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صالخا وی اسان ارم رم رسد که یز 
پزشکی اسلامی و تاریخ آن علاقه‌مند شدم و در جریان کوشش علمی 
درباره این موضوع قرار گرفتم و فعالیتهای من در نشر کتابها و مقاله‌هایی 
در این فن, در چه موقعیت زمانی و مکانی بوده است. این پرسش انان 
کاملا بجاست؛ چه, از سال 1338 تا 5طد1, من به‌طور مستمر- به جز سه 
سالی که در کانادا بودم- در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران به تدریس نظم و نثر فارسی اشتغال داشتم. طی ده سال 
از اين مدت, مدیریت این گروه به عهده من بود و در سالهای اخیر, پیوسته 
و ناپیوسته, در مولسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک ۷۹ کانادا و 
مس سای اش و وین اسااعی: ای خمضو را مت ای 
علوم عقلی اسلامی, به‌ویژه منطق, فلسفه و کلام را تدریس کرده‌ام. پس 
رما رس ی 
بوده است و آن را به منزله سبز خرعی و فرار از کار اصلی, برای خود 
برگزیده‌ام. در هر حال؛ ماد است که مجموعه حاضر گویای کوشش و 
کار راقم سطور در اين فن است که در ایران, چندان مشوق و حامی هم 
ندارد و انچه انجام داده‌ام برای آن بوده است که قطره‌ای از دریای 
بی‌کران کوششهای دانشمندان اسلامی را به علم شریف پزشکی که مورد 
بی‌اعتنایی و فراموشی خود مسلمانان قرار گرفته است. در اختیار اهل 
علم, خاصه دانشجویان جوان, بگذارم. 
طی سالهای 1336 تا 1338 که به تحریر رساله دکتری خود. تحت عنوان 
«تحقیق در دیوان ناصرخسرو», در دانشکده ادبیات مشغول بودم, به این 
بیت او برخوردم که می‌گوید: 
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عالم قدیم نیست سوی دانامشنو محال دهری شیدا را 

در جستجوی این برآمدم که مراد او از اين «دهری شیدا» چه‌ کسی بوده 
است تا آنکه به زاد المسافرین او مراجعه کردم که در آنجا می‌گوید: 
«اصحاب هیولا چون ایرانشهری و محمد بن زکریای رازی و جز ایشان 
گفتند که هیولا جوهری قدیم است.» ازاین‌رو, به تحقیق درباره احوال, آثار 
و افکار رازی متمایل شدم و چون, در همان روزگار, دوره دکتری دانشکده 
الهیات (معقول و منقول پیشین) را در جنب دوره دکتری زبان و ادبیات 
فارسی می‌گذراندم. هر هفته, از محضر درس استاد فقید دکتر غلامحسین 


صدیقی بهره‌مند می‌شدم و پس از درس؛ از پل چوبی که محل ان 
دانشکده بود تا سرچشمه که منزل استاد بود. او را پیاده همراهی 
می‌کردم. بیشتر سخنان ما مربوط به رازی می‌شد. آن مرحوم مرا تشویق 
می‌کرد که به تحقیق درباره افکار فلسفی و اندیشه‌های جهان‌شناسی او 
بپردازم و همان را موضوع رساله دکتری خود برای ان دانشکده قرار دهم. 
طی سالهای 1337 تا 1340 که مدیریت بخش نسخه‌های خطی کتابخانه 
ملی فرهنگ به من واگذار شده بود, این فرصت پیش امد تا کتابهای خطی 
پزشکی و داروشناسی ان کتابخانه را مورد تصفح و تورق قرار دهم و برای 
نخستین‌بار. در انجا به کتاب نفیس المعالجات البقر اطیه ابو الحسن طبری, 
دانشمند ایرانی قرن چهارم, برخوردم که هنوز, امیدوارم روزی فرا رسد 
که بتوانم آن را با نسخه‌ای که.در کتابخانه اسلر دانشگاه مک گیل موجود 
است و نسخه‌ای که در سال 1985, به صورت عکس. , در فرانکفورت چاپ 
شده است تطبیق دهم و آن را به صورت چاپی منقح و مضبوط, در 
دسترس اهل علم بگذارم. 

هرچند, من درسهای دوره دکتری علوم معقول را به پایان رسانیدم. ولی 
رساله دکتری خود را درباره رازی, به دانشگاه ارائه نکردم که آن, به جهت 
سفر دو ساله‌ام به انگلستان. برای تدریس زبان و ادب فارسی در دانشگاه 
لندن بود. ازاین‌رو, به همان دکتری زبان و ادبیات فارسی که در سال 
8 از رساله خود دفاع کرده و براساس آن دانشیار دانشکده ادبیات 
شده بودم بسنده کردم. طی اقامت در انکلشتان؛ این فرصت پیش آمد که 
از کتابخانه ولکام 1] که مخصوص تاریخ پزشعی است استفاده کنم و 
نسخه‌های خطی فارسی و عربی پزشکی را که هنوز فهرست نشده بودند, 
کر وود مظا له چرس احمالی ترار نس 
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پیش از سفر لندن, با استاد فقید. مرحوم علی اصفغر حعمت. در نشر 
تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار ابو الفضل رشید الدین میبدی یزدی 
همکاری داشتم و تصحیح جلد هشتم آن به من محول شده بود. بدین 
مناسبت, هفته‌ای یک‌بار, با دوستان دیگر که مجلدات دیگر آن تفسیر را زیر 
نظر داشتند, در منزل آن استاد گرد آمديم همین : ارسایی ی نی که 
در مراجعت از لندن, وقتی آن مرحوم, در مقام رئیس کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران,. می‌خواست جشنی به‌مناسبت هزار و یکصدمین سال 
تولد رازی برپا کند. از من خواست تا یکی از اثار ان پزشک نامدار و 
فیلسوف ارجمند را برای طبع اماده سازم تا در میان حضار ان مراسم 
برای تحریر مقدمه کتاب که درباره احوال, اثار و افکار رازی بود, ناچار 


شدم که به منابع دست‌اول, درباره رازی, مراجعه کنم. کتاب السيرة 
الفلسفية در سال 1343 منتشر شد و مورد ِ اهل علم قرار گرفت و 
تشویق آنان موجب شد که من آن رشته را ر ها نکنم و در جنب کارهای 
در کب ۳ 7 
آو بپردازم. طی همین مطالعات. مصمم شدم که درباره تاریخ طب در 
سم سا ما ای ها ما و 
کهن ترین ریخ پرشکان در اسلامی بعش تاره الاطیاء و املاشمه. اسحان 
فرانز رزنتال, دانشمند تاريخ‌شناس معروف, در دسترس قرار داشت و من 
توفیق یافتم که آن را به فارسی ترجمه کنم و در مجله دانشکده ادبیات, 
شماره 3, سال 1344, تحت عنوان «اغاز علم طب و تاریخ ان تا زمان 
رازی» منتشر سازم (چهارمین گفتار ظر مجمو که حاضر). 

در سال 4 که به دعوت دانشگاه مک گیل به مدت سه سال برای 
تدریس فلسفه و کلام به کانادا عزیمت کردم, این فرصت پید | شد که از 
کتابخانه اسلر که به تاریخ پزشکی اختصاص داشت., استفاده کنم؛ به‌ویژه 
که کتابهای تاریخ پزشکی اسلامی ماکس مایرهوف, مورخ معروف تاریخ 
لت اساامی مان یاه ای و مح ریات ها 
خطی طبی در آن کتابخانه یافت می‌شد که در دنیا منحصربه‌فرد بود- مانند 
بسیاری از درختان و گیاهان دارویی است. طی مدت این سه سال. موفق 
شدم که مطالعات خود را درباره رازی, با توجه به میراث ث کهن طب یونانی, 
توسعه دهم و برای این منظور, مقدماتی از زبان یونانی و لاتين فراگرفتم 

و نتیجه مطالعات خود را به صورت مقاله‌هایی متعدد برای نشر در مجله 
دانشکده 
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ادیات اسان تا سا هه و ها اما ری یر ارت 
الف: «رازی در طب روحانی». مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران, 
شسارههای مد یال دا و ساره ال 66 راری لب 
روحانی را برای آن توستت کم عدیلزو فزنن اطت عتصورق باشد که آن, در 
نیازمند به پزشک روح بیمار هم به وسیله پزشک روح باید درمان 


شود. 

در سال 35 1 موضوع این مقاله, مبنای سخنرانی من در اجلاسیه سالانه 
انجمن شرق‌شناسان امریکا, در دانشگاه فیلادلفیا قرار گرفت که پس از 
ان درفجله مطالفات: اسلافی ی لد 6 وال 1926 در بارمفن. گر 


شد. این مقاله, همراه با تحریر اتکی 2 در سال ۶۸ به مناسبت 
نخستین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی (23- 25 تیرماه ۸ به 
وسیله معاونت امور فرهنگی وزارت ات و درمان و آموزش پزشکی 
الروجانی رازه 1 براساس شنت ای که در کنابخانه کت دانشگاه 
تهران موجود است. با کوشش حقیر فراهم شده است و به زودی, در 
مجموعه انديشه اسلامی, به وسیله موسسه بين المللی انديشه و تمدن 
ب: «رد موسی بن میمون بر جالینوس و دفاع از حضرت موسی بن عمران 
(ع)», مجله دانشکده ادبیات. شماره 1, سال 1346. ابن میمون. پزشک و 
متکلم بهودی, گفته جالینوس در کتاب منافع الاعضا را که معتقد است 
خداوند جای موی مژه و موی ابرو را نمی‌تواند با هم عوض کند, مگر اينکه 
دیگرگونی در زیرساخت آنِ فراهم آورد, رد است. و در تعریر 
کند و فا تحت عنوان 1 عبد الله ی و بیست ی ان نت 
میمون» بنویسد که آن در یادنامه علی‌محمد عامری. در سال 1353 
منتشر شد و نیز, متن عربی شرح بیست و پنج مقدمه آبن میمون در اثبات 
ذات باری تعالی را تصحیح و در سال 1360, در مجموعه سلسله دانش 
ایرانی؛ شماره 26 منتشر سازد. این کتاب که به وسیله فیلسوف مسلمان 
ایرانی اهل تبریز نگارش یافته است., در سال 1556 میلادی به زبان عبری 
ترجمه شده و در سال 274 در ونیز ایتالیا به چاپ رسیده است. 

ج: «شکوک رازی بر جالینوس و مسئله قدم عالم». مجله دانشکده ادبیات. 
شماره‌های 2 و 3, سال 1366. در این مقاله, کتاب الشکوی علی جالینوس 
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جالینوس است و نشان می‌د هد که دانشمندان ایرانی مقلد صرف یونانیان 
نبوده‌اند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. براساس همین مقاله, 
سخنرانیی تحت عنوان «النقد العلمی فی الاسلام بالاشارة الی کتاب 
الشکوک للرازی» در ه تمدن اسلامی میان اصالت و تجدید که در 

مارس 5 به وسیله دانشگاه لبنان در بیروت نز گرا شد؛ ایراد و 
تحریر انگلیسی اين مقاله در یادنامه چارلز آدامز[2], در سال 1991 در 
لندن ازبلاد قلقد جاپ نهد و تحریر غری آن آدر مجله تازیخ العلوم العربید: 
جلد 9. شماره‌های 1 و 2, در سال 1991 به وسیله معهد الترات العلمی 
العربی وابسته به دانشگاه حلب انتشار یافت. معرفی کتاب البیان و التبیین 
فی الانتصار لجالینوس که رد کتاب الشکوی رازی است و نسخه 


منحصر به فرد ان در کتابخانه استان قدس رضوی موجود است. موضوع 
سخنرانی او در سی و سومین کنگره بین‌المللی تاریخ پزشکی بود که در 
هفته اول سپتامبر 1992, در گرانادا (- غرناطه) و سویلا (- اشبیلیه) از بلاد 
ایا راد 

د: «کتاب علم الهی رازی و مسئله قدمای خمسه». مجله دانشکده ادبیات 
شمای‌های و و 6 سار در سا 19 1 اسان موای انم فعاله: 
او سخنرانیی تحت همین عنوان, در کنگره بین‌المللی خاورشناسان که در 
دانشگاه ملی انتتزالیا: واقع در.شهر کانیرا برکزار شده ایراد کرد که در 
سال 1972 متن آن در مجله ابر نهرین 3]. در شهر لیدن از بلاد هلند, 
چاپ و منتشر شد. 

0 «خاک نیشابور», مجله یغما؛ شماره 6 سال 1347. . صورت مفصل این 
مقاله تحت عنوان «کتاب رازی درباره گل نیشابوری» در مجله دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد. شماره تایستان 1352, چاپ شد 
«کتاب الرات ‏ ای سای ها وه ده 0 اند افعالیة 
لتاريخ العلوم عند العرب, در سال 1977, به وسیله معهد التراث العلمی 
العربی وابسته به دانشگاه حلب چاپ و منتشر شد و همین, موضوع 
سخنرانی او به زبان انگلیسی, در بیست و سومین کنگره بین‌المللی تاريخ 
پزشکی, بود که در سال 1351 در دانشگاه لندن برگزار شد. در سال 
۸ مر متن ان در مجموعه سخنرانیهای آ کنگره در لندن؛: به وسیله 
موّسسه تاریخ پزشکی ولکام چاپ و منتشر شد. 
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پس از مراجعت از کانادا, سخنرانی ن هب در سالن فردوسی دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تحت عنوان «مقام خی و فلسفی 
محمد بن زکریای رازی» ایراد کرد (نهمپن گفتار از مجموعه حاضر) که در 
سال 1368, در مجموعه سخنرانیهای آن دانشکده که جلسات آن ماهی 
یک‌بار مرتبا برگزار می‌شد, به وسیله کتابفروشی دهخدا| چاپ و منتشر 
شد. در همین, اوفات جطالبی را که طق.سة‌سال اقامنت ور کانادا:-ذرباره 
محمد بن زکریای رازی فراهم آورده بودم به صورت کتابی به نام فیلسوف 
ری محمد بن زکریای رازی منظم و مرتب ساختم که دربردارنده بسیاری 
از مطالب فلسفی و پزشکی در قرون اولیه اسلامی, خاصه زمان رازی, 
استه انت کاته که لهج اول سا 1949 و سوه عانوه سال 
شناخته شد و به چاپ سوم هم رسید. مورد پسند دانشمندان داخلی و 
خارجی قرار گرفت و مقالات متعددی درباره آن نگاشته شد؛ از جمله, 
پروفسور جورج وجدا[4] در مجله اسیایی پاریس 1971 درباره ان نوشت 


که «تاکنون, درباره رازی کتابی مانند این کتاب نوشته نشده است.» ۱ 
برای تحلیل و بررسی کتابهای رازی ناچار بودم که آثار جالینوس, به‌ویژه آن 
اثاری را که رازی از انها متاثر بود, مطالعه و بررسی کنم. ازاین‌رو, 
کهن‌ترین فهرست تفصیلی را که در تمدن اسلامی نوشته شده است به 
زبان فارسی ترجمه کردم؛ یعنی, رساله حنین بن اسحاق به علی بن یحیی 
را که در ان از یک‌صد و بیست و نه کتاب جالینوس که به وسیله او و 
همکارانش از یونانی پا سریانی به عربی ترجمه شده است نام می‌برد. 
نخستین‌بار, بخشی از آن در مجله معارف اسلامی, شماره 12 فروردین 
1310 منتشر شد و سپس. ترجمه همه رساله در کتاب بیست گفتار در 
مباحث علمي و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی آورده شد که در سال 
از مجموعه حاضر). بعدها, نویسنده محتوای این رساله را نجزبه و تحلر 
کرد و طی سخنرانیی تحت عنوان «ترجمه و نقل علوم بیگانگان در زمان 
حضرت امام رضاأ علیه السلام», در دومین کنگره حضرت امام رضاأ (ع) که 
در سال 1365 در مشهد برگزار شد. به اهل علم عرضه کرد. 

این مقاله نخست., در مجموعه سخنرانیهای آن کنگره و سیس. در دومین 
بیست گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و فلسفی و کلامی و تاریخ علوم 
الا ون ال دش اج 
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در سال 2 که کنگره جهانی ابو ریحان بیرونی, به وسیله شورای عالی 
فرهنگ و هنر, در تهران برگزار شد., راقم سطور متن عربی رساله ابو 
ات ار ای رای را که را ین سر سا ور ار 
و به وسیله پل کراوس نشر شده بود تصحیح مجدد کرد و همراه با ترجمه 
فارسی آن, به آن کنگره تقدیم داشت (گفتار سوم از مجموعه حاضر). 
تحلیل و بررسی آن رساله موضوع سخنرانی او در کنگره جهانی ابو ریحان 
بیرونی بود که در همان سال در کابل برقرار شد و تحریر انگلیسی آن در 
مجموعه‌ای که در سال 1979, به یاد بود ابو ریحان, در کراچی چاپ شد 
در سال 1360 که دانشگاههای کشور تعطیل بود. برای دو نیم سال, جهت 
تدریس در دانشگاه مک گیل به کانادا عزیمت کرد و با کتابخانه اسلر که 
مخصوص تاریخ پزشکی است تجدید عهد کرد و این‌بار. مطالعات خود را 
درباره پزشک و جراح معروف مسلمان اسپانیایی, ابو القاسم خلف بن 
عباس زهراوی, قرارداد و نتیجه گوشه‌ای از مطالعات او به صورت دو 
مقاله درامد که هر دو در مجله نشر دانش منتشر شد. مقاله نخستین تحت 


عنوان «آگاهیهایی درباره جراحی در اسلام» در مجله نشر دانش, 
شماره‌های بهمن و اسفند 131, به چاپ ر سید (گفتار دوازدهم از 
مجموعه حاضر). براساس همین مقأله, نویسنده سخنرانیی دا تست و 
نهمین کنگره بین‌المللی تاریخ پزشکی که در سال 1363 در قاهره برگزار 
زر ایرام کرد که ی آنسر ماه محه امه ا تعرس گر ه ان ان 
عرب مصر)؛ شماره 04 رمضان 9 (مه 9 منتشر شد. مقاله دوم 
تحت عنوان «زهراوی و کتاب التصریف» بود که در مجله نش دانش, 
شماره‌های فروردین و اردیبهشت 1302 چاپ شد (سیزدهمین گفتار از 
۱ 
اسیانیا به دانشگاه مون پلیه فرانسه و سیس. به دیگر دانشگاههای اروپا 
راه پافته و در سال 4 متن عربی و ترجمه انکلیستی آن, به وسیله 
دانشگاه برکلی 5] و در سال 1993, با ترجمه روسی به وسیله احادشت 
علوم شورو سابق منتشر شده بود, ولی برای نخستین‌بار بود که در 
ایران. ؛ با این تفصیل معرفی می‌شد و تحریر این مقاله موجب شد که 
نگارنده متن آن کتاب 
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را تصحیح مجدد کند و با ترجمه فارسی انکه پس از این از ان سخن 
خواهد رفت. آماده چاپ سازد. 

از سال 1365 تا 1369 که مرتیا سه ماه در سال, در دانشگاه مک گیل 
ندریس می‌کردم, برای من فرصت بسیار خوبی پیش آمد که مطالعات 
درباره تاریخ پزشکی را در جنب کارهای اصلی خود دنبال کنم و نتیجه این 
مطالعات تدوین و نشر کتابهای زیر بود: 

الف: متن و ترجمه فارسی رساله ابو ریحان در فهرست کتب رازی که در 
سال 1352, فقط نسخه‌های معدودی از آن میان اهل کنگره بیرونی در 
تهران توزیع شد, ات کفنتته آنرها رون آمده هیا تکمیل علیقات آن:در 
مونترال 6 , در سال 1366, تحت عنوان فهرست کتابهای رازی و نامهای 
کتاب بیرونی, به وسیله دانشگاه تهران منتشر شد. مزیت این چاپ بر چاپ 
کراوس. به جز تصحیحات متن و ترجمه فار سی. این است که رساله 
المشاطة لرسالة الفهرست غعضنفر تبریزی, دانشمند ستاره‌شناس قرن 
هم کل ماه اسان است با حلاص ان ارس سا 
نخستین‌بار منتشر شده و نیز, مقاله نوبسنده که در سمپوزیوم بیرونی, ابن 
قفاب ان مان سا فرص ناماد ه رجا ا یکی 
ارائه شده بود, در مقدمه چاپ دوم کتاب که در سال 1371 منتشر شد. 
آورده شده است. 


تقی دانش‌پژوه تصحیح شد و نویسنده ان کتاب را به فارسی (نخستین 
گفتار از مجموعه حاضر) و انگلیسی خلاصه کرد و همراه با فهرست 
تفصیلی نام بیماریها و اصطلاحات پزشکی. آن را در سال 1368 منتشر 
ساخت و این ِِ 2 کتابهای ممتاز سال ِِِ و ِِِ جایزه تمهوری 
که او در روز اول اکتبر 13997 در دانشکده پزشکی دانشگاه مک کیل, واقع 
در شهر مونترال کاناداء ایراد کرد که متن ان در مجله پزشکی جمهوری 
اسلامی ایران؛ شماره 2 بهار 1999 چاپ شد و نگکارنده عنوان دو فصل 
کتاب را موضوع دو سخنرانی خود قرار داد: یکی. تحت عنوان «مکتبهای 
عصن ی در اسااعه که بر تال در مجمع قر الملای ار 
و فلسفه اسلامی در پاریس ایراد کرد و در مجله مطالعات شرقی 7]؛ 
شماره‌های 5 و 6 در پاریس 
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چاپ شد و دیگری تحت عنوان «دفاع از علم پزشکی در اسلام» که در 
ری و توص کی مس العللی العات اسای مان 
افریقایی در تورنتو ایراد کرد و در مجموعه سخنرانیهای آن کنگره چاپ و 
منتلشر شد. 

ج. بستان الاطباء و روضة االباء از اسعد بن الیاس بن مطران. پزشک 
که به خط مولف در کتابخانه ملی ملک وابسته به استان قدس رضوی 
موجود است. همراه با مقدمه‌ای در شرح حال مولف و تلخیص و ترجمة 
کتاب به زبان فارسی (دومین گفتار از مجموعه حاضر) و تعلیقات و 
توضیحات درباره ادویه و عقاقیر و گیاهان دارویی در سال 1309 به 
و منتشر شده است. 

نگارنده نشر مجموعه‌ای را تحت عنوان تاریخ علوم ۳ بنیان نهاد که 
نخستین مجلد آن, یعنی دانشنامه حکیم میسری يا کهن‌ترین مجموعه 
پزشکی اسلامی به شعر فارسی, در سال 1366, به وسیله موّسسه 
حطالعات: اسلامی اار افم ات قدمهاعه بز ان کتای: سعت 
عنوان «جنبه‌هایی از علم پزشکی در اسلام» نگاشت که در اغاز ان کتاب 
آورده شد (هشتمین گفتار از مجموعه حاضر) و نیز, در سال 1367 که در 
کنگره حافظ در شیراز شرکت جست. سخنرانی خود را تحت عنوان «یکی 
از تعبیرات پزشکی در شعر حافظ (آخر الدواء الکی)» قرار داد 
اودهس ار ار موه اضر کر ور مس سر آتها کنگره 


چاپ شده است. همچنین» , مقاله‌ای تحت عنوان «گذری بر کتابشناسی علم 
یکی در اسلام تست که همراه با مقاله خانم توش آفرین انصاری 
(محقق), تحت عنوان «برخی از منابع فارسی در پزشکی و داروشناسی» 
در نامه کتابداری از انتشارات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. در سال 
8 پچاپ و منتشر شده است. 

در سال 1369, از نویسنده دعوت به عمل آمد تا در جلسات برنامه‌ریزی 
افو راشف نهادی تازه‌تاسیس یافته در مالزی, به نام موسسه بین المللی 
اندیشه و تمدن اسلامی, شر کت کتده.دن آن خلسات :با پنشتهاد ای مبنی .بر 
گنجانیدن درسی تحت عنوان «تاریخ و فلسفه و روش‌شناسی پزشکی و 
علوم بهداشتی وابسته به آن» در برنامه درسی آن موسسه موافقت شد: 
همان پیشنهادی که بارها به دانشگاه تهران کرده و پاسخ منفی دریافت 
داشته بود. آن موسسه با انتصاب این جانب در مقام «استاد ممتاز فلسفه 
اسلامی», مرا به عضویت علمی آنجا پذیرفت که از سال 1370 تاکنون, 
سالی سه ماه در ان موسسه به تدریس پرداخته‌ام و 
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در سال 1371, موضوع درس من «تاریخ پزشکی در اسلام و ایران» بود 
کی استفاده از ز کب بجا بهکتبی که به همت وا ای پژو سول دکتر بعنید ماحما 
به مفالات گذشته خود, آن ۳ برای تخیر با در آن کشور ارائه رز شد. 
پس از مراجعت به تهران, پيشنهاد تدریس همین موضوع را از طرف 
۱ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی, وابسته به دانشگاه علوم 
پزشکی ایران, پذیرفتم. 

در بهار سال 2( و پاییز 373 1, عملا به ندرپس این موضوع پرداختم و 
چون طی درس, ارجاع به مقالات گذشته خود می‌دادم و پیدا کردن آن 
برای دانشجویان دشوار بود, مصمم شدم که مجموعه حاضر را که اکنون 
در دسترس خوانندگان قرار گرفته است فراهم آورم. 

طی سه سالی که هر سال, سه ماه در مالزی تدریس می کردم توفیق 
یافتم که با استفاده از ان کتابخانه غنی, مطالعات خود را درباره تاریخ 
پزشکی در اسلام و ایران دنبال کنم. 

نخستین مره این تلاش, کتاب الشکوک مه جالینوس محمد بن زکریای 
رازی بود که آن را با استفاده از سه نسخه خطی تصحیح و با مقدمه‌ای به 
راما فش رس و آاشی دی رفن لین اعطا ات 
پزشکی اماده کردم که در سال 1372 با هزینه موسسه بین‌المللی 
انديشه اسلامی است که ان را با پاری دکتر العطاس, در آن موسسه بنیان 


نهادم و در همین اثنا؛ اين فرصت پیش آمد که به ترجمه برخی از 
رساله‌های مفرد (- تکنامه. مونوگراف) که در کار تدریس تاریخ پزشکی در 
اسلام. چه در مالزی و چه در ایران, از انها استفاده می‌کردم, بپردازم. 
رساله‌های زير از ان جمله‌اند که برای نخستین‌بار منتشر می‌شوند: 

الف: گفتار جالینوس در اینکه پزشک فاضل باید فیلسوف هم باشد که 
ترجفه معاله:خ لیوتن. کت ان الطبیب. الحاصل سب آن- کون میا دا 
(هفتمین گفتار از مجموعه حاضر) است. ِ ِ 

ب: گفتار رازی در علت زکام ابو زید بلخی در فصل بهار, هنگام بوییدن کل 
سرخ که ترجمه مقالة الرازی فی العلة التی من اجلها یعرض الزکام لابی 
زید البلخی عند شمة الورد (یازدهمین گفتار از مجموعه حاضر) است. 

ج: گفتار ابن رضوان در راهیابی از پزشکی به خوشبختی که ترجمه مقالة 
اس وضوان. فیم الیظری بالظب: ال التتفا ده ( شین کفان ار موه 
خاضر) انست: 

در ادامه این کوششها دو طرح مهم را در تهران آغاز کردم که ۱ 
تاکنون هیچ‌یک به 
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انجام نرسیده‌اند که که تبصحیمح بخش جراحی کتاب التصریف زهراوی 
است که براساس نسخه‌های معتبر انجام گرفته است و قرار است با 
ترجمه فارسی آنکه با همکاری استاد احمد آرام به پایان رسیده است چاپ 
و منتشر شود. یک سال و نیم پیش, شوراي پژوهشی فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوری اسلامی ایران چاپ و نشر آن را تصویب کرد, ولی تاکنون 
اف برای اجرای آن برداشته نشده است. در طرح نبدوین دائرة 
الشاری تازت رشیی ‌اسااه ف اتران همین اون از مخموعد 
حاضر) است که بخش تاریخ پزشکی بنیاد دايرخ المعارف اسلامی ان را 
تصویب کرده است و حدود چهل هزار برگه مدخل نام پزشکان. بد بیماریها, 
داروها و مراکز علمی پزشکی برای ندوین ت فراهم شده و متجاوز از یک 
سال پیش. به بنیاد اعلام شده است؛ ولی این طرح هم, مانند طرح سابق, 
در پیچ و خمهای اداری به فراموشی سپرده شده است. 

در سال 1372, دانشگاه آکسفورد دعوتی پنج‌ساله از این جانب به عمل 
آورد تا سالی حد اقل, یک يا دو ماه به آنجا عزیمت کنم و مورد مشاورت 
دانشجویان در رساله‌های دکتری مربوط به فرهنگ و علوم اسلامی قرار 

گیرم و در ضمن,؛ , به تحقیقات علمی خود درباره تاریخ پزشکی در اسلام و 

ایران ادامه دهم. طی سال گذشته, موفق شدم که کتاب شرح بیست و 
تن دمم اون هون ور ایات رات بارس عالی ۱ با کار کیت آن 
استادان که بیست و هشت سال پیش از دانشجویان من در دوره دکتری 


موّسسه مطالعات اسلامی در دانشگاه مک گیل کانادا بود. ترجمه کنم که 
تاکنون, دو سوم از این کار به پایان رسیده است و نیز, از کتابخانه بزرگ و 
غنی بادلیان که بخش اعظم متون مهم علوم اسلامی در آنجا موجود است؛ 
استفاده کنم و در این باب توجه عمده من به اثار پزشکان و داروشناسان 
اسلامی ایرانی معطوف بوده است. در اینجا, لازم است تذکر دهم که 
دامن که مان از روی جهل و نادانی, پشت پا به فرهنگ غنی خود زده و 
میرات درخشان علمی خود را به گوشه انزوا رانده بودیم که هنوز هم در 
همان حالیم. غربیان با هوشیاری کامل, زبان عربی را آمو‌ختنت: نا تواتند نهد 
آن میرات ك ارجمند دست یابند و آن را از چنگ ما درآورند و فواید و منافع 
آن را به خود اختصاص دهند. برای تأزید این مطلب, گوشه‌ای از خطابه 
اسقف اریینیوس 9 استاد زبان عربی دانشگاه لیدن هلند که در نخستین 
روز تدریس خود (پنجم نوامبر 1620 میلادی, یعنی 
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سیصد و هفتاد و چهار سال پیش) در آن دانشگاه دانشجویان را از اهمیت 
میراثت پزشکی اسلامی آگاه کرده بود نقل می‌شود: 

«از .میان:شفماه آنان. که غلافغمتن به غلم بپزشکو‌انق چه. اندازم فهم انخت 
که باحصا بیدا کید که مسخوانی ور ره موه علاقهشها کا مایت 
را به شما تقدیم دارد که در آن, به درمان سیصد يا بیشتر نوع بیما ری که 
تاکنون, برای ما اروپاییان ناشناخته مانده و حنی پزشکان یونانی از آن آگاه 
نبوده‌اند, اشنا شوید. با اموختن این زبان می‌توانید از اصل عربی اثار ابن 
سینا و رازی استفاده کنید که این استفاده با خواندن ترجمه لاتین آنها برای 
شما هرگز میسر نخواهد شد.» او طی خطابه خود به کتابخانه‌های بزرگ 
اسلامی, از جمله سی و دو هزار کتاب که در کتابخانه شهر فاس, از بلاد 
مراکش. موجود بود اشاره می کند و می‌گوید که «چون مسلمانان به این 
علوم توجهی ندارند. شما پس از فراگرفتن زبان عربی, به اسانی و با بهای 
ارزان می‌توانید به ان کتابها دست یابید.». 

با اين کیفیت. سرمایه‌های علمی مسلمانان به کتابخانه‌های مهم اروپا 
همچجون کتابخانه‌های موزه بریتانیا در لتدن: بادلیان در اکسفورد, واتیکان در 
ایتالیا, اسکوریال در اسپانیا و کتابخانه ملی پاریس و غیر ذلک سرازیر 
می‌شود وبه اسانق. در دسترس, هل علم فرار. مق کیرد و دانشمندان آن 
آثار را مورد بررسی, تحفیق و ترجمه قرار می‌دهند که نگاهی اجمالی به 
فهرست مأخذ و منابع مجموعه حاضر نشان می‌د هد که بیشتر آیان تمفم 
پزشکی اسلامی که در چند دهه اخیر انتشار یافته‌اند, به وسیله ِ 
علمی و به همت دانشمندان دانشگاههای غربی تصحیح, ترجمه و چاپ 
شده‌اند و این در حالی است که در کتابخانه‌های دانشگاهی ما نسخه خطی 


را حنی در اختیار دانشجویان قرار نمی‌دهند و اگر هم قرار بدهند, تعهد 
می‌گیرند که "دانشجو. آن را مورد تحقیق و نشر قرار ندهد با این دلیل 
جاهلانه که نسخه خطی اگر چاپ شود از آزر بش ان کاسته هی تتنود: 

درا تشه رکه کناییت که تشر ار نقضه توجه من را به خود جلب کرده است.؛ 
کتاب شرح کلیات قانون ابن سینا به زبان عربی است که نسخه دستنوشت 
مولف که به کتابخانه قاضی القضاة زمان خود تقدیم داشته بود, به شماره 
3 برر کتابخانه بادلیان آکسفورد موجود است. مقلف این کتاب. 
محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی معروف به قطب الدین شیرازی 
است که از پزشکان و فیلسوفان بزرگ قرن هفتم هجری بوده و از چهارده 
سالگی در بیمارستان مظفری شیراز, در مقام پزشک و چشم‌پزشک کار 
می‌کرده و در ضمن؛ مطالعات 
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خود را درباره اثار پیشینیان نیز دنبال می‌کرده است. 

نظری اجمالی به خلاصه مقدمه این کتاب که به زبان فارسی بر 
دانشجویان ارجمند عرضه می‌شود. نشان می‌دهد که تا چه اندازه علم و 
دانش پزشکی در کشور ما پیشرفت داشت و پزشکان این مرزوبوم با چه 
علاقه و اشتیاقی, از عنفوان جوانی به این حرفه شریف علما و عملا 
می‌پرداختند و فقط. به معالجه و درمان اکتفا نمی‌کردند, بلکه درصدد 
تصب آمدند که علم و دانش خود را در این فن بالا ببرند و نیز آشکار 
می‌سازد که این تذرکان برای احیا و گسترش سنت پیشینیان و ندوین و 
تالیف یک کتاب تا چه اندازه به جستجوی منابع و مآخذ مهم می‌پرداختند؛ 
چنان که اگر احتمال می‌دادند که کتابی يا اثری وجود دارد که آنان باید به آن 
مراجعه کنند, آرامش خاطر برای تألیف تفی‌بافتنها/ انکه ار .رنه دی 
آورند. هرچند که برای رسیدن به آن باید مسافرتهای دراز می‌کردند و با 
خطرها و زیانهای فراوان مواجه می‌شدند. از این جهت, مناسب دیده شد 
که خلاصه مقدمه کتاب در پیشگفتار مجموعه حاضر آورده شود. امید است 
که خداوند توفیق تصحیح کامل کتاب را به او عنایت فرماید. 

مولف؛ , یعنی محجمود بن مسعود که در آغاز ز کتاب می‌گوید: ۳ 

«من از خاندانی بودم که به صناعت 1 مشهور بودند و انان با دم 
عیسایی و دست موسایی خود به علاج مردم و اصلاح مزاج انان 
می‌پرداختند. در آغاز جوانی, به تحصیل این فن و فراگیری مجمل و مفضٌل 
آن شایق شدم؛ شب بیداری را بر خود واجب و راحتی و خواب را بر خود 
حرام ساختم تا آنکه کتابهای مختصر در پزشکی را فراگرفتم و درمانهای 
متداول را مشاهده کردم و در همه مطالبی که به پزشکی وابسته است 
ممارست کردم و همه اين کوششها تحت ارشاد و راهنمایی پدرم, امام 


همام ضیاء الدین مسعود بن مصلح کازرونی بود که در این فن به اجماع 
اقران, بقراط زمان و جالینوس اوان خود بود. وقتی من در پزشکی به 
حدس صائب و نظر اقب در درمان بیماران مشهور شدم. پس از وفات 
پدرم- خدایش رحجمت کناد- در مقام پزشک و چشم‌پزشک. در بیمارستان 
مظفری شیراز به خدمت پذیرفته شدم. : درحالی که بیش از چهارده سال از 
عمر من نمی‌گذشت و مدت بیست سال به همان سمت باقی ماندم و 
برای آنکه به غایت قصوی و درجه علیا در اين فن برسم به خواندن کتاب 
کلیات قانون ابن سین نزد عم خود, سلطان حکیمان و پیشوای فاضلان 
کال انس اه التر هر وروی رام وس ان را 
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احمد حکیم کیشی و شیخ شرف الدین زکی بوشکانی که هر دو مشهور به 
مهارت در ندرپس این کتاب بودند» ادامه دادم. از انجا که این کتاب از 
دشوارترین کتابهایی است که در این فن نگاشته شده است و مشتمل بر 
لطایف حکمی و دقایق علمی و نکته‌های غریب و اسرار عجیب است؛ 
هیچ‌یکی از مدرسان آن‌گونه که باید از عهده تدریس و تفهیم کتاب 
برنمی‌آمدند و شرحهایی هم که بر کتاب نوشته شده بودند وافی و کافی 
برای رسیدن به مقصود نبودند؛ زیراء, شرح امام علامه فخر الدین محمد بن 
عمر رازی فقط جرح بعض بود, نه شرح کل و کسانی هم که از او پیروی 
کرده و بر کتاب شرح نوشته بودند. همچون امام قطب الدین ابراهیم 
معری و افضل الدین محمد بن نامور خونجی و ربیع الدین عبد العزیز بن 
عبد الواحد جیلی و نجم الدین ابو بکر بن محمد نخجوانی, بر انچه فخر 
الدین گفته بود چیزی نیفزوده بودند تا اینکه به جانب شهر دانش و کعبه 
حکمت و حضرت علیه بهیه قدسیه و درگاه سنیه زکیه فیلسوف استادی 
نصیری (- خواجه نصیر الدین طوسی) روی اوردم که برخی از دشواریها را 
گشود و برخی دیگر, باز برجای ماند؛ زیرا, احاطه به قواعد حکمت در 
شناخت این کتاب کافی نیست. بلکه شخص باید ممارست در قانون علاج 
در تعدیل مزاج داشته باشد. سپس, برای هدف خود, به خراسان و از آنجا 
به عراق عجم و عراق عرب و سپس به بلاد روم مسافرت کردم و با 
حکیمان این شهرها و پزشکان این بلاد بحثهز و گفتگوها درباره دشواریهای 
کتاش دامن اه را آنان می‌دانستند فراگرفتم؛ هرچند که در بلاد روم 
نادانسته‌های کتاب بیش از دانسته‌ها بود. ناچار. دست کمک به سلطان 
مصر, ملک منصور قلاون دراز کردم و در سال 681, نامه‌ای به او نوشتم 
که دراین‌باره مرا مدد رساند. 

در نتیجه, به سه شرح کامل از کلیات قانون دست یافتم که نخستیين, از 


0 ار طییت مل با فوی ین اش ایب مرزی متصات 5۱ 
مرو ان تفه و که کا نماض دنکن روط بع قا رن بو وروم 
از جمله, پاسخهای سامری به ایرادهای طبیب فاضل نجم الدین ابن المفتاح 
بر برخی از مواضع کتاب و نیز, تنقیح القانون هبت الله این جمیع یهودی 
فا کی رش ات یر کف ار ای رات کانلوه ان 
تلمیذ بر حواشی کتاب قانون نوشته است و نیز, کتاب امام عبد اللطیف بن 
یوسف بفغدادی که گفتار ابن جمیع را در تنقیح القانون رد کرده است. 
هنگامی که این شروح را بررسی و مطالعه کردم, حل بقیه کتاب بر من 
اسان شد, چنان که موضع 
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اشکال و مجل قیل و قال‌باقی نماند و اظمیتان یافتم که.مابفن را که کرد 
اورده‌ام نزد کسی کسی دیگر در عالم پافت نمی‌شود. لذا, تنصمیم گرفتم که 


شرحی بر کتاب بنویسم که دشواریهای کتاب را حل کند و نقاب از چهره 
معانی آن بکشاید و اعتراضات شارحان ۱ 
متن را با شرح ممزوح ساختم تا آنکه اصل کتاب از زواید و اضافات ممتاز 
باشد و گذشته از خلاصه شروحی که اد شد, از اختیارات حاوی رازی که 
آبن تلمیذ گردآورده است و بستان الاطباء آبن مطران و فصول طبیه که از 
مجلیه شیم استتاده شده است و مار المساتل الطبته اید الفرع بو الم 
بن طیب و اجوبة المسائل که ابن بطلان در دعوة الاطباء اورده است و 
همچنین, از قراضه طبیعیات و نوادر المسائل و کتب جالینوس در نشریح و 
شرح ابن آبی صادق نیشابوری بر منافع الاعضاء جالینوس و خلق الانسان 
ابو سهل مسیجحی استفاده کردم و این کتاب را نز هة الحکماء و روضة 
اااامتم م‌وشوی به لته السعدبه نارای موه 
با این رسم تفال جسته باشم.» 

مولی کتات: بعتی فطب: الدس راز انیت آخار شالت کتات »یا تال 
ششصد و هشتاد و دو هجری قمری ذکر کرده است. 

چنان که.در اغاز این کفتار وعدهداده: شده -جریان تجریر و تزجمه این بانزده 
گفتار که مجموعه حاضر را تشکیل می‌دهد. طی این مقدمه مشخص و 
معین شد و بسیار خرسندم که دانشجویان تاریخ پزشکی در اسلام و ۳ 
مطالب مربوط را در این مجموعه به اسانی می‌یابند و نیاز به مراجعه به 
کتابها و مجلات مختلف که این گفتارها قبلا در انها امده‌اند ندارند._ 

در پایان؛ چند نکته را به خوانندگان ارجمند تذکر می‌دهد: یکی آنکه چون 


منابع و مأخذ دیده نمی‌شود؛ یعنی, فی‌المثل در دو جای مختلف از دو چاپ. 
از یک ماخذ استفاده شده است. ۱ 

در هر حال, فهرست منابع و ماخذ پایان مجموعه کمک بسیاری به 
دانشجویانی می‌دهد که می‌خواهند مطالب را ردیابی کنند. نکته دوم انکه 
چون هر مقاله در زمان و مکانی جدا از مقالات دیگر تحریر شده است. 
چه‌بسا که تکرار مطالب در این مجموعه مشاهده می‌شود که از اين لحاظ, 
از خوانندگان ارجمند اعتذار می‌جوید. نکته سوم آنکه در فهرست کتابها از 
آوردن نام کتابهای بقراط و جالینوس و رازی و بیرونی که اولی, در گفتار 
ششم و دومی, در گفتار چهارم و سومی و چهارمی, در گفتار سوم آمده 
است خودداری شده است. 
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امید است که این مجموعه ناچیز مورد پسند اهل علم و استفاده 
دانشجویان گرامی قرار گیرد و خداوند اين توفیق را به او عطا فرماید که 
مقالات دیگری را که .در موضوع تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
آماده ئ در دست تالیفت و ترجمه دارد در مجموعه‌ای دیگر منتشر سازد؛ 
مهدی محقق 

بیست و دوم شهریور 1373 هجری شمسی 

یارنتون, اکسفورد 
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اشاره 


مخعوه تون ۵ شلات در ناوت وف اعلاق نی کر اتلام بابرا 
متن‌ح1, ص: 3 


احوال و آثار ابن هندو 


ابو الفرج علی بن الحسین بن هندو, پزشک و فیلسوف و شاعر و نویسنده 
و ادیب و مر از دانشمندان معروف نیمه دوم قرن چهارم و اوایل 
قرن پنجم هجری بوده است. 

اصحاب تراجم برخی او را قمی 9], و برخی دیگر او را از اهل ری به شمار 

آوزده‌اندا 1 ار و برخی. دیکر مود ۵ تن او را طبرستان دانسته 11]؛ و 
نیز برخی او را به بغداد منسوب داشته‌اند[12] 

برخی از خاورشناسان او را از اصلاب و تبار هندی دانسته‌اند[13] و این 
نادرست است, بلکه این نسبت از ان جهت است که او اصلا اهل هندوجان 
قم بوده است 14 
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ابن هندو کتب فلسفه و علوم اوایل 15] را در شهر نیشابور, نزد ابو 
الحسن وائلی 16] یا ابو الحسن عامری 17], فراگرفت و سپس پزشکی 
را نزد ابو الخیر خمار[18] آموخت و در زمان ابو غالب بن خلف, وزیر فخر 
الملک, به بغداد آمد[19] و پس از سال 400 مدتی در گرگان اقامت گزید 
و در همان شهر در سال 420 از دنیا رفت 20] و در خانه‌ای که ملک او بود 
مدفون گردید[21]. 

از ابن هندو دو فرزند به‌جای ماند, یکی به نام ابو الشرف عماد که همچون 
پدر شعر می‌گفت و باخرزی اشعاری را از او نقل کرده است 22] و 
اما ماس او ات هت 
قرار گرفته است 23]. 

ابن هندو در نویسندگی و کتابت مهارتی به سزا داشت و در صید معانی و 
تهذیب الفاظ و تقریب اغراض توانا بود[24] و مدتی در دیوان انشای عضد 
الدوله دیلمی سمت منشی را داشته 25] و مدتی نیز از کاتبان سیده 
خاتون, مادر مجد الدوله, بوده است 26] و حتی پس از سال 400 به 
عنوان کاتب در شهر 
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گرگان شهرت داشته است 27]. 

او مردی خوش‌طبع و طنزگوی و هزال بود. از همین جهت, صاحب بن عباد 
او را به مجاورت و مصاحبت خود برگزید و او هم قصایدی برای او سرود 
که صاحیات قرو ازست: 2۰ شاید از همین جهت ابو الفضل ابن 
العمید با او دشمنی می‌ورزیده و درصدد آزار او بوده است 29]. 


گذشته از مقام نویسندگی و کتابت, در شعر و شاعری نیز استادی والامقام 
بود. چنان‌که او را فرمانروای نظم و نثر می‌گفتند[30] و دانشمندان 
می کوشیدند تا به دیوان او پا به پاره‌ای از أنْ دست پابند[ 31 ] و مر تبه او 
در شعر چنان بود که یکی از کبا ر علما در حق او چنین گفته است: 
سما فی الشعر آعلام کبارفضار لکلهم شترف و-فجد 

فاولهم اذا ذکر اين حجرو آخرهم ابو الفرج بن هندو[ ]32‏ _ 
پس از او بسیاری از اشعار او مورد اقتباس شاعران قرار گرفته 33] و نیز 
به بسیاری از اشعار او استشهاد و تمثل جسته می‌شده است 34]. 
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آبن هندو مدزسی توانا بود و در حلقه درس او شاگردان از نواحی مختلف 
بلاد: کرد فی آمدند و نزد او شعر و ادب و نطتب و فلشفه. می‌آموختنده خود 
در منظومه‌ای که با این مطلع اغاز می کند: 
مجالسی صیاقل الاألباب‌تجلی بها عرائس الداب 
در توصیف دروس و دانشجویان خود می‌گوید: 
فارس ایا هداس اشتار اند 
و دارس فلسفة دقیقة‌و دارس طبا نحا تحقیقه 
من علم سقراط و رسطالیس و علم بقراط و جالینوس 35] 
آثاری که از ابن هندو و یاد کرده‌اند عبارت است از 1 دیوان 3606 ], 2 
رانا دار ام الم ار ماد افیف نف نی المدگل ال 
الفلسفة[38], 5. التفس, 6. الکلم الروحانية من الحکم الیونانیة[39]. 7. 
الوشاطه کی آلرتای و اللاطه 0 ۵ معیاع الظت ار هر الاک رن 
فحمل ام 0 هه ای ال یس الهش و الم 12 
المساحة[ 42]. 
اسان ار ان هه کات فا الط ام سم ارس ای شرت 
برخوردار بوده و این بدان جهت ۱ ِِ با این وجازت و 
اتضار ه رال وا مظالمی کصاکفن قراس وه ادا 
دانشجویان این فن نوشته شده است و ظهيیر الدین بیهقی آنجا که 
ی وید «در شرافت و فواید علم پزشکی کتابی همچون مفتاح الطب او 
نیافته‌ام»[43] در گفتار خود راستگوی و صادق بوده است. 
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علت: < لنف: کات 


چون مولف قبلا مقاله‌ای تحت عنوان المشوّقة فی المدخل الی الفلسفة 
تالیف کرده بود که از جهت سهل الماخذ بودن مورد توجه دانشجویان قرار 
ان ی ال و و ی تاه ان موش 
بنویسد و او خواهش آنان را پاسخ گفت و این کتاب را برای انان تالیف کرد 
و ان را به نام مفتاح الطب (کلید دانش پزشکی) نامید. 


بات کتان 


اشاره 


ابن هندو کتاب خود را در ده باب به این ترتیب قرار داده است: 

باب اول, در تشویق اموختن علم عموما, و علم پزشکی خصوصا 

باب دوم, در اثبات علم پزشکی 

باب سوم, در تعریف علم پزشکی 

باب چهارم, در شرافت علم پزشکی 

باب پنجم, در اقسام علم پزشکی 

باب ششم. در فرقه‌های (مکتبهای) علم پزشکی ۲ 

باب هفتم, در بیان روشها و طریقه‌هایی که علم پزشکی با آن دریافته 
می‌ شود. 

باب هشتم, در برشمردن علومی که پزشک باید بداند تا در فن و حرفه خود 
کامل. چردن. 

باب نهم, در کیفیت پیشرفت تدریجی دانشجوی پزشکی و ذکر مراتب 
کتابهای ان علم 

باب دهم, در تعبیرات و تعریفات و اصطلاحات علم پزشکی. 
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خلانه: یاب ول 


اين باب درباره تشویق بر اموختن علوم عموما, و علم پزشکی خصوصا 
است. مولف برای این مطلب مقدمه‌ای می‌اورد و ان عبارت است از 
اينکه پیشینیان فرق میان «موجود» و «معدوم» را به این دانسته‌اند که 
موجود | تأثیر فعلی را قبول می‌کند. 
پس, اگر انسانی نه فعلی انجام دهد و نه پذیزای فعلی باشد بهتر آن است 
کب معدوم خوانده شود و به هیچ وجه. سزاوار نام موجود نیست. 
اه یس به سیم افیال اتمان مارد وی کید اسالی که از اسان 
خار سور سس ار ای وان سک اس ی 
خوردن و آشامیدن و مانند آنکه عقل را دز آن دخالتی نیست, و در برخی 
دیگر با فرشتگان, همچون استفاده از علوم و طلب خیرات که به عقل 
اصاص رها ام مر اس ای اس سار ای 
افعال حیوانی به مرنبتنی نمی‌رسد و پا از طبقه بهیمی فراتر نمی نهد 
افعال عقلی بر دو قسم هستند: یک قسم آنکه هر انسان سلیم الفطره‌ای 
می‌تواند آن را انجام دهد و انجام دادن آن نیازی به پیگیری و ممارست 
ندارد؛ مانند آنکه جامه خود را بدوزد و بر جراحت خود مرهم نهد. آدمی را 
با این افعال مزیتی خاص حاصل نمی‌شود؛ زیرا, همه عاقلان در اين امر با 
۱ و مشارکت دارند. و قسم دیگر آنکه فقط با پیگیری و ممارست و کوشش 
به. دنت می‌آید و این قنسم خود تر ده قستم انست: یکی آنکه برای ساکنان 
مدینه و شهریان 44] سودمند است و انواع خیر را به آنان غاید می‌گرداند 
و توانایی بر چنین اعمالی, اختصاص به نام صناعت کنات و صیاغت دارد. 
دیگر آنکه سود و خیری در آن نیست؛ هانتد آنکه کسی مهارت. پیدا کند که 
از چوب بالا رود و سنگها را ببلعد و بر روی سطح قرمید[ 45] راه برود. این 
را علم و صناعت نمی‌نامند و ادمی با دانستن آن به شرف و رتبه‌ای 
نمی‌رسد و برای دارنده اش جز ضرر و وبال چیزی به بار نمی‌اورد. _ 
هایر این علوم و صاعات کهنه اشتان سرافت سی‌حشتد بهفعط آنمی. را 
از جرگه حیوانات غیر ناطق بیرون می‌آورند. بلکه او را از مردمان بی‌علم 
و غرچه 6 جدا می‌سازند. آدمی به وسیله علم مطیع خداوند می‌شود و 
از ننگ جور رهایی می‌یابد و به سعادتی که مختص اوست نایل 0 
چه آنکه خداوند آدمی را به مزیت عقل 47] مخصوص کرده است و عقل 
۲ وسیله‌ای قرار داده ۳ انسان به حسن 
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معاش در دنیا و حسن معاد در اخرت دست یابد, و مسلما رسیدن به این 


هدف از عهده یک تن تفت یف بلکه به وسیله تعاون و کمک به یکدیگر 
حاصل می‌شود. از این روی است که ادمی مدنی بالطبع افریده شده 
ات مودفی. که دن تک شقن کرد آمده انا باید در صناعات و حرفه‌ای 
ممارست نمایند و هریک صنعت و حرفه‌ای را برگزیند تا با آن به دیگران 
سود رساند و خود نیز از سود حرفه و صناعت دیخران بهره‌مند گردد و 
بدین وسیله, همه به سعادتی که برای انان خواسته شده ‏ و غرض 
آفریدگارشان در آن بوده نایل آیند و از ننگ اينکه برای آنان کار شود و خود 
کار نکنند و برای انان رنج برده شود و خود رنج نبرند بیرون ایند. 

از این روی. بر هر فردی واجب است که وابسته به صناعتی از صناعات 
باشد تا از اجزاء مدینه و شهر به شمار آید و اگر به حرفه عالی دست نیابد 
از حرفه پایین ننگ ندارد. زیرا, مدینه و شهر مانند یک بدن است 148 و 
مردم به منزله اعضای ان بدن هستند و همچنان که همه اعضای بدن دارای 
شرافت و مرتبتند هرچند آنها که سودشان کم است. زیرا اگر نابود شوند 
بدن نقصان می‌پذیرد. همچنین انان که دارای حرفه‌ها و صناعتهای حقیر 
هستند از رتبت و فضیلت برخوردارند؛ زیرا, اگر شهری از آن خالی باشد 
نقصان و خلل بدان شهر وارد می‌اید. 

اما بطالان و بیکاران که تکیه بر بخت می‌کنند[ 49] و کار و صنعت را پست 
می‌شمارند, هیچ رتبه‌ای در اجزاء شهر و مدینه ندارند و در حکم عضو 
فاسد از بدن به شمار هن آ نی این مقدار کافی است در بزر گداشت و 
تعظیم قدر صناعات و کوشش در فراگیری آنهاء و البته صناعات در رنبه و 
مزیت متفاوتند و آدمی که توانایی رسیدن به مراتب عالی را دارد نباید به 
مراتب پایین خرسند باشد. چه انکه او مانند زنی است که می‌تواند 
«خاتون» باشد ولی خود را به «کنیز» بودن خرسند سازد. 
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خلاصه باب دوم 


این باب در اثبات صناعت و علم پزشکی است 50]. آو فن کنخ آنان که کر 
علوم عقلی صاحب‌نظرند اختلافی در اثبات صناعت طب و فضیلت و 
مر وا 
هستند بدان اعتراف دارند. ول برخی از آنان. که خود را به. علوم می‌بتد ند 
و همچنین آن گروه از عوام که جهل در طبیعتشان استوار گردیده علم طب 
را ابطال و نفی می‌کنند و دیگران را هم به ترک آن وامی‌دارند. برخی از 
این گروه با ابطال طب بطالت خود و حسادت به دانشمندان را به اثبات 
اه تیه را ری دا که کی سا او تفه 
بخشیدن بیماری مزاحمتی است در قضا و قدر خداوند و کوششی است 
برخلاف آنچه او برای بنده‌اش خواسته است, و برخی دیگر گویند اگر طب 
واقعیتی می‌داشت پزشکان همه بیماران را درمان می‌کردند و هیچ‌یک از 
دردمندان که مورد درمان پزشکان قرار می گیرند تلف نمی‌شدند[ 51]. 

ابن هندو برای اثبات طب مقدمه‌ای تفصیلی می‌آورد که خلاصه آن این 
ست . 

اجسامی که زیر فلک قمر هستند و عناصر چهارگانه را تشکیل می‌دهند و 
همچنین مرکباتی مانند حیوان و نبات هریک در دیگری اثر می‌گذارند و نیز 
از یکدیگر اثریذیر می‌شوند و این بیان کننده این حقیقت است که در همه 
اشیا نیرویی وجود دارد که فعل و انفعال و تأثیر و تأر به وسیله آن انجام 
می‌گیرد و این نیرو را «طبع» و «طبیعت» گویند و خداوند این نیرو را در 
همه اجسام نهاده تابا آن ۷ و دگرگوتی در اجسام بدید آیند و همین 
نیروست که زندگی و مرگ و بیماری و صحت دارد 
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و وقتی ما به بدن انسان می‌نگریم می‌بینیم که تا وقتی تأثیرات اشیای یاد 
شده و افعال و حرکات آنها در او به نحو اعتدال است از صحت و سلامتی 
برخوردار است و هرگاه که اعتدال زایل گردد بدن برحسب زوال و انتقال 
آن اعتدال به‌سوی بیماری می‌گراید[ 52]. حال اگر انسان آن کیفیاتی را که 
بر بدن غالب گشته و آن را از اعتدال خارج ساخته با اضداد آن مقابله کند 
و آن را دفعتا یا تدریجا مرتفع سازد بدن به‌سوی صحت می‌گراید و يا به آن 
نزذیک مشود ور آن آیتحا به دست. می‌اید که اک اتیان تأثیرات ت این اشیا 
را در بدن خود و در بدن دیگران مورد ملاحظه و مراقبت قرار دهد و سود 
و زیان آنها را بسنجد و سپس با نظایر و مشابه آن حالات که مواجه 
می‌شود آنچه را که قبلا با ملاحظه و مراقبت دریافت کرده با «قیاس» به 


آنها سرایت دهد و حکم کند, سپس کسانی دیگر همین مراقبت و قیاس 
3 را در موارد دیگر انجام دهند, کلم متقدم به وله علم متاخر و یاوه و 
افزونی رد و همین امر موجب تشکیل «صناعت» می‌ شود[ 4 5]. از 
این روی است که حکیمان به تژصد اتفاقات و استخراج خاصیتها با تجربه 
مبادرت ورزیدند و اصولی که نزد آنان با رصد و مشاهده به دست آمده بود 
با قیاس در موارد مشابه آن به کار بستند و با همین تدبیر, صناعت پزشکی 
در هند و ایران و روم به‌ وجود آا و آنان از امتهای جاهل که ند بیر بدنشان 
را فقط بر فعل طبیعت سپردند, همچون عرب و ترک و اسلاوها و زنگیان, 
ممتاز گشتند و بقراط که گفت: «عمر کوتاه و صناعت دراز و زمان تن 
است»[ 55 ] مقصودش آن بود که عمر یک فرد به جهت کوتاه بودن به 
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طب وفا نمی‌کند. از این جهت. باید کتابها و یفن" تالنفت. کروو و هریک 
استنباطات خود را در آن کتابها یاد کند تا در دوره‌های طولانی این صناعت 
مراحل تکاملی خود را بپیماید. ۱ 

حال ما با منکران وجود طب سخن خود را اغاز می‌کنیم ولی به «بطالان» 
که به‌خاطر تنبلی و تن‌پروری هدر او را باطل می‌دانند کاری نداریم. 
ارسطو خود گفته است که با اين گروه مجادله نکنید, زیرا| اتتان تین تیعین 
به پدر و مادر و نکشتن فرد بی‌گناه را هم در زیر سوال قرار می‌دهند و 
مسئله را به مجادله می‌کشانند. منکران علم طب که خود دیده‌اند که عام 
و خاص از نصایح و دستورهای پزشکان بهره‌مند گشته و بیماری خود را به 
وله آنان هنود بخشیده‌اند.با انکار. حفد حفبی. جشنسه. "خور شیر را 
می‌پوشانند و سییده صبح را انکار فق ند 

ما به آنان که اقرار به‌وجود طب را مداخله در قضای خداوندی 
می‌دانند[56] گوییم پس واجب است که هنگام گرسنگی چیزی نخورند و 
در وقت تشنگی چیزی نیاشامند شاید که قضای خداوند بر اين مقرر شده 
که از گرسنگی و تشنگی بمیرند و با خوردن و آشامیدن خود مزاحم قضای 
خداوندی می‌شوند و به‌جای اراده خداوند, اراده خود را به انجام 
می‌رسانند. رئیس همین گروه که با ابو الخیر خمار دشمنی می‌ورزید و 
مردم را به ازار او وا می‌داشت دچار بیماری سر گردید و از ابو الخیر دارو 
طلبید. ابو الخیر گفت: «همان کتاب را که در ابطال طب نوشته است در 
زیر سرش بگذارد تا بهبود یابد»[ 57]. 7 

اما, انان که از جهت دشواری رسیدن به طب ان را انکار کرده‌اند نادانانی 
هستند که اندازه نیروی 
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خی را که امد ان هر فا ی ی نا 
دشواری را در علومی دیگر که سخت‌تر از طب است عنوان نمی‌کنند؛ 
مانند علم نجوم که دربردارنده شناخت ابعاد ستارگان و اندازه اجرام و 
افلاک و حرکات و افعال و تأثیرات آنهاست و همچون صناعت موسیقی که 
برای آنکه تأثیر در نفوس و ابدان بگذارد انواع آلات برای آن باید تعبیه 
گردد و دارنده آن با نحوی بازی با آن ابزار موجب خنده و با نحوی دیگر 
موجب کربه می شود و نیز زمانی با همان ابزار شادی و فرح را ایجاد 
می‌کند و زمانی دیگر موجب هیجان و اندوه صن کرد 
انا که تلف دی سایان مر دس ان «ارولان ب اظان ای 
می‌گیرند نظر درست خود را به کار نبرده و آنچه را که طبیب متکفل و 
شامن از است شتاخم‌انه رقدا هر صاعی را خاش است. که آن 
صناعت به سوی می‌گراید و نیز هر صناعتی را ماده‌ای است که موضوع 
ان صاعت اجه می‌ سوه انتضاعت ان و اعال‌ هو راو ان استار. 
می‌سازد. مثلا غایت صناعت نجاری ساختن درها و تختها و مانند آن است و 
موضوع آن چوب است., ولی هر چوبی صلاحیت در شدن و تخت شدن را 
ندارد. پزشکی هم غایتش صحت و موضوعش بدن انسان است و هر بدنی 
صلاحیت از برای درمان پزشک را ندارد؛ همچون بدن شخص زمین‌گیر و 
کور و طاس. و همچنان‌که هرگاه نتوان از چوب خاصی تخت ساخت. نجاری 
باطل نمی‌شود اگر شخص کور و سر طاس درمان نگردند پزشکی ابطال 
نمی‌گردد[ 8 5]. 
و باید گفت که صناعات بر دو قسمند: یکی آنکه کمالش از ۳ 
دست انسان است همجون نجاری و زرگری, و دیگر آنکه آغاز و مقدماتش 
در اختیار انسان و کمالش موکول به خداوند ور ور رن و طبیعت است 
مانند کشاورزی که بذر نشاندن و آب دادن از دهقان و بیرون آوردن گیاه 
از خداوند است. و پزشکی نیز از این قبیل است. خداوند در بدن آدمی 
کارگزاری 0 آنْ را حفظ می‌کند و هرگاه آن 
صحت و سلامتی به‌وسیله عارضه‌ای زایل گردد. آلت و ایراز آن کارگزار که 
ی و نف اسان می ردان 
کاز کزان را حکیمان «طبیعت » و اصحاب شرایع «ملک» خوانند و این 
ِ است که بقراط در وصف آن گفته است: «طبیعت خود برای بهبود 
شون شا ریا کافی است م۱9 
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بنابراین. پزشک خادم طبیعت است و امر شفا و بهبود در اختیار او نینست. 
او انچه را که در حفظ صحت و نفی بیماری مورد لزوم است به بدن 


می‌رساند, ولی حصول صحت و سلامتی موقوف بر پذیرا بودن طبیعت و 


خلاصه باب سوم 


این باب درباره تعریف علم پزشکی است. او می‌گوید پیشینیان تعاریف 
ای از, عم وشن کرده‌انولی. ان ری که میس آق اشای 
دارند این است که «یزشکی صناعتی است که به بدنهای مردم عنایت دارد 
و به آن بدنها صحت و سلامتی می‌بخشد» [ 00 ]. 

در مورد اینکه «صناعت» گفته و «علم» را به کار نبرده چنین می‌گوید که 
علم بر یک‌یک از اجزاء طب به تنهایی به کار برده می‌شود, همچنان که بر 
همه اجزاء آن نیز اطلاق می‌گردد. و اگر کلمه «علم» به‌جای «صناعت» به 
کار رود لازم اید که علم بر هریک از اجزاء پزشکی (طب) و عالم به 
(ظیبی] باشخولی ضتاعت که کمیم‌ند. فعظ بر کمال همة اجزاء این غلم 
اطلاق می‌ شود. و فید آنکه توجه طب به بدنهای مردم است سایر صناعات 
مانند نجاری و گر کر را از تعریف خارح می‌سازد؛ زیرا نجاری عنایت به 
آنچه از چوب ساخته می‌شود دارد و زرگری عنایتش به زر و سیم است. و 
قید بدنهای مردم علم بیطاری را خارج می‌کند؛ زیرا, توجه آن علم به 
تدنهای جهازباان است: .ی فید انکه به بدنها-صحت و.شااستی: قوب ند 
صناعات زینت غیر طبی همچون پیراستن موی و آرایشگری را از تعریف 
خارج می‌کند؛ زیرا مزین عنایت به بدنهای مردم دارد ولی افاده صحت و 
سلامتی نمی‌کند. و مراد از افاده صحت این است که اگر صحت موجود 
بوده آن را حفظ می‌کند و اگر از بدن جدا گشته آن دا یز می کرداند. 

او سپس تعریف دیگری را برای پزشکی بدین‌گونه ذکر می‌کند: «طب 
علمی است که از امور صحی و امور مرضی و همچنین اموری که نه صحی 
و به مرضی‌اند بحت قعف کند. مراد از امور صحی,؛ بدنهای سالم است و 
نیز اسبابی که هرگاه بدن تم سلامتی را باز می‌آورد و سلامتی را 
نکه می‌دارد, ۲ علاماتی که دلالت می کند بر آنکه بدن سالم است. و 
مقصود از امور مرضی, بدنهای بیمار است و نیز اسباب بیماری‌آور و 
اسباب نگاه دارنده بیماری و علاماتی است که دلالت مق کت بر آنگة بدن 
بیمار است. و آموری که نه صحی و نه مرضی‌ند اسباب و علامات آن 
7 ۱ تصی‌مان بر آن اطلان -صت و فرص کدی تدای که 
دارای چنین حالت هستند یا بدنهایی هستند 
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که صحت آنها در غایت کمال نیست., مانند بدنهای سالخوردگان و بدنهای 
بهبود یافتگان از بیماری, و یا آنکه ندغانت. استت حور پخسی: از ان بیماری 


راه یافته و بخشی دیگر سالم مانده است؛ مانند آنکه دستش فلج و بقیه 
اجزاء بدنش سالم است و يا بدنهایی که تندرستی آنها مورد اعتماد نیست, 
یعنی گاهی سالم و گاهی بیمار هستند و تندرستی آنان استمرار ندارد. 
حال کسی که با قوانین کلی اين امور آشنا گردد می‌تواند به تدبیر و درمان 
بدنهای مختلف بپردازد؛ یعنی به وسیله علامات بر تندرستی و بیماری آگاه 
گردد, اگر سلامتی از بین رفته اسباب باز گرداندن را؛ و اگر موجود است 
اسباب نگهداشت آن را جلب کند, و اسبابی که بیماری ر بو و39 آورده از 
شنت جر کند و کر کسی ترش واقفی است :و انحه ها تیم رعرنف 
درست از علم پزشکی است. 


خلاصه باب چهارم 


این باب درباره شرافت علم پزشکی است. موّلف فضیلت و برتری هر علم 
را بر پایه مزیت و برتری موضوع و هدف آن می‌داند و در مورد پز 
قق‌کفید که مو‌ضوع آن «یدتهای انسان»۱611] اشتر و دون فلسعه. به اثبات 
رسیده که انسان شریف‌ترین موجودات زیر فلک قمر است. چه آنکه او 
مرکب از دو جزء است: نفس و بدن. نفس او شریف‌ترین نفوس و بدن او 
شریف‌ترین بدنهاست و نه تنها بدن, که موضوع پزشکی است. شریف 
است بلکه غایت انکه «رساندن سلامتی به بدن» باشد شریف است 02]. 
او سپس گفتاری از کتاب الحث علی الصناعات 63] یعنی تشویق به 
فراگیری علوم از جالینوس را 
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نقل می‌کند که خلاصه آن این است: 

صحت و سلامتی چیزی است که هیچ‌چیز مطلوب و لذت‌بخشی با آن 
برابری نمی‌کند و داشتن و نگهداشت آن مورد جستجو و طلب هر کسی 
است و آنچه مردم در تدبیر دنیا و معاش خود می‌کوشند برای همین است. 
بنابراین. پزشکی که حافظ این سلامتی است برترین صناعات می‌باشد و 
خدشه‌دار جلوه می‌دهد, و ما می‌بینیم در همه شهرهای مسکونی؛ این علم 
بسیاری از بر بیماریها را درمان می‌کند. 

ابن هندو سپس می‌گوید: «اين شرافتی است که در ذات و جوهر علم طب 
است و اگر به شرافت عرضی صناعات و آنچه علوم را نزد جمهور برتر و 
ممتاز می‌سازد نظر افکنیم همچون جاه و مال 64] و شهرت و همچنین 
فواید اخروی ان, که مکانت نزد خدا و رسیدن به تواب باشد, باز هم طب 
در مرحله اعلا و مرتبه برتر قرار دارد. 

ورزیده و خود را چنان پایین آورده‌اند که بدانچه مردم آنان را با مزینان 
5 و حجامان و فصادان برابر دارند خرسندند. خصوصا اگر به وسیله 
سلطان فرا خوانده شوند و بر مرکب رهواری که فقط یک‌بار برنشینند که 
نزد او روند» خود را دِ_ بالاترین مر نبه احساس می‌کنند؛ و استاد من ابو 
الخیر خمار ‏ راست صت ‏ یت که این حرفه پیش از این نزد شاهزادگان 
شریف مالهان برگزیده بود. ولی اکنون به دست اوباشی افتاده که برای 
بهره دنیایی, خود را به مرتبه خادمان و بردگان نسبت به بیماران صاحب 
مکنت تنزل می‌دهند. اینان با بقراط که نهایت کوشش را در بزرگداشت 


علم خود و ادای حق پزشکی مبذول داشت چه قا ی دارند؟[66] 
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این بقراط بود که پادشاه ایران 67] از او خواست که یونان را رها کرده به 
ایران بیاید و صد هزار دینار برای او فرستاد و وعده داد که همان مقدار را 
هم بعدا می‌فرستد ولی بقراط این دعوت را رد کرد و گفت: «من فضیلت 
را به مال نمی‌فروشم.». 


خلاصه باب پنجم 


باب پنجم که در اقسام طب 68] است نخست با مقدمه‌ای اغاز می‌ شود 
که چون غرض از طب افاده صحت و سلامتی است پزشک باید از اعمال 
طبی که مستند به علوم آن است آگاه باشد؛ زیراء اعمال طبی انجام 
تفه کنزد. م کر اینکه پزشک بداند که بدن انسان از چه ترکیب شده و 
سلامتی و بیماری ان کدام است و سبب سلامتی و بیماری چیست و 
علامتی که بر سلامتی و بیماری بدان استدلال می‌شود چه چیز است, و 
ان ات رس سس او سای 
طب نظری نیز بر سه قسم تقسیم می‌گردد: 
نخست., علم به امور طبیعیه که در بدن انسان بالطبع وجود دارد و بدن از 
ات نت و بان قوام 0 
5 علم به اسباب 

عم تع یل و خلایات 169 
ات طبیعیه عبارتند از اسطقسات, مزاج, اخلاط, اعضا, قوا و افعالی که 
از قوا صادر می‌شوند. و اینها که برشمرده شد به یکدیگر پیوستگی دارند و 
تا پیشین دانسته نشود پسین شناخته نمی‌گردد؛ اه وا نت ی وه 
افالیس ارو که اقا و فر‌های اسان صادر ینوی عم از اخعال 
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نفسانی, مانند فکر و ذکر و تخیل, و یا افعال جسمانی, مانند غذا خوردن و 
هضم کردن. پس برای شناخت این افعال, شناخت قوا و نیروها لا زم است. 
و چون اين قوا از مزاح حادث می‌شوند شناخت مزاج لازم است., و مزاج از 
چیزهایی حاصل گشته که در بدن انسان ممتزج است و آن اسطقسهای 
چهار گانه بعنی آتنن و هوا و آت و خاک است. و همچنان که شا اول بدن 
انسان این اسطتنسهای حهارکانه است. میدا ووم. آن. احلاطی است که ار 
اش ایا و ای مار ار باق کي اه ی اس سر 
که مانند هواست, و صفرا که مانند آتش است, و سودا که مانند خاک است 
0 و بدن از اجزاء خود که اعضا باشد ترکیب یافته. پس پزشک باید همه 
اینها را بداند. نیاز پزشک به جزء دوم و سوم طب نظری یعنی اسباب و 
علامات؛ پیش از این؛ در باب تعریف طب اورده لشند. 
یکی, حفظ سلامتی و دیگر, جلب سلامتی. 
حفظ سلامتی خود بر چند قسم است: 
ال تن ات ای مه مر ان که منت کم نی را سفط 


صحت مطلق خوانند. 1 
دوم, جلوگیری و بازداشتن اسبابی که موجب بیماری می‌گردند که آن را 
تقدم در حفظ (پیشگیری) خوانند. ۱ 

سوم چاره و ندبیر بدنهایی که سلامتی انها در حد کمال نیست, مانند ندبیر 
مشایخ (پزشکی سالخوردگان)[71] و تدبیر اطفال یره کودکان )۲72 
۳۳2 سلافتن شرت قسم است: 
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اول, درمان با غذا و ورزش و مانند ان. 

دوم, درمان با بط (شکافتن) و قطع و داغ کردن و شکسته‌بندی 73] 


روش خود را در امر شناخت بیماری و کیفیت درمان دارند. مولف می‌گوید 
که همه پزشکان بر این امر اتفاق دارند که هدف پزشکی افاده صحت 
بعنلی رساندن سلامتی به بیمار است,؛ ولی در روش به دست اوردن 
چیزهایی که مفید صحت هستند اختلاف دارند. ترخین می کوبتد ان:خیز‌ها به 
وسیله تجچربه به دست ضع اد و آنان را «اصحاب تجربه» خوانند و برخی 
دیگر معتقدند که تجربه به تنهایی در اين امر کافی نیست بلکه تجربه باید 
با قیاس تا بااشد و اینان را «اصحاب قیاس» گویند[74]. گروه سومی 
هم هستند که به نام «اصحاب الحیل» خوانده می‌شوند؛ زیرا, آنان 
می‌پندارند که در خلاصه کردن طب حیله ورزیده و فضول و زوایدی که 
اصحاب تجربه و اصحاب قیاس خود را بدان مشغول داشته‌اند از پزشکی 
و 

ابن هندو در توصیف و معرفی این سه فرقه چنین ادامه می‌دهد: 

اصحاب نجربه می‌گویند طب به وسیله نجربه استخراج می‌گردد و معلی 
تجربه همان عملی است که از حس به دست می‌آید و نیز گویند که اصول 
و قوانین طب به چهارچیز حاصل می‌گرده: 1. . 

اتفاقی, 2. ارادی, 3. تشبیه, 4. نقل از چیزی به شبیه ان 76]. 
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اتفاقی نیز بر دو قسم است : 

اتفاقی طبیعی, همچون خون‌دماغ و عرق و قی و مانند اه بالیع عارض 
می‌گردد و سود و یا زیانی را دربردارد. 

اتفاقی عرضی آن است که برای انسان امری اتفاق می‌افتد که بیرون از 
قصد و سختین. طبیعت آوست. و سود یا زیاتی,را به دتبال.دارده مانتد انکه 
بیمار بیفتد و از او خون جاری شود. 

ارادی ۳1 است که امری با اختیار مورد تجربه قرار گرد و انگیزه چنین 
تجربه‌ای خواب دیدن يا مانند آن باشد. 

تشببه آن است که پزشی در کار خودیکی از سته مواردیاد تدم زا ملای 
عمل در موردی جدید قرار دهد؛ مثلا هرگاه دید بیماری که دچار تب خونی 
ای اه ای انا هو 
اراده شخصی بهبود پافته, او در نظایر این بیماری فصد (رگ زدن برای 
بیرون آمدن خون) را تجویز می‌کند 

نقل آن است که پزشکان با بیماریهایی روبرو می‌شوند که تأکنون ندیده‌اند 


و با دیده‌آند ولی داروی فجریی. یرای آن در نظر قدار تدم.در این اه متوسل 
به نقل می‌شوند. یعنی داروی تجربه شده در بیماری خاصی را در بیماری 
شبیه به آن به کار می‌برند و يا داروی تجربه شده در عضو خاصی را در 
عضو مشابه آن استعمال هی کنتد و یا در هنگام عدم دسترسی به دوای 
خاضی از داروی مشایه آن استفاده هی کنند. 

اصحاب قیاس می‌گویند شکی نیست که حس و تجربه مبداً و ريشه علوم و 
ضتاغات: هستند.. ولی این ده اند الت و ابزان فکر فراز خيرند. و فهانین 

ری دصاعات دگر بان با فکروگاسن کی شاه مهوت از عم 
است استخراج گردد؛ یعنی با به کار بردن فکر و قیاس باید طبائع بدنها 
یعنی مزاجها را بشناسیم و نیروهایی را که سبب دیگرگونی بدنها می‌شود 
بدانیم. 

اسبابی که موجب دیگر گونی بدنها می‌شوند بر دو نوع هستند: 

نوعی که بدن را به ضرورت تغییر می‌دهند, مانند هوای محیط, و حرکت و 
سکون, و خوردنیها و نوشیدنیها, و خواب و بیداری, و استطلاق و احتباس 
7 و عوارض روحی 78] همچون اندوه و شادی و 
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خشم و غیظ و فزع 179. 

نوع دوم آنکه به صورت غیر ضروری موجب دیگرگونی بدن می‌گردند, مانند 
تغییری که در نتیجه ضربت شمشیر یا حمله جانور درنده و یا سوختگی د در 
بدن پدید می‌آید. 

همچنین؛ , باید نوع دردی که پزشک قصد درمان آن را دارد شناخته شود؛ 
زرا تانوع درو شاخته یرد یرون آهندن ان از بدن غیر ممکن است. و 
نیز اندازه درد باید دانسته شود تا ملاک درمان قرار گیرد؛ زیراء اندازه درد 
نیروی بیمار و سن و مزاج او و اینکه این بیماری در چه فصلی اتفاق 
افتاده, و هوای روز بخصوص بیماری چگونه بوده است, و شهری که بیماری 
در آن زندگی می‌کند چه نوع است 80], و همچنین بیمار به چه چیز عادت 
و به چه شغلی اشتغال دارد. 

بنابراین فرق میان اين دو گروه این است که اصحاب تجارب هنگام برخورد 
با بیمار به تجربیات گذشته- از کسانی که دارای همین نوع از بیماری بوده 
و مقدار بیماری و مزاج بیمار و سن او هم مانند بیماران گذشته بوده- 
بزمی کردند و همان دار را که تن کذشتم توفیق آمیز بوده یه کار می ند 
ولی, اصحاب قیاس از همان شواهد که سن و مزاج و عادت و شهر بیمار 
باشد قانون کلی در هر نوعی از انواع بیماریها در ذهن خود ترسیم می‌کنند 
تام برخهر دبا یضار شانه بان کانون مر احعه می کنند, 


اماء اصحاب حیل , به اسباب رد بیماریها و عادات و سن بیماران و اوقات سال 
و مزاج و شهرها و نیروها و اعضا نمی‌نگرند و در برخورد با بیماریها به 
نی خواضی: آنها توجمی. دزن خه: آنکه. انا را نهایتی نیست., بلکه 
تهخفتفان فقط معصا من باکت جفههای کل عغام است کفشته آیان 
عبارت است از استمساک و استرسال و ترکیبی از این دو. مرادشان از 
استمساکی حبس شدن 9( است که عادتا می‌باید از بدن برون ایند, 
همچون بند آمدن ادرار و مانند آن: و.مقصود آنان از استرسال, افراط در 
بیرون امدن همین فضولات است. مانند پی‌دریی ادرار کردن و مانند آن 
1 و 
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ترکیب آن دو در بیماری است که جامع هر دو باشد, مانند چشم که دچار 
ورم می‌شود و اشک از آن بسیار سرازیر می‌گردد. 

آنان.صی وت درهان ای سشته مان اجمالی با سا نبیر خوردی و نو یدزی 
و یا با حرکت و سکون و با با خواب و بیداری است. 

انن هندو دز پابانء جق رانبا اضحات فیاس فی‌داند رای اصحاب: حیل: را 
مطعون و مخدوش جلوه‌گر می‌ساز د[ 82] و به این نبیجه می‌ رسد که 
اصحاب قیاس مجال گسترش و توسع در طبع را در وجوه معالجات و 
شناسایی بیماریها دارند. و اصحاب تجارب که به قیاس معتقد نیستند این 
مجال برای آنان تنگ می‌گردد. و اصحاب حیل هم که کاری به امور 
خصوصی ندارند و فقط به جنبه‌های عمومی توجه دارند دچار خطاهای 


هر تناها راتس یمان نم ات بای را 
عقیده بر آن است که علم پزشکی به وسیله عقل استنباط گردیده و اين 
بدان گونه است که عقل نخست اصولی را براساس امور زیر اتخاذ کرده 
است : 

آ ای دور سای توح اه ارت 
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2 اموری که با قصد امتحان شده است. 

3 اموری که از خواب دیدنها استفاده گردیده است. 

4 اموری که از الهام حیوانات مشاهده شده است و سپس, با تحریک فکر 
و تسلیط قیاس این اصول قوی شده و فروعی بر آن فرع کرذدیده است. 
مثال اموری که به‌طور اتفاق واقع گردیده, داستانی است که جالینوس نقل 
کرده که گروهی که به جهت جنایتی محکوم به مرگ شده بودند؛ سلطان 
وقت فرمان داد که آنان را در میان افعیها بیفکنند ولی سم آن افعیها در 
آنان اثر نکرده و وقتی از حقیقت این امر جستجو شد معلوم گردید که آنان 
اترج خورده بودند و این نخستین‌بار بود که کشف شد که اترج 84] (ترنج) 
در برابر سمها مقأاومت دارد[ 85]. 

فا ای ها و ام اه ای است کی ی 
با بدنهایی که طبایعشان مختلف بوده, یکی پس از دیگری, آزمایش گردیده 
و سپس به هریک از ان غذاها و داروها فعل خاصی که مکرر دیده و تجربه 
شده نلست داده‌اند. ۲ 

مثال اموری که از خواب دیدنها و رویا به د ست امده این است که بسیاری 
از بیماران در خواب دیده‌اند که کنسی. به. آنان می‌گوید فلان دارو زا به کار 
ببر, سیس در بیداری ان را به کار بردند و بهبود یافتند[ 86 ] 

مثال اموری که از المامات حیوانات دریافت شده, داستان پرنده دراز 
منقاری است که دچار قولنح شده بود و به کنار دریا اس و منقارش را از 
آب اجاج (تلخ) پر کرد و در نشیمنگاه خود خالی نمود و سپس قولنج از او 
اکر مردمان باهوش و فهم در این روشهایی که یاد کردیم درنگ کنند, 
درمی‌یابند که صناعت 
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پزشکی با این روشها تحصیل می‌گردد. خاصه که عمرهای بسیار و مدتهای 


دراز بگذرد و امتهای مختلف در آن ممارست ورزند و تجربه‌ها و قیاسها را 
در ان کار سره ای روی است که می‌بینیم بسیاری از معالجات 
هندی و فارسی وارد پزشکی یونانی شده و همچنین معالجات یونانی با 
پزشکی فارسی ممزوج گردیده است. و مشهور چنان است که وقتی 
اسکندر بر ایران مسلط شد. کتابهای دینی آنان را سوزانید و کتابهای 
غلفی, انان را به روم منتقل کرد و مترجمان ان-ذیار ان کتانها :زا.برای 
حکیمان ترجمه کردند و از آنها بهره‌ها برگرفتند[88]. 


باب هشتم در برشمردن علومی است که پزشک با دانستن آنها در صناعت 
خود کامل ضف رز مولف در آغاز این باب به اهمپتی که جالینوس برای 
طب قایل بوده» اشاره می‌کند و کتاب او فی أَنْ الایت الفاضل یت ان 
یکون فیلسوفا[ 89] را ی سیس 
حف کید که مر با اسان که ام اس ماو ون تعاس 
بحث کردم و به این نتیجه رسیدیم که فیلسوف. طبیب باشد سزاوارتر 
است از اينکه طبیب. فیلسوف باشد؛ زیرا, صبیب ص ز 8 وک هر ۲ 
می‌رساند, ولی فیلسوف احاطه به حقایق موجودات پید | قی کند و خیرات 

را به آحام راید مرس فه اخااای این فیلسوف است که تشبه به 
بات تفالن با خن کته دنه ای اتسار ار ی دم فلسوه 
عام انتتت. ۵ شامل ظت و یرطب ضی‌شوور و آن این چوی است. که آن::۱ 
«صناعت الصناعات» می‌خوانند و فیلسوف به ناچار از هر دو قسم طب 
نظری و عملی بحث می‌نماید. طب نظری مورد بحت فیلسوف است., از 
جهت آنکه او بحثت از حقایق موجودات ضی کند: طب عملی مورد بحت 
اوست؛ از جهت آنکة او بحت از همه خیرات می‌نمابد[ 90 ]. 
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سپس, مولف اشاره به تقسیم فلسفه به نظری و عملی 191 می‌کند و 
تفت اس سین اش ارس مسا رس ان اس تا ین 
بیان می‌دارد: 

پزشک. از جهت پزشک بودن, نیازی به طبیعیات ندارد؛ یعنی لازم نیست به 
همه مباحث مزبوط بة ظبائع: افلاک و شتا رگان و عناضر چهارگانه اخاطة 
پیدا کند؛ بلکه آنچه مورد لز وم 0 آن قشسختی ائست. که. فرزبوط به 
ضبخت و فرظ خن می‌شون وان عانت است: از ها سس اضر و مد آحوا 
و اخلاط و اعضا و قوا و افعال صادره از قوا و اسباب و دلایل صحت و 


مرضص. 

را نت 

«منفعت علم نجوم در صناعت پزشکی کم نیست.»[ 92] و این درست 
ی ی هس یو ابا را بت ای ای دا مس کی سرا 
بحرانهای بیماریهای حاد به ماه و بیماریهای مزمن به خورشید ارتباط دارد, 
و13 0 ان زمانها ِ« در مزاجها و وضع 


نجوم داشته باشد, و چون دز امتواخترن نجوم مقداری از هند سه لازم است., 
ی باند ان جقدار را جداند فلی به علم حسات چندان نبا رمق ندار د 

اما علم موسیقی از جهتی داخل در علم طب است و ثاون اسکندرانی از 
قول بقراط نقل کرده است که قدما بیماران را با نوای آهنگ موسیقی شفا 
می‌بخشیدند |[ 93 ] و این بدان معنی نیست که پزشک خود باید مباشر 
نواختن و کوبیدن و بلکه او همچنان که از صیدنانی (داروساز) و فصاد 
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ارگ و وا هاگ و فان (امادگر) کنی می گزرو واه 
(خنیاگر) هم مانند دیگران او را پاری می‌رساند. 

اماء؛ در مورد علم الهی باید گفت که پزشک از جهت پزشک بودن نیازی به 
سب وا دق این مه این بود حال نیاز طبیب به اجزاء 
نظری از فلسفه 

انا مرا ای تاه ی 
علم سیاست رز بداند, بلکه باید از بخشی از علم اخلاق برخوردار باشد؛ 
زیرا, پیشینیان گفته‌اند که واجب است پزشک دارای روحی پاک باشد و 
اخلاق فاسد او را آلوده نساخته باشد تا اینکهفایف علم بزسکی ور دل. اه 
جایگزین گردد و طهارت نفس و پاکی روح, فقط با علم اخلاق حاصل 
قی کرد 

حال که اندازه نیاز پزشک به هر دو جزء فلسفه دانسته شد باید گفت که 
لازم‌ترین چیز بر پزشک دانستن منطق, یعنی صناعت قیاس و برهان است؛ 
زیرا, چنان‌که بیان شد. طبیب حقیقی همان قیاسی (از اصحاب قیاس) 
مگر با به کار بردن صناعت منطق؛ زیرا, این صناعت است که راست و 
دروغ را در گفتارها, و حق و باطل را در پندارها, و خطا و صواب را در 
کردارها مشخص و ممتاز می‌سازد[94]. 


خلاصه باب نهم 


این باب در کیفیت آموختن ندریجی پزشکی و ترتیب خواندن کتابهای این 
علم است. او می‌گوید که برای خواندن و آموختن مباحث پزشکی سه 
روش زیر معمول است: , 
روش اول انکه مسائل و مباحثی که طبعا مقدم هستند زودتر فراگرفته 
شود که در این روش, مسائل زير به ترتیب باید خوانده شود: 

علم عناصر, علم مزاجها, علم اخلاط, علم اعضا. 
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روش دوم آنکه آن مباحثی که شریف‌تر است مقدم داشته شود. مثلا از 
علم تشریح بدن آغاز شود و سپس, علم اخلاط و عناصر فراگرفته شود؛ 
زیرا, بدن انسان شریف‌تر است و نیز اعضای رئیسه شریف‌تر از اعضای 
غیر رئیسه هستند. 

روش سوم, ترتیب تعلیمی است؛ نفتی انخهة بز .فتغلم و داتشجو. اساتر به 
فهم است خوانده 9 و این همان ترتیبی اد که اسکندرانیان در 
او سپس, فهرست کتابهایی که از جالینوس, متعلمان علم پزشکی در 
دانشگاههای اسکندریه که معروف به اسکول بود. می‌خواندند از قول 
استادش, ابو الخير خمار, بدین ترتیب یاد می‌کند: 

1 کتاب الفرق 95] يا فرقه‌ها که جالینوس در آن بیان می‌دارد که وجوه 
اشتراک و افتراق فرقه‌های سه‌گانه پزشکی در چیست و کدام فرقه مورد 
اعتماد است. 

2 الصناعة الصغیرة[96]؛ جالینوس در این کتاب. خلاصه و فشرده‌ای از 
علم پزشکی را آورده که یادآور استاد و مشوق دانشجو باشد, و در حقیقت 
این کتاب مدخل و درامدی برای علم پزشکی است. 

3 کتاب النبضص خطاب به طوثرس 197 که گاهی از این تعبیر به کتاب 
کوچک در نبض می‌شود. در برابر کتاب دیگر جالینوس که کتاب بزرگ در 
نبض خوانده می‌ شود. 

4 کتاب جالینوس خطاب به اغلوقن 98]؛ جالینوس این را در دو مقاله قرار 
داده, در اولی از تبها و 
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در دومی از ورمها و اماسهایی که بیرون از جریان طبیعی به‌وجود می‌ایند 


بحث کرده است. 


5 کتاب اسطقسات بنا بر رآی بقراط[99]؛ جالینوس در این کتاب 
می‌خواهد بیان کند که همه اجسامی که در عالم کون و فساد هستند, از 
جمله بدن انسان, از اسطقسهای چهارگانه, یعنی آتش و باد و آب و خاک 
ترکیب شده‌اند. 

6 کتاب مزاج 100], در سه مقاله. 

8 کناب تشریح ۱102 که. مقالات بتح کانه.آن, بدین. ترتیب. انتنت* تشریح 
استخوانها, تشریح عضله. تشریح عصب, تشریح عروق, تشریح شریانها. 

9 کتاب بیماریها و عارضه‌ها[ٌ103] که دارای شش مقاله است. اولی, در 
اقسام بیماریها؛ دومی, در 
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سبب بیماریها؛ سومی, در اقسام عارضه‌ها؛ و سه مقاله دیگر: در سبب 
عارضه‌ها. 

0. کتاب بزرگ در نبض 104] در چهار مقاله است. اولی, در اقسام نبض؛ 
دومی, در استدلال بر نبض, سومی, در سببهای نبض, چهارمی, در 
1. کتاب مواضع دردنای 105], در شش مقاله. 

2 کتاب بحران 106], در سه مقاله. 

3 کتاب ایام بحران 107], در سه مقاله. 

4 ناب تبها[108], در دو مقاله. 

5 کتاب چاره بهبود[ 109], در چهارده مقاله. 
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6. کتاب تدبیر تندرستی 110], در شش مقاله. 

اسکندرانیان برای اين شانزده کتاب. جوامع 111] ترتیب دادند و 
می‌پنداشتند که خواندن این جوامع دانشجو را از خواندن اصل متون کتاب 
جالینوس بی‌نیاز می‌کند[ 12 1]. 

آبن هندو در پایان این باب تأکید می کند که دانشجو پیش از شروع به 
فراگرفتن پزشکی باید منطق را با استیفا و اتقان فراگیرد. زیرا. منطق 
13 1] ابزاری است که با آن پزشکی فراگرفته می‌ شود و حق و صواب به 
وسیله آن از باطل و ناصواب جدا کی کردد؛ رت ار باید بخشی از 
علم اخلاق را فراگیرد تا نفس خود را از آلودگیهای رذایل پاک و آن را آماده 
برای پذیرش فضایل سازد؛ و آن گاه از هند یه ۳۱(14| و تجوم به همان 
انداژخ که نیشن ان این جدان اشارت دوفت حیر ی پیامونده نی ان -مفدان 
کمی را که از هندسه باید بیاموزد باید بر منطق هم مقدم بدارد که حکیمان 


به حق گفته‌اند که «هندسه چشم خرد را باز می‌کند که یک چشم خرد بهتر 
از هزار چشم تن است» و بر سر در مدرسه افلاطون این عبارت نوشته 
شده بود: «کسی که هندسه نیک نمی‌داند به مجلس درس ما وارد نشود». 
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خلاصه باب دهم 


باب دهم در تعبیرات و تعریفهای پزشکی است. ابن هندو می‌گوید: «و 

اضعان لغت. پیش از بحث در علوم و صناعات. بر همه معانی و مفاهیم 

آگاهی نداشتند تا برای آنها نام و لفظی معین کنند. 

ازاین‌روی. مستنبطان علوم و صناعات الفاظی را اختراع کردند تا با معانیی 

که استنباط کرده‌اند مطابقت نماید. و هرکه بخواهد که بر هریک از این 

صناعات آگاهی یابد. نیازمند است که آن الفاظ اختراع شده و اصطلاحات 

متعارف آن صناعت را بشناسد. 

و چون پزشکی با فلسفه اشتراک دارد[ 115] و حتی جزتئی از آن به شمار 

می‌آید و صناعت منطق هم آلت برای فلسفه و برای هر علمی دیگر است 

ِِ_ شایسته است که در کتابمان الفاظ و تعبیرات منطقیان و فیلسوفان 
که پزشکی به آنها تیاز مند است تخست بیاوريم و سین به بیان الفاظن. که 

اختصاص به ات پزشکی دارد بیردازیم.». 

ابن هندو, پس از این مقدمه, برای این باب دوازده فصل به ترتیب زیر 

می‌آورد: 

فصل اول, در الفاظ منطقی 

فصل دوم, در الفاظ فلسفی 

فصل سوم, در الفاظی که اختصاص به مبادی پزشکی دارد. 

فصل چهارم. در تشریح 

فصل پنجم, در بیماریها 

فصل ششم, ۳ نب 

فصل هفتم, رزذر انحه از بدن بیرون صف نت 

فصل هشتم؛ , در داروها و غذاها 

فصل نهم, در داروهای مفرد و مرکب 

فصل دهم, در نامهای غذاها ۱ 

فصل يازدهم, در ذکر نامهای غریب بیماریها و وزنها و پیمانه‌ها و مانند ان 

فصل دوازدهم, در نکته‌ها و مطالب نادری که از فصلهای گذشته ناگفته 


مانده است. 
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ابلیمیسیا(5 /162 ,9 /122 (۱۵۳۴5۷ز۳ه 


رجوع شود به «الصرع». 


ابو فلکسیا 162/ 1 


فالج را گویند. 


الأثیر 94/ 16 


الأحشاء 116/ 17 


احشا عبارت است از معده و امعا و کبد و طحال (سیرز) و مرارت و دو 
کلیة ( کرنده) ۵ متا ند 


الاختلاج (جستن اندام)[117] 123/ 12 


اشاره 


انبساط عضو است از بادی غلیظ که در آن دفعتا وارد می‌شود و دفعتا 


الأخلاط 101/ 18113 1] 


اخلاط همان ارکانی است که در عالم صعیر» یعنی انسان, وجود دارد؛ 
همچنان که اسطقسات برای عالم کبیر[119] وجود دارد. به‌عبارتی دیگر, 
بن ۶۱ اخلاظ هار انهتی کین مساعم صقر او 

مجموعه منون و مقالات در تاریخ و اخلاق ۳9 در اسلام و ایران 
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سودا تکوین یافته, چنان که جهان از اسطقسات چهار گانه یعنی خاک و 
آب‌وهوا و آتش پدیدا| ر گشته است. 


الأخلاق (علم ...) 89/ 13 


انا تست اسان است سس مون خوم را 


الأرقان 127 12 


رجوع شود به «الیرقان». 


الأّرکان (مایه‌ها) 100/ 120[6] 


اشاره 


ات ارت ات ار اساا ی توص نا تبر ی ات فان 
کات و یدای ۱۱۱۱2۵1 ها کون تاه ساره با چبار آنفت: 


الأرکان الأربعة 94/ 123112] 


رجوع شود به «الاسطقسات الاأربعة». 


اتمان مرا 1 3 


زمانهای بیماری به مدتهایی که بیماری در آن تمام می‌شود اطلاق می‌گردد. 
و این مدتها, برحسب غلظت و رقت ماده بیماری, در بلندی و کوتاهی 


رت 


الأسباب 106/ 124113] 


اشاره 
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بر دو فقسمند: طبیعی و غیر طبیعی. 


الأسباب الخارجة عن الطبيعية 106/ 14 


را نگه می‌دارند. 


الاسیاب الطتعند 106 13 


اسباب طبیعی, سببهایی هستند که طبیعت آنها را برای حفظ سلامتی 
تندرستان اماده کرده است, و پا سببهایی که در بیماران ایجاد صحت و 


آلاسشتاب المتقت که للضعه: و الصرض 106 18[ 125 


اشاره 


سببهای مشترک میان تندرستی و بیماری, سببهایی هستند که اگر به اندازه 
لازم باشند تندرستی می‌اورند و اکر به اندازه لازم نباشند بیماری‌اور 
هستند. مانند هوایی که به بدن احاطه دارد, و خوردن و اشامیدن, و خواب 


الاسباب الممرضة 107 4 


بر سه نوع هستند: بادئه. سابقه, واصله. 


الاستحالة 97/ 1261[3] 


استحاله, حرکت جوهر در کیفیت خود و تغییر آن با باقی ماندن ذات جوهر 


است؛ مانند آنکه آب گرم شود و موی سپید گردد. زیراء چوهر آب و موی 
باقی‌مانده و سردی آف و سیاهی موی دیگرگون شده است. 


الاستسقاء (آب در شکم افتادن)[127]127/ 15 


1 - و 1 ۳۵ 
در عربی آن را «سقی» گویند و ان بر سه نوع است: زقی و لحمی و 


آلاتشتقاء الا می ۱127 ۲128۱15 


متن‌ح1, ص: 36 
از جمع شدن آب در شکم پیدا می‌شود, چنان‌که وقتی حرکت داده شود 
خضخضه (جنباندن آب) آن شنیده می‌شود. 


لفات الما ان ع 1.۳ 


هنگامی که آب کم و باد زیاد در شکم جمع می‌شود استسقای طبلی نامیده 


الایتتفاه االعیس 27 18 


از ورم سخت در کبد پیدا می‌شود و در نتیجه, همه بدن تزبل (زباله 


الاستفراغ 167/ 13 


استفراغ خروح فضلات (زیادیها) است از بدن در غیر معالجه؛ مانند رعاف 
(خون‌دماغ) و خلفه (اسهال) و قی کردن و عرق کردن. 


اتازین ۳۲62 10 


الأأسطقس 94/ 129[6] 


اشاره 


اسطقس عبارت است از چیز مفردی که مرگب از آن پدید می‌آید؛ مانند 
حروف که الفاظ از آنها ترکیب می‌شود و خشت و گل که ترکیب خانه از 
آنهاست. 


الاشتافگات ال یوخ وا 9 


استشوا جیار اند ایند کر اش مسا و نو هاگ زیر 
اجسامی که زیر فلک ماه قرار دارند از اين چهار. ترکیب ۱ 
همجون حیوان و نبات و معدن. 


تناس 5/1248 


یعنی خشونت و نوعی از جرب (گری) چشم است. 


الاسم 70/ 13 


آن لفظی است که به‌طور اجمال دلالت بر چیزی می‌کند مانند «انسان»؛ 
زیراء و انسان زا به دمن .ها می‌آورد ولی تفصیل 


تین اتتصکقی: ۱56 1 
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نام کسی که کتاب را تألیف کرده باید در آغاز ز کتاب یاد شود و فایده آن این 
است که دانشجو گاهی از فهم برخی از معانی کتاب درمی‌ماند و ناچار 
است که از روی تقلید مطلبی را بپذیرد. 

خال: اگر مولف , به فضل و درستبی فکر 9 صواب‌آندیشی معروف باشد, 
وج ذانشجو به پدیرفتن,آن از روی اند ارام می‌گبرن تا آن‌گاه کة فوم اه 
قوی نو تعکر انمتدلرل ه توصل ۱ به شناسایی برهان پید | نماید. 


الأسیلم ۱117 4 


اشاره 


رگی است که میان خنصر و بنصر (انگشت پنجم و چهارم) قرار دارد و از 
۱۳۳ 


الاضافة 78/ 15 


اضافه نسبت میان دو چیز است که هریک از آن دو باوجود دیگری موجود 
می‌شود. مانند نسبت فرزندی که میان پدر و پسر است و نسبت برادری 
که قیان دو برادر است. 


الاضافة 81 6 


یکی از اقسام متقابلان اضافه است مانند پدری و فرزندی؛ زیرا, یک 
شخص می‌تواند پدر و فرزند باشد, ولی پدری و فرزندی در او از یک جهت 
جمع نمی‌شود؛ یعنی زید مثلا نمی‌تواند پدر و فرزند عمرو باهم باشد. 


الاضمحلال 98/ 11 


اشاره 


رجوع شود به «الذبول». 


الأعضاء الالية 112/ 1301[12] 


اعضای ابزاری بزرگ که بدن را تشکیل می‌دهند هفتند: اول. سر و گردن؛ 


دوم, سینه. ؛ سوم, شکم؛ چهارم, پشت؛ پنجم » دو دست.: ششم؛, , دو پاء؛ هفتم:؛ 
و (الت ناتدای 


الأفرسة 


رجوع شود به «الفرستة». 


افسطیقوس 1 8 31 1] 


تب دق (الحمی الذقی) است و معنی کلمه, رسوخ یابنده است.۱ 32 1] 
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الأفعال 105/ 17 


اقتال:غارخته از تایرانتی که از قوای طیيفيع و تفسا نیت صاور می‌نفنود ند 
دو بخش تقسیم 
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هی کرد زد فعل. ففرد ن. فعل. مر کت: فعل مفرد را فقط یک قوه انجام 
می د هد مانند جذب و امساک و هضم و دفع. فغل مر کب را دو قوه.با 
بیشتر انجام می‌دهند, مانند شهوت که با قوه جاذبه و قوه حساسه صورت 
می‌پذیرد. 


افیاطیس 162/ 8 


کابوس را گویند. 


افیماروس 161/ 6 


و مرگش در یک روز اتفاق می‌افتد. 


اقیمارینوس 161/ 10 


اکحل 117/ 34[2 1] 


اشاره 


رگی است که میان باسلیق و قیفال قرار دارد. 


الألفاظ الکلية 73/ 18 


الفاظ کلی عبارتند از جنس و فصل و نوع و خاصه و عرض. 


الألهی 89/ 11 


اشاره 


بخش الهی از فلسفه نظری علم به خالق عر و جل است. 


الامتلاء 167/ 17 


امتلا (پرشدن) بر سه نوع است: امتلا برحسب اوعیه؛ امتلا برجحسب قوه؛ 
امتلای معده از خوردنی و نوشیدنی. 


الم الجافية 114/ 135110] 


پرده ضخیمی است چسبیده به کاسه سر. 


الأمْ الاقيقة 114/ 11 
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پرده نازکی است چسبیده به دماغ. 


الأمراض البلدية و الأْمميّة 131/ 8 


رجوع شود به «الوباء من الأمراض». 


الأمراض الخاصيّة 131/ 10 


بیماریهای غير معتاده‌ای که عارض تعدادی از افراد مردم ف وراد 


الاهزاض المبيده 131 1۵ 


رجوع شود به «الأمراض الخاصیِة». 


الأمراض الوافدة 131/ 136110] 


بیماریهایی که عارض بسیاری از افراد مردم می‌شود. 


الاخذاض الوافدة الشلجهه 11/131 


بیماریهایی که عارض افراد بسیاری از مردم می‌شود و خطری ندارد؛ مانند 
زکام و سرفه و مانند انها. 


الأمراض الوبائيْة 131/ 13 


بیماریهایی که عارض افراد بسیاری از مردم می‌شود و خطرناک است. 


الأمعاء ۸116 4 


اه النشیزان 7/12۵ 


رجوع شود به «الصرع». 


اناراموس 162/ 2 


اشاره 


لقوه را گویند. 


الانتثار ۸125 9 


وسعت پیدا کردن چشم است و آن سوراخهایی است که در سیاهی چشم 
پیدا می‌شود, چنان‌که هر سوی به سپیدی ملحق می‌گردد. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص : 40 


انتثار الشعر 120/ 7114 13] 


همچنان که برگهای درختان در زمستان می‌ریزند, و يا از تخلخل مسامی 
است که در سروروی است. 


آنحاء التعلیم 82/ 1381[6] 


انحای تعلیم و روشهای آموزش یعنی روشهایی که با آن تعلیم و تعلم 


استسقا را گویند. 


الانفعال 90 4 


انفعال پذیرفتن اثر از چیزی است؛ مانند سوخته شدن هیزم از آتش و 
تراشیده شدن چوب به وسیله نجار. 


انقیالوس 163/ 1 


دبیم ر !۲ ۱ أ لثبر 
۱ س‌ و ِ 


اوقات المرض 169/ 1 


بیماری را چهار وقت است: 9 ابتدا که در آن بدن شروع به به تکسشر 
(شکسته شدن) صف کید وقت تزید (افزونی گرفتن) که در آن بیماری 
فزونی می‌یابد و به غایت خود نمی‌رسد؛ وقتی انتها که بیماری در آن به 
نهایت نیروی خود می‌رسد؛ وقت انحطاط که بیماری در آن رو به کاستی 


ایام بر ان ۸172 1 


روزهایی که در . آنن بیماری به بحران خود می‌ر سد و آن عبارت است از 
روزهای چهارم و هفتم و چهاردهم و بیستم. 


ایلاوس 128/ 6[ 39 1] 


اشاره 


یکی از انواع سخت قولنج است و معنی این کلمه «خدا رحم کن» است و 
آن را بیماری «پناه بر 
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خدا» نامند. 


آين 79/ 3 


اين نسبتی است که میان چیزی و مکان ان پیدا می‌شود؛ همچون معنی که 
از «زید در بازار است» و «محمد در مجلس است» و «سعید در بغداد 
است» به دست می‌آید. این‌گونه عرض را «این» خوانند, زیراء در پاسخ 
پرسش «آين زید؟» زید کجاست؟ و «آين محمد» محمد کجاست؟ و «آین 
سعید» سعید کجاست؟ قرار می‌گیرد. 


البادئة (الاسباب ...) ۸107 4 


یکی از شعب اسباب ممرضه است و آن سبهایی‌اند که از خارج بر بدن 
وارد می‌شوند؛ مانند صدمه سنگ و ضربت شمشیر و گزیدن افعی. 


التاتت 1۳17 


رگ غیر زننده است که در مرفق (آرنج) در جانب انسی (درونی) تا ابط 
(بغل) قرار داد. 


البحران 171/ 140110] 


تغییر و دیگرگونی سریعی است که در حال بیمار پیدا می‌شود که در آن یا 
ی ی ی و این دیگرگونی پیشتر در 


البدن 107/ 10 


اشاره 


توت صصصی آش یو ای سا وود ی اس اسف 
از غیر خود جدایی کامل دارد. 


البراز 167/ 3 


کنانه اد سل (تمالی سا طذانست کم انا فاات کسد 


البرهان 84/ 12 


برهان را دو استعمال است. به معنی عام و به معنی خاص, و هریک نوعی 


البطن 116/ 16 


تجویف از ترقوه (چنبر گردن) تا استخوان خاصره است. 


التظزن 115/ 15 


شکم که مشتمل است بر معده و کبد و طحال و امعا و دو کلیه و مثانه و 
آلتهای تناسلی (نره مرد 
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و شرم پیشین زن). 


بطون الکماغ 6/114 


اشاره 


بطون دماغ تجاویف (جمع تجویف: جای تهی) آن را گویند که چهارند: دو در 
جلو و یکی در وسط و یکی دیگر در اخر. 


البلخية 130/ 5 14111] 


قرحه‌ای است با بثور (جمع بثر؛ هرچه از تن مردم جهد) و خشک‌ریشات 
(زخمهای خشک شده) و سیلان صدید (زرداب) و آن مانند سعفه ردیه 


است. 


البلغم 110/ 5 


بلق عارت: است از خدایی, کهبه: تنمه: کعال شود رشنده اش ویر ار دا 
وقتی وارد معده می‌شود روش نضلم (پخته شدن) خود, یعنی تشبه به بدن؛ 
را آغاز می‌کند و برای آن اغاز و وسط و انجامی است. آغازش همان اول 
ورودش به معده است. و وسطش آن وقت است که تبدیل , به بلغم 
می‌گردد و اتجامش ان‌گاه است که به خون تبدیل می‌شود. 


بنات الأرکان 169 7 


به چیزهایی گفته می‌شود که پزشک در درمان ضروری به آنها استدلال 
هی ند ق نها عبارتند از این هفت چیز: مزاج بیمار. سن او, عادت او, پيشه 
اوء نیروی او, فصل بیماری اوء مزاج بدن او.[ 142 ] 


بنات الاسطقسات 169 7 


رجوع شود به «بنات الأرکان». 


البوقاب (دربان ) 116/ 14311] 


اشاره 


مجرای پایین معده است به سوی امعا و آن را بواب گویند از جهت آنکه به 
خوردنی تعلق می‌گیرد تا هضم شود یا فاسد گردد. سپس باز می‌شود تا 
انکه انچه در معده است در امعا بریزد. 


البواسیر (ریش نشستنگاه) 9 16 


از بیماریهای مقعد است. نوغی از آن ناتی (بیزون آمده) سخت است که 
آن را «ثلولی» گویند, 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
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و نوعی ناتی سست است و آن را «توثه» نامند, و نوعی دیگر گود است 
که از آن خون جاری می‌گردد. 


پخلیموسن 5/127 


اشاره 


رجوع شود به «الجوع البقری». 


البيضة 121/ 8 


درد جمجمه است که مشتمل بر همه دماغ است. 


التحلیل 83/ 12 


تحلیل مانند «قسمت» اقسامی گوناگون دارد و مهم‌ترین اقسام آن تحلیل 
الحذ و تحلیل بالعکس است. 


تحلیل الحذ 83/ 115 144] 


آن است که حد چیزی به اجزاء خود که از آن ترکیب پافته تقسیم شود؛ 


مانند «انسان حیوان ناطق است» و «حیوان جسم و حساس و متحرک به 
اراده است». 


تحلیل بالعکس 84/ 14513] 


آن است که مرگب به بسیط خود که از آن ترکیب یافته تحلیل گردد و از 
آخر آغاز می‌شود و به اول باز گشت می ‌کند؛ مانند «انسان یو کی از روح و 
بدن است», «بدن مرکب از اعضای متشابهه است», «اعضای متشابهه 
مر کب از اخلاظ عهار کانه ات ن: 


یی امه و میات رها [ کسووایت ‏ ازشت 


تدبیر المنزل (علم ...) 89/ 15 


علم تدبیر منزل علم سیاست مرد است مر خانه خود را. 


التشنج 123/ 146[6] 


اشاره 


تنشنج و کزاز از تقلص (فشرده شدن) و جذب گردیدن عضو است به‌ سوی 
اصل خود و اين يا از 
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جهت خشکی است. مانند پوستی که در برابر خورشید یا آتش تقلص پیدا 
می‌کند. و یا از جهت امتلاست. مانند مشکی که از آب پر گردد. 


اللضاد 81/ 12 


یکی از اقسام متقابلان. تضاد است؛ مانند سیاهی و سییدی, تندرستی و 
بیماری, دانایی و نادانی. 


اللفسرة 167/ 4[ 147] 


کنایه از بول (ادرار) است. اين کلمه عربی است و معنای حقیقی آن 


نگریستن به بول و گزارش چگونگی آن است. 


اللوئة 128/ 17 


رجوع شود به «البواسیر». 


التلولی ۸128 16 


اشاره 


رجوع شود به «البواسیر». 


الجاورسيّة (گشنیزه) 130/ 148[13] 


بثور (جمع بثر؛ بیرون‌زدگی) ریز را گویند؛ مانند جاورس که دارای لذع 
(سوزش) شدید و ورم و سیلان صدید (ریزش زرداب) است و رنگ بثور, 
سفید و پیرامون ان سرخ است. 


الجذام (خوره) 129/ 13 


رجوع شود به «داء الاسد». 


الخرب 12 1 


اشاره 


جرب (گری) در چشم, خشونت و سرخی است که در باطن پلک چشم پیدا 
می‌ شود. 


موجودات بر دو قسمند: یکی شخصی و جزئی. مثل افرادی که مورد اشاره 
قرار می‌گیرند- همچون زید و عمر وه و این اسب, و سیاهی که در این زاغ 
است- و فیلسوفان جزئیات امور و افراد آنها را «اشخاصٍ» نامند. چه جوهر 
باشند و چه عرض. هرت کلن. اشت که‌.ففن عام آن احاد اشت: مل. 
انسان که اعم از زید و عمرو و هریک از مردم است. 

که حور و مات در ار وا کی فر اسان انیا 
متن‌ج1, ص: 45 


الجسا 125/ 8[ 149] 


دشوار باز شدن پلکهاست هنگام بیدار شدن. 


الجساوة 129/ 3 


هرگاه در کبد ورمی پیدا شود و خود حل نگردد و به انعقاد و سختی انجامد, 
آن تنختی را جسشاوه کویتت. 


الخسم 775 2 


اشاره 


جسم آن چیزی است که دارای طول و عرض و عمق است. 


الجلد 112/ 10 


پوست جامه خارجی اعضاست که ظاهر آن را «بشره» و باطن را 


«اذمه» گویند. 


الحمجمه 114/ 7 


اشاره 


جمجمه عبارت است از استخوان سر و آن را به جهت شباهت. قحف 
(کاسه) گویند. 


الجنس 74 3 


ی ات که دا تس ی داش ها اسان اس 


جتن العلم 1178 


جنس علمی که کتاب دزبرذارتذه ان علم. است باید در آغاز کناب باد شنوو و 
فایده ان این است که دانشجو با شناخت جنس علم می‌داند که کدام کتاب 


را باید مقدم و کدام کتاب را موّخر بدارد, و ترتیب واجب و تدریج لازم را 
در فراگرفتن علوم رعایت کند. 


الجوع البقری 127/ 15014] 


اشاره 


جوع بقری (گرسنگی گاوی)؛ گرسنگی شدیدی است که عارض انسان 
می‌شود و قوّت و اشتها را از بین می‌برد. 


الجوهر 75/ 1 


جوهر آن چیزی است که به ذات خود قیام دارد. 


جوهر 77/ 12 


موجودی که قایم به نفس باشد و محتاج به محلی نباشد که وجود آن 
موجود بستگی به حلول در 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
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ان محل داشته باشد جوهر خوانده می‌ شود مانند خورشید و ماه و زمین و 
آب و اسب و خر و مانند اینها. 


الجوهر الوحائی 78/ 5 


چوهر روحانی آن است که دارای طول و عرض و عمق نیست مانند نفس 
که قایم به ذات است و پذیرای اضدادی مانند علم و جهل و شادی و غم 


است. 


العف العسانی 78 1 


جوهر جسمانی آن است که دارای طول و عرض و عمق باشد و جسم نیز 
وان منود عانند اسمان و زمتن و اکسامی که مان آنهاست: ریرا: 
همه آنها قایم به ذات و پذیرای اضدادی از قبیل نور و ظلمت., و حرکت و 
سکون, و سرما و گرما هستند. 


الکوهر که االافظه )۳۵ 2 


رجوع شود به «الذاتية (اللفظة ...)». 


الحذ 84/ 8 


آن است که کثیر تحت امر واحدی دراورده شود و در ان جمع گردد؛ مانند 
«انسان؛ زنده گویاست». در اینجاء افراد کثیری که نوع انسان آن را در بر 


می‌گیرد در زیر حد واحدی جمع شده است. 


الحخد ۸/۲۵ 15 


تفصیل دلالت بر ذات آن چیز می‌کند؛ مانند «انسان, زنده گویاست». فرق 
میان «حد» و «اسم» این است که اسم فقط یک کلمه است. درحالی که 
حد باید از بیش از یک کلمه ترکیب یافته باشد. 


حبل العراع: 117 3 


اشاره 


رگی است که در بیرون دماغ (مغز سر) قرار دارد و از شعبه‌های قیفال 


است. 


الحركة المکانية 96/ 18 


آن است که چیزی از مکانی به مکان دیگر منتقل شود. این حرکت از 
هه تزین کر کات:ه اضل و مبدا خر کتهای پنج‌گانه دیگر است. 


الحرکات 96/ 151[10] 


اشاره 


حرکات عبارت از دگرگونی است که در زمان واقع می‌شود و دارای هفت 
نوع است: حرکت معکانی. حرکت افزایش, حرکت کاهش, حرکت 
دیگرگونی, حرکت بودی. حرکت نابودی. 
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الحساسة (القوّة ...) 105/ 13 


از شعب قوای نفسانیه است و ادراک محسوسات به وسیله آن انجام 
هی کیزد و خود به پنج قوه تقسیم می‌ شود : باصره, سامعه. شامه, ذاثقه, 
ملسینه. 


الحصاة 128/ 8 


ان دو منعقد شده است. 


الحصف 129/ 1 


زخمهای کوچکی که در تابستان از فزونی عرق در آدمی پیدا می‌شود. 


الحمی 131/ 15 


مین (تب)[ 152 ] حرارتی است خارج از طبع, که از قلب منبعث می‌شود 
و وارد شریانها گشته و به همه بدن می‌رسد و به افعال طبیعی زیان وارد 
می‌سازد. 


الحشی الاقی 133/ 5[ 153] 


ب‌ ٍ 7 
تبی که دارای ماده نیست ان را تب دقی گویند. 


حمی الژیع (تب چهارم ) 133/ 15413] 


اگر خلط عفونی سوداوی باشد آن را تب ربع گویند؛ زیرا, روزی می‌گیرد و 
دو روز رها می‌کند و روز چهارم باز می‌گیرد. 


خفی عق 9 از 15 


تب عفونی از عفونت اخلاط چهار گانه پیدا می‌شود. 


حمی الفب 133/ 1551[1] 


اشاره 


تب روز در میان آن است که روزی بگیرد و روزی رها کند. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
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الحمّی المطبقة الدمويِة 133/ 2 


اگر خلط عفوئی خونی باشد آن را تب مطبقه خونی گویند. 


الحمی المطبقة المحرقة 132/ 1561[18] 


اگر خلط عفونی. صفراوی باشد تب مطبقه سوزان خوانده می‌شود. 


حمی یوم 123/ 11[ 157 ] 


اشاره 


تب وف آن است که دارای ماده‌ای است که از آن به وجود فت ارو 


الحی 75 7 


حی (زنده) آن چیزی است که دارای حس و حرکت ارادی است. و غیر حی 
ای و که ات کاس اس سس نت نیکست 


الخادمة (القوّة ...) ۸104 5, 16 


قوّتی است که یاریگر قوّه مخدومه است؛ مانند قوه‌ای که در خدمت قوه 
خادیه است» همچون:جارنه که عدا برا خدت: م‌کنده ه مسستکه که .۱ 
نگاه می‌دارد, و هاضمه که آن را دیگرگون می‌کند و به اعضا ماننده 
می‌سازد, و دافعه که فضول ان را دفع می‌کند. 


الخاضة 75/ 18 


توع دازد هدر جمیع افر اد ان تمغ یافت می‌شود؛ متل نیروی خندیدن در نواع 
انسان. 


الخدر (خفته شدن اندامها) 123/ 158[9] 


الخراز 121/ 159[4] 


اجسام لطیفی که در پوست سر پراکنده می‌ شوند بدون هیچ زخمی, و در 
عربی «هبریة» و «ابریة» نیز خوانده می‌شود. 


الخشم 125/ 16 


اشاره 


نابود شدن حس بویایی را گویند. 
فجمو‌گه. ون عقالات در تارخ و اخلان. شک در انسلام وه ابران: 
متن‌ح1, ص: 419 


الخشنة ۸123 16 


رجوع شود به «الزکام». 


الخلفة 127/ 14 


آن است که غذا به اندازه معمول در شکم نماند. 


خميرة العالم 93/ 60118 1] 


اشاره 


رجوع شود به «الهیولی البعیدة». 


الخنازیر 129/ 161[15] 


ورمهای غددی است که تحجر (سنگ گونگی) پیدا کرده و دارای کیسه‌هایی 
است و بیشتر در گردن و زير بغل و اربیه (زیر ران) پیدا می‌شود. 


الخناق (دشواری دم زدن) 126/ 16213] 


اشاره 


تنگی است که در فضای حنجره و فضای حلق از ورم عضلات آن و یا از 
جهت از بین رفتن فقره‌ای از فقرات گردن پیدا می‌شود و نفس کشیدن و 
بلعیدن را دشوار می‌سازد. این ورم از در عضلات داخلی حنجره باشد 
«فوناخی» و اگر در عضلات خارجی باشد «فارافوناخی» و یا «سوناناخی» 
نامیده می‌شود, و این نامها از جاهایی که این درد در انها پیدا می‌شود 
گرفته شده است. 


داء الأسد 129/ 13 


داء الاسد (دردر شیر) دردی سودایی است که خون را خشک می‌کند تا اينکه 
تکثل (جمع‌شدگی) پید | می کند و جریان آن قطع می‌شود و از را به این نام 
نامیده‌اند زیرا صورت دارنده‌اش مانند چهره شیر می‌شود. 


داء العلب (موی گذاشتن) 120/ 163[6] 


اشاره 


داء الثعلب (درد روباه) به ریختن موی گفته می‌شود و سبب آن رطوبتهای 
غریب و کثیف است که در ریشه‌های مو پیدا می‌شود و با تیزی و سوزش 
خود مانع از رستن موی می‌گردد و اين را با اين نام خواندند زیرا این درد 
بیشتر عارض روباهان می‌شود. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
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داء الحيْة (پوست گذاشتن) 120 9 


داء الحیه (درد مار) از نوع داء الثعلب است؛ زیراء علتی که هر دو را 
به‌وجود می‌آورد یکی است و فقط در شکل با داء التعلب فرق دارد. زیرا, 
آن قسمتی از سر که به داء الحیه دچار می‌شود مانند ماری است که 
پوست آن می‌ریزد و این را «قرع» نیز می‌گویند. 


داء القیل (دردی که شناق بر آمانشد] 129 1:64[11] 


داء الفیل (درد پیل) ورمی است که عارض پا و ساق فی‌شهد؛ کوبی: متل 
دست‌وپای فیل است و هنگامی که بسیار رت شود و دارنده‌اش ناتوان 
کرد ذرماتی بر ای آن تنسست: 


الداخس (درد ناخن ) 130/ 165[4] 


ورمی است با التهاب که در ريشه ناخنها پیدا می‌شود. 


الدرز الاکلیلی 114/ 18 


درز اکلیلی در جلو سر است به سوی پیشانی؛ و از این جهت آن را اکلیلی 
کویند زیراء در حایی است. که,یر آن اکلیل. (ناح) موی ند و .یه علت. که 
شکل آن شکل تاج است. 


الرز الّالی 115/ 2 


درز دالی شبیه به شکل حرف دال عربی است که در قسمت آخر سر قرار 
دارد. یونانیان ان را درز لامی گویند, زیرا لام یونانی به شکل دال عربی 


است. 


الرز الرٍعی 115/ 16614] 


درز زجی آن است که از وسط سر می‌گذرد و به درز اکلیلی و دالی 
می‌پیوندد و آن را زجی گویند برای آنکه در استقامت همچون زج (پیکان) 


است. 


الرز الْلامی 115 3 


همان درز دالی است؛ زیرا, شکل لام یونانی شکل دال عربی است. 


الدرزان غیر الحقیقیین 115/ 7 


اشاره 


دو درز غیر حقیقی درز التزاقی (التزاق- بسته شدن) و قشری 167] نیز 
نامیده می‌شوند و آن دو در دو طرف درز زجی قرار دارند. 
متن‌ح1, ص: 51 


الذروز 114/ 13 


محل برخورد قبایل را گویند؛ زیرا, به درزهای جامه دوخته شده مانندگی 


دارد. 


الدمعة 125/ 168[6] 


آن است که آماق (گوشه‌ها) چشم هميشه مرطوب باشد و ترشح کند. 


الذوار (سرگشتن ) 121/ 169[10] 


بیماریی است که آدمی چنان می‌بیند که همه چیز در پیرآمون آه اف ردنت 


الوالی 129/ 170[9] 


رگهای درشت کبودرنگ که در ساق پیدا می‌شوند و حمالها و پیکها بيشت 
دچار این عارضه می‌ گردند. 


دیابیطس (10]171 /128 (56ع]01006] 


اشاره 


رجوع شود به «سلس البول». 


ذو سنطاریا(5]172 /129 (0۷/56۲۱۲6۲۷] 


زخمهای امعا را گویند. 


دانت التبا واه 126 ۲۱۱۹۱11 


ورمی است که بر پرده‌ای که پهلوها و عضلات آن را پوشانده پید | می‌ شود 
و درد ناحس (شومی اور) با سرفه و تب را به دنبال دارد. 


دانت الکته (آماش شش ) 7126 13[ 174] 


اشاره 


محموقه تون .ی مقالات در تاونه هد اخلان. پزشکی تفر اشلام و انران: 
متن‌ح1, ص: 5 
ورمی است حار (گرم) در ریه. 


الذاتية (اللفظة ...) 70/ 2 


لفظ ذاتی و جوهری هر دو یک چیزند و آن لفظی است که دلالت کند بر 
معنایی که با ارتفاع موصوف مرتفع کون و آن خود باوجود موصوف وجود 
پیدا کند. مانند لفظ «حیوان»؛ زیرا, انسان موصوف می‌شود به اینکه 
حیوان است و هر گاه معنی حیوانیت معدوم فرض شود. انسان نیز معدوم 
است و هرگاه انسان موجود فرض شود, وجود «حیوانیت» هم واجب 
می‌ شود. 


الدبول 98/ 75111 1] 


ذبول عبارت است از کاهشی که در جسم, در بعدهای سه‌گانه, به تناسب 
آن جشم بدیدار هی‌کردد و جشتنم به حالت: خود باقی می‌مانده مانند لاغر 
شدن بدن پس از فربه بودن. 


الثرب 128/ 17613] 


آن است که غذا در شکم و امعا هضم می‌شود, ولی به همه بدن جذب 
نمی‌گردد و از پایین, با رطوبت بسیار بیرون می‌اید. 


الذنب الم الجوع 141/ 14 


همان نبض ذنب الفاره (دم موشی) است که وقتی به اندازه‌ای از کوچکی 
رسید بر گردد و زیادتر شود تا به اندازه اول رسد. 


الرتب النانتت ۱۸1 12 


همان نبض ذنب الفاره است که در یک نبض متوقف می‌شود و کوچک‌تر 


نمی گردد. 


الذنب المتقضصٌی 141/ 13 


همان نبض ذنب الفاره است که پیوسته کوچک می‌شود تا پنهان گردد. 


الذنب الثاقص الجوع 141/ 14 


همان نبض ذنب الفاره است که وقتی به اندازه‌ای از کوچکی رسد بر گردد 
و زیادتر شود تا به ما دون اندازه اول رسد. 


الانتن 7/113 


سر مشتمل است بر جمجمه و دماغ و صورت و فک اعلا و دو چشم و دو 
گوش و دهان که خود 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج 1 ص: ت 

ات 


الزبی 126/ 177117 ] 


اشاره 


می‌کند؛ مانند نفس ان کسی که به شدت بدود. 


الجا 128/ 178111] 


بیماریی است که عارض زنان می‌شود. : چنان که مانند زنان آبستن, شکم 
تززر تن فی‌شود و مت (خون: انجی| هی اب ویر می رون 


الجل 113/ 18 


اشاره 


پا مشتمل است بر ران و ساق و قدم و انگشتان. 


انم 7/71 


رسم مانند حد به تفصیل دلالت بر چیزی می‌کند و از بیشتر از یک کلمه 
ترکیب می‌شود جز انکه حد از اجزاء جوهری و ذاتی ترکیب می‌یابد و رسم 
از اجزاء عرضی؛ مانند «انسان, بلنداندام و پهن ناخن است». این دو وصف 
یاد شده, برای انسان عرضی است و ارتفاع انها در وهم موجب ارتفاع 
انسان نمی‌شود, برخلاف «زنده و گویا» بودن که انسانیت انسان به آن 


است. 


تیان لش 1۱35 12 


رطوبتهای چشم سه است: زجاجیه, جلیدیه, بيضیه, و ابصار (دیدن) با 
جلیدیه انجام می‌گیرد. 


الرعشه 123/ 179[11] 


اشاره 


ان را دربردارد. 


الژمد 123/ 180118] 


ور کزراقض است که در ملتحم, یعنی سفیدی چشم, عارض می‌ شود. 
ار را کر ان و انوا 
متن‌ح1, ص: 54 


اوح 106 4 


روح جسم لطیف بخاری است که در قلب پیدا می‌شود, به جهت حرارت 


اوح 93/ 18116] 


اشاره 


جسم لطیفی است که پراکنده در بدن انسان, از قلب تا شریانات است که 
افعال خیات مس سس را اسام هی ما ار سا تفر اه را 
مین کرد و افعال حسی و حرکت ارادی را انجام می د هد. 


اوح الحبوانيّة 106/ 1821[7] 


روح حیوانی روحی است که در قلب شریانهاست و به قوای حیوانی خدمت 
می‌کند و به اعضای بدن قوّت حیات می‌بخشد. 


اوح الطبيعیّة 106 9 


روخ طبیعی .زر وخی. استت. کم بة. کید هی کرد و فنت نت و تفا زا در ان 


الروح النفسية 106 9 


روح تنفسی روحی است که از دماغ می‌گذرد و در آنجا کامل می‌گردد و به 
بدن حس و حرکت ارادی می‌بخشد. 


الثياضية 167/ 10 


مقصود از ریاضت (ورزش) حرکت مکانی است. همچون راه رفتن و کشتی 
گرفتن و سیر کردن بر روی چهارپا و یا در کشتی. 


الژیاضی 89/ 10 


بخش ریاضی از فلسفه نظری علم عدد و هندسه و نجوم و موسیقی 


است. 


وی فده 7027 


آن است که غذا از معده با سرعت فرو ریزد, پیش از آنکه دیگررگونی خود 
را پذیرفته باشد. 


الژکام 123/ 12 


اشاره 


هرگاه در دماغ فضولاتی پیدا شود که دماغ آن را هضم نکند و در آن 
استمرار نیابد و به‌سوی دو سوراخ بینی سرازیر شود, زکام نامیده می‌شود 
و اگر وارد دهان شود «ماده», و اگر وارد حنجره 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متن‌ج1, ص: 55 

شود «خشونت», و اگر به سینه بریزد «نزله» خوانده می‌شود. 


السابقة (الاسباب ...) 107/ 5 


یکی از شعب اسباب ممرضه, 1۳ سببهایی هستند که تحریک آنها از داخل 
بدن است؛ مانند امتلا (پری معده). 


تاه زشرشام ۵ 21 ۲۱63118 


آن است که آدمی افتاده باشد مانند خواب رفتگان, حس و حرکت دارد 
ولی بیشتر چشمانش بسته است. و ار او را اواز دهند چشمانش را باز 
می گند, سیس دوباره به نتندی ان را می بندد. 


الشبل (پوشیده شدن حدقه به خون 3 4 929 


پرده گونه‌ای که بر روی سفیدی و سیاهی چشم پیدا می‌شود و با رگهای 
سرخ و غلیظ متشنح می‌گردد. 


السُرسام (تب گرم) 121/ 184[12] 


ورم دماغ است که در یونانی آن را «قرانیطس»[185] گویند. 


الشرننام 126/ 14 


ورمی است در سینه, به جهت ریختن نزله‌ای بر ان. 


الشرطان 129/ 186117] 


اشاره 


ورم سختی که ریشه‌های بسیار در بدن دارد و رگ کبودرنگی که پر از خون 
سیاه است ان را اب می‌رساند. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 56 


العف ززشی سر و ۲1876 


زخمهای خشکی است که در روی و سر پیدا می‌شود و سوراخهای ریز دارد 
که از آن رطوبت رقیقی ترشح خی کند: و هرگاه که سوراخهای آن بزز گ‌تر. 

و بازتر شود آن را «شهدیه» گویند, به علت آنکه مانند عسل شهد است.؛ 
۱ خوانده می‌ شود. 


از 


لقوه را گویند. 


سقوسیس 124/ 5 


پعنی تینی (انجیری)؛ نوعی از جرب چشم است و در این نوع, خشونت 


الشقی 127/ 15 


رجوع شود به «الاستسقاء». 


ساسا کی ره ات ها را ی تسا 
می‌اید. 


ال (رخش فدن نشتق )91157126 18] 


کاهت,ن وضو آن ات که به «یبال دات الست با فزله وبا رقم 
طولانی پیدا می‌شود. 


السْلاق 125/ 19017] 


اشاره 


غلیظی و سرخی است که در پلکها پیدا می‌شود و موهای مژه می‌ریزد. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
متن‌ح1, ص: 57 


السلب و الایجاب 81/ 16 


یکی از اقسام متقابلان سلب و ایجاب است و این در کلام. خصوصا کلام 
خبری. یافت می‌شود که در ایجاب یعنی آثبات چیزی مانند «زید فاضل 
است» و در سلب, یعنی نفی چیزی مانند «زید فاضل نیست» دیده 
می‌ شود. 


لین البیان ۱20 10 


اشاره 


السلعة 130/ 5[ 191] 


بداخند بو سختی است مانند غده که میان دو پوست حرکت هت کند و 
(از اندازه نخود تا خربزه). 


السشمة 86/ 10 


عبارتی است که با ایجاز و اجمال دلالت بر تفصیل کتاب می‌کند و فایده 
ذکز آن: در آغاز کتاب این است. که آکاهن بر غرض کناب پیش از تفصیل و 
و رت می اد 


سنوخوس 1 ۱139 


تب خونی فراگیر را گویند (الحمّی الدْمویّة المطبقة) 


شوء آلمزاج: 17۵ 17 


بدی مزاج عبارت است از خارج شدن آن از اعتدال. 


ی 5 


اشاره 


به معنی امتداد و کزاز است. 


السوداء 110/ 193110] 


سودا عکر (دردی) خون را گویند. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 59 


الشبّکرة 125/ 194[5] 


رجوع شود به «العشاء». 


الشترة 124/ 195117] 


الشحم 112/ 5 


پیه بر دو قسم است: یکی آنکه جمود آن کم است, همچون پیهی که همراه 
گوشت است و آن را «سمین» گویند کر آنکه سبک‌تر است و جمود 
آن هم کمتر است و #هانی. که ان شود به‌ سوی جمود می کر آند: مانند پیه 
کلیه و ثرب (چربی, پبه نازی). 


الشخوص 122/ 19613] 


آن است که اد بی‌حر کت افتاده باشد, ولی با چشمانش پیرامون خود را 
تشخیص می‌دهد و حالت افراد مبهوت را ندارد و به یونانی ان را 
«قاطوخس» نامند. 


الشْرناق (گران شدن پیله) 124/ 115 197] 


جسم پوششی لزجی است که در بیرون پلک بالا پیدا می‌شود و به پوششها 
و اغضایی که در آن است بپوشته و بافتة.می کرزد 


الشُری (بشترم) 129/ 19818] 


تتترکتی: ات که ور محاضفی از توق ار ینموم رای هر وک 
(خارش) و کرب (تاسه, رنج) است. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 59 


شطر الغث 133/ 199118] 


اشاره 


تبی است که از تب غب و تب , بلغمی ترکیب می‌شود. 


الشعيرة 125/ 200113] 


ورم درازی است که بر پل بیرون می‌اید. 


السققة 1 ۸12 7 


درد نیمی از سر. 


الشوصية (بادی که در پهلو ایستد) 126/ 201[11] 


رجوع شود به «ذات الجنب». 


الشوون (بند سرء. درز سر) 114/ 13 


اشاره 


محل برخورد قبایل (جمع قبیله؛ هر پاره‌ای که در برابر پاره دیگر قرار 
دازد) است. ضفرد: آن «شان» است و آن .را «ذرهز* نیز خوانند. به خهت 
شباهت به درزهای جامه که دوخته شده است. 


الشهدية 120/ 202118] 


رجوع شود به «السعفة». 


الشهوة الكلبية 127/ 203[1] 


دارنده این بیماری مانند سگان می‌ شوند در اینکه هرچه غذاهای فراوان و 
متنوع بخورند سیر نمی‌شوند و اين بیماری در حال تندرستی و اشتها عارض 
می‌گردد. 


الشیء بالفعل 90 18 


چیز بالفعل چیزی است که بالفعل چیز دیگر است. یعنی چیز دیگر شده؛ 
مانند نطفه‌ای که تبدیل به انسان گردیده است. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 60 


الشیء بالقه 90/ 16 


چیزی است که بالقوه چیز دیگر است؛ مانند نطفه که بالقوه انسان است. 


السيوخة المرضیّة 133/ 204[13] 


یکی از اقسام تب دق است و آن عبارت است از کاهشی که از تابودی 
حرارت غریزی, به جهت زیاد تحلیل رفتن, پیدا می‌شود و بیشتر عارض 
سالخوردگان می‌گردد. 


الصّافن 117/ 5 


رگی است که در ساق قرار دارد؛ نزدیک کعب در جانب انسی. 


الطالب 133/ 18 


اشاره 


الطحة 117/ 13 


عبارت است از یکی از حالهای بدن که با آن افعال جاری بر مجرای طبیعی 
خود انجام می‌گیرد؛ مانند صحت چشم که با آن عمل دیدن به طبیعی انجام 


ی گیرد, 


الطداع 121/ 205116] 


اشاره 


درد لسر. 


الصّدر 113/ 11 


سینه مشتمل است بر پهلو و خرزها (مهره‌ها) ی آنها و ریه و قلب و 
تفتستی که در باظرن :یواست ۵ عصلای کهمیان آنباسشت,و عصاینی کر 


بیرون انهاست و پوششی که بدن را به دو نیم تقسیم می‌کند و پرده‌ای که 
فاصله میان فضای سینه بدن است. 


الضدید 109/ 18 


الصٌرع 122/ 20615] 


آن است که آدمی بر زمین بیفتد, و به خود بپیچد, و مضطرب گردد. و 
عقلش را از دست بدهد. و این بیماری را «ام الصبیان» گویند, زیرا بیشتر 

بر کودکان عارض می شود و «مرض کاهنی» گویند, زیرا| مصروعان خبر ۳ 
کاینات می‌دهند مانند کاهنان, و آن را به یونانی «ابلیمسیا» گویند. 

مجموعه منون ۲ مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 01 


الصْفاق 117/ 20718] 


اشاره 


پوششی است که احشای شکم را در بر می‌گیرد. 


الصفراء 110/ 208[9] 


الم 13/120 


صلع ریزش موی سر است به سبب نرسیدن رطوبتی که موی را تغعدبه 
می دند. 


الصْمم 125/ 209[115] 


اشاره 


رجوع شود به «الطرش». 


الصّورة 93/ 9 


1 کشت ی و طبیعت برای اتش و9 نفس برای حیوان و گیاه. 


الرشن 125 17 


تخدیری اننت که بز ادمی هسکام خوردن جیرهای ترش با سرد قانض بیدا 
می‌ شود. 


الضفدع 126/ 21012] 


غده‌ای که در زیر زبان به‌وجود می‌اید. 


ظطاظر ظاوتن 161/ 18[ 211] 


اشاره 


تب چهارم است (حمی الربع). 


الطبقة 111/ 17 


فرق میان «غشاء» و «طبقة» آن است که طبقه از جرم عضو است و غشا 


طبقات العین 115/ 212110] 


اشاره 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 602 


الطبایع الأربعة 94/ 213113] 


رجوع شود به «الاسطقسات الاربعة». 


الطبیعة 92/ 4[ 214] 


طبیعت از کلمات مشترک است و معانی مختلفی دارد از جمله: 1 ذات و 
جوهر هر چیزی؛ 2. ۱ 
صورت اجسام طبیعی که الی نیستند. 


الطییعة الخامستة 94/ ۲215114 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران ِ 
متن‌ج 1 7 ص 62 
ان افلاک و ستارگان است. 


الماجتن 88 8 


بخش طبیعی از فلسفه نظری, همان علم اجسام است؛ از جهت آنکه 
اجسام دارای طبیعت می‌باشند و حرکات و تغییرات و استحالت در آنها پید | 
می‌ شود. 


طرآخیزیین 8/124 


یعنی حدت و نوعی از جرب چشم است. 


الطرش 125 216114] 


اشاره 


ان سس ای باس که ریس وورسی. ات 
که «صمم > ۷ شود. 


الطرفة 124/ 217113] 


ضربه‌ای که به چشم وارد شده پیدا می‌شود. 


طریطاوس 161/ 18111 2] 


تب روز در میان (حمی الغب). 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 63 


الطلموخی 163/ 4 


قمله شوش اسر آنمت و آنشبیه فراج( کته) کفجکی ات کی درو 


این 124 2 


اشاره 


یعنی مجب و نوعی از جرب چشم است. 


الطْینة 94/ 219[5] 


رجوع شود به «الهیولی». 


طينة العالم 93/ 18 


رجوع شود به «الهیولی البعیدة». 


الظفرة 124/ 220111] 


چشم را می‌پوشاند و تا سیاهی آن امتداد می‌يابد. 


العدم و الملكة 81/ 221[14] 


یکی از اقسام متقابلان عدم و ملکه است؛ مانند کوری و چشم, و صلع و 


العرض 75/ 1 


عرض آن چیزی است که نیاز به غیر دارد تا به وسیله آن موجود گردد. 


عرض 76/ 1 


عرض آن لفظی است که دلالت بر معنی عرضی می‌کند. که اگر ارتفاع آن 
از ذاتی که این عرض در ان موجود است فرض شود ارتفاع ذات لازم 
نیاید. 


عرض 77/ 16 


اشاره 


موجودی که قایم به تفت نباشد و نیازمند به خیری باشد که در آن خلول 
کند و وجودش اتکی داشته باشد عرض خوانده می‌شود. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
متن‌ح1, ص: 604 


العد فته ااالفظة زب ور 5 


معنی. موصوف به آن مرتفع نمی‌شود؛ مانند لفظ «کاتب» که انسان به ان 
موصوف می‌شود و وقتی کاتب مرتفع و معدوم فرض شود ارتفاع انسان 
از ان لازم نمی‌آید. 


العرق 110/ 15 


وعایی است که خون و روح را دربردارد و آن بر دو قسم است: بکف انکه 
منشاً آن قلب است و قبض و بسط پیدا می‌کند و آن را رگ نابض (جهنده) 
و ضارب (زننده) و شریان خوانند, و دیگری آنکه از کبد منبعث (پراکنده) 
قی نهد و۵ خفن ی تقازد و ان فزید ع ز کا خهیده و تفه هی نف 


الفرق الکارب 7110 17 


رگ زننده که همان رگ نابض است. 


الخ غیر الارتب 1160 7 22211] 


العرق المدینی 130/ 223[1] 


بیرون امدن می‌کند. 


العرق الثابض 110/ 224[17] 


اشاره 


زر کی اشت که سا ان فلت انست,و قیصض و یط بیدا ی کته ان را ری 
زننده و شریان نیز گویند. 


عرق اللْسا 117/ 22516] 


قباله صافن (نام وک مخصوص) است در جانب وحشی. 


غرق آلتا 30 17 


رگی است که دچار درد مفاصل و ورم می‌گردد, و اين اگر در مفصل و رگ 
(سرین) ناپیدا باشد. به جهت عمق این مفصل و زیادی گوشت آن, آن را 
درد ورک خوانند و اگر پایین آید و تا ران و 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌جح1, ص: 65 

عضله سایق و دو با امتداد بیدا کند آن زا عرق النسا خوانتد. 


العشاء 125/ 226[5] 


الخضب الانق ین التیاخ و التقاق 78/111 ۲22 


ارادی و عصب مطلق نیز خوانند. 


العصب الثابت من العضل 111/ 8 


عصبی است که از عضله برمی‌آید و آن را از دو عصب دیگر (عصبی که از 
دماغ و نخاع برآمده و عصبی که از استخوانها برآمده) ترکیب شده است و 
آن را «وتره» نیز خوانند. 


التضت الانتت من القظام 1 5:11 


اشاره 


این سخت تر از عصبی است که از دماغ و نخاع روییده و در آن حس و 
استخوانی دیگر ربط و پیوند می‌دهد. 


العضلة 111/ 14 


عضله را گاهی گوشت (لحم) خوانند, به جهت گوشتی که در آن است, و در 
حقیقت عضله گوشتی است که عصب با ان مخلوط شده است. 


العظم 11۱ 15 


اشاره 


فرق میان عظم (استخوان) و غضروف آن است که استخوان سخت‌تر از 


العضو 108 8 


عضو جزئی از جسمی است که داراق نفس می‌باشد و باره‌اق از آن 
پیوسته و پاره دیگر گسسته از جسم است. 


العضو اللی 109/ 22814] 


عضو آلی (ابزاری) آن است که کل و جزء آن در اسم و تعریف اختلاف 
دارند؛ مانند «دست» که 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
متن‌ح1, ص: 06 5 

انگشت که جزثی از آن است به نامی دیگر خوانده می‌شود و تعریفی دیگر 
دارد. 


العضو المتشابهة الأجزاء (اندامهای یکسان ) 109/ 229[1] 


آن است که کل و جزء آن در نام و تعریف مشترک است, مانند «گوشت» 
که پاره کوچک و همه آن به نام گوشت خوانده می‌شود و هر دو محدود به 
یک حد (تعریف) می‌گردند. 


العقل 90/ 6 
عقل از چیزهای مشترک است که دلالت بر معانی گوناگون می‌کند. 


العقل الانسانی 90/ 23019] 


عقل انسانی همان است که با آن فکر و سنجش و امتیاز چیزها از یکدیگر 
ای ی اد 


العقل بالفعل 90/ 31114 2] 


اشاره 


عقل بالفعل مانند عقلی که در فیلسوف است؛ زیراء آن عقل در او از قوه 


و امکان به حد کمال رسیده است. 


العقل بالقوة 90/ 12 


عقل بالقوة مانند عقلی که در کودک است که هنوز تکمیل نشده ولی در 
قوّت و امکان آن هست که تکمیل گردد. 


العقل الفعال ۸90۵ 7 


اشاره 


العناصر الاأربعة 94/ 12 


رجوع شود به «الاسطقسات الاربعة». 


العنصر 94/ 232[5] 


مجحوقم ستون و مقالات هر ره و اظلاق. پنشنی در استلام. و انران: 
متن‌ح1, ص: 607 
رجوع شود به «الهیولی». 


العنق 113 9 


اشاره 


گردن مشتمل است بر خرز و نخاعی 3 که در آن است و ده 
اکتناف دارند و دو منخر (سوراخ بینی) که عبارتند از مری (سرخه) و قصبة 


آ ار 


الغاذية (القوّة ...) 104/ 15 


از شعب قوّه مخدومه است؛ مانند قوه‌ای که به بدن غذا می‌رساند و بدل 


الغدد (دژینه ) 112/ 1 


کوشت: تنستی. انتخه که رنی آن به متفیدای: متخ 


الغرض 86/ 2 


اشاره 


آن چیزی است که انجام دهنده کار با کار خود قصد رسیدن به آن را دارد و 
هرگاه به آن رسید کار تمام می‌شود, و فایده ذکر آن در آغاز کتاب این 
است که دانشجو اگر غرض کتابی را که می‌خواند نداند, نمی‌داند که در چه 
کار آغاز کرده و به سوی چه حرکت می‌کند و در چه نقطه‌ای باید توقف 
ند. 


الغشاء 111/ 2341[16] 


غشا (پرده) چیزی است که عضو با آن پوشیده شده تا اينکه عضو محفوظ 
بماند, مانند دو غشایی که در شکم است, و فرق میان غشا و طبقه اين 
است که طبقه از جرم عضو است و غشا پوششی است که ان را نگاه 
می‌دارد و می‌پوشاند. 


الغضروف 111/ 235115] 


است. 


التاله نی شم کش ها 22 71 236116] 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متن‌ح1, ص: 08 ٍ 
سست شدن عضو و از حس و حرکت افتادن ان است. 


الفتق 28 13 


اشاره 


شکافی که در صفاق (پوست) پید | می‌شود قشانه آن این است که نوی 
(تترون‌ امد ی) در مراق (پوست) شکم آدمی ظاهر می‌گردد؛ ِِ که بر 
پشت بخوابد و آن را به داخل بجهاند پنهان می‌شود و هنگامی که برخیزد 
برمی‌گردد. 


ارف 131 3711 2] 


بادی را گویند که ات آن سید کین پید | می‌ شود و پزشکان آن را به خطا 
«افرسه» گویند. 


الفساد 99/ 5 


فساد عبارت است از نابودی جوهر از وجود؛ مانند مرگ انسان و دگرگونی 


الفصل 75/ 14 


فصل آن لفظی است که دلالت بر معنای ذاتی می‌کند که با آن از انواع 
دیگر که در جنس اشترای دارند آمتیا پیدا می‌کند؛ مانند ناطق که ممیز 


الفعل 90/ 2 


فعل عبارت است از تاثیر در چیزی؛ مانند سوزانیدن ۳ هیزم را و 
تراشیدن نجار چوب را. 


الفعل المرگب 106/ 1 


اشاره 


فعل.-خر کت آن است: که .یه فسله دی فان بات انجام. غی کون فانشد 
شهوت که با قوّه حساسه صورت می‌پذیرد. 


الععل العفرد 105 17 


فعل قفرد ان است که به وسیله یک قوه انجام شیف کیرد مانند جذب و 
امساک و هضم و دفع. 


الفلسفة 89/ 3 


است. 


الفلسفة العلمیت 89/ 6 


داتسته می‌شود تا با آن.به اعمال واجب و اعمال خیر دسترسی بیدا گردد. 


الفلسفة البظر* 89/ 5 


فقط دا نسته می‌شود. 


القلعفونین 7162 15 


اشاره 


آماس خونی سرخ و ساکن است. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 609 


فلک البروج 94/ 17 


همان فلک هشتم است که در آن. صورت برجهای دوازده‌گانه و ستارگان 


الفواق (زغنک) 126/ 238[9] 


اشاره 


تشنجی است که معده را فرامی‌گیرد, به جهت چیزی که در آن سوزاننده 
ات وا بای که آنرا فی که با نوی که هشال اففراع مخرطا 
می‌اید و ان را تقلیص (بهم کشیدن) می‌کند. 


القاثاطیر 163/ 239[5] 


میل میان تهی است که داخل احلیل (نره) می‌کنند, در وقتی که بول به 
جهت سنیگ مثانه و يا سذه و خون بسته‌ای بند اید. 


قاطوخس 122/ 24014] 


رجوع شود به «الشخوص». 


القبائل 114/ 12 


قبابل به اجز |ء جمجمه گفته می‌ شود. 


قراتتین ۱62 21[ 241] 


سرسام را گویند. 


مجموه. فتون: وه فقالات یر اریه ۵ اخلاق سشکی .در اسلام و ابرآن: 
متن‌ح1, ص: 70 


اشاره 


آن است که ذکر (نژه) بدون شهوت به مجامعت دراز گردد. 


القرو 128/ 18 


آن است که پوست دو بیضه بزرگ شود, یا به سبب بادی که در آن می‌افتد 
و يا به سبب افتادن امعا و ثرب در ان. 


القسمة 86/ 13 


تفصیل مطالب کتاب است و عبارتی که اجزاء آن را از هم ممتاز گرداند, و 
قایوه کر ان وراد کانه اس ات مان مرسطس مطالت ای 


سخنان مربوط به مطالب دیگر مخلوط نگردد و فهم دانشجو از اضطراب 


القسمة 83/ 13 


قسمت با تقشیم آن است که واحد تبدیل به کثیر بشود. و این بر هشت 
صورت است: 

1 تقسیم جنس به انواع خود؛ مانند تقسیم حیوان به انسان و اسب و گاو. 
2 تقسیم نوع به اشخاص خود؛ مانند تقسیم انسان به زید و عمرو و سعید. 
ت تقسیم کل , به اجزاء مشابه خود؛ مانند تقسیم پاره‌سنگ به سنگ ریزه. 
4 تقسیم کل , به اجزاء غیر مشابه خود؛ مانند تقسیم بدن زید به دست و پا 
لسر. 

5 تقسیم اسم مشترک به معانی خود؛ مانند نجم که بر ثریا و بر گیاه بدون 
سامت اماااق هی ود 

6 تقسیم عرض به جوهر؛ مانند تقسیم سفید به انسان و پرنده و سنگ. 

7 تقسیم جوهر به عرض؛ مانند تقسیم انسان به سیاه و سفید. 

8 تقسیم عرض به عرضی دیگر؛ مانند تقسیم سیاه به گرم و سرد. 


قصبة الائة 115/ 18 


همان حلقوم است که مجرای دم زدن است. 


القفارات 115/ 14 


خرزهایی هستند که نخاع را در بر می‌گيرند. 


القلاع (درد دهن) 126/ 1[ 242] 


اشاره 


زخمهایی است که در دهان پیدا می‌شود. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
متن‌ح1, ص: 71 


القمهر 12 38 


القولنع (یسته شدن طبیعت) 128/ 243[5] 


انعقال بد طبیعت است به جهت بسته شدن معی (روده) که آن را قولون 
گویند. 


القولون 128/ 244[5] 


رجوع شود به «القولنجح». 


القولون (12 /116 (6010۳0 


اشاره 


عبارت است از معی که قولنج از آن پیدا می‌شود. 


القوّة 103/ 2451[17] 


قوّه عبارت است از سبب فعل و انفعالی که در بدن پیدا می‌شود ۵ نز 
اه ایا ی میا ار 
هضم و دفع معده طعام را. 


القوّة الّطقیْة 90/ 10 


رجوع شود به «العقل الانسانی». 


القوی الحيوانية 105/ 246[8] 


نیروهایی هستند که موجب قبض و بسط قلب و رگهای زننده می‌شوند و 
خشم و عزیز داشتن نفس و برتری‌جویی با آن نیرو انجام می‌گیرد. 

مجموعه منون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 72 


القوی الْباتبة 105/ 24717] 


همان است که تشکان: ان را قوای طبیعیه می‌نامند. 


القوی النفسانية 105/ 248[11] 


قوای نفسانیه دارای سه شعبه است: مدبره, محر که, حساسه. 


القبانن 88 13 


قیاسی که برهان به معنی عام است کلامی است که از مقدمات معلوم و 
مسلم ترکیب یافته, تا یک امر مجهول و غیر مسلمی را نتیجه دهد؛ مانند 
اینکه گفته شود «#تب روز در میان از صفرا پید | می‌ شود », و «هر چیز که از 
صفرا| یدید آید گرم و خشک است», پس «تب یک روز در میان ام و 
خشک آسبت . قیاسی که برهان به معنی خاص است, آن قیاسی است که 
بایان نز آغات‌هان ممنمه و هن سار ار ار ته نام فی‌رساند 
مانند آنکه گفته شود: «نبات از اسطقسات ترکیب می‌شود» و «نبات از 
اخلاط و از اخلاط اعضای متشابهة الاجزا و از اعضای 0 الاجزا 
اعضای الیه و از اعضای آلیه بدن پایدار 9 و در نتیجه «بدن از 
اسطقسات ۳ می‌گردد». 


القنية 80/ 3 


قنیه نسبت چیزی است به آنچه که با او مباشرت دارد و با انتقال آن چیز 
اول چیز دوم نیز منتقل می‌شود؛ مانند معنی که از کلمات مسلح, زره‌پوش: 
کفش‌دار, جامه‌دار پدید می‌اید و اين معنی غیر از سلاح ۰ و کفش و 
جامه و نیز غیر از کسی است که اینها را بر تن کرده , بلکه معنیی است که 
برای شخص هنگام یوشیدن اینها به دست می‌آید. 


القیفال 117/ 249[2] 


رگی است که در مرفق در جانب وحشی قرار دارد. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
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الکابوس (گران شدن اندامهای مردم) 122/ 250113] 


اشاره 


افتاده و سبب ان بخار غلیظ سیاهی است که به دماغ بالا می‌رود و میان او 
ی 


الکزاز ۸123 6 


رجوع شود به «التشنح»[251]. 


الکلی 71/ 14 


موجودات بر دو قسمند: یکی شخصی و جزئی؛ مثل افرادی که مورد اشاره 
قرار می‌گيرند, همچون زید و عمرو و این اسب و سیاهی که در اين زاغ 
است., و فیلسوفان جزئیات امور و افراد آنها را «اشخاص» نامند چه جوهضر 
باشند و چه عرض. هکت کل است. که ععتی عام آن اخاد ارت مثل 
انسان که اعم از زید و عمرو و هریک از مردم است. 


الكمَية 78/ 10 


کمیّت عبارت از آن معنی است که در جسم گوییم آن چند ذرع يا چند وجب 
است., و يا آنکه چیزی را گوییم که پنج يا ده است. 


الکواکب الثابتة 95/ 1 


ستارگاني‌اند که در فلک هشتم قرار دارند و آنها متحرک هستند, ولی چون 
تناسب آنها و وضع هر یک نسبت به یکدیگر ثابت است «ثابته» خوانده 


می‌ شوند. 


الک اب ارم 95 ۸ 


ستانگان سار آن خنت متا حستد که هرک از آنما فلکی جداگاند.را 
امتطا (برنشستن) می‌کنند و اآنها عبارتند از زحل (کیوان), و مشتری 
(اورمزد). و مریخ (بهرام), و شمس (خورشید). و زهره (ناهید), و عطارد 
(تیر), و قمر (ماه) و از این جهت سیاره خوانده می‌شوند. زیرا نسبت و 
وضع آنها با یکدیگر بر یک حال نیست. 


الکون 99/ 4 


کون عبارت است از به. وود امدن خوهر از تیستی میل, وحهر اتشسا .1 


الکیان 93/ 252114] 


اشاره 


طبیعت را به زبان سریانی «کیان» خوانند. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
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الکتفقة 13/78 


کیفیت مانند سیاهی و سپیدی, و گرمی و سردی, و تری و خشکی, و 
بیماری و تندرستی است. 


الکیفیات الأُریع الأثهات 95/ 9 


عبارتند از حرارت (گرمی), و برودت (سردی), و رطوبت (تری), و پبوست 
(خشکی). اینها را امهات (مادرها) خوانند, زیرا کیفیات دیگر تابع اینهایند و 
با پدید آمدن اینها پدید می‌آیند؛ مانند رنگها و مزه‌ها و بویها و مانند اینها. 


الکیلوس 163/ 10 


خوردنی و نوشیدنی که در معده مخلوط شده و پخته گردیده است. 


الکیموس 163/ 253[7] 


س‌ ۲ 1/ 
ماه و خلطی که در بدن انسان پدید می‌اید. 


اللحم 111/ 254[13] 


گوشت بر دو قسم است: یکی که حشو شظایای (جمع شظية؛ پاره, 
شکافته) عصب است در عضله که ان را «لحم مطلق» خوانند. و دیگری 
حشو میان عروق در احشاست., مانند گوشت طحال و گوشت ربه. 


الاخم اسطا ۲ 1 


اشاره 


عبارت است از حشو شظایای عصب در عضله. 


اللقَوة (کژ شدن روی) 123/ 255[2] 


کج شدن صورت است. يا به جهت تشنجی که در یک طرف صورت است 
که آن را به خود می‌کشد و يا رخوت و سستی است که در یک طرف 
صورت پدید می‌آید. ماه موثر در لقوه و فالج یکی است, جز آنکه فالج در 
قفه اغضان بدن است ولی لقوه اختصاص به صورت دارد. 


له 80/ 2[ 256] 


شود به «القنیة». ۱ 
9 ها ور ان ای ی ی ای ترا 
متن‌ح1, ص: 75 


لیثرغس (4]257 /162 ,13 /121 (16۲۳3۲9۷] 


اشاره 


پید | می‌ شود و ادن ۲ قسمت مه خر دماغ که خزانه ارت جس 
نهی نت هار این زیر اف فواصونتی. ارض خن رود 


لیفوریا 163/ 3 


المادة 94/ 5 


رجوع شود به «الهیولی». 


الفادة ۸123 16 


رجوع شود به «الرکام». 


الماشرا 162/ 17 


آخارت: است به اوصاف فلغمونی, ولی رنگ آن ناصع (خالص, ناب) و براق 


است. 


المالیخولیا(6]258 /162 ,16 121/7 (۲۲۱6۵۱۵۲۱6۲۱۵۱۱۵] 


وسواس سوداوی را گویند. 


المانیا (7]259 /126 ,17 /121 (۲۲۱۵۲۱۱۵] 
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الماء الثازل فی العین 152/ 2601[1] 


اشاره 


آن آبی است که میان طبقه عنبیه و رطوبت جلیدیه بر روی سوراخهایی که 
در حدقه است جمع می‌شود و میان جلیدیه و نور خارج حایل می‌گردد. 


المتباينة 76/ 17 


خوانده می‌ شوند.؛ زیرا, تعریف انسان «زنده گویا» است و تعریف است 
«زنده شیهه کش» است. 


المترادفة الأسماء 77/ 5 


یکی است. مترادفه خوانده می‌شوند؛ مانند «اسد» و «لیث» که هر دو به 


الفقه الاتماغ ۸77 2 


موجوداتی که در اسم اتفاق ولی در تعریف اختلاف دارند متفقة الاسماء 
خوانده می‌ شوند. ؛ مانند حیوان حقیقی و حیوانی که بر روی دیوار نگارش 
یافته و «نجم» که به معنی ستاره ثریاست و «نجم» که به معنی گیاه بدون 
ساقه است. 


المتقابلان 281/ 2[ 261] 


دو چیز متقابل آن را گویند که دارای موضوعی واحد هستند ولی باهم در 
آن موضوع گرد نمی‌آیند. وجه تسمیه آنها به متقابلان از آن روی است که 
میان آن دو عنادی است که با یکدیگر نمی‌توانند ائتلاف و اجتماع داشته 
باشند. متقابلان چهار نوعند: اضافه, تضاد, عدم و ملکه, سلب و ایجاب. 


المتواطئة 76/ 14 


موجوداتی که در اسم و تعریف متفقند, مانند افراد انسان که هریک از آنان 
انسان خوانده می‌شوند و تعریف انسان بر انان صدق می‌کند, متواطئه 
خوانده می‌ شوند. 


متی 79/ 9 


متی, تنیتی: اسنت که میان خیزی و زمانی که آن چیز در آن واقم شده بیدا 
می‌شود و این معنی از 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
عرص 77 

جمله‌های «فلان جنگ در فلان سال بود» و «ما در فلان روز باهم ملاقات 
کردیم» فهمیده می‌شود. این‌گونه عرض را متی خوانند؛ زیرا, در پاسخ 
پرسش «متی کان کذی؟». فلان امر کی بود؟, واقع می‌شود. 


التخرق 115 17 


اشاره 


المحه كة (القغّة ...) 105/ 12 


از تفت قوا تفسانيم است و ری اراد بدن و اقضا سا آن. اتجام 
می‌گیرد. 


المحمول 69/ 13, 70/ 1 


که نحویان آن را خبر مبتدا يا «فعل» خوانند؛ مانند جمله‌های «خرج زید», 
«زید خارج». «زید خرج». «زید یخرج» که در همه. «زید» موضوع و 
«خرح» و «خارج» و «یخرج» محمول است. 


المخ 110/ 11 


اشاره 


مخ از خونی که به تجاویف (جمع تجویف؛ جای تهی) استخوانها می‌رسد 
به وجود می‌اید. 


المخدومة (القوة ...) ۸104 4 


قوّتی است در بدن که فعل مربوط به خود را با یاری قوای دیگر انجام 


می د هد. 


یراق با ۳95 1۳ 


از شعب قوای نفسانیه است و آن همان قوّت تخیل و ذکر و فکر است.؛ و 


ارآ وت که ٩/117‏ 


اشاره 


ضفاق تارک را کوشد: 


الضر نية: (القگع :,:) ۳۱04 10 


کمال خود منتهی گردد. 


مرتبة الکتاب 88/ 9 


مراد موضع کتاب است نسبت به اجزاء مختلف علم مورد بحث. و فایده 
ذکر آن در آغاز کتاب این است که هر کتابی نسبت به علم مورد نظر در 
جای خود قرار گیرد. یعنی آنچه باید مقدم باشد در یادگیری. مقذم و آنچه 
باید موّخر باشد, موّخر داشته شود. زیرا, هر علمی را اجزایی است مانند 
اعضای بدن» و و اگر از ترتیب و نظم آن عدولی شود مانند بدنی است که 
نظام اعضای آن مشوش گردد و سر در جای پا و پا در جای سر قرار گیرد؛ 
همچنان که چنین بدنی را فایده‌ای در بر نیست, چنان علم مشوش هم بدون 
فایده است. 
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الشض 11۳ 1 


اشاره 


بیماری حالتی است برای بدن که آن را از مجرای طبیعی خود خارج 
می‌سازد. 


المرض الحا؟ 168/ 15 


المرض الکاهتی 12/ 262[7] 


رجوع شود به «الضرع». 


المرض المستعاذ منه (بیماری پناه بر خدا) 


رجوع شود به «ایلاوس». 


ای الجم 17118 


بیماری درازمدتی افتخت که با ظطعفت ان را کم کم دفع می‌کند و يا آنکه در 
زمانی دراز به هلاکت می‌انجامد و کلمه مزمن از «زمان» مشتق شده 


است. 


المزاج - 100/ 263114] 


مزاج صورتی است که برای مرکّب حاصل می‌شود از فعل برخی از اجزاء 
آن در برخی دیگر و انفعال برخی از برخی دیگر, مانند صورت سکنجبین که 
عرکب ابشت آر‌سرکسو انکین (عسل سر که ون عصل و عل درس که 
اتز گذاشته تا انکه سکنجبین. بیدا آمده که آن غیر از ضورت شنر که.و عسل 


است. 


تاه 1۴ 10 


شاره 


9 
بذی | لفظ 
ت که 

عرق از آ می 

از از 

‌ 

جاری 

۳ 

سو 

د و از 

ز له 

.. 

خود مد 

معرد 

ی : 

ندارد. 


الخشتهة ا لاسما 7/177 


موجوداتی که در پاره‌ای از اسم و پاره‌ای از تعریف باهم اتفاق و درباره 
دیگر اختلاف دارند مشتقة الاسماء خوانده می‌شوند. 


التضغره (القگة .۲ 1105 1 


مانند قوه‌ای که در خدمت قوه و سید را صورتگری هون کندا: 


المطریطاوس 161/ 264113] 


تب شطر الغب که ترکیبی از تب غب و تب بلغمی است. 
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المعی الاثنا عشری 116/ 5[ 265] 


اشاره 


آلمعی الاطفز (زوده یک عم ۳16 10[ 266] 


آن را اعور (یک چشم) گویند از جهت آنکه آن را یک دهانه است که آنچه 
بدان سرازیر می‌شود وارد ان می‌گردد و خارج می‌شود. 


المعی الذقیق (روده باریک) 116/ 267110] 


التفی الکاغم (روده روزه‌دار 7116 2681[7] 


متصل به ماساریقا است؛ یعنی؛ رگهای کبد که کیلوسی که از معده به کبد 
سرازیر می‌شود در آن جاری می‌گردد. 


الغفی اافتغفیه (رفون قراخ 59113/116 ۲2 


اشاره 


آن است که طرف ان سوم است. 


اتره اب 05 7۵2 2] 


قوه‌ای است که در خدمت مولده زور ۳ و رن کر ای را اقتضا 


کنات 9/۳7 


همه موجودات تحت ده جنس قرار ط کین که آن ده جنس مقولات 
خوانده می‌شوند, که یک جنس مقوله جوهر و نه جنس دیگر, مقوله عرض 


است. 


المنطق 69/ 3 


منطق صناعتی است که با آن صدق از کذب و حق از باطل و خیر از شر 
امتیاز داده می‌شود, و 

متن‌ج1, ص: 90 

فعیارق است که با آن هر قیاسی ستجیده می‌شوده: و محکی است که با آن 
درستی و نادرستی هر دلیل شناخته می‌گردد. 


المنفعة 86/ 7 


عبارت است از آنچه شوق بدان معطوف است؛ یعنی, منفعت هر چیزی 
همان تمره‌ای ای ۵0 590 آن گرایش دارد. فایده ذکر آن 7 


سا هتکن 


المنی 110/ 1 


اشاره 


مدی عبارت است از زیادی غذا| در مرحله آخر خود؛ زیراء تقد انیت که وارد 
بدن می‌شود از آغاز وارد شدن آن در معده؛ از خالی به حالی دیکر 


درمی‌آید تا آنکه بذن آن را مشابه خود سازد. 


اقتوجیه 90 1 


موجود چیزی است که فعل از آن انجام می‌گیرد و پذیرای فعل نیز 
می‌ شود. 


الموضوع 69/ 12, 16 


موضوع عبارت است از هر لفظ دالی که لفظ دال دیگر به آن نسبت داده 
شود و خبر آن قرار گیرد و همان است که نحویان گاهی آن را «فاعل» و 
گاهی «مبتدا» خوانند؛ مانند جمله‌های «خرج زید». «زید خارج». «زید 
خرج», «زید یخرج» که در همه «زید» موضوع است. 


المولده (القلخ ...) 104/ 271[7] 


یکی از شعب قوه مخدومه است., مانند قوه‌ای که جنین را در رحم و خون 
را در کبد به‌وجود می‌آورد. 


اتار الفارنتة 130 272111] 


سرخی را گویند؛ باد کرده پر از آب رقیق, و پیش از آن سوزش و التهابی 


الثاصور (ریشی که بر گوشه چشم افتد) ۸125 11 


درماق (گوشه چشم که از آن سرشک جاری شود) این است که ماق چشم 
ترشح کند و زمانی که ببندد چشم راء صدیدی (صدید- زرداب) از ان جاری 
شود. 


الثاطق 75 9 


ناطق آن موجود زنده‌ای است که دارای فکر و قیاس (سنجش) است مثل 
اتشان هیر تاطی ان خه‌انی اس که دارای فکر ه قنافن تست 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
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الثافض 134/ 1 


تبی است که همراه با لرزه باشد. 


الثافه 167/ 9 


آنکه از بیماری به تندرستی متمایل می‌شود, ولی هنوز نیروی خود را به 


الثامی 75/ 4 


ناف ان سیر است ند آفتوتن خاضی بدا فن کنم ماه درشت: و کیان.و 


بدنهای جانوران, و غیر ناش ان چیزی است که چنین افزونی را نمی‌پذیرد, 


الثبض 134/ 273[7] 


اشاره 


نبض حرکتی مکانی است که تحریک اتیشساطی و انقباضی: آن از قلب و 


شریانهاست. برای ترویح حرارت غریزی و بقای روح حیوانی و تکوین روح 
تسا تون 


الثبض البارد 138/ 2 


التیض البطفی 7136 4118 27] 


نبضی است که حرکت ان در زمانی درازتر از معتاد صورت پذیرد. 


الثبض البعید الوزن 138/ 4 


اشاره 


از اقسام نبض سیثی الوزن (بد وزن) است, و آن آن است که نبض 
سالخوردگان همانند نبض کودکان باشد. 


اک الگا. 8 3 


الثبض الحسن الوزن 138/ 27518] 


اکر نیت فیان:ضر کت و شکون تیه در تیزم خاض: متناسي باشت. ان ر ۱ 
نبض حسن الوزن گویند. 


الثبض الخارج عن الوزن 139/ 1 


از اقسام نبض سیثی الوزن است و آن آن است که نبض کودکان همانند 
نبض جوانان باشد. 
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نبض الخاوی 137/ 276112] 


پا خالی. نبضی است که انگشت هنگام غمز (فشردن با دست) آن؛ 
اسان کر عالی وا هی فده سا نکمم از کفنی خالی: 


الثبض الذودی 141/ 18 


اشاره 


نبض دودی (کرمی؛ مانند کرم) عریضص و پر نیست و موج آن ضعیف ست: 
همچون کرمی است که در تجویف رگ می‌جنبد. 


التض الخق سعی دب ارم ت۸/ 2772 


دو نوع است: یکی آنکه اختلاف در یک نبض است و دیگری آنکه اختلاف در 
نبضهای مختلف است. در اولی» یک نبض در طول رگ تدریجا کوتاه می‌شود 
تا پنهان گردد و در دومی. نبضی است که مقداری بزرگی دارد و به دنبال 
ان کوچک‌تر می‌شود. 


الّبض الرخو 137/ 8 
رجوع شود به «الثبض اللّین». 


الثبض الشریع 136/ 278[13] 


تبضی استه که:جر کت آن:" در زمان کفتاه‌تر از ععتاد ضورت پذبرد. 


ایض الکیتی الوزن 1138 279[8] 


اگر نسبت میان حرکت و سکون نبض. در سنین خاص, متناسب نباشد آن 
را نبض سیئّی الوزن خوانند. 


الّبض الشاهق 136/ 28014] 


اشاره 


نبضی است که گوشت انگشت را دفع کند و در آن داخل شود تا مسافتی 


الثبض الطغیر 136/ 281110] 


نبضی است که در طول و عرض و شهوق ناقص‌تر است از آنچه در حال 


صحت بوده است. 


الثبض الطلب 137/ 282[4] 


نبض صلب آن است که انگشت هنگام قرع (کوفتن) آن همانند برخورد با 
نخ يا وتر (زه کمان, 
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ابریشم رباب پا چنگ) سخت کشیده شده باشد. 


الثبض الصْعیف 136/ 18 


نبض ضعیف ضد نبض قوی است. 


الثبض الصّیق 136/ 28315] 


التّبض الطویل 136/ 284[3] 


اگر نبض در طول ساعد بیش از آنچه در حال صحت بوده آشکار گردد 
طویل خوانده می‌ شود. 


ایض الغفیم التن 190 18 


رجوع شود به «النبض السیئی الوزن». 


الثبض العریض 136/ 285[3] 


تبضی: آنستت. که انکشت تن کیر تدم در گر سا کنر پیت از آنجه در حال 
صحت است, بت 


الثبض العظیم 136/ 286[9] 


نبضی است که زاید ند ان است که در حالت صحت وجود داشته, از نظر 
طول و عرض و شهوق (بلندی). 


الثبض الغزالی 140/ 287112] 


آن است که نبض دوبار بزند و رجوع و سکون آن در بار دوم حس نشود, 
ولی زدن دوم بلندتر از زدن اول باشد و غزالی از ان جهت نامیده شده که 
اهو (غزال) جستن دومش بلندتر از جستن اول اوست. 


الثبض الغیر المنتظم 139/ 18 


اشاره 


برخلاف. تبض, منتظم است. یعنی آن دور متظمی که در آن.یاد شد در این 
وجود ندارد. 


الثبض القصیر 136/ 28815] 


اگر از میزان معهود کوتاه‌تر باشد آن را قصیر خوانند که ضد طویل است. 


الثبض القوی 136/ 16 
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الثبض اللّین 137/ 28916] 


نبض ليّن آن است که انگشت هنگام قرع آن همانند برخورد با نخ و يا وتر 
کشیده نشده باشد. 


الثبض المتدارک 138/ 6 


رجوع شود به «الثبض المتواتر». 


الثبض المتفاوت 138/ 29016] 


اشاره 


نبض متفاوت آن است که زمان فاصله میان دو نبض درازتر از حالت 


الثبض المتواتر 138/ 29116] 


نبض متواتر آن است که زمان فاصله میان دو نبض کوتاه‌تر از حالت صحت 
باشد. 


التبض المجانب الوزن 1139 2 


از اقسام نبض سیثی الوزن است و آن آن است که نبض کودکان همانند 
نبض سالخوردگان باشد. 


الثبض المختلف 139/ 292[10] 


اشاره 


نبض مختلف آن است که اجزاء یک نبض در بزرگی و تندی و نیرو همانند 
نباشد- یعنی بزرگ‌تر و تندتر و قوی‌تر از بعض دیگر باشد- و يا آنکه چند 
نبض در اوصاف یاد شده مختلف باشد- یعنی نبضی قوی و نبضی دیگر 
ضعیف و يا نبضی تند و نبضی دیگر کند باشد. 


النبض المرتعد 142/ 18 


الثبض المستقیم الوزن 138/ 16 
رجوع شود به «الثبض الحسن الوزن». 


الثبض المستوی 139/ 29318] 


نبطض مستوی آن است که اجزاء یک نبض در بزرگی و تندی و قوّت و مانند 
ان متشابه باشد و يا انکه چند نبض در اوصاف یاد شده متشابه باشند. 


الثبض المطرقی 140/ 16 


نبض مطرقی يا ذو القرعتین 294] آن است که یک‌بار بزند. سپس سکون 
ان حس نشود تا برای بار 
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دوم ضعیف‌تر از اول بزند. اين را مطرقی گویند؛ زیرا, شبیه مطرقی 
(مطرق- چکش) است که بر سندان مکرر کوبند و کوب دوم ضعیف‌تر 


است. 


الثبض المعتدل 137/ 10 


نبضی که میان نبض ممتلی و خالی است. 


الثبض المعتدل 137 4 


نبضی که میان نبض صلب و لین است. 


الثبض المعتدل 136 1 


الثبض المعتدل 136/ 295[11] 


نبضی است که ثابت بر حال صحت باشد. میانین نبض عظیم و صغیر. 


الثبض المعتدل 138/ 4 


نبضی که میان نبض متواتر و نبض متفاوت است. 


ایض اند 3۶ 13 
نبضی که معتدل میان نبض سریع و بطتئی است.296] 
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الثبض المعتدل 137/ 16 


نبضی که میان نبض حارّ و نبض بارد است. 


الثبض الملتوی 142 9 


نبض ملتوی مانند نخی ۱ ست که پیچیده و تافته می‌شود. 


الثبض الممتلی 137/ 2971[10] 


رکوه پر. 


الثبض المنتظم 139/ 15 


نبض منتظم آن است که اختلاف در نبضها ادواری باشد و از آن تخلف نکند؛ 


مانند ایکه شه تیضی متام باشتد و بکت. حالف انها. ه به. هفیون کر کی 
منظما دور بزند. 


الثبض المنخفض 136/ 29816] 
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الثبض المنشاری 142/ 299[4] 


نبض منشاری نبض سختی است که در زدن و بلندی اختلاف دارد؛ مانند 
دندانه‌های ازه (منشار) که بر چوب وارد می‌آید. 


الثبض الموجی 141/ 300115] 


اه است که در عرض انکشت با تبرمی و پری جای بسیاری را بگیرد, و 
بلندی زیاد و مدافعه ندارد, و بلندی ان یک‌بار پس از یک‌بار اید؛ مانند 
امواجی که به دنبال دیگری آید. 


التیض التکلین 7142 30112] 


اشاره 


نبض نملی (مورچه‌ای) در نهایت کوچکی و پی‌درپی بودن است و مانند 
نبض کودکان نوزاد است و همچون مورچه‌ای است که در تجویف رگ 


الحو المستعمل فی الکتاب 88/ 2 


در آغاز کتاب باید یاد شود که کتاب با کدام‌یک از روشهای معمول چهارگانه 
قسمت. و تحلیل, و حد و برهان تألیف گشته تا دانشجو شرایط خاص 
هریک را در فهم مطالب , به کار گیرد. 


الثخاع 115/ 302[15] 


اشاره 


جسم سفیدی است که از دماغ در قفارات امتداد دارد و آن از جوهر دماغ 


است. 


الثزلة 123/ 303114] 


رجوع شود به «الرکام». 


الْفس 91/ 2, 304116] 


نفس کمال جسم طبیعی آلی است؛ زیراء صوربی است و صورت هر 
چیزی کمال و تمام ان چیز است. 


اللضح 167/ 1 


عبارت است از چیرگی طبیعت بر ماه بیماری, به نحوی که تصرف طبیعت 
را در ماه بیماری 
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ضفکن. ردان 


الفض 167/ 15 


بیرون آوردن فص لات از ۱ 9 فصد 
1 ۱ فضو ت از بدن است به وسیله معالجه, مثل خذ 
اسهال اوردن و به قی آوردن. : ی تن 


التفرس (ورو ند با 29 ۱3056 


اشاره 


تیک از دردهای مفاصل است و نشانه اختصاصی آن ورم و درد است. 


الثما 97 8 


افزایشی است که در جسم از متشاکل خود پدید می‌اید و در بعدهای 
سه‌گانه, یعنی طول و عرض و عمق, به تناسب خود امتداد می‌یابد و جسم 
بدن کودک به سوی بزرگی در طول و عرض و عمق دارد. 


التّمله (هزار چشمه) 130/ 30618] 


اشاره 


ورم و زخمهای کوچکی است که خارش و سوزش و گرمی دارد و در لمس 
سخت است و به صورت قرحه درمی‌اید و سیس؛ اب می‌ شود. 


الواصلة (الاسباب ...) 107/ 6 


همراهند؛ تا سبب هست بیماری هست. و سبب که مرتفع شود بیماری هم 


الوباء من الامراض 131/ 30716] 


بیماریهای وبایی, بیماری معمول و متعارف در برخی از جاهاست؛ زیراء آن 
«بیماریهای بلدی و اممی» نامند. 


وجع الورک (درد سرین) 131/ 1 


رجوع شود به «عرق التسا». 


الوخم 127 6 


اشاره 


اشتها به غذای پست است و این بر #نان | بستن عارض می‌شود. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران. 
متن‌ح1, ص: 99 


تبی است که هر روز بگیرد. 


الرضع و التصية ۳۵ 16 


وضع , نسبتی است میان اجزاء چیزی و اجزاء مکان آن چیز, و هیتئتی است 
که هنگام نهادن چیزی برای آن پدید می‌آید؛ مانند آنکه بگوییم چیزی نشسته 
و یا ایستاده و یا خوابیده است. 


الورید 110/ 18 


زکی ات که .میت رتیت از کنو فی‌ شون فدحمتد نی ندار د وان را ون 
زا< جهنده نیز خوانند. 


این بیماری هنگامی پیدا می‌شود که غذا بد هضم می‌شود و به معده و امعا 
برمی‌گردد و طبیعت, برای دفع و اخراج ان, ان را با هیجان بالا و پایین 


می‌برد و در نتیجه» اختلاف در مزاج و قی توأم با معص (درد) و کرب 
(اندوه) بدید می‌اید. 


ااشیوتی ق9از 12 


دربردارنده شکل انگشتری است و طلا که دربردارنده دینار است. و بدن 
که دربردارنده نفس است. 


الهیولی البعيدة 93/ 16 


وقتی با طول و عرض و عمق صورت پذیرد. جسم پدید می‌اید و اين را 
طینت عالم و خمیره عالم نیز گفته‌اند. 


الهیولی القريبة ۸94 1 


از خود صورت جسمی و نقره‌ای است.؛ پیش از انکه متلبس به صورت 
انگشتری شود. 


الق 113 17 


الیرقان (زردی) 127/ 309[12] 


که آن زا عارفان» نیز خویند, زرد اسنت که از امش ضفرا با کون مدید 


بفعل 80/ 8 


پا «فعل» معینی است که برای چیزی حاصل می‌شود هنگامی که موجب 
تحریک چیز دیگر 
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می ردو و با اتزی در انم نذارد ماننتد: شفقیی. که. از «انشر هیزی را 
می‌سوزاند» و «یخ بدن را سرد می‌کند» به دست می‌آید. 


ینفعل 80/ 11 


پا «انفعال», معتیی است که برای خیزی حاضل می‌شود هنکامن که از غیز 
خود حرکت و اثر می‌پذیرد: مانند مفهومی که در عبارت «جامه سوخت »؟, 
«اب یخ بست». «چوب شکست» به دست می‌آید. 


یوم با حوری 172/ 6 


اشاره 


زور که در ان بحران بیماری روی می‌دهد. 
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الالی: ابزاری 

الأماق: گوشه‌های چشم 
الابط: بغل 

اترج: ترنج ۲ 
الاثنا عشری: دوازده انگشتی 
الاحتقان: اماله 

الاحلیل: نژه 

الاختلاج: جستن اندام 

الاربیة: زیر ران 

الارکان: مایه‌ها 

الاستسقاء: آب در شکم افتادن 
الالتزاق: بسته شدن 

الامتلاء : پری معده 

الامهات: مادرها 

انگبین: عسل 


البرودة: سردی 


الثریاقی: تریاکی, پادزهری 
الزید: افزونی گرفتن 
التقلص: فشرده شدن 
التقلیص: به هم کشیدن 
التکثل: جمع شدگی 
التکشر: شکسته شدن 
التینی: انجیری ۱ 
البنور: جمع بنر؛ بیرون‌زدگی 


الثرب: چربی, پیه نازک 
الثغل: تفاله, ته‌نشین 

الجانب الاننسی: درون سوی 
الجانب الوحشی: : برون سوی 
اک 
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الجذام: خوره 

الجرب: گری 

الجو ری وشن کاو 
ای 


الحقان: حقنه گر, اماله‌گر 
الحکة: خارش 

8: نخود 
الحمیات: تبها 
حمی الژیع: تب چهارم 
حمی الغبٍ: تب روز در میان 
الحنک: کام 
الحی: زنده 
الخدر: خفته شدن اندامها 
الخراج: ورم چرک‌دار. دمل باژگونه 
الخرز: مهره 0 
الخضخضه: جنبانیدن اب 
الخلفة: اسهال 
الخنازیر: خوکان 
الخنصر: انگشت پنجم 
الخناق: دشواری دم زدن 
داء الاسد: درد شیر 
داء العلب: موی گذاشتن 
داء الفیل: درد پیل 
الذاخس: درد ناخن 
ال اضر خر کی 
دستکاران: جراحان 


الاوار: سرگشتن 

الذودی: مانند کرم 

ذات الژئة: اماس شش 
ذات الجنب: درد پهلو 
الذکر: نژه 

ذنب الفارة: دم موشی 
الژطوبة: تری 

الژعاف: خون بینی 
الرْکوة: کوزه 

الرُمد: اماس خونی در چشم 
رودکانی: روده 

ریاح الافرستة: کوژی 
الزیاضه: ورزش 

ریم: چرک 

الژح: پیکان 

الزحل: کیوان 

الزهرة: ناهید 

السبل: پوشیدگی حدقه به خون 
السرسام: تب گرم 
السرطان: خرچنگ 
السفود: سیخ 

السکتة: خاموش بیفتادن 
السل: ریش شدن شش 
السلعة: غدد زیر پوست 
سیثی الوزن: بد وزن 
السوداء: دردی خون 
الشبکرة: شب کوری 
الشرناق: گران شدن پیله 
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الشری: بشترم 

الشظایا: پاره‌ها, شکافته‌ها 


: شسنشن 
شوه 
الشوّون: بندهای سر, درزهای سر 
الشهوة: اشتها 
الشهوق: بلندی 
الشهوة الکلبیة: اشتهای سگی 
الصافن: نام رگی مخصوص 
ای رات 


العالم الصغیر: جهان کهین 
العالم الکبیر: جهان مهین 

عرق البدن: رگ تن 

عرق الرآس: رگ سر 

عرق النساء: رگ نونا 

العضو المتشابهة الاجزاء: اندام یکسان 
العطارد: تیر 

العظم: استخوان 

العکر: دردی 

علاج الید: جراحی 

الغدد: دژینه 

الغزال: اهو 

الغشاء: پرده 

الغضروف: غزغر 

الغمز: فشردن با دست 

عنده: عده 

غیر الضارب: ناجهنده 

الفالح: سست شدن دست‌وپای 


القاثاطیر: المبولة 
القراد: کنه 

فرانیطس: سرسام گرم 

القرع: کوفتن 

القلاع: درد دهن 

القمر: ماه 

القملة: شپش 

القو ان یرم ون رتیوت 
القولون: پنج رودگی 

القوی: نیروهای بدن 

القیاس: سنجش 

القاسی صاح هلان 

الکابوس: گران شدن اندامهای مردم 


المتواتر: ِ 

المتنفط : زخمی 

المراق: پوست شکم 
المرض الصْبیانی: بیماری کودکان 
المرفق: ارنج 

المری: سرخه 

المژیخ: بهرام ر 
المشایخ: سالخهردگان 
المشتری: اورمزد 

المطبقة: فراگیر 

المطرق: چکش 

المعی: روده 

المعی الاعور: روده یک چشم 
المفت لوف ۰ رووم تاررک 


المعی الطائم: روده روزه‌دار 
المعی المستقیم: روده فراخ 
المنشار: ازه 

مغ: گود 

المغص: ِ 


الوتر: زه کمان؛ ی رباب يا چنگ 
وجع الورک: درد سرین 

الورد: تب هر روزی 

الورک: سرین 

الیبوسة: خشکی 

النابض: جهنده _ 

الناحس: شومی‌آاور 

ناخن خوارج: ناخن خواره 

النامی: بالنده 

النخاع: پشت مازه 

النقرس: درد بند پا 

نماز دیگر: نماز عشا 

النمله: هزار چشمه, زموره 

اللملی: مورچه‌ای 
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2 ابن مطران و بستان الاطباء 


اشاره 


مخموه: تون بالات کر ناوت وف اعلاق نی کر اتلام بابرا 
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واه اقا انم حظ نت 


حکیم پیشوا, عالم فاضل, موفق الدین ابو نصر اسعد بن ابو الفتح الیاس بن 
جرجس مطران خواجه حکیمان و یگانه دانشمندان بود و به فراوانی نعمت 
فش آشمان ات 
او در علم و عمل صناعت پزشکی فرمانروای اهل زمان خود به شمار 
می‌امد و از اقران خود بیشتر به تحصیل اصول و فروع ان صناعت پرداخته 
بود. در علاج و درمان بس نیکو و در مدارای با مردم نرمی خاص داشت. او 
به علوم فلسفی عارف و در فنون ادبیات ماهر بود. نحو و لغت و ادب را 
نزد امام تاج الدین ابو الیمن زید بن حسن کندی 310] فراگرفت و در آن 
علوم متمایز گردید. 
موفق الدین بن مطران در دمشق زاده شد و در همان‌جا پرورش یافت. 
پدر_ او نیز پزشکی زبردست بود که در جستجوی فضیلت گرد جهان 
هن کیت او به بلاد روم سفر کرد تا اصولی را که در علم و مذهبهای 
نصارا مورد اعتماد است فراگرفت. سپس, به عراق آمد و با امین الدوله 
بسیاری از کتابهای طبی ر بر 
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ثت کرد تا آنکه خود به علم پزشکی شناخته شد و سپس به دمشق 
0 و تا هنگام درگذشت در آن شهر به حرفه پزشکی اشتغال داشت. 
موفق الدین بن مطران تیزدهن و فصیح زبان و پرکار بود و او را تألیفاتی 
را و ی ای را 
می‌کند. او پزشکی را نزد مهذب الدین بن نقاش 312] فرا گرفت. ابن 
مطران را چهره‌ای زیبا و خصوصیتهای بسیار بود و لباسهای فاخر و گرانبها 
را بسیار دوست می‌داشت. او, با صناعت پزشکی, شاه ناصر صلاح الّدین 
یوسف بن ایوب 313] را خدمت کرد و در روزگار او بهره‌ها گرفت. منزلت 
او نزد آن پادشاه رفیع و جاه و جلال او عظیم گردید, و در زیر پوشش 
احسان او به امور مردم می‌پرداخت و بدین وسیله مال فراوانی به دست 
آهو صلاح الدین- خدای او را رحمت کناد- مردی کریم‌النفس و نلست به 
کسانی که در خدمتش بودند بسیار بخشش بود؛ چنان که وقتی از دنیا رفت 
در خزانه او مالی باز نمانده بود. او را نسبت به ابن مطران چنان حس 
اعتقاد بود که در سفر و حضر از او جدا نمی‌گشت و از این روی او را در 
احسان خود فرو برد و با عطاهای خود او را توانگر گردانید؛ چنان که غرور و 
ی ی هرد آمصری نت وا ال با انم 


گرامی می‌داشت. زیرا, می‌دانست که او مردی دانشمند است و ابن 
مطران در زمان صلاح الدین به دیانت اسلام مشرزف گشت 314]. 
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برخی 0 مطران را می‌شناختند داستانهایی از کبر و ناز او 
در برابر صلاح الدین زة نقل می‌کردند. از جمله, آنکه آبن مطران در یکی از 
جنگها همراه صلاح الدین بود و عادت صلاح الدین در جنگها اين بود که 
خیمه‌ای شوخ بر ای شود ,یربا هی کرد که وهلین ودانان ان قیر چه ری رح 
بود. 
روزی از روزها که صلاح الدین سواره گردش می‌کرد چشمش به خیمه‌ای 
سرخ‌رنگ افتاد که اتاق و مستراح آن نیز به رنگ سرخ بود. اندکی با تأمل 
0 نگریست و سپس پرسید: «آن خیمه از کیست؟». گفتند: «از ابن 
مظران ای ات »اج الدین گفت: «سوگند به خدا من دانستم که 
این از حماقت ابن مطران است.» و خندید و سپس گفت: «باید نگذاریم 
که فرشتاد نان اطرافت از اینجا بخخرید: و کمان برند که ان تخیمدریکی از 
شاهان است و یا حد اقل جای مستراح آن را تغییر دهند.» و فرمان داد تا 
آن را به زمین افکندند و این امر بر ابن مطران گران آمد و دو روز به 
خدمت سلطان نرقت و سپس , سلطان رضایت او را فراهم کرد و مالی 
از داستانهای دیگر آنکه پزشکی در خدمت صلاح الدین بود که او را ابو 
الفرج نصرانی 315] می‌گفتند. 
او در مدت خدمت به خانه صلاح الدین تردد داشت و روزی به سلطان 
کته که اور درانم‌اشت که رای ها اراسیا ندال اس هام اد 
خواست که او را در اين امر پاری دهد. 
صلاح الدین گفت هرچه برای تجهیز آنان نیازمندی در برگی بنویس و آن را 
در جیب بگذار. ابو الفرج رفت و در برگی, از طلا و جواهر و قماش و سایر 
چیزهای مورد نیاز را که بهای آنها سی هزار درهم می‌شد بر آن برگ 
نوشت و وقتی صلاح الدین ورفه را خواند به خزانه‌دار خود فرمان داد که 
هرچه در آن برگ نوشته است برای ابو الفرج خریداری کند و چیزی از آن 
فرونگذارد. وقتی این خبر به ابن مطران رسید در ملازمت خدمت کوتاهی 
کرد و صلاح الدین از تغییر در چهره او سبب را دریافت. سپس به خزانه‌دار 
فرمان داد که هرآنچه را که برای ابو الفرج طبیب خریده است گرد آورد و 
شاه اس با خشیات تن موه فلع کمرالع ی و دی بان رای این 
عر نیارد 
ابو الظاهر اسماعیل, یکی دیگر از کسانی که ابن مطران را می‌شناخته و 
تاراما هر موه هی ویه که رو رو کر کت بر ابن مطران چیره گشته 


بود در دوران دانشجویی او وجود نداشت؛ زیراء ما هنگامی که او به تحصیل 
علم نحو اشتغال داشت- هنگامی که از خانه سلطان به جامع می‌امد- 
می‌دیدیم که بر مرکبی فربه سوار است و پیرامون او را بردگان ترک و 
دیگران فراگرفته‌اند و وقتی که به جامع نزدیک می‌شد پیاده می‌گردید و 
کتاب خود را در دست و يا در زیر بغل می‌نهاد و رخصت نی داد که کفنین 
او را همراهی کند و همچنین. کتاب در دست پیاده می‌رفت تا به حلقه 
درس استاد 
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خود می‌رسید و پس از سلام. در میان گروه با تیزهوشی و آرامی 
می‌نشست تا اینکه از قرائت درس فراغت می‌یافت و ان خارج 
می‌گردید. 

صاحب جمال الدین قاضی بزرگوار ابو الحسن علی بن یوسف بن ابراهیم 
قفطی 316] می‌گوید که حکیم موفق الدین اسعد بن مطران نصرانی بود 
و سپس, مسلمان گردید و اسلام او بس نیکو بود و ملک ناصر صلاح الدین- 
خداوند روانش را پاک گرداناد- یکی از کنیزان خانه خود را که نامش جوزه 
7 بود به او تزویج کرد. این جوزه کنیز خوند خاتون, دختر معین الدین 
زوجه صلاح الدین؛ بود که اداره خانه ان بانو را به عهده داشت و نزد او بر 
دیگران کنیزان برتری يافته بود؛ چنان‌که بانو بسیاری از زیورها و 
گنجینه‌های خود را به او بخشیده و او را متمول و دارای حشم گردانیده بود. 
جوزه امور اين مطران را مرتب و احوال او را مهذب و جامه او را نیکو و 
بیرون و درون او را زیبا گردانید تا انکه نامی بلند در دولت یافت و مال 
فراوانی از فرمانروایان دولت_ که در دوران بیماری آنها مباشرت داشت 
برای او حاصل گردید؛ چنان‌که آنان در ِ مال به او رقابت می‌کردند 
و حال او نزد سلطان بالا گرفت تا به جایی کرو و فا زا رن 
رلسد. 

ابن مطران توجه فراوانی به پزشکان و فیلسوفان می‌نمود. همیشه انان را 
مقدم می‌داشت و به انان روزی می‌رساند. فقیه اسماعیل بن صالح بن 
بنای قفطی, خطیب عیذاب, حکایت می‌کند: 

«وقتی که سلطان ساحل را فتح کرد من از عیذاب برای زیارت بیت 
المقدس سفر کردم. وقتی به شام رسیدم دیدم که کوههای پر درخت آنجا 
همشمار بیابانهای خشک عیذاب است. از اين روی, به ماندن در انجا شایق 
گردیدم و در چاره به دست آوردن روزی افتادم و به‌سوی فاضل عبد 
الرحیم 318] شتافتم و از او خواستم که طی نامه‌ای از سلطان بخواهد که 
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اه نامه‌ای نستیان لطیی شنت و ان را به مشق ردق که‌شلطان در انها 
بود: برای عرضه کردن نامه به سلطان به نزد آبن مطران راهنمایی 
گردیدم و با اجازه او وارد خانه اش شدم. او را نیکو خلقت و خوش اخلاق 
یافتم که خوب سخن را می‌شنید و خوب پاسخ می‌داد. خانه او در عمارت و 
تجمل در نهایت زیبایی بود. لوله‌های زرین برکه او, که آب از آنها جاری بود, 
شاهکاری از صنعت بود. در پیشگاه او غلامی بسیار زیبا را دیدم که به 
پرده‌داری می‌پرداخت و نام او عمر[319] بود. سپس, نظرم به فرشهای 
گسترده افتاد که بوی خوش آنها مرا خیره می‌کرد. من از او حاجت خود را 
درخواستم و او با برآوردن آن بر من منت نهاد»." صاحب جمال الدین 
ی کون من زر وجه افو فرزبتعم ساعت اعد ارشال 600 در خلت.ا 
حالت رقت‌باری دیدم که در کنف ملک ظاهر فرود آمده بودند و با صدقه‌ای 
که بر ایشان مقرر شده بود در آنجا اقامت گزیدند. آن زن_پس از مدتی 
وفات یافت و پس از او آگاه نشدم که به سر فرزند عمر چه آمد.». 
هنکامن که ملک ناضر صلاح آلدین پوفف:ین آنوب کرک رافته کرد حکیم 
که کوفیه و تخفیفه کوچکی بر سر جوخه ملوطه کبود رنگی- همچون جامه 
پزشکان فرنگ- بر تن داشت و نزد موفق الدین بن مطران رفت و به 
خدمت او درآمد و با او تردد می‌کرد تا شاید از او بهره‌مند گردد. ابن 
مطران به او گفت: «اين جامه‌ای که تو بر تن داری متاسب حال پزشکی 
که در دولت اسلام است نیست و صلاح آن است که جامه خود را تغییر 
۱ . سیس؛ 7 
آورد, همراه با بقیاری که آن را کامل می‌کرد و از او خواست که آن دو را 
بیوشد و سیس: , به او گفت که «در اینجا فرمانروای بزرگی است که او را 
میمون قصری 321] گویند و او بیمار است و من نزد او رفت و آمد دارم و 
او را درمان می‌کنم. تو با من بیا و درمان او را تو به عهده بگیر». وقتی‌که 
همراه او رفت؛ ابن مطران به امیر گفت: «آين پزشکی فاضل است و من 
در صناعت پزشکی به او اعتماد و 
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وئوق دارم. او ملازم تو و مباشر احوال تو خواهد بود در همه اوقات, و نزد 
تو اقامت خواهد کرد:نا تو بهودایی: ان شاء: الله تعالی» او گفته این 
مطران را پذیرفت و حکیم یعقوب. شب و روز, ملازم امیر گردید تا آنکه 
عافیت یافت و پانصد دینار به او بخشید. حکیم یعقوب ان پانصد دینار را 
گرفت و نزد ابن مطران آورد و به او گفت: «ای مولای من! این را امیر به 
من بخشید و من نزد مولای خود آوردم». ابن مطران گفت: «خود آن را 


بگیر و من فقط برای آنکه سودی به تو رسد تو را به امیر معرفی کردم». 
حکیم یعقوب گرفت و ابن مطران را دعا کرد. 

حکیم عز الدین ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن سویدی 322] برای من 
نقل کرد که ابن مطران بر در خانه اش نشسته بود, جوانی که از متنعمان 
بود و جامه سیاهی بر تن داشت نزد او آمد و ورقی به او داد که در آن 
دوازده بیت در ستایش ابن مطران نوشته 292 وقتی آبن مطران را 
خواند به جوان گفت: «تو شاعری؟», جوان گفت: «نه, ولی از اهل بیوتات 
هستم که روزگار مرا فرود آوردة, نزد تو مولا آمده‌ام و عنان خود را به 
دست با 
معمول داری.» ابنِ مطران جوان را به خانه خود برد و طعامی برای او 
فراهم آورد و او آن را خورد و سپس به او گفت: «عز الدین فرخشاه, 
صاحت ص رد ره مارم ماس ای ی اما رها ی کنو مه 
تو را نزد او می‌برم تا او را درمان کنی و او پاداش خوبی به تو خواهد داد». 
جوان 
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گفت: «ای مولای من! فو یی مار در صناعت پزشکی ندارم.» 
ابن مطران گفت: «تو کاری نباید انجام دهی. من دسنوری (دستور- نسخه) 
[324] می‌نویسم . آن را همراه می‌بری و از نزد او بیرون نمی‌آیی.» جوان 
گفت: «اطاعت می‌شود.» وقتی چوان از نزد این مظران بیزون اهنء.غلام 
ابن مطران بقچه‌ای که در آن قطعه‌های قماش دوخته شده بود به او داد و 
اسبی با زین و لگام در اختیارش نهاد و گفت: «اين قماش را بپوش و پشت 
این اسب برنشین و به‌سوی تن ید روانه شو». جوان گفت: «من جابی 
ندارم که شب؛: اسب را در آنجا بگذارم.» غلام گفت: «اسب را نزد ما 
بگذار که تا بامداد بسته بماند و سپس, بامدادان به خواست خدا سفر را 
آغاز کن.» بامداد فردا, جوان بر در خانه آبن مطران آمد و آبن مطران 
نامه‌ای که با خط خود به عز الدین فرخشاه نوشته بود, همراه با نسخه‌ای 
که حاوی دستورهای درمان او بود, به او داد و دویست درهم نیز به او 
بخشید تا نفقه خانه اش باشد. جوان به سوی صرخد سفر کرد و مطابق 
دستور ابن مطران او را درمان نمود و او از ان بیماری بهبود یافت و به 
ام و ال ار ری ها تدارا ری 
سرافسار زرین و هزار دینار مصری به او بخشید و سپس, به او گفت: «آپا 
س خدمت من در می‌آیی؟» جوان پاسخ ِ « نمی نو نم بپذیرم. تا آنکه با 
و ی 2 ارت ۱ 9 تو 
را از صرخد بیرون آورد.» وقتی‌که اصرار ماندن فزونی و سختی گرفت. 


4 
«حال که این‌چنین است من تا منزل می‌روم و برمی‌گردم. > و سپس به 
خانه رفت و خلعت و زر و آنچه گرفته بود با خود آورد و گفت: ی 
به من بخشیدید پس می‌دهم. سوگند به خدا که من به پزشکی آشنایی 
ندارم و نمی‌دانم که آن چیست. و آن‌گاه داستان خود با ابن مطران را 

قل کردم ۱ 

عز الدین به او گفت: «مجبور نیستی که نزد ما پزشک باشی. ایا بازی نرد 
و شطرنج را هم نمی‌دانی؟» گفت: «چرا می‌دانم.» و چون اين جوان 
دارای ادب و فضیلت بود, عز الدین به او گفت: 

«تو را حاجب خود گردانیدم و اقطاعی را به تو واگذار می‌کنم. سالی 
بیست و دو هزار درهم عایدی دارد». جوان گفت: «فرمانبردارم. ای مولای 
من! فقط اجازه می‌خواهم که به دمشق نزد حکیم موفق الدین روم و 
دست او را ببوسم و از خوبیی که درباره من کرده سپاسگزاری کنم.» به او 
اجازه داده شد و نزد ابن مطران آمده و دست او را بوسید و سپاس 
فراوان او را گزارد و آنچه را که به او بخشیده بودند در پیش او گذاشت و 
گفت: «اینها را در این سفر به دست آوردم, بفرمایید بگیرید». 

ابن مطران گفت: «خود اینها را بگیر که من از عمل خود فقط سود تو را 
در نظر داشتم. خداوند اینها 
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را برای تو مبارک گرداند.» جوان داستان خود با عز الدین و پیشنهاد خدمت 
خود را به ابن مطران باز ز گفت و سپس, بررگشت و خدمت او نزد عز الدین 
استمرار یافت و این احسان و نیکویی در نتیجه جوانمردی موفق الدین بن 
مطران بود. ۳ 

من (ابن آبی اصیبعه) می‌گویم: موفق الدین بن مطران همتی عالی در به 
دست اوردن کتاب داشت. چنان که وقتی از دنیا رفت در کتابخانه‌اش ده 
هزار جلد کتاب در پزشکی و علوم دیگر وجود داشت- غیر از کتابهایی که او 
با خط خود استنساخ کرده بود- و نیز توجه و عنایتی فراوان به استنساخ و 
تحریر کتابها داشت. در خدمت او سه ناسخ بودند که پیو سته برای او کتاب 
استنساخ می‌کردند و از او جامگی و اجرا دریافت می‌داشتند. از جمله آنان 
ابن مطران با خط خود نیز کتابهای فراوانی را نوشته که من تعدادی از آنها 
را دیده‌ام و همه در نهایت حسن خط و درستی و اعراب هستند. او بسیار 
کتابخوان بود و در بیشتر اوقات خود از خواندن سستی نمی‌ورزید. بیشتر 
کتابهایی را که در اختیارش بود مورد تصحیح و تحریر قرار داده بود و خط 
او بر انها مشاهده می‌شود. از توجه بسیار او به کتاب اینکه کتابهای کوچک 


و مقالات متفرقه در پزشکی را جمع کرده و همه آنها را در یک جلد قرار 
داده و همه را نیز در یک جلد کوچکی که قطع ان نیم ثمن بغدادی است با 
سطربندی اشکار منظم ساخته و خود نیز بسیاری از انها را با خط خود 
استنساخ کرده بود. از این روی, نزد او از این جزوه‌های کوچک مجلات 
بسیاری فراهم امده بود که هميشه یکی از این مجلات را در استین داشت 
که آن را در دربار سلطان و با هر جایی که می‌رفت مطالعه می‌کرد. و پس 
نگذاشت. 

ی 9 ِِ شده, دیده - که 0 عدد از 8 جروههای 
کوچک برای فروش آورده بودند که بیشتر آنها به خط ابن جماله بود, 
قاضی فاضل کس فرستاد که آن کتابها را می‌خواهد ببیند. کر 
را برای او فرستادند و او پس از نظر کردن, آنها رارد کرد و در مزایده؛ آن 
کتابها بالغ بر سه هزار درهم شد که بیشتر انها را همین حکیم عمران 
خریده است و هم او به من گفت که با وارثان ابن مطران توافق شد که 
هر جزوه‌ای به یک درهم فروش رود و پزشکان آن جزوه‌های کوچک را 
عددی 
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خریدند. 

من می‌گویم: ابن مطران بسیار جوانمرد و کریم النفس بود, به شاگردانش 
کتاب می‌ بخشید و به آنان احسان می‌کرد و هرگاه که کف از آنان برای 
درمان بیماران می‌نلللست به او خلعت می‌داد و پیو سنه به او توجه 
می‌نمود, و از بزرگ‌ترین شاگردان او استاد ما مهذب الدین بن عبد الرحیم 
بن علی 327]- خدایش رحمت کناد- بود که همواره با او ملازم بود و در 
علم با او همکاری داشت و بارها همراه او در غزوه‌های صلاح الدین. پس از 
فتح ساحل, سفر کرده بود. 

استاد ما مهذب الدین داستانهایی از روش درمان او برای من نقل کرده 
است. از جمله آنکه اسد الدین شیر کوه 328], حاکم حمص, ابن مطران 
را به حضور طلبید و او دعوت را اجابت کرد و همراه من به سوی اسد 
الدین روانه شدیم. در یکی از راههاء , مردی مبتلا به جذام به سوی او آمد. 
بیماری در او چنان شدت و ی متشه گردیده 
بود, و آنچه تاکنون خورده و داروهایی که بدانها درمان کرده برای این 
مطران توصیف کرد و آابن مطران که از دیدن او ناراحت شده بود به او 
گفت: «گوشت بخور». سپس, دوباره سوال کرد. گفت: «گوشت 
افعی بخور بهبود می‌یابی.» ما به حمص رسیدیم و او بیمار خود را, که این 


شتفر- یرای او انخام . کر فنم.ودب درمان کرد تا آنکه کاهلا نذزست فیه دز 
مراجعت از حمص, در میان راه, به جوانی نیک چهره و تندرست برخورد 
کرديم. که بر ما شلام کرد و دست این مقطزان زا بوسید ق ما او زا 
نشناختیم. استاد پرسید که تو که هستی؟ او خود را معرفی کرد که همان 
بیمار مجذومی است که از او درخواست درمان کرد و بر طبق دستور او 
عمل کرد و بهبود یافت و به دارویی دیگر نیازمند نگردید. ما از سلامتی 
کامل او در شگفت شدیم و او را وداع کردیم. 

و نیز همان مهذب الدین برای من نقل کرد که «من با ابن مطران در 
بیمارستان ترز کی که تور ا لین این نکن 9 ایجاد کرده بود. بودم و او 
بیماران آن بیمارستان را درمان می‌کرد. از جمله ان 
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بیماران مردی بود که استسقای زقی در او رسوح یافته بود و او 
می‌خهانست: که شکم اه را هرا کند: جر ان هام در. آن با 
جراحی بود که او را ابن حمدان جرائحی می‌خواندند. و او در درمان یدی 
ردان و عم کرت که کم مس را وراک ما حاضر 
بودیم که موضع , آن‌چنان که باید, سوراخ شد و مایعی و ویک از آن بیرون 
آمد و ابن مطران نبض بیمار را گرفته بود, و وقتی‌که دید نیروی بیمار 
وافی تست که .بیشتر آن مایع بیرون آید, فرمان داد موضع را بستند و 
بیمار را بر پشت خواباندند و رباط را هم عوض نکردند. ابن مطران به 
زوجه او سفارش کرد که رباط را باز نکند و به هیچ وجه آن را عوض ننماید 
۳ آنکه دور روز دیکهد بدیدن او بیاید. اماء وقتی که ما از نزد او بیرون آمکنه رن 
شب فرارسیده است بیمار به زوجه خود گفته است که من سلامت خود را 
را طولانی کنند, رباط را بکشای تا مایعی که در شکم باقی‌مانده بیرون 
بیاید و من به سر کار خود روم. 

زن از این عمل خودداری می‌کند و مرد پی‌درپی درخواست خود را تکرار 
می‌نماید, درحالی‌ که نمی‌داند که پزشک بیرون اوردن بقیه اب را به وقتی 
دیگر موکول کرده که او نیروی از دست رفته خود را بازيابد. وقتی‌که زن 
رباط را گشود و همه آبها بیرون آمد, نیروی مرد نقصان پذیرفت و هلاک 
شد. »> 

و باز مهدب الدین برای من نقل کرد که او و ابن مطران در بیمارستان 
ری اد کار و و رکشل کرو 
بود و ابن مطران او را در اسرع وقت معالجه کرد و با داروهای موضعی او 
0 

من افیف کوانم که موفق الدین اسعد بن الیاس بن مطران دو برادر داشت 


کی تا کی فان دار کیش الله مه انا سف گت 
یا اش موف الصا ان تفر شاه او سل رود ور 
به خط عبد الرزاق بن احمد عامری شاعر قصیده‌ای منقول است که در ان 
موفق الدین نن مطران را یس از اسلام اوردن او ستایش می کند و ان در 
سوم ماه رمضان سال 295 بوده است. (قصیده چهل ۳ بیت است که 
چون فقط ستایش اوست و دربردارنده مطالبی درباره زندگانی او نیست 
از ترجمه آن صرف‌نظر گردید). 

کات که یی ییاشم که اس ی 

1 بستان الاطباء و روضة الالباء 

غرض او در این کتاب آن بوده که مجموعه‌ای از مطالب شیرین و نوادر و 
تفای کی ای ام کس امه کم وا ره تاو ۲ ار 
کتابهای پزشکی استنساخ کرده کرداوردد اه موق تشبن که این کیاب: را به 
اتمام رساند و انچه را من به خط استاد حکیم خود, مهذب الدین؛ یافتم دو 
جزء بود که جزء اول را بر ابن مطران قرائت کرده بود و دستخط ابن 
مطران بر آن بود, و جزء دوم را که 
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کند. 

2 الفقاله التاضرنه فی حفظ الامیر ازسخنه 

او در اين کتاب رعایت ایجاز و بلاغت را کرده و به بهترین ترتیبی آن را 
را ان ام باه ان الماک النا صااه ان وت و 
ایوب, قرار داده است. من قسمت اول این کتاب را به خط جمال الدین؛ 
معروف به ابن جماله, کاتب آبن مطران دیدم که به ی تقسیم شده 


بود. 

3. المقالة النجمية فی التدابیر الصحية 

هم از را ی و و 
وفات یافته کتاب را به نام فرزندش کرده است. 

اتصار کنات الوای للکسدان رسای وا 

این کات وا او عکر امین علی‌بن مه دا مرا آمروو ی ات 
مطران ان را مختصر ساخته و در سال 81< از آن فارغ شده است. 

ی 9 

ای یه 32 

7 کتاب الادوية المفردة 

او این کتاب را ناتمام گذاشته است و قصد او این بوده که در نهایت امکان 


وهی تا تا اد 

تعدادی از کتابهای پزشعی و تعلیقات متفرقه نزد او بود و خواهران او انها 
آبن مطران صندوقی را دیده که می‌خواسته سوراخهایش را بگیرد. 

رای اش ای سا اد فص ای را هط این ار وه 
کار برده است. 
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ترجمه و تلخیص کتاب بستان الاطباء 


2 پزشکی که برای درمان وارد شهری می‌شود باید به اوضاع شهر و هوای 
محیط به آن شهر و آبهای جاری در آن نظر افکند, و نیز با تدبیر خاصی که 
هن کنو کر کوما بات وید یمیت رند ان باشد. 

3 طبیعت آدمی همچون مدعی 333], و بیماری همچون دشمن, و 
نشانه‌های بیماری مانند شهود, و قاروره و نبض 4 مانند بینه هستند, و 
روز بحران مانند روز داوری, و بیمار همچون شاکی, و پزشک همچون 
قاضی است. 

3 نام پرقان از پرنده‌ای زر حون (طلایی رنگ) اشتقاق یافته است که در 
شدت گرما پدید می‌آید و بیشتر در گورستانها و خرابه‌ها منزل می‌کند. 

3 علت آنکه بیماران مبتلا بة. برقان هنگامی که شیریتی می‌خشند آن. را 
تلخ می‌پندارند این است 
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که صفرا بر بدنها و حواس آنان غلبه کرده است. 

4 تعجب مکن که برخی از اعضا با کیفیتی موافقت دارند که اگر آن کیفیت 
بر عضو مشابه آن عارض گردد آن را تیافن اشبکارا می‌رساند. 

فر ذرمان برفان درنی مکن که بسیاری از کیان که ان را اسان کو فتند 
به مرگ ناگهانی دچار گردیدند. 

دِ اگر می‌خواهی در مورد درمان بیماری به یقین برسی, نخست باید 
بنگری که آن مورد مشابه با بیماریهای دیگر هست يا انکه نیست. 

6 سفیدی لب دلیلی مخصوص بر سوء مزاج کبد است و این را باید پیش 
چشم بداری تا بیماریهایی را که از اين امر به‌وجود می‌اید بدانی. 

6. باز گشت مرار از کبد به معده توسط روده اثناعشری و روده باب 
است, به لحوی که از پایین معده به بالای آن می‌ر ود. 

7 کلمه «قص»[335], با صاد, قص سینه است و با سین نیست. 

7 اگر می‌خواهی بدانی که سده در گردنه مثانه بالایی است يا در مجرای 
پایین آن است که مرا ر از آن دفع می‌شود, باید به حال براز نظر افکنی. 

8 در کتاب برقان حسن بن سعید[336] دیدم که آب هندبا (کاسنی) در 
همه بیماریهای کبدی سودمند است, چه آن بیماریها گرم باشد یا سرد و 
مفرد باشد یا مر 

8 داروهایی که در دردهای کبدی به کار برده می‌شوند اگر برای ادرار 
است باید بسیار خوب کوبیده شوند. ولی اگر برای اسهال است چندان 
لزومی ندارد. 


9. شیر بز بیشتر اسهال‌اور است؛ چون جنبه اب بودن آن بیشتر و جنبه غذا 
بودن آن کمتر است, و غرض از استعمال آب پنیر تنقیه بدن است نه 
تغذ به. : ولی, شیر گاو غلیظترین شیرهاست و چربی آن بیشتر است و در 
توت هناشن رن هه ان آن جه نان مفوند: 
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10 در هنگام حرارت مزاج, داروهای بسیار ملطف به کار مبر؛ زیراء سبب 
ایجاد سده در کبد می‌شود. ولی, در غير حرارت. بدون ترس می‌توانی ان 
را به کار ببری. ۴ 7 

10 عارضه‌های متضاد در نتیجه سببهای متضاد به‌وجود می‌ایند و مثال آن 
سرسام خواب ربای است. 

0 سبب پیدا شدن قلاع (زخم دهان) در دهان کودکان. رطوبت و نرمی 
بدن آنهاست و فرق است میان آن و میان آنچه حادث می‌ شود به جهت 
ریزش مواد آلوده‌ای که از مغز به دهان وارد می‌شود؛ زیراء اين را قلاع 
نمی‌خوانند بلکه اگر به حلق بریزد خناق است و اگر به سینه بریزد سرفه 
است و اگر به معده بریزد قی است و اگر به کبد بریزد استسقاست و اگر 
به کلیه بریزد سوزش ادرار است. 

2 وبا و موتان یک بیماری هستند از بیماریهای وافده. 

12 رئیس در کتاب قانون حکایت ی که برخی از مردم در گرمای 
شدید و سرمای شدید. دو طرف صورت نان اختلاف پیدا کرده و چشمی 
که در طرف سرمازده بوده است گود و کوچک شده است. 

2 باید بدانی که یرقان زرد بیشتر از ناتوانی نیروی دافعه کبد پیدا 
می‌شود؛ زیرا, وقتی قوه دافعه ناتوان گردد مرار به سوی مرارت دفع 
نمی‌ شود و با خون می‌ماند و با ان به سایر بدن جریان می‌یابد و پرقان 
به وجود می‌اورد. ۱ 

2. افلاطون حرارت غریزی بدن را «اتش خدایی» می‌نامد و اين را در 
کتاب طیماوس ذکر کرده است. ۱ 

3 هنگامی که می‌خواهی سرطانها را با آاب خاکستر بشویی باید فقط از 
خاکستر چوب درخت انجیر و بلوط استفاده کنی. 

113 به درمان بیماریها فقط با از بین بردن سببهای آنها بیرداز, وگرنه 
سودی از درمان نخواهی برد. ۳ 7 

3 جالینوس در کتاب اپیدیمیا[337] گفته است که معنی سرسام اشفته 
شدن پیوسته ذهن است که با تب همراه باشد. 

3 هرگاه در جستجوی نشانه‌های بیماری صداع (شردرد) بودی و آن: زا 
نیافتی باید وضع استخوانهای سر را در نظر بگیری؛ زیرا, بسیار اتفاق 
می‌افتد که استخوانهای سر مسفط (سبدگونه) يا حاد و يا دراز هستند و 


این خود. سبب صداع و ریزش مادّه از گوش و چشم می‌شود. 

4 روفس 338] در کتاب خرید بردگان خود گفته است: «غلامی را نزد 
ف اهر ند که شن رده اس 
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سر معمولی بود- نسبت به سایر اعضای او- و استخوان سمت راست 

سرش ناقص بود و محل نقصان به دست نرم مف‌اهن: چنان که بعضی از 

شریانهای ان دیده می‌شد و او قادر بر حرکت دادن پای چپ خود نبود». 

14 اگر غلامی گوشش, به جهت چرک.؛ ناقص شده باشد و برده‌فروشان, 

با لمس, گوش را پاک کرده باشند که اثری از چرک نمانده باشد. پس بنگر 

اگر سوراخ گوش بازشده باشد نشانه این است که چرک گوش که به علت 

زخم پید | شده هنوز موجود است. 

1 رحم زنهای آبستن شده بسیار بزرگ و رحم زنهایی که آبستن نشده‌اند 

بسیار کوچک است. و نیز زنانی که جماء بسیار می‌کنند رحمشان تزر ی نو 

آنان که جماع بسیاز نمی کنند کوچخی است: 

5 رباطات رحم که میان رحم و مثانه است بیشتر است از رباطات رحم 

که میان رحم و سرم (مقعد) است. 

16 رگهای_ ناجهنده‌ای که در رحم است بزرگ‌تر است از رگهای جهنده, به 

خاطر آنکه آنها در تغذیه جنین مورد نیاز هستند. 

16 گردنه مثانه عضله‌ای است و گوشت آن سخت و غضروفی است و در 

طول زمان سختی آن بیشتر می‌ شود چنان که گردنه مثانه در سالخوردگان 

در غضروفیت مانند سر قصبة الریه می‌شود. 

17 من می‌گویم که اين رأی پذیرفته نیست و مردم اتفاق دارند بر اینکه 

گردنه مثانه گوشتی است و شکافتن برای بیرون آوردن سنگ از آن صورت 

قی کیره و به‌جهت کوشتن تودن‌تان التیاض مغ بذبرد. 

7 بدنه رحم در زمان طمث زبرتر می‌شود و علت آن این است که خون 

در آن وارد می‌شود و مرطوب می‌گردد. 

19 انتبان (تخمدان) زن با انثیان (دوخایه) مرد نه فقط در شکل و مقدار 

باهم اختلاف دارند. بلکه در سختی نیز متفاوتند. زیرا, تخمدانهای زن 

سست و غددی است و دوخایه مرد نرم و گوشتی است. 

8 حنین گفته است که ما نيافتیم که جالینوس کیفیت پرده بکارت را یاد 

کرده باشد بلکه مردی از قدما, پیش از جالینوس, ان را ذکر کرده است. 
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9. در جوامع ثابت بن قژه بر کتاب جالینوس موسوم به نوزادانی که هفت 

ماه در رحم بوده‌اند[ 339]؛ امده است که این‌طور نیست که هر نوزادی که 


باید حساب ماههای کامل حمل را با ماه کسری حمل و ماه کسری ولادت 
جمع کنی اگر همه صد و هشتاد و دو روز و نصف و ثمن روز به تقریب, 
شد زاییده می‌شود و اگر کمتر شد می‌میرد. ۱ 

0 در جوامع حنین بر کتاب اندیشه‌های بقراط و افلاطون 340] امده که 
عصب حس نرم قرار داده شده؛ زیرا| ان منفعل است نه فاعل. و انچه 
قابل است باید نرم‌تر باشد از انچه فاعل است. 

0 اگر بخواهی قلب کسی را باز کتی تا حالت نبض قلب و رگهای جهنده 
آن را با چشم ببینی باید اين امر را در خانه‌ای که هوای آن گرم است انجام 
دهی؛ زیرا» اگر قلب با هوای سرد برخورد کند شخص فوری می‌ميرد. 

1 در کتاب بان شندم آمده که دز سیته تیمارق: تامنوزی ندید آهنم بود. که 
به استخوان میان سرسینه رسیده بود. وقتی ما خواستیم او را درمان کنیم 
دیدیم که استخوان سر سینه فاسد شده و ناچار به بریدن ان شدیم و این 
موضع فاسد همان جایی بود که پوشش قلب در آنجا قرار دارد که معمولا 
ما وقتی در تشریح قلب را باز می‌کنیم آن پوشش را می‌گشاییم و وقتی 
این امر را مشاهده کردیم در بیرون آوردن استخوان توقف کردیم. 

23 جالینوس در کتاب اییدیمیا 9 است که گاهی حبس شدن خون حیض 
بیماری صی‌آوزه 
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ولی, زیان این بیماری به اندازه زیانی که از خون نفاس پیدا می‌شود 
3. تشثابت بن قره در کتاب جالینوس موسوم به نوزادانی که هفت ماه در 
رحم بوده‌اند گفته است که این‌طور نیست که همه نوزادانی که پس از 
هفت ماه به دنیا بیایند زنده بمانند, ولی بدون شیک نوزادانی که به مرحله 
شش ماه کامل و پنج روز و نصف و ثمن روز نرسیده‌اند می‌ميرند. 

29 ظفره زیادی طبیعی است. مانند آنکزتت زاید؛ زیرا, آن زیادیی است 
که از پوشش ملتحم پدید قف ارو 

9 شابت بن قره در جوامع اصناف الامراض جالینوس گفته است که از 
مطالب سودمند در علم پزشکی انکه هرچه که خارج از امر طبیعی, با 
بدون واسطه زیان می‌رساند يا با واسطه, اولی را مرض و دومی را سبب 
نامند, وان ان امر خارج از طبیعت خود بان آوز باشد عرض ۱341 نامیده 
می‌شود. 

(داد. گاهی مرضی از مرض دیگر پید | می‌ شود مانند تبی که از ورم گرم 
ندید آیدء.و همچنین سببی از یت ویگر مانند عفونت که از امتلا پیدا شود 


وتیز عرضی از عرزرض :دیکر مانتد اختلاط فکر که از بیدار خوابی یدید آید: 
0. زمانی که رمد در چشم پیدا شود, آن در حقیقت از بٍ تما ای ساخیه 
مار می ای تفر به سماری‌ تیم اطلاق مشود 

1. از جالینوس در کتاب اندیشه‌های بقراط و افلاطون نقل شده که او 
گفته است که من دستور دادم که قلب مردی را با کلبتین بگیرند؛ زیرا در 
هنگام اختلاج سخت از زیر انگشتان رد می‌شد. 

2. نفحه ماده‌ای است مخصوص برای ایجاد صوت؛ زیرا, نفحه هرگاه با 
غضروفهای حنجره برخورد کند ایجاد صوت می‌کند؛ همچنان‌که هرگاه 
مضراب به وتر (زه) برخورد کند. 

2. دلیل انکه استفاده از حمام در تبهای عفونت‌دار منع شده است این 
عفونت‌دار با اخلاط سالم آميخته شود. ۱ 
2. نام «بیمارستان» فارسی است؛ زیرا «بیمار» به مریضان گفته 
می‌شود و «ستان» به معنی جای است و نام بیمارستان به یونانی 
33 زاهد اج و سعید منصور بن عیسی 342] در کتاب البیمارستانات 
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کسی که بیمارستان را ابداع و اختراع و ایجاد کرد بقراط بن ایراقلیدس 
است که نزدیک خانه خود بوستانی را اختصاص آبه بیماران داد و 
خدمتکارانی را هم برای درمان آنان برگماشت و نام آنجا را احشندوکین 
یعنی محل گرد آمدن بیماران نام نهاد. 

3. بخورهایی که برای دفع بخارها و بادهای فاسد شهرها, به‌طور عموم, 
سودمند است عبارت است از صندل برای تابستان, عود برای بهار. کندر 
برای زمستان و پوست توت برای پاییز. 

3د. در همان کتاب (کتاب البیمارستانات) , به ما از وضع شهر میافارقین و 
آبها و گیاهان و جانوران آنجا خبر داد و همه آنها را نکوهش کرد. و سپس از 
خیننو نت خای ان شهر :۵ شبختی زمین آن اتتفول امیر .ممهد الدوله .مطالبی 
را نقل کرد. 

30. او حکایتی دیگر را نقل می‌کند درباره اینکه هرگاه بوستانها و درختها و 
میوه‌ها شهری را فراگیرد و مردم آن شهر از میوه‌های آن استفاده کنند چه 
زیانهایی را در بردارد. 

8 دانش پزشکی نزدیک به نابودی بود, در زمان زاوس الهی جد 
اسقلبیوس و زمان بقراط, تا آنکه ملک فریسامس کید کاردا ترمیم 
کرد وشکافنی: از سوت داد نا آنکه انا بز کردا نید و در شم قوه که 


شهر بقراط است, و در شهر قیداروس و در شهر برغامس, که شهر 
جالینوس است. ان را پابرجا کرد. ۱ 

9. تمام شدن بیمارستان میافارقین و وارد شدن بیماران در ان برای 
درمان و مداوا سال 117 بوده است. 

9 سوزاندن خرچنگهایی که از آنها در داروها استفاده می‌شود باید در 
هنگام طلوع ستاره شعری باشد. 

0 برخی از اقضا تباز نه. ان فازند که ور ات صلابت و سختی باشند؛ از 
این روی, استخوانی و مصمت يا دارای استخوانی مصمت افریده شده‌اند. 
و برخی دیگر که پایه و اساس بدن قرار دارند و باید سبک باشند استخوان 
مجوف و سخت يا دارای استخوان مجوف و سخت افریده شده‌اند. 

0. زادگاه ارسطو, یعنی سطاخیرا. از شهرهای تزری و مشهور نبوده بلکه 
روستایی بوده است و پس از او معروف گردید؛ و زادگاه جالینوس, یعنی 
برغامس, نیز شهری کوچک بود؛ و زادگاه اراطس غریب و خروسپس, 
صاحب رصد. روستایی به نام سولا بود و با نام اين دو مشهور گردید؛ 
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و اتن که شهر دانشمندان است نیز به وسیله همان دانشمندان شهرت 
گرفت.[343] 

1. نیش زدن حشرات زمینهای آهکی و بی آب و کبریتی و دیگر زمینهای 
گرم و خشک زیان‌آورتر است از نیش زدن حشرات زمینهای سرد؛ برخلاف 
عقرب که نیش زدن او در نقاط سرد شدیدتره زبانآهز تر ات 

1 تریاق ۱14 را در مورد نیروهای ضعیف به کار مبر که به ختر که 
می‌انجامد. همچنین است فلونیا[345] و داروهای دیگری که با افیون 
ممزوج گردیده است. 

1. اومیرس (هومر) شاعر گفته است که فهم حکمت نیاز به‌جای خالی 
(دلی پاک) دارد تا در ان رسوخ یابد[346]. 

1 در علت آنکه رعاف برای ذات الجنب سودمندتر است تا ذات الژیه. 
2 حس به وسیله نوعی دیگر گونی در عصب صورت می‌پذیرد: ولی؛ 
حرکت به آن است که عصب فقط فعلی را انجام دهد. از این روی است 
که قضنب خسن برجتر هد عضت فاعل یعنی حرکت. سخت‌تر است. 

2 در مقاله هفتم از جوامع آرای بقراط و افلاطون آمده است که عصب 
چشم- برخلاف اعصاب دیگر دماغ و نخاع- از همه اعصاب از نظر مقدار 
بزرگ‌تر است؛ زیرا, اختصاص به انجام افعالی دارد که اعصاب دیگر آن 
افعال را انجام نمی‌دهند. 

2 سخن جالینوس درباره جسم عصبی که از جسم عصب مجوف می‌روید 
و زجاجیه چشم را 
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در بر می‌گیرد. ۳ ۳ ۳ 

رسیدن آن به جرم چشم, عصبیت بر ان غلبه دار ولی وقتی به چشم 
رسید دماغیت بر آن غلبه پیدا می‌کند. 

43 انباذقلس 347] گفته است که ما با خاک, خاک را و با آب؛ آب را و با 
هوا؛ هو را و با آتش, 

۱ ا ص ‏ ۱ 

4 ای پلوتارخس 348] از سه صفت گرد آمده است: سرخی 
و نوز و 

4 دار ۳ کتاب الباه گفته است که کسی که زیر شراسیف (جمع 
شرسوف؛ سر استخوان پهلو از سوی شکم) او طبیعت نفخی باشد جماع 
نفخ و قراقر شکم او را افزون‌تر می‌کند. 

4 من می‌گویم که کسی که حال او چنین باشد حرارت غریزی او ضعیف 
است و در هنگام جماع, حرارت غریزی در آن نواحی از : بدن تهییج می‌شود 
و پس از سرد شدن, بادها و نفخ در آن مواضع چیره می‌گردد. 

4 این گونه نیست که هر بدن کم گوشتی جماع برای آن تیان آ ون باشد, 
بلکه بدنهای کم گوشتی که رگهای ان باریک باشد در جماع زیان می‌بیند. 
5. باید تحقیق شود که چرا جماع با حایض, یا با کسی که مدتی دراز با او 
جماع نشده, يا با کسی که بالغ نگردیده نیروی باه را هدر می‌سازد و زیان 
می‌رساند. 

5 محمد بن زکریای رازی در کتاب الابنة[349] گفته است که او خود 
دیده که زن کردی را به 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌جح1, ص: 118 

حضور معتضد اوردند که دارای ریش انبوهی بوده است. 

7. رازقی همان سوسن سفید است. 

7 مشورت حدسی لطیف است به انچه سزاوارترین از میان امور ممکنه 
است و مشیر باید عالم به پیرامون امری باشد که درباره آن با او مشورت 
شده است. 

7. اگر بگویند اندوه چیست؟ بگو حالتی است که برای نفس عارض 
می‌شود, دزن تتیجه. ازدست دادن انعه نفتن. انز دوست دارد. و اگر 
بگویند ترس چیست؟ بگو توقع امری مکروه. و اگر بگویند ماود 


1 0 ۹ 


فاسد بدون علت. 

7 ورمها بر دو قسمند: یک قسم از اعضای رئیسه دفع می‌شوند که در 
ان نباید رادعات و راذات و مانعات به کار برده شود. و قسم دیگر که از 
عضوی رئیس دفع نشده که باید در ان رادعات سردکننده و رادعات امیخته 
با مرخیات به کار برده شود. 

4 جالینوس حکایت کرده است که در برخی از قربانیهای پیشین قلب باز 
می‌شد و صحیح و زنده از بدن جدا می‌گردید و به صورت قربانی, در محلی 
که قربانی ذیح شده را در معبدها می‌گذاشتند, نهاده می‌شد. 

9 جالینوس گفته است نام گذاری دو رگ سبانتی به ان نام خطاست و این 
خطا هم در معنی است و هم در اسم, و این خطا از فیلسوفان و پزشکان 
به جهت عدم آاشنایی انان به علم تشریح پید | شده است. 

0 ابن سینا در شفا نقل کرده است که نفس اجتماع اسطقسات و یا 
نفس ترکیب آنها به وسیله تماس و شکل‌پذیری کافی نیست که کاینات از 
آنها پد ید آید, بلکه این امر منوط است به اینکه برخی در برخی فیک کار 
گا رده جرخیت از برعی دنگر نانز بدیره 

1 بیماریها بر سه قسمند: تکی درداون ضانتژ صداع و نقرس, و دیگری 
بیماریهای زشتی‌آور مانند برص و جذام و ریختن موی و مانند آن, سومین 
آن کاهنده از خلقت تمام مانند کوری و کری و نظیر این دو.[350] 
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۱ رازی در کتاب پزشکی ظریفان خود نقل کرده است که اگر نیروی 
ی مد اه ما ام اه 
در سینه‌ها باقی می‌ماند؛ ولی؛ , چون فصول 1 3] وشواز و گزارشها دراز 
است چاره‌ای جز از تدوین کتابها بیست. 
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2 لت اه اس قاذزمی که گرفن آنک وتا زین اک شین او 
ای ای ار ی ی ی 
حرکات نفسانی به انشان. خان افشار شخیدی. می‌آوزد. که.. او قاس- ند 
5 جالینوس گفته است که اخلاق و عادات 352 و زمان دارای نیرویی 
بزرگ در حرکات عوارض است؛ زیرا, اخلاق و عادات, جزء بهیمی از اجزء 
نفس؛ و ی ی 
طول زمان, عوارض آرام می‌يابد و نیروهای بهیمی وقتی از چیزهایی که 
م‌خواست سیر کردید. از فیل به آنها خوددازی مت کند: 


7 علت آنکه طول زمان عوارض نفسانی را آرام می‌بخشد این است که 
آن جزء از اجزاء نفس که دچار عارضه گردیده در طول زمان سیر می‌شود 
از [نچه مورد خواهش او بوده است, و نیز از رنج کشیدن آن خسته 
می‌گردد. وقتی این دو امر در او جمع شد ارام می‌یابد. 

7 افلاطون محاوره‌ای را که میان معلم و متعلم رخ داده نقل می‌کند. 
معلم می‌گوید که نفس آدم تشنه از جهت آنکه تشنه است چیزی جز 
نوشیدن اب را میل نمی‌کند و همه ارزوها و حرکاتش به سوی اب است. 
متعلم می‌گوید که اگر در همین اوقات به‌سوی خلاف آنچه به‌سوی آن در 
حرکت بود گرایش پیدا کرد باید چیز دیگری باشد غیر از آنچه او را تشنه 
گردانیده است. 

600. اگر خواهی که یدن انسانی را در حمام خشک کنی هیمه حمام را هیزم 
بلوط و سرو و آس و مانند اینها قرار بده, و اگر خواهی که بدن او را تر 
عای رم طرفا رت سل ی و هرم حای و و 
عناب و اجاص و مانند آن را هیمه حمام بگردان. 

01 از زاهد العلما حکایت شده که او گفته است که سبب اینکه محمد بن 
زکریای رازی هنگامی که به بغداد وارد شد به تعلم طب پرداخت این بود 
که با استادی داروشناس درباره گیاه «حخ العالم» گفتگو کرد و باری دیگر, 
علت اینکه کودکی نوزاد دارای یی سر و دو صورت بوده است برای او بیان 
شد. 

4. هرگاه پزشک دارای علم و عمل, هر دو, باشد همچون کسی است که 
با دو پای خود راه 
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می‌ر ود و اکن غالم باشد و عامل نباشد و یا بالعکس, همچون کسی است 
که با یی پا راه می‌رود. 

4- پیشینیان به پزشکان سالخورده دستور می‌داوند. که پیش از انکه 
بخواهند نبض کسی را بگیرند[ 353] 0 زیراء 
انکشتت سالخورد کان .بلکه. پوست آنان: خشک. انست و نیاز به ترم. کردن 
دارد و شمع پوست را نرم می‌کند. 

4. در کتاب المصاید و المطارد کشاجم نقل شده که مردی به شکار رفت 
درحالی که دچار صداع مزمنی بود. سپس, او را رعاف عارض شد سپس 
دردسر او برطرف گردید. 

5. نخستین پزشک از پزشکان جندی‌شاپور که به وسیله منصور, خلیفه 
عباسی, برای نقل کتابهای یونانی دعوت شد جرجس 4 صاحب کناش 
معروف است و سیس, امر انتقال علوم در زمان مامون به حد کمال خود 
رسیبد. 


5 داروهایی که گوشها و جنه‌ها و مانند آنها را از گندیدن حفظ می‌کند 
عبارت است از سر که, نمک, 99 یج؛ عسل, صبر. 

05 مالی قراطن آب عسل است, افومالی آن است که شهد گرفته شود و 
با. اب شستته کر دد :و نذین‌وشیله. اب»بدون خوشاندن حفطظ کرد 

7 وفات یوحنای ماسویه در شهر سرژمن‌رای, در روز دوشنبه چهارم 
جمادی الاخر سال 243 اتفاق افتاده است. 

7. رازی در کتاب الباه گفته است که نبیذ (می, باده) عسل ماذی همان 
شید قصری" استت. که انوا مزر ود 

7 گمان نرود که مرد با محبوبه خود که در دلش جای دارد به سببهای 
نفسانی می‌تواند بیشتر 
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جماع کند و منی بیشتر بیرون دهد و اسان‌تر انزال نماید, بلکه سبب ان 
حرارت است که از معشوق انتشار می‌یابد و نیروها را برای دفع منی 
09 اگر نیروهای نفسانی به تنهایی سبب تولد منی می‌بود لا زم فف امد که 
فکر آن را در کمیت تولید و زیاده کند و هرگاه فکر ادامه داشته باشد و 
نیروهای نفسانی در حرکت باشد منی بیرون آید درحالی‌که چنین نیست. 
9 خون گرم‌تر از کبد است, درحالی‌که از آن پیدا شده است و این فقط 
از جهت کبد نیست بلکه از جهت آنکه به قلب متصل است استفاده حرارتی 
را می‌کند که از ز کبد افزون‌تر است و گرم‌تر از آن می‌شود. 

لام ار زار سین رای یتخت وو ع عالین فرار وان 
طبیعی و غیر طبیعی. 

طبیعی آن شیرین و اعتدال در قوام دارد و می‌تواند تبدیل به خون شود و 
غیر طبیعی آن برخلاف آن است. 

4 7. این گونه نیست که هرگاه اخلاط با خود مناسبت داشته باشند, به نحوی 
که نگهدارنده نسبت هریک با دیگری باشند. صحت و سلامتی را به‌وجود 
می‌اورند. 

5 بدان‌که در بیشتر جانوران, غذایی که وارد معده می‌شود, بدون 
توشیدن اب و با جیزی دیکر کیلومن می کردن, 

6. پرسش و پاسخ درباره اینکه چرا غش کردن به تندی روی می‌آورد. در 
وقت استفراغ, به کسانی که اخلاط آنان رقیق است هرچند که اسهال آنان 
به افراط نرسیده است. 

7. ابن سینا در قانون گفته است که اعضای آلیه را از آن جهت آلیه گویند 
که آن اعضا آلات نفس و افعال و حرکات هستند. 

8. در علت تب غب 3<5] و تب ریع 356] در درازی و کوتاهی اختلاف 


دارند و تب نایبه دراز و خطرناک است. 

98 حس و حرکت برای حیات مقوم ذاتی نیستند, به نحوی که اگر در ذهن 
رفع شوند حیات رفع شود. و اينکه در تعریف حیوان گفته‌اند متحرک و 
حساس است تو را به اشتباه نیندازد, زیرا حس و 
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حرکت در ذهن از عضو فلح نفی قف کنو درحالی که حیات از او رفع 
نمی‌گردد. پس, حس و حرکت دو عرض مفارق هستند. 

93. از سخنان قاضی شمس الدین بن الفژاش- خداوند تأیید او را پایدار 
بداردء او می‌گوید که روزی با و از افاضل سخن از نطفه و کیفیت 
خلقت جنین از آن و اختلافی که میان پیشینیان بر سر این موضوع است به 
میان امد. برخی معتقد بودند که نطفه از همه اعضای بدن جذب می‌شود و 
تبدیل به جنس خود در جنین می‌شود, و برخی دیگر می‌گفتند که اجزاء 
نطفه هرچند از همه بدن جذب می‌شود ولی از هم متمایز نیستند. 

4 «کمافیطوس» صنوبر بیابانی است که برخی از دانشمندان آن را از 
برخی گیاه‌شناسان اندلس نقل کرده‌اند. 

95 حنین در کتاب معده نقل کرده است که اگر کسی از بدی گوارش یا 
فاسد شدن طعام در مفعدمشکایت. کون با شتاب‌ندعی آن. را به: معده 
مربوط مساز, پیش از آنکه از کیفیت و کمیت غذا پرسش و جستجو کنی. 
96 اگر دیدی که معده‌ای غذا را غانتند و ان را به ترشی و دخانی مبدل 
می‌سازد و تو نمی‌دانی که آن فقط از بدی مزاج ساده است و با آنکه با 
ماذه‌ای همراه است. بیمار را با خوردن عسل و نان اگر مزاج سرد باشد و 
یا نان خندروس اگر مزاجش گرم باشد بیازمای. 

7 سقوط نیروی دیگر گون کننده (القْة المغیُرة) سبب لغزش (الرلق) 
معده و پیدا شدن استسقای طبلی می‌گردد. و اگر در عروق کبد سقوط 
کند استسقای زقی و اگر به گوشت سقوط کند استسقای لحمی را باعث 
58 فرق میان حرکت اختلاجی و رعشه در معده با حرکت تشنجی این 
است که تشنجی همان فواق است, و اختلاجی حالتی است که آ دمم خود 
زا اتخوهنای می‌باند و در خوات ارام ندارد.ه کله‌مندی از اینکه. تواتابی ب 
گزارش از خود ندارد و عوارضی مانند اینها. ۲ 

58. بیماریهای نیروهای معده دوازده است؛ زیرا, ان نیروها چهار است: 
جاذبه و ممسکه و هاضمه و دافعه, و بیماریها سه است: ضعف و بطلان و 
جریان نادرست. 

0 کلفه <«زیت. ز کای»۱ 8 دوای که آن"را از شام.می آوزنته عربین قضیهد 
است و «زیت انفاق» زیتی 
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است که از زیتون فح می‌افشارند و پس از استخراج ان را می‌فروشند و 
انفاق می‌کنند بر استخراج_ زیت مستعمل, و این زیت انفاق سرد است و 
روغنهای سرد " از آن می‌گیرند و اين برای این منظور بهتر است از روغن 
سر که که شیره است. 

101 در تفسیر زیت رکابی_ دو قول پافتم: تختبتت: آنکه: آن آسم چیزی 
است که با شتر از شام می‌آورند که آن را رکاب خوانند و دیگر رکبه که 
نام معصره است. پس. معنای آن زیت تازه است که از معصره گرفته 
شده است. و زیت انفاق گرفته شده از زیتون فج است و کلمه معژب از 
سریانی است نه آنچه به غلط پندارند که فلاحان آن را در حوایج خود انفاق 
می‌کنند. 

1 علت آنکه کودکان به سنگ مثانه و سالخوردگان به سنگ کلیه دچار 
می‌شوند این است که حرارت در کودکان قوی است و با قوّت اخلاط را 
ذوب می‌کند و به اعضای دورتر روان می‌سازد. و در سالخوردگان به علت 
در کلیه باقی می‌مانند. 

102 متاخران بیشتر فواق را به تشنح پا حرکت تشنجی تفسیر کرده‌اند و 
باید بدانی که تشنج در عضله پدیدار می‌گردد و معده و مری عضله نیستند. 
3. افسنتین 59 را در معده‌ای که معتقدی که در آن بلغم است به کار 
مبر, بلکه آن در معده‌هایی به کار می‌رود که فضلات صفرا و مرار در آن 
دفع می‌شود. حنین در کتاب معده گفته است که افسنتین برای معده‌ای 
سودمند است که اخلاطی را که از جنس مرار است و در معده متولد 
می‌شود دفع می‌کند. ولی در معده‌ای که در آن بلفم جمع شده باشد 
سودمند نبیست. 

03 1. شراب ب انار منعنع را اسقلیبیادس طبیب استخراج کرده و فرمان داده 
کر رنه اد 9رد عراقی ازدان نوشیده نشود. 

4 یادداشتی از خود در استخراج علم داروهای مرکب: وقتی داروی 
مرکبی را دیدی باید از نیروهای یک‌یک آن جستجو به عمل آوری و ببینی که 
هریک از انها برای چه وضع شده است و هر یک با ضمانات خود تا چه 
اندازه مطابقت دارد. 

3 ابن وحشیه 360] در کتاب زهرها گفته است: «زیان زهر مهلک که 
کشتن است از جهت 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 124 ۲ ۲ 


«طبیعت» نامند». 

4 معنی ی درخت نشان خداوند (شجار الله) است و نام 
صحیح جالینوس, غلینوس است و معنای آن ساکن و9 آرام است. و 
ارسطوطالیس, درست ان ۱ است و معنای آن تام الفضیله پا 
تمام الفضیله است 361]. 

5 اسحاق بن سلیمان در کتاب خود گفته است که درمان بیماری 
شراسفی بر سه نوع است: 

نوع اول دو قسم است: نکن تنقیه و کم کردن مره سیاه از بدن که وجود 
آن سبب بیماری می‌شود, و دوم, حفظ دهن و معده از تولید چیزهایی مانند 
ان. نوع دوم که از بیرون استعمال می‌ شود نیز دو قسم است: تک از 
خارج که ریاضت با اعتدال پیش از غذاست. و دیگری, آنچه نفس را 
مسرور می‌گرداند از انواع تفریحها. 

0 هرگاه نزد تو دارویی است که با آن می‌خواهی دردی را درمان کنی 
و احتمال سود و زیان در آن دارو هست, باید نیک بیندیشی که اگر زیان آن 
افزون از سود است باید آن را رها کنی, و اگر سود و زیان آن برابر است 
به عقیده من باید ان تراهم رها کنیت: ولی اگر سود آن بر زیانش افزونی 
دارد باند آن را بة کار بنذی. 

1 اسطاذیا گفته است که نکته‌ای از کتاب التشریح که در کتابهای علمی 
یاد شده است چهار صد ذراع است. 
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1191 «اعیاء» عبارت است از تحلیل رفتن روج حیوانی و آب شدن رطوبت 
تخاری: کاهی تسب ان افراط فر خی انست/ر. ویر کاهی. سب ان از 
باطن بدن است. 

2 جالینوس گفته است که اگر پزشکي در علم پزشکی همپایه بقراط 
باشد, ولی بیمار او از او اطاعت نکند. ان پزشک در درمان خود موفق 
نمی‌ شود. 

2 حس لامسه نیرومندترین حواس است. از جهت دریافت لذت و الم, 
لذت جماع و الم قولنح دلیل بر ان است. 

۶2 تعریف «ورم» این است که آن غلظتی است خارج از طبیعت که به 
فعل زیان می‌رساند. زیان رساندنی که در مرحله اول است. 

3 علی بن عیسی در تذکره 362] خود می‌گوید که به ندرت اتفاق 
می‌افتد که رمد با تب همراه باشد. اگر کسی در تابستان به رمد دچار شود 
زو بفنود قی‌بانددو. آکر رده به حفت تنم سنندت: بابد افت: عظیمین. را اد 
پی خواهد داشت. 

6 سخن ابن اشعث در کتاب ظهور خون, درباره پیدا شدن تب دق در 


کسی که قرحه‌ای در ریه دارد که ات ان رهایی نمی‌یابد و همان سبب مرگ 
او می‌شود. ۳7 

90 زخمهای ریه با سببهایی که برخی از انها را بسیاری از مردم یاد 
کرده‌اند بهبود نمی‌يابد. و من ندیدم کسی را که اين موضوع را به‌طور 
مستوفی بحث کرده باشد. من می‌گویم که قانون بهبود یافتن زخمها عبارت 
است از خشک گردانیدن محل با اعتدال؛ سکون و قرار؛ خوبی و استواری 
جوهر غذایی که به عضو می‌رسد که جایگزین گوشت شود خوبی مزاج, 
زیرا, افراطهای مزاج بد مانع از بهبود آن می‌شود. , 

1 تنلی 363] در اختصار المسائل 364] خود می‌گوید داروهای 
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من می‌گویم. زیرا زیت از زخم کردن پوست جلوگیری می‌کند و نیازی هم 
به زخم کردن نیست؛ زیرا هدف, جذب حرارت و خون با نیرویی شدید به 
عضو است. ۳ 

2. روده‌ای که در صفر پایین می‌آید «قیله» نامیده می‌شود و آن بیشتر 
روده کور است. 1 

ی ی ار سس این است که فقط روده کور 
به تنهایی از میان روده‌هایی ۹ که نزدیک به اینجاست فاقد رباطهایی است 
که آن را پیوند بدهد. بنابراین, ان از هه نت بابین هی آید و تیم فیک‌ها 
پایین نمی‌آیند. ۱ 

2 ابن جزار در مدخل خود گفته است که اموختن دانش پزشکی برای 
کسی به حد کمال نمی‌رسد مگر اینکه سه چیز در او جمع شده باشد: 
استاد ماهر و حرص وافر و هوش سرشار. 

3 کسی که کتابی را خلاصه می‌کند باید انجام سه امر را عهده‌دار 
نود آنکم:.ر] چرهندد توضیت. آن» اشت توضتی: کافل کنده معاتی ان:.ز۱ 
کاملا تمام و انتیفا کزه؛ در الفاظ ایجاز را رعایت کند و ایجاز او ایجاز جمع 
باشد نه ایجاز حذف. 

3. «موسرج» اسمی است فارسی و صحیح آن «مورسرک» است یعنی 
وه ون 

ات بیماری در آن یا به سبب ۳ حادث شده باشد را و بر 
یک‌یک از آن اعضا بنگر و ببین چیزی را فق‌ نان که دلالت , تزا وی ان 
عضو کند و با آنکه درستی هر یک‌یک از اعضا را مورد بررسی قرار بده و 
هریک را که درست ندیدی درباره آن به بررسی بپرداز. ۱ 

8, رازی در کتاب اختصار مواضع دردناک گفته است هرگاه بول در مثانه 


دفع بول توانا نیست. و يا اینکه سده‌ای در گردنه مثانه است, و يا آنکه 
گردنه مثانه با مجرای احلیل بسته شده است. 

140 هرگاه در بیماری خلط بلفمی نارسیده و خلط صفراوی حاد و 
بدوضعی پیدا| شد آن کشنده بیمار است. 

0 اسحاق بن عمران در کتاب مالیخولیا[365] می‌گوید: «مردی را در 
قیروان دیدم که عقیده 
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داشت که سر ندارد و ما از ارزیز سپید برای او کلاهی ساختیم و به‌جای 
خود بر سر او نهادیم, و در آن هنگام او یقین کرد که او سر دارد. 

41( در همین کتاب مالیخولیا آمده است که آنان که به این بیماری دچار 
هستند, بیش از هر نوع دیگر از بیماران. درصدد یافتن پزشک هستند؛ با 
ذلت از آنان تقاضای درمان می‌کنند و مال فراوانی به آنان می‌بخشند و 
وقتی که به پزشک دست می‌یابند فرمان او را گردن نمی‌نهند و از او 
اطاعت نمی‌کنند. ۲ 
1(. برخی از باده‌نوشان دچار خنده می‌گردند تا وقتی که مستی آنان به 
اخرین پایه نرسیده است, ولی پس از آنکه بدان پایه رسید به شدت شروع 
به گریستن قوف کنتن: 

112 سب فاعلی خنده قوه ناطقه است, و سبب مادی آن شادی, و سبب 
صوری آن قهقهه و حالت تبشر صورت است. و سبب تمامی آن ابراز 
صورت تعجب نفس است که سخن از ابراز آن کوتاه است. 

4. تعریف «مستظل» در زبان اهل مصر و دیگران «شاه بلوط»[366] 
است. 

194 ابن راس الطنبور در کتاب برص خود گفته است که فرق میان 
سفیدی برص‌زده و بهق زده این است که سفیدی در بهق‌زده فرورفتگی 
ندارد و از ظاهر پوست تجاوز نت کنو ولی در برص‌زده سفیدی از ظاهر 
پوتشت تخاوز به کوشت :زیر آن می‌کند و حتی تا استخوان هم فی‌رستد, 
ازاین‌روی. سفیدی در ابرص شدیدتر از سفیدی در ابهق است. 

145 باید دانسته شود که اسم «سده» فقط به امتناع جریان در مجرا| 
اطلاق نمی‌گردد. بلکه ند آنخه: خله ست: از آن را می‌گیرد نیز اطلاق 
می‌شود. ۱ 

6 قاضی فاضل از من پرسید که «ايا تو وجود کیمیا را عقلا انا 
می‌کنی يا وجودا؟» من پاسخ دادم که «وجود 1 را انکار می‌کنم؛ زیرا, من 

نه برهان قاطعی بد امتتاخ ان یافته‌ام و نه برهان قاطعی اد 
7 گروهی از پزشکان روزگار ما «کبابه»[367] را با تشدید تلفظ 


می‌کنند درحالی که صحیح آن 
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«کبابه» با تخفیف است و دلبلاب»[368] نیز عربی و 
«دارسیشفان»[ 369] فارسی است. 

7 نتیجه سخن جالینوس در کتاب علل و اعراض این است که اعراض بر 
نخست, عارضه جسمانی که فعلی را در بدن انجام می‌دهد که آن را سبب 
گویند؛ ۳93 حالتی که از سبب حادت می‌ شود و در طریق تکون است و آن 
را حدث گویند؛ سوم, خود بیماری است که آنچه تکوّن یافته و حادث شده 
در آن به حد کمال رسیده: چهارم. زیان فعلی که با آن, بیماری به حد کمال 
رسیده است؛ پنجم, عرضی که تابع مرض است. 

9. «بنات اسطقسات» ده نوعند: 1. سبب بیماری. 2. عرض لازم 
بیماری, 3. مزاج بیمار, 4. ظاهر بدن. 5. سن بیمار. 6. وقت حاضر, 7. 
حال هوا در ان‌وقت, 8. شهر بیمار, 9. نیروی بیمار, 10. عادات بیمار _ 
9 در کتاب اغلوقن 1370 نقل شده است که گفته است ما می‌گوییم 
که بر صورت کسی که غش کرده باید اب ریخت نه بر سینه او که معدن 
حرارت غریزی است؛ زیراء حواس در صورت بیشتر است و لذا احساس ان 
0 من گویم که دستهای کسی که غش کرده از این جهت بسته می‌شود 
که طبیعت او در ان وقت مانند خواب است و نیاز به بیدار کننده (منبه) دارد 
و بستن دستها جای منبّه را می‌گیرد. 

1و شنت .یر جیری. حفتهه قی‌شوو که مدا عفن ری ات مانند 
اسطقس که سبب وجودی چیزی است که دارای اسطقس است؛ و نیز 
سبب بر چیزی که از اسطقسات ترکیب شده که به وسیله انها چیزی تکوّن 
یافته اطلاق می‌شود. 

13 تعریف سبب این است که آن حالتی است خارج از طبع که توسط 
منت آن هبدن تیان .خی تانق و تعریف:مرض. این اشتت که ان خالتیت 
است خارج از طبع که به بدن زیان می‌رساند و این زیان در پایه نخستین 
قرار دارد. 

4 ابن اشعت در کتاب بهق و برص خود گفته است که عرض اعلا که به 
منزله جنس است 
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دارای پنج نوع است: ۷ سبب؛ 2 عرضی که به نام جنس خود است, د. 
عرضی که تابع مرض است., 4. زیان فعل, 5. حدث. 


4 من می‌گویم که جالینوس در کتاب اسباب الاعراض گفته است که 
عرض هر چیزی است که عارض بر بدن می‌شود, درحالی که بیرون از طبع 
بدن است. بنابراین این پنج نوع که یاد شد اعراض خوانده می‌ شوند. 

55 من می‌گویم که تعریف عرض, بنا بر ری بیشتر از متاخران, این 
است که آن حالتی است خارج از مجرای طبیعی که به دنبال مرض می‌آید, 
همجون تایه که در دنبال 4( است. 

5 0 
متحرک است. مانند حرکت سفیدی به سیاهی, ولی آن هم گاهی درنگ 
دارم قصتمن وی که در. انش و سفیدی که در برف درنگ دارد. 

6 جالینوس در کتاب تشریح زندگان 371] گفته است که «بسد» در 
دریا رطوبتی و نمنای است. ولی وقتی با هوا برخورد کند خشک و جامد 
می‌ شود. 

6 حنین گفته است که اسم «قوّت» در زبان یونانی مشتق از «قدرت» 
است یعنی اقتدار بر فعل. 

7 «لفت», به کسر لام, به معنی «سلجم»[372] عربی درست است. 
7 کبودی پسندیده. همان خشکی رطوبت جلیدیه و بسته شدن ان 
است. 

7 جالینوس گفته است که پزشک توانایی بر درمان و بهبود بخشیدن 
بیمار پیدا نمی‌کند مگر اينکه قیاس و فکر را به کار بندد و بداند که اثر 
دارویی که بیماری خاصی را بهبود بخشیده چیست., و این بهبودی از چه 
راهی و با چه مقداری صورت گرفته, و نزدیی‌ترین 1 
بهبودی چه بوده است. 

7 «خبث»[373] با حرکت «خا» و «با», از خبث آهن و مانند آن گرفته 
شده, و آن چیزی است 
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که تنور هنگام ذوب ان را بیرون می‌افکند. 

7 انکه در تعریفات کتاب من نظر می‌افکند باید مرا بر اینکه من 
موضوعات غير طبی را وارد کتابی طبی کرده‌ام ملامت نکند و نگوید که 
اين مربوط به علمی دیگر است؛ زیرا,. هرچند ایراد او درست است ولی 
من چیزهایی را در اين کتاب یاد کردم که پزشک بدان نیازمند است. 

9 نوعی از انواع «رتیلا» که «شبت» نامیده می‌شود. با «شین» سه 
نقطه و «بای» نقطه‌دار و «ثای» سه نقطه و فتحه حرف وسط است. 
9 جالینوس گفته است که حیوانی که به‌جای انسان در مقام تشریح 
قرار می‌گیرد از نظر کف دست و انگشتان. خرس و سایر جانوران کف باز 


هلستتند. 

11_59 من می‌گویم که یاد کردن این جانوران که در تشریح عضو عضو یا 
اعضا خرمخات معام آسا نت ار کر اسان مار جوا 
است که «سطور» نامیده می‌شود. 

و ها فان کم ایکا کرو با شا تال که 
صورت می‌پذیرد و به جهت کثرت تردد خسته‌کننده أست. 

ی نی ی رون آمرن تسم عطاق تیان آزعیر 
آنچه به آن اصطکای می‌پابد و در مورد غلام, احلیل وارد فضابی کیسه 
مانند می‌شود و اصطکای و تماس با آن همچون اصطکای و تماس با فرح 
و گردنه رحم نیست؛, 2 7 ۱ نمی کند آن‌چنان که رحم 
منی را جذب می‌کند. 

1 سزاوار است که تحقیق و جستجو شود که چرا بوی برخی از غذاها 
موجب سقط جنین می‌شود. ۱ 

1 کندن پوست از ِ پا از پرده ان باید با کاردی بسیار تیز باشد, 
درحالی‌که جدا کردن عضله و اجزاء آن با کاردی که تیز نیست باید صورت 
گید 

ضن‌آند: 2. قسمی که خود به نفسه غیر متشابهة الاجز |ء است. مانند 
اس هل سور و برش و یدرد 

را یل ها ما رت 0 9( 
سرما؛ قرار دهند. 

163. زیت انفاق برای ساختن روغنهای سرد بهتر از شیره است؛ پس, بهتر 
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روغنهای گرم از آن استفاده نشود. 

4 گل سرخ عطسه را در کسانی که حرارت دماغ و معده دارند تهییج 
می‌کند [ 4 37 ]؛ زیراء ار بخار را در داخل دماغ حقنه می کند ان را تبرید 
می‌سازد. 

می‌نماید. 


4. ففقاح با ضقّه «فا» و تشدید «قاف» و «حای» بی‌نقطه است 375]. 


8. رازی در کتاب اختصار مواضع آلمه (جاهای دردناک) گفته است که 
کسی را که قی کردن او دشوار است نباید مجبور به قی کردن کرد. 

9 در اینکه به درمان و معالجه درست دست یابی, کافی نیست که 
فقط از موضع عضو دردناک آگاه گردی, بلکه نوع علت زیانآور را باید 
کشف کنی؛ زیرا افعال نفسانی تابع آفتهای دماغ است, ولی گاهی تابع 
لیثرغس و قرانیطس است که سبب هریک از اين دو ضد دیگری است. 
0 معدن سنگ شاذنج 6 جزیره‌های دریای چین است. ‏ 

1 پچیدن بزر «فرنجمشک»[377] باید در روزهایی از ماه اب باشد, و 
فرنجمشک یکی از انواع «حبق» است. 

1. مهرگاه دیدی در آغاز برخی از تبهای گرم سبات پیدا شده حیرت مکن, 
بلکه ان را ذرتست 
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بپندار؛ زیرا, در برخی از دماغهای مستعدی که دارای مزاج سرد هستند و یا 
آنکه در آنها خلط بلغمی است سبات در آغاز تبهای نوبه‌ای پیدا می‌شود. 
1172 حنین در کتاب ادویه مفرده جالینوس که بر روش پرسش و پاسخ 
ٍِِ گفته که روغن زیتون جانوران مقسوم البدن. همچون مورچه و زنبور, 
‌ِ 
172 وقتی در جستجوی شناخت حقیقت بیماری هستی در شناخت دلایل 
آن استقصا کن تا از هرجا که ممکن است حقیقت بیماری برای تو روشن 
گردد. 

6 جالینوس گفته است برای علتها نیز خواصی است؛ چنان‌که پوستهای 
زخم دلالت بر زخم می‌کند و ریگ در بول دلالت بر سنگ می‌کند, و یک حبٌ 
قرع دلالت بر بسیاری از آن در روده‌ها می‌کند. 

1176 سنگ فقط در کلیه و مثانه پید | می‌شود, و گروهی می‌گویند که آن 
کاهت دز زوده قولون ندید هی این خی کخیم خعراط کفته است که نی 
در روده‌ها و مفصلها هم پیدا می‌شود. 

7. رازی در اختصار علل الاعضاء الباطنة الالمة گفته است من سنگ را 
دیدم که در کام پیدا شده و آن را شکافتم و بیرون آوردم و پسری را دیدم 
که همه انگشتان او سنگ گردیده است. 

7 جالینوس گفته است که «دیدان» فقط در روده‌ها پدید می‌آید و از 
میان اعضا؛ فقط قلب است که ورم آن به مرحله‌ای نمی‌رسد که بتوان آن 
را تنقیح کرد بلکه بیمار پیش از آن می‌میرد. 

8. رازی گفته است که در بیماریهای کبد, "رنگ بیمار به زردی آمیخته با 
سفیدی. و در بد بیماریهای طحال به زردی توأم با سیاهی, و در بیماریهای 
و اسر ری اما سه صمایل مب رون 


8 نقل از پنج گفتار اول در ادویه مفرده جالینوس که حنین آن را به 
صورت پرسش و پاسخ درآورده است : علت اینکه گوهرهای سبک زودتر از 
گوهرهای سنگین محترق می‌شوند. 

0. گوهرهای رقیق بدون سرما فتجمد نمی‌شوند: فانتد. اب ضاف ,و 
گوارا و سرکه و مانند آن. و اگر به‌سوی حرارت مایل شوند انجماد ۳ 
0 ان 
نیز دشوار است. 

1 علت آنکه داروهای داغ‌کننده انفجار خون را قطع می‌کنند. مانند 
رعاف و نزف و جراحتی که از شکافتن رگ و شریان به وجود آفنده: این 
است که آن داروها با شدت حرارتی که دارند موضع را می‌سوزانند و بر 
ی ی ها 
همان است که خشی‌ريشه 38 نامیده می‌شود و همین پوست برای 
موضع انفجار یافته پوششی فش کرد 
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1192 فرق میان کیموس و کیلوس این است که کیموس عبارت است از 
تیز وی چشتنتی. که. موخود. است. در آنچه که مورد جچشیدن: فرار .قی کیرد 
ولی کیلوس چیزی است که از تر و خشک ترکیب شده که با عمل حرارت 
در.آن-دو به.مرخله بخحن. درآمده هدان زطویتی. است. که شخت کردیدم.ه 
اين در بدنهای حیوان و در نبات و در زمین یافت می‌شود. 

3. جرم رباط دارای حس نیست, چه آنکه اگر حس داشت با زیادی 
حرکت دادن و خاراندن زیان می‌دید. 

193 ابن سینا در کتاب قانون گفته است که هر عضو رئیس دو عضو 
خدمتکار دارد که, یکی از آنها عضوی که اماذه می‌کند برای او و عضو 
دیگری که از او تأدیه صورت می‌پذیرد از عضوهای آماده‌کننده, مانند معده 
برای کبد, و کبد برای دماغ, و ریه برای قلب؛ و از عضوهای موّدی عنه, 
مانند عصب برای دماغ, و ریه و قلب و شرایین برا قلب, و روده‌ها برای 
کبد. 

4. رازی در کتاب المنصوری 379] گفته است که حرکات ارادی توح 
از 1. حرکت پوست پیشانی؛ 2 حرکت دو چشم, 3. حرکت دوگونه, 4 
حرکت کنار بینی, <د. حرکت دو لب, 6. 

حرکت زبان, 7. حرکت حنجره, 8. حرکت فک, 9. حرکت سر 10. حرکت 
کردن 1 حرکت شانه. 12. حرکت مفصل بازو با ساعد, 13. حرکت 
مفصل ساعد با رسع, 14. حرکت همه انگشتان با مفصلهای انها, <1. 
حرکت اعضایی که در حلق است. 16. حرکت سینه برای نفس کشیدن. 
7 حرکت قضیب., 18. حرکت مثانه برای باز و بسته کردن مجرای بول. 


9. حرکت روده مستقیم در جلوگیری از خروج ثفل. 20. حرکت پوست 
شکم, 21. حرکت مفصل سرین و ران, 22. حرکت مفصل ران و ساق و 
پاه 23. حرکت انگشتان پا. 

5. اشکارترین حرکتهای دشوار, حرکت زبان و حرکت قضیب و پس از 
ان حرکت دو دست و 
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185. ۳ بروز خون 0 - 0 در ۳ آنان بود که 
در لتیجه مرج نبودن تن ارو ر مها ی مرذانه به‌وخون می اند باید آنان 
که در ورزش شبیه مردانند مانند اهل روستا و کوهستان حبض نشوند و یا 
کم بشوند. پس باقی می‌ماند که آن خون اضافی باشد که در بدن آماده 
گردیده که اکر فرزند به‌وجود آید از آن تغذيه کند: 

7 حنین در کتاب اعتذار از جالینوس گفته است که من سخن سودمندی 
را برای خوانندگان کتاب خود می کویم و ان این است: «هرگاه کتابهای 
حکما را می‌خوانید جالینوس پا افلاطون با ارسطو باشد, هرگاه در بیان 
فعصتد خود فطلبی.را با برهان بیان فی کنند ان را رید ۵ بقممید: اما .اکر 
چیزی را براساس دین و اعتقاد خور بیان می‌کنند بدان التفات ننمایید؛ زیرا, 
ان رای خوش: آهدن: فده می‌کهیند.و با انکه از زمانهای کین کد هیده 
بدان معتقد بوده‌اند. 

8 جالینوس در کتاب برهان گفته است که طبیعت انسان دلالت می‌کند 
بر اینکه محال نیست که هوا هنگام خروح ی را 
«تیقسا خشر ۷ به معنی مقهور کننده ورن اند 

اسحاق کندی, د3. 

ثابت بن قره الجرانی,. 4. عمر بن فرثان الطبری. من می‌گویم که 
نمی‌دانم چرا نام اسحاق بن حنین را یاد نکرده است. 

0 ابن ابی الاشعت در کتاب ظهور خون خود گفته است علت اینکه 
پیشینیان دستور می‌دادند که استعمال داروها چهارده بار تکرار شود این 
بود که چهارده بار, ۳ تمامی از تا اش ماه دارد و هفت‌بار تاثیر ناقص 
دارد. 

1 من می‌گویم که پیشینیان در اعمال خود همه افعال دوره‌های ماه و 
خورشید را مورد ملاحظه و نظر قرار می‌دادند. 

1 ارشیجانس در کتاب در نقرس خود گفته است که وجه تسمیه 
«مرهم رسل» این است که آن مرهم از دوازده چزء ترکیب یافته است و 


از همین جهت آن را «مرهم حواریان» نیز گویند. 

ری راهان اند ها رای تفه ام ات ۴ 
ایا اف رک ان شرا ی رارسا سا ات 
بلدی در هر شهری به فراخور حال ان شهر و عادات مردمان آن در هر 
وقت. برحسب عادت انان, پیدا می‌شود. 

3 جالینوس گفته است بیماریهای پاییزی در سه جنس منحصر می‌گردد: 
1 دیدان و حب- القرء و حیأت؛ 2 وسواس سودایی و سرطان و جذام, 3 
سل و درد دل و اقشعرار. ۱ 

7 نیروی حس‌کننده در بدن از عصب نیست., بلکه مبدا حس‌کننده از 
دماغ است و رسیدن 
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حس به نیروی حس کننده يا از عصب و با از خود دماغ است. 

7 سوه :در کابصر اسمال ۱۱90 و که انتت که محل تقو 
در دماغ است. و انتشار ان در بدن به وسیله عصب صورت می‌پذیرد. 

هفت جفت عصب از دماغ رسته شده است. 

199 ابن ماسویه در کتاب در اسهال گفته است که پوست نازک و سرخج 
پسته که زير روبه چوبین آن است جفت است, و جفت هر چیزی که جفت 
دارد همین گونه است. 

9 صاحب کتاب وزنها گفته است که هر سیر چهار مثقال و نیم است و 
این میزان صحیح از کتاب جوهری در لفت به دست امده است. 

9. در کتاب النبض الکبیر, از جوامع اسکندرانیین 382], آمده است که 
نبض عظیم يا از حرارت بسیار و يا از نیروی قوی و يا از الت نرم و يا از 
کاستی روح نفسانی است. 

0 امین الدوله ابن تلمیذ گفته است که کاستی روح نفسانی از اسباب 
ور کی نبض است؛ زیرا, روح نفسانی از جمله نیازهایی است که خواهنده 
نبض است؛ زیرا, نیاز يا تعدیل حرارت و پا تولید روح است. 

ِِ من می‌گویم هدف از نبض ترویح روح حیوانی و تولید روح نفسانی 
2 علم نبض از سه جهت دشوار است: 1. ممکن نیست که انسان در 
لمس و مجشت آن 
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مهارت پیدا کند تا انکه رخدادهای کوچک ان را درک کند؛ 2. ضربان نبض 
مثالی در عالم وجود ندارد تا از ان اموخته شود؛ 3. پزشک که برای 


کوتاه‌مدت دست خود را بر نبض می‌گذارد نمی‌تواند اجناس دهگانه‌ای را 
که در نبض موجود است حس کند. 

203 هرگاه دو جسم باهم برخورد کنند, با اینکه هرن 92۰ ی قوام 
برابرند و یا اینکه برابر نیستند؛ بدین گونه که یکی غامز و دیگر منغمز | ست . 
خر اولت: کر از هم جدا شوند این جدایی دفعتا صورت می‌پذیرد, چنان که 
صفحه‌ای را از روی صفحه‌ای بردارند, ولی در دومی جدایی انها در مدتی 
از زمان صورت می‌پذیرد که حس ان را درک می‌کند., مانند نبض قوی که 
چون برخورد آن با دست برخورد عمز و انغماز است دست را دفع می‌کند 
و داخل آن می‌شود. 

اه ی کر ات 
استخوان شکسته, 2. 

اصلاح استخوان جابه‌جا شده. 3. شکافتن, 4. دوختن, 5. قطع کردن, 6. داغ 
کردن. 

6 2. در جوامع فرق ۱394 سخنی آمدة است بدین معلی که نخستین 
کسی که حالت سومی را.؛ که نه صحت است و نه مرض.: اختراع کرده 
ایروفیلوس بوده است. 

ایوس ده ماه اوه اما ما که اروت وروی 
تعییر دهنده سه نیروی مخصوص را در زر ات کیرد 1 نیروی غاذیه, 2 
نبیروی مولده, 3. بیروی هاضمه. 

8 برای «طرف» یعنی بستن و بازکردن سریع چشم سودهایی یاد شده 
است. از جمله آنکه اگر چشمها هميشه در حالت بیداری باز می‌بود خسته 
می‌گردید و از بیرون, چیزهایی زیان‌آور وارد 
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جچشم می‌ شد. 

209 دیگرگون شدن هوا يا از جهت این است که گوهر آن دیگرگون 
می‌ شود و از آن وبا به وجود می‌آید, و پا آنکه کیفیت آن دیگرگون می‌گردد 
به اينکه کیفیت طبیعی آن از آنچه مزاج هوا اقتضا می کند افزون شود 
همچنان که در تابستان حرارت و خشکی فراوان پیدا شود و يا کم گردد, 
همچنان‌ که در تابستان باران زیاد ببارد و هوا مرطوبی شود که این هر دو 
حالت, یعنی افزونی و کاستی, بد است. 

209 دانشمندان در چگونگی وزن آب اختلاف کرده‌اند. برخی گفته‌اند که 
آب هم مانند سایر چیزها وزن می‌شود و برخی دیگر گفته‌اند آبها در وزن 
باهم فرق دارند. . 

0 در جوامع فرق امده است که پیدا شدن سرخی به سبب خون رقیقی 
است که صفرا در ان زده شده نه از خود صفرا؛ زیراء از صفرا فقط نمله 


به وجود ی اب نه سرخی (حمره). ۲ 

1 2. داروهایی که زیادیهای عضو را بیرون می‌آورند برخی دافعه هستند 
که اگر آن زیادی دفع نگردد دافعه عمل خود را انجام نداده, برخی 
مستفرغه هستند که اگر دافعه زیادی را دفع نکرد باید مورد استعمال قرار 
گیرند. ۳ 

شانزده کتاب جالینوس بر دو قسم است: 1. کتابهایی که به منزله مدخل از 
رای نی در عم ملس ات ان اه کاسباول است: 2 
کتابهایی که خود نظر در علم و عمل پزشکی است که دوازده کتاب است. 
نیر و های طبیعی و تشریح است و در شش کتاب بحث از اشیاء خارح از 
ظبیعت است و ان علل عواقر اکن و صواضع: دردنای »و تیض. کییر. و تعرآن و 
ایام بحران و تبها است و در یکی بحث از حفظ اشیاء طبیعی است که 
ند بیر تندرستان است و یکی دیگرر بحت در چیزهایی است که خارج از 
طبیعت را به طبیعت برمی‌گرداند و آن چاره بهبود است. 

215 صاحت جوامع گفته است که اگر در نتیجه صدمه و ضربه ورمی 
خونی حادث شد باید نخست با چیزهای گرم‌کننده و آرام‌بخش معالجه کرد. 
۳ چون قبض‌آور ا نت برای نقاط صدمه‌دیده بدن و ورمها توف 
است. 

7 2. درمانها مختلفند و این اختلاف پا در کمیت است, مانند بیرون آوردن 
خون به اندازه زیاد یا 
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کم. و يا در کیفیت است چنان‌ که خون را, به یک‌بار يا چند بار از بدن بیرون 
آوز نند. 

217 اصحاب جوامع در جوامع فرق گفته‌اند که مسئله قوّت در استفراغ 
(بیرون ادن چیزهایی, که زیاد به نظر فی ارته: از بدن) فقط قوه حیوانی 
لبضی نیست- چنان که مردم زمان ما می‌پندارند- بلکه قوه نفسانیه و قوه 
طبیعیه است. و همچنین انواع این دو مانند قوه سیاسیه و حسیه و حرکیه و 
مدبره که تحت قوه نفسانیه, قوه جاذبه و دافعه و هاضمه و ممسکه که 
تحت قوه طبیعیه هستند. 

218 پزشکان ناظر به دیگرگونیهای محسوس در طبیعت بیمار هستند و به 
دیگرگونیهای موجود نظری ندارند. 

218 اگر در حالت تنب در حمام استحمام کنین: باید این سه هدف را در 
نظر داشته باشی: 1. 


استحمام در حال تب لرزه نباشد؛ 2. هیچ‌یک از اعضای رئیسه ضعیف 
نباشد؛ 3. در عروق, اخلاط بد جمع نشده باشد. 

220 هر گاه بخواهی به سرد ساختن مزاج کسی که طبیعت او گرم است 
بیردازی باید به او غذاهایی که بالقوه و يا بالفعل سرد هستند بدهی مانند 
اسفناج و سرمق و هندبا و قرع و مغز خیار. 

222 پیشینیان اسامی زیر را بر صرع اطلاق می‌کردند: «بیماری بزرگ»؛ 
«بیماری کودکان». «بیماری خدایی», «بیماری کاهنان». «بیماری هرقلی». 
2 جالینوس در مقاله هفدهم از اپیدیمیا گفته است که علت آنکه صرع 
را بیماری هرقلی می‌گویند این است که هرقل جبار دچار بیماری صرء 
گردیده بود. و ممکن است منظور آنکه آن را بدین نام نامیده مانند منظور 
کی باشد کف انرا بیماری عظیم و درد بزرگ خوانده است و نام هرقل 
را برگزیده که دلالت پر رشان وعباربت دارد. 

223 سبب ابتدایی بر چند قسم است: 1 سبب بیماری که متشابهة 
الاجزاء است, مانند آنکه زهرها سبب تب است؛ 2. سبب یکی از بٍ بیماریهای 
ابزاری, مانند آنکه ضربت سبب ورم است؛ 3. 

سبب ِا برای جدا شدن پیوستگی (تفرق الاتصال) است. مانند شمشیر و 
بیر و گزیدن جانور بر روی زخم. 

3 در جوامع فرق آمده است کسانی ر که سگ هار گزیده باشد باید 
مانند سایر کسانی که جانور گزنده آنان را گزیده معالجه کنند, يا از خارج با 
داروهای حرارت داری که موجب باز شدن زخم و جذب زهر گردند. و یا از 
داخل با داروهایی که زهر را نابود و محل ان را خشک کنند؛ مانند تریاق و 
داروهای مانند ان. 

4 جالینوس گفته است که پادزهر به وسیله نهادن گوشتهای افعی در 
ان کامل و تمام می‌گردد تا زهر را خشک کند و به جهت مشاکلت و 
همجنسی آن را به خود کشد. 

4 یحیی نحوی در تفسیر خود بر سخن جالینوس گفته است که گوشت 
افعی که در تریاق 
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مورد استفاده قرار می‌گیرد باید خوب ساخته شده باشد تا بتواند زهر را به 
خود جذب کند. 

225 در کتاب قانون, در کیفیت به عمل آوردن تریاق, آمده است که بر 
پاره‌های گوشت افعی نباید شعاع خورشید بتابد, چه پیش از خشک شدن و 
چه پس از خشک شدن؛ زیرا, خورشید نیروی مخصوص گوشت افعی را که 
با زهرهای گزندگان و يا زهرهای نوشیده شده مقابله می‌کند بیرون 
می کشد. 


225 ابنِ وحشیه_ گفته است که گوشتهای افعی که در تریاق مورد استفاده 
قوار شب یوار ان جهت کاملا سودمند است که زهر را جذب می‌کند و 
ادعا می‌ شود که در آن گوشتها حیاتی بازمانده است که با آن قدرت بر 
جذب زهر پید | می کند. 

5 پسر زکریا گفته است که گوشت افعی سم را تشرّب و همه آن را 
در بدن خشک می‌کند و بدین‌ وسیله, زیان ان را باز می‌دارد. ۲ 
گوشت افعی برای دفع زهری که نوشیده شده و يا با گزیدن به بدن رفته 
است سودمند می‌باشد و تو می‌دانی که «مثروذیطوس» از تریاق نافع‌تر 
است مگر در سودمندی آن برای دفع زهرها, که آن فقط با گوشت افعی 
چاره می‌گردد. 

9 داروهای حاری که از خارج برای جذب سم بر روی بدن نهاده 
می‌شود بر چند نوع زیر است: ۱ 

1 جذب زهر با مزاج خود داروست, مانند پیاز و خردل که برجای گزیده 
شده نهاده می‌شود؛ 2. 

جذب زهر با نیروی نهاده شده در داروی مخصوص جاذبه‌دار صورت 
می‌گیرد. مانند گوشت جوجه هندی؛ 3. جذب زهر به وسیله صنعت خاصی 
صورت می‌گیردء مائند محجمه آتش که برجای گزیده شده نهاده می‌ شود؛ 
4 جذب زهر به وسیله بازکردن و شکافتن زخم صورت می‌گیرد, مانند آنکه 
با مشارط محل زخم را باز کنند تا ماده زهر از آن بیرون اید. 

0 علت انکه فصد برای کودکان ممنوع شده این است که بدن کودک به 
جهت غلبه رطوبت و حرارت به سرعت تحلیل می‌رود و نیرویش ضعیف 
قی کرزن؛ لذا, باید خون او محفوظ بماند تا آنکه افزونی و پرورش بدن 
انجام یابد و خلقت اعضا کامل شود. 

1 من می‌گویم اگر بگویند: پس چرا ارمنها و گروهی از ترکان کودکان 
را فصد می‌کنند؛ پاسخ داده می‌ شود که انان هرچند کار نادرستی انجام 
می‌دهند ولی وضع بلاد انان به گونه‌ای است که این عمل زیانی به 
کودکانشان نمی‌رساند؛ زیرا, سردی هوای ان بلاد حرارت غریزی در باطن 
را حفظ مین کند : 
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استفراغ است: 

1 رقیق بودن ماده, 2. زیاد بودن ماده, 3. باز بودن مجراها, 4. وجود 
جاذب به جهت استفراغ, 5 قوّت نیروی دافعه, 0. ضعف نیروی ممسکه. و 
شش سبب که ضد اسباب یاد شده است برای احتقان است. 


4 و کر اه سین ری این باتک وی مار وه 

است: 

ال ها ار لیر دافم الم 

و در کتابهای زیر ترکیب را به کار برده است: 

1 لیات یخی الففی ال 

و در کتابهای زير تحلیل حد[388] را به کار برده است: 

الطناعة الطْغيرة, 2. اثبات الطث 389 

رد ره اعضای چ کب از حالت رها ها زو یه کافی در 

همه اب ۳ می‌پذیرد, چنان که این امر در ۳ وجور ۲ 

آشکار و بارز دارند می‌زایند و جانورانی که گوش فرورفته و گود دارند تخم 
مش کذ ار تن 

ای و ال هه اس الات استها که ادف کت 

باظر دطور اظلای سست: خی سای نیت 
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0 در جوامع الصناعة الصغيرة آمده است که در درمان زخمها چهار چیز 

حتما لا زم است: ۳ 

1. جمع شدن اجزاتی که جدا شده؛ 2. نگهداری آن اجزاء بعد از جمع شدن 

حا رو ۳ ان آن چیزی وارد شود- چه در آغاز آن و چه پس از 

ی کر اس بو فیاظو ار ری کم انار ان رل باننند. 

20 جالینوس در بخش هفتم از تفسیر مقاله ششم اپیدیمیا گفته است 

مقصود او از «پزشکان جدبد»» پزشکانی هستند که پس از رک اسکندر 

ظاهر شدند, یعنی پس از فوت او پزشکی را آموخته‌اند. 

0 وزن در نبض به معنی مقایسه است و این مقایسه يا میان دو حرکت 

اه ی سا تاعاس تا سین ات 

مانند مقایسه میان سکون بیرونی و سکون درونی؛ و یا میان حرکت و 

سکون است. مانند مقایسه میان سکون بیرونی و انبساط. 

1 ضاحب خوامع. گفته انست که تبض در حالت حواتب خالتهات کوتاگون 

دارد؛ زیرا در آغاز خواب, کوچی‌تر و ناتوان‌تر و کندتر است و یس از 

استمرار غذا در بدن بزرگ و قوی می‌شود و در آخر خواب, دوباره به حالت 

کوچکی و ناتوانی برمی‌گردد 

کت «نبض ناتوان هو و کند می‌ شود 0 

4 سببهای تحلیل قوا شش چیز است: 1. عدم غذاء, 2. بد بودن بیماری. 


3. استفراغ مفرط, 4. عوارض نفسانی سخت, 5. درد شدید. 

214 در جوامع آمده است که نبض الگی نبضی است که اجزاء رگ در آن 
نابرابر باشد؛ همچون دندانه‌های اره. 

3 اجتماعی که در نبض پدیدار می‌گردد یا از تشنج است و يا از فشار و 
یا از سرمای درونی و بیرونی و يا از درازی بیماری و يا از اشتباهی که در 
امر بیمار رخ می‌دهد از نوشیدن اب سرد بی‌موقع و مانند آن. _ 

4 مهرگاه بشنوی که می‌گویند «فصلهای طبیعی». بدان که انها سه‌اند: 
1. جنسی که جامع نر و ماده است, 2. مزاج طبیعی, 3. نمود بدن. 

6 هرگاه دو مزاج خارج از طبع را در نظر بگیریم که یکی میل به‌سوی 
حرارت و دیگری میل به‌سوی برودت داشته و میزان خروح از اعتدال در 
هر ده مز ار باشنده تین انکه»خار جر اغتدال ببه سوی:حر ارت سم قوی زر 
از نبض کسی است که به سوی برودت خارج از اعتدال شده است. 

7 زنان حامله نیازمند هوا هستند برای ترویح حرارت قلب خود و 
جنینشان؛ از این روی» نبض آنان بزرگ‌تر و تندتر و پی‌درپی‌تر است از آنچه 
قبلا بوده است. 

25 هرگاه بخواهی تقسیم کلی از بیماریهای سر بکنی, باید بگویی 
بیماریهایی که عارض بر 
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دماغ می‌شود يا بر نفس جوهر آن عارض می‌گردد و یا در عروق آن و یا در 
بطون آن و یا در مجاریی که در آن روح از دماغ به عصب جریان دارد. 

8 من می‌گویم بیماریهای عارض بر نفس جوهر دماغ مانند ورمهایی که 

در آن نید 77 و بیماریهایی که بر عروق آن حادث می‌گردد مانند 
مه ارت نود آوی: و تیمارنهابی که:در بنطون آن. بیدا می شود مانته نیدمر و 
بیماریهایی که در مجاریی که روح از دماغ به عصب جریان دارد حادت 
می‌شود مانند فالح و تشنح. 

9 عرض عامی که جالینوس در مورد تبها به کار می‌برد این است که 
آخر انقباض و اول انبساط, يا آخر انقباض و اول انبساط سریع‌تر باشد از 
سایر اجزاء نبض؛ زیراء طبیعت به‌سوی انبساط مبادرت می‌نماید تا هوای 
سردی را جلب کند که با آن حرارت قلب به سردی گراید. 

1 کلمه «طبیعت»[390] در سخن بقراط به چهار معنی آمده است: 1. 
مزاج بدن, 2. هیئت بدن, 3. نیروی مدبر بدن, 4. حرکت نفس. 

3 ععتذار می‌جویم از اينکه در این کتاب چیزهایی را ذکر کرده‌ام که از 
نوادر نیست و در نزد متعلمان صناعت طب معلوم است. 

2604 دشواری نافض (تب لرزه) در تب چهارم دلالت بر بریدن تب می کند؛ 
و آ‌فاده بیضارق: زر قیق, کردیده و اب :شندم: و بن اعضای حساننن نستبلان بیدا 


کرده و قوت نافض را وود آورده است. 

204 تبی که به نوبت هی کر دد (نوبه) سه چیز در آن جمع است: 1 لرز, 
2 عرق, د3. بریدن تب وقتی نوبه ار ینمی رو 

605 2. ۰ من مق کونم لرز بدان‌جهت است که ماذه در این تنب بر همه اعضای 
حساس ریخته شده, و عرق بدان‌جهت که ماده تب منحصر در اجسام کثیفه 
نیست, و بریدن تب به جهت آنکه مادژه‌ای که در هر نوبه عفن شده 
استفراغ گردیده, زیرا آن ماده منحصر در عروق نبوده است. 

205 گاهی برای برخی از عارضه‌ها چیزهایی حادث می‌شود که موجب 
دیگرگونی آنها می‌شود. 

پس » پزشک در اين هنگام باید حاذق باشد و با توجه به یک عارضه به 
مداوای بیمار نپردازد و از علامات دیگر غافل گردد. ۲ 
8 نافض فقط در کسی که از لذع مادذه يا حدت و يا دخانیت ان 
استحمام کرده باشد حادثت 
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را هقی یا و رخاف رت 
دیگری هم لازم است. 

1 تال رن ای کف اس که انز شش رواد معا 
درستبی را انجام دهد باید در جنسهای عالی که از آن بالاتر جنسی نیست 
تظار افکنه و سر به‌نوغ الانواعق پزسد که از آن‌پپایین‌تر نوعی وجود ندارد: 
ار اتطعت ای فعط فاعل با می‌تاسته و ار معط 
مفعول باشد عرض است.؛ و اگر فاعل و مفعول باهم باشد مرض است. 
3 تب دق يا از رطوبتی که در اعضای اصلی پراکنده شده است پدید 
قی‌انق ان را «دق مطلق» گویند, و یا دز ودطصبتی که فریت: آلعهد به 
انعقاد است که آن را در «دق مذبل» گویند, و یا در رطوبتی که موجود در 
نفس اعضای اصلی است که آن را «دق محشف» گویند. 

4 پزشکان از اين جهت بر نب و بول در تبهای عفونی تکیه می‌کنند که 
تب عفونی بیماریی از بیماریهای قلب است که در ماده‌ای از اخلاط که از 
کبد تولد یافته پید | ها 

۷ 3 تپ یک روزی را دیدی که با خشکی مفرط یا مفرط پوست توآم 
بود بدان که آن از خستگی و يا از سوزاندن افتات است. 

2760 ورمی که «بوبون» نامیده می‌ شود که همان طاعون است. ورمی 
است که در غذه‌های دوارنته توت زان ) و ان (لآو تون ی تدای 
پد یبد می‌اید. 

6 صاحب جوامع 391] گفته است که روغن در حمام به کار برده 
می‌شود يا به بدن کشیده می‌شود و يا انکه به بدن مالیده می‌شود. 


۳/4 وت اغلوقن آمده است که هر بدنی از تب صاحب خود متکاثف 
نمی‌ شود, / بلکه‌سدتجافی. که از | بخار گرم مرطوب دموی تحلل پیدا می کند 
استحصاف و تکاثف می‌پذیرد وتان تون عم هی هقی می رود 
8 در مقاله اول از جوامع اغلوقن آمده است که شناخت اندازه بیماری 
از چیزهایی است که از پیش باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیراء ان سود 
فراوانی را دربردارد و اين شناخت با قیاس به دست لقت ای لک نا وه 
و مهارت و ممارست در امر بیماران به دست می‌آید. 

9 هنگامی که هر خلطی مورد استفراغ قرار می‌گیرد دو امر باید در 
نظر گرفته شود: یکی آنکه استفراغ از ناحیه‌ای صورت گیرد که خلط به آن 
متمایل است و دوم آنکه موضع استفراغ موضعی موافق با این عمل 0 
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292 ی بیماریها, به کار بردن افسنتین را منع 
کرده‌اند این است که آن و سب ۳ و اسهال می‌ شود. 

3 صاحب جوامع گفته است که «ملوکیه» همان «خبازی 
بستانی»[ 392] است. 

3. علت آنکه ماهی «رضراضی»[393] بهترین ماهیهاست آن است که 
در رضراض و جاهای سنگی که گرمی و عفونت کم دارد جا می‌گزیند. 

4 مهرگاه بیماری دارای عارضه‌ای شدید باشد, اگر موج مرض و عرض 
دارای یک مزاج باشد. درمان آسان می‌گردد. 

6 امور خارج از طبیعت سه‌اند: اسباب و 1 و اعراض. اسباب را 
با قلع و قطع آن باید درمان کرد. و اعراض را با قطع سببهای آن باید 
درمان کرد, و امراض, اگر در ]2 2 تارشند. با قطع سیب درمان 
می‌شود, ولی ۹ گشته باشد آن را با ضد و مخالف ان بیماریق باید 
درمان تمود: 

6 اگر خرده‌گیری از تو بپرسد که بیماریی که «مثعب»[394] نامیده 
می‌شود چیست؟ بگوی که آن لغزندگی معده است که از زخم آن پیدا 
می‌ شود این نامی یونانی قدیم است که عوام از یونانیان آن را قی دانند, 
7 تعریف «غشی» عبارت است از انحلال نیروی حیوانی به‌طور 
ناگهانی. 

7 خون زنانگی هنگام آبستنی بند می‌آید و بهترین بخش آن غذای جنین 
می‌شود و بازمانده آن در دو پستان بالا می‌رود و تبدیل به شیر می‌گردد و 
آماده برای تغذیه کودک هنگام زاییده شدن می‌شود. 

297 هرگاه در بدن امتلایی باشد, از اخلاط فچجه لزجه غلیظ, باید که در 
مداوای ان از 
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می‌ شود. 

90 تا می‌توانی از کون زار وهای فقو یزرم مک آنکه ناچار باشی از 
نف کار سنزدن: اند و دی دارویی: فقو یه -داروی افو دبک رار, تشک 
نخوانند. 

3 هر قوّتی که در بدن رو به ضعف می‌رود نشانه‌ای خاص دارد. مثلا 
ضعف قوّت حیوانی از کوچکی و ضعف نبض شناخته می‌شود, و ضعف 
قوّت نفسانی از ضعف حرکات ارادی شناخته می‌شود. و ضعف قوتهای 
طبیعی از ضعف افعال ان, مانند هضم و جذب و امساک و دفع, دریافته 
می ود 

5 در درمان اعضای بسیار, مانند معده و کبد. نخست باید قوای آنها 
حفظ شود با تجویز داروهایی که قوّت قبض باشند. 

6 مهرگاه در سر حالت کشیدگی (نمدد) احساس کردی اگر از نشانه 
سنگینی و درد خالی بود. پس آن از بادی غلیظ است. و اگر از ضربان بود 
دلالت دارد که صداع از ورمی است در غشاهای سر, و اگر: با سنگینی بود 
دلالت دارد بر اینکه ماده‌ای در جوف غشاها محتقن ۱ 

26 « سیسنبر »> همان «نمام» است 395 ]. 

6 لمتلای سر در تبها و پیدا شدن سردرد به وسیله یکی از این علل 
پنجگانه پید | می‌ شود : 

1 خلط بدی که در معده محتقن شده؛ 2 امتلایی که در بدن پیدا شده؛ د. 
۱9۹ 4 ضعفی که در سر پیدا شده؛ 5. فزونی 


297 من می‌گویم هریک از اين پنج قسم درد سر را درمانی است 
به‌این‌ترتیب: اولی, با قی و تنقیه معده؛ دومی, با استفراغ همه بدن؛ و 
سومی, تبرید سر؛ چهارمی, با جذب ماده به خلاف جهت؛ و پنجمی تبرید 
حرارت و ارام بخشیدن لهیب ان. 

8 بمونانیان قدیم از کلمه فلفمونی 396] هر التهابی را که عارض 
عضوی از اعضا می‌ شود اراده 
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می‌ کردند؛ ولی کسانی که قریب العهد انان بودند» از فلغفمونی ورم سختی 
زا که دز,خرانن لمس:د<فاع می کند و درن فی‌آورد ارادم کرده اند 

299 «بوجئلن»[ 397] هرچند که ورم غدد است ولی بنا بر ری اصحاب 
جوامع از خونی به‌وجود می‌آید که به سرخی می‌زند.  .‏ 

58 برخی از گوشتهای سست دارای حس است مانند گوشت دو پستان 


و دو بیضه و گوشتی که در ريشه زبان و حنجره است؛ ولی, برخی دیگر 
دارای حس نیستند مانند دیگر گوشتها. 

9 پزشکان نیازمندند که طبیعت عضو را بشناسند و این از چهار طریق 
میسر است: 1. از مزاج عضو, 2. از خلقت عضو, 3. از وضع عضو 4. از 
قوّت عضو 

060 هرگاه ماذه به سوی عضوی جریان پید | کر و خواستی آن را ۳ 
عضوی به عضوی دیگر جذب کنی: باید آن عضو دیگر دارای چهار 

زیر باشد: 

1 مخالفت در ناحیه؛ 2 مشارکت با عضوی که ماه در آن است؛ 3. دوری 
از آن؛ 4. محاذات با آن در وضع. 

6 این ربن طبری, صاحب فردوس 398], استاد ابو بکر محمد بن 
زکریای رازی در پزشکی بوده است. و ابو سهل عیسی بن یحیی المسیحی 
استاد رئیس ابو علی سینا بوده است. 

7 باید که اعضای رئیسه را از تبرید شدید بازداری؛ زیرا, جوهر نیروها 
همان حرارت است و می‌توانی بگویی که حرارت آلت نخستین برای 
نیروهاست. از این روی» نباید به کسی که تب دارد, اب سر د بنوشانی, 
زیرا؛ معده و کبد او در هنگام تب ضعیف است. ۲ 

7 داروهای ملین برخی در قوّتشان لینت بیشتر است و انها غلیظ و 
مرطوبند, و برخی قوی‌تر هستند و انها لطیف و خشک می‌باشند. 

9. بارزد» همان «قنه» است و زیتون معروف به «ساینن» زیتونی 
است که به نام شهری از جزایر مفرب نامیده شده و ان در نهایت لطافت 
است. 
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9 مرهمی که جالینوس آن را «فونیقا»[399] می‌نامد مرهم نحلی 
است. این کلمه مانند موسیقا[400] و ریطوربقا و انالوطیقا و سوفسطیقا 
و طوبیقا[ 401] است و بسیاری از مردم اینها را با «یا» می‌نویسند مانند 
«موسیقی» ولی تلفظ درست این کلمات همان است که یاد کردیم. 

0. سبب آنکه گندم خرد شده دملها را می‌پزاند این است که مغز گندم 
تسخین معتدل و ترطیب می‌کند و ان لزج است و همین است شرایط 
دارویی که چرک را بیرون می‌آورد. 

1 من می‌گویم هرگاه بخواهی که گندم مطبوخ ممضوغ را در 
(پزاندن زخم) به کار بری گندمهایی را برگزین که مغز بیشتر و 

بیشتر دارد. 

1 تعریف قرحه شکستن پیوستگی گوشت است. 

1 پیدا شدن و به‌وجود آمدن گوشت نیاز به ماه و فاعل دارد. ماه آن, 


خون خوب است؛ ازاین‌روی, کسی که دارای قرحه است باید خوب تغعدبه 
شود ۳ خون خوب به‌ وجود آورد. و فاعل آن طبیعت است؛ از این روی باید 
طبیعت به وسیله تعدیل مزاج تقویت گردد. 

0 نام داروی مدمل ۱ همه داروهای جراحتها اطلاق می‌شود- اعم از 
312 هر دم را 1 ار دو عقیده است: گروهی گویند که 
زخمی که به عمق بدن رفته و صلابتی در آن نیست آن را «غور» خوانند, و 
اگر صلابت داشته باشد با چرک فراوان آن را «ناسور» خوانند و اگر در 
ظاهر بدن است و پوست آن مانند خرقه‌ای نازک است آن را «فرحه 
خرقیه» نامند. گروهی دیگر گویند زخم پهن را «غور» و «کهف» و زخم تنگ 
را «ناسور» و زخم پوست نازک را «خرقیه» نامند. 
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3.3 هر عضو مرکّبی فعل خود را با یکی از اجزاء خود انجام می‌دهد و اين 
اصل است, و اجز|ء تاکن پا حافظند و یا معین (یاری‌دهنده). 

10د. اسحاق بن حنین از کتابی- در دلایل- که نویسنده ان نزد او ناشناس 
بود نقل کرده است که برای هریک از اوقات نوبه جزئیه دلایلی است که بر 
ان دلالت هش ند مثلاء, لرزه و سردی بیرون و اطراف بدن» و کوچکی و 
ضعف و کندی و تفاوت و کشیده شدن نبض دلیل اغاز نوبه جزئیه است. 
8 هرگاه می‌خواهی بیماری را غذا دهی باید وقت پایین آمدن نوبه او را 
بجویی و با پیش از گرفتن نوبه به او غذا دهی؛ نخ قدتی که: آن غذا در او 
تصرفی ایجاد کند. 

19د. استدلال جوهری بر بول براساس رنگ و قوام و ثفل آن است, ولی 
به این سه نباید اکتفا شود, بلکه گرمی و بوی آن نیز مورد شناسایی قرار 


نود 

320 توتانیان دیا نیس ۱402 زا استسفاعدان می‌نامیدند:ه ابر انیبان انا 
بزکازر چف گنه ۱ ۱ 
0 مهرگاه دیدی که ثفل رسوب نمی‌نماید بدان‌که بوهای غلیظی با ان 
مخلوط است که مانع از استقرار ان می‌شود. 

1 بحران حقیقی فقط از جهت ماه حرارت‌دار است؛ زیرا, اگر خلط 
شدت حرکت نداشته باشد و قوّت آن را نیز شدتی نباشد بحران کامل 
نمی‌ شود. 

31 هرگاه زبان سرج شود دلیل بر ان است که ورم حرارت داری در 
معده پدید آمده ۳ و اگر سیاه شود دلیل است بر اینکه تب خبیث و 


برص را با فرو بردن سوزن بشناسی باید که سوزن از خن پوست تجاوز 
نکند, زیرا, هرچند سوزن به همه خن پوست نرسیده باشد تا خون جاری 
نشود وضع بهبود پیدا نمی‌کند تا چه رسد به اینکه سوزن از خن پوست 
بگذرد و به گوشتهای زیر پوست برسد. 

2 بزر زوفرا جنسی از حزاست در خوزستان, چنان‌که ابن سرابیون از 
تقویم الطحه ابن بطلان نقل کرده است. 

2 داستان زنی که درد دل ناشی از حرارت او با خوردن سویق و آب 
3. «حوک» با «حای» بی‌نقطه و «کاف». همان «بادروج»[403] است. 
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3 معنی «ثقیف» نزد پزشکان همان «حاد» است. 

3 طباخان و ساختن سر که. ۱ 

4. هرگاه بخواهی خضیربت. نان زا از قظریت. آن بازشتنا سی آنترا دز اب 
بیفکن, اگر رسوب کرد فطیر است و اگر در میان ماند نیمه فطیر است. 
4 جسم متخلخل نیازمند به غذای غلیظ است تا استوار بماند و جسم 
متکاثف احتیاح به غذای لطیف دارد تا برسد. 

6 بهتر آن است که در یک روز میان دو غذای گرم و دو غذای سرد و دو 
غذای مستحیل و دو غذای باددار و دو غذای فایض و دو غذای غلیظ و دو 
غذای سستی‌آور جمع نکنی. 

9. فرق میان گرسنگی و اشتها. 

0. «ترنجبین» طلی است در خراسان بر روی درخت قتاد و «شیر 
خشت» در هرات خراسان است بر روی درخت خلاف و «من» از درخت 
دفلی می‌افتد و «بلوط» در نواحی سنجار و دیار بکر است. 

0 هرگاه بخواهی اندازه لازم را تزا توشیدن ات مدانی: کر ور انخه 
تو را سیراب می کند, نیمی از آن را بنوش که این عمل برای بدن نو 
درست‌تر و برای معده‌ات قوی‌تر است و نیز موجب کمی بول و سرعت 
هضم غذای تو می‌شود. ۱ ۱ 

0. شراب زرد تلخ به بهبود یافتگان و ضعیف‌بدنان زیان‌اور است و 
نیروی باده را قطع می‌کند. 

2.با زنان جماع مکن مگر آنکه معده‌ات خالی باشد؛ زیراء این موجب 
می‌شود که فرزند سالم‌تر و درست‌تر باشد, و مباضعت مکن با زن مگر 
پس از آنکه با او بازی کرده باشی و سینه او را فشرده باشی تا آنکه آب تو 
۵ نت او جمع شده باشد و شهوت را در چشمانش ببینی 

2. آدمی باید پیش از اين ده چیز قضای ا ۰ کند؛ 1 خواب. 2. آغاز 


بیداری, 3. ورزش, 4. جماع, 5. حمام, 6. رگ زدن, 7. حجامت. 8. خوردن. 
9. نوشیدن؛ 10 سوار شدن کشتی و برنشستن اسب. 

333. تا وقتی که بدن حرارت هوا را جذب کند تا با آن؛ بدن نفس بکشد, و 
غذا| را جذب کند تا با آن, بدن تغذیه کند بدن زنده است 0 
دو فعل ناتوان گردد حیوان تلف می‌ شود. 

3 مهرگاه حرارت در بدن کودی زیاد بشود و نشو و نمای بدن او را 
افزون گرداند و هر جزئی از اجزاء او را امتداد دهد, دو فک و جاهایی که 
دندان در ان قرار دارد امتداد پیدا می‌کند. 

4 معنای کلمه «اسقلبیوس»[404] بردارنده یبوست است؛ زیرا. 
دای به معاهش رست 
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است. 

4 عسی که حقیقت مزاج را نداند علم طبائع و علم صورتهای طبیعی و 
علم دندانها و علم اختلاف احوال بدنها و علم تندرستی را ندانسته است؛ 
زیرا, به همه اينها کلمه «امزجه» به طریق مواطات در نام اطلاق می‌شود. 
5 باید تحقیق شود که چرا اعضایی که از منی به‌وجود می‌ایند سردتر و 
خشک‌تر از اعضایی هستند که از خون زنانگی به‌وجود می‌آیند. درحالی که 
حرارت منی زیادتر است. 

7 باید بدانی که گاهی حکم بر عضو بر پایه جوهر و مبداً و غذای آن 
است, همچنان که روفس حکم کرده است؛ و گاهی بر پایه آنچه عضو در 
حال حاضر داراست., چنان که جالینوس در کتاب المزاج حکم کرده است. 
دد. زوفین ان عراط عجایت برده است که او گفته است که زنان بعضی 
از طوایف مردنما بودند؛ لذا, اگر پسر می‌زاییدند آنان را خلع مفاصل 
می‌کردند تا نیرومند نگردند و اگر دختر می ززاییدند انار اش فف اوه 
تا قوّت و شهامت و مردنمایی در آنان چیره گردد. 

8 علت باریک‌تر بودن سرین و گردن مردان از زنان و بزرگ‌تر بودن 
بالای ران و ساقهای زنان از مردان. سردی مزاج زنان است نسبت به 
مردان. 

0. اعضای تولید در زنان. گرچه به جهت سردی مزاج آنان, انقباض و 
غور ان به سوی داخل بدنشان است. ولی طبیعت را هم در ان به جهت 
حاجت ضر وریه و حکمت بالغه, مقصودی بوده است و ان برای اينکه رحم 
منی را قبول و حفظ کند و قرارگاه جنین گردد. ۱ 

1 نبا به عقیده ارسطو خون زنانگی ماده به وجود امدن جنین است و 
منی صورتگر و فاعل آن است, ولی بنا بر عقیده بقراط مني مقامش مقام 
صورت و ماثه برای تکلان جنین است و خون زنانگی غذای آن است و همه 


اندامهای سخت از منی و گوشتهای بدن از خون زنانگی به‌وجود می‌آیند. 
2 بیماریی که موسوم به «قیطا» است یعنی «وحم» کمتر عارض 
زنانی می‌شود که آبستن فرزند ذکورند. بلکه عارض زنانی می‌شود که 
حامل فرزند اناث هستند؛ زیرا, ذکور به حیث حرارتش غذای بسیاری را 
جذب می‌کند ولی انات به جهت کمی حرارت غذای بسیاری را جذب 
3 کسانی که سردی و رطوبت بر مزاجشان چیرگی دارد کندی در 
خر کات هو لیس آنان.غلبه:-دارد؛ زیراء مزاج سرد حامل را که قوّه باشد 
ضعیف می‌کند و رطوبت سبب سنگینی محمول می‌شود و هر دو سبب 
علظت مواد ندز و وتا ار تفه تون نی تیوه کته هن 
به وجود 27 

3. از امتال پونان قدیم: «از ترسوی دلاورنما باید دوری کنی». 

3 برخی از مردم اشتهاشان, بلکه گرسنگیشان. شدت می‌ورزد به 
نستتب آنکه: تردق له می کندن غدایین که در بدنهایشان است؛ از این 
روی, غذا منقبض می‌شود و حجمش کم می‌گردد و 
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جا خالی می‌کند. ۱ 

4 سردی به ذات خود اشتها را ضعیف می‌کند و ان را از میان می‌برد. 
همچنان که سایر افعال بدن را ناتوان می‌گرداند. 

4د. از عللی که کمک به فربه شدن مزاج مرطوب قف کنر نزدیکی به 
تشبه و التصاق است. چه آنکه گوشت و ییه دارنده این گونه بدن نزدیک به 
خون است و نیازمند به انعقاد نزدیکی نیست تا آنکه شبیه به گوشتش شود 
و زمانی که شبیه بشود به همشکل خود ملاصق می‌گردد. 

6 دارندگان بدنهای مرطوب ساقهاشان کج می‌شود به جهت آنکه 
استخوانهاشان قوی و سخت نیست بلکه نرم است و بدنهاشان که 
گوشت‌دار و بیه‌ذار .است: ستنکینی: بر استخهوانها ضی کند.و. آنها. را- که 
می‌گرداند. 

7 روفس یکی از کسانی است که معتقد است که حرارت در جوانان 
بیشتر است تا در کودکان, برخلاف رای بقراط. 

8 علت انکه استخوانهای یافوخ (جلو سر کودکان) سست است این 
است که مغز کودکان در غایت کثرت و مزاحمت با استخوانها و ميننجس 
است. 

9 بهترین دلیل بر ضعف حرارت در کودکان ضعف بدنهای آنان است؛ 
زیرا, کودکان نمی‌ایستند و نمی‌نشینند بلکه به ارامی افتاده می‌شوند و 


1 روفس تندرستی را بدین‌گونه تعریف کرده: «اعتدال نخستین 
اسطقساتی که بدن از آنها ترکیب یافته است, یعنی گرم و سرد و تر و 
خشک». 

2. اصل بیماریها سرما و یبوست است. 

3. پیش از این گذشت که حرارت باید غالب بر رطوبت باشد. به نجو 
اعتدال تا اينکه غلبه فاعل بر منفعل باشد. پس, اگر تندرستی غلبه حرارت 
و رطوبت است به نحو اعتدال. بیماری نبودن اعتدال حقیقی حرارت و 
رطوفت باید راد 
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3 رساله ابو ریحان بیرونی در فهرست کتابهای رازی 


اشاره 
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ترجمه رساله ابو ریحان 


این رساله‌ای است از شیخ حکیم, فاضل معظم, ابو ریحان محمد بن احمد 
بیرونی- خداوند خاک او را پاک و روان او را پاکیزه گرداناد- در فهرست 
کتابهای مجمد بل زکریای رازی. 

یادآور شدی- پیو سته پادآور و به یادآوری پاد شده باشی- که نو به فراگیری 
زمان محمد بن زکریا بن یحیی ۱۳05 رازی 06 مشتاق,: و به آگاهی بر 
شماره و نامهای کتابهایی که او ساخته است مایل هستی, ۳ بدان وسیله به 
جستن آنها راه‌جویی؛ و نیز چون قریچه فراوان و هوش سرشار او و 
دی سا اه اد یمام یی برانگیخته شدی تا بدانی که 
چه کسی نخستین‌بار به دانش پزشکی پرداخته 1 را استنباط کرده است.؛ 
و این هرچند که بحثی خبری است ولی تو به کشیده شدن به اين موضوع 
کاری شگفت 1 

بزرگ یونانی که ابداع اصول و 
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وضع قوانین کردند ساخته است. اين پزشکان آنانند که برای به فریاد 
رسیدن آدمیان, آن اصول و قوانین را نگاهداری کردند. چنان که تا جهان 
انداد اشفت ان اضول. و ماش مسا ند با آبکد سعت غر اش آمهام 
بسیاری از بیماران را به‌سوی معبدهایی که به نام آن پزشکان ساخته شده 
بود کشانید, و آنان را وادار کرد که با وارد شدن به آن معابد و برپای 
داشتن قربانی در آنجا, شفای بیماریهای بزرگ را بجویند و توفیق بهبود را 
در اين راه بيایند. نه بر روش معمولی پزشکی. اسحاق بر اين موضوع به 
اندازه کفایت افزوده, هر‌چند که مقاله اوء در ضمن نسح و نقل به وسیله 
محصلان نامصحح و گردآوردندگان ناآموزنده. دچار فساد گشته است. 

و یادآور شدی که جون تو مرا به اپن روش متخلق نیافتی در دریافت 
مقصودت به‌سوی من گراییدی, و آرزو که از جانب من در مطلوب خود 
با فایده‌ای کم و عایده‌ای ناچیز دلت شاد گردد. 

قهن هه اندازه امکان: کمان تهیرا مخفم. کردانیدم. و کنایهانی را از آنه نکر 
که دیده بودم و پا به نام انهاء به راهنمایی خود او, در ضمن کتابهایش 
برخورد کرده بودم برای تو ثبت کردم. و اگر بزرگداشت من تو را نمی‌بود 
چنین کاری نمی کردم؛ زیراء برانگیختن دشمنی مخالفان در اين کار است و 
آنان گمان می‌برند که من از پیروان او هستم و جدایی نمی نهم میان آنچه 
که با اجتهاد به صواب به کننده مه ود وعبا ی آنکه که وم و فرظ فطیتب 


اوء او را بدان متمایل کرده است, چندان که به رسوایی افتاده است و در 
سکت رل کر بای ات از- ال مارا وال موه کرد 
پاری ارواح سوء و افاعیل شیاطین به قدح دیانت مشغول گشته است, و 
ان اه راهادار شاخته کسبه کتاهای شانی ارات اسراهماش کرددم به 
کف مکی کر ده اضام اساسا ورس است: ۲ 
ترا کضان هون بایان کات امن توات 09 4 جات امیش آنها که 
به فاضلان و بزرگان 
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استخفاف می‌ورزد» درحالی که سفاهت شایسته او نیست. او در نوشتن این 
کات هه انامه نتم وا اجه که ردان درا از انعر 
می‌دارند و بدان التفات نمی‌کنند او ساخته است؛ زیرا, کوشش او در 
دنیا جز دشمنی چیزی برای او به بار نیاورده است. 
پس پیوسته می بینیم کسی که خاک پای خود را هموار نمی‌تواند بکند 
می‌گوید ‏ هرازی اموال و اندان و اجان را مرجم فاسد ساخته است:» او 
در قسمت اول و پاره‌ای از قسمت آخر صادق است و لذا؛ رد کردن او در 
قسمت میانین دشوار قف تضا ند و من هرچند از پیروی کردن او در انچه 
مال را تباه می‌سازد بر کنار بوده‌ام- با آنکة تروت و چز آن را برای ۳ 
گردیدن دوست دارم و نفس خود از 2 مبرا نمی‌دانم- از بوائق قسمت 
پسین رهایی نیافتم؛ زیراء من کتاب او را در علم الهی ۱۳10 مطالعه کردم 
و او در آن به اشکارا بر کتب مانی راه می‌نمود. خاصه کتاب او که سفر 
الاسرار[411] نام درد این نام چنان مرا فریفت که سیم و زر در کیمیا 
دیگران را می‌فریبد. ۲ 
جوانی بلکه پنهان بودن حقیفت, مرا برجستن ان اسرار از شهرها و اقطار 
شناخته زمین ترغیب کرد و چهل و اندی سال در تباریح ِِ بازماندم, تا 
آنکه پیکی از همدان به خوارزم نزد من آمد و کتابهایی که برای فضل بن 
سهلان یافته بود همراه داشت و دریافت که من مشتاق آنها هستم. در میان 
این کتابها مصحعفی بود که از کتابهای مانویان؛ فرقماطیا و سفر الجیابره و 
کنز الاحیاء و صبع الیقین 9 تاشیشن و انجیل و شایورگان و تعدادی از 
وال ماش افیا ابا فطلمت مق کات تس لاس اد را ونر 
داشت. 
از دیدن آن کتاب چنان شادیی مرا فراگرفت که تشنه را از دیدن سراب 
فرا می‌گیرد و یه دتبال ان اندوهی به من دست:داد همانند تاامیدین که به 
تدئننه, هنگام رسیدن به سراب, دست می‌د هد و گفته خداوند ترر کت را 
صادق یافتم که «ه رکه را خداوند برای او نوری قرار ند هد او را نوری 
نیست.» سپس من آنچه را در آن کتاب بود از هذیان خالص و بیهودگی 


محض مختصر ساختم تا ان کس 
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که به درد من دچار شده است آن را مطالعه کند و همچون من زود به 
اين بود حال ابو بکر, و من درباره او معتقد به فریبکاری نیستم و او را 
فریب خورده می‌دانم؛ چنان که خود او درباره کسانی که خداوند انان را از 
فریبکاری پاک گردانیده معتقد شده است., و او در آنچه مقصود داشت 
حظی کم نگرفت, و اعمال به نیتهاست, و نفس او کافی است که در روز 
شمار نا شمارگر او باشد. 

زادگاه او شهر ری ۳12 بود, و زادروزش عره شعبان سال 1 , و از 
احوال او بر من محقق نشده جز انکه او به کیمیا اشتغال ورزیده و چشم 
خود را ثابت و پذیرای افات و عوارض گردانیده. 

ممارست با آتش و تندی بویهای تند چشم او را به بیماری دچار ساخت 
13 که او را ناچار به درمان گردانید. و همین خال او را به اشتغال به 
پزشکی کشانید. سپس, او به ماورای پزشکی که مناسب او نبود تجاوز 
کرد و در صناعت به پایه‌ای عالی رسید و شاهان بزرگ نیازمند او گشتند و 
او را با احترام به حضور می‌طلبيدند. 

اه توشته یه مطالعه اسسال رات نت ار رتخا مس که راغ 
خود را در چراغدانی بر روی دیواری می‌نهاد و کتاب خود را بر آن دیوار 

تکیه می‌داد و به خواندن می‌پرداخت. تا اگر خواب او را در رباید کتاب از 
دستش بیفتد و بیدار شود و به مطالعه خود ادامه دهد, و اين امر چشم او 
را معیوب می‌ساخت, و نیز به خوردن باقلی 414] حریص بود و چشم خود 
را بدان زیان می‌رسانید و انجام کار او به کوری کشیده شد. تا اينکه در 
آخرت هم کور باشد[415]. 

در پایان عمر, چشمانش آب آورد[416] و یکی از شاگردان 417] او از 
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کرد. رازی از کیفیت مداوای خود از او پرسش نمود. او چگونگی درمان را 
شرح داد. ابو بکر گفت: 

«من گواهی می‌دهم که تو در میان چشم‌پزشکان یگانه و داناترین کس 
هستی؛ ولی, تو می‌دانی که این امر دردهایی را دربردارد که نفس بدان 
رنجه می‌شود و دارای شکنجه‌های دیرنده‌ای است که ادمی را خسته 
می‌سازد و شاید که عمر سرامده ود ی نزدیک شده باشد, آن گاه برای 
همچو منی زشت است که در بازمانده عمرش درد و رنج را بر راحت 


برگزیند. پس بازگرد؛ در آنچه نیت و سعی کردی از تو سپاسگزارم» و 
جایزه فراوانی به او داد. 

پس از آن, روزگار درازی بر او نگذشت و او در ری وفات یافت؛ در پنجم 
شعبان سنه 313 و در ان‌وقت. سن او به سال قمری شصت و دو سال و 
پنج روز و به سال شمسی شصت سال و دو ماه و یک روز بود. و اين است 
ای کف ار ارو 





کتابهای او در پزشک, 


اشاره 


1 جامع بزرگ که معروف به حاوی 418] است. و این کتاب همچون 
تعلیقاتی است که او در آنها تصرف نکرده و آنها را به پایان نرسانیده 
است. 
2. اثبات علم پزشکی 419] 
3. درآمدی به علم پزشکی 
4 رد مناقضة الطب جاحظ[420] 
گرد قض الب تاشی: ۱421 
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« آزمایش کردن پژشک ۱4122 و اینکه او باید چگونه باشد 
7 راهنمای 423] ۱ 
9. کناش منصوری ۸ که ان را برای منصور بن اسد, خویشاوند والی 
خراسان. نوشته است 
اک ده یه تس سر وت رت 
0. پزشکی شاهانی 426] 
1. ([برای کسی که به پزشک دسترسی ندارد[ 427] 
2. داروهای آسان یافتی که در هرجا موجود است 428] 
3. کتاب بزرگ کرابادین 4301[]429] 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران : 
متن‌ج1 ؛ ص160 

مجموعه منتون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متن‌ج1, ص: 161 

4 کتاب کوچک کرابادین 431] 

دًِ1. تاج؛ منسوب به اوست 

17 جلوگیری از زیان غذاها[ 433] 

8. کتاب آبله و سرخک 434] 

9 کناب اودر ندید آمندن نشکریژه 

0 کتاب او در درد رودگان 

1 کتاب او در درد پای و درد پیوندهای اندام 

م2 کتاب او در فالح 

3 کتاب او در درد دهان 


4 در هیئت کبد 

6 در هیئّت دو خایه مرد 
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7 در هیئت سوراخ گوش 

29 در وگ زدن 

9 صیدنه 435] 

0. کاب ابدال 436] 

1. غذای بیماران 

2 سودهای سرکنگبین 

33. درمانهای انبهر ۱ 

است 

35. کتاب بزرگ او در عطر و انبه‌ها و روغنها 

7. گفتگو میان او و جریر طبیب درباره خوردن توت؛ پس از خربوزه 

6. در نزله‌ای که به ابو زید عارض می گردد[ 438] 

9. در علت انکه ورم و زکام در سر مردم هنگام کل سرخ عارض می‌گردد 
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0 در اینکه قی کردن در اغاز تبها لازم است 439] 

1 در آبی که با برف سرد شده باشد و آبی که بر برقف نهاده و سرد 
2 در علت. آنکه پزشکان نادان چنین بندارند که برف تشنکی می‌آورد 

53 در درد پای 

4. در بیماریهایی که کشنده است به جهت بزرگی آنها, و بٍ بیماریهایی که 
کشنده انتتت به جهت آنکه ناگاه آشکار می‌ شود 

6 در اینکه گرسنگی شدید برای تندرستان زیان‌اور است 

7 در اینکه خاکی را که از آن نقل می‌سازند سودهایی است 440] 

8. در علت تشنگی آوزدن ماهی 

9 در علت آنکه خواب بیش از بیدار عرق می‌کند 

0 در علت آنکه پاییز بیماری‌آور است 441] 

1 در علت آنکه حرارت گاهی با برهنه شدن و گاهی با پوشیدن برطرف 


مق کرد 

2 در اینکه پزشک ماهر بر درمان همه بیماریها قادر نیست و این درخور 
توانایی بشر نمی‌باشد 

3 در اینکه پزشک باید در رساندن مردم به میلهاشان لطف بورزد 

4 در غرضهایی که دل بیشتر مردم را از پزشکان فاضل به طبیبان 
و 
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ود در علت آنکه-برخی: از مردم وغاهه آنان پزشک را رها مق کنتده هرچتد 
که ماهر باشد 

صتر فلت آنکه. پزشکار تنادان ه عامه: مزدم و زنان: بش از پرشکان 


دانشمند توفیق می‌پابند. 


7 سماع طبیعی 442] 

8 رد بر مسمعی 443] در باب رد او قایلان به قدم هیولا را 

9 کتاب کوچک درباره هیولا 

0 کتاب بزرگ درباره هیولا[444] 

01 سس زمان و مکان 45 

02 گفتگو میان او و ابو القاسم کعبی درباره زمان ۱۳46 
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3 فرق میان آغاز مدت و آغاز حرکات 447] 

4 در لذت 448] 

5. ماجرای گفتگو میان او و شهید بلخی 449] درباره لذت 

66 نو اعات استخاله. 1450و ود آر‌کس. که کفته ات رک 
ظهور است 

7 در چگونگی اغتذا[451] 
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رک ۱ 
70 در نر 

1. در اينکه جسم محرکی طبیعی از ذات خود دارد[ 452] 
اه ات ما رتمهم تست 
خرکت و اختماغ ارلی باشد 1153 

3. در عادت و اينکه آن به طبیعتی تبدیل می‌گردد[454] 

4. در بحت از زمین که آیا از سنگ است با از خاک 

7 در علت به خود کشیدن سنگ آهن کش آهن را[455] 

760 در تشنگی و علت فزونی حرارت به جهت آن 

8. در هوای نقاط زیرزمین 457] 
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من دض 167 

0 در شعر[459] 

1. در خیار تلخ 


2. در رد بر سرخسی 460] درباره مزه تلخ 

3. در علت آنکه آنچه از بدن جدا گشت به آن نمی‌پیوندد 

94 در تا سنانی یه هم رون بلکیای نیم 

95 در زمانها و هواها[ 461] 

6 در بحث از آنچه در کتاب اسطقسات در طبیعت انسان آمده است 
۹2 
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7. آنچه پیشینیان درباره مبادی و کیفیات گفته‌اند 

58 شکوک بر جالینوس 463] 

99 تناقضاتی که برای جاحظ[464] در کتاب فضيلة صناعة الکلام رخ داده 


است 


0 درآمدی به علم منطق 

2 یر مق با القاط عکلمان اسلام ۱1105 
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3. کتاب برهان 467] 

4 چگونگی استدلال 468] 

5 قصیده او در منطق 469] 

70 


ریاضیات و نجومیات 


7 در اندازه آنچه ممکن است استدراک گردد از ستارگان ند آنان که 
قایل هستند به اينکه ستارگان زنده و گویایند و آنان که قایل به اين مطلب 
نیستند[ 1 7 4] 

8. در هیئت 472] 

9 در علت برپا بودن زمین در میان فلک 

0 در اینکه برای آن‌کس که برهان نمی‌پذیرد مسئله اينکه زمین کروی 
است و مردمان در 
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اطراف آن هستند قابل تصور نیست 473] 

1 در اينکه طلوع و غروب ستارگان از حرکت آسمان است؛ نه حرکت 
زمین 474] 

2 درز ایتکه شتار کان در غایت. استدارت هنشند و.در انها برامندکی و 
فرورفتگی وجود ندارد 

3 در علت اینکه حرکت فلک دوری است 

104 در اینکه ضلع مشارک قطر نیست 

5 در چگونگی دیدن ۱75 

0 دور فلت آنکه. دیدن در برانر تفن نی .ود در کازیعی. شناد 
می‌گر دد[ 6 47] 
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7 تسیر کات نما وین ۱477 

8. اختصار کتاب بزرگ در نبض 478] 

109 تلخیص کتاب چاره بهبود[ 79 4] 

0 خیضم کنات سمارها ه عارضه‌ها | ۲150 

1 تلخیص کتاب اعضای دردگیر[481] 

2 تلخیص کناب فصول بقراط[482] 

3. تلخیص کتاب فلوطرخس 483] 
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و یر 


4 کنات کوک در غلم الفی بنا بر رای سق اظ[ ۲۸82 

5, پاسخ او به انتقاد ابو القاسم بر او[485] 

6 کتاب بزرگ در علم الهی 486] 

7 در روشن ساختن اشتباه آنکه به علم الهی او انتقاد کرده است 
987 

8 در فلسفه باستان 488] 

9 در انتقاد معتزلیان و برحذر داشتن از آنان 489] 
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مک( 17 

0 دلسوزی بر متکلمان 490] 

1 میدان خرد[ 1 49] 

2. حاصل 

3. رساله راهنمای فهرست 492] 

4. قصیده الهی 493] 

5 در علت آفرینش درندگان 

6. شکوک بر پرکلس 494] 

7. نقض کتاب تدبیر[ 495] 
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فعض : 174 

8 نقض نامه فرفوریوس به انابوی مصری ۳96 

9 30 1. دو نامه به حسن بن محارب قمی 497] 


ها کش ااطایت 


1 کتاب کوچک درباره نفس 
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3. در گوهرهایی که جسم نیستند[499] 

5 در خوابهای ترساننده 501] 

6 در اینکه حرکت دانستنی است و نادیدنی 


ارات 


7 در اننکه ادفی,را افریتنده‌ای انستوار کار و داناشت 

8 در لزوم دعوت پیغمبر بر رد آنکه بر نبوات خرده گرفته است 502] 
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1139 در وجوب دعا از راه دوراندیشی 

0. رد بر سیسن ثنوی 503] 

1 رد بر شهید در لغز معاد[504] 

2 در اینکه همکن تیست که عالم از لا بر این صورتن که ما اکئون ان.را 
مشاهده می کنیم بوده باشد[ 505 ] 

3 در اینکه اختلاف میان دهریان و موحدان به علت کوتاهی تقسیم در 
اسباب فعل است 

4 در استدراک برتری قایلان به حدوت اجسام بر قایلان به قدم اجسام 
145 در امام ۲ ماموم 

6 در امامت 506] 
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7 در امامت., رد بر کیال 507] 

98 طب روحانی 508] 

1149 سیرت فلسفی ۱59۱09 

0 قصیده او در موعظه یونانی 10<] 


کیمیاییات 


1 مدخل تعلیمی 11 5] 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متنح1, ص: 178 

2 علل معادن, و آن مدخل برهانی است 512] 

3 اثبات صناعت 513] 

4 کتاب سنگ 514] 

5 کتاب تدبیر 

6 کتاب اکسیر[ 515], در دو نسخه یافت شده است 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 179 

7 کتاب شرف صناعت 516] 

9 کاب تدابیر[516] 

0 کتاب شواهد[ 519] 

1 کتاب آزمایش زر و سیم 520] 

2 کاب سر حکیمان 521] 

3 کتاب سر[ 522] 
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4 کتاب سر سر[ 523] 

5 166. دو کتاب در آزمایشها 

7 رساله‌ای به فائن 524] 

8 ارزوی ارزوخواه 7 

9 رساله‌ای به وزیر قاسم بن عبید الله 525] 

70. کتاب تبویب 5326] 

1 رد بر رد الکیمیاء کندی 27<] 
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2 در رد بر رد الکیمیائیین محمد بن لیث رسائلی 528] 


فتاه 


در تتوات وه ان نقض ادیان خوانده می‌شود[ 529] 


در فنون مختلف 


5 در آنچه که از کتابهای جالینوس استدراک کرده که حنین در رساله 
خود یاد ننموده است 31 5] 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 182 

6 در ايینکه کسی که مبرژز در همه علوم باشد وجود ندارد[ 532] 

7 در رد آنان که به تحریم کسب و پیشه‌ها معتقدند[533] 

58 در حکمت نرد 

9 در عذر کسی که به شطرنحج اشتغال ورزیده است 34 5] 

0. در اينکه چیزی نمی‌تواند جای مسکر را بگیرد 

1 در شرف چشم 535] 
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2 در نشانه‌های اقبال و دولت 536<] 

193 دا خواص 337 

حال که از پاسخ ۳ تو فراغت حاصل کردیم به درخواست 
دیگر تو می‌پردازيم و می‌گوییم: 

آرا در علم به تقسیم نخستین به دو قول برمی‌گردد: یکی قول به حدوث 
آن و دیگری قول به ۳ ِِِ آن. صاحبان ری ۱39<)| اول نیز به دو گروه 
7 متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 184 

هد اتف خی ان برای یک‌یک از صناعات پیمبری کذا کات خب شساستد که 
مرذم زا تعليم دادمو نان وا مدان ضاعات. احام. کرنم است. جرخی: دیکر 
علم به چیزهایی را که عقل با قیاس 541 می‌تواند استنباط کند معرفتی 
در غریزه انسان می‌دانند؛ پس. ان چیزها در ادمی بالقوه و در سایر 
جانوران. به تفاریق از جهت الهام. بالفعل است. پس جانوران با الهام به 
موافق و مخالف راهنمایی می‌شوند و به دافع علت آگاه می‌گردند, و ما 
بسیاری از جانوران را مي‌بينیم که هنگام فترت قصد به چیزی می‌کنند که 
مسهل يا قی‌اور است و آن را مکروه دارند. ولی به جهت تداوی ان چیز را 
می‌نوشند, و حتی اصحاب تجارب 542] و اعاجیب نقل کرده‌اند در سبب 
حفنه, داستان پرنده‌اي را که دیده شد که منقارش را با آب دزیا پر کرده و 
خود را حقنه می‌کند[ 543]. 


و چون ادمی با خرد خود توانا بر قیاس است کوچی‌ترین تعلم از مورد الهام 
برای او کافی است. 

چنان که خداوند بزرگ از کسی که نمی‌دانسته چگونه مردگان را دفن کند 
چنین خبر داده است: 

«وای بر من, ایا ناتوان هستم از اينکه مانند این زاغ بوده باشم 544]؟». 
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سیس؛ تارمن تشر از ند ممطملن: و تجارب و اعتبار برای او موضصٌل و 
مفصل بوده است. و زمان رز درازایی است که عمرهای اشخاص بی‌دربی 
آن را می‌پیماید و ایا گذشتگان به پسینیان منتقل می‌ شود و نزد آیندگان 
3 هد و می‌بالد و بارور می‌ شود. ؛ و این تناسخ است, 1 نه آنچه بدان 
مت از تال وا در و6 ناس سل ساه‌هاست ۱ 
نفسهایق گذشته به. نفسهای آینده: همچون نسخ آنها از ضحف کهنه. در 
صحف تازه. 

و فکان را عغنضی: است. که یر کهه‌ای» از ار شمان واحد معارف 
بسیاری حاصل می‌ شود که آن معارف از برخی به برخی دیگر با زبان و 
انگشتان که اعم از بیان است منتقل می‌گردد. بنابراین. از طول زمان و 
عرض مکان قواعد علوم و اغمال. انشان. کرد می‌اید. و چون. خداوند نه 
آدمی مهربان و او را گرامیدار است. هرگز مصالح او را از وجود او مخر 
نمی‌دارد. اگر 11 مصالح را مقدم ندارد. همچون مقدم داشتن جایگاه او از 
زمین و غذای او از نبات و خدمتگزار او از حیوان. 

ما در این جدول, مذکوران در مقاله اسحاق 546] و سایر احوال آنان را 
می‌نهیم بدون آنکه از شاگردان آنان یادی کنیم؛ زیراء در آن فایده‌ای 
نیست. چون ما ان را از خط سریانی يا یونانی نقل نکرده‌ایم تا از تصحیف 
ایمن باشد, و جدول این است: 


جدول پزشکان 547] 
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متن‌ج1, ص: 190 
این تاریخها وقتی معلوم می‌گردد که با اوقات مشهور قیاس شود. از جمله 
آنکه ابقراط[548] در روزگار اردشیر بهمن بوده 549] که نام او در 
کتابهای اهل مغرب ارطخشت و لقب او درازدست 
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است 550] 
بتا بز آنجه. خالیئوتسن در تفمتیر غهود بقر اط| 91 ] باد کزدمه ضکافین که 
اردشیر روم را محاصره کرده بود بقراط را از عامل شهر قو[552] طلب 
کرد. ولی در تاریخهای ایرانیان آشفتگی وجود دارد که مانع از تحقق امر 
می‌گردد. و نیز در کتاب اخبار یاد شده که اسقلبیوس دوم در زمان 
امنوفیس بیست و یکم, از شاهان مصر», بوده است. 
نخستین پادشاه این سلطنت., هزار و سیصد و هشتاد و شش سال بر تاریخ 
اسکندر مقدم است. 
اسحاق وفات جالینوس را در سال 7 از تاریخ اسکندر گرفته است؛ پس: 
از آغاز پادشاهی امنوفیس تا آن زمان هزار و هفتصد و شصت و پنج سال 
می‌شود. و هرگاه اين مدت را از تاریخ اسقلبیوس اول تا وفات جالینوس 
کنار نهیم سه هزار و هفتصد و سی و هفت سال باقی می‌ماند, و در جدول 
اشکار می‌گردد که این مقارن مرگ افلاطون است و انچه درباره پادشاه 
مصر نقل شده درست نیست. و سالهایی که در آخر جدول جمع شده است 
اگر برگشت داده شود, از زمانی که برای مرگ جالینوس نهاده شده است 
در نزد نصرانیان روم, از ادم علیه السّلام تا اول تاریخ اسکندر پنج هزار و 
صد و نود و هشت سال می‌شود. و اما یهود بر ان است که این مدت سه 
هزار و چهارصد و چهل و هشت سال است؛ و این مطرد نیست. زیرا| ولایت 
اسقلبیوس همان اندازه متاخ از خلق آدم است که توفان نزد آنان از خلق 
آدم, از هزار و پانصد و پنجاه سال است. 

و اینها همه مبتنی است بر آنچه اسحاق یاد کرده که از وفات جالینوس تا 
1 10 هجری 553] 
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هشتصد و پانزده سال است. و کجا نفس , بر این مطلب پایدار می‌ماند و 


کلن. اراض مت کیرد؟ و حال آنکه جالینوس گفته است که او در زمان 
هدریانوس, پادشاه روم, و آغاز روزگار او کتابی در تشریح 554], به روش 
کتاب میسن ساخته است و کتابهای اخبار با سال 428 از تاریخ اسکندر 
موافقت دارند, و این از زمانی که اسحاق مرگ جالینوس را وقت گذاری 
کرده 7 

و عجیب‌تر از این داستانی است که جالینوس در کتاب اخلاق النفس 5:5 <] 
درباره خریداری بتی 556] 
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در زمان قومودس ۱7 که از قیصران است, اورده و این نزدیک پانصد و 
اندی از زمان اسکندر است. 

و اگر برای وفات جالینوس دلیلی دیگر نیابیم, تاریخ پزشکان در تاریکی و 
ام خواهد ماند. 
جمهور یونانیان شعی ندارند در اینکه دانش پزشکی از اسقلبیوس 558] 
برانگیخته شده, و برخی می‌گویند این امر با الهام بوده و یحیی نحوی گوید 
که با تجربه بوده است و او به جهت تاله شایسته این امر بوده, پس خداوند 
او را فرشته‌ای گردانیده و بر عمودی از آتش 559] او را بلند کرده است؛ 
بدن و سوزاندن آنان مردگان راست 560]. 
جالینوس گفته است: «اسقلبیوس و دیونوسیس در گذشته دو انسان بودند 
و سپس خداوند دو را فرشته گردانید[ 561]؛ زیراء تک از آنان به مردم 
پزشکی و دیگری استخراج می و تاک نشاندن آموخت 562]:» 
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و جالینوس گفت: «#در گذشته میان خانواده اسقلبیوس سوگندها و 

و برقرار بود که تفت که اس آنان پزشکی را به دیگران بیاموزند و 
فقط به فرزندان خود بسنده می‌کردند. در مدرسه‌های جزیره رودس و 
قبرس و شهر قو و اين فن را از دهان به دهان به ارث می‌بردند, تا اينکه 
بقراط ترسید که این فن تباه گردد. لذا آن را در کتاب جاویدان ساخت., و 
اینکه از انان حکایت شد یکی از عللی است که موجب نگهداشت فن 
پزشکی از آاشفتگی گردیده است». ۱ 
و شاهان ایران نیز بر این روش بوده‌اند که بر سایر شاهان دنیا در اداب و 
سیاست و ضبط ممالک برتری یافتند[563], و اهل ان کشورها را بر 
طبقاتی مرتب ساختند که هر طبقه‌ای به شئون طبقه خود پایبند بود و از 
ان در نمی گذشت. 


و هندوان تاکنون بر همین روشند. چنان‌که این طبقات به مرور زمان 


اسباب متمایز شده‌اند. و برهمنان از آنان پاسداران دین خود هستند, 
سخنی را به ارث دریافت داشته‌اند که آن را بید می‌خوانند[564] و به 
خداوند بزرگ نسبت می‌دهند, و پسینیان از پیشینیان آن را با سماع و علم 
فرا قای کر ند و به دیگری آموختن آن را رخصت نمی د هند و نوشتن آن را 
در کتابی نیز روا نمی‌دارند[ ۵65]. 

یکی از آنان نزدیک به زمان ما اثبات و تفسیر آن را در کتابی به عهده 
گرفت 6 زیرا._می‌ترسید از فساد همت مردمان ضایع و تباه گردد. و 
ان یی آشت به آنخه کسحالی دس سرا کات کر اد 

هاها اجه ان اقبار اصحات تحارت:حکایت ده کین ار آغان تکیت اه 
بلاد و امتهایی مانند اهل طورینی و موسیا و افرنجه و مصریان نسبت داده 
دور ق اینکه آناوشمامها را با عها ه اهنا درهان مش تخود ند 67 حاره 
مثل ساحران فارس و اهل بابل و یمن و هند و صقالبه, و اينکه اين امور 
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از جهت مواد موجود نزد آنان بوده, پس همچنان است که یاد شد, ولی آن 
مواد هرگاه مختص جایی باشد و اهل آنجا , به آن مواد و کیفیات آنها بیناتر 
باشند برحلسب آنچه تجارب و اتفاقات به مرو شخ ناد آن را آشکار 
می‌سازد, 1 یس اگر باوجود این ذکاوت و هوش به آنان داده شود صناعات 
نزد آنان بروز و خواه پزشکی باشد و خواه جز آن. و برتری در قریحه 
و همت و کوشش در میان امتها موجود است و سبب ان به عنایت خداوند 
به بندگان برگزیده‌اش و آبادان ساختن عالم مق را باز گشت می کند. و در 
میان امتهایی که شمرده شد برخی اد اندوختن هطمت علوم بر انان 
طب و فلسفه را در قدیم علوم کلدانیان 68<] می‌خواندند؛ زیرا, کلواذی و 
را ی و و بدین سبب 
آنان گاهی ساحران ۵ کاهین اصحاب طلسمات خوانده شده‌اند. و در کتاب 
اخبار یاد شده که این علوم در زمان افحاطس. ششمین پادشاه مصر, به 
مصر نقل شده و پادشاهی او نزدیک هزار و هشتصد سال از تاریخ اسکندر 
مقدم است. و برخی پنداشته‌اند که ناقل این علوم هرمس مثلت , به حکمت 
اتبتت 509 ورندین بسا ره‌شتاشی, بر اهل انجا. عالب انبتت و ظالشن 
ملطف از فان استء و اما داسات فا اه اسر آنما کر تفوس آشکار 
است و بسا که بدنها نه سب مجاورت از آنها تا حدی بهره‌ور می شوند, 
ولی بهنر آن است که تسکین‌دهنده نامیده شوند تا درمان کننده. 

سپس برمی‌گردیم به کسانی که به قدم عالم قایل هستند و می‌گوییم: آنان 
در علوم و صناعات نیز به قدم معتقدند که عالم هرگز از آنها خالی نبوده 
است؛ ولی, کسانی که در این موضوع گمراه نگشته‌اند من کو 37 که این 


علوم و صناعات گاهی بالقوه و گاهی بالفعل بوده است. 

و این بدان‌جهت است که گاهی بر امتها احوالی عارض می‌شود که به 
نابودی و ویرانی مانندگی دارد, چنان که مردم می‌میرند و خانه‌ها از عمارت 
خالی می‌ماند هرچند که انان به کلی فانی نگشته‌اند. سپس, از بازمانده 
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سادگی همچون مبداً خود هستند و حاجات آنان نیز در این هنگام کمتر 
است. پس از آن: آن حاجات با تزاید و اجتماع آنان فزونی قق دیراد و به 
وسیله آن میان آنان صنایع آشکار می‌گردد و به مرور زمان افزون و 
7 می‌ شود تا به غایات خود بر لنند. 

و یس از غایات چیزی جز افات نبست و به وسیله حوادت چیزهایی که از 
فعل به قوّت می‌آیند آسیب می‌بینند و هرچه هست میان یک قوم دور به 
دور می‌گردد. ادوار کثیر را رها کن و یک دوره را بنگر که س آن اين امر 
به گونه‌ای است که برای قابلان به حدوت عالم چیزی باقی ی اند 

و هندوان را در این ادواری که بر مردم آینده است و همچتین برگشت 
انتهای آن ادوار به ابتدا آرایی است که جای یاد و حکایت آن اینجا نیست. 
کاب» جرک در طیب ۱570 از کف ترین: کتانهای: آنان است و صاحت: انکه 
کناب ند نامیدم نننده در میان آنان از. زهره: ناسکان ملهم و موّید بوده 
است. و زمان تقریبی را که برای او آشاره می‌کنند. اگر قیاس با آنچه 
کذاشت بشود, نزدیک زمان اسقلبیوس اول می‌ شود. و جای تفای نیست 
که اسقلبیوس فرزند پدر تخستین.باشد بدون توسط شخصی: دیکر میان آن 
دفیسن علم آونیه آنچه ادم ان اسهها آموخته شده:باز کی کندر و کنات 
از یحیی نحوی در پادزهر دیدم که در آن زیادات هریک از پزشکان یاد شده 
اشت و بر شبت داعی آن کتابترا که اشتعفای ام فاروق ی رهانی 
بخشنده یافته است 571]. و خیال می‌کنم که آن کتاب زمانها و تواريخ 
یادشدگان را در بر داشته باشد, ولی این کتاب از دست رفته وگرنه در 
ایتجا آن مقدار که مناسب نود می‌آوردم: و گمان می‌برم که تو در آنچه 
می‌خواستی به اندازه‌ای که من برای تو ثبت کردم قناعت بورزی. 

و جنان که شخر خود را به کتابهای انو تک آعاز کودمه آن ربا مها 
کانهای خد که نیزر واه موی نم می کم ان کت هایی کو ‏ 
شال 7 12 شدای که ار عمرش ضیف مه 
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سال قمری و شصت و سه سال شمسی می گذرد. و تعجب نمی‌کنم که 


تآویل رویای من راست آمده باشد. هرچند که حرص من بر آن راست 
نیامده است. ۱ 

کل روا تور انا تم و آرا السسا هخا اد 
السديدة (پرسشهای سودمند و پاسخهای استوار) نامیدم. در 1250 ورق. 
2 ابو طلحه.-پز شک چیزی. دراین‌بازه نوشت که رد آن واجب: می‌نمود؛ از 
اش وی ظال اسان باشاه ال فان علت اععارم اک ای ی رکه 
(باطل ساختن بهتان بر اعمال خوارزمی در زیجش با وارد ساختن برهان) 
را نوشتم, در 360 ورق. 

3 کتابی از آبو الحسن اهوازی دراین‌باره یافتم که در آن به خوارزمی ستم 
کرده بود, من ناچار شدم کتابی در میانجیگری بین آن دو بتویسم, در 000 
ورق. 

4 کتابی نوشتم و ان را تکمیل زیچ حبش 573] بالعلل و تهذیب اعماله من 
الزلل (کامل ساختن علل زیج حبش و پاک گردانیدن اعمال او از لغزش) 
نامیدم. یک سوم ان در 2510 ورق امده است. 

5 و همچنین در سند هند کتابی نوشتم و آن را جوامع الموجود لخواطر 
الفنود قی. حشات التجیم (لخیص. آنجه از افکار "هندوان: در-حساب 
ستاره‌شناسی موجود است) نامیدم. آنقه از آن تمام شده در ۱ ورق 
آمده است. ۳ 

6 زیج ارکند[574] را تهذیب کردم و آن را با لغات و اصطلاحات خود 
کردم؛ زیراء نرجمه موجود از ان نامفهوم بود و لفات و اصطلاحات هندی در 
ان عینا به‌جای مانده بود. ۲ 

7 کتاب کلیدهای علم هیئت 75<] در انچه در بسیط کره رخ می‌دهد, 155 
ورق برای اسپهبد 
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جیلجیلان مرزبان. پسر رستم. 

9. و کتابی درباره دو مدار متحد و متساوی نوشتم و آن را خیال الکسوفین 
عند الهند6 7 5] (خیال کسوف و خسوف نزد هندوان) نامیدم و این معنی 
است که میان انان مشهور است و هیچ زیجی از زیجهای انان از این خالی 
تیلست ولی نزد پاران ما این معنی شناخته نشده است. 

9. و کتابی نوشتم و آن را فی امر الممتحن و تبصیر ابن الکیسوم المفتتن 
(درباره زیج ممتحن و آگاه ساختن ابن کیسوم شیدا) نامیدم؛ زیرا, او از حد 
خود گام فراتر نهاده و خود را نادان ساخته بود. 

این کتاب در 100 ورق آمده است. 


آن را اختلاف الأقاویل ِِِ انتحاوبل (اختلاف کفتار ها ی 0 


تحویلها) نامیدم, در 30 ورق. 

1. و در پاسخ پرسش یکی از کسانی که در جدولهای تعدیل خورشید شک 

کردم بود ور به طظزیی تحلیل. خبشن در آن. جدولها. -زهتمون نکشته .یود 

مقاله‌ای در تحلیل و تقطیع تعدیل نو شتم», , در 70 ورق. 

12 و مقاله‌ای نوشتم در تهذیب روشهایی که مورد نیاز است در استخراج 

هیئت فلی, هنگام مبلادها و تحویل سالها و اوقات دیگر, در 60 ورق. 

3. و برای ابو القاسم عامری 377] مفتاح علم الهيثة (کلید علم هیئت) را 

نوشتم که دربردارنده مبادی است بدون اوردن شعئلهاء در 30 ورق. 

4 و کتابی بر هیئت فصول فرغانی 578] برای ابو الحسن مسافر نوشتم 

و آن را تهذیب فصول فرغانی نام نهادم. در 200 ورق. 

اين فن را دربردارد. در 
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۱0 ورق. 

بردن دوایر سمتها[580], برای استخراج مراکز خانه‌ها, نوشتم در بیشتر از 

۱0 ورق. 

7 و برای یکی از منجمان گرگان مقاله‌ای در طالع قبه زمین و حالات 

ثوابت عرض‌دار نوشتم. در 30 ورقف. 

8 و مقاله‌ای کوچک در اندازه‌گیری مقدار شب و روز در تمرم روی زمین 

برای شناساندن یک روز بودن سال لحجت قطب نو شتم», بدون اوردن شکل. 

سپس, درباره آنچه به طول و عرض شهرها[581] و سمتهای هریک نسبت 

به دیگری مربوط می‌شود کتابهای زیر را نوشتم: 

9. اندازه گیری نهایات اماکن برای اصلاح مسافات مساکن, در 100 ورق 

0 و کتاب تهذیب گفتارها در اصلاح عرضها و طولها, در 200 ورق 

1 و کتاب تصحیف انچه از عرض و طول نقل شده, در 40 ورق 

2 و مقاله‌ای در اصلاح طول و عرض جاهای ابادان از زمین 582] 
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و مقاله دیگری در تعیین شهرها از روی عرض و طول آنهاء هر دو در 
ورف 

4 و مقاله‌ای در استخراح اندازه زمین با اندازه گرفتن انحطاط افق 

3 از قله کوههاء, در 60 ورق 

5 درباره غروب خورشيید در مناره اسکندریه 584], در 40 ورق 

6 در اختلاف تقسیم اقلیمها, در 20 ورق 


7 در اختلاف فاضلان در استخراج عرض و میل 

28 و کتاب پاسخها و پرسشها در اصلاح سمت قبله, در 30 ورق 

9 و روشن گردانیدن دلیلها بر کیفیت سمت قبله 585], در 25 ورق 
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30. و تهذیب شروط عمل به اصلاح سمت قبله‌ها؛ در 40 ورق 

1. و در تقویم قبله بست با اصلاح طول و عرض آنجا, در 15 ورق 

2 و در سبب تصحیم قبله, در 45 ورق 6 5 
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. جبران لغزشها در کتاب دلائل القبلة[ 587] (نشانه‌های قبله) 
و در انچه مربوط به حساب است کتابهای زیر را نوشتم: 
4 یاداوری در حساب و شمارش با ارقام سند و هند[588], در 30 ورق 
5 سخنی به دنبال آن در استخراج کعبها و اضلاع ماورای ان از مراتب 
حساب, در 100 ورق 
36 و چگونگی, رسوم هند در آموختن حساب 
7ص دی که زای اغراتت ور هراب عده در شتاتر اردای هندوان اشته در 
5 ورق 
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9د. و در راشیکات هند[ 89 5], در 15 ورق 

9د. در سکلب اعداد, نیمی از ان 30 ورق شده است 

40 ره روش حساب که در براهم سدهاند[ 590] امده, در 40 ورق 
ورن شعاعها و گذرگاه نوشتم : 

کات که ان رنه اتماام هه هار ی لاه اتمه من 
الاسفار (دور کردن شعاعها و نورها از نادرستیهایی که در کتابها نوشته 
شده است) نامیدم, در 50 ورق 

3 مقاله‌ای در به دست اوردن شعاعها با روشی که از نادرستیها دور 
است, در 10 ورق 

4 مقاله‌ای دیگر در ثابت بودن مطرح شعاع با تغیر جاهاء در 15 ورق 

45 و مقدمات استوار برای تحفیق معنی گذرگاه ۱1 ], در 60 ورق 

و درباره آنچه ابزارها و عمل به آنها مربوط می‌شود نوشتم: 

6 کتابی در استیعاب رورتتماخ ممکن در صنعت اسطرلاب ۱5192 در 90 


ورق 5393] 
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7 در اسان گردانیدن تصحیح اسطرلابی و عمل به مرکبات شمالی و 
جنوبی آن, در 10 ورق 

98. در تسطیح صورتها و تبطیح کره‌ها[594], در 10 ورق 

9. در فعلیت یافتن انچه در قوه اسطرلاب است., 10 ورق 

0 و در استعمال اسطرلاب کروی 

و در آنچه مربوط به زمانها و گاهها می‌شود نوشتم: 

2 در به دست آوردن آن (کوتاه‌ترین واحد زمان) از زمان نزد هندوان, در 
0 ورق 

3. یاداوری در راهنمای روزه و عیدهای نصرانیان 595], در 20 ورق 

4 در پوزش خواهی از انچه پیش از این درباره تاریخ اسکندر اظهار 
کردم, در 10 ورق ۲ 

5 و در تکمیل داستانهای عبد الملک بستی پزشک در اغاز و انجام جهان. 
نزدیک به 100 ورق 

و درباره ستارگان دنباله‌دار و ستارگان گیسودار[596] نوشتم: 

6. مقاله‌ای در دلالت آثار علوی بر حوادث سفلی, در 30 ورق 

7 در باطل ساختن گمانهای نادرست درباره ستارگان حادث در جو که 
برای یکی از پزشکان رخ داده است. در 70 ورق 

8 و مقاله‌ای در کلام درباره ستارگان دنباله‌دار و ستارگان گیسودار. در 
5 ورق ۲ ۲ 

9 و مقاله‌ای درباره نوردهندگان جو که در اسمان حادث می‌شوند. 

60 و مقاله‌ای در تصفح سخن ابو سهل کوهی ۱۱97 درباره ستارگان 
منقطه, در 15 ورق و نوشتم: 
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1. کتابی در تحقیق منازل ماه, در 180 ورق 

2. در فحص از نوادر ابو حفص عمر بن فرخان, در 240 ورق 

03 و مقاله‌ای در نلسبت میان حجم فلزات و گوهرها[98ظ]؛ در 30 ورق 
4. و مقاله‌ای در استخراج اوتار دایره با خواص خط منحنی در انها[599]؛ 
در 80 ورق ۳ 

5. یاداوری درباره مساحت برای مسافر بیابانگرد . ۲ 

6. و مقاله‌ای در نقل خواص شکل قطاع 600] به انچه از ان بی‌نیازی 
حاصل می‌شود, در 20 ورق 


7. و مقاله‌ای در اينکه لوازم تجژی مقدارها تا بی‌نهایت در مستبعد بودن 
نزدیک است به امر دو خط که به هم نزدیکند و باهم برخورد نمی‌کنند, در 
0 ورق 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص : 201 

8 و مقاله‌ای در صفت علل گرمای موجود در عالم و اختلاف فصول 
سال, در 45 ورق ۲ 

9 و مقاله‌ای در بحث از روش معروف و مذکور در کتاب اثار علوی 
1 در 40 ورق 

0. مسائل بلخیه در معانی که متعلق به انکسار صناعت است., در 70 


ورف 

است. در 120 ورق 

72 پاسخهای مسائل دهگانه کشمیریه ۱002 

و درباره انچه به احکام نجوم مربوط است نوشتم: 

73. کتاب تفهیم در مبادی علم نجوم 

4 و مقاله‌ای در تقسیط قوا و دلالات میان اجزاء خانه‌های دوازده‌گانه. در 
5 ورق 

75 ۰ و9 مقاله‌ای در حکایت روش هندوان در استخراج عمر 

760 و مقاله‌ای در سیر سهم السعاده و سهم الغیب 1603 

7. راهنمای تصحیح مبادی که مشتمل بر نمودارات 604] است, در 50 


ورق 
78 و مقاله‌ای در روشن ساختن ری بطلمیوس ۱005 در مورد سالخداه 


006 در 7 ورق 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
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و اما انچه فکاهت به شمار می‌اید از هزل و سخف., کتابهای زیر را ترجمه 
کردم 
۰ 8 داستان وامق و عذرا 
ِ و داستان قسیم السرور و عین الحیات 
2. و داستان اورمزد و مهریار 
93. و داستان دو بت بامیان ۱009 
4. و داستان دادمه و گرامی‌دخت حهلی الوادی 
5 و داستان نیلوفر در قصه دبیستی و بربهاکر 
6 و قافیه الف از اتمام در شعر ابو تمام 609] 


7. و مقاله‌ای در استبحار در قد درختان 

58. و تحصیل راحت به تصحیح مساحت 610] 
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9. برحذر داشتن از ترکان 611] 

0 قرعه‌ای که عاقبت را تصریح می‌کند 

و قرعه هشتگانی برای استنباط گمان دلها و شرح مزمارهای قرعه 
نی 

2. و ترجمه کلب یاره و آن مقاله‌ای است از هندوان در بیماریهایی که در 

حکم بیماریهای عفونی است. 

و اما در آنچه به عقاید مربوط می‌ شود نوشتم : 

93 کتابی در تحقیق آنچه هندوان راست از مقالاتی که عقل می‌پذیرد پا 

رد می‌کند, در 700 ورق 

4. و مقاله‌ای در علت علامات بروج در زیجها از حروف جمّل 612]؛ در 

5 ورق 

5 و سخنی در مستقر و مستودع مر 

6. و مقاله‌ای درباره باسدیو[ْ613] هنگام امدن نزدیی او 
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7. و ترجمه کتاب سانک 614] در موجودات محسوس و معقول 

و اما انچه نوشته‌ام و نسخه و يا پیش‌نوشت ان از دستم رفته بسیار است 

مانند: 

9. آگاهانیدن بر صناعت تمویه و آن احکام نجوم است 615] 

0 رفشین. ساختن رون تحایل رییوا 

1 تطبیق به تحقیق حرکت خورشید 

2 برهان درخشان در اعمال تسییر[616] 

03 1. و کتاب تنقفیح تواریخ و مانند آن 

و آنچه از تاویل خواب خود یاد کردم. پس بدان که آدمند در رنجها و بدبختیها 

هرچند که خردمند و هوشیارترین مردم باشد پیوسته گشایش را چشم 

می‌دارد؛ لذا, به خبرهای خوش راحت می‌یابد, و از آنچه ناخوش دارد رنجور 

وت راد و بدان تطیر می‌زند, و با دیدن خوابها مسرور می‌گردد, و به فال 

و9 احکام نجوم روی می‌آورد. و من هم در چنین روزگاری- با آنکه خود را بر 

آن سرزنش می‌کنم- از منجمان می‌خواستم که از زاد روز من در رام 

زندگیم نظر دهند و عمر من را استخراج کنند. 

با آنکه اختلاف شدیدی میان آنان بود. یکی برای من شانزده سال و دیگری 


چهل و اندی سال پیش‌بینی می کردند و این خوذ را تکذیب می کرن, چه آنکه 
من از پنجاه متجاوز بودم. و دیگران بر 
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شصت سال و می‌افز‌ودند. 

و من 0 به این سن رسیدم دردهای مرگ‌آوری مرا فراگرفت که برخی 

از آنها در یک زمان با هم بودند و برخی دیگر یکی پس از دیگری گریبانگیرم 

شدندد نا انکف استخماتهايم را هرد مه دنم را درهم شکسند و از حرکت 

بازداشتند و حواس را تباه کردند. پس از چندی رو به بهبود نهادم, 

درحالی‌که قوای من از پیری رو به سستی نهاده بود. 

در شب گردش سال شصت و یکم در خواب دیدم که کویی در انتظار دیدن 

نوماه هستم و آن را از جایگاه خود می‌طلبم و درنگ در مساقط آن می‌کنم, 

ولی: از دیدن ان ناتوان هستم. گوینده‌ای به من گفت: رها که انوا زیراء 

تفر ند صد وهفاد شاله ان تین دنه ال آن از وا نیدان شدم هو 

چهارده سال و دو ماه قمری را به شمسی برگرداندم و پنج ماه و نیم کم 

کردم و جملگی نزدیک به سنه عطارد بزرگ شد که گفتند که در وقت 

ولادت مستولی بوده است. باوجود این؛ از آنچه گفت شاد نیستم. کون 

عمر من به پایان رسیده و جز کاسه و کوزه‌ای از آن چیزی به‌جای نمانده و 

ان را هم فقط برای این می‌خواهم که کارهای ناتمامی را که در دست 

دارم به پایان ۳ و تعلیقاتی را که هنوز به صورت مسوده است 

بازنویس کنم, ما 

4 قانون مسعودی 617] 

5 نشانه‌های بازمانده از نسلهای گذشته ۱ 

6.. راهنمای به ابعادی که ادراک می‌شود و به دست نمی‌اید 

107 و مانند کتاب در پیمانه‌ها و ترازوها و شرایط طیار و شاهینها 

1109 و مانند جمع روشهای معروف در شناسایی وترهای دایره 

9 و مانند تصور امر فجر و شفق در دو جهت شرق و غرب از افق 

0 و مانند تکمیل صناعت تسطیح 

1 و مانند روشن ساختن اذهان در زیج بتانی 618] 

2 هانتن تحونه معموره ها تضحنح آن در اصو رت 

3 , مانند علل زیح جعفر که او مکنی به ابو معشر است 619] 
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و همچنین, دیگر مقالات و آنچه را از ترجمه کتابهای هندوان در نیت دارم 

که پس از یاری خدا و در امان بودن از پریشانی خاطر, فقط درازی زمان 

و بازپس افتادن مرگ و سلامت حواس و تندرستی تن به فراخور سن آن 


واه ی ره ره 

و باید. بدانی که کتابهایی را که برشمردم در جوانی نوشته بودم و یس از 

آنکه آتتنابیت من به آن فنون افزون گشت آنها را کنار ننهادم و خوار 

نشمردم؛ زیراء همه آنها فرزندان من هستند و بیشتر مردم به فرزند و به 

شعر حری ‏ ق اه را انسام ما ات مات 

دامن پرورد و طوق بر گردن هستند, میان آنها و میان فرزندان جدایی 

نمی‌افکنم. 

آنچه ابو نصر منصور بن علی بن عراق 620]- بنده امیر موّمنان- خداوند 

برهان او را روشن گرداناد به نام من کرده است: 

4 کات وت در شترا 1 ۱92 

ستارگان علوی 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 

هقرج 1ص * 207 

۹۳ و رساله او در براهین اعمال حبش در جدول تقویم 

زیج الصفائح رخ داده است 

9 و رساله او در مجازات دایره‌های سمتها[623] در اسطرلاب 

1190 و رساله او در جدول دقایق ۳ 

1 و رساله او در براهین بر عمل محمد بن صباح 624] در ازمایش 

خهرشی | ۱625 
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122 و رساله او در دایره‌هایی که ساعات زمانی ۱026 را معین می‌سازد 

3 و رساله او در برهان بر عمل حبش در زیجش درباره مطالع سمت 

4 و رساله او در شناسایی قوسهای فلکی به روشی غیر روش نسبت 
2 


مو 

شرا اشوین را کی اه هآ کنیل ۳ 
7 برای او پیدا شده 

اتخهرانو هشن ین ییا لفشسیی ۱028 به نام من کرده است: 
6 کتاب او در مبادی هندسه 

127 و کتاب او در رسوم حرکات در اشیائی که دارای وضع هسنند 
کون تین نا خزکت مین 

9 و کتاب او در میانجیگری میان ارسطو و جالینوس درباره محرک اول 
29 


0 شاه اووت ات اف بر ی 

31 1. و رساله او در سبب سرمای روزهای پیرزن 630] 
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1132 و رساله او در علت تربتی که در احکام نجوم به کار می‌رود 

133. و رساله او در اداب صحبت شاهان 

134 و رساله او در قوانین صناعت 

۳1۳ 

1360 و رساله او در غزلیات شمسیه 

7 اه در که اه 

خاتهانی عای‌جس ین یخی هام کر ار 

139 رساله‌ای که عنوان ان من و عن است ۱6031 

مره اه ماس ها وا با و امن نم هرواشم ۲ میران هل 
خود را به آنها به من اعلام داری تا آنها را به تو نزدیک و تو را بدانها پاکیزه 
گردانم و السّلام. 

انا ات سا نو تاد کوسعر دا ارت وروت 
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4 رساله حنین بن اسحاق درباره آثار ترجمه شده از جالینوس 


اشاره 


موه تون اه الات در تاونگ: فاعلاق نی کر اتلام بابرا 
متن‌ح1, ص: 213 


حنین بن اسحاق 


ابو زید حنین بن اسحاق العبادی از مترجمان معروف و چیره‌دست دوره 
اسلامی است که به زبانهای یونانی و سریانی و عربی مسلط بوده و 
کتابهای فراوانی را به زبان عربی ترجمه کرده است. او در سال 194 در 
عسیه از باه غوان. لد بات هیر ال 200به کفتد. یش تذنض در 
فیرشت رو در 261 به کفقط انم این امه ور عون سار از نا رف 
است. گذشته از شرح حالی که از او به وسیله ابن ندیم در فهرست و 
قفطی در اخبار الحکماء و ابن ابی اصیبعه در عیون الانباء و ابن جلجل در 
ظقات. العکماء آمردم شندم. سا مرشناس قفرفق.. کابیلی, 632] معالهاع 
خرباری زتدمین و آنار آو توشته که در سال 1924 .م. 

در مجله ایزیس, جلد 6, صفحه‌های 282- 296 منتشر شده است و نیز 
خاورشناس دیگر, ماکس مایرهوف در سال 1928 م. که کتاب عشر 
مقالات فی العین حنین را در قاهره چاپ و به انکلینسی ترجمه کرده 
شر‌حال 0 1 یه س‌ زبان عربی و انگلیسی در مقدمه کتاب آورده 
۳ آار حاات ون به زبان سریانی 0 ترجمه شده, یاد کرده 
است. ابو الحسن علی بن یحیی, پسر یجیی بن آبی منصور, دوست متوکل 
خسم ‌ضاشی ۵ از خامیان و ات که دور سا ۰ 2 از واه اد 
کش فد خوا هی آه این اه اور سین 4سا کیره الا 221 
2 نوشته و این رساله از قدیم‌ترین فهرستهای اسلامی موجود به شمار 
می‌رود. 

تن عضو نف فق. از این رات در کاشانه. ناقهد به. شا 
631 موجود. است که خاورشنامسن الماتی: بر کشتر اسر آن را به زبان 
آلمانی ترجمه کرده و با متن عربی, در سال 1925 م. در لایپزیک. چاپ 
شده است و ماکس مایرهوف مقاله‌ای به زبان آنحانتیتی درباره ژتتاله 
فوق نوشته که در 
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مجله ایزیس, شماره 8. سال 1926 م., صفحه‌های 685- 724, تحت 
نگارنده در دو مقاله خود یعنی «رد موسی بن میمون بر جالینوس و دفاع از 
موسی بن عمران» و «شکوک رازی بر جالینوس و مسئله قدم عالم» از 
رساله فوق استفاده فراوان برده و سپس در کتاب خود به نام فیلسوف 
ری. محمد بن زکریای رازی عنوان یک‌صد و بیست و نه کتاب از جالینوس 


را که در اين رساله مورد شرح و تفسیر قرار گرفته با ترجمه فارسی آن و 
همجنین نام مترجمان و حامیان و مشوقان ان کتابها یاد کرده است. پس از 
چندی مصمم شد که این رساله را, از اغاز تا انجام, به فارسی ترجمه کند 
تا مورد استفاده کسانی که به تاریخ طب می‌پردازند قرار گیرد. 
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اشاره 


زستاله تین بن. استحاق به علی بسن بحتی در ذکر انعم با.علم. آوا3و] از 
کتابهای جالینوس تبرجمه شده و برخی از آنچه ترجمه نشده است 
به ناد آمندی» خدام‌ندنه را کرام داراد انا نب کنایی سا کف در آن 
صورت کتابهایی را که پیشینیان در علم پزشکی نوشته‌اند جمع شده و 
غرض از هریک از کتابها برشمرده و مطالب غلفین کهدن آن مقالات نهاده 
شده معین شده باشد ۳ اينکه دانشجو هنگام نیاز, بتواند به هریک از ن 
مطالب دست یابد و بداند که مطلبی را که می‌جوید در کدام کتاب يا مقاله 
و در کجای مقاله است. و از من خواستی که من این را برای تو انجام دهم, 
سپس من به تو- خداوند تو را موّید داراد- اعلام کردم که حافظه من از 
احاطه به همه آن کتابها قاصر است؛ زیرا, ترا ار اما کار بودم 
گم کردم و پس از اينکه کتابهايم را گم کردم مردی از سریانیان از من 
چنین خواهشی درباره کتابهای جالینوس نمود و از من خواست آنچه را 0 
من و دیگران از کتابهای او به سریانی و غیر سریانی ترجمه کرده‌ایم برای 
او بیان کنم. من کتابی به سریانی نوشتم و آن را به همان کیفیت که از من 
خواسته بود پرداختم و زو خدایت حوآمی داراد- از من خواستی که آن 
کتاب را زود ترجمه کنم تا خداوند تفضل فرماید و آن کتابها را به دست نو 
بخارد تا انکه اکر خیزی از نظر سن. حفر فده از کانهای خالینوسش: به 
اضافه کرد و نیز خواستی که کتابهای دیگران را که از پیشینیان ِِِ 
پزشکی یافته‌ام برای تو یاد کنم. اکنون- به خواست خدا- من به پاسخ آنچه 
از من خواسته‌ای می‌پردازم. 
- خدای گرامیت داراد- نخستین چیزی که کتاب را با آن آغاز نمودم نام 
بردن از آن مرد و توصیف آنچه از من خواسته است. پس گویم از من 
خواستی تا درباره کتابهای جالینوس بحث کنم که آن کتابها چند است و 
چگونه شناخته می‌شود و غرض او در هریک از آنها چیست و در هریک از 
اه حنو ماه است مور هر اه مرا ی کنو اه تیاغل 
می‌دارم که جالینوس خود کتابی در این 
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باب نوشته و در آن به ذکر کتابهای خود پرداخته و آن را فینکس 634] 
اف آن فهرست است و مقاله دیگری نوشته شور آن مراتب 
تت کتابهای خود را یاد نموده است و آشنایی با کتابهای جالینوس را از 
ِِِ بای بیشتر انتظار ذاشت:ا از من 
تو در پاسخ من گفتی: «هرچند امر چنان است که تو توصیف کرده‌ای ولی 


ما و همفرضان ما- یعنی انان که کتابهای سریانی و عربی را می‌خوانند- 
نیازمندیم بدانیم که کدام‌یک از اين کتابها به زبان سریانی و عربی ترجمه 
شده و کدام‌یک ترجمه نشده و کدام را تو عهده‌دار ترجمه شدی و کدام را 
دیگران ترجمه کردند و تو دوباره ترجمه کردی و اصلاح نمودی و آن 
دیگران, که آن کتابها را ترجمه کردند, که هستند و درجه قوّت هریک از آن 
مترجمان در ترجمه چیست و برای که ترجمه کرده‌اند و تو کتابهایی را که 
ترجمه کردی برای که و در چه سنی ترجمه کردی- چون این دو امر باید 
دانسته شود, زیرا ترجمه برحسب قوّت مترجم کتاب و کسی که کتاب 
یونانی ان یافت شده و یا یافت نشده و یا انکه قسمتی از ان یافت شده؛ 
زیرا| اين مهم است که به ترجمه آنچه پافت شده عنایت ورزیده شود و 
سپس به دریافت آنچه یافت نشده کوشش مبذول گردد». 

وفقی چتیرن. آبراد نو هن وارد ساختی:< اتستم که زاست هن کوبی: و من را 
به. کاری خوانده‌اق که سود آن شامل.من و تو و بسیازی از.مردم می‌شود, 
ولی من مدتی دراز مکث کردم و اجابت خواهش تو را به تعویق انداختم. 
زیرا, کتابهایی را که من یک‌به‌یک در عمرمو گردآوری کرده بودم گم کردم, 
یعنی آنچه را که از وقتی به فهم درآمدم و گرد جهان گشتم جمع کرده بودم 
به یکبارگی همه را از دست دادم چنان که کتابی برای من نماند, حتی 
همین کتابی را که پیش از این یاد کردم, یعنی کتابی که جالینوس در ان 
فهرست کتابهايش را اورده است. 

چون در خواهش مود اصرار ورزیدی ناچار شدم که به پرسش تو پاسخ 
دهم.با آنکه سازوبر ک مورد نیاز خود را از دست داده‌ام؛ چون تو راضی 
هستی که من در اين باب به آنچه از بر دارم اکتفا کنم. اکنون, من در این 
موضوع اه ی کت وتو کل یه تیوه اتتهانی کقهرفای آن را و 
دارم می‌نمایم و سخن را چنان که خواستی تا حدود امکان خلاصه نموده و 
آنچه را درباره آن کتابها از حفظ دارم بیان می‌کنم و سخن خود را با 
تلف آنجد .علض ان هوزد ناد ات آغان هی کم شین وباره. ان ده کات 
که کمی پیش از این یاد کردم. 


۳ 


کتابی که جالینوس آن را فینکس نام نهاده و در ان به ذکر کتابهای خود 
پرداخته شامل دو مقاله است که 
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در اولی, کتابهای طبی و در دومی, کتابهای منطقی و فلسفی و بلاغی و 
نحوی خود را یاد کرده است. ما این دو مقاله را در برخی از نسخه‌ها, که 
به یونانی است, به هم پیوسته یافتیم چنان‌که گویی آن دو یک مقاله است. 
جالینوس. در این کتاب, کتابهايي دا که ارف کرده است توصیف می‌کند و 
نیز مقصود و داعی خود را از تألیف و همچنین نام کسانی را که برای آنان 
تالف کرد وشن شود را در سفن کام آنوشتن نها ذکز کرده است. بیشتر از 
من ایوب رهاوی, معروف به ابرش, آن را به زبان سریانی ترجمه کرده بود 
و سپس, من آن را به سریانی برای داوود متطبب و به عربی برای ابو 
جعفر محمد بن موسی ترجمه کردم. و چون جالینوس در این کتاب همه 
کتابهای خود را یاد نکرده است. من مقاله موجزی به سریانی نوشته بدان 
افزودم و در آن بیان کردم که جالینوس چه کتابهایی را در اين کتاب یاد 
نکرده و من انچه را دیده و خوانده بودم برشمردم و علت یاد نکردن او را 
نیز بیان داشتم. 


کتابی که عنوان آن تر خواشتم فد ا: ِِِِ او می‌باشد یک مقاله است و 
منظور او از این کتاب اين است که چگونه باید ترتیب خواندن کتابهای اوء 
یکی پس از دیگری, از آغاز تا انجام رعایت شود. من این کتاب را به 

سریانی ترجمه نکردم, بلکه پسرم اسحاق ان را 9 بختیشوع ترجمه 
کرد. ولی من آن را به عربی برای ابو الحسن احمد بن موسی ترجمه کردم 
و اطلاع ندارم از اینکه کسی پیش از من ان را ترجمه کرده باشد. 


ق قی اقفر 


کتاب او در فرقه‌ها؛ اين کتاب شامل یک مقاله است. و منظور او در این 
کتاب آن بوده است که گفتار هر صنف از فرقه‌های سه‌گانه راء که در 
جنس باهم اختلاف دارند. توصیف کند و موارد ادعا و احتجاج و رد بر 
مخالفان هریک را بیان نماید. و علت اینکه من استثنا قایل شدم و اختلاف 
در جنس را قید نمودم این است که در هریک از این سه فرقه, فرقه‌های 
دیگری نیز یافت می‌شوند که در نوع مختلفند و مقالات صاحبان آن فرقه‌ها, 
که داخل در طبند, پس از امعان نظر در آن شناخته می‌شود و اهمیت هر 
صنفی از آن و چگونگی حکم به حق يا باطل بودن آن دانسته می‌گردد. 
تا ی ی ی ی ی ی 
هنگامی که برای نخستین‌بار وارد رم شده بود تألیف کرد. پیش از من 
فرذق: به تام این شهداه. از اهل کرخد. آن را به خریانی: ترجمه کردم بود و اه 
در ترجمه بسیار ناتوان بود. 

سی: آن-ر من در خواتی: دز تن بیمت: صالحی,.با کم یت بزای 
طبیبی از اهل جندی شاپور به نام شیریشوع بن قطرب از نسخه‌ای یونانی 
که افتادگی بسیار داشت ترجمه کردم, و بعد شاگرد من حبیش از من 
خواست که آن را اصلاح کنم, در هنگامی که من به حدود سن چهل سالگی 
رسیده بودم. در اين وقت من نسخه‌های متعددی از یونانی گرد آورده بودم 
که با یکدیگر مقابله کردم تا اینکه نسخه‌ای فراهم 
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گردید. و سیس نسخه سریانی را با این نسخه درست مقابله و تصحیح 
نمودم- و چنین است عادت من در هرچه ترجمه می‌کنم- و پس از اندی 
سال ان را برای ابو جعفر محمد بن موسی, به زبان عربی, ترجمه کردم. 


4 فی الصناعة الطبية 


کتاب او در صناعت پزشکی؛ این کات نیز ۱ ازای یک مقانه است و 
جالینوس آن را به عنوان خطاب به دانشجویان ننوشته. زیراء منفعت 
خواندن آن شامل دانشجویان ِِ آموختگان هر دو است؛ زیراء منظور 
جالینوس در آن این بوده است که همه مجملات طب را با گفتاری کوتاه 
بیان کند و اين برای متعلمان و مستکملان هر دو سودمند است. چه آنکه 
متعلم همه مباحث طب را به نحو اجمال در ذهن خود, به نحو رسم, , تصور 
می‌کند؛ سپس بعد از آن, به جزءجزء آن بازمی‌گردد و شرح و تلخیص و 
برهانهای آن را از کتابهای مشروح درمی‌يابد. و مستکمل نیز ان را به 
منزله تذکاری برای آنچه به نحو تفصیل خوانده و دانسته قرار ۳ 
معلمانی که در زمان باستان در اسکندریه به تعلیم طب می‌پرداختند مرتبه 
ان کتاب رایس از کتاب. فرفه‌ها قرار می‌دادند. و پس از ان کتاب در 
نبصض ؛ , خطاب به دانشجویان و دو مقاله در درمان بیمارها خطاب به اغلوفن 
زا رف ین موی و میاه ار سای دار 
پنج مقاله است ساخته‌اند وِ آن را با عنوان واحد برای استفاده عموم 
دانشجویان تعیین کرده‌اند. کر وهی این مقاله یعنی صناعت پزشکی را 
ترجمه کرده بودند, از جمله سرجس رأس عینی- پیش از آنکه در فن 
ترجمه توانا گردد- و آبن شهدا؛ و ایوب رهاوی و سپس من ان را برای 
داوود متطیب ترجمه کردم. مردی نیک فهم و آزمند بر آموختن بود و 
نگام ترجمه, من جوانی در حدود سی سال بودم و در آن هنگام من علوم 
مختلفی را فراگرفته و کتابهای متعددی را دارا شده بودم. 
سپس آن را برای ابو جعفر محمد بن موسی ترجمه کردم. 


5 فی النبض الی طوثرن و الی سائر المتعلمین 


کتاب او در نبض؛ خطاب به طوثرن ۵ ین دانشجویان؛ این کتاب دارای یک 
اه او ار ایا سس ها تا اه 
ات که ار ی سا او اه تفت ام 
را برمی‌شمارد- همه اقسام آن را یاد نمی‌کند بلکه آنچه را که دانشجویان 
وان ان نیروی دریافت است بیان می‌کند- و پس از آن, سببهای تعییر نبض 
را اعم از سببهای طبیعی و غیر طبیعی و آنچه خارج از طبیعت است 
توصیف می‌نماید. جالینوس این مقاله را هنگام تألیف کتاب در فرقه‌ها 
کی اس ای اه را ای ده مونای خر اس ره 
سپس, من آن را برای سلمویه پس از ترجمه کتاب در صناعت, ترجمه 
کردم. به همان اندازه که سلمویه فهم طبیعی و درایت و عنایت خود را بر 
طرافت کب سار یساش ری ویر ارت 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران, 
متنج1, ص: 219 _ 

بر پاک ساختن همه آنچه برایش ترجمه کرده بودم افزون می‌گشت. پس 
از این ان را برای ابو جعفر محمد بن موسی با کتاب در فرقه‌ها و در 
صناعت به زبان عربی, ترجمه کردم. 


6 کنایه الن اغابقن 


را به عنوان درمان بیماریها خطاب به اغلوقن قرار داده و به دانشجویان 
ات ها وی دا ار مس از ان 7 
در شمار کانهاین که خطاب جه داشتحویان ات فر از دادو‌اند. 

منظور جالینوس در اين کتاب اين است که درمان بیماریهایی را که بیشتر 
عارض می‌ شود با گفتاری کوتاه بیان کند. او این کتاب را به خواهش مردی 
فیلسوف, که از دیدن آثار او در شگفت آمده بود, تالرف کرد و چون 
درمان‌دهنده بدون شناختن بیماریها یی به درمان آنها نمی برد لذ| دلایل 
معرفت بیماریها را بر درمان انها مقدم داشت و در مقاله نخستین؛ دلایل 
شا صقداهای اسان ی سس هه اه اد ص سس هشن 
عارض می‌ شود اکتفا نمود- و این مقاله بر دو قسمت تقسیم می‌گردد, و در 
قسمت اول از این مقاله تبهای خالی از عوارض غریبه و در قسمت دوم 
تبهای همراه با عوارض را وصف می کند و در مقاله دوم دلایل آماسها و 
دیا اراس هی اند 

خالستفن ان کاب راهام کال کنات در فرقهها تا لیف کری ب از خن 
سرجس این کتاب را به سریانی ترجمه کرده بود- او تا اندازه‌ای در ترجمه 
توانا شده بود هرچند به غایت آن نرسیده بود- سپس من ان را پس از 
ترجمه کتاب در نبض, برای سلمویه, به سریانی ترجمه کردم و بعد در 
همین ایام, آن را برای ابو جعفر محمد بن موسی, به عربی, ترجمه کردم. 


7 فی التظام 


کناب اش خر آشتضه‌اسا این کات دراک معاله اس ای هرا ور 
اشخ‌انیاء بدای «انشان مان ماه ته عطای دنمان ریا 
نزد او میان «خطاب به دانشجویان» و «برای دانشجویان» فرق است؛ 
زیراء , وقتی کتاب خود را «خطاب به ۱ عنوان می‌سازد دلیل بر 
این است که او در تعلیم آنچه می‌آموزد. نیروی دانشجویان را در نظر 
می‌گیرد و او را در اين فن نحوه دپگری از تعلیم است که خاص 
ان می‌باشد و هنگامی که آن را «برای دانشجویان» معنون 
می‌سازد دلیل بر این است که آن کتاب همه علم تارفن را فوا فت رو 
جز اینکه تنم آن خاص متعلمان است. خون که جالینوس می‌خواهد که 
دانشجوی طب, اموختن علم تشریج را بر جمیع فنون طب مقدم بدارد؛ 
زیرا, نزد او اموختن طب قیاسی بدون شناختن تشریح غیر ممکن است و 
منظور جالینوس در اين کتاب اين است که حال هریک از استخوانها را به 
تنهایی خود و حال پیوستگی آنها را باهم بیان کند. جالینوس آن را ها 
تالف دیگر کتابهای خود خطاب به 
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دانشجویان تألیف کرده است. سرجس آن را ترجمه‌ای نارسا کرده بود؛ 
سپس, من آن را پس از اندی سال برای یوحنا بن ماسویه ترجمه کردم و 
در ترجمه آن نهایت شرح و ایضاح را برای استقصای معانی ان ار 
داشتم؛ زیرا, آن مرد سخن آشکار را دوست دارد و بر آن پیو سته ترغیب 
می‌کند و پیش از آن: آن را برای ابو جعفر محمد بن موسی ترجمه کرده 
بودم . 


8 فی العضل 


کناب ان در شصله‌ها: این کناب دارای. یک مقاله ات و خالیتوس آن: را 
خطاب به دانشجویان ِِ نساخته, ولی اهل اسکندریه ا را در شمار 
کتابهای او خطاب به دانشجویان وارد کرده‌اند. بدین معنی که به این دو 
در تشریح عصب, و در تشریح عروق غیر ضوارب و در تشریح عروق 
ضوارب پیوسته و ان را کتاش واحد که دارای پیج مقاله است قرار داده‌اند 
و آن را به عنوان در تشریح خطاب به دانشجویان نامیده‌اند. غرض 
را اس سم تا یی سر 
اعضاست به غایت استقصا وصف کند که چند و چگونه است و هریک از آنها 
۱ ید ار رک وت ها ون سا ور 
کتاب استخوانها از جالینوس و سرجس و خود بیان کردم در اين کتاب بدان, 
جز اینکه من تاکنون آن را به عربی ترجمه نکرده‌ام و حبیش بن الحسن آن 
را برای محمد بن موسی به زبان عربی ترجمه کرده است. 


9 فی العصب 


کتاب او در عصب؛ این کتاب نیز دارای یک مقاله است و آن را خطاب به 
دانشجویان نوشته و غرض او در این کتاب این است که چند جفت عصب از 
دماغ و نخاع می‌روید و آنها چه نوع و چگونه هستند و هریک از آنها چه 
تقسیماتی دارند ِِ_ آنها چیست و داستان این کتاب همچون داستان 


0 قی الفرخو 


کتاب او در رگها؛ اين کتاب نزد جالینوس یک مقاله است که در آن به بیان 
وضع رگهای زننده و رگهای غیر زننده پرداخته است. او این کتاب را برای 
دانشجویان نوشته و خطاب به انطستانس عنوان ساخته است ولی 
اسکندرانیان آن را دو مقاله گردانیده, مقاله‌ای در رگهای غیر زننده و مقاله 
دیگر, در رگهای زننده. و غرض او در اين کتاب این است که چند رگ از کبد 
می‌روید و آنها چه نوع و چگونه هستند و هریک را چه تقسیماتی است و 
چند شریان از قلب می‌روید و آنها چه نوع و چگونه هستند و هریک به چه 
تقسیم می‌شوند و داستان این مقاله مانند داستان مقاله‌های گذشته است. 
من 
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خلاصه ان را بیرون کشیدم و برای محمد بن موسی به عربی ترجمه کردم. 


1 قت الاتنطافضانت غالی ر اق یف اظ 


کتاب او در اسظفسات سا ری زاع فرظ این کاب ید «اراعریک 
است و غرض او در این کتاب این است که بیان کند که همه اجسامی که 
قبول کون و فساد می‌کنند. یعنی بدنهای حیوان و نبات و اجسامی که از دل 
زمین زاده می‌شوند, ترکیب آنها از چهار رکن خاک و آب و هوا و آتش 
است و اینها ارکان اولیه و دور از بدن انسان هستند؛ ولی؛ عناصر تانوی 
وروی که فوام نون اسان و دنک مانوران کون اد تواماستضار ند از 
اخلاط چهارگانه, یعنی خون و بلغم و دو تلخه (صفرا| و سودا). 

انش کاب از کامانی ان که واحت.اسهسم ارا ین کاب سند 
اس وا ی اس کات وا ان مس سس یه ی سای 1 
را نفهمیده و ضایع ساخته بود و سپس من با عنایت و استقصا. برای 
بختیشوع بن جبرئیل, به سریانی ترجمه کردم- این ترجمه و قسمت عمده 
آنچه را که من برای این مرد ترجمه کردم در هنگام پایان جوانی من بر این 
اک( , به کربی, ترجمه 

دم. 


قلر قی کت ات 


کتاب او در مزاج؛ جالینوس این کتاب را سه مقاله ساخته در دو مقاله اول. 
اقسام مزاج بدنهای حیوان و تعداد و چگونگی آنها را توصیف و نشانه‌هایی 
که بر هریک از انها دلالت ص کند بیان کرده است و در مقاله سوم » اقسام 
مزاج داروها و چگونگی ازمایش و شناخت انها را وصف نموده است و این 
می‌شنود. و این کتاب ثیز از کتابهایی است. که خواندن آن بیش از کتاب 
حيلة البرء واجب و ضروری است. این کتاب را سرجس ترجمه کرده بود و 
من آن را با کتاب ارکان به سریانی ترجمه کردم. سپس آن را برای اسحاق 
بن سلیمان به عربی ترجمه کردم. 


3 قی القوی انطینیه 


کتاب او در نیروهای طبیعی؛ این کتاب را نیز در سه مقاله قرار داده و 
فرض. او در آن, این است: که.بیان: کند. که تدبیر بدن با سهة تیروست. که 
عبارتند از نیروی حابله و نیروی منمیه و نیروی غاذیه. 

نیروی حابله مرکب از دو نیروست: ۳ منی را تغییر می‌دهد و آن را 
می‌بنددء جنان که از آن: اعضای. متشابهة الاجزاء می‌سازد و دبکری. انکه 
اعضای متشابهة الاجزاء را با هیئت و وضع و مقدار و عددی که در هریک از 
اعضای مرکبه مورد نیاز است ترکیب می‌کند, و نیروی غاذیه را چهار نیرو, 
که 0 ِ نیروی جاذبه و نیروی ماسکه و نیروی مغیره و نیروی دافعه, 
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کتاب را سرجس به سریانی ترجمه بدی کرده بود و سپس من ان را به 
سریانی برای جبرئیل بن بختیشوع ترجمه کردم, درحالی‌که کودکی بودم که 
حدود هفده بهار از زندگی من گذشته بود و پیش از آن فقط یک کتاب را 
که پس از این یاد می‌کنم ترجمه کرده بودم. ترجمه این کتاب از نسخه‌های 
پونانی, که افتادگیهایی داشت., صورت پذیرفت. سپس من نیک به تصفح 
آن. پر داختم تا انکه افتادگیها را اصلاح کردم و پس از آنکه پا به سن نهادم 
دوباره تصفح نمودم و افتادگیهای دیگر را یافتم که اصلاح کردم. این امر را 
به تو اعلام داشتم برای آنکه, اگر از ترجمه من از اين کتاب نسخه‌های 
مختلف یافتی, سبب ان را بدانی و من مقاله‌ای از اين کتاب را به عربی 
برای اسحاق بن سلیمان ترجمه کردم. 


اقب الطلل و الاشر اش 


کاب انز سارها و قاوضه‌ها این کاب دارآ شش فتاله نف هم میته 
است و ها این مقالات پیش از خواندن حبلة البرء ضرورت دارد. 
جالینوس خود این شش مقاله را کتابی واحد با عنوانی واحد نساخته, ولی 
اهل استکتذربه آنها را کرد کردند ع.عنهان داحد کاب العلل, زا به ان دادند؛ 
کی خواسته‌اند. کباب را هام بشتر محویات. آن نسم ولب رانا ن 
این کتاب را با عنوانی دورتر و کوتاه‌تر از واجب ساختند و آن را کتاب 
ااعلل.ه ااصراض امد ار فضدشان ام هد کم.عوان کاملم‌جدان 
ذهند تاه صد که ج اساتب هم اغزاهر اصراض اش ان کنند آها: 
جالهوس سعاله اول از این تن عفاله را به نوا نی اصات مرا 
ساخته و در این مقاله, توصیف کرده که اجناس بیماریها چند است و هریک 
از آن اجناس را , به انواع آن. تقسنیم کردم تا انجا که ذن این فشننت یه 
دورترین انواع رتسم است. و مقاله دوم را عنوان فی اسباب الامراض 
داده و غرض او در آن مطابق با این عنوان است؛ زیراء او در این مقاله 
فاد اب مار اای موی آن اشاتا وی سب ته و 
مقاله سوم ر به عنوان فی اصناف الاعراض آورده و در آن اجناس و انواع 
اعراض و چگونگی آنها را بیان کرده است. و بقیه مقالات را فی اسباب 
الاعراض عنوان,ساخته .و در آنها اسیاب: خاغله.هوی از اعراض و جکورکن 
آن اسباب را وصف می‌نماید. این کتاب را سرجس به سرپانی دوبار ترجمه 
کرده بود. یک‌بار پیش از آنکه در مدرسه اسکندریه ورزیده گردد و بار دیگر 
پس 7 سیس. من آن را در هنگام پایان جوانی برای بختیشوع بن 
جبرئیل به سریانی ترجمه کردم و حبیش, این شش مقاله را, برای 1 
الحسن علی بن یحیی, به عربی, ترجمه کرد. 


5. فی تعرف علل الاعضاء الباطنة 


کتاب او در شناسایی بیماریهای اعضای داخلی؛ این کتاب را جالینوس در 
شش مقاله قرار داده و غرض او در ان این است که نشانه‌هایی را که از 
آن پی به احوال اعضای داخلی برده می‌شود, چه 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 22 

بیماری در آن اعضا بیدا شده باشد.و یا آنکه بعدا بیدا شود. وصف کند.. در 


مقاله اول و قسمتی از مقاله دوم» روش عامیان را که بدان بیماریها 
شناخته می‌شود وصف می‌کند و در مقاله دوم. خطای ارخیجانس را در 
راههایی که در جستجوی این غرض پیموده است اشکار می‌نماید و در 
بازماندم مقاله »وم و در مقالات چهار گانه بعدی: یه ذکر اعضای داخلی و 
اسر اض انهاه عضته به عضو پرداخته است, اه ان دماع آخار کرده: وهمحین 
به دنبال هم ِِ مارد نشانه‌هایی که با آن بر یک‌یک از این اعضا در 
هنگام بیماری استدلال. می‌شنود: که جکهنه غلت آن شتناخته می‌شودر تا به 
اقصای از هی روگ سرجس این کتاب را دوبار ترجمه کرده بود یک‌بار 
برای ثیادوری- اسقف کرخ- و بار دیگر برای مردی به نام پسع. و بختیشوع 
بن جبرئیل از من درخواست کرد که آن را تصفح و افتادگیها را اصلاح کنم و 
مسا ات دشن ه مه ۱ ی 

و ناسخ جاهایی را که من اصلاح کرده بودم درنیافت و به اندازه توانایی 
از ات تاه زا وان دا اس تحت کا نا 
زمان ناتمام ماند. ۰ و من پیو سنه بر اعاده ترجمه ان قفت هی ماری ح ولی؛ 
کارهای دیگر من را از آن باز می‌داشت تا آنکه اسرائیل بن زکریا, , معروف 
به طیفوری, اعاده ترجمه آن را از من درخواست نمود؛ لذا, ان را ترجمه 
کردم و حبیش ان را برای احمد بن موسی, به عربی, ترجمه کرد. 


6. فی النبض 


کتاب او در نبض؛ این کتاب را جالینوس در شانزده مقاله قرار داده و آن را 
به چهار جزء, که هریک از ان اجزاء شامل چهار مقاله است., تقسیم کرده 
است و جزء اول را به «فی اصناف النبض» عنوان ساخته, و غرض او در 
آن اين است که اجناس اولیه نبض و چگونگی آنها و کیفیت تقسیم هریک از 
اجناس به انواع, تا به دورترین نوع, را بیان کند. او در مقاله اول از این 
جزء, خلاصه انچه را که در توصیف اجناس و انواع نبض مورد نیاز است پایه 
نهاده و در پایان آن در یک‌جا گرد کرده. ولی. سه مقاله باقی از اين جزء را 
جدا نهاده و به احتجاج و بحث از اجناس و انواع و تعریف نبض اختصاص 
داده است. بدین جهت است که به خواندن مقاله اول از این جزء احتیاج 
ضروری هست. درحالی‌که به خواندن سه مقاله دیگر چنین احتیاجی نیست 
و بدین مناسبت برای خواننده چنین پیش می‌اید که مقاله اول از جزء اول 
را که می‌خواند از همه آن جزء فقط بدان اکتفا می‌کند و سیس. شروع به 
خواندن جزء دوم ان کتاب می‌نماید. جالینوس این مطلب را خود بیان کرده 
و بدین سبب که باد شند؛ او می‌خواسته آنچه را که در دانستن اجناس و 
انواع نبض مورد نیاز است در مقاله اول گرد آورد. او جزء دوم را به عنوان 
«در شناسایی نبض» ساخته و غرض او در آن این است که بیان کند که 
چگونه هریک ار اصناف بض در هنگام لمس رگها دانسته می‌شود؛: یعنی؛ 
چگونه نبض بزرگ و کوچک و نبض تند و کند از هم بازشناخته می‌شوند و بر 
همین قیاس از سایر اصناف تیض تیر آکاهی من‌دهد. 
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جزء سوم را به عنوان «در سببهای نبض» اورده و غرض او در آن این است 
که بیان کند که سبب هریک از اصناف نبض چیست؛ یعنی, مثلا سبب نبض 
بزرگ چیست و سبب نبض تند کدام است و نبضهای باقی دیگر از چه سبب 
پید | می‌شوند. و جزء چهارم را «در پیشگفتار شناسایی نبض » عنوان کرده 
و غرض او این است که بیان کند که چگونه علم پیشین از هریک از اصناف 
نبض, یعنی بزرگ و کوچک و تند و کند و غیره, بیرون می‌آید. سرجس هفت 
مقاله از اين کتاب را به سریانی ترجمه کرده. یعنی مقالات اول از هریک 
از اجزاء سه‌گانه اول و چهار مقاله اخیر. و او همچون اهل اسکندریه, که از 
آنان اخذ کرده, گمان برده که همچنان که از جزء اول مقاله اول از آن 
خوانده هی‌شود و بر آن. افتضار من گردو- چنان که جالینوس خود گفته است. 
زیرا آن مقاله مشتمل بر همه مطالبی است که از آن جزء مقصود است- 
همچتیر. انتت. حال در ضایر اجزاء هاین خطانی بزری است: او ابا ولن 


اه ما یک اه ی خاله شا 
کردند از جزء چهارم هم فقط به مقاله اول اکتفا نمودند. بدین جهت است 
که مجموعه‌های بسیاری را به زبان یونانی می‌پابيم که در انها فقط این 
هار عهاله امه است دای مار اه ار ری ار اخراء خر کاه ان 
شده و متوالیا مورد استنساخ قرار گرفته است. و ما می‌بینیم مفسرانی که 
فصد شرح کتاب الثبض را داشته‌اند همین مقالات چها رگانه از آن را شرح 
کرده و خود را بدان رسوا ساخته‌اند. اما, ات (رأس عینی) از میان آنان 
بش ات تردیی تر پوون ویسا. آه آز آتاز موجه فده که .فرانت سانر. 
مقالات جزء چهارم مورد احتیاج ضروری است. پس آن را از آخر ترجمه 
کرده است. 

سپس, ایوب رهاوی هفت مقاله دیگر را برای جبرئیل بن بختیشوع ترجمه 
کرده و من همه اين کتاب را از سالها قبل برای یوحنا بن ماسویه ترجمه 
کردم و در تلخیص و تحسین عبارت ان نهایت جهد را مبذول داشتم و نیز 
مقاله اول این کتاب را برای محمد بن موسی به عربی, ترجمه کردم و 
ترجمه بقیه کتاب را حبیش, از همان نسخه سریانی که من ترجمه کردم, 
به عهده گرفت و حبیش بالطبع مردی با فهم است و می‌کوشد که در 
ترجمه روش مرا دنبال کند؛ ولی, من گمان نمی‌کنم عنایت او برحسب طبع 
اوست. و این کتاب از علم پیشین (سابق العلم) به شمار می‌اید. 


7. فی اصناف الحمیات 


کتاب او در اقسام تبها؛ او اين کتاب را در دو مقاله قرار داده و غرض او 
این است که اجناس و انواع و دلایل تبها را توصیف کند. در مقاله اول, دو 
جنس تب را که یکی در روح و دیگری در اعضای اصلی که معروف به 
اعضای صلبیه‌اند توصیف کرده و در مقاله دوم, جنس سومی ا انیا که 
در اخلاط عفونت گرفته است وصف نموده است. این کتاب را سرجس 
ترجمه‌ای نایسند کرده بود و من در اغاز امر, در وقتی‌که کودکی بیش 
نبودم, برای جبرئیل بن بختیشوع ترجمه کردم و این نخستین کتابی بود که 
ذ اک کردم و سپس, چون به سن کمال رسیدم, 
ده ر 
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صفحه‌بینی کردم و در نتیجه, اغلاطی در آن یافتم که آنها را با عنایتی خاص 
اصلاح و تصحیم نمودم- آن‌گاه که می‌خواستم نسخه‌ای برای فرزندم 
برگیرم- و همجنین: ان زا برای ابو الحسن احمد بن موسی, به عربی؛ 
ترجمه کردم. 


ر قب التخر ان 


کتاب او در بحران؛ این کتاب را جالینوس در سه مقاله قرار داده و غرض او 
در آن این است که توصیف نماید چگونه انسان بدانجا می‌رسد که 
پیش‌پیش درمی‌پا بد که بحران وجود دارد پا نه, و درصورتی‌که وجود دارد 
کی پدیدار می‌گردد و به چه چیز بازگشت می‌کند. این کتاب را سرجس 
ترجمه کرده بود و من آن را پس از چند سالی برای یوحنا بن ماسویه 
اصلاح کردم و در تصحیح ان مبالغه نمودم و نیز آن را برای محمد بن 
موسی, به عربی, ترجمه کردم. 


9 قی نام التخران 


کتاب او در روزهای بحران؛ این کتاب را نیز جالینوس در سه مقاله قرار 
داده و غرض او در دو مقاله اول این است که توصیف کند اختلاف حال 
روزهای مختلف را در قوّت, و اینکه بحران در کدام‌یک وجود دارد و در 
کدام‌یک وجود ندارد و نیز در روزهایی که بحران در ان وجود دارد کدام 
بحران پسندیده و کدام نایسند است و آنچه به این مطلب مرتبط می شود. 
و در فتاه سوم علل اینکه چنین اختلافی در قوّت روزها وجود دارد بیان 
می‌کند. سرجس این کتاب را به سریانی ترجمه کرده بود و من اين کتاب و 
کتاب پیشین را اصلاح نمودم و اين را نیز برای محمد بن موسی ترجمه 
کردم و اين کتاب و کتاب پیشین از علم پیشین به شمار می‌ایند. 


0 قی خبلة البرء 


کتاب او در چاره بهبود؛ این کتاب را در چهارده مقاله قرار داده و غرض او 
در آن این است که بیان کند که چگونه هریک از بیماریها به روش قیاس 
درمان می‌شود و در این مورد بر عوارض عمومی که مورد نظر است اکتفا 
می‌گردد و از میان آنها آنچه موجب درمان هریک از بیماریها می‌شود 
استخراج می‌شود. آودر ان مفرد به: آوزدن: فتالهای کمی از اشیاء-جز تی 
استناد می‌جوید. او شش مقاله از اين کتاب را برای مردی به نام ایارن 
تالیف کزرده است. در مقاله اول و دوم, اصول صحیحی را که پایه این امر 
در این علم بر آنها نهاده شده بیان کرده و اصول نادرستی را که 
اس من او پایه نهادند درهم شکسته است. در چهار مقاله 
دیگر. درمان جدایی پیوستگی اعضا را توصیف کرده است. ایارن پیش از 
آنکه جالینوس کتاب را تمام کند درگذشت. سپس. جانیانوس از او خواست 
که آن را تمام کند. سپس او هشت مقاله دیگر را برای او نوشت. در شش 
مقاله اول. درمان بیماریهایی 
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که در اعضای مشابهة الاجزاء پیش می‌آید توصیف کرد و در دو مقاله دیگر, 
فرغان ستعارنمای اعضای هر کص وا بیان مود هو اه اهل ار.شش خعال 
نخستین, درمان همه اقسام سوء مزاج را که در یک عضو پیدا می‌شود 
توصیف کرد و من باب مثال آن توصیف را بر آنچه در معده حادث می‌شود 
جاری ساخت. در مقاله پس از آن. که همان مقاله هشتم از کتاب است, 
درمان اقسام تبهایی که در روح است- یعنی تب روز- را توصیف می‌کند و 
در مقاله پس از آن یعنی مقاله نهم. درمان تب مطبقه را وصف می‌نماید و 
در مقاله دهم. درمان تبی را که در اعضای اصلی است- یعنی تب دق- را 
توصیف می‌کند و در ان جمیع انچه دراین‌باره از استعمال حمام باید دانست 
بیان می‌نماید. در مقاله یازدهم و دوازدهم درمان تبهایی که از عفونت 
اخلاط به‌ه‌جود می‌آیند. بیان می‌کند.. تبهایی را که خالی از اعراض: غریبه 
است در مقاله یازدهم, و آنهایی که همراه با اعراض غریبه است در مقاله 
دوازدهم آورده است. این کتاب را سرجس به سریانی ترجمه کرده بود. 
ترجمه شش مقاله اول در وقتی صورت گرفته بود که او در ترجمه ضعیف 
بود؛ ولی. هشت مقاله دیگر را هنگامی ترجمه کرد که مهارت کافی در 
ترجمه يافته بود. بدین جهت است که ترجمه این هشت مقاله بهتر از 
ترجمه شش مقاله اول می‌باشد. سلمویه از من درخواست کرد که این 
قسمت دوم را برای او اصلاح کنم و چنین می‌پنداشت که اصلاح اسان‌تر و 


کرد, درحالی‌که نسخه سریانی در دست او و نسخه پونانی در دست من 
بود و او متن سریانی را بر من قرائت می‌کرد و هرگاه نکته‌ای از آن با متن 
یونانی مخالف بود من او را آگاه می‌کردم و او آن را اصلاح می‌نمود و بدان 
اندازه اصلاح کرد که دیگر کار بر او سخت آمد و برای او آشکار گشت که 
از نو ترجمه کردن آسان‌تر و درست‌تر و پیوستگی در آن استوارتر است؛ 
لذا, از من خواست تا آن مقالات را ترجمه کنم و من آنها را از آخر ترجمه 
کردم. در آن‌وقت ما در رقه بودیم, در زمان غزوات ت مأمون. او آن مقالات 
را به زکریا بن عبد الله معروف به طیفوری داد, آن‌گاه که عزم مدینة 
السلام (بغداد) داشت تا در آنجا مورد نسخ قرار گیرد. در کشتیی که در آن 
زکریا نود حریقی در گرفت.: و. کتاب. سوخت: و. سنخه‌ای. از آن باقی, نماند: 
پس از چند سال. من کتاب را از اول برای بختیشوع بن جبرئیل ترجمه 
کردم. از هشت مقاله آخر نسخه‌هایی به یونانی نزد من بود» با آنها مقابله 
کردم و نسخه‌ای صحیح از آن آماده ساختم و آن را تا حد امکان به غایت 
استقضا و بلاغت تزجمه کردم: از شش مقاله اول؛ فقظ بر یک نسخه از آن 
دسترسی پیدا کردم و چون آن نسخه غلط بسیار داشت تصحیح آن مقالات 
آن‌چنان که باید برای من میسر نگردید. ۰ بسن ات ان نسخه‌ای دیگر یافتم و با 
آن اهر خفایلهت اضااح شحو امکان اهام کر کار اشته هس ایرد 
با نسخه سومی اگر یافت شود مقابله گردد؛ زیراء. نسخه‌های یونانی این 
خوانده می‌ شود. این کتاب را از روی نسخ یونانی. که من ترجمه کردم, 
حبیش بن حسن برای محمد بن موسی ترجمه 
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کرده و سیس؛ از من خواست تا در هشت مقاله اخیر تصفح به عمل اورم 
و اعلاطیدا که ماس صلاخ کس مه تشه ام وا احاست ۶ کات را 
اصلاح کردم. 
این است آن کتابهایی که در مدرسه‌های پزشکی اسکندریه می‌خوانند. آنان 
بل و فهمیدن یک کتاب می‌پردازند, چنان که امروزه 
اصحاب نصارای ما در آمو ز شگاههایی که معروف به اسکول است هر روز 
هرک از اراد شش از هها کته ای کشت مه فر انیت 0 
همان شم که مرن اسات فا ماش کا ما 0 را عف خواتی اما 
جالینوس بر این نبوده که کتابهایش بر این روش قرائت گردد. 

امخان که کرت سارت کرت کم از کاب اور مرها ایا 


در تنشریح خوانده شود و سپس., بقیه کتابهای او به ترتیبی که خود ان را 
نهاده است قرائت گردد. 


1 فی علاح التشریح 


کتاب او در علاج تشریح؛ او این کتاب را در پانزده مقاله قرار داده و در آنها 
به توصیف امور زیر پرداخته است: 

در مقاله اول, عضلات و رباطات دست: در مقاله دوم عضلات و رباطات 
پا؛ در مقاله سوم درباره عصب و عروق دو دست و پا؛ در مقاله چهارم, 
عضلاتی است که دوگونه و دو لب و چانه پایین و سر و گردن و دو شانه را 
به حرکت درمی‌اورد؛ در مقاله پنجم, عضلات سینه و مراق شکم و دو متن 
و پشت. ؛ در مقاله ششم, آلات غذا که عبارت است از معده و امعا و کبد و 
طحال و کلیه‌ها و مثانه و مانند آنها؛ در مقاله هفتم و هشتم, تشریح آلات 
تنفس. در هفتم, 3 را در تشریح قلب و ریه و عروق ضوارب در زندگی 
و پس از مرگ حیوان آشکار می‌شود توصیف کرده و در هشتم, آنچه را در 
تشریح همه جای سینه ظاهر می‌شود و صف نموده است. مقاله نهم, خاص 
تشریح دماغ و نخاع است؛ دهم, تشریح چشمان و زبان و مری و آنچه به 
این اعضا پیو سته است؛ در یا زدهم, آنچه در حنجره است و همچنین 
استخوانی تشبیه به لام از حروف یونانی- بیعنلی این شکل- و انچه بدین 
فرتوط است دز معاله دواردهم تفریج اعصای ولد دز بمیزدهي: تسرد 
رگهای ِِ و غیر زننده؛ در مقاله چهاردهم, تشریح عصبی که از دماغ 
می‌روید؛ در مقاله پانزدهم. تشریح عصبی که از نخاع می‌روید. ایوب 
رهاوی این کتاب را به سریانی برای جبرئیل بن بختیشوع ترجمه کرده بود و 
من در همان زمانهای نزدیک, برای یوحنا بن ماسویه اصلاح کردم و در 
عنایت به تصحیح ان مبالغت ورزیدم. 
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کتات: اه در اخصار. کناب مازیشن در خشرن؟ اه خوو کمیه ازست که آبن 
کتاب را در چهار مقاله اورده و تا این زمان؛ من این کتاب را ندیده‌آم و نیز 
نشنیده‌ام که کسی آن را دیده باشد با از جای ار باخبر باشد. جالینوس در 
کتاب خود که معروف به فهرست است تعداد مقالات مارینس راء که او در 
کتاب فوق خلاصه کرده, یاد کرده و یک‌یک از آن مقالات را توصیف نموده 


سب . 


5 فقس اخقصار کتاب لرفتین قی التشرید 


کتاب او در اختصار کتاب لوقس در تشریح؛ او خود گفته است که این کتاب 
را در دو مقاله قرار داده است. داستان این کتاب هم مانند کتاب پیشین 
۱ ست, من نه ان را دیده‌ام و نه اثری از ان به دست اورده‌ام. 


4 فیما وقع من الاختلاف فی التشریح 


کتاب او در اختلافاتی که درباره تشریح پیدا شده؛ این کتاب را در دو مقاله 
قرار داده و غرض او در آن این است که بیان کند اختلافاتی که در میان 
اصحاب تشریح در کتابهای تشریح آمده فقط در لفظ است, و تا چه حد به 
معنی ارتباط پید | ی کند: و سبب آن چیست. این کتاب را ایوب رهاوی 
ترجمه کرده بود و چون اصلاح آن مرا خسته کرد. دوباره آن را به سریانی 
برای یوحنا بن ماسویه ترجمه و آن را به بهترین وجهی تلخیص کردم و 
حبیش آن را برای محمد بن موسی, به عربی, ترجمه کرد. 


کر قی تشرنه الخیوان الحنت 


کتاب او در تشریح حیوان مرده؛ این کتاب را در یک مقاله قرار داده و در 
ان چیزهایی که درباره تشریح حیوان مرده باید دانسته شود توصیف کرده 
است. ایوب آن را ترجمه کرده بود, فص 0 را با کتاب پیشین دوباره به 
سریانی ترجمه کردم, و حبیش ان را برای محمد بن موسی, به عربی, 
ترجمه کرد. 


6. فی تشریح الحیوان الحی 


کتاب او در تشریح حیوان زنده؛ این کتاب را در دو مقاله قرار داده و در آن 
چیزهایی را که درباره تشریح حیوان زنده باید دانسته شود بیان کرده 
است. ایوب رهاوی نیز این کتاب را ترجمه کرده بود و من ان را با کتاب 
پیشین دوباره به سریانی ترجمه کردم و حبیش ان را برای محمد بن 
موسی, به عربی, ترجمه کرد. 
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7 کتابه فی علم بقراط بالتشریح 


کای اور عم قاط به ی این ان ار ماه مان یم ها 

زا خطاب به. فویتسسن در شنین جوانیش نوشته. است و در آن: بیان داشته 

ات اطخ اس بر ای ات ار ومد 

بود و من آن را با کتبی که پیش از اين یاد شد ترجمه کردم و در تلخیص ان 

مبالغت ورزیدم و حبیش ان را برای محمد بن موسی, به عربی, ترجمه 
د. 


کر کقانهقی: عم افطل آظیین قی ار نع 


کتاب او در علم ارسسطراطس در تشریح؛ اين کتاب را در سه مقاله قرار 
داده, و آن را : بیز نیز خطاب به فویئس در سنین جوانیش نولشته, روز ار نله 
شرح آنچه ارسسطراطس در همه کتابهایش درباره تشریح نوشته پرداخته, 
و صوابها و خطاهای او را در آنها آشکار ساخته است. کسی این کتاب را 
اد من هه کرت وی و رواک وی کستم از آنی باه 
کردم به سریانی ترجمه کردم؛ جز اینکه از اين کتاب جز به یک نسخه, که 
افتادگی فراوان داشت و آخرش هم کمی ناقص بود. دست نیافتم و با رنج 
فراوان توانستم آن را تلخیص کنم, ولی مفهوم آن به دست آند و هن 
خودم را ملزم ساختم که به اندازه توانایی خود از انچه جالینوس گفته 
عدول نکنم و حبیش ان را برای محمد بن موسی, به عربی, ترجمه کرد. 


9 کتابه فیما لم یعلم لوقس من امر التشریح 


کتاب او در آنچه لوقس از امر تشریح ندانسته است؛ او خود گفته است که 
این کتاب را در چهار مقاله قرار داده. ولی من نه ان را دیده‌ام و نه 
شنیده‌ام که کسی دیده باشد. 


0 کفانه فا خالش یم رفن 


کتاب او در آنچه به مخالفت لوقس پرداخته است؛ او خود گفته است که 
این کتاب را در دو مقاله قرار داده و من ان را ندیدم و کسی را 
نمی‌شناسم که دیده باشد. 


کفاره ای خشتربع آار تم 


کتاب او در تشریح رحم؛ این کتاب دارای یک مقاله کوچک است که آن را 
برای زنی در سنین جوانیش نوشته و در آن همه آنچه را مربوط به تشریح 
سم استممفر اه مان سور یواست ای 
کتاب را ایوب ترجمه کرده بود. سپس من آن را با کتابهای دیگر, که درباره 
تشریح به سریانی ترجمه کرده بودم, ترجمه کردم و حبیش آن را به عربی, 
برای محمد بن 
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موسی, ترجمه کرد. 


و انم قی صان القق ای مه قفا اه 


کتاب او در مفصل فقره نخستین از فقره‌های گردن؛ یک مقاله است. 


33. کتابه فی اختلاف الاعضاء المتشابهة الاجزاء 


کتاب او در اختلاف اعضای متشابهة الاجزاء؛ یک مقاله است. 


4. کتابه فی تشریح آلات الصوت 


ان ای فا یی ی ی و ار 

جالینوس نسبت داده‌اند و آن را نه جالینوس نوشته و نه کسی دیگر از 
09 بلکه یکی از ساخران آن را از کناهای حالتوش کردآوزی کرده .و 
این کرداورنده بسیار ضعیف بوده است. یوحنا بن ماسویه ترجمه آن را 1 
هی را ره ما 
اصلاح نمودم. جز اینکه می‌دانم که آن را به بهنرین وجه امکان و 
نمودم. 


که در پایه فرودین اوست باشد. ایوب این کتاب را ترجمه کرده بود و من 
ان را با مساعدت برای یوحنا بن ماسویه ترجمه کردم. 

ان تا اه سس رم هر 
کتابهای او در افاعیل اش و منافع آن می‌آید و من شروع می‌کنم به یاد 
با ۱ 
کت ای اس ناه 


6 کنانه قی سر که الضور چ الره 


کتاب او در حرکت سینه و ربه؛ این کتاب را در سه مقاله قرار داده و آن را 
در سنین جوانیش, پس از برگشت نخستینش از رم. نوشته است. او ذز آن 
م مقیم شهر سمرنا بود و نزد فالفس درس می‌خواند. یکی از 
همدرسان او از او خواست که آن را بنویسد. او در مقاله اول و دوم و 
قشیفت تخستین از معاله سفض آنجة را از فالفس در این فت آموخنه است 
و در قسمت آخر آن, آنچه را خود استخراج کرده است توصیف می‌کند. 
من این کتاب را به سریانی ترجمه نکردم و کسی هم پیش از من آن را 
:7 
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اصطفن بن بسیل ان را به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه کرده 
است.. منود عخمم بن. صقشی ای چن: خفاست که آن: را عقانله و 
افتادگیهای آن را اصلاح کنم و من چنین کردم, و پس از آن یوحنا بن 
ماسویه از خبیش:خواست که آن را از عربی به سریانی نقل کند و او 
هم‌چنین کرد. 


7 کقانه قی. غلان التتفمن, 


کتاب او در علل تنفس: این کتاب را در دو مقاله برای فوینئس نولشته, در 
نخستین سفر خود به رم, و غرض او در اين کتاب آن است که بیان کند که 
با کدام الات تتفیین به اسانی و با کدام به سختی صورت قی کیرد آنوب آن 
را ترجمه غیر قابل فهمی کرده بود, و اصطفن نیز آن را به عربی, برای 
محمد بن موسی, ترجمه کرده بود, و محمد بن موسی ترجمه آن را پیش 
از کتاب پیشین از من خواست و اصطفن را فرمان داد تا با من مقابله کند. 
و من ترجمه سریانی را با زبانی قابل فهم و استوار و روشن اصلاح کردم؛ 
زیرا, من می‌خواستم که نسخه‌ای از آن برای فرزندم برگیرم 1 ترجمه 
عربی آن نیز همچنان بود, جز آنکه ترجمه عربی در اصل بسیار از ترجمه 
سریانی بهنر بوده است. 


کته فش التونت 


کتاب او در صوت؛ این کتاب را در چهار مقاله قرار داده. پس از کتابی که 
پیش از اين یاد کردم. و غرض او در آن اين است که بیان کند که صوت 
گونه است, و حقیقت آن چیست. و ماده آن کدام است., و با چه 
ابا این به‌وجود می‌آید, و کدام اعضا به‌وجود آن کمک می‌کند, و چگونه 
اصوات ده مختلف هستند. این کتاب را من به سریانی ترجمه نکردم و کسی 
هم پیش از من آن را نف ان نان هه نکر ذم ا نت ولی؛ من بیست سال 
منت که آنبرا به گریید فرای مجمبن کت الملی ورس ترجه کردو ام و 
در تلخیص آن مبالغت ورزبده‌ام, برحسب حسن فهمی که آن مرد را بوده 
است. و محمد آن را خوانده و سخنان بسیاری از آن را برحسب آنچه آن را 
بهتر پنداشته تغییر داده است. _ 
سپس محمد بن موسی در آن و در نسخه نخستین نظر کرده است و 
نسخه نخستین را برگزیده و آن را بازنویس کرده. و خواستم اين را برای 
تو بیان کنم تا سبب اختلاف میان دو نسخه را بدانی, در وقتی‌که هر دو 
موجود بوده‌اند. و یوحنا بنٍ ماسویه از حبیش ترجمه این کتاب را از عربی 
به سریانی خواست. و او آن را برایش ترجمه کرد. 


9 کنابه فی خرکه الفضان 


کتاب او در حرکت عضل؛ این کتاب را در دو مقاله قرار داده, و غرض او در 
آن این است که بیان کند که حرکت عضل چیست و چگونه است آن و 
چگونه این حرکات مختلف به‌ وجود ی نت و حال 
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آنکه خود یک حرکت دارد. و در آن کتاب, از نفس نیز بحث می‌کند که آیا آن 
اس کر ات آبایم. نا صرکات ای است: ۳ موی سس ند در ان ار 
چیزهای لطیف بسیاری از اين فن و این کتاب را من به سریانی ترجمه 
کرده‌ام و کسی پیش از .ان را به این زبان نرجمه نکرده است؛ و 
اصطفن آن رات یی خرجمه کروم است و مکمت من فوسن از من 
خواشست که آنءدابا نت انی ممابلسه اصلاح کته هضن آن را اتجام داوم 


0 کناب قی اعتفاد الخطا الی آغتعد قی تسیز البول عرن الوم 


کتاب او در رآی خطای کسی که به جدایی میان بول و خون معتقد شده 
است. این کتاب یک مقاله است و من به نسخه‌ای آتر انمض بان یونانی 
برخوردم و آمادگی خواندن آن به من دست نذادتا جه رسندابه خر جمه آن.ه 
دیگری هم آن را ترجمه نکرده است. 


1. کتابه فی الحاجة الی النبض 


کناب آفوز از به‌شض ‏ این کنات یک فقاله انتنت و دن آن حتفعت عتض زا 
بیان کرده است. من آن را به سریانی برای سلمویه ین بنان ترجمه کردم و 
حبیش آن را با کتاب بزرگ در نبض به عربی ترجمه کرد [و اسحاق بن 
حنین آن راء پس از مرگ پدرش, ترجمه کردا. 


2. کتابه فی الحاجة الی التنفس 


کتاب او در نیاز به تنفس؛ این کتاب نیز یک مقاله است, ولی بزرگ است. 
او در این کتاب بررسی می‌کند که منفعت تنفس چیست. و گ؟ گمان نمی کنم 
که این کتاب به سریانی ترجمه شده باشد. ولی اصطفن آن را به عربی 
ترجمه کرد و من نیز نیمی از آن را, برای محمد بن موسی, به عربی 
ترجمه کرده بودم, ولی عارضه‌ای به من رخ داد که من را از پایان رساندن 
آن بازداشت. سیس عکیسی؛ شاگرد من» از من خواست که آن را به 
تترباتی. ترخمه کتم و مزر آن ترا به خاطر محبت به او انجام دادم. 


3. کتابه فی العروق الضوارب هل یجری فیها الدم بالطبع ام لا 


کتاب او در رگهای زنده که آپا خون در آنها بالطبع جریان دارد یا نه: این 
قین کنق: من در وقتی که کودکی بودم؛ ان را به سریانی برای جبرئیل 
ترجمه کردم, ولی اطمیتان به درستی. آن نداشتم زیرا: نسخه آن یکی بود 
و خطا در آن بسیار وجود داشت. سیس؛ من بالاخره ترجمه 11 را به 
سریانی به پایان رساندم و عیسی بن یحیی آن راء به عربی, ترجمه کرد. 
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4 تکتابه فی قوی الادوية المسهلة 


کتاب او در نیروی داروهای مسهل؛ این کتاب نیز یک مقاله اشتت. که.-در آن 
بیان کرده است که مسهل بودن داروها به این نیست که هریک از داروها 
انچه را در بدن برخورد کند به طبیعت خود برگرداند و سس دفع کند و 
ار سود پاک به‌ این است که‌هری‌ از اماحاظ صوافی و مساعل قوز را 
پونانی نزد من است و من ان را به سریانی ترجمه کردم و عیسی بن یحیی 
ان را, به عربی, ترجمه کرد. 


5. کتابه فی العادات 


کتاب او در عادات؛ این کتاب یک مقاله است., و غرض او در آن این است 
که بیان کند که عادت یکی از عوارضی است که درخور نظر می‌باشد. من 
این مقاله را به سریانی, برای سلمویه بن بنان؛ ترجمه کردم و پس از این 
مقاله, تفسیر شهاداتی را که جالینوس از قول افلاطون به شرح ایروفیلس 
آفزته: و نید حقشیر آنخه از قول بقراط به شرح جالینوس نقل شده آورده 
شده است, و حبیش این کتاب را برای احمد بن موسی, به عربی» ترجمه 


کرده است. 


6 کتابه فی آراء بقراط و فلاطن 


کتاب او در آراي بقراط و افلاطون؛ این کتاب را در ده مقاله نوشته است, 
و غرض او در آن این است که بیان کند که افلاطون در بیشتر گفتارهایش 
ففافق فراط اسست, ار حفی: انکه اد اه آخد کرد اشته و آنسطوردر 
چیزهایی که با آن دو مخالفت ورزیده خطا کرده است. می‌کند در 
آن, همه آنچه را که مورد نیاز است از امر نیروی نفس مدبر که به وسیله 
آن فکر و توهم و ذکر به وجود می‌آید, و نیز اصول سه‌گانه‌ای را که 
نیروهایی که تدبیر بدن بدانهاست از آن فتبفت. فی‌ شون و فنون: مختلف 
دیکرگ یز از اننهاء آنوب این کنات را یه سرباتی ترجمه کردم ود ها این 
غایت کسی جز او آن را ترجمه نکرده است؛ و در نزد من نسخه‌هایی از آن 
بهزیان,قونانی نود که‌هن از آنها به تشتخی:دیکر متخول نوم ستن آن 
را به سریانی ترجمه کردم و خود مقاله‌ای در اعتذار جالینوس, در آنچه در 
مقاله هفم اد این کات کفته اس بدان اهوم وی ان زاب گریی: 
برای محمد بن موسی, ترجمه کرده است. 


7 کفانه قی ال کات المعاضه الشخی اه 


کتاب او در حرکات دشوار و مجهول؛ این کتاب در یک مقاله است, و غرض 
افردر آن این است. .بان کند آمر جرکانی را کسیر آق ویر کسانی که 
پیش از او بودند مجهول بوده و سپس او ان را فهمیده است. این کتاب را 
ایوب ترجمه کرده است. ولی من آن را در گذشته ترجمه نکرده بودم و 
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نسخه کتاب نزد من بود. سپس, من آن را به سریانی و پس از آن به 
عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه کردم. 


8 کتابه فی آلة الشم 


کتاب او در ابزار بویایی؛ این کتاب نیز در یک مقاله است و نسخه یونانی 
ان نزد من بود, جز اینکه من وقت ترجمه ان را نداشتم. و سیس؛ اسحاق 
بن حنین آن را به عربی ترجمه کرد. 


9 کنابه کی منافع الاعضاء 


کتاب او در سود اندامها؛ اين کتاب را در هفده مقاله قرار داده است. در 
مقاله اول و دوم, حکمت باری تعالی را در استواری افرینش دست و در 
مقاله سوم, حکمت او را در استواری افرینش پا بیان کرده است. در مقاله 
چهارم و پنجم, حکمت او را در ابزارهای غذا و در مقاله ششم و هفتم, امر 
ابزارهای دم زدن و در مقاله هشتم و نهم, انچه مربوط به سر است و در 
مقاله دهم, انچه مربوط به دو چشم و در مقاله یازدهم. ساير چیزهایی که 
در روی قرار دارد و در مقاله دوازدهم, نواحی سینه و دو شانه گزارش 
شده است. سپس, در دو مقاله پس از آن, حکمت اندامهای تولید و در 
مقاله پانزدهم, احتجاجی مناسب برای آنچه در آن مقاله و آنچه پس از آن 
است آورده است و در مقاله شانزدهم, امر ابزارهایی که در همه بدن 
مشترک است- یعنی رگهای زننده و غیر زننده و اعصاب- را بیان کرده 
است. . سیس در مقاله هفد هم , حال جمیع اعضا و اندازه‌های آنها را توصیف 
کردم و همه صنافع ان کباب زا بیان داشته است: 5 

این کتاب را سرجس به سریانی ترجمه‌ای نارسا کرده بود. و من آن را به 
سریانی, برای سلمویه. ترجمه کردم و حبیش ان را به عربی, برای محمد, 
ترجمه کرد و من مقالات را تصفح و ساقطها را اصلاح کردم و بر اصلاح 
باقی آن هستم [حنین, بعد از این قول, مقاله هفدهم از اين کتاب را به 
عربی ترجمه کرده است . 

سبسن: به دتبال این کتابهاه کتابهاین. که خواندن آن. پیش از خواندن: کتاب 
حيلة البرء لازم است می‌آید و من برخی از ان کتابها را یاد کردم از جمله 
انها: کتاب ارکان و کتاب مزاج و کتاب علل و اعراض و کتاب تعرف علل 
الاعضاء الباطنة و کتاب اصناف الحمیات و کتاب صناعت. و از کتابهایی که 
در شناسایی پیشین است, کتاب بحران و کتاب بزرگ و کوچک او در نبض 
است و من اکنون به وصف انچه از این کتابها بازمانده است می‌پردازم. 


0 کتابة فقی افضل هیات البدن 


کتاب او در برترین هیئت تن: این کتاب در یک مقاله است که به دنبال دو 
مقاله اول از کتاب مزاح 
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می‌آنته: ه ررض آخ ور ان از عنوان آن اشکار می کزدد. هن این کناب را به 
سریانی برای فرزندم, و نیز آن را به عربی, برای ابو الحسین علی بن 
یحیی, ترجمه کردم. 


کتاب او در خصب بدن؛ اين کتاب در یک مقاله کوچک است. و غرض او در 
آن از عنوان آن اشکار من کزدد. ۰ من این کتاب را با مقاله‌ای که پیش از آن 
است به سریانی ترجمه کردم, و علی بن یحیی از من خواسته بود که آن را 
به عربی ترجمه کنم ولی من خود را آماده برای آن نمی‌دیدم. و حبیش آن 
را برای ابو الحسن احمد بن موسی, به عربی, ترجمه کرد. 


2 کناید ی تننوع الباع ااستخلی 


کتاب او در بديهای مختلف مزاح" این کتاب در یک مقاله است., و غرض او 
در آن از عنوان آن آشکار ی کروز: او در این کتاب بیان کرده است که 
کدام‌یک از بدیهای مزاج در همه بدن بکسان است و حال آن چگونه است و 
کدامی از ابا بر اعضای, نتفای است. این کاب را آیوب ترخیه کرد 
و نسخه ان به یونانی نزد من بود و هنوز وقت خواندن ان را نکرده بودم, 
سپس آن را به عربی, برای ابو الحسن احمد بن موسی, ترجمه کردم. 


3 کنابه فی الادوية المفروخ 


کتاب او در داروهای ساده؛ این کتاب را جالینوس در بازده مقاله قرار داده 
است و چنان که یاد کردم. به ِ مقاله سوم از کتاب مزاج می‌آید.. در دو 
مقاله اول, خطای کسانی که راههای نادرست را در حکم بر نیروهای 
داروها پیموده‌اند آشکار ساخته است. سپس در مقاله سوم, اصلی درست 
را برای همه گونه شناخت حکم نیروهای اول داروها پایه نهاده است. سیس 
در مقاله چهارم. امر نیروهای دوم را که مزه‌ها و بویها باشد بیان کرده و 
انچه را که از اینها بر نیروهای نخستین داروها استدلال می‌شود خبر 
است. و در مقاله پنجم, به توصیف نیروهای سوم از داروها, که عبارت از 
اثر انها در بدن از قبیل گرم کردن و سرد کردن و خشک ساختن و تر 
ساختن باشد, پرداخته است. و سپس, در سه "۳ که پس از این 
طت ند نبیروی یک‌یک از داروها را که اجز |ء گیاهان است وصف کرده ی 
در مقاله نهم, نیروهایی که اجزاء زمین است. یعنی انواع خاکها و گلها 9 
سنگها و معدنها, را بیان کرده و سپس در مقاله دهم, نیروی داروهایی که 
در بدن جانوران و در مقاله یازدهم, نیروی داروهایی را که در دریا و آب 
شور به‌وجود می‌آید توصیف کرده است. 

یوسف خوری جزء اول را که پنج مقاله است ترجمه‌ای نادرست و نارسا.؛ 
به سریانی, کرده بود. 

سپس , ایوب ار را ترجمه‌ای بهتر از ترجمه یوسف کرد؛ ولی چنان که باید 
آن.را متخلض نگردانید 
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و بعد من آن را برای سلمویه ترجمه و در تخلص ان مبالغه ورزیدم, و جزء 
دوم از اين کتاب را سرجس ترجمه کرده بود, و یوحنا بن ماسویه از من 
خواست که جزء ثانی از این کتاب را مقابله و اصلاح کنم من ان را انجام 
دادم- هرچند بهتر آن بود که آن را ترجمه می‌کردم- و حبیش این کتاب را 
برای احمد بن موسی به عربی ترجمه کرد [حنین؛ پس از این گفتار, کتاب 
را 89 سریانی تلخیص و پبی مقاله اول را برای علی بن یحیی ترجمه کرده 


است . 


4 کنایه قی دنل غلل الفین 


کتاب او در نشانه‌های بیماریهای چشم؛ این کتاب در یک مقاله است که آن 
را در روزگار جوانی برای پسری کحال نوشته و در آن بیماریهایی که در 
هریک از طبقات جچشم است خلاصه کرده و نشانه‌های آن را توصیف کرده 
است. سرجس این کتاب را به سریانی ترجمه کرده و نسخه یونانی ان نزد 
من بود, ولی فرصت ترجمه ان را پیدا نکردم. 


5 کتابه فی اوقات الامراض 


کنات اه فر اوقانه ها این کنات نهر رک معاله ایس ور ان اقا 
چهارگانه بیماریها, یعنی ابتدا و تزید و وقوف و انحطاط, را توصیف کرده 
است. ایوب این کتاب را ترجمه کرده و نسخه یونانی ان نزد من بود و 
مجال ترجمه ان را نیافتم؛ سپس, من ان را به سریانی ترجمه کردم و 
عیسی بن علی ان را به عربی ترجمه کرد. 


6. کتابه فی الامتلاء 


کتاب او در امتلا؟ اين کتاب نیز در یک مقاله است و در آن کثرت اخلاط و 
نشانه‌های هریک از آنها را توصیف می‌کند. من, در همین نزدیکی, آن را 
برای بختیشوع ترجمه کردم, بر طبق عادت خود در ترجمه که رساترین و 
بارورترین زبان و نزدیک‌ترین آن را به یونانی- بدون تجاوز به حق سریانی- 
به کار می‌برم. سپس, بختیشوع از من خواست که ترجمه او را به زبانی 
اسان‌تر و هموارتر و فراخ‌تر از زبان اول انجام دهم و من هم انجام دادم؛ و 
اصطفن این کتاب را به عربی ترجمه کرده و من ان را ندیده‌ام. 


7 کتابة ی الاورام 


کناب اور آشاشاه این کات شیر ور ماه اس وحاسی ان راید 
اضات الط انار کن اه پرسوم شاه ور رسیم اصات 
اماس و نشانه‌های ان را وصف کرده است. ۲ ۲ 
ما ان ای یساس سر او واه دیس رن 
را بیرون اورده بودم, 
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را به عربی. برای ابو الحسن احمد بن موسی, ترجمه کرده است [پس از 
ات ای ای تست 


8 کتابه فی الاسباب البادئة التی تحدث من خارج البدن 


کتاب او در اسباب نخستین که از خارج بدن پید | می‌شود. این کتاب در یک 
قاله است, و حالتوس در آن انسانی را که عمل وو بدن آنر می کرد بیان 
کرده است و قول کسی را که عمل انها را دفع کرده رد کرده است. ایوب 
این کتاب را ترجمه کرده و نسخه یونانی ان نزد من بود ولی من مجال 
ترجمه ان را پیدا نکردم. 


9 کنانه قی اماب ااتضاه با لصرض 


کتاب او در اسباب پیوسته به بیماری؛ و آن در یک مقاله است که در آن 


0. کتابه فی الرعشة و النافض و الاختلاح و التشنج 


کتاب او در رعشه و تب لرزه و اختلاج و تشنج: داستان این کتاب همچون 
داستان کتاب پیشین است. من حدود نیمی از این کتاب را ترجمه کرده 
بودم, سپس آن را به سریانی به پایان رساندم و حبیش ان را به عربی 
ترجمه کرد. 


1 کتابه فی اجزاء الطب 


کتاب او در اجزاء علم پزشکی؛ این کتاب نیز در یک مقاله است که پزشکی 
در آن به زوشنهای کونا حون شیم شده است. 

من این کتاب را به سریانی, برای مردی علی نام که معروف به فیوم بود» 
۳ [حنین» دو ماه پیش از مرگش, بیش از نیمی از این کتاب را 
ترجمه کرد و اسحاق, پسرش, ترجمه آن را به عربی به پایان رسانید]. 


کتاب او در منی؛ این کتاب در دو مقاله است. و غرض او در آن این است 
که بیان کند که چیزی که همه اعضای تن از آن به وجود قف اند خون نیست- 
چنان که ارسطو گمان برده است- بلکه تولد همه اعضای اضلی: که اعضای 
سفید هستند, از منی است و آنچه از خون به‌وجود می‌آید همانا فقط 
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گوشت سرخ است. من این کتاب را به سریانی برای سلمویه, و به عربی 
برای احمد بن موسی ترجمه کردم. 


3. کتابه فی تولد الجنین المولود لسبعة اشهر 


کتاب او در تولد جنین هفت ماهه؛ این کتاب در یک مقاله است. نسخه‌ای از 
آن نزد من بود, "ولی خواندن آن‌چنان که باید برای من میسر نگردید تا چه 
رسد به ترجمه آن- باوجود آنکه کتابی نیکو و تازه و پرسود است. سیس؛ 
آن را به سریانی و عربی ترجمه کردم. 


4 کتابه فی المرة السوداء 


کتاب او در تلخه سیاه؛ این کتاب نیز در یک مقاله است که در آن اقسام 
سود و سبب ان را وصف می کند. ایوب, در همین نزدیکی, ان را برای 
بختیشوع بن جبرئیل ترجمه کرده بود؛ سپس : اصطفن ان را برای محمد بن 
موسی بن عربی ترجمه کرد, و بعد من آن را ترجمه کردم [اين نیز از 
سا ات کار ید و کر مامت « 


5 کنانه قی اقیاز لتاق اکتا 


کتاب او در دوره‌ها و ترکیبهای تبها؛ این کتاب نیز در یک مقاله است که در 
ان با گروهی که در امر دوره‌ها و ترکیبهای تبها اشتباه افتاده‌اند به مناقضت 
پرداخته است. نسخه‌ای از آن به یونانی نزد من بود ولی نرجمه و 
سریانی برای من ممکن نگردید و سپس آن را ترجمه کردم و عنوان این 
کتاب نزد جالینوس مناقضة من تکلم فی الرسوم است. مقاله دیگری در 
این باب به جالینوس نسبت داده شده که از او نیست. 

اما, از کتابهای او که معروف به «فی سابق العلم» هستند غیر از کتاب 
بحران و کتاب ایام بحران و کتابهای کوچک و بزرگ در نبض, که این دو 
اخیر پیش از این اد کردید. کتانهاین اسنت که اکتون به‌یاد آنها هی‌بردار مه 


6 له کناية الکهر قی الترض 


مجمل کتاب بزرگ او در نبض؛ جالینوس یاد کرده که کتاب بزرگ خود را در 
نبض در یک مقاله خلاصه کرده است. ولی من مقاله‌ای به یونانی دیدم که 
بدان گونه بود و نمی‌پذیرم که جالینوس آن مقاله را نوشته. ؛ زیراء احاطه بر 
همه آنچه درباره بض مورد نیاز است ندارد, کته از اینکه مقاله خوبی 
هم بیست. شاید جالینوس وعده داده که آن مقاله را بنویسد, ولی آمادگی 
ان را نیافته و چون 
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برخی از جاعلان دیده‌اند که او وعده کرده و وفای به وعد خود ننموده, ان 
مقاله را نوشته و نام ان را در فهرست اورده‌اند ۳ وعده او راست امده 
اتدام معی است مالس الا راسای سا ند کم او 
میان رفته- چنان که بسیاری از کتابهای او از میان رفته است- و این مقاله 
ساخته شده و به‌جای ان نهاده شده و سرجس ان را به زبان یونانی ترجمه 


کرده است. 


7. کتابه فی النبض یناقض ارخیجانس 


کتاب او در تبض که در آن به مناقضت ارخیجانس پرداخته است؛ جالینوس 
می‌گوید که این کتاب را در هشت مقاله قرار داده و تا این زمان این کتاب 
ترجمه نشده و نسخه‌ای از آن را به یونانی ندیده‌آم, ولی گروهی که من به 
خبر آنان ونوق دارم به هن خبز داده‌اند که آن را در حلب دیده‌اند و من در 
طلب آن برآمدم, ولی بدان دست نیافتم. و غرض او در این کتاب, چنان که 
یاد کرده, این است که گفتار ارخیجانس را در کتاب نبض او شرح دهد و در 
ان حق را از باطل باز نماید و نسخه ان به محمد بن موسی رسیده است. 


8 کتابه فی رداءة التنفس 


کتاب او در بدی تنفس؛ این کتاب را در سه مقاله نهاده. و غرض اور ان 
ائن است که افسام نس موی مسما. آن.و انجم‌را بو ان دالت می کته 
توصیف نماید و او در مقاله اول. اقسام تنفس و سببهای آن را یاد می‌کند, 
و دز مقاله دوم افسام تفن بد.ه آنجه زا که.هر قسمتی از ان دلیل بر آن 
است بیان می‌نماید, و در مقاله سوم شواهدی از سخن بقراط بر درسنی 
گفتارش فی اور ایوب آن را به سریانی ترجمه کرده بو وا اصرخ: آن را با 
یونانی آن مقابله و اصلاح نمودم برای فرزندم, و برای ابو جعفر محمد بن 
موسی به عربی ترجمه کردم. 


9 کنابه فی نوادر تقدمه المع رفة 


۳ او در 9 شناسایی پیشین" ِ کتاب در یک مقاله ات که در آن 
آتشت. مت آمورد ی از مره تجارآن تاد 
گشته و از آن در شگفت شده توصیف می‌نماید. ایوب آن را به سریانی 
رن تونانیم نزد هن بوذ ۵ برای ترجه آن 
فرصت نمی‌یافتم؛ سیس؛ , آن را به سریانی ترجمه کردم و عیسی بن یحیی 
آن ۱7 برای ابو الحسن ترجمه کرد که من از آن راضی بودم [او آن را با 
اصل مقابله کرده بود فقط کمی مانده بود که آن را هم. پس از او, پسرش 
اسحاق مقابله کرد]. 

و اما کتابهای او در درمان بیماریها- پس از کتاب حبلة البرء و کتاب او به 
اغلوقن که پیش از 
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این از نها باد شد- کتابهایی اسنت که اکنون یاد می کنم؛ 


کتات: او که تن آن: کتاب چاره بهبود خود را خلاصه کرده؛ این کتاب در دو 
مقاله است. ابراهیم بن الصلت ان را به سریانی ترجمه کرده است. 


1. کتابه فی الفصد 


کنات وی دی رون این کتاب را در سه مقاله آورده: در مقاله نخستین, 
قصد مناقضت ارسسط اطس را نموده. ؛ زیراء او او زدن جلوگیری 
می‌کرده, و در مقاله دوم, پاران ارسسطراطس را که در روم بودند در 
همین معنی نقض کرده و در مقاله سوم. درمانهایی که به وسیله زی وزن 
صورت فی کبرخ توصیف نموده است. سرجس این کتاب را به سریانی 
ترجمه کرده و اصطفن مقاله آخر آن را به عربی ترجمه کرده و تشنخه: آن 
نزد من بود و فرصت ترجمه آن را نیافتم. سپس, مقاله دوم آن را برای 
عیسی به سریانی ترجمه کردم و عیسی آن را به عربی ترجمه کرد. 


کتاب او در ذبول؛ این کتاب در یک مقاله است. و غرض او در آن این است 
که طبیعت این بیماری و اقسام آن و تدبیر درست برای درمان آن را بیان 
کند و گمان می‌کنم که ایوب آن را ترجمه کرده, و من جوامع ان وا بر 
۲ تقاسیم با مقالاتی دیکر بیر ون آوردم که عیسی آن 7 
ترجمه کرد و اصطفن اصل کتاب را به عربی ترجمه کرد و من مواضعی از 
آن را که ابو جعفر بر اشتباه آن آگاه گشته بود, به درخواست اوء اصلاح 
کردم وله الا ان سا مصسانان سا نم سس ان سا نم مترنای 
ترجمه کردم و عیسی آن را به عربی ترجمه کرد. 


3. کتابه فی صفات لصبی یصرع 


کتاب او در صفات کودک مصروع: این کتاب نیز در یک مقاله است و نسخه 
آن نزد من بود و آمادگی ترجمه آن را پیدا نکردم و ابراهیم بن الصلت آن 
را به سریانی و عربی ترجمه کرد. 


4 کتابه فی قوی الاغذية 


کتاب او در نیروی غذاها؛ این کتاب را در سه مقاله نهاده و در آن, همه 
خوردنیها و نوشیدنیها که اغتذا می‌شوند برشمرده, و نیروی هریک از انها را 
توصیف کرده است. سرجس و سپس ایوب ان 
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را ترجمه کردند و من, در زمان پیشین, ان را برای سلمویه, از روی نسخه 
نادرستی, ترجمه کردم و پس از آن به نسخه‌برداری آن برای یسرم همت 
شتم ای ای و رای و 
کتاب را با آنها مقابله و اصلاح کردم و خلاصه آن را به سریانی بیرون 
آوردم و مقالاتی دیگر که پیشینیان در این فن گفته بودند بدان افزودم و در 
سه مقاله آن را گردآوری و برای اسحاق بن ابراهیم طاهری به عربی 
ترجمه کردم. سپس ؛ , حبیش کتاب اغذیه را,. به تمامی, برای محمد بن 
موسی ترجمه کرد. 


کر کنانه قی شین ااتاظاشی 


کتاب او در تدبیر ملطف؛ این کتاب در یک مقاله است. و غرض اهخز ان با 
سریانی, و برای اسحاق بن سلیمان. به عربی» ترجمه کردم [اين کتاب نیز 
از کتابهایی است که او خلاصه و عیسی بن یحیی ترجمه کرده است . 


کات اه فر یوس این کاب شور جر یک عفانم اتفت. که در ان خواها را 
تیش چی ند وتان حی‌ز ار کم. دشن تیش وق دام 

نتی: تایسته به‌وجود می‌آور تدء سرختن آن: ,۱ تخود گروژه بود؛ سپس؛ 
ف انا ات اط همم اسان سح کر وا رف آن 
را به عربی و حبیش برای ابو الحسن احمد بن موسی ترجمه کرد و شملی 
نیز ان را ترجمه کرده است. 


کفانه قیافکار ار تشر اسان قی متاباق الاسر اس 


کتاب او در اندیشه‌های ارسسطراطس در درمان بیماریها؛ اين کتاب را در 
هشت مقاله نهاده و در آن روشهایی را که اسسطراطس در درمان 
بیماریها به کار برده خبر داده و درست و نادرست آنها را بیان کرده است. 
این کتاب را تاکنون کسی ترجمه نکرده و نسخه یونانی آن در میان کتابهای 


8 کتابه قی غذبیر الامر اش الحادق علی رای بظراظ 


کتاب او در چاره بیما ریهای سخت بنا بر رأی بقراط؛ ای ین کتاب در یک مقاله 
است و غرض او در آن از عنوان آن شناخته می‌شود. و من [۳ را چندی 
پیش به سریانی, برای بختيیشوع, و پس از آن به عربی, برای محمد بن 
موسی, ترجمه کردم. 
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کتاب او در ترکیب داروها: اين کتاب را در هفده مقاله قرار داده است. در 
هفت مقاله از آان. اجناس داروهای مرکب را به اجمال یاد کرده و جنس 
هریک از آنها را برشمرده؛ مثلا جنس داروهایی که در زخمها گوشت 
می‌رویاند و جنس داروهایی که زخمها را دمل می کند و جنس داروهایی که 
به تحلیل می‌برد و بر همین قیاس, دیگر اجناس داروها را هریک جداجدا یاد 
کرده است. و غرض او در کتاب آن است که روش ترکیب داروها را به‌طور 
نمونه توصیف کند و از همین جهت؛ عنوان این هفت مقاله را «در ترکیب 
داروها بر پایه نمونه‌ها و اجناس» قرار داده است. و ده مقاله دیگر را چنین 
عنوان داده «در ترکیب داروها برحسب جاهای دردناک» و مقصود او این 
است که در اين ده مقاله که ترکیب داروها را توصیف می‌کند نمی‌خواهد 
آگاهی دهد که هریک از اقسام داروها عمل خاصی را در هریک از , بیماریها 
انجام می‌دهد, بلکه عمل آنها را برحسب محلهای مختلف- ی 
که در آنها بیماری وجود دارد- معین: می‌ننا زد و از سر اغاز می کند و تنس 
می‌رسد به اعضای دیگر تا به پایین‌ترین عضو پایان می د هد. سرجس این 
کتاب را ترجمه کرده بود و من؛ در زمان خلافت امیر مومنان متوکل, آن را 
برای یحیی بن ماسویه ترجمه کردم و حبیش از روی ترجمه من, برای 
محمد بن موسی, به عربی ترجمه کرد. 


0 کفانه قن الاخونة النی تال وج فها 


کتاب او در داروهایی که اشتازة یافت می‌شوندر اس کتاب در دو مقاله است 
و غرض او در 1 از عنوان کتاب آشکار می‌گردد. من نسخه‌ای از ۸ 
یونانی اصلا نیافتم و نشنیدم که آن نزد کسی باشد, با آنکه من در 
جستجوی آن کوشش تمام بردم. سرجس آن را ترجمه کرده, جز انکه آنچه 
در این زمان نزد سریانیان است فاسد و نادرست است. مقاله دیگری در 
اين فن بدان افزوده گشته و به جالینوس نسبت داده شده, درحالی که 1 
از جالینوس نیست بلکه از فلغریوس است. من این مقاله را دیدم و آن را 
با مقالات دیگری از فلفریوس برای بختیشوع» به سریانی, ترجمه کردم. 
مفسران کتب بر اين اکتفا نکردند, بلکه هذیانهای فراوان و صفات عجیب و 
غریب و داروهایی که جالینوس هرگز نه دیده و نه شنیده بود بدان افزودند. 
در جایی یافتم که اوریباسیوس گفته است که در زمان خود نسخه‌ای از ان 
را نیافته است. یکی از دوستان من از من خواست که نسخه سریانی کتاب 
را بخوانم و تصحیح کنم. برحسب آنچه بپندارم که عقیده جالینوس است, و 
من چنین کردم. 


1. کتابه فی الادوية المقابلة للادواء 


کتاب او در داروهایی که با دردها برابرند؛ این کتاب را در دو مقاله نهاده 
اسف در ان و ار ار وا و تا و سای عضو ۱ 
توصیف کرده است. تا این زمان؛ این کتاب ترجمه 
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نشده بود و نسخه یونانی آن در میان کتابهای من موجود است. و سین 
یوحنا بن بختیشوع آن را به سریانی ترجمه کرد و در آن از من یاری گرفت, 
و عیسی بن یحیی آن را از روی ترجمه من, برای احمد بن موسی, به 
عربی ترجمه کرد. 


2. کتابه فی التریاق الی بمفولیانس 


کتاب او در تریاک, خطاب به بمفولیانس؛ این کتاب مقاله‌ای کوتاه است و 
من آن را به سریانی دیدم و گمان می‌برم که در روزگار جوانی آن را 

ترجمه کردم. همین قدر می‌دانم که آن را نادرست یافتم و نمی‌دانم وراقان 

آن ا فاد شاخته‌اند با کسی واه آان,را اضلاع دهم افساد کردم 

است. ۱ ۱ 

نسخه یونانی آن در میان کتابهای من است و عیسی ان را به عربی, برای 


3. کتابه فی التریاق الی فیسن 


کتاب او دز تریاک, خطاب به فیسن: این کتاب نیز در یک مقاله است و 
ایوب ان را به سریانی ترجمه کرده و گمان می‌برم که یحیی بن بطریق ان 
را به عربی ترجمه کرده است و نسخه ان در میان کتابهای من موجود 
است. 


4. کتابه فی الحيلة لحفظ الصحة 


کتاب او در چاره بهداشت؛ اين کتاب را در شش مقاله نوشته و غرض او در 
آن. این .انتت. که علیم دهد که جوته تندرستی شذرسان. تکمداری 
می‌شود- چه آنان که در نهایت کمال نندرسنی هلستند و چه آنان که 
تندرستیشان از نهایت کمال کمتر است و نیز چه آنان که به سیرت آزادگان 
هستند. و. چجه. آنان: که به. سیرت.: بردعانتد. تبوفیل. رهاهی این کتاب. زا 
بح سا ی ام : سپس, من برای بختیشوع بن 
جبرئیل ترجمه کردم و در هنگامی که ترجمه می‌کردم جز یک نسخه برای 
من آماده نگردید. سیس؛ , نسخه‌ای یونانی از آن یافتم و با آنْ مقابله و 
تصحیح کردم و پس از آن حبیش آن را به عربی برای محمد بن موسی, و 
سپس اسحاق برای علی بن یحیی ترجمه کرد. 


5 کتابه المسمی ثراسوبولس 


کتاب او که ثراسوبولس نامیده شده؛ این کتاب در یک مقاله است و غرض 
او در آن این است.: که بررسی کند که.ایا نکهذاری قندرستی تنذرستان در 
وظیفه علم طب است و يا اینکه اصحاب ریاضت (ورزش) باید بدان 
بیردازند و این همان مقاله‌ای است که در آغاز کتاب چاره تندرستان (تدبیز 
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الاصحاء) بدان اشاره کرده, آنجا که گفته است علمی که عهده‌دار امور 
بدنهاست یکی است- چنان که در غير این کتاب آن را آشکا ر ساخته‌ام. من 
این مقاله را به سریانی نرجمه کردم و حبیش آن را به عربی» برای ابو 


6 کاب قی الرباضة بالکره الضغیرة 


کتاب او در ورزش با گوی کوچک؛ این کتاب در یک مقاله کوتاه است که در 
آن ورزش با چوگان و گوی کوچک را می‌ستاید و آن را بر همه انواع ورزش 
مقدم می‌دارد. من اين کتاب را با کتاب پیشین به سریانی ترجمه کردم و 
حبیش ان را به عربی برای ابو الحسن احمد بن موسی, ترجمه کرد و 
این کتاب را با اسحاق مقابله و اصلاح کرده است. 

کتابهای او در تفسیر کتابهای بقراط: 


7. تفسیره لکتاب عهد بقراط 


کار اصا مان اس هرا اه ابر ساسا هی ان اه 
سریانی ترجمه کردم و شرحی درباره مواضع دشوار ان بدان افزودم. 
حبیش آن را به عربی, برای ابو الحسن احمد بن موسی, ترجمه کرد و 
عیسی بن یحیی نیز آن را ترجمه کرده است. 


99 تفسیره لکتاب الفصول 


گزارش او از کتاب الفصول؛ اين کتاب را در هفت مقاله نهاده است. ایوب 
آن را ترجمه نادرستی کرده بود و جبرئیل بن بختیشوع خواست آن را 
اصلاح کند بر فساد آن افزود. پس, من آن را با یونانی آن مقابله و اصلاح 
کردم- و مانندگی داشت و متن سخن بقراط را 
جداگانه بدان افزودم. احمد بن محمد, ای از من ترجمه 
آن را خواست؛ من یک مقاله از آن را به عربی ترجمه کردم. . سیس؛ , از من 
خواست که آغاز به ترجمه مقاله دیگر نکنم تا آنکه مقاله‌ای را که ترجمه 
کرده بودم بخواند, و او را شفلی پیش آمد و ترجمه کتاب منقطع گردید و 
ان ما ری ای را 
رسانم و من ان را از پایان ترجمه کردم. 


9. تفسیره لکتاب الکسر 


گزارش او از کتاب الکسر؛ این کتاب را در سه مقاله قرار داده است. من 
به نسخه یونانی ات یافتم؛ ولی آمادگی ترجمه آن را نیافتم. سیبس ؛ 
آن.ز| به ریا تین ترخمه کردم وت با آن.عترن. سخنم بقراط زا نیز ترخمه 
کردم. 
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0 عفر لاب رد انخاه 


گزارش اف از کتابء رو الخاع این کنای را ذر جبار .مفاله آمردمم مداسان 
این کتاب همچون داستان کتاب پیشین است. 


1. تفسیره لکتاب تقدمة المعرفة 


گزارش او از کتاب تقدمة المعرفة؛ این کتاب را در سه مقاله قرار داده 
است. سرجس این کتاب را به سریانی ترجمه کرده بود؛ سپس, من آن را 
برای سلمویه به سریانی ترجمه کردم و متن کلام بقراط را, برای ابراهیم 
بن محمد بن موسی, به عربی ترجمه کردم و گزارش را عیسی بن یحیی 
به عربی ترجمه کرد. 


گزارش او از کتاب چاره بیماریهای سخت؛ اين کتاب را در پنج مقاله قرار 
داده و نسخه آن در میان کتابهای من است؛ ولی؛ بزای ترجمه آن آمادگی 
نیافته ام و آگاه گشته‌ام که ایوب آن را ترجمه کرده است. و من من این کتاب 
را با متن سخن بقراط ترجمه و معانی آن را, به صورت پرسش و پاسخ, 
مختصر کردم. سپس, عیسی بن یحیی سه مقاله از اين کتاب را به عربی, 
برای ایو الحسن احمد بن موسی, ترجمه کرد و اين سه مقاله گزارش 
است [و عیسی نیز سه مقاله اول را ترجمه کرده است . 


و عقستره لکتات الفر و 


گزارش او از کتاب زخمها؛ این کتاب را در یک مقاله نهاده و تا این زمان 
ترجمه نشده بود و نسخه آن در میان کتابهای من بود. سپس. من آن را به 
سریانی با متن کلام بقراط, برای عیسی بن یحیی, ترجمه کردم. 


94 تفسیره لکتاب جراحات الراس 


گزارش او از کتاب زخمهای سر؛ این کتاب در یک مقاله است و گمان 
می‌برم که اپوب آن را ترجمه کرده است. ۵ تشسخه آن-ذز فیان.: کتابهای: هن 
است و من آن را به سریانی ترجمه کردم و نسخه‌ای از متن سخن بقراط 
نیافتم و پس از آن جوامع ان کتاب را مختصر ساختم. 


کر نم ان ا تفا 


گزارش او از کتاب اپیدمی؛ مقاله اول از این کتاب را در سه مقاله گزارش 
کرده است. ایوب ان را 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص : 246 ۱ 

به سریانی ترجمه کرد و من آن را به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه 
کردم. و مقاله دوم را نیز در سه مقاله گزارش کرده که ایوب ان را به 
سریانی ترجمه کرده و من آن را به عربی ترجمه کرده‌ام. و مقاله سوم را 
در شش مقاله گزارش کرده است. نسخه یونانی این کتاب به دست من 
افتاد, ولی مقاله پنجم از گزارش از آن ساقط شده بود و پر غلط و از هم 
گسیخته و نامنظم بود و من آن را مرتب گردانیدم و به یونانی نوشتم, و 
سپس آن را به سریانی و عربی برای محمد بن موسی ترجمه کردم و 
معدار کمی او ان بازمانده بود که واقعه‌ای برای کتابهای من رخ داد و پایان 
رسانیدن اض رابه تعویق انداخت. مقاله ششم را در هشت مقاله گزارش 
کرده و ایوب آن را به سریانی ترجمه کرده و نسخه این مقاله از کتاب 
اپیدمی؛ همه ارم در میان کتابهای من موجود است. و جالینوس از کتاب 
اپیدمی فقط این چهار مقاله را ترجمه کرده, ولی سه مقاله ناقص یعنی 
چهارم و پنجم و هفتم را گزارش نکرده؛ زیرا, گفته است که آنها ساختگی 
است و به بقراط نسبت. داده شده و سازنده آن استوار در علم تبوده 
است. و من به ترجمه گزارش مقاله دوم از اپیدمی جالینوس, خود ترجمه 
متن سخن بقراط را به سریانی و عربی هریک جداگانه افزودم. سپس, 
هشت مقاله‌ای را که جالینوس در ان مقاله ششم از کتاب اپیدمی را 
گزارش کرده به عربی ترجمه کردم. وقتی از گزارش جالینوس از چهار 
مقاله از کتاب بقراط که معروف به اپیدمی است, یعنی مقاله اول و دوم و 
سوم و ششم, نوزده مقاله فراهم گشت مطالب آن را به صورت پرسش و 
پاسخ به تنتریاتی مختصر کردذانیدم و قیسی بن نی آن را به گزیین فرجمه 


کرد. 


6. تفسیره لکتاب الاخلاط 


ارت اواز ای اعا سای کته ات ان راد ماه هار 
داده و من نسخه یونانی این کتاب را در زمان پیشین ندیده بودم. سیس ان 
را یافتم و به سریانی با متن سخن بقراط ترجمه کردم و عیسی بن یحیی 
وا و را ی 


7. تفسيرة لکتاب تقدمة الانذار 


گزارش اوار کناب تقدمة الانذار* نا این زمان سای از آن را تافتدام. 


8. تفسیره لکتاب قطیطریون 


گزارش او از کتاب دکان پزشک؛ این کتاب را جالینوس در سه مقاله 
گزارش کرده است. نسخه‌ای یونانی از اين کتاب به دستم رسید و فرصت 
خواندن آن برای من پیدا نشد چه رسد به ترجمه آزه کشت زا تفیش اسم 
که آن را ترجمه کرده باشد. و نسخه یونانی آن در میان کتابهای من بود. 
سپس, آن را به سریانی ترجمه کردم و برای آن جوامعی ساختم. سپس, 
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بن موسی, به عربی, ترجمه کرد. 


رم کات الاعن الساع و االفساگن 


داده و من ان را برای سلمویه, به سریانی, نرجمه کردم و ترجمه منتن 
من ار بای مدای دی انا سایان توا دم 
و متن سخن بقراط را نیز به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه کردم و 
حبیش گزارش جالینوس را به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه کرد. 


100. تفسیره لکتاب الغذاء 


گزارش او از کتاب غذا؛ اين کتاب را در چهار مقاله قرار داده و من آن را 
به سریانی, برای سلمویه, ترجمه کردم و ترجمه متن سخن بقراط را با 
شرحی کوتاه بدان افزودم. 


1 تفسیره لکتاب طبيعة الجنین 


گزارش او از کتاب طبیعت جنین؛ برای این کتاب گزارشی از گفته جالینوس 
نیافتم و جالینوس نیز خود در فهرستش از اين کتاب یاد نکرده, جز اینکه آن 
را دیدم که در سه جزء تقسیم کرده در کتابی: که آن را در علم بقراط در 
نشریح ساخته است و یاد کرده که جزء اول و سوم از این کتاب منسوب به 
بقراط است و از بقراط نیست و فقط جزء دوم آن به درستی از اوست و 
این جزء را جاسیوس اسکندرانی گزارش کرده است و ما دو گزارش از هر 
سه جزء یافتیم؛ یکی از آن دو سریانی و به نام جالینوس است و آن را 
سرجس ترجمه کرده بود و هنگامی که ما بررسی از آن کردیم دانستیم که 
از بالبس است و دیگری توانین اننتت و وقتی تفحض در آن کر خیم آن ز از 
سورانوس, که از پیروان موئوذیقو بوده است, یافتیم [حنین متن این کتاب 

را- جز کمی از آن را- در زمان خلافت معتز به عربی ترجمه کرده است . 


102 تفسیره لکتاب طبیعة الانسان 


گزارش او از ز کتاب طبیعت انسان؛ تا آنجا که به‌خاطر دارم, این کتاب را در 
سه مقاله قرار داده است و نسخه یونانی آن در میان کتابهای من بود و 
فرصت ترجمه آن برای من پیدا نشد و گمان نمی‌برم که دیگری هم آن را 
ترجمه کرده باشد. سپس « من آن را کامل کردانیدم وبه. شریانن تزجمه 
کردم [حنین مقاله ... از گزارش جالینوس بر این کتاب را مختصر ساخته و 
به عربی ترجمه است و عیسی بن یحیی گزارش جالینوس بر این 
کتاب را از پایانش ترجمه کرده است . ۱ 

جالینوس مقاله‌های دیگری نوشته که در برخی از آنها متن سخن بقراط را 
یاد کرده و در برخی 
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دیگر غرض بقراط را از متن سخن او بیان کرده است و من از میان اینها 
عنذاد کضی یافتم که اکتون انها زا یاد کنم: 


3 کتابه فی ان الطبیب الفاضل فیلسوف 


کتاب او در اینکه پزشک فاضل فیلسوف است؛ این کتاب در یک مقاله 
است و ایوب ان را به سریانی تبرجمه کرده, سپس من ان را به سریانی, 
برای فرزندم. و به عربی برای اسحاق بن سلیمان, ترجمه کردم و پس از 
ان عیسی بن یحیی ان را به عربی ترجمه کرد. 


4 کتابه فی کتب بقراط الصحيحة و غیر الصحيحة 


کناب آودر کانهای ضحم و تاسع ,هر اظ این کناب درک ضعاله است و 
کتابی نیکو و سودمند است. و نسخه ان در میان کتابهای من بود و فرصت 
ترجمه آن را نیافتم و گمان نمی‌برم که دیگری آن را ترجمه کرده باشد. 
سپس. آن را به سریانی, برای عیسی بن یحیی, ترجمه کردم و برای آن 
ِِ ساختم [اسحاق بن یحیی ان را, برای علی بن یحیی, ترجمه کرده 


طا اند فی انح عم الب ضا ققی وب فا رتظییسی اسخات بش ابظ الم قاله) باتفبات اه 


کتاب او در بحث از صواب آنچه یاران بقراط که قایل به کیفیات چهارگانه 
9 به قواینطوس ند گفتند؛ نسخه یونانی آن در مان کتابهای من بود و 
آمادگی خواندن آن رآ پیدا نکردم و به راستی نمی‌دآنم که آپا آن از 


6 کنانة قن: الشتات غلن رای زر اظط 


کات اهر ات (مرسام سردا هاچ ترا هر اظ داسان این کنات 


7 کانه قی: القاظ رقرانظا 


کناب ام در الفاط فرظ ات کنات مر در یک اند است وفرض امد نت 
اف ات کم انا وش غراط .زار که مر شمه کامانشش بد کار بروه 
او اماء کی کهیز زبان بوانی. زارمی‌کها سندان تا زمته تست و 
اصلا ممکن نیست که ترجمه شود. و نسخه ان در میان کتابهای من است. 
و اما کتابهای دیگری که جالینوس در فهرست خود متذکر شده که در آنها به 
انديشه بقراط گرایيده؛ هیچ‌یک را تا این زمان نیافتم و همچنین است 
کاشایت دا کف باداور تم که کر سا ند 
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روش ارسطو متمایل گردیده است؛ جز آن کتابهایی که پیش از این از آنها 
باد شد. 

و اما از کتابهایی که گفته است در آنها به طریقه اسقلیبیادس میل نموده 
استه حقط مقاله کوا هی افتم که آن را آکنون تا نمی کم 


و کایه قي وس القاننی فا طو لیوا اتفاتاوشن 


کتاب او در گوهر نفس بنا بر رأآی اسقلیبیادس؛ من این مقاله را به سریانی 
برای جبرئیل ترجمه کردم در وقتی‌که جوان بودم و به درستی آن ترجمه 
اطمینان ندارم؛ زیرا, آن را از روی یک نسخه که ان هم نادرست بود 
ترجمه کردم. ۱ 

و اهاء از کایغانی: که در آن-روشن اضتاب تارف را بر فیدر بت فا له 
بافتم که یار ند از؛ 


89 کتابه قی التجربه الطبية 


کتاب او در نجربه پزشکی؛ این کتاب در یک مقاله است که در آن 
احتجاجات اصحاب تجارب و اصحاب قیاس را که بر یکدیگر آورده‌اند نقل 


می‌کند. مه ار راد ی وا شش سای 0 , ترجمه 
کردم. 


0 کتابه فی الحث علی تعلم الطب 


اور تسس ام مره اس کاب تیور له ازست. 
که هن بای انا سا ین ای و ود 
ظریف است. من ان را به سریانی, برای جبرئیل, ترجمه کردم و حبیش آن 
را برای احمد بن موسی ترجمه کرد. 


1 کتابه فی جمل التجربة[ 635] 
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اب او در جمل تجربه: این کتاب نیز در یک مقاله است, و من ان را 
استنساخ کردم ولی, ترجمه نکردم. 

و اماء از کتابهایی که در آن روش اصحاب سومین فرقه از پزشکی را 
انتخاب کرده فقط یک مقاله یافتم و وقتی به‌دقت مورد بررسی قرار دادم 
دانستم که ان مجعول است. ولی, من بر پایه انچه می‌دانستم ان را به 
سریانی, برای بختیشوع, ترجمه کردم. 

و کتابهای دیگری از او یافتم که او در فهرست خود یاد نکرده و من اکنون 
انها را یاد می‌کنم: 


2 کتابه فی محنة افضل الاطباء 


کتاب اهدر ازفایشن پرترین پزشکان: این کناب در یک شفاله است و فن آن 
را به سریانی, برای 
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بختیشوع, و به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه کردم. 


3 کنایه قیتا پتتهوم رانا 


کناف اور اعقاوات ان این کنات ور ی مفاله ات کم در ان تخر 
دانسته شده و آنچه را دانسته نشده وصف فی کنا: و این کتاب را ایوب به 
سریانی ترجمه کرده و من آن را به سریانی, برای فرزندم اسحاق, ترجمه 
بن ِ سل را به ز بو برای محمد بن موستی: , ترجمه کرد و 
خرورو فرن آن زا 09 اس اس ناسا روم 


4 کتابه فی الاسماء الطبية 


کتاب او در نامهای پزشکی؛ این کتاب را در پنج مقاله قرار داده, و غرض او 
در آن این است که بیان کند نامهایی را که پزشکان به کار برده‌اند چه 
معتایی, از آن اراده کرده‌اند. مخ نسخه بونانی. آن را استساخ کردم ولی 
ترجمه نکردم و دیگری هم آن را ترجمه نکرده. پس از چندی, سه مقاله از 
آن را ترجمه کردم و حبیش مقاله اول از آن را به عربی ترجمه کرد. 

اماء. کتابهایی که او در برهان توشته و من. به. انها دشترسی بیدا کرده‌ام 
عبارتند از: 


5 کتابه فی البرهان 


کتاب او در برهان؛ این کتاب را در پانزده مقاله قرار داده, و غرض او در آن 
این است که بیان کند روش تبیین انچه به ضرورت مبین می‌شود چیست و 
هدف ارسطو در کتاب چهارم خود در منطق همین بوده است. و تأکنون 
کسی از اهل زمان ما نسخه‌ای کامل از آن را به یونانی به دست نیاورده, 
باوجود اينکه جبرئیل همت زیادی به جستن آن گماشته است و من هم به 
جستن آن فراوان پرداختم و برای یافتن آن شهرهای جزیره و شام و 
فلسطین و مصر را گشتم, تا اینکه به اسکندریه رسیدم و چیزی از آن را 
نیافتم. فقط در دمشق بود که به حدود نیمی از آن دسترسی یافتم که 
مقالاتی نامتوالی و ناتمام بود و جبرئیل هم مقالاتی از ان یافت که همه آنها 
ترسمه کرو خلی من خانم ارام می‌افت به رکه آن کاب ۲ دوس که 
خواندن آن زا حنان که باید. کامل نکنم؛ زیرا» نقصان, و الال در آن وجود 
داشت و من هم آرزومند و مشتاق به یافتن همه کتاب بودم. سیس, من 
آنچه را یافته بودم به سریانی ترجمه کردم و آن عبارت بود از جزئی کوتاه 
از مقاله دوم و بیشتر از مقاله سوم و حدود نیمی از مقاله چهارم از آغاز 
آن و مقاله بهم » به‌نخر. فسفتی: از اغار انکه ساقط شده بود. و مقالات دیگر 
۳ آخر کتاب را یافتم. به‌خر فقاله بانز دهم زبراسبایان ان ناقض نود | عیفییت 
بن یحیی انچه را او از 
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مقاله دوم تا مقاله یازدهم یافته بود ترجمه کرد و اسحاق بن حنین از مقاله 
دوازدهم تا مقاله پانزدهم را به عربی ترجمه کرد]. 

کتابهای دیگر او در اين فن بسیار است و فهرست او بر این موضوع گواه 
می‌باشد؛ ولی, به هیچ‌یک از انها دست نیافتم به جز مقاله‌ای: 


ار قی ااقناان الزستند 


در قیاسهای وضعی: این مقاله را چنان که سزاوار است نیاز مودم و 
تداستم که چه در آن انست: 
و پاره‌ای از کتاب آو: 


7 ی قتام ااحتاغاز 


در قوام صناعات 

و مقاله‌هایی که به زودی هنگام باد کردن کتابهایی که منسوب به فلسفه 
ارسطو است یاد می‌کنم و بدین جهت خود را مجبور نمی‌کنم که این کتابها 
را ذکر کنم؛ زیرا, آن‌کس که بخواهد می‌تواند انها را از کتاب فهرست 
دریابد. 

انچه از کتابهای او در اخلاق یافتم: 


8 کتابه کیف بتعرف الانسان ذنوبه و عیوبه 


کتاب او در اينکه چگونه آ تشون به گناهان و عيبهایش آشنا فش کر ود 
جالینوس خود یاد کرده که این کتاب را در دو مقاله آورده, ولی من فقط 
یک مقاله از آن زا یافتم و ان هم تاقص, نود. و من قسمتی از آن را برای 
داوود متطبب به سریانی, در زمانی پیش , ترجمه کردم و ترجمه آن بدون 
کامل گردانیدن آتجه. بة. پونانی پافته بودم» به جهت عارضه‌ای که عارض 
شد, منقطع گردید. سیس بختیشوع, اندکی پیش. از من خواست که آن را 
تمام کنم. من آن را به مردی رهاوی, که او را توما می‌گفتند, دادم. او آنچه 
تا ارم وت ره رهم ان ۲ یه ات کردم وس مه 
بیش از این ترجمه کرده بودم افزودم. 


9 کتابه فی الاخلاق 


کتاب او در اخلاق؛ این کتاب را در چهار مقاله قرار دانمر از اه ور ان 
این است که اخلاق و سببها و دلیلها و درمان ان را توصیف کند. این کتاب 
را مردی از صابیان, موسوم به منصور بن اثاناس, به سریانی نرجمه کرده 
بود و می‌گویند که ایوب رهاوی نیز آن را ترجمه کرده است. ترجمه منصور 
زا هرن دیجم و ان را تبستدیدم ه اما آنچه را.می حویند آیوب تزجفه کردم 
من ندیده‌ام و نیز 
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نمی‌دانم که چیزی از آن ترجمه شده است يا نه. اماء من این کتاب را به 
سریانی ترجمه نکردم؛ ولی, به عربی ترجمه کردم و ترجمه را برای محمد 
بن موسی می‌ساختم. سپس, مصاحبت محمد بن عبد الملک مرا از ترجمه 
کتاب باز داشت. و محمد از من خواست که آنچه را ترجمه کرده بودم به 
پایان رسانم و چنان کردم. و حبیش ان را از روی ترجمه من, برای یوحنا 
بن ماسویه, ترجمه کرده و من بدان دست نیافته‌آم. 


0 کتابه فی صرف الاغتمام 


کتاب او در راندن اندوه؛ این کتاب در یک مقاله است و آن را برای مردی 
«چگونه است که هیچ‌گاه تو را اندوهناک ندیده‌ام؟». او سبب آن را توصیف 
کرده و بیان داشته که اندوه برای چه چیز لازم است و برای چه چیز لازم 
بیست. ایوب این کتاب را به سریانی ترجمه کرده بود و من آن را, برای 
داوود متطبب, به سریانی نرجمه کردم و حبیش آن را به عربی؛ برای 
محمد بن موسی, ترجمه کرد. 


1 کتابه فی ان الاخیار قد ینتفعون باعدائهم 


کتاب او در اینکه نیک‌مردان گاهی از دشمنانشان سود می‌جویند؛ این کتاب 
نیز در یک مقاله است و من ان راء برای داوود, به سریانی ترجمه کردم و 
حبیش آن را به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه کرد. و عیسی نیز آن 
را به عربی ترجمه کرده است. 

اما از کتابهایی که در آن روش فلسفه افلاطون را دنبال کرده جز دو کتاب 
زیر چیزی نیافتم, غیر از کتاب الاراء که پیش از اين یاد کردم. 


2 اند قیسا دگرن آتطوی قی کایف العتروف باون ی علی اه 


کتاب او در آنچه افلاطون در کتاب خود که معروف به طیماوس در علم 
پزشکی است اد کرده است؛ این کتاب را در چهار مقاله قرار داده است. 

من آن را یافتم؛ ولی, آغاز آن کمی ناقص بود و فرصت ترجمه آن برایم 
۹ گردیه. سس از عتوی: آن زا ۱ 
ام شرب اه سا روا بت رو مه درو ات 
مقالات بازمانده را به عربی ترجمه کرد. 


3 کنانه فن ان کی الففین اه لماع آلتدن 


مقاله است. و غرض او در ان از عنوانش اشکار ق کرو ایوب ان را به 
سریانی ترجمه کرده بود؛ سپس, من ان را به سریانی, 
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برای سلمویه, ترجمه کردم و حبیش از روی ترجمه من ان راء برای محمد 
بن موسی, ترجمه کرد و شنیدم که محمد ان را با اصطفن یونانی مقابله و 
جاهایی از ان را اصلاح کرده است. 

و در اين فن کتابهای دیگری یافتم که چهار مقاله از هشت مقاله جالینوس 
در آن بود و مشتمل بود بر: 


کتاب او در اینکه نیروهای نفس تابع مزاج بدن است؛ این کتاب در یک 


قزر ماه کني افااظو۸ 


اه ای اور ات ای ارآ ام ص انا ابا 
اتاطی: ابیت که کارت از کات. افراطلت صر اف بت 
سوفسطیس در قسمت, و کتاب بولیطیقوس در مدبر, و کتاب برمنیدس در 
صور, و کتاب اوثیذیمس. و در مقاله دوم, جوامع چهار مقاله از کتاب 
اش ها ی 
از کتاب سیاست و جوامع کتاب معروف به طیماوس در علم طبیعی است. 
و در مقاله چهارم. مجمل معانی دوازده مقاله در سیر از افلاطون است. 
سه مقاله اول را من, برای ابو جعفر محمد بن موسی, به عربی ترجمه 
کردم [عیسی همه ان را ترجمه کرده و حنین جوامع کتاب سیاست را 
اصلاح کرده است . 


قی ان العجرک الاول ‏ فک 


در اینکه محرک نخستین خود حرکت می‌کند؛ این کتاب در یک مقاله است و 

خزم: آن را در زمان خلافت واثق به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه 
۷ آن را به سریانی ترجمه کردم و عیسی بن یحیی آن را 
به عربی ترجمه کرد؛ زیراء نسخه‌ای که من در قدیم ترجمه کرده بودم گم 
شده بود [سپس, اسحاق بن حنین آن را به عربی ترجمه کرد]. 


6 کتابه فی المدخل الی المنطق 


کتاب او در مدخل منطق؛ این کتاب در یک مقاله است قنور آن یر هانی ۱ 
که دانشجویان در علم برهان بدان نیازمندند و از آن سود می‌جویند بیان 
کرده است. من ان را به سریانی ترجمه کردم و حبیش ان را به عربی» 


برای محمد بن موسی, ترجمه کرد [حنین ان را برای علی بن یحیی مقابله 
و اصلاح کرده است . 


اون کفاند فی شوه اادقا زرا 


ایا در و تام ان کات ی اه امن ان را وی 
نکرده بودم. سپس ان را به سریانی ترجمه کردم [اسحاق آن را به عربی 
ترجمه کرد و حنین ان را؛ برای علی بن یحیی, مقابله و اصلاح کرده است . 
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کج لفات ااافی حن کب از سه‌طا لتق الق خی تاد تا 


گزارتتن او آز کنات خوم از کتابهای ارسطه که موسوم به بارتما تیاس است؛ 
این کتاب را در سه مقاله قرار داده و ما نسخه‌ای ناقص از آن یافتیم. 

اما, از کتابهایی که در آنها روش رواقیان را پیش گرفته من چیزی نیافتم و 
همچنین است کتابهایی که در آنها روش سوفسطائیه را برگزیده است. 

و آماء از کتابهاین که مشترک مبان نجویان و اهل بلاغتاست؛ با آنکة 
فراوان است., فقط یک مقاله یافتم و آن این است: 


کتاب او در آنچه لازم است برای کسی که در سخن خود لحن دارد؛ در 
فهرست, این کتاب را در هفت مقاله یافتم و نمی‌دانم شاید خطا از 
ناسخان باشد؛ ولی. آنچه را من یافتم فقط یک مقاله است. من آن: را ند 
به سریانی ترجمه کردم و نه به عربی و دیگری هم آن را ترجمه تب 
است. 

اماء کتابهای دیگر جالینوس را که خود در فهرست یاد کرده, هرکه بخواهد 
بشناسد می‌تواند بشناسد. چنان‌که من از فهرست کتابهای او یاد کردم و 
چیزی نماند بر من جز انکه خبر دهم که در چه سنی این کتاب را نوشتم؛ 
زیرا, من امیدوارم که پس از این فرصت ترجمه کتابهایی که تاکنون تز که 
نکردم پیدا شود اگر عمر مرا مهلت دهد. و آنچه از سن من در هنگام 
نوشتن این کتاب گذشته چهل و هشت سال است و این سال هزار و صد و 
شصت و هفت اسکندری می‌باشد, و من می‌توانم باد کنم در این کتاب 
آنچه: را تزجمه آن را آماده خواهم بود از کتابهایی که تاکنون ترجمه 
نکرده‌ام و وجود آنچه را تاکنون نیافته‌ام هرکدام رز یک‌یک با سالی که آنها 
ترجمه می‌شود, اگر خداوند بخواهد. سپس, در ماه آذار از سال هزار و صد 
و هفتاد و پنج اسکندری آنچه را از آن‌وقت تا کنون ترجمه کرده‌ام بدین 
می‌افزایی. 

[و کتابی انتزاع شده از یونانیان یافتم که نامش نامعلوم بود که جوامع 
هفت کتاب از کتابهای جالینوس در ان وجود داشت از جمله جوامع کتاب 
حيلة البرء, و جوامع کتاب العلل و الاعراض, و جوامع کتاب النبض الکبیر, و 
جوامع ینج مقاله اول از کتاب او در الادوية المفردة, و جوامع کتاب 
الحمیات, و جوامع کتاب ایام البحران, و جوامع کتاب الدلائل که حنین آن را 
به عربی» برای احمد بن موسی, ترجمه کرده است . 

[صاحب نسخه‌ای که من از روی آن استنساخ کردم., در پایان نسخه اش به 
حکایت از صاحب نسخه‌ای که او نسخه خود را از روی ان؛ نسخه‌برداری 
کرده گفته است که او اين انتزاعات را در نسخه علی بن یحیی نيافته, بلکه 
در نسخه دیگری یافته است . 

پایان یافت کتاب ابو زید حنین بن اسحاق, در آنچه با علم او از کتابهای 
جالینوس ترجمه شده بود. سپاس فراوان خدای راست. 
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5 تاریخ پزشکان و فیلسوفان اسحاق بن حنین 


اشاره 


مخموه: ستون. ۵ قالات: در تاونگ: وف اعلاق نی کر اتلام بابرا 
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هریک از امم عالم به دانش و فنی خاص اشتهار دارند و شهرت یونان به 
طب و فلسفه است؛ به گفته ناصرخسرو[636]: 

عرب بر ره شعر دارد سواری‌یزشکی گزیدند مردان یونان 

ره هندوان سوی نیرنگ و افسون‌ره رومیان زی حسابست و الحان 

مصور نگار است مر چینیان راچو بغدادیان را صناعات الوان 

دانشمندان اسلامی سیر علوم یونانی را از یونان به اسکندریه و از 
اسکندریه به ایران و انطاکیه و حران و سیس. به بغداد به تفصیل اد 
کرده‌اند[ 637]. در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم, علم طب به اوح 
اعلای ترقی خود رسید و ترجمه‌های یونانی و سریانی از کتب ای 1 
به کتابهای مستقل و منقح گردید. ایجاد بیمارستانهای متعدد در مراکز بلاد 
اسلامی, مانند ری و بغداد. علم را به عمل, و قیاس را به تجربه نزدیک 
ساخت. ابو بکر محمد بن زکریای رازی, طبیب و فیلسوف معروف ایرانی: 
نمونه کامل و برجسته‌ای از پرورش‌یافتگان آن دوره بود که علوم یونانی با 
تمدن اسلامی. که ملتهای مختلف در تشکیل آن شرکت داشتند. آميیخته 
شده و با سعی و کوشش دانشمندان اسلامی مراحل ترقی و تعامل خود 
را پیموده بود. او در بیمارستانهای بغداد روش خاص خود را در معالجه و 
مداوای بیماران به کار برد و با پزشکان و علمای طب دار الخلافه به بحث 
و تبادل نظر پرداخت و سپس, به زادگاه اصلی خود یعنی ری مراجعت کرد 
و کتاب طب منصوری يا کناش منصوری خود را به نام حاکم ری, ابو صالح 
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ابو صالح از سال 290 تا 296 از طرف پسر عم خود احمد بن اسماعیل بن 
احمد, دومین پادشاه سامانی, در ری حکومت کرده است 638] 

در همین ایام یعنی در سال 90 2, مناظره‌ای میان ابو العباس بن فراس و 
ابو العباس بن شمعون در بغداد, در حضور وزیر قاسم بن عبید الله, متوفا 
به سال 1 که وزیر معتلضد و مکتفی بود[ 639]؛ درگرفت بر اينکه 
نخستین طبیب که بوده است و آغاز طب از کجاست و پایه آن بر قیاس 
بوده است يا بر تجربه. وزیر از اسحاق بن حنین می‌خواهد که کتاب موجزی 
در اين باب تألیف کند و تاریخ طب و طبیبانی که تا آن زمان آمده و 
همچنین فیلسوفانی را که همزمان با 7 بوده‌اند بیان نماید. 

اسحاق این مسئول را اجابت و کتاب تاریخ الاطباء و الفلاسفة خود را به 
همان نحو که از او خواسته شده بود تصنیف می‌کند. اسحاق, مانند پدرش. 


در زبان عربی و یونانی و سریانی مهارتی به‌سزا داشت و حتی در زبان 
عربی از ِِ برتر بود[640] و توجه او به ترجمه کتب فلسفی ارسطو 
بیش از کتا ب‌ طبی او بوده است 041 گذشته از ترجمه‌هایی که به او 
منسوب است, کتابهایی نیز مستقلا ت کرده است که از جمله کتاب 
الادوية المفردة و کتاب کناش الخف را می‌توان نام برد. او در سال 298 از 
دنیا رفت 642]. ابن الندیم و ابن القفطی در ضمن تألیفات او از تاریخ 
الاظیاء یاد کردهاند: عتیز این ایی. اضتنعه در فیان. انار اق کتای. ندین 
عنوان: کتاب ذکر فیه ابتداء صناعة الطب و اسماء جماعة من الحعماء و 
الاطباء نقل کرده است و مسلما کتابی را که نامبردگان یاد کرده‌اند همین 
تاریخ الاطباء و الفلاسفة اوست که ترجمه آن در این گفتار آورده می‌شود. 
این کتاب از قدیم‌ترین کتبی است که در اسلام, در تاریخ طب. , نوشته شده 
می‌روند مانند الفهرست آبن الندیم, و رسالة ۳ ریحان فی فهرست کتب 
الرازی. و اخبار الحکماء ابن القفطی, و عیون الانباء فی طبقات الاطباء ابن 
ابی اصیبعه مطالب مربوط به آغاز طب و تحول و تکامل آن و نخستین 
طبیبان را از ای کنات نفل کردها ند ۱ 
پیش از این کتاب. دو کتاب دیگر درباره تاریخ طب وجود داشته که اصل ان 
به دست ما نرسیده و فقط منقولاتی از ان دو را برخی از دانشمندان ذکر 
کرده‌اند: 

می‌باشد و دیگر کتاب تاریخ یحیی نحوی است. بقراط کتاب الایمان (سوگند 
نامه‌ها) را که مشتمل بر سه قسمت 
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«عهدنافت» و امین بت وخ وضیت سیون لیف و جالینوس آن را شرح 
و تفسیر کرده است. در «عهدنامه» بیان نموده که چگونه متعلم و 
دانشجوی طب باید سوگند یاد کند که فضیلت و تقوا را از دست ندهد, و در 
«ناموس طب» آشکار ساخته که چه‌کسی سزاوار است که صناعت طب 
را بیاموزد, و در «وصیت» آنچه را طبیب در نفس خود نیازمند به آن است 
ذکر کرده است 643]. 

تاریخ یحیی نحوی همین است که اسحاق قسمتی از آن را در کتاب خود 
نقل کرده است و پادآور شده که یحیی فقط اطبا را در کتاب خود آورده, 
ولی او از فیلسوفانی که معاصر هریک از اطبا بوده‌اند نیز نام برده است. 
اينکه اسحاق کتاب خود را جامع اطبا و فلاسفه قرار داده مبنی بر ان است 
که بیشتر اطبا فیلسوف هم بوده‌اند و بیشتر فیلسوفان هم از طب اطلاع و 
آگاهی داشته‌اند؛ چنان که وقتی از فرفوریوس یاد می‌کند گوید او در فلسفه 


و طب بارع و مبرز بود, به‌طوری‌که برخی او را فیلسوف و برخی دیگر او 
تس ی وان وش کاس مه ساسا ات سس دادم ند 
بدین عنوان: 
فی آن الطبیب الفاضل یجب آن یکون فیلسوفا[644]. اسحاق در این کتاب 
روش مختلف اطبا را نیز نقل کرده. زیرا برخی از اطبا طب را مبتنی بر 
حیل, و برخی بر تجربه, و برخی دیگر بر قیاس می‌دانستند و این اختلاف در 
میان اطبای نیمه اول قرن سوم نیز دیده می‌شود. مسعودی می‌نویسد که 
الواتق بالله روزی قلاسعه:و متطیبان-را کرد کرد وسخن از طبیعیات :و 
الهیات به میان آمد. واثق گفت: 
«من می‌خواستم بدانم ادراک معرفت طب تخد اصول آن از کجا بوده 
و 
می‌ شود پا با سمع؛ چنان که اهل شریعت می‌گویند؟» * بکی از حاضران 
گفت: «گروهی از اطبا و بسیاری از متقدمان را اعتقاد بر آن است که 
طب به وسیله نجربه 1۳ می‌ شود و کروهین دیگر به پیروی از قدمای 
یونانیان که به اصحاب الطب الحیلی معروف هستند می‌گویند که فردفرد 
بیمارها مسبت انا به حیلت , به اصول خاص و جامعی برگردانده می‌شود.» 
واثق بت تحاران کرد و گفت: «جمهور اعظم طبیبان ره رای 
است؟» آنان پاسخ دادند: «قیاس»6451]. 
ارضا ای که اسان در کابه اسحاق اوه ایکا لیر ی 
از دیگران اشتهار دارند و در کتب اسلامی از آن دو به عنوان نمونه طبیب 
کامل نام برده می‌شود. ابو العلا معری در کتاب الاستغفار خود این دو تن را 
هت فا ند 
متا وربا تجالتسن خن رجلو رهظ تقراط عا مها نیم او رآوو 
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فکل ما آصلوه غیر منقض‌به استغاث اولوسقم و عواد[646] 

چنان که پیش از این یاد شد, کتاب اسحاق بن حنین مورد استفاده آبن ندیم 

اسحاق را یا از او يا از تاریخ یحیی نحوی که اسحاق قسمتی از ان را نقل 

کرده است, در کتاب خود اورده‌اند. 

ابن 2 در الفهرست. فصل «ابتداء الطب» را از اسحاق بن حنین و 
فصل «ذکر اول من تکلم فی الطب» را از تاریخ یحیی نحوی نقل کرده 

است 647]. و نیز آنجا که سخن از «فیلغریوس» به میان می‌آورد گوید که 

اسحاق بن حنین در تاریخ الاطباء از او یادی نکرده و ندانسته که در چه 


بیرونی در رساله 0 به میان می‌آورد و اشاره به 
اننکه رامه‌ظب بو تجویه بوده انست نقل می‌نماید. او تاو وفات عالجتوس 
را نیز مطابق آنچه اسحاق در کتاب خود آورده ذکر کرده و برای اطبایی که 
در کتاب اسحاق آمده جدولی تعیین نموده است 649]. 

این ان انس انجا که زوران رترکی. ه علم هه یم الیش ترا سا 
می‌کند, می‌گوید اين مطابق است با آنچه اسحاق بن حنین در تاریخ خود 
دک کروه و آن زا به تحیی نون تسبت :دادم:650]: و نیز آغاز علم طب را 
اد کات تشن لصو بنن کات اسان عراط ای اه ار 
اسحاق دیده می‌شود نقل کرده است 651]. و در موارد دیگر نیز تصریح 
می‌کند که از تاریخ اسحاق بن حنین مطالب خود را نقل می‌نماید 

این قنظی ریات اار طته حول اسان بن عم رال و که 
مصریان طب را استخراج کردند به وسیله تجربه آن زن بیمار که میلی 
وافر به «راسن» داشت و در ننیجه خوردن آن از بیماری بهبود یافت؛ . و نیز 
او از قول یحیی نحوی عین آنچه را اسحاق از تاریخ یحیی نحوی درباره نام 
اطبا و زمان فترت میان آنان اورده ذکر کرده است, و همچنین 
اسکندرانیون را وقتی می‌خواهد نام ببرد تنصریح مق کت که به ترتیبی که 
اسحاق بن حنین مرتب ساخته است از آنان یاد می‌کند[652] و در موارد 
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یر سار رها ون سس اس ان کردم نت 

تستحهآی از کات تارنه ااطیاء اشتای ین ناسا تخت تاره 
1 حکیم اوغلو علی پاشاء باقی‌مانده و در ضمن مجموعه‌ای است که 
اکنون در کتابخانه ملت, واقع در خیابان مسجد فاتح, موجود است. در 
قرست ققنفی کم کم اه غلی باشا امه کات کت وان اه 
الاطباء است و به جمال الدین قفطی نسبت داده شده است. 

خاورشناس معروف, فرانز رزنتال تاریخ الاطباء اسحاق بن حنین را در 
فطله آفرشتنن: ساره 1 لد تسا 4 ط19 ه ان انکلشی رخف 
کرده و مقدمه‌ای هم به همان زبان بش ان نوشته است. از آنجا که این 
کتاب حایز اهمیت است و دانشمندان مهم » , مانند آبن ندیم و بیرونی و آبن 
آبی اصیبعه و ابن قفطی. آن را مورد استفاده قرار داده‌اند و سال تالیف 
آن دویست و نود هجری, یعنی زمان اوج ترقی و شهرت محمد زکریای 
رازی, بوده است مناسب دیده شد که ان کتاب به زبان فارسی ترجمه 
شود تا در مجله دانشکده ادبیات, به‌مناسبت هزار و یکصدمین سال تولد ان 
حکیم و فیلسوف, درج گردد. امید است که مورد استفاده اهل علم و 
دانشجویان این فن قرار گیرد. 
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ترجمه تاریخ پزشکان و فیلسوفان 


به نام خدای بخشنده بخشاینده, و از او یاری می‌خواهیم 
این کتابی است که اسحاق بن حنین آن را در تاریخ پزشکان تالیف کردم و 
فیلسوفانی را هم که در قسمتی از طب کمال افته‌اند و یا در شمار 
طبیبان یاد شده‌اند در آن گنجانیده است. 
اسحاق گفت: 
میان ابو العباس بن فراس و ابو العباس بن شمعون مناظره‌ای روی داد 
درباره اينکه پیشین و نخستین پزشکان که بوده است. ابو العباس بن 
فراس گفت: «من کسی را از بقراط قدیم‌تر "نمی‌دانم و او اول است و 
ِ فیلسوفان, دانش پزشکی را, از او فراگرفتند و روش او را دنبال 
دند. 
ابو العباس بن شمعون گفت: موضوع چنین نیست که تو می‌پنداری, بلکه 
بقراط دانش خود را از پیشینیانی که پیش از او می‌زیستند فراگرفت و نام 
او از اين جهت پیدا آمد که او مطالب بسیاری را استنباط و تدوین کرد. و 
نیز آهدار. کسانی. وه آسته. کم رو فیاین را را 
۳ است. 
این مناظره در حضور ابو الحسن, وزیر ولی الدوله, صورت گرفت و وزیر 
اس ما سا افیا ان مه ار اوه و را 
یک نزد تو درست‌تر است ای ابو یعقوب؟ من به او پاسخ دادم: خداوند 
ویر زا کراضت داراد, سخن درباره تاریخ به‌ ویژه زمان بسیار دور به راستی 
دشوار است و هرکس سزاوار آن بحت نیست. : زیرا, هر کس به فراخور 
آنچه به او رسیده و یا آن را شنیده است سخن می‌گوید. ولی آنان که در 
ِِ 0 کوشیده‌اند دراین‌باره آشناتر از دیگران هستند. وزیر 
شمعون درست‌تر باشد؛ ۳ او در علوم- خاصه علوم اوایل- تفقه و تدبر 
نموده است. . پلس» , او بنا بر آنچه تو گفتی آگاه‌تر است. 
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سپس خواجه من چنین گفت: از نو می‌خواهم که دراین‌باره کتابی موجز 
تا هر ام و که وه ون تا 3 
کرده و تاریخ آن را تا افشال که. ها در آزن فستیه: بعنی سال دویست و نود 
هجری, بیان کنی و نیز روشن سازی که نخستین پزشکان و بازیسین انان 
که این فن بدو منتهی می‌ شود که بوده‌اند و کدام‌یک از فیلسوفان همزمان 
با آن پزشکان می‌زیسته‌اند. در این کار شتاب کن و ان را بازیس میفکن 


که روح من سخت به آن آرزومند و مشتاق گشته است. 
اسحاق گفت: از پیش خواجه وزیر بیرون آمدم و به تال آن کتاب چنان که 
فرموده بود پرداختم. 
اسحاق گفت: از انجا که سخن در وجود صناعت پزشکی بسیار است. 
اختلاف در آغاز وجود آن دشوار گردیده است. گفتار درباره به‌وجود امدن 
این فن به دو بخش ابتدایی تقسیم می‌شود؛ زیرا, انان که معتقد به حدوت 
اجسامی هستند که معالجات علم پزشکی در انها به کار می‌رود معتقد به 
حدوت این فن هستند. زیراء اجسامی که طب در آنها به کار برده می‌شود 
محدث است و انان که قایل به قدم اجسام هستند صناعت طب را نیز 
قدیم می‌دانند؛ زیرا, اشیا قدیم است و همیشه بوده است. ۱ 
گروه اول نیز گفتارشان به دو بخش تقسیم می‌شود: برخی از آنان 
معتقدند که طب همراه با ایجاد انسان موجود شده است؛ زیرا, از چیزهایی 
است که در صلاح انسان به کار می‌ر ود و برخی دیگر را عقیده بو ان 
است که طب پس از آفرینش انسان به وجود آمده است و اینان نیز به دو 
گروه تقسیم می‌شوند: گروهی گویند که خداوند آن را به مردم الهام کرده 
و گروهی دیگر قایلند به اینکه مردم خود ان را استخراج کرده‌اند, و اینان 
درباره محلی که از انجا این فن پیدا شده اختلاف دارند. برخی گویند 
مصریان آن را استخراج کرده‌اند و از داروی معروف به راسن گفتار خود را 
تأبید می‌کنند, و برخی گویند هرمس سایر صناعتها را کشف کرده و فلسفه 
و طب: هم از آن خمله بوده. است. و برخی. گویتد که اهل, قولوس. (قو) 
صناعت طب را از داروهایی که قابله بانوی شاه برای درمان درد او ساخته 
ند ان ات اون دی و برخی دیگر گویند اهل موسیا[653] و 
افروجیا[654] آن را به دست آوردند؛ زیران نان نخستین کشسانن هدند که 
به توا موتسیقی یبن نها اههای آن رها درو و روکی :| 
درمان کردند و درمان دردهای درونی موجب درمان دردهای بیرونی 
می‌شود, و همچنین بعضی جادوگران فارس و بعضی هندیان و بعضی 
اسلاوها را مخترع صناعت طب دانسته‌اند. 
برخی از آنان که طب را از الهامات خداوند دانسته‌اند گفته‌اند که خداوند 
به وسیله رویا طب 
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را الهام کرده است. بدین طریق که گروهی در خواب دیده‌اند که داروهایی 
اه ان ون نون آن نها زا در بیداری به کار بردند و از 
بیماریهای دشوار بهبود یافتند؛ " و پس از آن, دیکران نیز با آن داروها دردهای 
را درمان کردند. و برخی دیگر گفته‌اند که خداوند- نامش گرامی باد- 
به وسیله تجربه طب را به مردم الهام کرده و سپس, به تدریج افزونی و 


قوت یافته است و اینان داستان آن زن مصری را دلیل بر این مطلب 
آوردتد که آونبه.خالت عم و آندمم و دل‌نخزانی دجان کرکیدم, نون کذشته آز 
این معده‌اش ناتوان و سینه‌اش پر از اخلاط ناسا زگار شده و خون زنانگی 
بر او بسته امده بود, اتفاق چنان افتاد که به جهت میل فراوانی که به 
ریخات بارها دسر نی خووآن را به کار برد سپس همه دردها از 
او برطرف گردید و سلامت خود را باسافت و هه کسانین در رم از 
دردهای او را داشتند راسن را در خوردنی خود به کار بردند و سپس بهبود 
یافتند. پس از آن, مردم به یاری تجربه داروهای دیگر را برای نابود ساختن 
دردهای دیگر , به کار بردند. 
آنان که معتقدند صناعت طب را خداوند آفریده است استدلال می‌کنند به 
اینکه عقل انسانی را درک و دریافت این علم جلیل امکان نیست, فقط 
خداوند است که همچنان که چیزهای دیگر را خلق کرده صناعت طب را هم 
تیایی ۵۱ آفویای اسست: 
از انجا که عقاید و ارا دراین‌باره, چنان که دیده شد, مختلف و متباین است 
جستن اغاز این علم به راستی دشوار است؛ ولی من, پس از جستجو و 
نظر در همه تاریخها, تاریخی را بهتر و درست‌تر از تاریخی که یحیی نحوی 
آن را ساخته است ندیدم. یحیی کسی است که مردم او را «دوستدار 
رنجح»6551] می‌خواندند, به جهت ]کت هرگاه به تالنف کتابی همت 
هی کهاتفدت در مباحث آن استقصای وافی مبذول می‌داشت و ریج فراوان 
متحملن .هی شد نا ایتنعه | نخه را یرون ی آورد صحنم و رتست با شتدی و 
گفتا ر او را استنساخ و تصحیح کردم؛ زیراء او عمل بر تقریب نموده و کتاب 
خود را از اسقلبیوس اول آغاز کرده است, به علت آنکه گروهی اتفاق 
کرده‌اند بر اينکه او نخستین کسی است که در مطالب طبی سخن گفته 
است و پایان تاریخ خود را جالینوس قرار داده است. 
یحیی نحوی فقط تاریخ پزشکان را نقل کرده است. ولی من فیلسوفانی را 
هم که همرمان, ها هر یی از ان.بزسکان نودها ند آن مان آوردخ‌ام تا اینکه 
تاه تزرری کاهل تباید 
نام پزشکان مهم 1 آغاز در جزیره قو: 
بنا بر انخه از کتابهای مکتوب: و اجاذیت مشهوری که تقات غلما آن: را ثقل 
کرده‌اند به ما 
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سید آنشت نخستین. پزشکی که.طب‌تن به وله تخر یه دست: آ ورد 
اسقلبیوس اول است و از زمان او تا جالینوس, که بازیسین پزشکان است. 
هشت تن نام برده می‌شوند: 


اسقلبیوس اول, غوروس. و مینس, و برمانیدس, و افلاطون طبیب. و 

اسقلبیوس دوم, و بقراط و جالینوس 

از آغاز ظهور اسقلبیوس تا وفات جالینوس پنج هزار و پانصد و دو سال 

است, چهار هزار و هشتصد و نود و هشت سال آن فترت میان زمان مرگ 

هریک از این هشت پزشک تا زمان ظهور دیگری است بدین بیان: 

از زمان وفات اسقلبیوس اول تا ظهور غوروس هشتصد و پنجاه و شش 

سال, و از وفات غوروس تا ظهور مینس پانصد و شصت سال, و از وفات 

مینس تا ظهور برمانیدس هفتصد و پانزده سال, و از وفات برمانیدس تا 

ظهور افلاطون هفتصد و سی پنج سال, و از وفات افلاطون تا ظهور 

اسقلبیوس دوم هزار و چهارصد و بیست سال, و از وفات اسقلبیوس دوم 

تا ظهور بقراط شصت سال, و از وفات بقراط تا ظهور جالینوس ششصد و 

شصت و پنج سال بوده است 6 و ششصد و سیزده سال ان زمان 

زند کت هریک از این هشت پزشک, از اغاز ولادت تا هنگام وفات. بدین بیان 

است: 

اسقلبیوس اول نود سال زندگی کرد, دوران کودکی و زمانی که نیروی 

ایزدی بر او گشوده نشده بود پنجاه سال و دورانی که عالم و معلم بود 

چهل سال. ۱ 

غوروس چهل و هفت سال زندگی کرد, هفده سال کودک و دانشجو و سی 

سال دانشمند و اموزنده بود. 

مینس هشتاد و چهار سال زندگی کرد. شصت و چهار سال دوران کودکی و 

دانشجویی او و بیست سال دوران عالمی و معلمی او بود. 

برمانیدس چهل سال زندگی کرد. بیست و پنج سال کودی و دانشجو و 

پانزده سال عالم و معلم بود. 

افلاطون شصت سال زندگی کرد, چهل سال کودک و متعلم و بیست سال 

عالم و معلم بود. 

اسقلبیوس دوم صد و ده سال زیست,؛ دوران کودکی و تعلم او پانزده سال 

یت 
رانید. 

جالینوس هشتاد و هفت سال زیست. هفده سال کودک و متعلم و هفتاد 

سال عالم و معلم بود. 
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هریک از این پزشکان اصلی دانشجویانی را تربیت کردند و انان را جانشین 

خود ساختند تا اينکه نامشان جاوید بماند. این جانشینان از فرزندان و 

شاگردانی که خویشاوند آنان بودند برگزیده می‌شدند نه از بیگانگان؛ زیراء 

بنا بر آنچه اسقلبیوس اول مر سوم ساخته بود میان آنان عهود و پیمانهایی 


ممهد و استوار گردیده بود که این صناعت را به بیگانگان نیاموزند. 

سپس, شش تن از میان شاگردان و فرزندان و خویشان امر این صناعت 
را تعهد نمودند و در میان انان یکی سلیمان بن داوود را دریافته بود. و 
پیوسته این فن از این شاگردان به شاگردان دیگر تعلیم می‌شد و یکی پس 
از دیگری, به دنبال هریک از پزشکان نامبرده,. به ظهور پیوستند. اینان 
روش تجربه و قیاس را درست‌ترین روش این فن دانستند و علم طب از 
این شاگردان به پرورش‌یافتگان و جانشینان که از خاندان آنان بودند منتقل 
گشت تا وقتی که افلاطون پیدا شد و نظر به مقالات قوم افکند و چنین 
اظهار داشت که تجربه به تنهایی بد و خطرناک است و قیاس به تنهایی نیز 
نادرست می‌باشد. بلکه جمع میان تجربه و قیاس روش درست و صحیح 
است. او کتابهایی کنو کذشته: تالیی. شده بود سور آنید و از مبان کتب 
قدیمه فقط انهایت را که جامع نجربه و قیاس هر دو بود به‌جأ گذاشت. 
هنگامی که افلاطون درگذشت از میان شاگردان و اهل بیت و فرزندان 
خود شش تن به جانشینی برجای گذاشت. او آنان را تقسیم کرد: یکی را به 
حکم بر امراض, و دیگری را به تدبیر ابدان, و سومی را به رگ زدن و داغ 
کردن. و چهارمی را به درمان زخمها, و پنجمی را به درمان چشم و 
ششمی را به شکسته‌بندی و پیوند مفاصل گماشت. 

کلم زشکی سه این کیفیت. در میان این شش شاگرد و فرزندان و 
خویشانین که انان جانشین خود ساختند سیر تدریجی خود کرد تا اینکه 
اسقلبیوس دوم پیدا شد و در آرای کهن نظر افکند, دید که فقط به آرای 
افلاطون می‌تواند معتقد باشد و وقتی که او چشم از جهان بربست, از میان 
افراد خاندان خود, سه تن را به جانشینی خود برگماشت که عبارت بودند 
از بقراط بن ایراقلیدس 6517 و ماغارینس 658] و وارخس 9. و 
دیری نگذشت که دو تن از آنان وفات یافتند و بقراط, که یگانه زمان و 
دارای فضیلت کامل و عالم به همه چیزها و ضرب‌المثل طبیب و فیلسوف 
بود, باقی ماند. . سیره و سرگذشت او طولانی است. او به نحو شگفت‌آوری 
صناعت قیاس و تجربه را تقویت کرد که هیچ دشمنی یارای حل و هتک آن 
را نداشت. او-علخ ظطت»ر | به:بیکانخان اضواخت و ایان را مانند فر ردان خود 
گردانید. از ترس اینکه مباد| صناعت طب در جهان نابود شود و این موضوع 
را در عهدنامه خود خطاب به پزشکان بیگانه‌ای که این صناعت را از او 
آموخته بودند یاد کرده است. هنگامی که بقراط درگذشت فرزندان و 
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شاگردانی از خاندان اسقلبیوس و خاندانهای دیگر برجای گذاشت. از 
فرزندان او, اسالس 1660 و ذراقن 661] و مالاماارسا (نام دختر بقراط 
است که در منابع یونانی مشخص نیست) و از نبیر گانش, بقراط بن 


ناسالس و بقراط بن ذراقن و از شاگردان دور و نزدیک او جماعتی نام 
برده می‌ شوند. 

دانش پزشکی از این طبیبان به تدریج به شاگردان منتقل گشت تا اينکه 
جالینوس پیدا شد. در فاصله میان بقراط و جالینوس نیز جماعتی از 
پزشکان بهظهور پیوستند. در میان آنان تس پید | شد که عقیده اش با 
دیکز ان -فعنلی. بود و کنانهایی در خیله‌های طبی خالیت کزد و خوارست 
عقیده مردم را فاسد سازد و از اعتقاد به قیاس و تجربه بازشان دارد و 
پیوسته برخی از پزشکان این عقیده را می‌پذیرفتند و برخی دیگر از 
پذیرفتن آن خودداری می‌کردند تا اینکه جالینوس پید | شد و نت عقیده را 
انکار و نابود کرد و کتابهایی را که دراین‌باره یافت سوزانید و این روش را 
به کلی باطل ساخت. در زمان او گروهی از پزشکان که تعداد ِِ به 
دوازده می‌رسید باهم هم‌پیمان شدند که برای ترکیب داروهایی که برای 
مردم سودمند است و بیماریهای دشوار را بهبود می‌بخشد با یکدیگر 
همکاری کنند. از میان انان فیلس مقدونی 662] است که به «قادر» 
ملقب بود؛ زیرا, او در نحوه درمانهای دشوار و بیماریهای سخت و بهبود 
بخشیدن آنها بسیار با جرات بود و حدس او در هیچ درمانی خطا نمی‌کرد. و 
دیگر, دیوسقوریدس العین زربی 663] است که صاحب نفس زکیه بود و 
منافع بسیاری را برای مردم جلب کرد. او خود را در رنج افکند و در بلاد 
مختلف به گردش پرداخت تا آنکه علم شناختن داروهای مفرد را از بیابانها 
و جزیره‌ها و دریاها به دست آورد و آنها راء پیش از تحقیق پیرامون خواص 
آنها, , مورد نجربه قرار داد. وقتی از راه تجربه به خاصبت آنها یی برد, به 
دنبال تحقیق رفت و آن را درست مطابق با تجربه خود یافت. همه این 
امور برای اين بود که به نوع بشر سود و بهره برساند و دیگر, زنی بود که 
جالینوس داروهای فراوان و درمانهای بسیار, خاصه در امور زنانه, را از او 
فراگرفت و دیگر, جماعتی از پزشکان 3 اصحاب داروهای ترکیبی به 
شمار مي‌آامدند و جالینوس هرچه را که درباره داروهای ترکیبی نوشته 
است از آنان و از پزشکان زیر که پیش از آنان بوده‌اند فراگرفته است: 

ابو لونیوس 664]. و زینون کبیر[665], و زینون صغیر[666]. و اغلوقن, و 
سقراط[ 667], و افلاطون, و ذمقراط[668], و ارسطوطالیس و گروهی 
نامبردار و ارمینس 669]- معلم جالینوس- و اغلوقن- 
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دوستدار جالینوس- و فر فوریوس- صاحب ۰ فراوان که دنه از 
فلسفه در طب نیز مبرز و متبحر بوده و به همین مناسبت برخی از مردم 
او را فیلسوف و برخی دیگر طبیبش می‌خواندند- و اسکندر پادشاه. و 
اسکندر افرودیسی ۱070 و بقیه آن جماعت تا آنجا که سخن یحیی ۰ 


۷ سال گفتگو 
میان ابن فراس و آبن شمعون واقع شد, هشتصد و پانزده سال است. 
پزشکان قابل ذکر از زمان جالینوس تا این سال عبارتند از: اصطفن 
الاستکتفراتی ۱6۶۱ بخاسوس کنو اش ۱6۶2 انققلا وشن الاشکتد رای 
53 و مارینوس الاسکندرانی 674] ۱ 

این چهار تن اسکندرانی کتابهای جالینوس را گرد آوردند و به تفسیر و 
تلخیص آنها پرداختند و در برخی به اختصار و در برخی به تفصیل بحث 
کردند. و دیگر, طیماوس طرسوسی 075 و اسمرنی ۱076 که به هلال 
(نو ماه) ملقب بود؛ زیرا, او پیو سته در خانه می‌نشست و در علوم و 
تالیفات خود فرومی‌رفت و, مردم او را بسیار دیردیر می‌دیدند و از فرط 
پنهان بودن به «هلال» ملقب گردیده بود. و مغنس اسکندرانی 677] و 
اریباسیوس ۱079 که مولف دو کناش بود و فولس ۱0۱079 مولف کتاب ثریاء؛ 
و دیاسقوریدس 680] چشم‌پزشک, و اریباسیوس قوابلی (منسوب به 
قوابل, جمع قابله)- زیرا بسیاری از مردم در امور زنان با او مشاورت 
می‌کردند- و یحیی نحوی و جماعتی که ذکر نام انان موجب درازی سخن 
می‌ گر دد. 

هیکامی کف او ایا رنه فراع رتم ید آ زامن عفن از مش خوا نت 
۳ روشن سازم که سیدنا ابراهیم و سیدنا موسی و سیدنا مسیح- شوه انا 
درود باد- در چه محلی از اين تاریخ بوده‌اند و تاریخ آنان چگونه از اين تاریخ 
مارد 

سیدنا ابراهیم و سیدنا موسی- درود تن رخ دو باد- میان افلاطون طبیب و 
اسقلبیوس اول بوده‌آند, و ملسیح- بر او درود باد- میان بقراط و جالینوس 
بوده است. از سیدنا ابراهیم تا 1۷ موسی پانصد و پیج سال, ۰ و از سیدنا 
دو هزار و شصت و پنج سال.: و از سیدنا ابراهیم تا سال دویست و نود 
هجری دو هزار و نهصد و سی و نه سال و از سیدنا موسی تا مسیح- نام 
ان دو پاک باد 
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5 هزار و پانصد و شصت سال, و از سیدنا موسی تا سال دویست و نود 
هجری دو هزار و چهارصد و سی و چهار سال, و از مسیح تا سال دویست 
و نود هجری هشتصد و هفتاد و چهار سال, و از مسیح تا جالینوس پنجاه و 
نه سال, و از جالینوس تا سال دویست و نود هجری هشتصد و پانزده سال 


بوده است. 


پس, ظهور علم طب سه هزار و سیصد و هفتاد و هشت سال پیش از 
سیدنا ابراهیم بوده است. 

به پایان رسید کتاب تاریخ پزشکان و فیلسوفان. 
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6 راهیابی از پزشکی به خوشبختی 


اشاره 


مخعوه: تون مر قالانت در تون وف اعلاق نی کر اتلام بابرا 
متن‌ح1, ص: 3 27 


اصوالتده از لیم زتضتاین 


ابو الحسن علی بن رضوان مصری از پزشکان مشهور قرن پنجم هجری 

است. او خود, در شرح احوال خود, می‌گوید: «از شش سالگی به 

فراگرفتن دانش پرداختم و در چهارده سالگی شروع به آموختن طب و 

فلسفه کردم تا آنکه در سی و دو سالگی در فن پزشکی مشهور گردیدم و 

از این راه ثروتی اندوختم تا مرا هنگام پیری کفایت کند». 

او هی کوانده «چون پیشینیان کتابهای فراوانی در علم پزشکی نوشته بودند» 

من نخست به اختصار و تلخیص آنها پرداختم.» و سپس, موضوع آن کتابها 

را جنین بیان وک «ینج کتاب در ادب, و ده کتاب از کتابهای شرعی» و 

کتابهای بقراط و جالینوس در طب, و همچنین نظایر انها مانند حشائش 

دیسقوریدس و کتابهای روفس, و اریباسیوس, و بولس و کتاب حاوی رازی, 
و از کتابهای کشاورزی و داروشناسی چهار کتاب. و از کتابهای تعالیم 

و بطلیموس و از کتابهای عارفان کتابهای افلاطون و ارسطو و 

اسکندر (اسکندر افرودیسی) و امسطیوس و فارابی». 

ابن رضوان بر آثار بسیاری از پیشینیان و معاصران خود رد و نقض نوشته 

ات باعل ی ان ستاو اب لت و ات موی رن 

زکریای رازی. 

اين ابی آصییعه خطی از اين رضوان در اختیار داشته است که در آن, او 

1 و و تندرست و تیزهوش و نیک‌اندیش و خردمند و و 

و خوش‌طبع باشد. 

2. خوش‌لباس و خوش‌بوی و از نظافت تن و جامه برخوردار باشد. 

کات ار صفاران راهان اه نود مایا را قاش تسا ند 

4. رغبت او در درمان بیماران بیش از رغبتش در اجرت باشد و به درمان 

فقیران بیش از درمان 
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ترو نان اقب نانتنه. 

5 در فراگرفتن دانش و سود رساندن به مردم حریص باشد. 

6 قلبی سالم و نظری پاک و زبانی راست داشته باشد. چیزی از امور 

زنان و آنچه در خانه بیماران می‌بیند جلب توجه او را نکند تا چه رشضد به 

اینکه خواهش آن را داشته باشد. 

7 امین بر جانها و مالهای مردم باشد؛ داروی کشنده را که نمی‌شناسد و 

همچنین داروهای سقط جنین را تجویز نکند؛ دشمنان را همچون دوستان با 


مشهورترین کتابهای آبن رضوان به شرح زیر است: 


شروح بر کتابهای جالینوس 


. شرح کتاب الفرق 

. شرح الصناعة الصفيرة 

. شرح کتاب النبض ۱ 

. شرح الی اغلوقن فی التأثی لشفاء الامراض 
. شرح کتاب المزاح 


تب لد ناخ انا 0 


اه کی مرهت ال اظ في‌ عنم الطتب 


نخان یر کیمای ال توس 


. حيلة البرء 
تدبیر الصحة 


. الادوية المفردة 
. الفصد 


بز نخ نن چا م) چ 


رد و نقض بر دیگران 


1. فی اللّد علی افرائیم و اين زرعة فی الاختلاف فی الملل 
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ی ی مات این مطلا وی الترخ ما لش 

3 مقالة فی آن ابن بطلان لا بعلم کلام نفسه فضلا عن کلام غیره 

4 فی مسائل جرت بینه و بین آبن الهیثم فی المجرة و المکان 

5 الرّد علی الرازی فی العلم الالهی 


تفاسیر و ز تعلیقات بر کتابهای دانٌ نشمندان 


3 فوائد علقها من کتاب فیلفریوس فی الاشربة النافعة اللذيذة فی اوقات 
الامراض , 
فوائد علْقها من کتاب حیلة البرء لجالینوس 
. فوائد علقها من کتاب تدبیر الصحة لجالینوس 
. فوائد ها من کتاب الادوية المفردة لجالینوس 
. فوائد علقها من کتاب المیامر لجالینوس 
۱ ۲ و جالینوس 
ب مسائل فی النبض وصل الیه السوّال عنها من الشام 
10 ِِ فی: اجهیة متساتل سال.عقها السخ ایو الطیب ازهر ین التعفان 
فی الاورام 
1 تنبع مسائل حنین 
2. تفسیر مقالة الحکیم فیثاغورس فی الفضيلة 
3. تعالیق فوائد مدخل فرفوریوس 
4. فوائد علقها من کتاب قاطاجانس لجالینوس 


ج سا و یب وم فا 


حل شکوک دانشمندان 


1 حل شکوک الرازی علی کتب جالینوس 
2رحل شک کی بن کدی امس اه بااتخرسات: ۱691 


رسائل, با مقدمه و ترجمه به زبان انگلیسی, به وسیله ژوزف شاخت 
۱9092 و ماکس مایرهوف, در شماره سیزد هم انتشارات 
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دانشکده ادبیات دانشگاه مصر, در سال 1937 م., در قاهره منتشر شده 
است. 

2 رساله ابن رضوان فی دفع مضار الابدان بارض مصر؛ این کتاب با 
مقدمه پرفسور فوّاد سزگین, به صورت تصویری, در مجله تاریخ علوم 
عربی و اسلامی, جلد ششم, به وسیله موسسه تاریخ علوم عربی و 
اسلامی, در فرانکفورت. در سال 1410/ 1990 م. چاپ و منتشر شده 
است. 

3 کلام علی بن رضوان فی القوی الطبيعية؛ اين کتاب با مقدمه دکتر عادل 
البکری, استاد دانشعده پزشکی دانشگاه مستنصریه, در مجله المورد, جلد 
نهم. شماره سوم, پاییز 0 م. در بغداد چاپ و منتشر شده است. 

4 کفاية الطبیب؛ این کتاب با مقدمه و ترجمه به زبان فرانسه از زاک 
گراند هنری, به وسیله موّسسه خاورشناسی لون, از بلاد بلژیک, در سال 
1979 م. چاپ و منتشر شده است. 

5 و 6. کتاب النبض و کتاب التفسرة؛ این دو کتاب نیز با مقدمه و ترجمه و 
فرهنگ اصطلاحات از زاک گراند هنری, به وسیله موّسسه خاورشناسی 
لون؛ در سال 1994 م. . چاپ شده است. 

وم صالح العلی, رئیس فرهنگستان ِ 0 وج شده ۳ 
مقدمه‌ای در سال 1984 م. در بغداد چاپ شده است. 

8 مقالة فی التطرق بالطب الی السعادخ؛ این کتاب یک‌بار با مقدمه و 
تحقیق دکتر سلمان قطایه, در مجله تاریخ علوم عربی دانشگاه حلب, جلد 
دوم, شماره دوم. در سال 1978 م. چاپ شده و بار دیگر, متن عربی 
همراه با ترجمه آلمانی, به وسیله آلبرت دیتریش 683], در سال 1982 م. 
در شهر گوتینگن, از بلاد آلمان. چاپ و منتشر شده است. 

چون از طرف موسسه ۱۳ تفکر و نمدن اسلامی, وابسته به 
داتشگاه بین‌المللی مالزق» از این جانب دعوت به. عمل آمد. که درنتن 
«فلسفه و روش‌شناسی پزشکی اسلامی» را در سال 1993 م. تدرپس 
کنم. در ضمن فراهم اوردن مواد تدریس. این توفیق به دست امد که 


رساله علی بن رضوان مورد مطالعه و تحقیق و بررسی قرار گیرد. و چون 
در مراکز علمی و دانشگاههای ما این گونه مباحث هنوز راه نیافته است. 
مناسب دید که ان را به زبان فارسی ترجمه کند تا دانشجویان گرامی این 
مرزوبوم از کوشش و دانش گذشتگان خود اگاه گردند. 
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اشاره 


به نام خدای بخشنده بخشاینده, و از او یاری می‌خواهیم 

مقاله علی بن رضوان در اینکه چگونه می‌توان از پزشکی به خوشبختی راه 
یافت و آن متتتمل جر سته .بات است: باب اول, در کتابهای بقراط؛ باب 
دوم, در شناسانیدن بقراط؛ باب سوم, در راهیابی از پزشکی به خوشبختی. 


تب ارات هنز تاش نف ابطا 


علی بن رضوان گفت: ۱ 

ما در کتابهای خود بیان کردیم که بقراط اموزش صناعت پزشکی را کامل 
گردانید و جالینوس تعلیمات بقراط را تهذیب و صناعت پزشکی را بر 
جویندگان با استعداد آسان و زودیاب کرد. بقراط ی 
را به بی‌استعدادان منع کردند و به ما یادآور شدند که اگر اینان پزشکی را 
به خود نسبت دهند به نام پزشکند نه به حقیقت؛ زیراء طبائع ناتوان آنان از 
دریافت آن قاصر است و هم اینان سبب نکوهش این صناعت می‌گردند. و 
ما توضیح دادیم که دانشجوی پزشکی باید طبعی همراه و ذهنی تیز و 
حافظه‌ای توانا و شوقی سخت داشته و رنچ بسیار را تحمل کند و خیر و 
خوبی را دوست داشته باشد و پیش از فراگرفتن پزشکی باید به ادب و 
ریاضیات متاأدب گردیده باشد. جالینوس در مقاله‌ای که در ترتیب خواندن 
کتابهای خود نوشته یاد کرده است که خود. پس از ورزش در ریاضیات و 
ادب, آغاز به فراگرفتن علم پزشکی کرده است. در هنگامی که در سن 
هفقده تا کت بوده است, و در مقاله‌ای دیگر گفته است که او در نوزده 
سالگی کنابیدر اشطسات. نوشته است. و این بش از آن بوده که.در 
ی و ۰ 
کتاب طبيعة الانسان بقراط را گزارش کرده یادآور شده که آن کتاب را 
وقتی نوشته 
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که بر اندیشه‌های بقراط آگاه گردیده و کتابهای او را با قرائت نزد استادان 
حاذق دریافته بوده است. بنابراین او مدت سه سال دانشجوی ِِ 
بوده است. از این روی در فراگرفتن این صناعت باید از او پیروی گردد, که 
نخست ادب و ریاضی فراگرفته شود و سیس,؛ , کتابهای بقراط قرائت و 
معانی. آن. فهمیده گردده و هیع‌کنن بیش از او آن کتابها را تهذیب نکردم 
است. 

دیگر آنکه صناعت پزشکی صناعتی است که باید با عمل توأم باشد و تعلیم 
ان بدون برابر شدن با اعمال جزئی ممکن نیست. همچنان‌که ارسطو این 
مطلب را در کتاب مابعدالطبیعه بیان کرده که هر صناعت عملی حصول و 
تکمیل ان با شناخت قوانین کلی ان و رویارویی با اعمال جزتثی ان است. 
بنابراین, دانشجوی پزشکی ضمن خواندن کتابهای بقراط ضرورت دارد که 
خود اعمال جزئی آن را در دست گیرد وان دز وی دامل می قنود 3 
دانشجو اعمال جزئیه را, در حضور 0 فاضل‌تر از خود که اهل فن 


باشد, انجام دهد. 

گیرد, و بقراط برای تعلیم علم پزشکی شروطی رایاد کرده- برخی از آنها 

پیش از این ذکر شد- که دانشجو باید طبعی هموار برای یادگیری داشته و 

سن او کم باشد, یعنی در سن میان بلوغ و بیست و پنج سالگی, زیرا مزاج 

آذمی در آین.نتن تشت. به تین دیکر ان تعادل بیشیری برخوردار است و 

نیروهای نفسانی تابع مزاج بدن هستند. و دانشجو در این هنگام, اگر 

دسترسی به معلمی فاضل داشته باشد. آنچه را در کتابهای بقراط و 

جالینوس آمده با سرعت فرا می‌گیرد و اگر از داشتن استادی حاذق محروم 

باشد باید خود از روی کتابهای جالینوس پزشکی را فراگیرد, که در این 

صورت زمان یادگیری او به درازا می‌کشد؛ زیرا, در تعلیم پزشکی قوانین 

منطق را هم باید فراگیرد. ‏ 

جالینوس برای کتابهای خود که در آن به تهذیب تعالیم بقراط پرداخته و آنها 

را خلاصه کرده فهرست قرار داده و ترتیب خواندن انها را معین کرده 

است. دانشجو می‌تواند در این باره از کتابهای جالینوس بهره‌برداری کند؛ 

ولی؛ برای کتابهای بقراط در گذشته چنین فهرستی نگارش نیافته است. 
من این موضوع را برای دوست خود یحیی بن سعید نوشتم و او برای من 

فهرستی فرستاد که خود از یونانی به عربی ترجمه کرده بود. من ترتیب 

کتابها را در اين فهرست نامرتب یافتم و همه کتابهای بقراط نزد من نبود 

که ترتیب قرائت ت آنها را ضعین سازم: زیرا, دوازده رساله از او را نداشتم. 

از این روی, تن شدم که تا اینجا برای. انخه بط ,دس ند فمرتی ان 

این صورت منظم سازم: ۱ 

1 کتاب ناموس (قانون. شریعت., حقوق), یک گفتار 

2 کتاب الوصية (سفارشهای پزشکی), یک گفتار 
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کات المید اراس وی ای یار 

۰ کتاب الفصول (کوتاه‌نامه, افوریسم), هفت گفتار 

۰ کتاب تقدمة المعرفة (پیش شناخت)؛ سه گفتار 

. کتاب قاطیطریون (دکان پزشک). سه گفتار 

. کتاب تقدمة الانذار قو (هشدار پیشین), دو گفتار 

. کتاب تقدمة الانذار المنسوب الی اهل قو 

. کتاب الامراض (بیماریها). سه گفتار 

0. کتاب تدبیر الامراض الحاده (درمان بیماریهای سخت) که همان کتاب 

ماء الشعیر (آب چو) است, سه گفتار 

1. کتاب الغذا (خوردنیها). چهار گفتار 


دیا د الا ان بل 00 ها 


2. کتاب التدبیر (درمان, چاره درد). سه گفتار 

3. کتاب استعمال الرطوبات (به کارگیری مواد مرطوب) 

4 کاب الادوية المنقية (داروهای پای کننده معده) 

5 کتاب الحقن (مواد مایع از پایین وارد بدن نمودن. اماله) 

16 کتاب ابیذیمیا (اییدمی), هفت گفتار 

17 کتاب الاعظم فی العلل (کتاب بزرگ درباره بیماریها) 

8 کتاب العلل الباطنة (دردهای نااشکار) 

9. کتاب المرض الکاهنی (صرع) 

0 کتاب الاسابیع (هفتگان). یک گفتار 

1 کتاب النفخ (باد روده), یک گفتار ۱ 

2. کتاب الاهوية و البلدان و المیاه (هواها و شهرها و آبها), چهار گفتار 
3 کتاب الطب القدیم (پزشکی کهن) 

4 کتاب الصناعة (صناعت پزشعی) 

25 کناب انعر (جشم) 

6 کتاب الاخلاط (آمیزه‌ها), سه گفتار 

7 کناب الورم (اماس) 

8 کتاب الجراحات القاتلة (زخمهای کشنده) 

9. کتاب جراحات الرآس (زخمهای سر) 

0. انتزاع النصول (بیرون آوردن پیکانها از بدن) 

1. کتاب البواسیر (زخم تهیگاه) 
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2. کتاب النواصیر (ناسورها, زخمهای چرکین) 

33. کتاب الکسر و الض (شکستن و ریزه کردن) 

34 0 المفاصل [پیوندها) 

36 الجنین رطخ کوذک زهدانی), سه گفتار 

7 طبيعة الانسان (طبیعت آدمی), سه گفتار ۱ 

8 کتاب المواضع التی فی الانسان (موضعهای بدن ادمی) 

9 عتاب المولودین لسبعة اشهر (نوزادانی که هفت ماه در زهدان مادر 
بوده‌اند) 

0. کتاب المولودین لثمانية اشهر (نوزادانی که هشت ماه در رحم بوده‌اند) 
1 کتاب المولودین لتسعة اشهر (نوزادانی که نه ماه در رحم بوده‌اند) 
2. کتاب حبل علی حبل (ابستنی روی ابستنی) 

43. کتاب الستر (خطوط باطن دست و صورت و پیشانی) 

4. کتاب تقطیع الجنین المیت (پاره‌پاره کردن کودک مرده زهدانی) 


45. کتاب تدبیر الامراض (درمان بیماریها) 

6. کتاب نبات الاسنان (رستن دندانها) 

7. کتاب العذاری (دختران دوشیزه, باکره) 

و کایته ممل الوم سار کش کاخ ناهگان ید آرسته 

0 علل النساء (دردهای زنان) 

1 النساء اللواتی لا تحبلن (زنان نازا) 

2. کتاب الجبر (بستن استخوان) 

53 کتاب السابغ (فراگیر؟) 

4 کتاب البدع (بدعتها در پزشکی؟) 

5 کناب اعتقاد اهل اثینیا (اعتقاد اهل آتن). پس, شمار کتابهای او به 
پنجاه و پیج می‌رسد. 

علی گفت: ۳ 

این کتابها مرتب نیست و می‌توان آنها را براساس دو ترتیب مرنب ساخت: 
ترتیب اول آنکه با روش اصحاب تجارب مناسب است که از خواندن کتاب 
قاطیطرون که به معنی دکان پزشک است آغاز می‌کنند و پسٍ از آن, کتاب 
عفلی اوزاز کی نی ار درگ می‌خوانند؛ : و پس از فراغت از 
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کتابهای عملی, به خواندن کتاب طبيعة الانسان می‌پردازند و این کتابها را 
چنان که سزاوار است می‌خوانند. . لرتیب دیگر آن است که با روش اصحاب 
قیاس مطابقت دارد که با قرائت ت کتاب طبيعة الانسان شروع می‌کنند و 
سیس؛ , به حفظ کتاب الفصول و کتاب تقد مة المعرفه می‌پردازند و پس از 
فراغت از اين کتابها, کتاب قاطیطرون را شروع می‌کنند و سپس, به ساير 


باب دوم, در شناسانیدن بقراط 


هی گویند صعتی. کلمه بقر اط «نکهدارنده استب» انستت: جنین نقل شده: 
اتفاق افتاد که مردی زورمند با یک دست خود بر سر با گردن اسبی 
سرکش و با دست دیگر به ته دم او کوبید و او را ایستاده نگه داشت. 
چنان که اسب نتوانست حرکت کند. مردم از پرزوری او در شگفت شدند و 
او را «بقراطیس» یعنی نگهدارنده اسب نامیدند و این نام در میان یونانیان 
شهرت یافت, چنان‌که ضرب‌المثل شد برای هرکه زورمند بود و یونانیان 
فرزندان خود را بدین نام خواندند, همچنان‌که ما تا امروز فرزندان خود را 
اسد (شیر) و صاعد (بالارونده) و مانند ان می‌خوانیم. ۱ 

از میان دانشمندان یونان پنج تن به این نام مشهور بودند: یکی از انان 
همان است که ارسطو در گفتار نخستین از سماع طبیعی نام برده و در 
جای دیگر نیز گفته است که او مردی مهندس بود که می‌پنداشت که تربیع 
دایره را او کشف کرده است؛ زیراء این مسله تا امزون مفود اختلاف فبان 
مهندسان بوده است. و چهار تن دیگر پزشکانی هستند که جالینوس اد آنان 
در تفسیرهای خود بر کتابهای بقراط یاد کرده است. او در مقاله خود 
فاضل اختلاف دارند. برخی از آنان گفته‌اند که همه این کتابها را یک بفراط 
نوشته است. برخی دیگر گفته‌اند که اين کتابها از یک بقراط نیست, زیرا, 
کسانی که به نام بقراط خوانده می شد ند چهار تن» تفه پس از دیگری, 
بودند. نخستین انان؛ بقراط بن اغنوسیدیقس. و دومی, بقراط بن 
ایراقلیدس و سومی, بقراط بن تاسالس و چهارمی, بقراط بن دراقن, و 
همه اینها دارای کتاب بوده‌اند. و جالینوس در گزارش خود بر کتاب طبيعة 
الانسان بقراط گفته است که بقراط بزرگ دو فرزند داشته یکی ثاسالس 
و دیگری دراقن و هریک را فرزندی به نام بقراط بوده است. 


جالینوس این مطلب را در جاهای دیگر از کتابهای خود یاد کرده و گفته 
است که تاسالس, فرزند بقراط, از پیشروان صناعت پزشکی بوده است؛ 
ولی؛ او جای پدر خود را در تعلیم در شهر خود نگرفت, بلکه مصاحب شاه 
ارشسالاوس کردید. و آن را که بقراظ دز تعلیم 

مجموعه منون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متن‌جح1, ص: 282 

جانشین خود کرد, شاگردش فولوبس بود؛ زیرا, بقراط بن ایراقلیدس 
گروهی از شاگردان و دو فرزندش تاسالس و دراقن را می‌داد و 
فقط شاگرد او فولوبس در تعلیم جانشین او گردید. و گفته است که مقاله 


سوم از کتاب طبيعة الانسان را که حفظ درستی تن است برای فولویس و 
نوزادان هشت ماهه در رحم را به فولوبس نسبت داده‌اند. خلاصه انکه, 
انچه این هفت تن, یعنی چهار بقراط و ثاسالس و دراقن و فولوبس, 
نوشته‌اند به بقراط بن ایراقلیدس نسبت داده شده است؛ زیراء برای او 
این نام شهرت پیدا کرد و او برتر از آنان و برتر از همه پزشکان معاصر و 
متقدم و متاخر تا این زمان بود9 است. از این روی» او را بقراط بزرگ 
نامیدند و نامش در جهان در زندگی و پس از مرگش تا ابد الأباد, تا هنگامی 
که ادمی وجود دارد, برجای است و او تا بدان پایه رسید که شاهنشاه 
ارطخشست به او وعده داد که صد قنطار زر و بخششهای فراوان و 
که‌ها ی مره امه تشه او از ام برد مه عدصت برس کی 
اشتغال ورزد. و او دعوت را پاسخ نداد. ولی, اهل ابدیرا ده قنطار زر به او 
دادند تا حکیم انان دمقراط را درمان کند. , چون می‌پنداشتند که عقل او 
دیگرگون گشته است. شراظ مان راد ناهن ردان هی انان شاد و 
با آنان نزد دمقراط رفت. وقتی_ ‌ را دید دریافت که او صحیح العقل 
است؛ ولی؛ چون از ریاست شهر آنان خود را به علم مشغول داشته گمان 
بردند که عقلش دیگرگون گشته است. بقراط به آنان گفت که عقل او 
درست است. ولی او تنهایی و خلوت و آرامش و نظر در فلسفه را بر 

ریاست شهر برگزیده است و از نزد آنان نفشهن که ووان. کنته: ازست. 
بقراط را اخبار و شگفتیهای فراوانی است که دلالت : بر فضیلت و شرافت 
بزرگ او دارد. و من اکنون وضع شهر بقراط و وضع شهرهای حکیمان 
مشهور به حکمت درست راء؛ در بخش آبادان زمین» ثبت می‌کنم؛ زیراء 
بطلیموس وضع این شهرها را در کتاب خود که درباره صورت زمینهای 
معمور نوشته تصحیح کرده است. از میان انها شهر قو, که شهر بقراط 
است, طول آن «مر» درجه و عرضر آن «لو» درجه است؛ و اما شهر 
فرغامس, یعنی شهر جالینوس, طول آن «رله» و عرض آن «مار» درجه 
است؛ و اما آتن. شهر حکیمان و شهر سقراط و افلاطون, طول آن «نب 
م» و عرض آن «لزک» است. پس همه این شهرها در اقلیم چهار و در نیمه 
باختری از معموره زمین و نزدیک به انتهای آن از جهت خاوری مجاور 
آسیاست. و آنن نان وه است کق‌طالس ملطی وف ورس کت دا 
از مصر نزد یونانیان آوردند؛ زیراء این دو حکیم به مصر سفر کردند و از 
حکیمان آنجا کسب علم نمودند و به نزد یونانیان بازگشتند و آنچه را از 
مضریان: آمخشته ,بو‌دند. بیان داشتند: خه انکه مضصرر. در زهان: کهن: خانه 
حکمت و دانش بوده و کتاب تورات به‌درستی این داستان گواهی می‌دهد, 
و افلاطون و ارسطو نیز در کتابهای خود این موضوع را اورده‌اند و 
فرفوریوس و 
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دیگران که عنایتی به کتابهای تاریخ حکیمان, یعنی فیلسوفان و پزشکان, 
داشتند ِ را در آثار خود تدوین کرده‌اند. و جالینوس در کتابهای خود یاد 
کرده که پزشکی فقط به اسقلبیوس الهام گردید و درباره اسقلبیوس 
اختلاف است. برخی پنداشته‌اند که او فرشته‌ای بود که خداوند عز و جل او 
بابزانگتشت: ها صناعت پزشکی: را به اهل, خاندان. خود بیاموزد و بر عادت 
پیشینیان استاد پدر دانشجو نامیده می‌شد, و گروهی گمان برده‌اند که 
پزشکی به آن مرد وحی گردیده و او از جانب خود نیز آن را استخراج کرده 
است و از قدیم الایام پزشکان به او منسوب گردیده‌اند؛ چه آنکه پزشکی 
نخست در جزیره رودس بود که مردم اد آن را از حکیمان مصر فراگرفته 
بودند. سپس به اهل این خاندان در جزیره قنیدس و پس از آن به جزیره 
قو منتقل گشت. اماء جزیره رودس طول آن «نح م» و عرض آن «لو» 
است, و جزیره قنیدس طول آن «نویه» و عرض آن «لو» است. و اما 
جزیره قو طول آن «نح م» و عرض آن‌چنان است که گذشت. 

در اين خاندان, فرزند فقط از پدر و جد خود پزشکی | نت آموتخفت :و بر ای 
بیگانه امکان فراگیری آن علم وجود نداشت, تا آنکه بقراط بن ایراقلیدس- 
که به فضیلت مشهور است- پید | از ی ۳9 نابود و 
تباه گردد شرطهایی برای آن معین کرد که تو آن را از کتابهای ناموس و 
وصیت و عهد بر استاد و دانشجو می‌توانی دریابی. پس هر که اين شرطها 
را بر خود ملزم می‌دانست مجاز به آموختن پزشکی صقن کوز ود خواه از 
ِِ او باشد يا از نسل غیر او. و شاگرد او فولوبس از برترین شاگردان او 


ی یکی به دیگری منتقل می‌گردید تا آنکه به جالینوس 
وید که او ای یل انوس نبود. جالینوس نادرستی گفتارهای فاسد و 
اندیشه‌های کاذب را اشکار ساخت و با تفسیرهایی که بر کتابهای بقراط 
نوشت و کتابهایی که خود نگاشت صناعت پزشکی را تهذیب کرد. او در 
تفسیرهای خود بر کتابهای بقراط, گفتارهای تدلیس‌آمیزی را که مردمان بد 
به بقراط نسبت داده بودند معرفی کرد؛ هرچند که این اندیشه‌ها به قیاس 
به اندیشه‌های درستی که تدلیس در ان پنهان است بسیار کم است. حال 
که چنین است سودي مشخص در کتابهای غیر بقراط و جالینوس نیست, به 
جز کتابهایی که بر انها تصریح شده است همچون کتاب دیسقوریدس در 
داروهای ساده (فی الادوية المفردة). و در غیر این کتابها سودی مترتب 
نیست و بدون شک برای دانشجویان زیان‌آور است؛ زیراء, درمان بیماری 
ممکن نیست مگر آنکه اوقات کلی و جزئی آن دانسته شود و در هریک, 
آنچه سزاوار است انجام گیرد و این امر بدون فهم کتاب الفصول, و کتاب 


تقدمة المعرفة, و کتاب البحران و کتاب حيلة البرء میسر نمی گردد. 

حال که شهرهای حکیمان را یاد کردیم. تاریخ بقراط و تاریخ هریک از 
حکیمانی را که به 
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فضیلت شهرت دارند به می‌افز اییم. پس هی کویم: جالینوس در جاهای 
متعدد از کتابهایش می‌گوید که او در زمان شاه ادریانوس بوده و به خدمت 
انطونیس, که پس از فری ادریانوس به شاهی رسید» مخصوص گردیده و 
داستانی را که اوفز دو کل اول ار کناب شود فعرو دنه الادوية المفانند 
للادواء (داروهای ضد دردها) آورده برای اثبات این امر کفایت می‌کند. 
جالینوس گفته است: من زمانی برای انطونیس تریاق تهیه می‌کردم. 
طروفی را بر از دارضیتف (دارچین) نرد اودیدم. کمخشی از آن از:زمان 
طرایاونوس و بخشی دیگر از زمان ادریانوس نگهداری شده بود, و من 
دیدم که همه انواغ دازصیتی که از یک چننن بودند. هریک از آنها بر دیگری 
در قوّت و ضعف و مزه و بوی, برحسب قدمت زمان برتری داشت. 

از سررمین پزار طرفی براه ها آورد یوت که طول آن تیار در و 
بود و در آن درخت دارصینی درجه یک قرار داشت. من از آن معجونی 
برای شاه مرقس,: , که انطونیس نامیده می‌شد؛ بر گرفتم و آن معجون را 
برترین معجونات یافتم. چنان که وقتی شاه آن را چشید مدتی نگذاشت که 
بگذرد و استواری یابد, چنان‌که در مورد سایر معجونها انجام می‌دهند. ولی 
ان را.دن همان‌خا استعمال: کرد بدون انکه. انترا :دو: مان وه کته هنکامی 
که یس از او قومودس که توجهی به تریاق و دارصینی نداشت, مملکت را 
به ارث گرفت آنچه از درخت دارصینی باقی‌مانده بود و نیز هر دارصینی که 
تفر از ترا نوشن امردی هدید نابود. دی نا که شاه ماسورس فرمان 
داد تا برای او تریاقی, همچنان‌که برای انطونیس می‌گرفتند. گرفته شود. 
کا سل آشکار گردید که آن ضعیف ترین تریاق کراد یوم ۳ ۳9 آن 
2[ 

و بطلمیوس در کتاب مجسطی اد کرده که او سه کسوف قمری را در 
اسکندریه, در زمان شاه ادریانوس, رصد کرده است., و او در مقاله سوم 
قف کیت بسا اعرال ری را بات اصاط و رکاریا ها در سال 
سوم سلطنت انطونیس رصد کردیم که ان سال صد و شصت و سه از 
وفات اسکندر بود. فلت گفت: بنابراین, جالینوس معاصر بطلمیوس بوده 
است. و به جدول سالهای شاهان که مراجعه کردم زمان میان وفات 


اشکنوی اه ساظتت. ا نوی مار که اه ام مرن و مار 


شصت سال یافتم. پس, این تاریخ درستی است که شبهه‌ای در ان وجود 
تدای انا ازسط متا اکن ع اون فملم رسای و بت اطا 
هل اف یی اس مالس لفط وتو ارات الم نخس 2 
سیر ی کناب یر اسان می کید وین افلاطون فا ود 
گواهی داده است که از بقراط علم را اخذ کرده پس او معاصر شاگردان 
بقراط بوده است, و در جدولهای تاریخ 
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شاهان امده که شاه ایران. معاصر افلاطون. فردی موسوم به ارسیس 
اخوس بوده, و میان این شاه و فوت اردشیر- همزمان بقراط- صد و چهل 
سال بوده است. پس, آشکار گردید که سقراط شاگردان بقراط, خصوصا 
فولوبس, را ملاقات کرده و از او دانش فراگرفته است, و از این روی 
فراع انیم را ول ارس ما در ای و ایا و 
و طربقه آوز ار شناسات طببعت تفس تیک خر ده و رت آن-ز| پیموده 
بر اقاین ها کرو اس رای مایا ی کف آد 
معاصر بوده و پیش از اسکندر او را صد و بیست و یک سال بوده, تا وفات 
اسکندر شانزده سال است. پس. همه این سالها بالغ بر صد و سی و هفت 
سال می‌شود, و هرگاه سالهای میان رصد بطلمیوس و وفات اسکندر به آن 
افزوده شود سالهای میان بقراط و جالینوس پانصد و سی و هفت سال 
می گردد. ۲ 

ها هه اسان تا سا رس رس توس 
تاریخ و تفسیر خود بر کتاب الادوية المقابلة للادواء آورده مقایسه کنیم 
چنین می‌یابیم که یحیی نحوی می‌گوید: از زمان بقراط تا ظهور جالینوس 
ششصد و شصت و پنج سال بوده. و بقراط هفتاد و پنچ سال زیسته. و 
جالینوس هشتاد و هفت سال زندگی کرده که هفده سال کودک و متعلم و 
ها ال ای سم وی ات 

علی گفت: 


پس, اختلاف میان دو تاریخ هفتاد و هفت سال است. پس ؛ , اگر بقراط در 
3 اردشیر وفات پافته باشد بیست و چهار سال. از این جهت, اگر آنچه 
را یحیی یاد کرده همان باشد که جالینوس به ما آموخته گفتار او درست 
است و اگر این‌گونه نباشد. همانا برای او سهوی در تاریخ رخ داده 
درست‌تر و استوارتر؛ زیرا, ما آن را براساس رصد بطلمیوس و به جدول 
تاریخ شاهان: گرفتيم. و دز آن شبهه و شکی نیست ۵ اینکه میان 
۱ 0 ۱ 
میان هریک از این دو است حساب کنیم, تاریخ اسکندر را تا این زمان که 
سال 436 هجری است هزار و سیصد و شصت و دو سال کامل مي‌يابيم, و 


صد و بیست و هفت سال میان وفات اردشیر و وفات اسکندر را بدان 
می‌افزاییم. ان‌گاه میان ما و بقراط هزار و چهارصد و هشتاد و نه سال 
می‌ شود. و هرگاه از تاریخ اسکندر چهارصد و شصت و سه سال بکاهیم 
میان ما و جالینوس نهصد سال و چند ده سال و چند و یک سال می‌شود؛ 
زیرا, جالینوس در کتاب فی فهرست کتبه می‌گوید که انطونیوس او را با 
خود از شهرش به‌سوی خود اورد, درحالی‌که از سی و هفت به مقدار کمی 
که تصحیح ان امان دارد تجاوز کرده بود. 
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باب سوم, راهیابی از پزشکی به خوشبختی 


در گذشته بیان کردیم که صناعت پزشکی ممکن است که طی سه سال 
آموخته شود و اينکه پزشک نیازی به غیر کتابهای بقراط و جالینوس و کتاب 
دیسقوریدس ندارد. و از این روی» می‌گویم که مشغول شدن به غیر این 
و خدا رحم کند بر بدبختان و 

0 ۳9۷2 ۳۳۳۰ ۵ 
دویدن می‌پیمایند. 

و آشکار گشت که پزشک می‌تواند به مردم خيیر و خوبی رساند در 
نگهداشت سلامت بدنهای آنان و بهبود بخشیدن بیماریهای آنان تا اينکه 
بتوانند به کارهایشان قیام کنند. و جالینوس در پایان مقاله نخستین از کتاب 
حيلة البرء گفته است: و سزاوار است که ما بر فرشتگان در انجام خیرات 
پیشی جوییم و مباهات کنیم؛ زیرا, چیزی زشت‌تر و بدترٍ از این نیست که 
ما بتوانیم کار خیر انجام دهیم ولی سستی بورزیم و آن را رها کنیم. از 
ادیسوس در گفتارش فی تعرف الانسان عیوب نفسه (در شناخت ا مت 
عیبهای خودش را) نقل شده که گفته است: چقدر قبیح و زشت است برای 
مردی که خیر را بشناسد ولی عمل به آن نکند. و ارسطو گفته است 
ِِ ورزیدن در توجه به خیر و شر چیزی نیست؛ و اسکندر می‌گفت: 
انچه از معلم خود ارسطو اموختم این است که از پادشاهی خود 
نمی‌شمارم روزی را که در آن خیری انجام نداده و نیکویی در حق کسی 
نکرده باشم. و این خود آشکار است که پزشک حاذق هرگاه آهنگ نیکی به 
مردم کند به ناچار آنچه را او نیاز دارد, و آفزر ون بر ان هم از آنان به او 
می‌ر سد. و بقراط گفت: ۱ نیست که شایسته مزد پزشک 
باشد؛ زیرا, تتدرستتی جیزی است. که زتدکی.بدوان آن: فیشتر نیستت: و آدمی 
بدون ان هیچ‌یک از کارهای خود را نمی‌تواند انجام دهد و رهایی از بیماری 
در حقیقت رهایی از مرگ است. از این جهت. هیچ‌چیز هرچند فراوان باشد 
درخور اجرت پزشک نیست؛ ولی, اجر او بر خداوند عزیز و بزرگ است و 
آنچه را به او می‌رسد سزاوار است که او به عنوان هدیه و صله بپذیرد و 
اگر این در امکان او باشد باید به‌جز این روی نیاورد و اين آشکار است که 
پزشکی باید وسیله قرار داده شود برای رسیدن به قدر کفایت از نیاز و 
احسان مردم و عمل خیر 

ها ور ی آمد, دمقراط به قهقهه 
خندید. بقراط علت این خنده را پرسید. دمقراط با این عبارت پاسخ داد: 
ای بقراط شگفتی فراوان مرا به این خنده واداشت., از آنچه امور و احوال 


مردم را ان چنان که برایت شرح می‌د هم می بینم . : آنان عمر خود را در 
چیزی تباه می‌سازند که سودی ترا آنان نمی کرداند. ایاضر آوار تیشت 
که‌ابان ز مخز کرد قربه انان خندید رخ از 
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آنان گرد جهان می‌گردند و خود را خسته و بدبخت و ذلیل می‌کنند از حرص 
آنکه زر و سیم گردآورند و وقتی‌که زر و سیم به دست آمد می‌میرند و آن 
را برای دیگری می‌گذارند و خود سودی از آن برنمی‌گیرند. برخی دیگر, 
اسبان و چهارپایان و ملک و زمین پهناور می‌خرند و آن را آباد می‌کنند و در 
آن.درختان ضی کار ند و آن را ملک خاص خود می‌گردانند درحالی‌که توانایی 
بر دارندگی خود هم ندارند. آیا میان این حرص خالص با دیوانگی فرقی 
هست ؟ 

هرگاه از مال برخوردار شوند به آن می‌افزایند و زمین می‌خرند و وقتی 
زمین خریدند غله‌ها و میوه‌های آن را می‌فروشند و باز مال گرد می‌آورند, 
چه اندازه در میان حرص می‌گردند؟ 

زمانی که ثروت نداشته باشند اندوه می‌خورند و غمناک می‌شوند و 
هتحامین که مال به دست 2 آن را پنهان می کنند و می‌پوشانند و 
می‌تر سند که نیرنگی بر آنان به‌خاطر آن مال رح دهد. نخوت آنان ۳ 
بدبخت کرده و آنان به‌خاطر معامله به نوامیس حق تجاوز مق کننن؛ برخی 
از آنانبه بوخ یی شیف وود ون مین نان کسانین فشتته که 
برادران و فرزندان و اهل خانه و همشهریهای خود را به جهت مال دنیا 
می‌کشند. همان مالی که پس از مرگ باقی می‌گذارند و مالک ان 
نمی‌باشند. پس. ای بقراط من چرا باید بر خنده خود بر اینان سرزنش 
شوم ؟ آبا نمی‌بینی که بر مستان زمانی که عقلهایشان درهم آمیخته 
می‌شود می‌خندند و بر عاشقان یه من ختننیم: درحالی که یمایی: انان بیش 
از بیماریی که توصیف آن را کردیم نیست ؟ پلس ؛ , رئیسان شهر می‌گویند 
سود و خوشبختی عامه راست.؛ درحالی که عامه آرزوی ریاست و حکومت 
شهر را در سر می‌پرورانند. صنعتگرانی که با دست کار می‌کنند 
خوشبخت‌تر و سرانجامشان ستوده‌تر است و همین صنعتگران غبطه رئیس 
شهر را می‌خورند. ۳ ِ 

بقراط گفت: ای دمقراط سخن حق گفتی, سوگند به خدا که تو با این 
سودی که از آرامش خود یافتی همانا خوشبخت گردیدی. 

علی گفت: ۲ 

همانا ارسطو آشکار ساخت که خوشبختی همان زندگی همراه با خرد است 
و عمر لذت‌بخش پزشک نیز عمر توام با عقل است؛ زیرا, کسی نمی‌تواند 
طول زندگی را بییماید درحالی که عقل او همچون عقل کودکان باشد؛ زیرا, 


خواهش شهوتهای حیوانی از عقولی همچون عقول کودکان برمی‌خیزد و در 
مابعدالطبیعهه: نیز آشکار ساخت. که بهره‌کیری از. شهوات و رشیدن. به 
آرزوی نفس ادراکهای لذت‌آور هسنند و هر که از این ادراکات لذت‌آور 
بیشتر بهره‌ور باشد به آنچه بدان رسیده است بیشتر مغبوط است. از این 
روی است که هر کس بیشتر امور عظیم را درک کند خوشبختی و بهره او 
بیشتر است و لذا جانور (ادمی) برتر از گیاه شده است از برای انکه او 
موجودی زنده و خردمند است, او را دو دست است که با آن 
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چیزها را می‌گیرد و او را خردی است که با آن می‌اندیشد و علم می‌آموزد 
و تعلیم می‌دهد و سخن و خطاب را به کار می‌گیرد و انواع خوردنیهای لذیذ 
و گیاهان عالی و نعمتهای نیکو و رنگهای زیبا را درمی‌يابد, و با دیدن 
ستارگان از مشاهده آسمان و با دیدن آبها و نهرها از مشاهده زمین لذت 
می‌برد و دوستی ریاست در طبع اوست و نفس او مایل است که علت 
انچه را مشاهده می‌کند دریابد و با این ادراک خود را کامل نماید و, 
برحسب فزونی ادراک خود, بر دیگران برتری جوید و بر آنان افضل گردد و 
او به عنایت به فزونی در فهم و معرفت شناخته گردیده و اگر خود را پر 
کسی که به این فزونی عنایت ندارد افضل یافت گمان می‌برد که 1 
دیگری بهره‌اش از دنیا کمتر است از کسی که توجه به کسب فهم و 
معرفت دارد. و این از سه جهت است: یکی انکه فضایل پدران 
اندوخته‌های خوبی برای فرزندان است. و دوم بختی که از بخشش 
ستارگان در موالید حادث می‌گردد. و سوم آنکه کسی که به نظر گرایش 
پیدا کند, از آنچه ادراک هی تضاید و از ت ‏ نفس؛ ۵ لاه بر او عارض 
می‌شود که او را از خواهش و خضوع در برابر کسانی که از او در فهم 
پایین‌ترند .باز می‌دارد. و کشودن این شک اسان است؛ زیراء وجود تیازهاق 
ضروری و بهره‌هایی را که مراد اوست از ادراکات لذت‌بخش از دست 
نمی‌دهد و هیچ‌یک از ادراکات لذت‌بخش اجل و افضل از ادراکات نظر 
فلسفی: تیست و.بتشیار کم بر می‌دهد که ادرای ادهی: در خفیفت ترتن و 
سعادت‌بخش‌تر باشد, و برترین و استوارترین ادراکات به یقین و به درستی 
همان ادراکات فلسفی‌اند؛ یعنی, نظر در حکمت و به کار بردن عدل و 
سخاوت و عفت در هزینه مال. بنابراین. خوشبختی ادمی به یقین و به 
درستی همان فلسفه‌پذیری است, چه از نظر علم و چه از نظر عمل, و 
تواناترین مردم بر این روش پزشک است؛ هرگاه بخشی از روزش را در 
ریاضت بدن در اعمال پزشکی صرف کند و باقی روزش را برای کردار 
نیکو و اندیشه در ملکوت آسمانها و زمین اختصاص دهد و خدا را پرستش و 
عقل: را فرمانبرداری کند وایق بود انجه ما.می‌خواستيم ان رابیان کنیم. 


ایا ناسوت حفا له لیب رضوان کی قباطت الی الزشاوه د 
الخمد لاه محده فرضلی اه علیه تیدا خحمد هل رس 
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7 فا عالشوش فر اه نی فاص باید فرلتوق هم باشید 


اشاره 


موه ستوی: ه. ات در ناوت وف کلام نی کر اتلام هه ابران 
متن‌ح1, ص: 1 2 


سای کب رای ارات توا با ان ان می هه 
در میان پزشکان و فیلسوفان اسلامی بسیار معروف بوده و انان برای 
ا ا ‏ ص ان از سای ناه هیا فا اه اس 
می کرده‌اند. هر چند که بقراط عملا طبیب و فیلسوف بود چنان که اسحاق 
بن ین وان اه کفته است: وی راط ود هر کایل ااتضاه 
عالم بسائر الاشياء, الذی به یضرب المثل آعنی الطبیب الفیلسوف 684]». 
ولی جالینوس این مطلب را به صورتی مدون عرضه کرده است. حنین بن 
اسحاق فان کون که جالینوس این اثر را در یک مقاله تألیف کرده بود و 
ایوب آن را به سریانی ترجمه کرد و سپس, من آن را به سریانی ۳ 
فرزندم» و به عربی برای اسحاق بن سلیمان ترجمه کردم و پس از آن 
پیتر باخمان 686 تصحیح و به زبان آلعاتف ترجمم مس سل 2 م. ۳ 
شهر گوتینگن: ِِ آلمان جاب کردید و تزخمه انکلیسی آن به وسیله بن. 
برین ۱097 در مجله پزشکی افریقای جنوبی, شماره 27( سال 1977 ۳ 1۰ 
که است: در بان اصانه می‌ساید که چون که خایی وت 
دای ااط فراماتی یم این‌کاس‌ست انس با تستهاه هسام 
9 درر مجموعه‌ای در کتابخانه مرکزی دانشگاه موجود است و در 
سالهای 6 و 557 نوشته شده است مقابله و سپس اقدام به ترجمه ان 
کرد. 
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ار عالیتو سر اوه وش قافن بای قوف هر رازه 


او گفت: بسیاری از پزشکان همچون کشتی‌گیران می‌خواهند که در پیروزی 
و توفیق زبانزد محافل گردند, ولی هیچ‌یک از کارهایی که انان را به این 
هدف برساند انجام نمی‌دهند. انان بقراط را می‌ستایند و بر همه پزشکان 
مقدم می‌دارند و او از هر جهت برتر از آنان است که آنان باید به او تشبه 
جویند. مثلا بقراط می‌گوید که منفعت علم ستاره‌شناسی در فن طب کم 
نیست و بیان داشته که علمی که مقدم بر ستاره‌شناسی است, یعنی 
هند سه, برای شناخت نجوم سود مند است؛ ولی؛ این پزشکان به بی‌توجهی 
امه ما کر رس هرگ را که ان وم کته اه 
سرزنش کردند. 
بقراط فرمان می‌دهد که طبیعت بدن به‌طور کامل باید شناخته شود, و 
می‌گوید که اين شناخت آغاز همه سخنها در علم پزشکی است؛ اماء اینان 
از ستیزگی خود به ترک شناخت گوهر هریک از اعضا و شبکه‌های آنها و 
خلقت و عظمت ۱۱ 0 و ۳ ۹ 
ات امه ها 
و بقراط می‌گوید که گاه پیش می‌آید که پزشکان در تشخیص درمان خطا 
می‌کنند به جهت آنکه تقسیم نوع و جنس بیماریها را نمی‌دانند و در این 
مورد است که او می‌گوید که ما باید در علم منطق ممارست نماییم؛ ولی؛ 
پزشکان زمان ما آن‌قدر از منطق دور شده‌اند که به مشتغلان به منطق بد 
می‌گویند, گویی آنان خود را به امری نانته‌دمتد مشغول داشته‌اند. 
همچنین بقراط می‌گوید که ما باید توجه فراوانی به شناخت پیشین عوارض 
بیمار داشته باشیم و بدانیم که وضع حاضر او چیست و در گذشته چه بوده 
مه ای امس واه آمی اما اسان از معالیت یا اس خر 
از پزشکی بدانجا رسیده‌اند که اگر کسی با شناخت پیشین خود عرق کردن 
یا خون از بینی آمدن را هشدار دهد فریبگر و بدعت‌آور خوانند. چه اندازه 
بد است که 
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ایشان پیش شناخت دیگران و هشدار آنان را نمی‌پذیرند, و چقدر بد است 
که اینان از اندازه‌ گیری عذایی که در پایان بیماری لا زم است به دور 
هستند. : زیراء بقراط این‌چنین فرمان داده است که اندازه غذا را پیش بینی 
. پلس؛ , چه باقی مانده است برای آنان که بدان خود را ماننده و شبیه 
۳ زیرا, او 
مطالب را با عبارتی درست و هموار گزارش می‌کرد و اینان مخالفت 


حالشان با حال بقراط بدانجا رسیده که ما می‌بينيم که بیشترشان در به 
کار بردن یک کلمه در دو جا اشتباه می‌کنند و توهم این خطا چندان اسان 
به نظر نمی‌اید. ۲ 

اکنون لازم است که علت این را جستجو کنیم که به چه سبب انان, باوجود 
آنکه همه به بقراط معجبند, کتابهای او را نمی‌خوانند. و اگر هم بخوانند 
چیزی از آن درنمی‌یابند, و اگر هم دریابند در ان آن ممارست 
نمی‌ورزند تا آنکه علم او در نفوس آنان استواری و قرار یابد. و من پیروزی 
در همه چیزهایی را که مردم آن را نیکو انجام می‌دهند و در شناسایی آنها 
به.صو ات من رنتد. فقط ی ارادم وروی انا نت فی‌دانص ه هر جه‌یکی از این 
دو را دارا نباشد قطعا به هدف و غرض خود نمی‌رسد. ما می‌بينيم که 
کشتی‌گیران از هدف خود دور می‌گردند يا از جهت آنکه بدنهای آنان 
آمادگی کشتی را ندارد. و يا انکه به ممارست در هدف خود کم عنایت 
ورزیده‌اند. اما کسی که طبیعت او آمادگی دارد و از ممارست هم چیزی 
سزاوار ان هستند. ایا نمی‌بینی این پزشعان را که ممارست در این 
صناعت ندارند از جهت آنکه از این دو صنعت دور مانده‌اند؛ زیراء قوّت و 
اراذه دز آنان. به اندازهم کافی وجود. تداشته. است: و با آنکه.یکی زا 
داشته‌اند و دیگری را فاقد و 

ا 1 اه 
داشته است و این گفتار به گمان من نادرست است؛ زیرا؛ جهان در زمان 
ها ورد زهان-ایان بر یی ال بودم و تظام اوفات: :و گردش خور شید 
تغییری رخ نداده و در هیچ ستاره‌ای از ثوابت و سیارات حادثه‌ای که آن را 
دیگرگون کرده باشد حادت نگردیده است. براساس انديشه نادرستی که 
اهل زمان ما دارند و گمان می‌برند که ثروت از فضیلت برتر است لازم آید 
که در میان آنان کسی به حذاقت فیذراس در مجسمه‌سازی, و به حذاقت 
اباللوس در نگارگری, و به حذاقت بقراط در پزشکی یافت نشود, گذشته 
از اينکه برترین چیزی را که ما برای بقای خود از صناعاتی که پیشینیان ان 
را وضع کرده و ان را طی زمان دراز به دست ما سررده‌اند بهره‌مند 
اسان است که چیزی را که بقراط در سالیان دراز وضع کرده ما در زمان 
کوتاهت بیاموتیمو. در بانمانده عمرمان انخه سا او از علوم باقن گذاشته 
است استخراج کنیم. برای دانشجویی که معتقد است ثروت از فضیلت 
برتر است و علوم برای سود رساندن به مردم نیست بلکه برای کسب مال 
است. 


مه مر ای فا لا وی اس ای یماسا و اسان 
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رسیدن به غایت علوم ممکن نیست؛ زیرا, اقوام بسیار دیگری غیر از ما 
پیش. از آنکه. ما به غایت علوم بر سیم » خود را از ان بی‌نیاز می‌گردانند. 
بنابراین, ممکن نیست کسی که جویای ثروت است در این علم عظیم و 
شرت مات با اه کت رف سل سر با کر 
ناچار است که طرف دیگر را خوار و سبک انگارد. پس, باید بنگریم که 
ممکن است کسی از اهل زمان ما یافت شود که در کسب مال چنان قانع 
باشد که بر مقداری که بدن او را پایدار می‌دارد اکتفا کند و فقط به زبان 
ی ی ی ی 
و تشنه و برهنه نماند بلکه این ؟ گفته را در عمل ثابت کند. 

اگر ما کسی را بر این حال یافتیم او خود را از شاهان بر کنار می‌دارد؛ 
چنان که بقراط چنین کرد, و دعوت اردشیر شاه ایران را که می‌خواست به 
عیادت او بیاید پاسخ نداد؛ ولی او وقتی شاه بارذیقس در بیماری به او 
نیازمند شد او را درمان کرد- هرچند او را شایسته ندانست که همیشه نزد 
او بماند- و همین بقراط فقیران شهرهای قراتون و تاسو و حتی شهرکهای 
کوچک را درمان می‌کرد. او بولوبوس و شاگردان دیگر خود را به‌جای خود 
در شهر خود می‌گماشت و خود به گردش در همه شهرهای یونان 
می‌پرداخت؛ زیراء او می‌دانست که لازم است کتابی در طبیعت شهرها 
نیازمند بود که شهرهایی را که مایل به جنوب يا شمال بودند و يا در برابر 
مشرق با مغرب قرار داشتند مشاهده کند, و نیز شهرهایی را که در کنار 
دره واقعند و شهرهایی را که در بلندی قرار دارند. از نزدیک ببیند و 
همچنین ملاحظه کند شهرهایی را که مردم آنجا از آب قنات استفاده 
می‌کنند و يا شهرهایی را که مردم آن آب چشمه یا آب باران و يا آب 
دریاچه‌ها و نهرها را مصرف می کنند, و غافل نماند از بلادی که مردم آن 
آب بسیار سرد و يا آب بسیا یار گرم می‌نوشند و از آبهایی که قوت بورق یا 
قوت شب و مانند آن در آن غلبه دارد, و باز شناسد شهرهایی را که کنار 
نهر بزرگ يا دریاچه يا کوه يا دریا قرار دارند, و دریابد چیزهای دیگری را که 
ما هم دريافته‌ايم. بنابراین؛ ابا آن: کسی که چنین هدفهابی را در بیشن دارد 
نباید ثروت را خوار شمرد؟ بلکه او باید حرص و ایثار فراوانی برافکندن 
خود به بلندیها و پستیها داشته باشد و چنین کسی ممکن نیست گرد 
می‌خوارگی و پرخوارگی بگردد و خود را تسلیم آمیزش با زنان کند و کوتاه 
تک آنکه:آهننده شکم و تیر شکم تخود شود : 

پس. واجب است که پزشک فاضل راههای حق و استقامت را برگزیند و 
ی ی 
احناش. همه پیمارتها شید اسشتت:و*جونه باید آ هریی از انفا اتدلال ات 


-‌ 


درمان را استخراج کند. و با همین صناعت است که طبیعت بدن را باید 
بشناسد, یعنی همان طبیعتی که از عناصر نخستین پیدا شده که همه 
طبیعت با همه ان عناصر اميخته است., و نیز طبیعتی که از عناصر ثانویه 
محسوس که اعضای متشابهة الاجزاء خوانده می‌شود پدید امده. و همچنین 
طبیعت سومی که از اعضای ابزاری پیدا شده و تابع ان دو طبیعت 
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نخستین است. و باید اشنایی پیدا کند به سودی که بدن زنده از هریک از 
این طبایع برخوردار می‌شود که انها چه هستند و فعل هریک از انها چیست؛ 
زیرا, این مطلب بدون بررسی تسلیم و پذیرفته نمی‌ شود بلکه به اقامه 
برهان مورد تصدیق قرار می‌گیرد و برهان در صناعت منطق یافت 
می‌شود. اگر پزشک کام جای گام بقراط بگذارد و طریق و روش او را 
بییماید, دیگر در فیلسوف بودن چیزی کم نخواهد داشت؛ زیراء در این 
هنگام او بر خود واجب قف دا ند که اگر بخواهد طبیعت بدن و اقسام 
بیماریها را بداند و در درمان به آنها استدلال جوید باید در علم منطق 
ات بافذه و افو بخه‌اهد هو وا از بلندی,به-نسی, بکشاند بای در انحه 
۱ 0 ۳0 2۳ اندک 
خرسند سازد. او دیگر چیزی از اجزاء فلسفه کم ندارد تا اینکه جزء منطقی 
و جزء طبیعی و جزء اصلاح اخلاق را فراگیرد. زیرا, در اين صورت که مال 
دنیا را خوار دارد و نفس را عزیز شمارد بیم ان نمی‌رود که عملی مخالف 
عدل انجام دهد؛ زیرا, مردم در کارهایشان عدل را زمانی رها می‌کنند که 
به گرد آوردن مال و کسب لذت برای خودشان بپردازند. 
و همچنین, واجب است که پزشک سایر فضایل را دارا باشد؛ زیرا, همه 
فضایل در پی یکدیگر هستند و ممکن نیست کسی از یک فضیلت بهره 
جوید و ساير فضایل را کنار زند؛ زیرا, فضایل همچون منظومه‌ای هستند که 
به یک رشته کشیده شده‌اند. حال که ضرورت نیاز پزشکان چه در 
فراگرفتن پزشکی و چه در ممارستهای بعدی به فلسفه دانسته شد, آشکار 
گردید که کسی می‌تواند پزشک واقعی باشد که فیلسوف هم باشد؛ زیرا, 
این حقیقت که پزشکان نیازمند به فلسفه هستند تا بتوانند از علم خود به 
خوبی استفاده کنند نیاز به دلیل ندارد؛ زیرا, بسیار دیده می‌شود که 
پزشکان ثروتمند در حقیقت پزشک نیستند بلکه فریبکارانی هستند که 
صناعت پزشکی را برخلاف آنچه مقرر شده است به کار می‌گيرند. 
با پنین از این بیان. باز در الفاظ با هن نزاع می‌کنی و هذیان و مقارات بة 
کار می‌بری و می‌گویی که پزشک باید خویشتندار و با عفت و بی‌توجه به 
مال و دادگر باشد و نیازی نیست که فیلسوف باشد, زیرا او طبیعت بدن را 
می‌شناسد و افعال ابزارها و منافع اندامها و اقسام بیماریها را می‌داند و 


بدان استدلال بر درمان می‌کند و نیازمند نیست که در علم منطق 
ضمازست داشته باشند؟ آبا وقتی که تو این اموری را که بیان کردم قبول 
داری شرم نداری که توالفاط آن را ی کنی ٩‏ :هت ان می‌دانمد 
هزجند. که آز. ان تخلف: خواهی کرنه. که بخ غقل. خود هر اجفة کتی و:دن 
اصوات جدل نکنی. همچنان‌که در عقعقها و کلاغها جدال می‌کنی. بلکه باید 
ی ری ی ی ی 
زیرا, تو نمی‌توانی بگویی که بافنده حاذق يا کفشگر ماهر حذاقت و 
مهارتشان فقط به ممارست در فن خودشان بوده است و ممکن است 
آدمی ناگهان عافل هو عفن و عادق شترهان ده الم به طبیعت باشد بدون 
ی رورا وهی ی فد به ممارست با آن خو داده باشد. 
پس اگر این گفتار از ز کی باه کهسم داد کار ین کسی 
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است که به نفس اشیا عنایت نمی‌ورزد بلکه فقط در الفاظ انها نزاع 
می‌کند. 
پس اگر ما می‌خواهیم در حقیقت قول بقراط را بپذيريم. باید نخست 
فلسفه را به کار گیریم و اگر چنین کنیم مانعی ندارد که ما همتای بقراط 
پلکه برتر از او بشویم و این در صورتی است که همه انچه را در کتابهایش 
اورده, چنان که سزاوار است, بیاموزیم و انچه را او باقی گذاشته ما برای 
خود استخراج کنیم. 
به پایان رسید مقاله جالینوس در ايینکه پزشک فاضل باید فیلسوف هم باشد 
لاه آلخمد و الشتر و صلوانه علی شیدنا فخمد النبی ی آله الظا هرین 
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8 جنبه‌هایی از علم پزشکی در اسلام 


اشاره 
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پزشکی اسلامی و ابفاد فختلف آن 


مقدمه 


علم پزشکی از علومی است که در اسلام بسیار گسترش يافته است. این 
گسترش گاه به موضوعات مختلف ارتباط پید | می‌کند همچون پزشکی و 
دامیزشکی و داروشناسی, و گاه بف کیفیات درمان همچون کی و جبر و 
عمل الید, و گاه به روش درمان همچون روش اصحاب قیاس و اصحاب 
تجارب و اصحاب طب حیلی 688], و گاه به حالتهای مختلف انسانها مانند 
تدبیر الاصحا یعنی پزشکی کسانی که از سلامتی برخوردارند, و گاه به سن 
بیماران همچون نتدبیر المولودین ۱90999 ۳ ند بیر الطبیان ۱09930 و ندبیر 
الشمایخ 691] و نیز با توجه به گسترد؟ گی حوزه علمی که تحت قلمرو 
مسلمانان بوده, که از اسپانیا تا چین و از شمال آسیا تا قلب افریقا امتداد 
داشته است., و ۱ که در چهارده قرن در این محدوده وسیع پیدا 
شندتد و انار مختلفی که به.زشته تحریر درآوردتد در یک مقاله با و مه اه 
قطره‌ای از این دریای پهناور را نمی‌توان عرضه داشت ولی به نق کفته مولانا 
جلال الدین: 

آب دریا را اگر نتوان کشیدهم به‌قدر تشنگی باید چشید 
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در این گفتار فقط اشاره به برخی از جنبه‌ها و ابعاد مهم پزشکی اسلامی 
می‌نمايیم و تفصیل آن را ارجاع به منابع و ماخذ مهم اين موضوع می‌دهیم. 
در این مقدمه. نخست اشاره مختصری به منابع پزشکی اسلامی که «طب 
النبی» و «طب ایرانی» و «طب هندی» و «طب یونانی» است می‌کنیم و 
آن‌گاه اشاره می کنیم که در دوره‌های نخستین»؛ غیر مسلمانان این علم را 
در انحصار خود داشتند. و سپس اهمیت و قداست این علم را از نظر 
اسلام بیان می‌داریم, آن‌گاه اشاره یه روشهای مختلف تعلیم این فن در 
اسلام: می‌کنیم .و بعد از آن. یکی. از مهم‌ترین شتغبه‌های پزشکی: را که 
جراحی باشد به‌طور اختصار بیان می‌داریم و در پایان, اشاره‌ای به مسئله 
بازرسی امر پزشکان و امتحان پزشکی در اسلام می‌نماييم و نیز روش 
احتیاط در امر پزشکی را بیان می‌داریم و منقولاتی را درباره پزشی کامل 
نقل نقل می‌کنیم و چون کتاب حاضر پزشکی منظوم فارسی است با ذکری از 
کی ام شا سا ها 
پزشکان اسلامی همچون نظر رازی در «فرق میان ابله و سر که و نظر 
ابن سینا در مورد «دیابت» و نظر ابن نفیس در مورد «جریان دورانی 
خون» را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم. 


طّ التّبی 


دانشمندان اسلامی آنچه را در قرآن و احادیث پیغمبر اسلام (ص) درباره 
حفظ صحت و سلامتی و جلوگیری از بیماری وارد شده جمع‌آوری کرده و 
آن را به طب النبی يا طب النبوی موسوم ساخته‌اند و باید در نظر داشت 
که شیر آنجه ور فران و روایات با طب ارتباط پیدا می‌کند جنبه کلی دارد 
و جزئیات امور طبی کمتر در آن منابع به چشم می‌خورد. 

در قران آمده است که بیمارق بر ذو گوته است* یکی بیماری دلها و دیگری 
بیماری بدنها. 

بیماری دلها آن بیماریی است که از شک و شبهه در عقیده پیدا می‌ شود و 
یا بیماریی که از شهوت و گضراهی بدیدار می‌گردد[692]. 

در اسلام خوردن و آشامیدن به اعتدال تجویز گردیده و اسراف, و افراط در 
هی ور علت بیماریها دانسته شده است. در فران آفدم: که «کلوا و اسر بوا 
و لا ن سر فوا»[693]؛ یعنی, بخورید. و بیاشامید و اسراف نکنید. و در حدیثت 
پیغعمبر آده که «المعدة راس کل داء و الحمية راس کل دواء»16941]؛ 
بعنی معده آغاز هر دردی است و پر هیز از خوردن آغاز هر گونه درمانی 
است. و نیز در حدیثی آمده است که آن‌کس که درد را ایجاد کرده دارو هم 
برای آن آفریده است: و در برایر کسانی. که معتقد بودند 
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که دارو و درمان جلوگیری از قضا و قدر خداوند تضق کند: پیغمبر اسلام 
فرموده است که سلامتی و بهبودی که در نتیجه دارو و درمان پیدا می‌شود 
خود قضا و قدر خداوند است 695]. 

در سنت طب نبوی تأکید شده است که تا آنجا که امکان دارد بیماری را با 
غذا درمان بخشید نباید روی به دارو آورد[696], و همچنین؛ , تا انجا که 
می‌توان داروی بسیط را به کار برد نباید از داروهای مرکب استفاده کرد, و 
نیز باید از نزدیکی با ما پرهیز کرد تا به وسیله سرایت بیماریها پخش 
نشود[ 697]. 

پیغمبر اسلام تأکید فرموده که طبیب تا آگاهی کامل از طب نداشته باشد 
نباید در امور طبی مداخله کند و اگر مداخله نماید بدون علم و آگاهی 
نسبت به سرنوشت سار مستل و ضامن است 698] و نیز عملا دستور 
داده است که از میان طبیب عالم و عالم‌تر باید طبیب عالم‌تر را برای 
درمان انتخاب کرد و تا عالم‌تر هست عالم حق مداخله در پزشکی را 
ندارد[ 699]. دانشمندان اسلامی احادیت و روایات طبی منقول از پیغمبر 
اکرم (ص) را جمع‌اوری کرده‌اند که از میان انان می‌توان ابن جماعه و 


د هن لقیم هیر تام ورد کم ری کاپ دا ما هت وان 
طب النبی به رشته تحریر درآورده‌اند[700]. 

اسان شمان ای سک لام توص اگوی ها دا که 
عنوان «طب النبی» نوشته که در مجله ایزیس, سال 19602 م. ۰ چاپ شده 
است 701 ]. 

برای دانشمندان اسلامی از دیر زمان این مستئله مطرح بوده که آنچه 
پیغعمبر اسلام درباره امر پزشکی فرموده است ۳ چه اندازه به وحی 
مربوط است و حجیت علمی دارد. جاحظ می‌گوید پیغمبر فر موده است که 
«آنا فیما لا یوحی الیث کأحدکم»,ر من در غیر آنچه بر من وحی می‌شود مانند 
شما هستم و سپس همو می‌گوید: «آگر بیغضبر فردق وا معالجه کند, 
همچنان که پزشکان بیماران را معالجه هی کیند/ و آن بیمار بهبود نیابد جای 
سوال و پرسش برای هیچ کس نیست. ؛ زیراء درمان با استمداد از داروها 
خود دلالت , بر این می‌کند که پیغمبر از خود امری عجیب که علامت و برهان 
بر هد از پایگاه وحی او باشد نشان نداده است بلکه به همان طریقی 
که مردم مردم را معالجه می‌کنند بیمار را درمان کرده است. بلی. اگر 
پیغمبر درباره کسی بفرماید خداوندا او را بهبود بخش و 
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شفا بده, اگر مورد دعا بهبود نیابد جای سوال و پرسش است 702]». 

ابن خلدون نیز هنگام ذکر طب اهل بادیه می‌گوید که این طب براساس 
نیست. او سیس می‌گوید: طبی که در شرعیات نقل شده است از این 
قبیل است و ارتباطی با وحی ندارد؛ زیرا, پیغمبر اسلام (ص) از جانب 
خداوند مبعوث گردید تا ما را شرایع بیاموزد نه اینکه پزشکی و سایر امور 
عادی را برای ما معرفی نماید, و حتی او وقتی در مورد تلقیح نخل نظر 
خود را اظهار داشت فرمود: «من نظر خود را می‌گویم و شما خود داناتر به 
امور دنیای خود هستید». ابن خلدون در پایان می‌گوید که به کار بردن طب 
شرعی از روی تبرک و صدق عقد ایمانی اثری عظیم و سودمند دارد و این 
اثر مستند به طب مزاجی نیست. بلکه به صدق ایمان مرتبط 


طب ایرانی 


بیمارستان جندی شایپور یکی از مراکز عمده پزشکی بود که سنت پزشکی 
آن از پیش از اسلام به بعد از اسلام منتقل گشت. در آغاز کلیله و دمنه, 
داستان برزویه طبیب نشان‌دهنده اخلاق پزشکیی است که حاکم بر 
پزشکان آن زمان بوده ۳۱(0۵4 و همچنین است ضرب‌المثل اخلاقیی ک 
فردوستی به شنعر در آورده و گفته است: 

پزشکی که باشد به تن دردمندز بیمار چون بازدارد گزند[705] 

از همین دوره است که در اسلام این حقیقت به پزشک روحانی تسری داده 
شد و عالمان بی‌عمل را به «طبیب یداوی الثاس و هو علیل»[706] تشبیه 
کرده‌اند. پزشکان در دوره پیش از اسلام مقامی ارجمند را دارا بودند و 
یکی از چهار طبقه مهم اهل علم به شمار می‌امدند. چه انکه علما بر چهار 
گروه بودند: یجشکان (یزشکان). استاراشماران (ستاره‌شماران با 
منجمان), زمیک‌پتمانان (زمین پیمایان يا مهندسان), داناکان (دانایان با 
فیلسوفان)[ 707]. در ایران قدیم. گذشته از بیمارستانها که عملا بیماران 
در آنجا مداها می‌شدند و شاگردان نزد پزشکان استاد کارورزی می‌کردند, 
برخی از مراکز علمی وجود داشت که کتب علمی, خاصه کتابهای پزشکی. 
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می‌گرفت و اثار این مراکز پس از اسلام هم دیده می‌شود. چنان که یاقوت 
حموی در ذیل کلمه «ریشهر» که از نواحی ارجان فارس بود می‌نویسد که 
نویسندگان خط جستق که به کشته دفتران معروف است در آنجا هستند و 
کتب طب و نجوم و ی 

نه تنها پزشکی, بلکه داروسازی نیز در ایران در مرحله‌ای عالی بوده و 
جسته گریخته اثر آن بعد از اسلام ‏ دیده می‌شود. مثلا شاپور بن سهل که 
رئیس بیمارستان جندی شاپور در شهر اهواز بوده و پیش از آنکه کتابهای 
معروف داروشناسی پونانی به ِ کرفین فرحتد. کردد: بخلی. کر ِ 
255 وفات یافته است کتابی دارد به نام القرافادین فی البیمارستانات که 

در آن به تفصیل ادویه مرکبه که برای بیماریهای مختلف ساخته می‌شده و 
در بیمارستان مورد استعمال قرار می‌گرفته بیان کرده است. نسخه‌ای از 
این کتاب به شماره 4234 در کتابخانه ملی ملک, که اکنون وابسته به 
کتابخانه انستان قدس رضوی است, نگهداری می‌شود. نامهای ادویه و اغذبه 
بسیاری از پیش از اسلام وارد زبان عربی شده و در کتابهای بعد از اسلام 


د بده می‌شود. مانند جوارشن و ایارجات و سعباج و زیرباج و غیرذلک 
۳09/. 


طب هندی 


یکی از منایع مهم مسلمانان طب هندی بوده است. علی ین رین طبری که 
از قدیم‌ترین دانشمندانی است که در علم پزشکی کتاب تألیف کرده, گفتار 
چهارم از کتاب خود یعنی فردوس الحکمة را تحت عنوان «من جوامع کتب 
الهند» آوزده و در سی و شش باب: ارا و اففال پزشکان قدیم هند را دکر 
کرده است. از جمله, تقسیم‌بندی علم پزشکی را از کتاب سسرد[710] 
نقل می‌کند و در اين باب می‌گوید که علم پزشکی دارای هشت شعبه 
است : 

. اطفالی, که ویژه درمان خردسالان است. 

میلی, که مربوط به درمان چشم است. 

جسمی, که به درمان دیگر اجزاء تن می‌پردازد. 

مبضعی که با رگ زدن و مرهم نهادن درمان می‌کند. 

«تهیافیز هیا ارم سوم را جومانمی نید 

باهی, که به درمان ناتوانی نبیروی باه می‌پردازد. 

مشب :. که تیروی خه انی: را با ان نان می‌دارند. 
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9. افسونی و ارواحی, که با افسون جن و پری را بیرون می‌رانند[ 11 7 ]. 

و نیز کتاب چرک از منابع مهم پزشکی هندی بوده است که مسلمانان در 
اختیار داشتند. این کتاب که ترجمه انگلیسی آن در سال 1902 م. در کلکته 
چاپ شده نیز از منابع علی بن ربن طبری در فردوس الحکمة و محمد بن 
زکریای رازی در حاوی بوده است. 

ابو ریحان بیرونی می‌گوید که چرک از قدیم‌ترین کتابهای پزشکی هندی 
است و صاحب کتاب, که کتاب به نام او شده, نزد آنان از ناسکین و 
ملهمین به شمار نف آهنده است ۳12 

کتاب چرک یا شرک نخست از هندی به فارسی ترجمه شده و سپس عبد 
الله‌من.علی آن زا اوفارشخه بت غرسن زارس کرده اشت 13 7 

ابن ندیم از نه دانشمند نام می‌برد که آباز نجومی و پزشکی آنان از هندی 
ند غرسی ترخمه‌شوه اسف 712 


نید ین دب هب 


طب یونانی 


بنتن آز انکة:پزشکان ذاتشگاه جندی شاپور به بغداد فراخوانده شدند و بیت 
الحکمه با به قول بلعمی «گنجخانه مأمون» در آن شهر استقرار یافت. 
مسلمانان در ضدد این برآمدند که میرات علمی که تزد سایر اقوام بود به 
زبان عربی ترجمه کنند و در اين قسمت سهم بزرگ از یونان بود, و دو 
چهره درخشان پزشکی یونان یعنی بقراط و جالینوس از مهم‌ترین منابع 
پزشکی اسلامی به شمار قف اند زیرا, اثار ان دو و همچنین شروحی که 
بر اثار انان نوشته شده بود بسیار سریع به زبان عربی ترجمه شد. بقراط 
معتقد بود که به ِِ آنکه «عمر کوتاه و صناعت طویل است»[715] باید 
همه علوم از جمله پزشکی موجز و کوتاه گردد و درعین‌حال ممیزات 
هشتگانه همت, منفعت» نسبت. صحت., صنف, تالیف, اسناد, تندبیر را دار 
باشد. بقراط این وجوه هشتگانه را در کتابی تحت نام افوریسم 716] یعنی 
کتاب الفصول گردآورد که جالینوس آن را شرح کرده است. کتاب الفصول 
بقراط مورد استقبال پزشکان اسلامی قرار گرفت و دانشمندانی مثل 
رازی و ابن ابی صادق و ابن میمون و دیگران بر آن 
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شرح نوشتند[717]. گذشته از کتاب الفصول کتابهای مهم دیگر بقراط, به 
زبان عربی, ترجمه شد. ۲ 

چنان که بعدها برخی از کتابهای او که اصل یونانی آن مفقود شده بوده 
ترجمه عربی آن موجود بود. 

در همین چند سال اخیر, ترجمه عربی چند کتاب مهم بقراط چاپ و منتشر 
شده است؛ از جمله کتاب بقراط فی الاخلاط, کتاب الغذاء لبقراط, کتاب 
بقراط فی الأمراض الحادة, کتاب بقراط فی طبيعة الانسان, کتاب بقراط 
فی حبل علی حبل, کتاب بقراط فی الأمراض البلدیة[ 718]. در مورد 
جالینوس این تاثیر به مراتب بیش از بقراط بوده است. چنان که حنین ابن 
عربی از او ترجمه کرده‌اندا719]. در همین چند سال اخیر. کتابهای 
فراوانی از ترجمه‌های عربی آثار جالینوس چاپ و منتشر شده است؛ از 
جمله فی ان قوی النفس تابعة لمزاج البدن, فی التجربة الطِيسة, فی آن 
الطبیب الفاضل یجب آن یکون فیلسوفا, کتاب جالینوس فی تدبیر الامراض 
الحادة, مقالة جالینوس فی آجزاء 0 کتاب جالینوس فی اختلاف 
9 المتشابهة الاجزاء, ات جالینوس فی الأسیاب الماسكة, کاب 


جالینوس فی فرق الطب للمتعلمین 720]. 

گذشته از این دو تدن» دهها پزشک دیگر هستند که نامشان در ابا رازی و 
طبری و مجوسی و ابن سینا آمده و نشان می د هد که آثار آنان در اختیار 
مسلمانان بوده است. 


انحصار پزشکی به غير مسلمانان در دوره‌های نخستین 


چون مترجمان و ناقلان علوم یونانی بیشتر مسیحی بودند و حتی پزشکی 
در خانواده‌های خاصی از غير مسلمانان همچون خانواده بختیشوع و حنین 
بن اسحاق و ثابت بن قره موروثی گردیده بود, 
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مسلمانان مجال تبرز و تبحر در این علم را نمی‌یافتند و به انزوا کشانده 
می‌شدند. با توجهی که به پزشکان مذکور در کتاب ابن ابی اصیبعه می‌شود 
به دست می‌اید که در قرن سوم هجری یک‌صد و سی پزشک مسیحی و 
سه پزشک بهودی و سه پزشک مشرک وجود داشته و پزشک مسلمان فقط 
پنج تن بوده‌اند[ 21 7]. 

در چنین وضعی اگر پزشک مسلمان ماهری هم پیدا می‌شد در برابر 
مسیحیان نمی‌توانست ان چنان که باید و شاید جلوه کند و داستان زیر این 
مدعا را کاملا تایید می‌کند: 

اسد بن جانی. پزشک مسلمان. کارش به کسادی کشید. گوینده‌ای به او 
گفت: «امسال سال وبایی است و بیماران فراوان, و نو در این فن 
دانشمند و صبر و خدمت تو در این حرفه آشکار, چگونه است که در این 
کسادی افتاده‌ای؟» او پاسخ داد: «نخست. من نزد آنان مسلمان هستم و 
بیتتن از آنکه: من. پزشی شوم بلکه بیش از آنکه من به دتیا بيايم -مردم 
معتقد شده‌اند که مسلمانان در علم پزشکی توفیق ندارند. نام من «اسد» 
است درحالی که می‌باید نامم «صلیب» و «جبرئیل» و ۱ و «بیرآ» 
باشد. کنیه‌ام ابو الحارث است و می‌باید «ابو عیسی» و «ابو زکریا» و 
«ابراهیم» باشد. من ردایی پنبه‌ای سفید بر تن دارم و می‌باید ردایم حریر 
سیاه باشد. زبان من زبان عربی است و می‌باید زبان زبان اهل 
جندی‌شاپور باشد[722]» 

برخی از همین پزشکان غیر مسلمان چون مسلمانان را نیازمند به خود 
می‌دید ند انان را نسبت به عقاید و افکارشان تحفیر می‌کردند و به انان 
توهین روا می‌داشتند و داستان زیر این مطلب را تایید می‌کند: 

در روزگار هارون الرشید, در بغداد مردی متطبب بود که مقبولیت عامه 
داشت. او دهری بود ولی تظاهر می‌کرد که از اهل سئت است. گروهی 
کثیر هر روز با قاروره‌های آ (مقصود بول است که نشأن‌دهنده نوع 
بیماری است) بر او گرد می‌آمدند. وقتی ازدحام فراوان می‌شد 
برمی‌خاست و می‌گفت: «ای گروه مسلمانان شما که می‌گویید زیان و 
سود فقط از خداست پس چرا نزد من می‌ایید و سود و زیان را از من 


می‌جویید؟ بروید پیش خدایتان و توکل بر او کنید تا کردارتان مطابق 
گفتارتان باشد». برخی با این گفتار او را رها می‌کردند و درمان نشده تن 
به مرگ می‌دادند و برخی می‌ماندند تا او آرام گیرد و قاروره خود را به او 
نشان می‌دادند و او دارو می‌داد و یی که «ایمان تو ضعیف است و کنر 
توکل بر خدا می‌کردی, همچنان‌که او تو را بیمار کرده همو تو را بهبود 
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می‌بخشید».[3 2 7] 

می‌گوید: «هیچ علمی پس از علم حلال و حرام (فقه) شریف‌تر از علم 
طب بیست> و او افسوس می‌خورد از اینکه مسلمانان به این علم 
بی‌توجهی کرده‌اند و می‌ گفت: «ثلت علم را ضایع کردند و ان را به یهودیان 
و مسیحیان سپردند[724]». 

شاید براساس همین سلطه پزشکان مسیحی در امر طب است که در ادب 
فارسی از کلمه «ترسا» که به معنی مسیحی است پزشک اراده شده 
است. سنایی غزنوی گوید: ۲ 

تو را یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده‌تو را «ترسا» همی گوید که در 
صفرا مخور حلوا 

ز بهر دین بنگذاری حرام از حرمت یزدان‌و لیک از بهر تن مانی حلال از 
گفته «ترسا»[725] 


اهمیت و قداست پزشکی 


در اسلام, براساس حدیت منسوب به پیغمبر اکرم (ص) «العلم علمان علم 
الایان وغل الاعان »26۱ پزستکی و عم فین شاج لام مدوم 
یکدیگر شناخته شده‌اند. طبیب به درمان بیماری جسم و عالم دین به 
درمان بیماری روح می‌پردازد و از اين روی بوده است که در سنت علمی 
قدیم, طبیب باید آشنا به علم الهی و فلسفه باشد و جالینوس را کتابی 
است تحت عنوان فی ان آلطبیت الفاضل یجب ان یکون فیلسوفا[727]. و 
عالم دین باید مردم را برنگهداشت و حفظ صحت بدن ترغیب و تشویق 
کند؛ زیرا, تا بدن سالم نباشد نیروهای نفسانی وظایف خود را نیک انجام 
نمی‌دهند, و جالینوس کتابی داشته است تحت عنوان فی ان قوی النْفس 
تابعة لمزاج البدن 728]. این تاثیر متقابل روح و بدن که قدما بر ان تاکید 
داشتند مبتنی بر این بود که طبیب و فیلسوف باید یک نفر باشد که نمونه 
کامل آن در اسلام آبن سیناست. و شاید کلمه «حکیم» کلمه‌ای بوده است 
که شامل هر دو جنبه,. یعنی اشنایی به حکمت روح و حکمت بدن هر دو, 
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روح و طب را فلسفه بدن می‌دانسته‌اند ناظر به همین وحدت این دو علم 
بوده است ۸۳4۰ و همچلین آبن سینا که کتاب پزشکی خود را قانون و 
فلسفه را شفا نامیده به جهت اعلام این همبستگی طب و فلسفه است 
۳730]. 

علی بن عباس مجوسی در فضیلت علم پزشکی می‌گوید که انسان افضل 
داشرف از همه حیوانات است., به جهت عقلی که خداوند به او عطا کرده, 
و نیروی عقل بستگی به صحت نفس ناطقه دارد و صحت نفس ناطقه به 
صحت نفس حیوانیه. و صحت نفس حیوانیه به صحت نفس طبیعیه مربوط 
است و صحت این دو نفس به صحت بدن وابسته است و صحت بدن را 
صناعت طب منتعهد است. بنابراین. علم پزشکی افضل و سودمندترین 
علوم است 731]. 

پراساس من سافت و قناست عم کی است مدز مفازی کب 
اخلاق پزشکي تاکید بر ایمان و عقیده و دینداری و خلوص عقیده پزشکان 
شده است. اآنان بر این نکته تکیه کرده‌اند که نخستین چیزی که بر پزشک 
لازم است اعتقاد او بر صحت امانت است و نخستین امانت اعتقاد اوست 
به اینکه جهان مکوّن و مخلوق را مکوّن و خالقی قادر و حکیم است که 


همه امور با اراده او انجام می‌ شود اوست که زنده قی کرد ان و 


می‌میر آند, بیمار می‌کند و شفا می‌بخشد, منافع و مضار مردم را به آنان 
شناسانیده تا آنچه را سودمند است به کار گيرند و از آنچه زیان‌آور است 
اجتناب ورزند[732], 
و همچنین تاکید کرده‌اند که پزشکان نباید پاران و شاگردان شرور را به 
گرد خود رام دهند؛ زیرا, گفتار و کردار ٩‏ 
منسوب مق کردت. و بزاشک واقعی باید فقر با حلال را بر ثروت با حرام 
تبرجیح دهد؛ زیراء ذکر جمیل که باقی می‌ماند بهتر از مال نفیس است که 
قانی فی کرد مال نزد سفیهان و جاهلان فراوان یافت می‌شود ولی 
حکمت است که آن را فقط نزد اهل فضل و کمال می‌توان یافت 733]. 
پزشکان در نگاهداشت شرافت پزشکی و نفروختن آن بة ضال و جاه دنیا 
بقراط را اسوه و پیشوای خود قرار داده‌اند. آنان می‌گویند 19 ایران 
می‌خواست بقراط را از سرزمین یونان به خاک ایران‌زمین منتقل کند و 
مبلغ صد هزار دینار برای او فرستاد و وعده داد که پس از امدن نیز همین 
مقدار به او تسلیم می‌کند, ولی بقراط پاسخ رد داد و گفت: «من فضیلت 
به مال نمی‌فروشم.» 
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ابو الخیر خمار می‌گوید که این در هنگامی بود که وبای سختی سراسر 
ایران را فراگرفته بود و جنگ و نزاع میان ایران و روم ادامه داشت و اگر 
بقراط به طمع مال به اصلاح بدن ایرانیان می‌پرداخت در حقیقت دشمنان 
وا ار رنه و مها ارض ود اصلاح کرده بود[734]. 


یمن ری الم کی ار ی تال در مان 
بود که در خانواده‌ها صورت می‌گرفت. مثلا حارثت بن کلده, که خود از 
طبیبان جندی شاپور بود, پزشکی را به پسر خود نضر بن حارث اموخت, و 
جرجیس بن جبرئیل بن بختیشوع که رئیس بیمارستان جندی‌شاپور بود و 
سپس به خدمت منصور خلیفه عباسی درامده بود و اعقاب او, نیز همین 
شغل را دنبال کردند. حنین ابن اسحاق مسائل پزشکی را به دو فرزند خود 
داوود و اسحاق اموخت. و همچنین ثابت بن قره حرانی به فرزند خود سنان 
بن ثابت پزشکی را تعلیم داد 35 7]. ۱ ۱ 
طریق دیگر تعلیم پزشکی آن بود که کتب بزرگان آن علم, یعنی آثار بقراط 
9 جالینوس, را بر استادان و اقران خود قرائت می‌کردند. ابن رضوان در 
س رساله فی التطرزق بالات الی السْعادة می‌گوید: «بقراط صناعت 
را سا وا مس 
پنج کتاب از آثار بقراط را نام می‌برد. 
حنین بن اسحاق در فهرست آثار جالینوس خود پس اد آنکه بیتتتفین کنات 
۱ 
«اين است آن کتابهایی که در 8 پزشکی اسکندریه می‌خوانند. 
جمع مه و به ه خواندن و فهمیدن تک کتاب می‌پردازند, چنان که امروزه 
اصحاب نصارای ما در آموزشگاههایی که معروف به اسکول است هر روز 
برای خواندن کتابی از کتابهای متقدمان اجتماع می‌کنند. هریک از افراد 
پس از مهارت در این کتب به قرائت ت آن می‌پردازند به همان نحو که امروز 
اصحاب ما تفاسیر کتابهای متقدمان را می‌خوانند»[736]. 
ش دیگر, روش تدریس بالینی بود که در بیمارستان که آن را 
«مارستان»[737] نیز می‌خواندند 
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الرشید. در بغداد. به سیاق بیمارستان جندی شاپور تاسیس شد که 
مسئولیت آن را جبرئیل بن بختیشوع عهده‌دار بود[738]. از برنامه تدریس 
و کیفیت ان بیمارستانها اطلاع دقیقی در دست نیست. محمد بن زکریای 
راز بتشتر مشاهدات بالیتی خود رامتتتی بر آنچه .در بیماررستانهای زی. و 
بغداد دیده است می‌کند[739] و کتابی درباره تست ها دارویی برای 
بیماریهای مختلف که در بیمارستان باید عمل شود, از شیخ سدید بن ابی 


البیان اسرائیلی,. تحت عنوان الدستور البیمارستانی در دست است که 
سه طریقی که یاد شد. برخی از پزشکان از منزل خود و يا از مساجد برای 
تعلیم پزشکی استفاده می‌کردند؛ چنان‌ که ابو عبید جوزجانی. شاگرد ابن 
سینا, نقل می‌کند که استاد به جهت اشتغالات روزانه به کارهای دیوانی و 
اداری, شبها به تدریس می‌پرداخت و برای گروهی شفا در فلسفه و برای 
گروهی دیگر قانون در طب و برای گروه سوم کتابی دیگر را تدریس 
می کرد[ 741]. و با آبن میمون به شاگرد خود ابن تبون می‌نویسد که صبحها 
گرفتار معالجه سلطان و خانواده اوست و عصرها به درمان بیماران 
متفرقه می‌پردازد و فقط شبهاست که در منزل و در بستر باید شاگردان 
خود را تدریس کند[742]. ۱ 

از مطاوی کتب تاریخی به دست می‌اید که علم پزشکی, در جنب علوم 
دینی, در برخی از مساجد تدریس می‌شده است؛ از جمله, در مسجد ابن 
طولون که پزشکی و معرفة المیقات را درس می‌دادند. , 

و در مسجد الازهر, پس از فراغت از دروس دینی, یعنی هنگام ظهر, به 
تدریس پزشکی مشغول می‌شدند[ 743 ]. 


نع احپیزو ارتفا 


کر کت طنی انسلاسین از کیل خر آجی تخیر به حفلاع الحدیه» و «الاعمال 
بالحدید» و «عمل الید» و «صناعة الید» شده است و کلمه «دستکاری» 
که ترجمه فارسی «عمل الید» است در کتابهای پزشعی اسلامی نیز دیده 
می‌شود[744]. مسلمانان با در دست داشتن منابع سرشار یونانی و 
سریانی و[ 745] 
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ایرانی و هندی بسیار زود بر این بخش از پزشکی تسلط یافتند و 
دانشمندانی همچون علی بن ربن طبری در فردوس الحکمة و محمد بن 
زکریای رازی در الحاوی و علی بن عباس مجوسی در کامل الصناعة و ابن 
سینا در قانون. هریک در موارد متعدد از اثار خود, اشاره به شرایط و 
کیفیت عمل جراحی کرده‌اند و برخی از دانشمندان هم مانند ابو القاسم 
خلف بن عباس زهراوی کتابی مستقل درباره جراحی تالیف کرده‌اند و ما 
۳۳ فقط اشاره‌ای به دو تن از جراحان در شرق و غرب عالم اسلام, 
یعنی رازی و زهراوی. می‌کنیم. رازی گذشته از اينکه کتابی مستقل تحت 
عنوان فی العمل بالحدید و الجبر746] نوشته و قوانین و دستورالعملهای 
جراحی و شکسته‌بندی را در یک‌جا گردآورده است فصلی از کتاب الحاوی 
را به تشریح و منافع اعضا که زیربنای فن جراحی است اختصاص داده و در 
همان کتاب به دقتها و توجهاتی اشاره کرده است که پیش از عمل و همراه 
ها ی و ره ۳ 
باید به بیمار داروهای ملین و مسهل داده شود, و شب پیش از عمل بیمار 
باید حقنه شود تا معده او کاملا تهی گردد, و هنگام عمل کیفیت خواباندن 
بیمار در برابر نور و وظیفه پرستار را بیان می‌کند و پس از عمل, 
دستورهای خوردنی و نوشیدنی و خواب و نظافت و ارام ساختن درد را 
شرح می‌دهد[ 747]. 

زهراوی که فصلی مستقل از کتاب خود تحت عنوان التصریف لمن عجز 
عن التالیف را درباره جراحی و شکسته‌بندی و داغ کردن نوشته از 
بزرگ‌ترین جراحان عالم اسلام محسوب می‌شود. 

کتاب او که به وسیله جرارد کرمونایی به زبان لاتین یت شده؛ برای 
نخستین‌بار در سال 1497 م.., در ونیز چاپ و منتشر گشت و متن عربی 


آن با ترجمه انگلیسی, در سال 1973 م.. تحت عنوان کتاب ابو القاسم در 
جراحی و ابزار آن 748] به وسیله دانشگاه کالیفرنیا چاپ شده است 
۳۹9 

او در اغاز کتاب سفارشهای لازم را در مورد جراحی به شاگردان خود 
قف کته هار ان خصلهفی جوید: 

«من به شما سفارش می‌کنم که خود را از موارد شبهه‌ناک به دور دارید؛ 
زیراء در اين فن گروههای فراوانی از مردم به شما مراجعه می‌کنند. برخی 
از آنان چنان از زندگی دلتنگ شده‌اند که از سختی درد و درازی بیماری, که 
تشبانه هر ی اشت::ضر کر انان اسان کردیده استت..هبرخی از 
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آنان دارایی خود را به شما می‌بخشند و شما را بی‌نیاز می‌گردانند 
درحالی که بیماری آنان قتال و کشنده است. در این‌گونه موارد احتراز شما 
اما را ی ها ی ان 
شما به سرانجام خیر و عاقبت محمود می‌انجامد, و در مورد همه 
بیمارانتان شناخت پیشین و اعلام به سلامتی رابه کار گیرید»[750]. 

او در مورد شکافتن حنجره چنین می‌گوید: 5 

«اگر بیماری گلویش با نوعی از ورم بسته شد و نفسش بند آمد و مشرف 
به مرگ گردید, حنجره باید شکافته شود تا بیمار از موضع شکافته بتواند 
کمی نفس بکشد و از مرگ رهایی یابد و اين شکاف باید تا وقتی که شدت 
بیماری کاهش نیافته باز بماند. و این دوران معمولا حدود سه روز است و 
ین از.آن دوخته می‌شور و درمان هن کردم آنخه را مد شا هد کردم 
انکه:پرستادی کازد را بر کلم خوورژد ف فسفت از ای سس و رآ بزید. 
من را برای درمان او خواندند, دیدم که او همچون حیوان سربریده‌ای 
خورخور می‌کند. زخم را باز کردم دیدم خونی که از او رفته بسیار کم بوده 
است. دانستم رگی از او بریده نشده فقط باد از جای زخم خارح می‌شود. 
من زخم را دوختم و درمان کردم تا آنکه خوب شد و جز گرفتگی صدا 
چیزی نماند که آن هم پس از چند روز برطرف گردید. از این جهت است 
کف مدای دنه که شکافتن حنجره هیچ خطری ندارد»[71]. 

زهراوی طی کتاب خود انواع و اقسام الات و ابزار و ادواتی که در جراحی 
مورد نیاز است نام برده و وظیفه و کاربرد هریک را بیان کرده است. 


حسبت پزشکی و امتحان پزشکان 


در اسلام پزشک مسئول شناخته شده و در صورت تااشتانی و تقصیر در 
اکرم روایت شده که «من تطبنب و لم یعلم منه الطب قبل ذلک فهو 
ضامن»[7521] یعنی کسی که پزشکی بورزد درحالی‌که دانش ان را پیش 
از ان نداشته باشد او ضامن است. ۱ 

برای نظارت بر امر پزشعکی و درستبی ان حسبت و احتساب که در سایر 
مشاغل جریان داشت در پزشکی هم جریان دارد و دانشمندانی که به 
ات کتاب در امر حسبت پرداخته‌اند فصلی از کتاب خود را اختصاص به 
حسبت پزشکی داده‌اند. مثلا شیزری در کتاب نهاية الرتبه فصلی را 
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حسبت پزشکان و چشم‌پزشکان و شکسته‌بندان و جراحان داده و می‌گوید 
پزشکان باید با انچه حنین در کتاب محنة الطبیب اورده ازموده شوند. و 
چشم‌پزشکان با کتاب عشر مقالات حنین درباره چشم. و شکسته‌بندان با 
کناش بولص, و جژاحان با قاطاجانس جالینوس و کتاب زهراوی امتحان 
گردند[ 753]. 


روش احتیاط در امر پزشکی 


از آنجا که پزشکی با جانهای مردم در ارتباط است, گذشته از آنکه مسئله 
امتحان و اختبار پزشکان بسیار مهم شمرده می‌شد و در آن سختگیری به 
سا شب احو اعمال و رفتار و کیفیت تشخیص و درمان او نیز مورد 
بررسی قرار می‌گرفت و ۳ سهل‌انگاری و تسامح در امر پزشکی 
کیفر و مجازات داشت. در اینجاء مناسب است که سنت قدمای یونان را در 
این امر که مورد اقتباس مسلمانان بوده و تا قرن سوم هجری در شام 
اعمال و اجرا می‌شده از قول رهاوی که در اواخر قرن سوم هجری وفات 
«قدمای یونان روش احتیاط و بازجویی را با پزشکان به کار می‌بردند. از 
۹ با می‌کوشیدند خود را از خطا و اشتباه برحذر دارند؛ 
زیرا, پزشک ممکن نبود بر کرسی پزشکی بنشیند مگر آنکه از او آزمایشها 
و اختبارات لازم به عمل آید و پس از موفقیت. پزشکان کهن‌تر برای 
پزشکان ازموده شده کرسی ترتیب می‌دادند و آن را «کرسی الحکمة» 
می‌خواندند و فقط پزشکان مجرب و ازموده می‌توانستند بر ان کرسی 
بنشینند و ِ گروهی از پزشکان در شام اين کرسی را نصب 
می‌کنند و بر ان جلوس می‌نمایند و این از قدیم دانسته شده بود که 
هرکس در اين جایگاه بنشیند او مرضی و ممتحن است و چنین پزشکی 
هرگاه بر بیماری برای معالجه و مداوا وارد می‌شد, هنگام وارد شدنش 
کاغذ سفیدی می‌خواست و پس از دقت و تأمل دز حال بیمار بر آن کاغ 
چنین می‌نوشت که در فلان روز بر فلان بیمار وارد شدم و اين روز روز 
اول يا روز دوم و یا سوم از بیماری او بود و من بیماری او را فلان بیماری 
تشخیص دادم و این تشخیص من بر پایه احوال شخصی او و احوال قاروره 
و نبض او بود و سپس, فلان دوا و فلان غذا را برای او تجویز کردم. پزشک 
این نوشته را نزد خانواده بیمار ۱ و در دیدار دوم خود از بیمار, 
می‌نگریست که چه دیگر گونی در حال او پدید آمده است و آن را در همان 
نوشته اضافه می‌نمود و این عمل را در هر دیداری به همین روش انجام 
می‌داد. تا حال بیمار و بیماری او به نهایت انجامد. اگر بیماری او بهبود یافته 
بود آن تفشته را نز .فاد نکاه می‌ذاشت نا ند کار .و اصلین: نافتد بر ای. با 
دیگر که او بیمار 
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گردد. و اگر بیمار از دنیا رفته بود و گفته بودند که پزشک اشتباه کرده 
است, در این صورت پزشک را در برابر اهل خبرت و بصیرت حاضر 


می‌ساختند و نوشته را از خانواده بیمار می‌گرفتند 8 ان خبرگان به صناعت 
پزشکی در آن نظر می‌افکندند. اگر بیماری و علامات خاص آن همان بوده 
که او یاد کرده و علاج و تدبیر پزشک با آن موافقت داشته او را سپاس 
می‌گفتند و بیرون ی ده و اگر خلاف آن بوده و درمان او موجب فتر ی 
گردیده بود دیگر او را اجازه #7 تفی‌دادند مه خه انچه سر آوار ان:اشت. او 
را مجازات می‌کردند»[5<4 7]. 


خالیتوش کتایی مفرد نوشته:ه در آن .ان داتتته که طبيب کسی اسنت که 
در او همه فضایل کامل باشد و فضایل علمی او به این است که احاطه به 
بات عیام اسات فطت ات ان و ارات سس اسان سالم 
و محاسن اخلاق نیز باشد. هرکس پزشکی را بداند و در آنچه یاد شد ناقص 
باشد او «طبیب» نیست بلکه «متطبب» است <755]. 

فلسفه علمي شریف است. به جهت شرافت موضوع آن و فلسفه از طب 
ان نوش ان وف ات که تافسف زد 
اصلاح نفس می‌پردازد و طبیب فاضل اصلاح نفس و بدن هر دو را عهده‌دار 
است و لذا, طبیب شایستگی ان را دارد که بگوید به اندازه توانایی خود, 
خود را متشبه به افعال باری تعالی ساخته است 56 7]. 

پزشک ماهر و عالم به درد و درمان کسی است که بداند بیماری از کجا 
وارد تن شده, چه بر آن افزوده و يا چه از آن کاسته, و بداند دارویی که با 
آن باید درمان سازد چیست که کاسته را افزون سازد و از افزون شده‌ها 
بکاهد تا اينکه بدن به فطرت نخستین خود برگردد و هر چیزی اعتدال آن به 
وسیله اقران صورت بندد[ 757 ]. ٍ 

پزشکی که برای درمان بر بالین بیماری می‌اید باید همچون دلاوری باشد 
که به میدان کارزار وارد 
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می‌شون,. همچنان که آن دلاور باید همة آیز ارق. که با آن به.مقابله دشمن 
می‌پردازد همراه داشته باشد؛ زیراء او نمی‌داند کدام دشمن بر او 
با اه ام ی موی سا سای و۰ 
گرفتار سازد. همچنین, پزشک هرگاه بر بیمار وارد می‌شود باید اشنا به 
ترکیب بدن و مزاج اعضای آن و امراض حادث در آن باشد و بداند که 
اسباب و اعراض و علاجات و داروهای سود مند برای ان بیماری چیست و 
هرگاه آن داروها یافت نشود چه چیز را باید بدل آن قرار دهد[758]. 

اگر پزشک مزاح بیمار را در حال تندرستی مشاهده نکرده باشد قوت 
بیماری را از ضعف ان باز نمی‌شناسد و نمی‌تواند چنان که سزاوار است به 
درمان بپردازد و نیز پزشک باید از اخلاق بیمار و آرزوهایش در حال 
ند وستتی. | حام باسد نا در ببهاری. قوانة آو.را: به آنها امیدوار و روحیه او را 
قوی سازد[ 59 7]. 


پزشکی در شعر عربی 


دانشمندان اسلامی برای اتانی در یادگیری و سهولت در حفظ, علوم 
مختلف را به نظم درآورده‌اند که معروف‌ترین این تا را 
نحو است و بحر رجز را برای اين امر برمی‌گزیدند که روان‌تر است برای 
یادگیری و حفظ و نقل, و از این روی است که این منظومه‌های علمی را 
ارجوزه می‌خواندند. مشهورترین اثر منظوم در علم پزشکی ارجوزه ابن 
سیناست. او مقدمه‌ای بر ارجوزه خود دارد که در آن چنین گوید: 

«عادت حکما و فضلای سلف که در خدمت شاهان و امیران و خلفا و 
وزیران و 0 و فقیهان بوده‌اند بر این جاری شده است که تصنیفاتی از 
نظم و نثر و تالیفاتی از صنایع و علوم داشته باشند؛ خاصه شاعرانی که 
پزشک بودند. اینان ارجوزه‌های بسیاری را به نظم دراوردند و کناشهای 
بسیاری را تالیف کردند که با ان الکن ی 
می‌شود و این امر موجب گردید که شاهان بر قوانین طب و روشهای 
حکمت آگاهی یایند و من دیدم که در فلان سرزمین صناعت طب در 
محاضرات مجالس و مناظرات تیم رت نها و مدارتن زاه تدارد و کیب 
طب پرداخته‌اند که نه مایه‌ای از فنون آن را می‌دانند و نه آشنا با قوانین 
ان ند ۵ که وی ان ان .وان لقن دارید 

خصوصا که به درس نیرداخته‌اند و کسانی در طب به صدارت و شیخوخت 
رسیده‌اند که در این صناعت راسخ نبوده‌اند. پس. من سنت پیشینیان و 
روش حکیمان را پیمودم و این ارجوزه طبی را به خدمت وزیر فقیه قاضی 
اجل تقدیم کردم». 
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مقدمه به مقایسه این دو گروه. یعنی شاعران و پزشکان. می‌پردازد و 


و الشعراء آمراء الأألسن‌کما الأأطباء ملوک البدن 

هذا یسن اللْفس بالفصاحة‌و ذا یطب الجسم بالتَصاحة 
هه ارو خ فد اکتا فبها مه ااطت غاها وقملن 
او علم پزشکی را چنین تعریف کرده است: 

الطبٌ حفظ صحْة برء مرض‌من سبب فی بدن عنه عرض 
و سپس در تقسیم علم پزشکی چنین گوید: 

قسمته الأْولی لعلم و عمل‌و العلم فی ثلائة قد اکتمل 


شبع طبیعات. هن آلامهره سته و کلها ضره‌ری 


نم ثلاث سطرت فی الکتب‌من مرض و عرض و سبب 

و عمل الطب علی ضربین‌فواحد یعمل بالیدین 

و غیره یعمل بالذواءو ما یقذر من الغذاء[7601] 

در شعر فارسی نیز منظومه‌های متعددی در علم پزشکی نوشته شده که 
تهران چاپ شده است. 
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اشاره 


مخعوه: تون رالات در تون وف اعلاق نی کر اتلام بابرا 
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رازی و پایگاه علمی او 


خانمها و آقایان بسیار سپاسگزار هستم از اينکه لطف فرمودید و ِِ 
دانشکده ادبیات را پذیرفتید و در این جلسه شرکت کردید, همان‌طور که 
در کارت دعوت منعکس شده است. موضوع سخنرانی بنده مقام فلسفی 
فیلسوف بزرگ و طبیب دانشمند محمد بن زکریای رازی است. ما تاکنون 
رازی را به عنوان پزشک و طبیب به‌خوبی می‌شناختیم, ولی مقام فلسفی 
و احاطه او به علوم نظری بر ما مجهول بوده است و حتي تا چندی پیش 
دانشمندان پزرک همم از آن بی‌اطلاع بودند؛ به علت اينکه آثار فلسفی این 
دانشمند يا مفقود گردیده و يا اینکه مورد غفلت واقع شده است. 
خوشبختانه در نیم قرن اخیر ۳ تازه‌ای درباره این جنبه آن دانشمند 
صورت پذیرفته که به وسیله آن رازی به عنوان فیلسوفی بزرگ و متفکری 
عالی‌قدر به عالم علم معرفی گردیده است. پیش از انکة نهة اضل موضوع 
بپردازم. ناچار هستم از چند تن از دانشمندانی که پیش از من درباره رازی 
تحقیق کرده و زحمت کشیده‌اند نام ببرم. البته, این روش قدما و پیشینیان 
ما بوده است که هميشه زحمات و کوششهای گذشتگان را مرعی و منظور 
می‌داشتند و معترف و مقر نود بد که آثار گذشتگان و پیشینیان به منزله 
بابه‌ای اسفت از ترا انجه ایند کان دی می کزند: 

العلی محظورة الا علی‌من بنی فوق بناء السلف 

می‌ شود. 

دانشجویانی که در رشته ادبیات عرب به تحقیق می‌پردازند اگر , به خاطر 
داشته باشند حریری صاحب کتاب مقامات در آغاز کتاب خود اقرار و 
اعتراف ظافن کند که شیوه و روش مقامه‌نویسی را از دانشمند گذشته خود 
بدیع الزمان همدانی اقتباس کرده است و اعتراف به فضل تقدم او 
می‌کند: 

فلو قبل مبکاها بکیت صبابة بسعدی شفیت النفس بعد التندم 

لک یکت قیی مه لین الک کاها لت اافضل.ا تکوم 
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از میان دانشمندانی که درباره رازی به تحقیق پرداخته‌اند دانشمندی بود به 
نام رانکینگ 761] که از روی کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء ابن ابی 
ایا او ارس و 
و آن را به عنوان سخنرانیی در هفدهمین کنگره بین‌المللی طب, در لندن 
انران کرد وی که اه انحام داد ان نود کم ام کایها مر ان اس ر ان 


لاتینی ترجمه کرد و مقدمه‌ای به زبان انگلیسی درباره شرح‌حال و زندگی 
رازی بدان افزود و این برای نخستین‌بار بود که عناوین اثار رازی مورد 
شناسایی و جهان قرار می‌گرفت. البته پیش از اين. دانشمندان 
فعض آشتاییا رواد سس را کی دای اامانی به 
نام جي. روسکا[762] آثار رازی را از روی فهرست ابو ریحان بیرونی, به 
زبان المانی, ترجمه کرد و در مجله ایزیس. جلد پنجم. سال 1924 م. 
منتشر ساخت. مقاله روسکا مورد استفاده دانشمندانی که در تاریخ علوم 
بحث می‌کردند قرار گرفت. 

اکنون از دانشمند دیگری به نام ماکس مایرهوف نام می‌بریم. این شخص 
هم طبیب بود و هم با فلسفه اشنایی داشت. او در قاهره مقیم بود و در 
ازجا رسما به معالجه بیماران می‌پرداخت. او مقالات متعددی درباره طب و 
اطیای اسااه هم در از ااشیا تاطا هم بت ری 
1 از کتابهای معروقی که ماکس مایرهوف چاپ ِ است کتاب 
مقدمه انکلیشتین سات شده ایست. 2 آن آثری که از ۳ رباج 
رای هه اله‌ای است کر هقی امه 6 ۱7 سا 
«فلسفه رازی طبیب». به زبان انگلیسی. نوشته است. این مقاله در سال 
1 م. چاپ شده است. 

دانشمند دیگری که هم‌اکنون در قید حیات است و بنده بسیار افتخار داشتم 
که در سفر گذشته خود به کانادا با او ملاقات کنم. دانشمندی است به نام 
اس. پینس 764]. این دانشمند که در المان تحصیلات خود را در رشته 
فلسفه دنبال کرده است. رساله دکتری خود را درباره اتمیسم در اسلام و 
استاط آن.با فلسفه نان هد وه اس ای کات ار شاهارهای 
علمی شرق‌شناسی بود که به زودی شهرت بین‌المللی پیدا کرد و مورد 
استناد قرار گرفت و بنده از ترجمه عربی این کتاب استفاده‌های بسیار 
کرده‌ام. ترجمه عربی این کتاب تحت عنوان مذهب الذرة عند المسلمین و 
علاقتها بمذاهب الیونان و الهنود چاپ شده است. پینس از این جهت کار 
مورد اهمیت است که مسلط به زبانهای یونانی و لاتینی و عبری و آلمانی و 
انگلیسی و فرانسه است و در ضمن, به فلسفه یهود و فلسفه اسلامی 
کهیاار تساه زا نم حواررعلی م داش رف کم و تن اد براه 
خودش استفاده کرد. پینس گذشته از این کتاب معروف خود 
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که در آن درباره فلسفه رازی و عقیده او راجع به هیولا و زمان و مکان به 


تفصیل بحث می‌کند و آن را با فلسفه یهود و فلسفه مسیحی و همچنین آرا 
هم. توشته. کهدر آنها به تحلیل اثار فلسفی رازی پرداخته است. از آن 
جمله, مقاله‌ای دارد در همان مجله‌ای که نام آن برده شد, یعنی فرهنگ 
اسلامی, تحت عنوان «بعضی از مشکلات فلسفه اسلامی» که در سال 
7 م. به چاپ رسیده است. 

اخرین دانشمندی که از او می‌خواهم نام ببرم, که او بیش از هرکس سهم 
به‌سزایی در شناساندن مقام فلسفی رازی در غرب دارد. دانشمندی است 
به نام کراوس. این دانشمند از دانشمندان معروف جهان شرق‌شناسی 
است و در میان شرق‌شناسان شهرتی به‌سزا دارد. کراوس بهودی بود و در 
داثرة المعارف بهود. او را از نوایغ بی‌شمار آورده‌اند. او درباره 
7 
کتاب مهم این دانشمند, یعنی کتاب جابر بن حیان که در دو مجلد بزرگ به 
زبان فرانسه در قاهره چاپ شده, از آثار کم مانند در نوغ خود است. 
کراوس شخصیت جابر بن حیان را که در دریایی از ابهام و غموض فرورفته 
بود به جهانیان معرفی کرد. 

کتاب جابر بن حیان کراوس واقعا ارزش این رز دارد که تا پنجاه سال در 
جهان علم و دانش مجال تحقیق به شخص دیگری ندهد تا یک دانشمند 
فرزانهد و ففق: همخون: خود آو به‌وخون بیاید ق. ان وشته, وا وال کند: 
کراوس در اواخر عمرش متوجه مقام علمی و فلسفی رازی شده بود و 
درک کرده بود که این دانشمند درخور شناسایی و تحقیق است. از این 
جهت بود که کارهای آخر زندگانی کراوس محدود شده بود به کارهایی که 
مربوط به آثار فلسفی رازی است. او در مرحله اول, رساله ابو ریحان 
بیرونی را که در فهرست کتب محمد بن زکریای رازی است., در پاریس, در 
الاب اما ای کات ار واه بات رن 
از کتابهای خود نام می‌برد که در حقیقت این فهرستی است از کتابهای ابو 
ریحان و کتابهای محمد بن زکریای رازی. اين کتاب از ان جهت اهمیت دارد 
که یک دانشمند بزرگ فهرست اثار یک دانشمند دیگری را به رشته تحریر 
ذرآورده. اننت: الیته. بیش از اه حنین انن, استخاق انار جالیتوشن را که به 
زبان عربی يا سریانی ترجمه شده بود فهرست کرده بود. کتاب حنین بن 
اسحاق به عنوان رسالة حنین بن اسحاق الی علی بن یحیی شهرت دارد و 
به وسیله مستشرق المانی بر‌گشتراسر, با ترجمه المانی. چاپ شده است. 
بنابراین, کتاب ابو ریحان بیرونی دومين کتابی است که به عنوان فهرست 
دانشمندی از کتابهای دانشمندی دیگر در تمدن اسلامی می‌توانیم نام 
ببریم. کراوس مقالات مختلفی در مجلات مختلف, به زبان فرانسه و 


اورینتالیا[765] که در رم 
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ات نیقی اه سصاظا فسات بش را نش نش این 
حاتم رازی, که در مسائل دینی و جهان‌شناسی است., با ترجمه فرانسه در 
سال 1936 م. منتشر کرد و کار مهم دیگری که کراوس کرد این بود که 
برای اولین‌بار اثار و مقالات فلسفی رازی را از کتابخانه‌های مختلف دنیا 
جمع‌اوری کرد و به صورت مجموعه‌ای منتشر ساخت که تحت عنوان 
رسائل فلسفية معروف است. 

این مجموعه در سال 1939 م. در قاهره چاپ شد و اخیرا هم در تهران 
تجدید چاپ گردید. 

کراوس در اين رسایل کوشش کرد که محمد بن زکریای رازی را به عنوان 
فیلسوف به دنیا معرفی کند. البته رازی پانصد الی ششصد سال پیش از 
این به عنوان طبیبی بزرگ به دنیای علم معرفی شده بود. چنان که پس از 
اين خواهیم گفت ترجمه‌های اتیتی هت فرنحی بعطتی آن ابا شازی متجاوز از 
سی الی چهل بار در شهرهای مختلف ارویا چاپ شده است. کراوس 
کوششهای فراوانی نمود که بقیه آثار فلسفی رازی نیز جمع‌آوری بشود و 

معرفی گردد. اتای وا یا را ی ما ی اه 
به زودی جلد دوم این مجموعه را هم منتشر خواهد کرد؛ ولی؛ آن جلد دوم 
هرگز منتشر نشد به علت آنکه واقعه غیر مورد انتظاری برای او رخ داد و 
آن اين بود که به علتی که کاملا روشن نیست تحت فشار درونی قرار 
گرفت و در 12 اکتبر 1944 م. در قاهره خودکشی کرد و آن موادی که 
برای مجلد دوم جمع‌آوری کرده بود به موّسسه فرانسوی باستانشناسی 
شرقی در قاهره منتقل گشت. 

از کسانی که در ایران درباره رازی کار کرده و همت بر شناساندن مقام 
علمی او معطوف داشته‌اند. دانشمند معاصر آقای محیط طباطبایی است 
که مقالات متعددی حدود چهل سال پیش در روزنامه ایران نوشتند و 
شرح‌حال_ رازی را در آنجا بیان داشتند و پس از ایشان. دانشمند معاصر 
دیگر ما آقاي دکتر محمود نجم‌آبادی در سال 1318 ش. کتابی درباره 
شرح‌حال و آثار رازی نوشتند و چند ال بت م ف اه رازی را به 

صورت فهرست درآوردند که دانشگاه تهران آن را چاپ کرد. 

کر رده از این دو تن» دانشمندان دیگری هم جسته و گریخته مقالاتی درباره 
رازی نوشته‌اند ولی ما می‌توانیم این دو تن را به عنوان نخستین کسانی که 
رازی را به هم‌میهنان ما شناسانده‌اند معرفی کنیم. البته. دانشمندان 
اروپایی که درباره رازی به تحقیق پرداخته‌اند در بعضی از نکات که مربوط 


به ایران بوده دچار سهو و اشتباه فراوان شده‌اند و مسلما آثاری که 
داهتو ان آنزاتی. اند اک وس شوه ابرااره بارش شوه 
تحقیق مورد تحقیق قرار بگیرد نتیجه بهتر و بیشتری خواهد داد. 

دراه موه یکی از این اساهات را که دصکی ار انار راو نت هروک 
می‌کنم تا ذهن خانمها و آقایان متوجه این عرضی که کردم بشود. 

رازی کتابی دارد که در کتابهای ایرانی و فرنگی تحت این عنوان آمده 
تیان یلص به‌صاه روشک که اذل نام انار 
رازی را به لاتینی و دومی به المانی ترجمه کرده‌اند, هر دو معنی حقیقی 
اين کتاب را درنیافته‌اند. چنان که اولی «منتقل» را از «نقل و انتقال» 
گرفته و 
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ترجمه کرده «خاکی که مورد انتقال قرار می‌گیرد» و دومی هم از «نقل» 
به معنی «حدیث و روایت» گرفته و معنی کرده «خاکی که از جالینوس 
نقل شده». درحالی‌که اسمی که محمد بن زکریای رازی بر روی آن کتاب 
گذاشته کلمه منتقل نبوده بلکه «متنقل» بوده و معنی نام کتاب این است 
که آن «گلی که از آن نقل می‌سازند سودهایی دربردارد» و این تعبیر برای 
شتا هت کانای سغرافای ترا مایت صان رل می ون مرت 
اینکه در کتا های جرا فایی‌هنکامی, که از سراسان اد ی کنندریک توق کل 
دارویی را به آنجا و همچنین به نیشابور نسبت می‌دهند که به «الطین 
الخراسانی» یا «الطین النیشابوری» معروف است. این گل خراسانی یا 
نیشابوری کلی: بوده است که خواص طبی داشته, به طوری که مردم 
می‌آمدند و از آن گل و خاک برمی‌داشتند و به صورت نقل می‌ساختند و به 
نلاد دور دست می‌بردند و آن؛ را با فیمت. کزاف: ی ‌فروختتد واحتی از قمره 
بو لیت فان عل. دم که کفتی اس «یگوته. ار شهری دفاع کم که 
خاک ان نقل و سنگ ان فیروزه است». این یک نمونه از مواردی است که 
آنان به علت آنکه اشنایی به متون اسلامی نداشته‌اند دچار اشتباه شده‌اند. 

رازی همچنان که اطلاع دارید از همین سرزمین بوده است که اکنون ما در 
آن زندگی می‌کنيم. یعنی ری؛ زیرا, کلمه رازی نسبت به ری است. 
گذشتگان نوشته‌اند که رازی نسبت به ری برخلاف قیاس است و همچنین 
نسبت به مرو که مروزی می‌ شود ولی دانشمندانی که تحقیق در لغت و 
اشتقاق ق نک می‌گویند این نسبت به اصل کلمه بزدفی کردور به علت 
اینکه این کلمه در کتیبه‌های هخامنشی به صورت «راگا» هست که حنی در 
متون یونانی هم به صورت «راگس» دیده می‌شود. 

پس؛ این حرف «ز» زاید نیست که عدول از قوانین نسبت شده باشد. این 


شهر ری که امروز تهران ما بر کنار خرابه‌ها و اثار ان قرار دارد زمانی 
مرکز علم و دانش و تحقیق بوده است. اگر ما یه کتابهای تاریخی و کتایهای 
بزرگی در این بر سرزمين وجود داشته‌اند و سرزمین ری مرگ علم و تحقیق 
بوده است. ابو دلف در کتاب سفرنامه خود از یک تن از رازیان نقل می‌کند 
که وقتی به بغداد وارد می‌شد یا ی ال 
می‌کردند و کار به‌جایی رسیده بود که دانشمندان در کتابها نوشته بودند که 
شهرهایی که آخر آن با «زی» ختم می‌شود, مثل مروزی و سگزی و رازی, 
اين محلها علم‌خیز و دانش‌پرور است و مردمان این شهرها باهوش و 
ذکاوت هستند. بنابراین, هیچ جای تعجب و شگفتی نیست که در قرن سوم 
این دانشمند در این سرزمین و به‌وجود آمده باشد. 

در تمام: آنار اسلامی. از زازي: به. بززکی باد. شده .است واه را طبیب 
مسلمین. علامه علوم اوایل و طبیب مارستانی 1 و ان 
اروپاییان او به عنوان رازز[766] , شهرت یافته و گاهی هم او را رازی 
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می گویند. 

ما اطلاع دقیقی از آغاز جوانی رازی در دست نداریم. بیشتر مولفین و 
اصحاب تراجم یعنی آنان که کتابهای بیوگرافی تالیفم کرده‌اند می‌گویند او 
در بزرگی به علم طب اشتغال ورزیده است, و در برخی از کتابها نوشته 
اه ای ی 
زرگری کشیده شد و بعد از زرد شغل زرگری, که لازمه آن مصاحبت و 
ممارست با فلزات بود, به‌طرف علم کیمیا سوق داده شد. از این جهت 
است کهرازی. زا یکی از کیمیا کران بتری اسلام به. شمار می‌آورند و 
آنازی هم از علم. کیمیا: از او یاقی مانده است: 1 
اینکه او از علم کیمیا به علم پزشکی کشیده شد این بود که چشمان او در 
نتیجه ممارست در گداختن فلزات و نزدیکی با دود و آتش دچار ناراحتی و 
درد شد و ناچار شد که به یک چشم‌پزشک مراجعه کند. چشم پزشک از او 
مطالبه پانصد دینار کرد و رازی هم ناچار شد که بپردازد و سپس با خود 
کفت. که. کيفيای. وافعن. این علم. اشت هه آنشه مرخ شب و رود بذان 
مشغول هستم, به امید اینکه روزی فلزات را قلب بکنم و تبدیل به زر 
سازم. البته این‌گونه وقایع جنبه داستانی ارت هی شفی آنمای را دوه دارم 
واقعی زندعی راز وازد کرد آنچه مسلم است اینکه او با شدت و حدت 
فراوانی به تحصیل علم پرداخت و در آن زمان که بغداد مرکز علم و دانش 
بو از رقف بفداد امد. ۵ چدن انخا با دانشتتدان: کلف هخا لست: ی 
مصاحبت کرد, و در آن زمان علم پزشکی و علم فلسفه باهم خوانده 


می‌شد و اين از سنتهای دیرین دانشمندان بود که در جنب طب فلسفه را 
هم فرا بگیرند و این سنت از زمان بقراط و جالینوس نهاده شده بود که 
7 1 
ی اد اف ان انیت الفاصل بت ارم کون سوه کتات 
مزبور را حنین بن اسحاق ترجمه کرده و اکنون نسخه عکسی ان در 
کتابخانه مرکزی دانشگاه موجود است. و از این جهت بود که دانشمندان 
هم به فلسفه و هم به طب می‌پرداختند و حتی وقتی که می‌خواستند کتاب 
طبی بنویسند مقدمه ان را درباره فلسفه قرار می‌دادند و شمه‌ای هم از 
منطق بیان می‌کردند و می‌گفتند که طبیب تا مسلط به منطق نباشد قادر 
نیست که بیماریهای مختلف را طبقه‌بندی کند و استقراء و قیاس هر دو را 
در معالجه بیماریها به کار بندد. از این جهت بود که رازی در هر دو فن 
ممارست ورزید و در هر دو علم تخصص یافت- یعنی هم در علم پزشکی و 
هم در علم 

ار را ی ها رتییوت تسد 
نظر یک عالم هم زیاد مورد لزوم نیست که تحقیق کند ببیند که این 
دانشمند در کجا خوابید و در کجا غذا خورد و غیرذلک. 

ما باید آثار علمی و فکری آن دانشمند را به دست بیاوریم و ببینیم که اين 
دانشمند چگونه می‌آنديشید. آنخه فسلم است اينکه رازی بیشتر زندگی 
خود را در ری و بغدار سپری کرده و در بیمارستانهای این دو شهر کار 
می‌کرده و در آثار خود گاه‌گاه که گزارش معالجات خود را می‌دهد می‌گوید 
این بیماری را من در بیمارستان ری یا بغداد مشاهده کردم. البته, او طبق 
دعوت بزرگان 
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مسافرتهایی هم به نقاط گوناگون نموده و حاکمان و امیران را معالجه 
کرده و برای آنان کتاب نوشته است. کتابهای مهم رازی همان کتابهایی 
است که برای امرا وکام همزمان خود تالیف کرده است: موضوع دیگری 
ی 0 پا ۱ 3 
درس خوانده است. البته, در زمان قدیم مانند امروز نبود که دانشجو متکی 
به معلم باشد. یعنی آنچه را از معلم یاد گرفت وحی منزل بداند و در خارج 
از مدرسه يا دانشگاه تحقیق دیگری به عهده نداشته باشد. در زمان قدیم, 
معلم به عنوان راهنما بود؛ ولی, بار مهم به شانه خود دانشجو بود که با 
اقران و همسران خود درباره موضوعات علمی مباحثه و گفتگو بکند و 
کتابهای علمی را مورد مطالعه و تحقیق قرار بدهد. رازی در کتابهای خود 
اشاره می‌کند که در بغداد مثلا آثار فلسفی افلاطون و ارسطو را با یکی از 
بر کان و دوستان خود می‌خوانده است. البته, آشران دوست به عنوان معلم 


یاد نمی‌کند و ما می‌دانیم که در ان زمان ترجمه‌های کتابهای فلسفی, مثل 
جمهوریت و نوامیس و سایر کتب فلاسفه یونان؛ در اختیار مسلمانان بوده 
است. به‌طور دقیق ما نمی‌دانیم که چه کسانی معلم رازی بوده‌اند. بعضی 
نوشته‌اند که علی بن ربن طبری یکی از استادان رازی بوده است؛ ولی. 
بعدا که زندگی علی بن ربن طبری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته 
اشتت: به. دنشت: آفدد که راز تنمی‌توانست تا جر علیبن رین ظیری 
باشد؛ زیرا, اوج قدرت علمی طبری سال 236 بود که فردوس الحکمة را 
تألیف کرد و رازی بنابه قول بیرونی در سال 258 به دنیا آمده است. 

البته, علی بن ربن طبری از شخصیتهای بزرگ علمی اسلامی است و کتاب 
او یعنی فردوس الحکمة از بهترین و قدیم‌ترین اثار طبی اسلامی محسوب 
می‌شود. کتاب فردوس الحکمة علی بن ربن طبری شهرت بسیاری در 
تاریخ طب دارد و به زبان المانی هم ترجمه شده است. 

دانشمند بزرگ ما محمد بن جریر طبری که مفسر و مورخ بود فردوس 
الحکمة را از مولف آن به سماع آموخته و آن را هميشه با خود حمل 
می‌نموده ات خی ان سا دنت ویو مصلای خود می‌نهاده که در مواقع لزوم 
از ان استفاده بکند. علی ای حال شاگردی رازی علی بن ربن طبری را 
مورد شک و تردید است. دانشمند دیگری که می‌توان احتمال داد که معلم 
رازی باشد. خصوصا در فلسفه, دانشمندی است که او هم در پرده‌ای از 
غموض و ابهام باقی مانده و او هم مانند طبری از مفاخر ایران بوده و در 
فلسفه استادی و مهارت داشته است. این دانشمند شخصی است به نام 
ابو العباس ایرانشهری. فقط در چند مأخذ از جمله در الاثار الباقیه و تحقیق 
ماللهند و تحدید نهایات الاماکن بیرونی و زاد المسافرین ناصرخسرو و بیان 
الادیان ذکری از او به میان آمده است. از مجموع مأخذ فوق چنین به دست 
شا ان که ایرانشهری در علوم فلسفی متخصص بوده و از آرا| و عقاید 
ارباب ادیان خصوصا مانویها و زردشتیها و هندوها اطلاعات کافی" داشته 
ات ام ار ایا ی ده 
مطلب را از ابو العباس ایرانشهری نقل می‌کنم. در بعضی از ماخذ فوق 
امده است که ابو العباس ایرانشهری دینی اختراع کرده و مدعی شده 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 228 

و نازل شده است و فرشته‌ای به نام «هستی» با او در ارتباط است. 
البته, ما با این جملات کوتاه هیچ نمی‌توانیم کاملا پی به عقاید و افکار او 
ببریم مگر اینکه روزی برسد که کتابهای از اه ایا رات سل 
یه دنننگ: آیتی. مهم‌ترین سنیم: ان برای. گفاید: فلسفی .و جهانشتناستن 
ایرانشهری کتاب زاد المسافرین ناصر خسرو است که ناصرخسرو در 


وقتی‌که عقاید فلسفی محمد بن زکریای رازی را نقل می‌کند می‌گوید که 
رازی این افکار را از ایرانشهری اخذ کرده و از او اموخته است و انچه را 
ایرانشهری با عبارتهای لطیف گفته رازی با عبارتهای زشت بیان کرده و 
عقیده استاد و مقدم خود را تغییر داده است و در جای دیگر که ناصرخسرو 
اشاره به عقاید اصحاب هیولا می کند ایرانشهری و محمد بن زکریای رازی 
را از آنان به شمار می‌اورد. اصحاب هیولا به کسانی اطلاق می‌شد که 
می‌گفتند که هیولای عالم قدیم است؛ یعنی, ماده اولی آفریده شده و خلق 
شده نیست, بلکه ازلی و ایدی است. از آنجا که ناصرخسره از ایرانشهری 
تعبیر به استاد و مقدم رازی می‌کند می‌توان حدس زد که ایرانشهری استاد 
رازی بوده است و احتمال ذیگر آنکه استاد به. معتی: آن کسی که مقتدای 
دیگری است باشد. اگر یکی از دانشجویان فلسفه ما از فلسفه میرداماد با 
لاهیجی پیروی کند ما می‌توانیم بگوییم که او روش استاد و مقدم خود 
میرداماد و يا لاهیجی را دنبال می‌کند. در مورد اینکه ایرانشهری از کجا 
بوده است نیز اشتباهی برای برخی از شرق‌شناسان رخ داده است که 
انی:فابه. آن. اشارخ هی‌کنيم. صاجب: کتاب: الففزشت. بعنی. آین: | لندیم رن 
جایی نقل می‌کند که استاد رازی شخصی بوده به نام بلخی؛ البته معین و 
مشخص نمی کند که این کدام بلخی است. بعضی از مستشر قین نوشته‌اند 
که احتمال دارد که این ایرانشهری همان بلخی باشد ولی این نادرست 
است. به علت اینکه این مستشرق توجه به این امر نداشته است که 
ایرانشهری نسبت به ایرانشهر نیشابور است. در کتابهای جغرافیایی مثل 
احسن التقاسیم یاد شده است که ایرانشهر مرکز نیشابور بوده است. پس؛ 
این دانشمند اهل نیشابور بوده و خصوصا که ابو ریحان بیرونی در چند 
مورد که به مشاهدات ایرانشهری استناد می‌جوید ی کون که ایرانشهری 
آن موارد را در نیشابور مشاهده کرده است. همان‌طور که گفتیم دانشمند 
دیگری در مظان آن است که استاد رازی بوده باشد و آن بلخی است. چند 
دانشمند در آن زمان بوده‌اند که به بلخی شهرت داشته‌اند. یکی, ابو 
القاسم بلخی است که بعد از این اگر وقت اجازه دهد درباره او صحبت 
خواهیم کرد. او رئیس معتزله بغداد بوده و رازی چند کتاب در رد او نوشته 
و عقاید او را نقض کرده است. بلخی دیگری است به نام ابو زید بلخی که 
او را جاحظ خراسان لقب داده بودند؛ یعنی, همان‌طوری که جاحظ میان 
عربها شهرت به فضل دارد او هم در فضل و دانش جاحظ خراسان است و 
ابو حیان توحیدی از او به عنوان سید اهل مشرق یاد می‌کند و در کتابهای 
شرح‌حال آثار فراوانی به او نسبت می‌دهند و او را از مردان ممتاز 
خراسان به شمار می‌آورند. ممکن است این بلخی استاد رازی بوده است؛ 
خاصه آنکه هر دو شهرت یافته‌اند به اينکه افکار فیثاغورسی داشته‌اند. 
بلخی دیگری هم در همان زمان بوده به نام حیوی که 
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از دانشمندان بهود است. حیوی بلخی در نتیجه مطالعه شکند گمانیک و 
یچار, یعنی ان کتاب پهلوی که در رد مذاهب و دفاع از مذهب زرتشتی 
نوشته شده است, به رد مذهب یهود پرداخته. البته, اثری از این رد مانند 
سایر اثاری که جنبه الحاد و کفر داشته است باقی نمانده. ولی دانشمند و 
فیلسوف معروف بهودی سعید بن یوسف الفیومی که در قرن چهارم 
زندگی می‌کرده است و کتابی هم در فلسفه یهودی به نام الامانات و 
الاعتقادات دارد کتابی در رد حیوی بلخی نوشته است که اکنون در ِِ 
است. این بلخی هم معاصر رازی بوده است, ولی نمی‌توان حکم کرد که 
رازی شاگردی او را کرده است تا اينکه دلیل محکمی پیدا شود. مسئله 
شاگردی رازی هم زیاد مهم نیست. آنچه مهم است این است که رازی چه 
فراگرفته و چه از اين انستادان آموخته است. رازی آنار خود.رآ در تعضی از 
کتابهایش ذکر می کند و نیز بیان می‌دارد که به چه کیفیت آنها را تالف 
کرده و چه رنجها در نوشتن انها برده است. ابو ریحان بیرونی اثار رازی را 
در رساله‌ای که پیش از این از آن یاد رفت طبقه‌بندی کرده است. 

طبق فهرست بیرونی, رازی پنجاه و شش کتاب در علم طب نوشته است, 
سی و سه کتاب در طبیعیات, هفت کتاب در منطق, ده کتاب در ریاضیات و 
نجوم. هفت کتاب در تفسیر و تلخیص کتابهای گذشتگان, هفده کتاب در 
فلسفه, شش کتاب در ما بعد الطبیعه, چهارده کتاب در الهیات؛ بیست و 
هفت کتاب در کیمیا, دو کتاب در کفریات؛ ده کتاب در فنون مختلفه. البته, 
این فهرستی است که ابو ریحان ذکر کرده ولی بعضی از فهرستهای دیگر 
ار که رت اسالمم متسه العکماه ی ینعی التاه 
ابن یت اصیبعه کتابهای بیشتری به او نسبت می‌دهند و طریق تلفیق اینها 
این است که رازی گاهی کتابی را به عنوان مقاله‌ای می‌نوشت و آن را 
عنوانی مستقل میداد و گاهی همان مقاله را جزء یکی از کتابهای خود 
می‌کرد. درباره پزشکی رازی مجال این نیست که ما صحبت بکنیم. به 
علت اینکه فرصتی طولانی می‌خواهد که خواص طب رازی و اثر طب 
وا را قاروا ۱۳ کنیم اوه اه هی کم که کا با رای مت 
پانصد سال حاکم بر طب اروپا بود و بعضی از کتابهای اوء ترجمه‌های 
۱۳ فعات مختلف در اروپا چاپ شده است. به خودم 
اجازه نمی‌دهم که درباره طب رازی بحث کنم و اگر هم چیزی بنویسم 
فقط عنوان نقل قول دارد. به علت اینکه هیچ تخصصی در قسمت طب 
ندارم. آنچه را در اینجا وعده دادم ام که ذکر بکنم بحت درباره آنا ر فلسفی 
رازی ی نان فلشفی رازی اسان عسست میم ان اه و به 
دست ما نرسیده و حتی بعضی از کتابهای او تا چهارصد سال پیش در 


کتابخانه اسکوریال مادرید وجود داشته و بعد از آنکه آن کتابخانه دچار 
حریق شد آن آثار, از جمله سمع الکیان رازی که از مهم ‌نرین کتابهای 
فلسفی او بود, نابود گردید. آنچه برای ما باقی‌مانده همان آثاری است که 
متن آن را پول کراوس به صورت مجموعه‌ای چاپ کرده است. مهم‌ترین 
ار رازی که در این مجموعه چاپ شده کتاب طب روحانی اوست که ان را 
تحت عنوان الطب الروحانی اورده است. 
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او طب روحانی را در برابر طب منصوری خود قرار داده است و این کتاب 
را هم برای همان حاکم ری نوشته است که کتاب طب منصوری خود را به 
نام او کرده بود و در آغاز ز کتاب می‌گوید که من اب 0 
که عدیل و قرین طب منصوری باشد که کتات درباره طب جسمانی 
است. رازی, چنان‌که گفتیم, اين کتاب را به خواهش ابو صالح منصور بن 
اسحاق بن احمد بن اسد نوشته است. این امیر از سال 290 تا 296 در 
ری حکومت می‌کرده است. کتاب طب منصوری رازی شهرت بین‌المللی 
دارد, ولی طب روحانی او اخیرا مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. 
برای توضیح بیشتر در کلمه طب روحانی ناچاریم که مقدمه‌ای را ذکر کنیم 
و آن اينکه پیشینیان معتقد بودند که همچنان‌که بدن صحت و سقم دارد, 
یعنی دارای تندرستی و بیماری است. همچنین روح انسانی و نفس ادمی 
هم دچار بیماری می‌گردد و همچنان‌که وقتی بدن علیل شد باید به پزشک 
جسمانی مراجعه بکنیم و تحت درمان او خود را مدا وا سازیم, ان کسی هم 
که از نظر روح و نفس بیمار است او هم محتاح است که به یک طبیب و 
پزشک روحانی که روج و نفس او را درمان بکند رجوع نماید و از آنجایی 
که نفس و بدن هر دو در یکذیگر تانیر دارند گاه اتفاق می‌افتد که بیماری 
روحی منجر به بیماری جسمی هم می‌شود. از این جهت هرکس باید توجه 
به بیماری روح خود داشته باشد و در مواقع مقتضی به طبیب روحانی 
مراجعه کند. کتاب طب روحانی رازی مورد توجه برخی از دانشمندان 
اسلامی قرار گرفته است. چنان‌که دانشمندی به نام این جوزی کتابی 
نوشته است به نام الطب الروحانی و او هم به تقلید از رازی کتاب خود را 
مبوب و مرتب کرده است. 
در اروپا طب روحانی رازی نخستین‌بار مورد توجه دانشمندی هلندی به نام 
دی‌بور[767] قرار گرفت و او مقاله کوتاهی به زبان هلندی در مجله 
اکادمی هلند نوشت. این دانشمند یک تاریخ فلسفه اسلامی هم نوشته 
است که به اتحاسسته و عربی و فارسی ترجمه شده است. بعدا پرفسور 
الطب الروحانی رازی را به انگلیسی ترجمه کرد. 


این بنده, سه سال پیش, در کنگره شرق‌شناسان امریکایی شرکت کردم و 
از من خواسته شده بود که خطابه‌ای در آن محفل علمی القا بکنم. فکر 
کردم که بهتر این است که طب روحانی رازی, که مورد تحلیل و تجزیه 
علمی قرار نگرفته است, موضوع سخنرانی خود قرار بدهم. از اين جهت 
بود که در آن جلسه که در فیلادلفیا تشکیل شده بود سخنرانی من درباره 
همین طب روحانی رازی بود که خطابه را به زیان انحلتتتیت ایراد کردم و 
بسیار مورد توجه حضار و دانشمندان قرار گرفت. از جمله, پروفسور 
شاخت که استاد حقوق اسلامی دانشگاه کلمبیا و مدیر مجله مطالعات 
اسلامی 09" است که در پاریس منتشر می‌ شود فی المجلس آن مقاله 
را از بنده گرفتند و آن را منتشر ساختند و بعد هم صورت فارسی آن مقاله 
در مجله دانشکده ادبیات چاپ گردید. اين را از این جهت عرض می‌کنم که 
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چون وقت در شرف اتمام است و هنوز در نخستین اثر فلسفی رازی 
هستم, دانشجویانی که علاقه‌مند به تفصیل باشند می‌توانند به ان مقاله 
مراجعه کنند. کتاب طب روحانی رازی را از نظر طبقه‌بندی فلسفه جزو 
فلسفه اخلاقی به شمار می‌اورند[770] و دانشمندانی مثل یحیی بن عدی, 
ابن مسکویه و حتی ابن سینا کتابهایی درباره اخلاق داشته‌اند و بعدها هم به 
زبان فارسی کتابهایی مانند اخلاق ناصری و اخلاق جلالی نوشته شده 
است. آنخه در میت کتاب طت روحانی رازی باید گفته شود این است که 
رازی در کتاب طب روحانی خود تقلید از گذشتگان را کنار زده و افکاری 
که در این کتاب ابراز داشته است افکاری کاملا مستقل است. او مانند 
سایر دانشمندان فقط نقل قول نمی‌کند و خود را ریزه‌خوار سفره 
گذشتگان قرار نمی‌دهد, بلکه از فکر و عقل طبیعی خود نسبت به تحلیل و 
نجزیه مطالب اخلاقی استمداد می‌جوید. البته او از ایا گذشتگان به حد 
کافی استفاده کرده است. ولی با آمپختن با انديشه نیرومند خود به آن 
افکار شکل دیحرک اف است: حر آن. زمات. که رازی این کات: را 
می‌نوشت اثار مهم افلاطون مثل طیماوس و جمهوریت و نوامیس و 
همچنین آثار دانشمندان دیگر مانند اخلاق نیکوماخوس ارسطو در اختیار 
مسلمانان قرار داشت و از همه مهم‌تر کتابهای اخلاقیی بود که جالینوس 
نوشته بود. جالینوس کتابهایی در علم اخلاق نوشته است که یکی از 
کتابهایش به صورت عربی باقی‌مانده و به نام مختصر کتاب الاخلاق در 
قاهره به وسیله کراوس چاپ شده و بعضی آز ز کتابهای او که اکنون ترجمه 
اتحلیترنه: و اصل یونانی آن در دست است. ذر ان زمان؛ ترجمه عربی آن 
در اختیار رازی قرار داشته است. مثلا کتابی داشته است جالینوس, تحت 
ان وان ااخار شون ی آرهای وی ای 


می‌توانند از دشمتان خود نود پترند او همجنین: کنات دیگری به نام فی 
بازی در کاب طب رای حود او این دو کات ۵ ضرته نسم فت ره از 
انا وه دتم ای کف ات بان بعت ات حالشومن فرار کرفته افت 
نارگ فصلواول از کنات‌طت رها یتنا اتضاص به فصات موی صول 
می‌دهد. البته. وقت این نیست که درباره اینکه در اسلام چطور عقل در 
برابر نقل قد علم کرد و اختلافی که میان عقل و نقل در آن دوره‌ها به‌وجود 
اد به چه کیفیت بود سخن بگوییم. اجمالا متذکر می‌شویم که رازی با 
شجاعتی هرچه تمام‌تر عقل را ستایش کرده و آن را قابل پیشوایی دانسته 
است. او صریحا می‌گوید که ما باید عقل را هادی و امام خود قرار بدهیم و 

آن چیزی که می‌باید مقامی شامخ و عالی داشته. باشند نمی ‌باید. آن را در 
محل سافل و جای نازل جای بدهیم. رازی معتقد بود که عقل از طرف 
خداوندیه. سانتطا شوه اشت و آن راید یمسر تفیمونه این آن را 
به زیر پا بیفکنیم و به انچه متکی به عقل نیست دستاویز بشویم. 

برای اينکه از کیفیت تعبیر رازی در مزیت و ستایش عقل که فصل اول از 
کتاب طب روحانی را 
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تشکیل می‌دهد آگاه شده باشید آن را بنده در اینجا نقل می‌کنم: 

«در برتری خرد وشتایش آنء آفرید کا ر که نامش بزرگ باد خرد از آن به ما 
ارزانی داشت که به مددش بتوانیم در این دنیا و آن دنیا از همه بهره‌هایی 
که حصول و وصولش در طبع چون مایی به ودیعت نهاده شده است 
برخوردار گردیم. خرد بزرگ‌ترین مواهب خدا به ماست و هیق جیز نیست که 
در سودرسانی و بهره‌سنجی بر آن سراآید. با خرد بر چارپایان ناگویز برتری 
یافته‌ایم. چندان که بر از چیر گی می‌ورزبم. آنان را به کام خود می‌گردانیم 
و با شیوه‌هایی که هم برای ما و هم برای آنها سودبخش است بر آنها غلبه 
و حکومت می کنیم. با خرد بدانچه ما را برتر می‌سازد و زندگانی ما را 
شیرین و گوارا می‌کند دست می‌پابیم و به خواست و آرزوی خود می‌ر سیم. 
به وساطت خرد است که ساختن و به کار بردن کشتیها را دریافته‌ایم 
چنان که به سرزمینهای دور مانده که به وسیله ۳ از یکدیگر جدا| 
شده‌آند واصل گشته‌ایم. پزشکی با همه سودهایی که برای تن دارد و تمام 
فنون دیگری که به ما فایده می‌رساند در پرتو خرد ما را حاصل آمده است. 
با خرد به امور غامض و چیزهایی که از ما نهان و پوشیده بوده است پی 
برده‌ایم. شکل زمین و آسمان, عظمت خورشید و ماه و دیگر اختران و 

۱ 
آمده‌ایم و این از تمام آنچه برای حصولش کوشیده‌ایم والاتر است و از 


انچه بدان رسیده‌ايم سودبخش‌تر. و روی هم, خرد چیزی است که بی‌ان 
وضع ما همانا وضع چهارپایان و کودکان و دیوانگان خواهد بود. خرد است 
که به واه آن افعال ععلی خود رامش آن آنکه بش خداشن اشکار وید 
تصور می‌کنيم و از اين رهگذر آنها را چنان درمي‌يابيم که گویی 
احساسشان کرده‌ایم. سیس؛ این صورتها را در افعال حسی خود نمایان 
می‌کنيم و مطایقت آنها را با انچه بیشتر تخیل و صورتگری کرده بودیم 
پدیدار می‌سازیم. چون خرد را چبین چنین ارج و پایه و مایه و شکوهی است 
سزاوار است که مقامش را به پستی نکشانیم. از پایگاهش فرودش 
نیاوریم و آن را که فرمانرواست فرمانبر نگردانیم. سرور را بنده و 
فرادست آ فرودست نسازیم؛ بلکه باید در هرباره بدان روی نماییم و 
حرمتش گذاریم و همواره بر آن تکیه ز نیم و کارهای خود را موافق ن 
تدبیر کنیم و به صوابدید آن دست از کار کشیم. 

هیچ‌گاه نباید شهوت را بر آن چیرگی دهیم؛ زیرا, شهوت آفت و مایه تیرگی 
خرد است و آن را از سنت و راه و غایت و راست روی خود به دور می‌راند 
و خردمند را از رشد و انچه صلاح حال اوست بازمی‌دارد. برعکس. باید 
شهوت را ریاضت دهیم و خوارش کنیم و مجبور و وادارش سازیم که از 
امر و نهی خرد فرمان برد. اگر چنین کنیم خرد بر ما هویدا می‌شود و با 
ای ی ۱ 
می‌کشاند, از 9 خدا| از خرد به ما بخشیده ند از بر ما منت 
ی مس ره نرتسو 
آن زمان مسئله روز بود و تمام آن چیز هایی را که رازی در اینجا به خرد 
نسبت می‌دهد دانشمندانی که در آن زمان متکی به 
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حدیت و کلام بودند نسبت به وحی می‌دادند. البته مسائل دیگری نیز در 
کتاب طب روحانی رازی هست که رازی در آنها عقاید خاص خود را ابراز 
تسه ات ار از حمام مصفله ادا تساه تخته الم راری ان لت 
تخلن خای کرت ات که سا سا رن اس مه ال با او رید ان 
تعریفی که از برای لذت کرده مسائل ون کف و کیفیت برخورداری از 
زندگی را توجیه نموده و همچنین او در مسئله نفس عقیده خاصی دارد که 
مورد مخالفت دانشمندانی همچون حمید الدین کرمانی قرار گرفته است. 
او فصلی از همین کتاب را درباره غعشق فرار داده و دز اغاز ان چنین کوند؛ 
«مردان والاهمت و بزرگ‌نفس این بلیه از طبائع و غرایزشان دور است؛ 
زیرا, برای این‌گونه مردمان چیزی سخت‌تر از خضوع و خشوع و اظهار 
احتیاج و نیاز نیست. آنان وقتی می‌انديیشند که عشاق دچار این گونه 


سرگشتگیها باید بشوند از اين ورطه خود را بر کنار می‌دارند و اگر هم 
بدان مبتلا گردند می‌کوشند که بردبار باشند تا آنکه هوا از دلشان به‌در رود 
و همچنین است حال آنان که گرفتا ر کارهای مهم و مشاغل ضروری دنیوی 
یا دینی هستند. اماء مردان مخنث و زن‌صفت و فارغ البال و نعمت پرورد, 
آزازه که جز ارضای امیال و اطفای شهوات هدفی دیگر در دنیا ندارند و 
رسیدن به آن را اندوم و بدیختی به شمار قف اور از این بلیه ند اسناتی 
نمی رهند, بر خصوص اگر بیشتر به داستانها و وا ات نمی یی آفکتی : 
گوش به آهنگهای خوش و الحان نیکو ۹ 

آنچه یبای صحبت بکنم, صحبت کردم. من 0 درباره کتاب طب 
زوا راهربه فصل بخت فمء افکار اخافی ان فلس خر را تحلل 
نمایم؛ متاسفانه وقتی باقی نمانده امیدوار هستم که فرصتی پیش اید که 
سخنان خود را درباره طب روحانی رازی به پایان رسانم و کتابهای سیرت 
فلسفی و علم الهی و لذت و هیولا و زمان و مکان او را که حاوی مهم‌ترین 
افکا ر فلسفی و عقاید جهان‌شناسی رازی است مورد تحلیل قرار دهم. 

از خانمها و آقایانی که تحمل استماع سخنرانی ناچیز حقیر را فرمودند 
سیاسگزاری می کنم و از اینکه تن زاره وقت تعیین شده بود صحبت 
کردم عذر می‌خواهم. 
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0 کتاب رازی درباره «گل خوردن» با «گل نیشابوری» 


اشاره 
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رازی و «الطین النیشابوری» 


در چند فرسنگی تهران. پایتخت ایران, آثار و خرابه‌های شهری کهن وجود 
دارد که به نام «ری» خوانده می‌ شده است. این شهر چه پیش از اسلام و 
چه پس از اسلام مرکز نمدن و فرهنگ و دانش بوده 771 و دانشمندانی 
که از این شهر برخاسته‌اند به نام «رازی» خوانده می‌ شدند[ 72 7 ]. از 
مهم‌ترین دانشمندان این سرزمین کهن پزشک و فیلسوف معروف محمد 
بن زکریای رازی است که در غرب او را «رازز» می‌خوانند[773]. او در 
سال 251 (865 م.) قدم به این جهان نهاد و در سال 320 (932 م.) رخت 
از این دنا بربست ۱۵4" و در همین مدت کوتاه ژد کی خود تواننست آثار 
ارزنده‌ای در طب و فلسفه و ریاضیات و نجوم و الهیات به جهان علمی 
زمان خود رنه ۳ شهرت ان رازی به زودی از مرز و 999 
دنیای اسلامی گذشت و در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی آثار گرانبهای 
او به زبان لاتين و سپس, به سایر زبانهای اروپایی ترجمه گردید و مورد 
استفاده اهل علم و دانش‌پژوهان قرار گرفت 775] و برخی از کتابهای او 
حتی تا نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی در 
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دانشکده‌های پزشکی معروف اروپا تدریس می‌شد.[776] نویسنده در این 
گفتار خود نمی‌خواهد به شرح احوال و آثار و افکار رازی بپردازد؛ زیرا, 
دراین‌باره کتابها و مقالات فراوان وجود دارد که مقام جهانی او را در علم 
پزشکی اشکار می‌سازد.۱ ۱777 
تا ك بینستم, رازی در دنیای علم به عنوان طبیبی چیره‌دست که توانسته 
ث علمی گذشتگان را به‌طور منظم و قابل استفاده در دسترس 
7 دانش قرار دهد معرفی شده بود؛ ولی؛ افکار فلسفی و اخلاقی 
او کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. در این قرن دانشمندانی مانند 
دی‌بور [8 7 7] و کراوس ۸2۶ ۲ پینس ۱790 و بدوی ۱71 افکار فلسفی 
و اخلاقی او را مورد بحث و تحلیل قرار دادند و او را به عنوان فیلسوف به 
جهان معرفی کردند. نویسنده این گفتار نیز در همین راه گام نهاد و آثار 
فلسفی و اخلاقی زرازی را فهرد تحلیل. علمی فراز داد و نیز, اخاهیهایین 
درباره اثار گمشده و ناشناخته 
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او به دست اورد و نتیجه کوشش خود را در کتابی تحت عنوان فیلسوف 


ری, محمد بن زکریای رازی گنجانید و آن را به اهل علم و دانش عرضه 
داش 92 7 ]جر این کنات هرید شیر مه نه سا تنل یسیو اخلافی 
و جهان‌شناسی رازی بوده ولی گاه‌گاه, برخی از مسائل که مربوط به 
دانش پزشکی می‌شده به‌طور اجمال مورد بحث قرار گرفته است. اکنون 
کم این این ام می‌اهسکی از ان مسا وا سا رو 
بحث علمی قرار دهد. این مسئله مربوط می‌شود به کتابی که رازی درباره 
کل شا نوری با کل,خراسانت که:دارای خاضیت «ظنی بو تالیف کرده 
است. ولی دانشمندان چنان که اشاره خواهد شد توجه به عنوان حفیقی آن 
کتاب نکرده‌اند. 

کهن‌ترین مأخذی که در آن صورت آثار رازی یاد شده کتاب فهرست ابن 
ندیم است که در سال 337 (987 م. اف گردیده است. در این صورت: 
کتابی از او با این عنوان باد شده است: کتاب فی ان الطین المنتقل به قیه 
منافع 783]. بیارد داج که فهرست ابن ندیم را به انگلیسی ترجمه کرده در 
ترجمه این عنوان چنین آورده است: 

7841 

006 566100: ۲۳۱21 612۷ ۱۳۱ ۷۷۲۱۱۵۸ 0۳6 ۱5 ۱۳۱۳۱۲۵۲5۵۵ ۱5 06۱6۵] 
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پس از او آبو ریحان بیرونی, متوفا به سال ۳۹0 (1048 م.), , در رساله 
خود که.در آن ضورتی. از انار وانی را امزده: از کتات: تامترده:جا خنین 
عنوان یاد کرده است فی ان للطین المنتقل به منافع 785]. ۱ 
یولیوس روسکا که صورت اثار رازی را از فهرست بیرونی به المانی 
ترجمه کرده در ترجمه عنوان کتاب رازی چنین نوشته است: 

]22۲۱ 06۲, 085 ۱۳ 06۳۲ ۷۵۲۱ ۱۳۳ 56۰ 6۵160 (6۱۱۵6۲۷۱۲۲۵۲۲ 0 
۲۱۱۱۲2۱۱0۲۱۶ ۶ ۱ 

۱ . 6۳۱۲۱۵۱۲6۳ 5۱۳۱۵0] 7 86[ 

پس از ابو ریحان. قفطی متوفا به سال 646 (1248 م.) اثار رازی را از 
روی فهرست ابن ندیم نقل کرده و عینا نام کتاب را با همان عنوان اورده 
است 787 ]. 

پس از قفطی, ابن ابی اصیبعه, متوفا به سال 668 (1269 م.), صورت 
آثار رازی را فزون‌تر از آنچه گذشتگان یاد کرده بودند یاد کرده و کتاب 
مورد بست ۱ با این عنوان ذکر کرده است: مقالة فی ان الطین المتنقل به 
رانکینگ که نام کتابهای رازی را اس ابن ابی اصیبعه به زبان لاتين 
ترجمه کرده از کتاب مورد گفتگو چنین یاد می‌کند: 


]789[ 

]2]956]1]10 0۱2۵0۵ ۱۱۵۲۲۱ ۲۵۲5۱210۲۲ 60۳۱۱۳۵۵۲ ۱۷۲۱۱۱۵]65 

آقای دکتر محمود نجم‌آبادی در هر دو کتاب خود عنوان کتاب رازی را 
بدین گونه به فارسی ترجممر_ کرده‌اند: این کتاب در منافع انتقال گل که از 
جایی به جایی دیگر , به عمل آید می‌باشد[ 90 7]. 

چنان که مشاهده می‌شود دانشمندان نامبرده کلمه «منتقل» را از نقل 
گرفته‌اند که به معنی از جایی به جایی بردن است و روسکا هم که در این 
معنی شک داشته احتمال داده که از نقل به معنی روایت ت کردن آمده و 
پنداشته که مقصود گلی است که از جالینوس نقل و روا یت گردیده است. 
آنچه نخست به تشان می اند این است که تفسیری که دانشمندان نامبرده از 
عان کتاب رازی کرده‌اند مفهوم متناسبی ندارد و از جهتی ذبکر. «به >> که 
پس از کلمه «المنتقل» امده معنی نمی‌دهد؛ پس, حتما این کلمه باید 
صورتی تحریف شده از کلمه دیگر باشد و همین هم هست. یعنی,. صورت 
درست کلمه «المتنقل» است از نقل و کتاب رازی درباره کلی است که 
ان را به صورت نقل 
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می‌ساختند و در پاره‌ایر از بیماریها ادا به کاو میسن ام وخ 
کتاب بدین نحو اصلاح گردد: کی. آ اطیشاستخا به منافع. برای اثبات 
اينکه عنوان درست کتاب رازی به همین نجو ات که ما باد کردیم 
می‌توان دلایل و شواهد زیر را بیان کرد: 

الف. ابن سمجون که در اواخر قرن چهارم هجری حیات داشته است 791] 
در کتاب الادوية المفردة خود در ذیل طین الاکل (گل خوردنی) از قول 
رازی نقل می‌کند که گفته است. «هو الطین المتنقل به النیشابوری» و 
سپس می‌گوید که اين گل را به صورت قرصها و پرنده‌ها و شکلهای دیگری 
درمی‌آوردند. و برخی آن را در مشک و کافور يا چیزهای خوشبوی دیگر 
می‌نهادند و آن را نقل شراب ۳2 و این موجب طیب نکهت و 
باعث آرآهتتزن جوشش معده می‌گردید[ 793 ]. 

ب. ابو منصور تعالبی نیشابوری, متوفا به سال 29 (1037 ون (( در ثمار 
9۹ خود در ذیل طین نیشابور (گل نیشابور) می‌گوید: آن گل خوردنی 
(طین الاکل) است که مانند آن در روی زمین یافت نمی‌شود و آن را به 
با و ی کت ره ی ی ها رگ بر 
می‌دارند و گاهی رطلی از آن به یک دینار فروخته مي‌شود و محمد بن 
زکریا گفتاری در منافع این گل دارد و کتابی درباره آن تالنقفت کردم است و 
ابو طالب هاگن در توصیف آن چنین گفته است: 
جدلی من النقل بذاک الذی‌منه خلقنا و الیه نصیر 


تاک آلدی بخشست فی له اختان کافوز عها ع 9 
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ج. نویری, متوفا به سال 733 (1332 م.), در نهاية الارب خود هنگام یاد 
کردن از نیشابور و مختصات آن می‌گوید که از عمرو بن لیث صفار نقل 
شده است که می‌گفت: «چگونه مقاتله نکنم برای شهری که گیاه آن 
ریواس و خاک آن نقل و سنگ آن فیروزه است؟» سپس نویری توضیح 
می‌دهد که مراد عمرو بن لیث از جمله «خاک آن نقل است» گل خوردنی 
است که مانند ان بر روی زمین یافت نمی‌شود. دنباله سخن نویری همانند 
در کتابهای پزشکی و داروشناسی گاهی از گل نیشابوری تعبیر به گل 
خراسانی شده است. برای نمونه, موارد زیر را که در ان برخی از 
خاصیتهای ان ذکر شده یاد می‌کنیم: ابن بطلان متوفا به سال 456 (1063 
م.) در کتاب تقویم الصحه خود در ذیل گل خراسانی گوید: «گل مختار 
است. از پس طعام. هضم را و فم معده را. خصوصا از پس طعامهای 
چرب و شیرین, و نشف رطوبات از معده کند و از یک درم تا یک مثقال به 
کار آید. چه, اگر بیش از این خورد روی زرد کند و سده آرد و تن سست 
گرداند[796]». ابن جزله, متوفا به سال 493 (1099 م.), در کتاب منهاح 
البیان فیما یستعمله الانسان خود در ذیل طین خراسانی چنین گوید: «آن 
گل خوردن است و سرد و خشک است و گفته شده است که گرم است به 
جهت شوری آن؛ و این گل فم معده را استوار می‌گرداند و وخامت طعام 
را از بین می‌برد ی ان را خاصیتی است در جلوگیری از قی, برای 
0 معده نیز سود مند است 7 ]». 

ابن حشا در کتابی که درباره لفات طبی کتاب المنصوری نوشته در ذیل 
طین خرسانی (خراسانی) گوید نوعی از گلهای خوردنی است که در مغرب 
نیست 798 ]. ۱ 

بنابراین. معلوم شد که گلی را که رازی درباره آن کتابی نوشته در 
خراسان و در شهر نیشابور بوده است. خوشبختانه برخی از مأخذ 
جغرافیایی این موضوع را اند می‌کنند. مقدسی در احسن التقاسیم هنگام 
یاد کردن معادن خراسان می‌گوید: «در نیشابور. در روستای ریوند معدن 
فیروزه و در روستای ... معدن شبه و در روستای بیهق معدن رخام و در 
طوس برام و در زوزن گل خوردنی (طین الاکل) و در روستای . که مهر 
شده (طین الختم)»[799]. ابن رسته در الاعلاق النفیسه گوید: «از طرف 
قاین به اندازه دو روز راه که به نیشابور نزدیک شویم گل نجاحی (الطین 
النجاحی) که به آفاق 
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حمل می‌شود مشاهده می‌گردد»[ 800]. به کار بردن کلمه نجاحی برای 
گل خوردنی نیز در برخی از ماخذ به چشم می‌خورد. از جمله. میدانی در 
کتاب السامی فی الاسامی, کلمه النجاحی را به کل خوردنی تفسیر 
می‌کند[ 801] و «حب النجاح» نیز در فردوس الحکمة علی بن ربن طبری 
دیده می‌ شود[ 802]. 

درباره خاصیت گل خراسانی مقلفان کتب داروشناسی, مانند ابن سمجون 
3 و غافقی 804] و ابن بیطار. فقرات کوتاهی از رساله رازی در باب 
طین متنقل نقل کرده و سپس. از کتاب دفع مضار الاغذیه او توضیح 
ری رازن آن کل آورده‌اند[ 805] که در اینجا نقل می‌گردد: 

«طین خراسانی, خوردن آن حالت قی و استفراغ را بهبود می‌بخشد و چون 
نع از دا کمی. ار ان بخورند جلو ناسا زگاری بعضی غذاهای شیرین و 
ره زاف کب اه ار انوا خر اشتانه کر و فد آذخر :و 
کبابه و قاقله پرورده باشند. این گل به‌خصوص خاصیت تولید سده و تشکیل 
سنگ در کلیه را ندارد؛ درصورتی‌که این خاصیت در سایر گلها موجود است. 
کسانی که مجاری کندشان نی اشخاصی که در کلیه آنها سنی:. تولند 
می‌شود, و آن بیشتر در افرادی است که دارای بدنی نحیف و لاغر و 
گندم گون 9 سبزه باشند. باید از خوردن گل احتراز نمایند و چون با 
شروع خوردن آن اشتهای ایشان نقصان پافته و رنگشان به زردی گراید 
باید فورا خوردنش را موقوف کنند, به‌خصوص اگر همه علایم باهم 
باشد»[ 806 ]. 
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در باب اینکه افراط در خوردن این گل موجب زردی روی می‌شود پیش از 
این هم از کتاب تقویم الحصة ابن بطلان عبارتی نقل گردید و شواهد 
دیگری نی ار را اد ی کنو 

خواجه نظام الملک در سیر الملوک خود گوید: «چنین گویند که سلطان 
محمود غازی را روی نیکو نبود؛ کشیده روی بوده و خشک و درازگردن و 
بلندبینی و کوسه بود. و به سبب آنکه پیوسته گل خوردی زردروی 
بودی»[ 807]. 

حکیم ناصرخسرو قصیده‌ای در لغز قلم دارد که با این مطلع آغاز می‌کند: 
آن زردتن لاغر گل‌خوار سیه‌سارزردست و نزارست و چنین باشد 
گل‌خوار[808] ۱ 

و نیز سنایی غزنوی در کتاب حديقة الحقيقة گوید: 

خور اینجا گلست ازو برگردکانکه گل خورد روش باشد زرد[809] 


نه تنها در کتابهای پزشکی و داروشناسی سخن از گل‌خواری به میان امده, 
بلکه در کتابهای دیگر نیز جسته و گریخته اشاراتی به کل خوردن دیده 
دعائم الاسلام حدیتی بدین مضمون از پیغمبر نقل می‌کند: «خداوند ادم را 
از طین خلق کرده و خوردن ان را بر فرزندان او حرام کرده و کسی که 
طین بخورد بر کشتن خود یاری کرده است و هرکه آن را بخورد و بمیرد 
من بر او نماز نمی‌گزارم. و از جعفر بن محمد روایت شده که خوردن طین 
موجب نفاق می‌گردد»[810]. و سنایی نیز در حدیقه داستان زیر را به 
نظم کشیده است: 

بود در شهر بلخ بقالی‌بی‌کران داشت در دکان مالی 

زاهل حرفت فراشته گردن‌چابک اندر معاملت کردن 

هم شکر داشت هم گل خوردن‌عسل و خردل و خل اندر دن 

ابلهی رفت تا شکر بخردچون که بخرید سوی خانه برد 

مرد بقال را بداد درم گفت شکر مرا بده به کرم 

برد بقال دست زی میزان‌تا دهد شکر و برد فرمان ِ 

در ترازو ندید صدگان سنگ گشت دلتنگ از ان و کرد اهنگ 
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مرد بقال در ترازوی خویش‌سنگ صدگان نهاد از کم‌وبیش 
کرد از ز گل ترازو را پاسنگ‌تا شکر بدهدش مقابل سنگ 
مرد ابله مگر که گل خوردی‌تن و جان را فدای گل کردی 
از ترازو گلک همی دزدیدمرد بقال نرم می‌خندید 

ن خبر نمی‌داردکاین زیان است و سود پندارد 
هرچه گل کم کند همی زین سرشکرش کم شود سری دیگر 
مردمان جهان همه زین سان‌گشته از بهر سود جفت زیان 
خویشتن را به باد برداده‌آن جهان را بدین جهان داده 811] 
اکنون. پرسشی بیش ضی‌آبد »و ان اینکه آباء انی: ان و تشانها :انح 
نیشابوری يا گل خراسانی باقی مانده است با نه. پاسخ این پرسش چندان 
روشن نیست. نویسنده اين گفتار با برخی از پزشکان موضوع را در میان 
گذاشته و بیشتر آنان اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. فقط آقای دکتر نادر 
شرقی یادآوز داستانی شدند که می‌توان به‌طور ابهام آن را با گل 
نیشابوری مرتبط ساخت. ایشان داستان را بدین گونه نقل کرده‌اند: 
«پیش از جنگ جهانی دوم که براي جلوگیری از وبا در شرق خراسان 
مامهر نت داشتم. در صالحآباد (زورآباد) به یک افسر ژاندارمری برخورد 
کردم که برای ضد ترشی معده گرد این ابا دی هن مخلوط 


کرده و به صورت حبهای درشتی درمی‌آورد و می‌خورد و از آثار شگفت آن 
خر تعریف و توصیف می‌کرد و چند نفر دیگر هم نظریات او را تأیید 
کردند. از قراری که می‌گفت عطاری در بازار مشهد این گل را می‌فروشد 
و کستتی جز آن عطار از محل آن اطلاعی ندارد. بنده به وسیله افسر 
نامبرده مقداری از آن گل را تهیه کردم و به تهران آوردم و مورد تجزیه 
قرار دادم. مقداری کرینات دومنیزی و مقدار زیادی آلومینات‌منیزی و 
مقداری هم ناخالصیهای دیگر در برداشت. کربنات دومنیزی غیر از خاصیت 
ضد اسیدی, به‌علت تصاعد گاز کربنیی ضد استفراغ است و لومینات 
منیزی بهترین داروی ضد اسید امروزی است که به صورت تامپن پ‌هاش 
معده را یکسان نگه می‌دارد و نفخ و ترشی معده را از بین می‌برد و داروی 
معروف ریوپان جز الومینات دومنیزی چیز 
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دیگری نیست که امروزه به عنوان بهترین ضد اسید شناخته شده است و 
شرحی که به وسیله رازی داده شده موّید تطابق گل نیشابور با گلی است 
که این جانب فرمول ان را معروض داشته‌ام و حتی افسر که از 
شاگرد عطار درباره محل این گل سوّال کرده بود. شاگرد گفته بود که 
سالی یک با ر حاجی به تنهایی به خواف می‌رود و یکی دو گونی گل می‌آورد 
که با شرحی که رازی داده از زوزن به دست می‌آید تطابق گل پیش گفته با 
گل نیشابور ابید می‌شود» [ 2 1 8]. 

از مهم‌ترین مآخذ کهن که در آنها بحث درباره انواع گلها و خاصیت آنها به 
میان امده آناز دیوسهور ندشن و خالیتونن: است, مسلمانان ترجمه آناز ان 
دو حکیم را در دست داشتند و اطلاعات خود را درباره انواع گلها از این 
دو[813] و حکیمان دیگر کسب کردند. هم‌اکنون در کتابخانه آستان قدس 
رضوی کتابی به نام خواص الاشجار از دیوسقوریدس, ترجمه مهران بن 
منصور بن مهران, نگهداری می‌شود که در آن از «طین فضی» و «طین 
قیمولیا» و طینی که از «میلوس» به دست می‌آید و «طین کرم» یا کرده 
است 814]. در کتابخانه ملی پاریس ترجمه کتاب فی قوی الاغذية 
جالینوس موجود است که در آن از طین مختوم و طین قیمولیا و طین مصر 
و برخی طینهای دیگر یاد کرده است 915 ۲ 

دانشمندان اسلامی میرات ك علمی گذشتگان را با آنچه خود با کوشش و 
جهد به دست آورده بودند آمیختند و درباره انواع گلها و خاصیت آنها آگاهی 
بیشتری به دست آوز دنق برای نمونه به ذکر نام برخی از انان و همچنین 
نام گلهایی که یاد کرده‌اند اکتفا مي‌کنيیم و جویندگان می‌توانند برای تفصیل 
بیشتر و آگاهی از خاصیت و محل آن گلها , به منابعی که یاد می‌شود مراجعه 


1 رازی: طین مختوم. طین قیمولیا, طین محرق, طینی که در دیوارهای 
اتون است. طین زمین سمنیه. طین شاموس, طین کرمی. طین اقریطس, 
5 طین ارطوناس, طین ارمنی, طین رومی, طین لامی, طین 
2 ابو منصور موفق الدین علی هروی: گل ارمنی, مختوم الملک, قبرسی 
سابوسی, بحیره, مغره, حر, قیمولیا, جص, جبسین 1817. 
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3. آبن سمجون: طین مصری, طین کیوس, طین کرمی, طین جزیره 
قریطس, طین مختوم. طین ارمنی, طین ساموس. طین قیمولیا, طین حر, 
طین الاکل, طین اخضر, طین احمر, طین لمنوس. طین البحیره. طین 
رومی, طین حوزی, طین الحرحسب, طین نیشابوری 818]. 

4 ابن سینا: طین مختوم. طین ارمنی, طین شاموس, طین ماکول, طین 
بلد المصطکی, طین اقریطش, طین قیمولیا, طین الکرم. طین المغره, 
طین الارض المزروعه. طین ساماعی 819]. 

5 ابو ریحان بیرونی: طین مختوم. طین شامس, طین ارمنی, طین خوزی, 
طین قبرسی, طین اقریطس, طین الکرم. طین حر[820]. 

6 غافقی: طین مختوم. طین ساموس. طین قیمولیاغی. طین الاکل. طین 
الحناقی. طین بلادقو,. طین کرمی, طین ارمنی 821]. 

7 ابن میمون: طین ابلیز. طین احمر. طین اخضر, طین ارمنی. طین الاکل, 
طین الانجبار, طین حوا, طین خوزی. طین رومی. طین ساموس, طین 
قبرسی, طین قیمولیا, طین کوکب, طین مختوم. طین نیشابوری 1822. 

اين بیطار: طین مختوم. طین الارض,. طین ساموس. طین جزيرة 
المصطعی, طین قیمولیا, طین کرمی, طین نیشابوری, طین حرا823]. 
معروف‌ترین این گلها در عرب: گل مختوم است که توصیف آن در انا 
دانشمتدان. اسلافی: نامبرده آهده. و .دانشمندان ازوپابی .نیز ان دا طین 
مقالات مختلف به غرب معرفی کرده‌اند. 

۳ ۲۳656 ۸۳6۱6۳0۲ 0۲ ۷۵۵0]62۲۳6۵۲۱۲ ۳۵۳۱۵۱۷5 ۸ ر]5۱0]۱1۵ ۲6۲۲۵" 

که در هفدهمین کنگره بين المللی طب (قسمت تاریخ طب) در سال 1913 
م. در لندن به عنوان خطابه علمی ایراد شده و در سال 1919 م. ضمن 
مجموعه خطابه‌های کنگره چاپ شده است.8241] 

اکنون که متجاوز از نیم قرن از آن زمان قف کذرد نویسنده این گفتار 
خواسته است گلی را که در 
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شرق وجود داشته و تاکنون به دانشمندان مغرب معرفی نشده در بیست و 
سومین کنگره بین‌المللی تاریخ طب. که نیز در لندن تشکیل شده. مورد 
بحت علمی قرار دهد و نیز عنوان درست کتاب رازی را که تاکنون بر 
دانشمندان پوشیده مائده است بر اهل علم آشکار سازد. امید است که با 
این اثر ناچیز توانسته باشد خدمتی به دانش‌پژوهان و دانشجویان علم 
رف از ی که او 
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1 در علت زکام ابو زید بلخی در فصل بهار, هنگام بوییدن گل سرخ 


اشاره 
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زکام در هنگام شکفتن گل سرخ 


ابو ریحان بیرونی در رساله خود, ضمن یاد کردن کتابهای پزشکی رازی, از 
دو کتاب که تحت شماره‌های 38 و 39 آمده نام می‌برد: فی النزلة الَتی 
کانت تعتری ابافید [وقت الورد] و فی العلة التی تحدث الورم و الزکام فی 
رووس الناس [وقت الوردا[825]. , 
پل کراوس که رساله بیرونی را تصحیح کرده, در زیر صفحه می‌گوید که 
چون ابن ابی اصیبعه رساله رازی را تحت عنوان مقالة فی العلة التی من 
اجلها یعرض الزکام لابی زید البلخی فی فصل الربیع عند شمه الورد[826] 
آورده, کلمه «ابافید» به «ابا زید» باید اصلاح گردد و نیز تعبیر «وقت 
الورد» به هر دو عنوان اضافه شود. 
رساله رازی از روی نسخه‌ای که در مجموعه هانتینگتونیانوس 7 به 
شماره 1 در آکسفورد موجود بوده به وسیله خانم دکتر فریدرون ار. 
هاو, پژوهشگر موسسه تاريخ پزشکی بن, از بلاد آلمان. تصحیح و با 
مقد مه؛ یک‌بار در مجله الابحاث. شماره 26, سال 1973 م. و بار دیگر, در 
مجله تاریخ خ العلوم العربية. جلد 1, شماره 1 سال 7 م. تحت عنوان 
«تقریر الرازی حول الزکام المزمن عند تفتح الورد» چاپ شده است. 
در کتابخانه ملی ملک. وابسته به استان قدس رضوی, این رساله در ضمن 
مجموعه شماره 4573 وجود دارد که اگر بار دیگر رساله نشر گردد باید با 
آن نسخه مقابله شود. خاصه, علاوه بر آنکه اضافاتی بر نسخه اکسفورد 
دارد برخی از اغلاط نسخه چاپ شده با آن اصلاح می‌گردد و 
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گذشته از اين, به دنبال آن رساله‌ای از قسطابن لوقا تحت عنوان هذه 
فائدة ذکر قسطا بن لوقا فی مقالته فی الاحتراس من النزلة و ظاهرا برای 
خلیفه المتوکل نوشته شده که با این جمله آغاز می‌گردد: «آنی اعرف ناسا 
کثیرا احدهم امیر المقمنین المتوکل علی الله اذا شوا الورد اصابهم 
ال زکام». 
ابو زید بلخی که رازی کتاب را برای درمان او نوشته و شهید بلخی که از 
رازی این خواهش را کرده, هر دو از معاصران محمد بن زکریای رازی 
۳ ابن ندیم می‌گوید که رازی فلسفه را نزد ابو زید خوانده و نیز 
شهید بلخی عقیده خاص رازی را در ِ لذت رد و نقض کرده است. 
رم ارتباط میان بوییدن گل سرخ 1 با زکام در ادب عربی و فارسی 
منعکس شده است مانند: 
انا کالورد فیه راحة قومئم للاخرین فیه زکام 829] 


هرکجا این بهار و دی باشدبوی گل بی زکام کی باشد[ 830] 
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پاسخ رازی به شهید بلخی 


به نام خداوند بخشنده بخشاینده 

شهید بن حسین بلخی طی نامه‌ای از محمد بن زکریای رازی از سبب 
بیماری ابو زید احمد بن سهل بلخی سوال کرد و رازی در پاسخ او چنین 
نوشت: 

«آنچه را در توصیف بیماریی که شیخ ما ابو زید به آن معتاد گردیده یاد 
کرد دربافتم: و دانستم که سبب آن چیست و چرا آن بیماری مخصوصا در 
فصل بهار شدت می‌یابد و بوییدن گل سرخ در آن فصل آن را تهییج 
قق‌کند. از این .رفی: من به. آنچه در نگهداری از آن بیماری و درمان آن 
مورد نیاز است اکتفا می‌کنم. پس می‌گویم: هماناء سزاوار است که او خود 
را از امور زیر نگهداری کند: 

از انچه سر را پر می‌سازد؛ از خوابیدن سریع پس از غذا خوردن. خصوصا 
پس از نوشیدن اب بسیار سرد از داروهای خواب‌اوری که رطوبت بسیار 
در ان اشست؛ از » بخارهای غلیظی که در جاهای در بسته و مکانهای زیرزمین 
و خانه‌های و متراکم است؛ از گردش با سر برهنه خصوصا با سرد 
نگهداشتن بدن و پر ساختن آن از خوردنيها و نوشیدنیها؛ از سخن فراوان 
گفتن و فریاد زدن؛ از تنگ کردن بند پیراهن بر گردن؛ از سنگین ساختن 
بالین هنگام خواب از زیاد ریختن آب سرد بر سر؛ از دراز نگاه داشتن موی 
سر و روغن‌مالی آن خصوصا با روغنهای قابض و نیز به کار بردن رنگهای 
قابض و از پی‌دریی شانه کردن آن از بوییدن چیزهایی که اش ان بخارهای 
زیاد برمی‌خیزد همچون گل سرخ و گل شاه‌اسپرم. زیرا این دو در نهایت 
لطافت هستند؛ و همچنین از بوییدن چیزهای عطسه‌آور در حال پر بودن 
بدن و شکم و نیز بوییدن چیزهایی که سر را سنگین می‌کند و خواب سبک 
می‌آمردهاید یی هقرت فران مت هایس که فه آ رواد است, 
مانند باقلی و ماهی و جوجه مرغ و پیاز و تره و سیر و تره‌تيزک و شراب. و 
کته از این باید پرهیز کند از چیزهایی که موجب سبکی سر می‌گردد, 
مانند عطریات قوی در آغاز و وسط بهار و چیزهایی که رطوبت گرد آمده 
در بدن را بیرون می‌آورد. یعنی آن رطوبت‌هایی که در فصل زمستان 
درنتیجه 
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پرخوری و پرنوشی بد ید ماه است؛ و خواب ب طولانی در خانه‌هایی که هوای 
آن غلیظ و بخار و دود آن بسیار است به جهت سنگینی مواد بخاری که به 
ای می‌گردد؛ و بر پشت خوابیدن. و باید با داخل کردن گردی در 


بینی عطسه را به‌وجود آورد تا مواد سر به‌سوی بینی پراکنده گردد و چند 
بار برکشیده شود, و روی آورد بر بخار آبی که در آن بابونه و سوسنبر و 
پودنه و درمنه و مانند آن جوشیده شده باشد. زیرا اینها مواد را به بینی 
جذب کرده, برخی را پخته و برخی دیگر را تحلیل می‌برند. و باید, پیش از 
خواب, چیزهایی که مانع از پایین امدن ماده به سینه است به کار برده 
شود؛ زیرا, این مواد در وقتی‌که ادمی غرق خواب است به سینه می‌ریزند 
خصوصا وقتی که بر پشت به مدت دراز خوابیده باشد؛ فروریختن این مواد 
به سینه موجب گرفتگی صوت و سرفه و تنگی نفس و تب می‌گردد. و اگر 
اک مه آد‌شیان .پاش اند انح هه ر یه پخته گردد و با داروهای 
خحیل بزنندم هانتم حوشانده زر وفا تشون آوزدم ود آنکهستته تزم. وه 
آنتتا تفت پاک گردد و شدت سرفه حادثه‌ای را به ریه نکشاند. و نیز باید از 
موادی که فرو نریخته جلوگیری شود و موادی که به سر بالا می‌رود دفع 
گردد و آنچه قبلا بالا رفته تحلیل شود و اين امر در حال خالی بودن شکم با 
مالیدن و گرم کردن سر صورت می‌گیرد. و اگر بیم آن است که زیادی 
فواد. آشیبی: به. خوشتهای حنجره برساند سر را باید بتراشند و خردل و 
عصاره پیاز دشتی و مانند آن به آن بمالد؛ زیراء این چیزها مواد را پاک و بر 
کنار می‌کند و با عطسه ان را به بینی می‌کشاند. و باید از بوییدن چیزهای 
حرارت‌زا مانند بوغنج (شونیز) و پیاز و خردل پرهیز کند و با چیزهایی که 
عضلات حنجره را قوی من کزداند غرغوم نماید و اب سرد و گلاب به آن 
بیفزاید و هميیشه چیزهایی بنوشد که از پایین آمدن مواد جلوگیری نماید, 
همچون شراب خشخاش و داروها و مکیدنیهایی که از خشخاش می‌گیرند و 
کندر و صمغ و لعاب دانه به و تخم اسبغول و عصاره خرفه و روبارزک. و 
اگر سرفه تخامن باتد بای داره‌هانی. که ار ایون‌سسی و کندو .و کل 
ارتتی گر دوب کار رت ارت شن ودنک ود 
ريخته باید از بید دشتی قیروطی که از روعن خیری و روغن بابونه برگرفته 
شده استفاده گردد و پس از آن پارچه‌ای گرم بر روی سر نهاده شود و در 
خانه‌ای بماند که هوای سردی در آن وارد نشود و یا آنکه با آپ گرم و حمام 
ملایم پر بخار. گرم نگاهداشته شود. ور اه رو مواد به آسانی با خوب 
پختن و درستی نیرو و داروهای صافی‌بخش و داروهای برنده, مانند آب جو 
و آب شکر و عسل و انجیر پخته و مویز و ربشه سوسن و پر سیاوشان, و 

پیوسته غرغره کردن با آب کزم. ضورا هه مواند یراد و اگر بیماری شدت 
گرفت باید از داروهای برگرفته از راون و گزنه و سوسن 
آسمانگونی و فلفل و خردل و غیرذلک بهره گرفته شود. و اما؛ کسانی که 

رنج آنان از اين بیماری افزون باشد, یعنی بدین گونه که سوراخهای بینی 
بسته شده و خارش داشته باشد و عطسه فراوان کزدینمه آب از بینین 
فرو ریزد, باید از چیزهایی شبیبه به آنچه یاد شد و همچنین از راه رفتن و 


عرق کردن در حمام و حجامت از فرورفتگی پشت استفاده کنند. و بسیاری 
از آنان با 
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بریدن شریان میان چشم و گوش و شریان اسلیم و فصد رگ پیشانی بهبود 
یافته‌اند و این در حالی بوده که این شریان و دیگر رگهای پیشانی پر 
نمی‌شده و ضربان نبض به استخوان می‌رسیده و سرخی و حرارت صورت 
شدت می‌بافته است. اما.؛ کسانی که این دلایل در آنان کم بوده و فقط 
سرخی و گرمی صورت با کمی پر شدن رگها توأم بوده زخمی ساختن 
گوش برای آنان سودمندتر است و همچنین, خوردن چیزهایی که خون را 
غلیظ و سرد می‌سازد. مانند سرکه و عدس و غوره و ریواس. و بسا که 
پیش سر باید مکررا با سرکه و روغن گل سرخ سرد شود و من پاره‌هایی 
از يخ را بر پیش سر مردی نهادم که در مجلس شراب به هیجان آمده بود, 
چیز عجیبی از او برآمد و تمامی دردی که او را فراگرفته بود آرام گرفت؛ 
پس از آنکه احساس سرمای شدید کرد و این سرما تا اعماق سر او 
ریدم فاد ال ان درف اقا ناه بص رس دص ار 
آن با همین روش درمان قق کرد جنر آنکه او با هیچ‌یک از اینها به تنهایی 
درمان نگردید و او از اسهال سخت و سودمند و شدید برای درا بهره 
گرفت و نیز با راه رفتن و روزه گرفتن. و سخت‌تر از میان اینان کسانی 
هستند که رگ گلوی آنان بسیار بزرگ است و آنان که از بوییدن گل سرخ 
بسیار رنح می بر ند. بوییدن مشک و قسط و مر برای آنان سود مند است و 
باید درون بینی را با بان و سوسن مالش دهند و با ان دو استنشاق کنند. 
به پایان رسید رساله, و الحمد لله وحده و صلی الله علی خیر خلقه محمد 
المصطفی و اله و صحیه و سلم کثیرا. 
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2 آگاهیهایی درباره جراح و جراحی در اسلام 


اشاره 
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جراحی و جراح 


چون عمل جراحی با دستان چابک و ورزیده پزشک و الات و ابزارهای اهنین 
مناسب انجام می‌گیرد, تعبیراتی که در پزشکی اسلامی از عمل جراحی 
شده همراه با کلمه ید (دست) و حدید (اهن) است. 

در کتابهای پزشکی به کلماتی نظیر «علاج الحدید» و «الاعمال بالحدید» و 
«عمل الید» و «صناعة الید» برخورد می‌کنیم و این همان تعبیری است که 
امروز به جراحی گویند و در کتابهای فرنگی آن را به۲96۳۷۲لا5 " 
یا"۳6۵1]۳۳۱6۲۱۲] ۵ 0۳6۲۵1۱۷ " ترجمه کرده‌اند. 

در متون اسلامی به پزشکی که مهارت در این فن علما و عملا داشته باشد 
«جراح» با «جرائحی» و يا «دستکار» گویند که کلمه اخیر از زبان فارسی 
وارد عربی شده است. 

کلمه جراح در زبان عربی صیغه مبالغه و مفید معنی حرفت و شغل است 
از مصدر «جراحت». یعنی ان کسی که با ابزارهای خود پوست بدن را 
می‌شکافد تا از درون درد را درمان کند. این کلمه از دیرزمان در عربی و 
فارسی به کار می‌ر فته است. طبری گوید: «مجبران و جراحان بیاامدند تا 
آن پایهای او در بستند.»[8311] کلمه جرایحی منسوب به جرایح است که 
آن جمع «جریحه» می‌بااشد و این کلمه نیز در عرف ِِِ متداول بوده 
باشد.»[832] و این 0 ۱ ۳ کلمه ایا رت به کار : می‌رفته که از 
ان پزشک غیر جراح اراده می‌شده است.[833] کلمه دستکار فارسی 
به‌معنی جراح از ز کلمه «دستکاری» گرفته شده که ترجمه عمل الید است و 
در ادب فارسی به کار رفته است. ازرقی هروی گوید: 
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باد خوازژزمی وه شتکین‌دل پزشک دستکاردشت: بر مسبار دارد استین. بر 
نیشتر[834] 

ابو ,منصور تعالبی هنگام نقل قصیده ساسانیه ابو دلف خزرجی کلمه 
«نطاس» را که در این بیت آمده: «و منا کل نطاس علی البزرک 
مستجری» چنین تفسیر می‌کند: «تطارتز : دستکاران پر دل را کفیند که‌آنان 
را با انبرکها و نیشترهایشان بر سر چهارپایان می‌بینی. 7 انان به درهان 
چشم‌درد و سایر بیماریها می‌پردازند»[835]. 


منابع علم جراحی در اسلام 


دانشمندان اسلامی اشارات کوتاهی به جراحی هندی و عرب کرده‌اند؛ 
ولی, عمده‌ترین منابع اين فن از یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفته که 
از مهم‌ترین آنها آثار بقراط و جالینوس است. 

علی بن ربن طبری گفتار چهارم از کتاب پزشکی خود را تحت عنوان «من 
9999 آورده و آن را دزن سب و تن باب ذکر کرده است. او 
و پزشکی دارای هشت شعبه 1 اطفالی. که ویژه درمان 
خردسالان است؛ 7 فیلی: که مربوط به درمان چشم است؛ 3. جلسمی؛ 
که به درمان دیگر اجزاء تن می‌پردازد؛ 4 مبضعی, که با رگ زدن و مرهم 
نهادن درمان می کند؛ 5 تریاقی, که با ان سموم را درمان هی کنتد؛ 6 
باهی, به درمان ناتوانی نیروی باه می‌پردازد؛ ۰.7 مشب. که نیروی جوانی را 
با ان نگاه می‌دارند؛ 9. افسونی و ارواحی, که با افسون جن و پری را 
بیرون می‌رانند»[836]. 

دو شعبه پزشکی میلی و مبضعی, جراحی هندیان را تشکیل می‌داده است 
و در جایی دیگر از همان کتاب سسرد نقل می‌کند که گفته است: «پزشک 
جراح باید با نیشترها (المباضع) و ابزار داغ کردن (الکی) و کندن (القلع) و 
دوختن (الخیاطة) و بریدن پوست (القطع) خود را ورزش دهد و میانه رگها 
را از رگه‌های درختان و گلها بشناسد و درمان چشمها را با تمرین با 
چشمهای گوسفندان و آن. بیاموزد تا دشت. او به این اعمال عادت 


گیرد»[837]. 
در کتب تاریخ, اشارات مجملی به پزشکی عرب دیده می‌شود. از جمله, 
ابن خلدون می‌گوید: 


«اعراب بياباني آشنایی با نوعی از پزشکی داشتند که از پیرمردان و 
پیرزنان قبیله آموخته بودند. این پزشکی که مبتنی بر تجربه ۳ 
و گام نادرست می‌افتاد و.یزشکانی هم در میان آنان بودند: 
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همچون حارثت بن کلده و دیگران»[838]. در ادب و شعر عربی گاه‌گاه به 
برخی از بیماریها همچون تب چهار روزی 839] یعنی تبی که هر چهار روز 
یک‌بار به را آوفی فه اد اشاره شده است. شنفری شاعر عرب؛ گوید: 
و الف هموم ما تزال تعوده‌عیادا کحشی البع آوهی آثقل 840] 

0 تب بپب۳ ۱۳ 
حکایت از این دارد که در مواقعی که چاره دیگری وجود ندارد باید به عمل 


جراحی مبادرت ورزید. از جمله, از حضرت علی علیه السلام روایت شده 
که فرمود: «با پیغمبر خدا (ص) به دیدار مردی رفتیم که پشتش آماس 
کرده بود. کسان او گفتند که او مدت درازی است که دچار این درد است. 
حضرت فرمود بشکافید ان را. در همان وقت ورم را شکافتند درحالی که 
پیغمبر (ص) آن عمل را مشاهده می‌کرد»[ 841]. از ابو هریره روایت شده 
است که او گفت: «پیغمبر پزشکی را فرمان داد تا شکم مردی را که دچار 
دل درد بود بشکافد. از پیغمبر خدا (ص) ترشتندن ننید. آبا این گونه پزشکی 
سودمند است؟ فرمود: آنکه درد را آورده درمان را هم در آنچه بخواهد 
می‌آورد»[ 842 ]. 
با توجه به دو روایت ت یاد شده می‌توان نتيجه گرفت که پیفمبر اسلام دست 
به آهن بردن را در برخی از بیماریها تجویز کرده است و اگر آن حضرت در 
برخی از موارد کراهت خود ۲ از عمل جراحی نشان داده‌اند. مقتضیات و 
کیفیت خاصی ان کراهت را موجب شده است که داستان زیر را می‌توان 
از مصادیق آن موارد دانست: 
از حضرت امام جعفر صادق, علیه السّلام, روایت شده که فرمود: «گروهی 
از انصار گفتند: ای پیغمبر خداء ما را همسایه‌ای است از درد دل می‌نالد, 
آبا اخای میدفت کم ماه زا دزمان کش ؟ 
پیغمبر فرمود: با چه او را درمان می‌کنید؟ گفتند: مردی بهودی نزد ماست 
که این درد را درمان می‌کند. فرمود: با چه؟ گفتند: شکم را می‌شکافد و 
چیزی از میان آن بیرون می‌اورد. پیغمبر خدا را 
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این امر ناخوش امد. برای بار دوم و سوم از او اجازه خواستند. پیغعمبر 
فرمود: هرچه می‌خواهید بکنید. آنان بهودی را خواندند. او شکم بیمار را 
شکافت و اب آلوده بسیاری اتان بیرون آورد. 
سپس شکم را شستشو داد و پس از آن دوخت و دارو بر آن نهاد و بیمار 
تندرستی یافت. پیغمبر را از این امر آگاه کردند. فرمود: همانا آنکه دردها 
را آفرید دارو را نیز برای آنها آفرید و بهنرین دارو حجامت و فصد و دانه 
سیاه یعبی شونیز است»[ 843]. 
پیش از آنکه کتابهای پزشکان یونانی همجون بقراط و جالینوس به زبان 
عربی ترجمه شود, براساس همان آگاهیهایی که از تجرنه و مهارت در عمل 
به دست آمده بود, امر عمل جراحیهای ساده انجام می‌گرفت و اخباری از 
این گونه عملها جسته و گريیخته به دست ما رسیده است. از جمله آنکه ابو 
الفرج اصفهانی نی کوید: «در پایین جچشم سکینه دب حسین بن اف 
علیهما السلام غده‌ای بیرون آمتم بود و به‌ندریج زک نمی نندد: پزشکی 
به نام بدراقس یواست صورت او را شکافت و آن را کنار زد چنان که اصل 


و و ی امیس 
ماند».[844] 


منابع یونانی در علم جراحی 


مهم‌ترین منابع یونانی که در علم پزشکی به دست مسلمانان رسیده از دو 
پزشک نامدار یعنی بقراط و جالینوس است. دانشمندان اسلامی که به 
شرح‌حال پزشکان 0 یونانی پرداخته‌اند به تفصیل با این دو حکیم 
یاد کرده و آثار آن دو را ذکر کرده‌اند. ابن رضوان در آغاز رسالة فی 
التطرق بالطب الی السعادة می‌گوید: «بقراط صناعت طب را تکمیل و 
جالینوس تعلیم بقراط را تهذیب کرد». او سپس. پنجاه و پنج کتاب از آثار 
بقراط را تام می‌برد و ترتیب؛ خواندن. آنها .را بذین ونم بیان می‌دارد: «در 
ترتیب خواندن کتابهای بقراط دو برنامه موجود است: یکی آنکه اصحاب 
تجارب 845] معمول می‌دارند که از کتاب قاطیطرون که به معنی دکان 
طبیب است آغاز می‌کنند و پس 
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از ان به ترتیب کتاب الکسر و الرض و کتاب الجبر و کتاب الخراجات و 
سپس سایر کتابهای عملی او را, یکی پس از دیگری, می‌خوانند و پس از 
فراغت از کتابهای عملی به خواندن کتاب طبيعة الانسان می‌پردازند. 
ترتیب دیگر آن است که اصحاب قیاس بدان عمل می‌کنند که از کتاب 
طبيعة الانسان آغاز و سیس, به حفظ کتاب الفصول و کتاب تقدمة المعرفة 
می‌پردازند. و پس از فراغ از این کتب. کتاب قاطیطرون را شروع می‌کنند 
و سیس به سایر کتب کات او می‌پردازند» [ 846]. 
چنان که ملاحظه می‌ شود دو کتاب مهم بقراط که کی مربوط به پزشکی 
علمی و دیگری مربوط به پزشکی عملی بوده در اختیار دانشمندان 
ای ار ی اس ان اس ید سای طب ات 
بیشتری می‌داده‌اند و بقراط در آغاز کتاب قاطیطرون (دکان طبیب) خود 
می‌گوید: «در دکان پزشک هنگامی که عمل بالید انجام مق کنر 3 باید امور 
زیر مورد توجه باشد: 
1 بیمار؛ 2. پزشک؛ 3. پرستار؛ 4. ابزار و ادوات؛ د. نور؛ 6. جا؛ 7. چونی 
8 چندی؛ 9. 
کدام چیز؛ 10. کدام حال؛ 11. کی؛ 12. تن؛ 13. ظرف؛ 14. وقت؛ <1. 
جهت؛ 10. 
وم »18471 او سپس, هریک از این امور را به تفصیل بیان می‌کند. 
اهمیت کتاب قاطیطرون چندان بوده که جالینوس با علو رتبت خود ان را 
گزارش و تفسیر کرده که حنین بن اسحاق آن را از یونانی به سریانی و 
حبیش آن را به عربی, برای محمد بن موسی, ترجمه کرده است 848]. 


جالینوس برای بنیان‌گذاری پایه‌های جراحی دو کتاب مهم خود فی علاح 
التشریح و فی منافع الاعضا[ 849] را تالنف کرده است و پزشکان اسلامی 
تصریح کرده‌اند که جراح باید عالم به تشریح و منافع و مواضع اعضا باشد 
تا در هنگام گشودن بدن» اعضا و اطراف عضلات و اوتار و الیاف را قطع 
نکند[850] و نیز برای را افتلامن. آشتنا: بودن ,با کناب خالیتوشن: 
معروف به قاطاجانس فی الجراحات و المراهم 1 الزامی بوده و این 
بدان‌جهت بوده است که پزشی از چگونگی شکافتن 
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بدن و دوختن و سپس مرهم گذاشتن بر آن باید کاملا آگاه باشد. جالینوس 
کتابهای متعدد دیگری هم در علم تشریح نگاشته که مهم‌ترین آنها عبارتند 
از: 

فی اختصار کتاب مارینس فی التشریح (تلخیص کتاب تشریح مارینس)؛ فی 
اختصار کتاب لوقس فی التشریح (تلخیص کتاب تشریح لوقس)؛ فیما وقع 
من الاختلاف فی التشریح (اختلاف ارا در تشریح)؛ فی تشریح الحیوان 
المیت (در تشریح جانور مرده): فی تشریح الحیوان الحی (در تشریح جانور 
زنده)؛ کتابه فی علم بقراط بالتشریح (کتاب او در علم بقراط در تشریح)؛ 
کتابه فی علم ارسسطراطس فی التشریح ‏ کتاب او در علم 
ارسسطراطس در تشریح)؛ کتابه فی ما لم یعلم لوقس من امر التشریح 
(کتاب او در انچه لوقس از امر تشریح ندانسته است)؛ کتابه فی تشریح 
الرحم (کتاب او در تشریح زهدان)؛ کتابه فی تشریح الات الصوت (کتاب او 
در تشریح الات صوت)؛ کتابه فی تشریح العین 852] (کتاب او در تشریح 
چشم). 

مسلمانان با در دست داشتن این منابع سرشار توانستند به علم تشریح و 
منافع اعضا مسلط گردند و سپس به سهولت ان علم را در قسمت جراحی 
ب مرخله: عم در آفرتن. کناب:.فی. علاج. التشتری جالیتوسشن: "همان کنانی 
است که تحت عنوان کتاب جالینوس فی عمل التشریح ما لم یبق منه فی 
اللغة اليونانية. در دو مجلد. در سال 1905 م. در لاییزیی تحت عنوان 
رسای بو جات ری ات ایوس حلاص برتی از کانماری 
که پیش از این یاد شد در کتاب فوق اورده است؛ از ان جمله, در اغاز 
مقاله نهم چنین نوشته است: «با تشریحی که در بدن حیوان مرده صورت 
می‌گیرد هر یک از اعضا و شماره و خواص و جواهر و مقادیر و اشکال و 
ترکیب انها دانسته می‌شود. اما با تشریحی که در بدن حیوان زنده انجام 
می‌شود گاهی فعل عضو تشریح شده شناخته می‌شود و گاهی اصولی که 
در علم به فعل عضو بدان نیاز است دانسته می‌شود. حال که امر این‌چنین 
است باید دانسته شود که تشریح حیوان زنده و تشریح حیوان مرده به دو 


و دیگر انکه ان عضو از جای خود از بدن جدا شده و به تنهایی مورد تشریح 
قرار می‌گیرد».[853] 


تام قالم اسلاه 


پزشکان عالم اسلام همچون علی بن ربن طبری در فردوس الحکمة, و 
محمد بن زکریای رازی در حاوی, و علی بن عباس مجوسی در کامل 
الصناعة و ابن سینا در قانون بحثهای درازی در مورد تشریح اعضا و منافع 
اعضا کرده و موارد متعددی از قطع و وصل اعضا و شکافتن و دوختن انها 
را 
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ببان داشته‌اند. متایتفانه: با گذشت دو نسل پس از دانشمندان یاد شده 
این شیوه از معالجه به باد فراموشی سیرده شده. ؛ چنان که صاحب هداية 
المتعلمین که شاگرد ابو القاسم مقانعی, شاگرد رازی. بوده هنگام یاد 
کردن عارضه «فتق » هرچند عمل جراحی را نظرا چنین بیان داشته است: 
9 علاح وی آن بود که پوست شکم بکافند (بشکافند), 1 شکاف پدید 1و 
آن‌گاه آن شکاف را بدوزند و باز آن جراحت را داروی گوشت تاره 
برنهند و این به قیاس آن بود که کسی را شکم بکافنیده بوند بباید دوختن»؛ 
ولی عملا رن را دشوار دانسته و در پایان کفته است : «و از بهر دشواری 
راء کسی نکرده است»[854]. 

در این گفتار مجال آن نیست که همه پزشکان جراح اسلامی و همه 
کتابهایی که در جراحی نوشته شده معرفی گردد و از اين جهت. فقط 
درباره یکی از جراحان شرق یعنی محمد زکریای رازی و خدمت او به این 
فن. سخن بیشتری گفته می‌شود. ۲ ۱ 

رازی برای عمل جراحی و دستکاری با الات و ابزارهای اآهنین اهمیت 
فراواتی بل بوده و کنایس نحتعنوان: قی الغمل الحدید و الحیر 955 
نوشته که چنان که از نام آن اشکار است قوانین و دستورهای جراحی و 
شکسته‌بندی را در یک جای کردآورده است و گذشته از اين در مقاله هفتم 
از کتاب المنصوری خود نیز از صناعت جبر که امروزه ان را 
«شکسته‌بندی» گویند سخن رانده است 8<6]. 

در تضاعیف کتاب حاوی به انواع و اقسام عمل جراحی برخورد می‌کنیم که 
از ان جمله است موارد زیر: 

در درمان موی زاید چشم که آن را به عربی «مرض الشعرة»[857] گویند 
رازی چنین می‌گوید: 

«آهني را که به اندازه یک وجب که سر آن به تیزی سوزن باشد می‌گیری و 
تفت ان را به اندازه گرهی به شکل زاویه قائمه کح و سیس؛ , آن را داغ 
1 و آن‌گاه پلک را برگردانده و به‌ سوی خود ضی کته و آهن را بر 


روی رستنگاه مویی که برگردانده شده می‌نهی و داغ می‌ کنی؛ آن مو 
می‌سوزد و دیگر رسته نمی‌شود و اگر چند مو این‌چنین باشد هربار یکی پا 
دوتا را داغ کزن و تا جای داغ اول بهبود نیافته دومی را آغاز مکن»8581]. 

در شکافتن حنجره 9959 و جلوگیری از خفه شدن چنین گوید: «اين عمل 
در وقتی انجام می‌شود که 
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شب ارف رود کههمان آز خفحی میرن و درصان بدان‌گونه است که نخست 
پوست میان حلق و قصبة الریه شکافته می‌شود تا نفس به گردش آید و 
پس ات انکة موانع نفس گرفتگی برطرف شد, شکاف دوخته می‌شود تا به 
حالت اول برگردد. این شکافتن بدین گونه صورت می‌پذیرد که سر بیمار به 
عقب برگردانده و پوست کشیده می‌شود و پایین حنجره شکافته می‌گردد, 
سپس با دو نخ یکی از بالا و دیگری از پایین کشیده می‌شود تا قصبة الربه 
آاشکار گردد».[860] او می‌گوید پس از درمان ورم داخلی که مانع نفس 
بوده, شکاف دوخته و بسته می‌شود و درزهای کوچکی هم باید در ان 
نگاهداشته شود. 

رازی کیفیت عمل سنگ کلیه و سنگ مثانه را شرح می‌دهد[861] و در 
مورد کسانی که دچار «حصر البول» هستند. یعنی به آسانی نمی‌توانند 
ادرار کنند به کار بردن قاثاطیر, که آن را به عربی مبوله گویند, پیشنهاد 
می‌نماید.[ 862] 

در پایان, لازم است یاد شود که رازی شاید از نخستین کسانی باشد که 
اشاره به جراحی پلاستیک کرده است. او کیفیت این جراحی را در لب و 
بینی و گوش: آن‌گاه که گوشتی درزشت و شخت: سر آنها بر آحدمباشده بیان 
می کند و نحوه عمل را به گونه‌ای سفارش می‌کند که این اندامها به صورت 
و حالت طبیعی درآید و زشتی ناشی از گوشت زاید برطرف گردد.[863] 


امتحان جراحان 


موضوع آزمایش پزشکان از دیرزمان از امور مهم به شمار می‌آمد. 
جالینوس کتایی به نأم فی محنة افضل الاطباء دأشته که حنین ین اسحاق 
ان را به عربی ترجمه کرده ۱۳904 و از رازی کتابی به نام فی محنة 
الطبیب و کیف ینبغعی ان یکون 965 باقی‌مانده و ۳ او در پایان جزء 
چهارم از ۱ ۱0۳ پزشکان سخن گفته است. 
مجموعه منون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 207 
رازی در کتاب فی محنة الطبیب خود در مورد امتحان جراحان چنین گوید: 
«نخستین چیزی که باید از او بیرسی تشریح و منافع اعضاست و ببینی که 
او اگاهی از قیاس و فهم و درایتی در شناخت کتب پیشینیان دارد یا نه. اگر 
از این موضوعات اطلاع ‏ ندارد نیازی بیست که او را در درمان بیماران 
آزمایشی کنی: اما اگر آگاه و مطلع است. امتحان او را درباره بیماران 
کال کردان وی از ره شندن. یفن نامر اشانی: ای را با داروه 
بیازمای»[8661]. و در جای دیگر تصریح می‌کند که ۳ ماهر و خلاق ان 
کی ات که اه بیماریهایی را که معمولا , با عمل جراحی درمان 
می‌کنند با دارو درمان سازد.[ 867] ۱ 
در کتابهای حسبت اشاره به ازمايش جراحان شده است. از ان جمله, ابن 
الاخوة می‌گوید: 
«جراحان باید با کتاب جالینوس معروف به قاطاجانس که درباره زخمها و 
مرهمهاست آشنا باشند و تشریح اعضای انسان و عضلات و رگها و شریانها 
و اعصابی را که داز بدن است بشناسند تا هنگام گشودن بدن و بریدن 
بواسیر اجتنابهای لازم را بکنند و نیز باید مجهز به یک دست نیشتر باشند که 
مشتمل است بر نیشتر سر گرد و مورب و حربه‌ها و تبر پیشانی_ و اره 
برای بریدن. مرهم‌دان مرهمها و داروی کندر که خون را بند ۳ 
[868] 
گاه اتفاق می‌افتاد که پزشکان را از نظر چابکی و نردستبی می آزمودند, 
چنان که ابن بطلان در ضمن داستانی چنین نقل می کند: « سپس گفت 
نیشترهایت را به من نشان بده. من یک دست نیشتر بیرون آوردم. او کمی 
درنگ کرد و گفت: «مدفرات و شعرات و مروزیات کجاست؟ فاس الجبهه 
و صنارة الصدخ و داروی قاطع خون کجاست؟ گفتم: من هیچ‌یک از اينها را 
در اختیار ندارم او ؟ 
نرمی انکتا وت رز مر ای من دست خود را بیرون آوردم. او گفت: 
این انگشتان برای گرفتن رگ به کار نمی‌آید![869]». 


ایو ابتاز محر خن 


از مطاوی کتابهای پزشکی چنین برمی‌اید که پزشکان اسلامی مجهز به 
وسایل مورد لزوم و الات و ابزارهای گوناگون بوده‌اند. چنان که یاد خواهد 
ند برخی از این انار جنبه ععومی داشه کههر پزشک می‌اید در اخبیار 
داشته باشد و برخی دیگر اختصاص به کحالان و جرایحیان داشته است. 
شیزری؛ دانشمند قرن هفتم, , در کتاب خود می‌گوید که پزشک باید همه 
الات و ابزار پزشکی را 
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در دشترنن داشته :باشد. از آن-خمله: اروت 

کلبات الاضراس انبرکهایی که برای کشیدن دندان به کار می‌بردند. 

مکاوی الطحال داغ کنهایی که مخصوص درمان طحال بوده است. 
۱ به کار می‌بردند. 
زژاقات القولنجح سرنگی که با آن داروی درمان قولنج را وارد بدن 
می‌کردند. 

زژاقات الذکر سرنگی که با آن دارو وارد آلت تناسلی مرد می‌کردند. 

ِ البواسیر التی که به‌وسیله ان بواسیر را استوار می‌کردند تا قطع 


منجل التواصی ابراری ان مانند که ۱ 1 (گوشت ۳ ۳ 


را قطع می‌کردند. 

قالب التشمیر ابزاری که پلک چشم را بالا می‌برد تا پزشک موی زیادی را 
9 

تا ال وهای سب را ی ای تا معا ود 
کار می‌بردند. 


مفتاح الرحم ابزاری که با آن دهانه رحم را برای اخراج جنین باز می‌کردند. 
بوار اللسا مورد استعمال ان کاملا روشن نیست. 

مکمدة ۰ ابزاری بوده است که برای ضماد ۰ به ر ون رد33 
پیش از شیزری ابن بطلان اشیا و ابزار مورد لزوم پزشک کر چ 
برمی‌شمارد: 

کلبات الاضراس در بالا تفسیر شده است. 

مکاوی الطحال و ال آسن پیش از این تفسیر شد. 

کلبات العلق و النشاب پیش از این تفسیر شد. 


صنانیر السبل و الظفرة چنگک يا قلابی که چشم‌پزشکان در بیماری 
خون‌الوده شدن رگهای چشم و ناخنه به کار می‌بردند. 

زژاقات القولنج و الذکر پیش از این تفسیر شد. ۲ ۱ 
قاثاطیر التبویل همان است که به عربی «مبوله» گویند و تفسیر ان 
مر ان ی ارات هنیزه 

مخرط المناخیر پیش از این تفسیر شد. 

رصاص التثقیل پیش از این تفسیر شد. 

مخالب الشمیر پیش از این تفسیر شد؛ (به‌جای مخالب, قالب بود). 
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محک الجرب ابزاری که با ان بیماری‌ گری را خارش می‌دادند. 

منشار القطع اره‌ای که با ان اعضای فاسده را می‌بریدند. 

مهث القدح ابزاری که قداحان و چشم‌پزشکان به کار می‌بردند. 

مجرفة الاذن آلتی که با آن گوش را یاک می‌کردند؛ گوش پاک کن. 

قمادین الجرب مورد استعمال آن روشن نیست. 

مخشنة الکتف مورد استعمال ان روشن نیست. 

حجال الورک مورد استعمال ان روشن نیست. 

متام الیجو یس زاین تفر ند 

نوار النساء مورد استعمال ان روشن نیست. 

مکمدة الحشاء پیش از این تفسیر شد. 

قدح الشوصة پیش از این تفسیر شد. ۱ 

درج المکاحل میلهایی که قداحان و چشم‌پزشکان اماده داشتند. 

مرهمدان المراهم مرهمهایی که برای گذاشتن روی زخمها اماده شده بود. 
دست المباضع 871] نیشترهایی که برای شعافتن اورام و غدد اماده 
داشتند. ۳ 

در مورد لزوم آلات و ابزار خاص جراحی, زهراوی می‌گوید هر اندازه که 
اين ابزارها زیادتر برای پزشک باشد عمل او را اسان‌تر و مرتبه او را نزد 
مردم والاتر می‌گرداند. هیچ‌یی از الات و ابزاری که در اختیار داری کوچک 
مشمار و بدان که مورد نیازت خواهد بود.[ 72 8] 


پزشک‌نمایان و جراح‌نمایان 


چون پزشکی از حرفه‌هایی است که با عامه مردم سروکار دارد گاه اتفاق 
می‌افتد که پزشکان نادان بیشتر عامه مردم را جلب می‌کردند و در پيشه 
خود توفیق بیشتری به دست می‌آورند. محمد بن زکریای رازی در توجیه و 
توضیح این موضوع سه رساله نوشته که عنوانهای انها از اين قرار است: 

1 درباره غرضهایی که دل بیشتر مردم را از پزشکان فاضل به پزشکان 
دون‌پایه متمایل می‌سازد. ۳ 

2 در علت انکه برخی از مردم و عامه انان پزشک را هرچند هم که ماهر 
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3. نس علت آنکه ی نادان و عامه مردم و زنان بیش از پزشکان 
0 روت که برخی از نادانان به صورت پزشک 1 و 
با حیله و شعبده مردم را می‌فریبند. این گونه پزشکان 2 جا و محل معینی 
ندارند که ماختد به خطاهای خود گردند و از همین جهت است که به‌قول 
جالینوس خود را دوره‌گرد (الطوافین) می‌نامند.[874] در دوره‌های 
اسلامی, این گونه پزشی‌نمایان که از آنان تعبیر به مشعودذین 
(شعبده گران) و مشاتین (فریبکاران) شده فراوان دیده می‌شوند. آبن 
طیفور در کتاب بغداد داستان یکی از این مشعوذین و مشاتین را نقل کرده 
که بساط خود را در برابر مردم پهن می‌کرد و داروهای گوناگونی را بر آن 
می‌نهاد و خود ایستاده فریاد می‌زد. : این داروی سفیدی چشم و پرده چشم 
(غشاوه) و ناتوانی چشم است. مردم دور او گرد آمده بودند و سخنش را 
راست می‌پنداشتند و با فریبهای او فریب‌زده گشته بودند.[875] 

رازی در پایان گفتار هفتم از کتاب المنصوری درباره فریبکاری این‌گونه 
پزشک‌نمایان (فی مخاریق المشاتین)[876] و کارهای نادرست و اعمال 
ناصواب آنان سخن گفته و مردم را از انان برحذر داشته است و در کتاب 
فی محنة الطبیب خود برخی از فریبکاری جراح‌نمایان را ذکر کرده است. 
از آن جمله گوید: «حقه‌بازیهای این جراح نمایان فراوان است و اين کتاب 
چای آن نیست که بی‌باکی و جسارت آنان را یاد کنیم که چگونه روا 
می‌دارند. که مزدم را به- زنخ و غذاب: بکشتد.. مثلا برخی, اد آنان: آدعا 
اینان وسط سر بیمار را صلیب‌وار می‌شکافند؛ سپس, چیزهایی را که پیش 
از ان اماده ساخته‌اند وانمود می‌کنند که از میان سر بیمار بیرون 


آورده‌اند»[878]. 

شیزری نیز می کویند" «#برخیر از آنان استخوانهایی را به همراه خود دارند و 
با تردستبی در زخم شمان فق دار تا و در حضور مردم آن را بیرون قت هرن 
و وانمود مین کنند که با داروهای قاطع خود 1 را بیرون آورده‌اند» ۰[ ۱97 


حسبت پزشکان و جراحان 


شیزری باب سی و هفتم از کتاب الحسبة خود را تحت عنوان «فی الحسبة 
علی الاطباء و الکخالین و 
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المجبرین و الجرائحیین» آورده و در آنجا شرایط پزشکان و چشم‌پزشکان و 
شکسته‌بندان و جراحان را بیان کرده است. او می‌گوید: «پزشکان با آنچه 
حنین در مجلنة الطبیب آورده آزموده می‌شوند[ 880 ] و چشم‌پزشکان با 
کتاب ده مقاله حنین 881] درباره چشم و شکسته‌بندان با کناش بولص 
2 و جراحان باقاطاجانس جالینوس 883] و کتاب زهراوی 884] 
امتحان می‌گردند.» او سپس: سایر شرایط هر طبقه را یاد کرده است. 

در مورد مسئولیت و ضمانت پزشک در برابر جان بیمار این داستان از 
تا 
مشهور به حکمت بود, به عنوان رئیس. منصوب می‌کردند که سایر 
وامی‌داشت و از درمان بیماران منع می‌کرد و نیز او فرمان داده بود که 
هرگاه پزشک بر بیمار وارد می‌ شود باید از علت بیماریش جویا ۳ و 
و وا بداند؛ سیس؛ , برای او قانونی برای 
نوشیدنی و جز آن مرتب کند و آنچه را که بیمار یاد کرده است یادداشت 
نماید. سپس, آن قانون و آن یادداشت را به اولیای بیمار تسلیم کند و 
فردای آن روز دوباره بیمار را ببیند ۵ قانون و یادداشت را تنظیم کنر و 
همچنین در روزهای سوم و چهارم تا روزی که بیمار بهبود یابد یا بمیرد. اگر 
بیمار بهبود یابد پزشک مزد خود را می‌گیرد و اگر بمیرد اولیای او نسخه‌ها و 
پادداشتهای او را بر رئیس پزشکان عرضه می‌دارند. اگر او دید که پزشک 
مزیور بر مقتضای حکمت و صناعت طب عمل کرده و تفریط و تقصیری 
روا نداشته این مطلب را به اولیای بیمار درگذشته اعلام می‌دارد و اگر جز 
این باشد به. انان: می‌کوید: «خونبهای او را از این پزشک بگیرید؛ زیرار او با 
سوء صناعت و تفریط خود بیمار شما را کشته است.» و احتیاط در این امر 
را بدین حد.می‌رشاندند تا آنکه نااهلان کرد غلم.بزشکی نخردند و پزشکان 
در کار خود سستی و کوتاهی نورزند.[885] ۱ 

در امک مس اه شم در ور تا شتانی وعصر ور 
برابر بیمار ضامن است 
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و این امر مستند به حدیثئی است که از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده: 
«من تطبب و لم یعلم منه بالطب قبل فهو _ضامن»[886], کسی که 
پتشعی بورزد: درحالن که دانش: ان زا بیش از ان نداشته باشد او ضامن 
است. ابن القیم الجوزیه در تفسیر این حدیث گفته است که طبیب در این 
حدیث عام است و افراد زیر را در بر می‌گیرد: 

طبایعی (پزشک عمومی) که با دستور شفاهی خود پزشکی می‌ورزد. 

کحال (چشم‌پزشی) با مرود (میل) خود 

جرایحی (دستکار, جراح) با مبضع (نیشتر) خود 

خاتن (ختنه گر) با کارد خود 

فاصد (رگزن) با نیش پرگونه خود 

حجام (حجامتگر) با نیشتر و شيشه حجامی خود 

مجبر (شکسته‌بند) با خلع و وصل و رباط خود 

کو|ء (داغگر) با داغ کن و آتش خود 

حاقن (حقنه‌گر) با ظرف داروی خود 

و بیمار اعم است از اینکه حیوان باشد يا انسان.[ 887] 

در مورد ضمان تشخیص نادرست پزشک و دیه پزشکان خطاکار. 
دانشمندان و فقهای اسلامی به تفصیل بحث کرده‌اند[ 888] که ذکر آن 
موجب تطویل سخن می‌شود. 

در اینجا, به این مقاله که مشتمل بر آگاهیهای پراکنده‌ای در مورد جراحی 
در اسلام بود پایان می‌بخشیم و در مقاله‌ای دیگر که به معرفی کتاب 
اللصریف لمن عجز عن التألیف ابو القاسم عباس بن خلف زهراوی 
اختصاص دارد. مطالب قابل توجه دیگری درباره جراحی در اسلام عنوان 
خواهیم کرد ان شاء اللّه تعالی. 
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اشاره 
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اشاره 


زهراوی منسوب به زهراء, مونث ازهر, به معنی تابان و درخشنده است و 
«الزهراء» شهر کوچکی بوده در قسمت باختر اندلس, از بلاد اسپانیا, که 
هشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم, هشتمین حکمران اموی اسپانیا, 
فرشا ک25د آنبدا سا نماد ۱99 ایو التاسم کلف ین ناس رهراهه: 
پزشک و جراح و داروشناس معروف اسلامی, از شهر یاد شده برخاسته 
نفیس او, یعنی کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف, او را به عنوان یکی 
از بنیان گذاران جراحی اسلامی معروف و مشهور ساخته است. ترجمه 
قسمت جراحی این کتاب در نیمه دوم قرن دوازدهم میلادی از عربی به 
لاتين به وسیله جرارد کرمونایی در شهر طلیطله 891] انجام گرفت و 
نخستین‌بار در سال 1497 م. تحت عنوان کتاب زهراوی در جراحی 892]؛ 
در شهر ونیز ایتالیا چاپ و منتشر گشت., و سپس در سال 1499 م. و 
1-۱00 م. دو چاپ دیگر از آ صورت گرفت. چاپ ونیز در سالهای 1-2۱20 
م. و 1532 م. و 1540 م. نیز تجدید گردید. در قرن پانزدهم ترجمه‌ای 
ترکی از این کتاب 
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تحت عنوان جراحی ایلخانی انجام شد. 

نخستین چاپ جدید کتاب, که در آن متن عربی همراه با ترجمه لاتینی آورده 
شده, در سال 1778 م. در آکسفورد صورت پذیرفته و در سال 1861 م. 
ترجمه‌ای به زبان فرانسه از آن شده است ۰[ ۱993 با نشر ترجمه‌های 
متعدد کتاب التصریف, علم جراحی در غرب در سطح عالی‌تری قرار گرفت 
و کتاب زهراوی یکی از مهم‌ترین کتابهای اين فن در دوره رنسانس گردید 
و تا آغاز قرن هفد هم میلادی در دانشگاههای مهم اروپاء به‌ ویژه اسیانیا و 
فرانسه, تدریس می‌شد[894] و دانشمندان اروپایی مقالات متعددی 
درباره قسمتهای مهم این کتاب به رشته تحریر دراوردند[ 895]. 

کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف دارای سی مقاله است که بیست و 
نه مقاله آن اختصاص به بیماریهای مختلف و کیفیت درمان آنها و همچنین 
شناخت ادویه و عقاقیر دارد و آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و 
ترجمه‌های مکرر از آن شده همان مقاله سی‌ام است که اختصاص به 
جراحی دارد و خود این مقاله دارای سه باب است که مولف در مقدمه به 
ات ی ند 


کناتن که اکتونذن چشت ماشت مفقاله شی ام از کنات التضریف: است که 
متن عربی آن همراه با 9 انگلیسی آورده شده است. این متن 
براساس هفت نسخه تهیه گردیده و آلات و ابزار جراحی از روی دو نسخه 
کتابخاته بادلیان 896] اکشففرد ترنستیم گشته است: عهیه‌کنندگان کتاب؛ 
نی ای ۱۱97 و لویسن. 998] پاخداشنهاین توضیحین: تبز. سس کنات 
افزوده‌اند و دانشگاه کالیفر نیا (برکلی و لوس آنجلس) آن را در سال 1973 
م. در 850 صفحه با قطع بزرگ تحت عنوان کتاب ابو القاسم در جراحی و 
ابزار آن 899] چاپ کرده است. ۱ 
ایتک رای اشنا ایو سوت اف او مقوفه ه اف را تفا ون 
به ذکر برخی از مطالب مهم کتاب و داستانهایی که در امر جراحی نقل 
کرده و الات و ابزاری که نام برده است می‌پردازیم. 
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مقدمه مولف 


نویسنده کتاب گوید: 

ای فرزندان من, هنگامی که اين کتاب را که پاره‌ای از علم پزشکی است 
برای شما کامل گردانیدم و توضیح و بیان آن را به غایت رساندم صواب 
چنان دیدم که آن را با این مقاله که بخشی از فشکار مق استت. به بایان 
رسانم؛ زیراء در سرزمین ما کسی که آن را نیک انجام دهد وجود ندارد و به 
زودی این علم تابود و اترزش. تابدید می کردد و هماتا آثا ر ناچیزی در کتابهای 
اوایل ۱900 باقی‌مانده که دستخوش تصحیف و خطا و تشویش ۳ 
است. چنان که معانی آن بسته و فایده آن دور گردیده است. از اين روی, 
فف هنیک زنده گردانیدن این عم را کردم با لیف این فقاله. که در آن 
طریق شرح و بیان اختصار پیموده شده است و در آن تصویر ابزارهای 
آهنین داغ کردن و سایر ابزارهای عمل آورده شده؛ زیراء آن موجب 
افزونی بیان می‌گردد و سخت بدان نیاز است. 

و علت آنکه در این زمان جراح چابک‌دستی پافت نمی‌ شود این است که 
صناعت پزشکی دراز است و جوینده آن پیش از آن باید در علم تشریح, که 
جالینوس آن را توصیف کرده, کوشش کند تا بر منافع اعضا و هینتها و 
مزاجها و اتصال و انفصال انها آگاه گردد و همچنین به استخوانها و اعصاب 
و عضلات و شمار و مخارج آنها و رگهای زننده و غیر زننده 901] و مواضع 
و مخارج آنها شناسایی پیدا کند. از این روی, بقراط گفته است: «پزشکان 
به تام بسیارند و به عمل کم. خصوصا در صناعت دست» و ما درباره اين 
موضوع در آغاز این کتاب شمه‌ای بیان داشتیم؛ زیرا, اگر کسی آگاه نباشد 
به آنچه ما از تشریح یاد کردیم مسلما مرتکب خطایی می‌گردد که مردم را 
با می‌کشد, همچنان‌که آن را از کسانی که فقط تصور و ادعایی از این 
علم دارند ولی انان را شناخت و درایتی نیست بسیار دیده‌ام.[ 902] 
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هر با اف انیت و ود را کت مس 
پزشکان جاهل انجام بافنه زگرمی کند: 

1 پزشی نادانی را دیدم که ورم خنزیری (باد خنازیر) که در گردن زنی بود 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
از شریانهای گردن با عمل او بریده شد و خون جاری کشت تا جایی که ان 


زن در پیش او مرده بر زمین افتاد. ۱ 

2 پزشک دیگری را دیدم که سنیگ مثانه مردی سالخورده را بیرون اورد و 
وقتی‌که به عمل مبادرت ورزید قطعه‌ای از جرم مثانه را هم بیرون کشید و 
ان مرد پس از سه روز از دنیا رفت. 

3. پزشک دیگری را دیدم که در خدمت یکی از رهبران شهر ما بود. کودک 
سیاهی را که شکستگی در ساق او, نزدیک پاشنه, همراه با زخم رخ داده 
بود نزد او بردند. پزشک بر اثر نادانیش جای شکستگی را بر روی جراحت 
ابا بت واه بفن بای خر ای گراست وگو ی را به میل خود 
آزاد گذاشت و او را رها ساخت و دستور داد که بند را از روی شکستگی 
باز نکند و این موجب شد ساق پای او ورم کند و مشرف به مرگ گردد. در 
این حال من را سر او آوردند من به‌سرعت بند را از پایش باز کردم, از درد 
راحت شد و آرام یافت ولی فساد در عضو او چنان رسوخ یافته بود که من 
تتوانشتم آن-را به‌حال اول. بر کردانم و این فساد دز عضو کنسترسین بافت تا 
کودک هلاک شد. 

4 پزشک دیگری را دیدم که ورم سرطانی بیماری را شکافت و پس از 
چند روز جراحت پدیدار گشت چنان‌که صاحبش را دردمند ساخت. و اين از 
این روی است که سرطان اگر معلول خلط سوداوی بااشد نمی‌باید با آهن 
(انتزار اهتی: عمل) بدان نزدیک شد مگر اینکه عمل در عضوی انجام گیرد 
که بت از ههه ان عم را ار رنه یرفن آورد: 3 

زهراوی, پس از نقل این چهار داستان از مشاهدات خود, شاگردان خود را 
پند می‌دهد که بر دقت و احتیاط در این امر بیفز ایند و با بی‌احتیاطی خود 
را بدنام نسازند: 

ای فرزندان من, از این جهت است که باید بدانید که عمل دست بر دو 
قسم است: عملی که سلامتی را همراه دارد و عملی که در بیشتر احوال 
به رنج پایان می‌یابد و من در هر جای از اين کتاب شما را بر عملی که 
زیان و رن فضران داریا حام-می‌سا ده تا از آنبزهنید هو انیا تهاسا رید 
تا جاهلان را راهی به رد و طعن شما نباشد. برای خود حزم و احتیاط و 
برای بیمارانتان راحت و بقا را بجویید و بهترین راه را برگزینید که به 
سلامت و عاقبت محمود بینجامد. از بیماریهای خطرناک و دشوار بهبودی 
چشم مدارید, و خود را بر کنا ر سازید از آنچه می‌ترسید که شبهه‌ای در دین 
و دنیاتان وارد سازد. این روش آبروی شما را بیشتر نگه می‌دارد و ارج 
شما را در دنیا و آخرت بالات می‌برد. جالینوسش جر یکی از شفارشهای. خود 
گفته است: و بد را درمان مکنید تا پزشکان بد خوانده نشوید. 
زهراوی این مقاله را در سه باب قرار داده است: 

باب اول, در داغ کردن با اتش و سوزاندن با داروهای تند و اين باب مرتب 
گردیده از سر تا پای 


مه سین فقالانت: تور ارم ه اغلاق یکی قرو اشلاض هه آیران: 
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با تصویر ابزار و اهنینه‌های داغ کردن و انچه در دستکاری بدان نیاز است. 
باب دوم» در بریدن و شکافتن و فصد و حجامت و جراحات و بیرون آفزدن 
تیر ۵هانتد آن با تضفیر ایزار و الات: این اعمال. 

باب سوم در شکسته‌بندی و جاأ انداختن استخوان و درمان سستی آن از 
سر تا پای با صورت آلات و ابزار آن. 


باب اول, در داغ کردن (الکی) 


باب اول کتاب در پنجاه و شش فصل است (صفحه‌های 8 تا 165) و در 
آغاز این باب سخن از سودها و زیانهای داغ کردن و اینکه با کدام مزاح 
سا کار می‌افتد به میان آورده است. او معتقد است که داغ کردن برای هر 
مزاجی خوب است, مگر مزاج گرم و خشک؛ زیرا, طبیعت آتش حرارت و 
خشکی است و کسی از بیماری گرم و خشک با داروی گرم و خشک درمان 
نمی‌یابد (ص 9( او صی وید «داغ کردن با آتش بهتر از سوزاندن با دوای 
تند است؛ زیرا, آتش جوهری است مفرد و فعل آن از عضوی که داغ شده 
تجاوز نمی کند و به عضو مجاور ان زیانی فراوان نمی‌رساند, درحالی که 
داغ کردن با دارو فعل آن تجاوز به اعضای دیگر می‌کند و چه‌بسا که بیماری 
صعب العلاح و یا فر کی را به وجود بیاورد». و در پایان این قسمت درباره 
اهمیت آتش می‌گوید: «اگر نه این بود که مناسب این کتاب نبود, من برای 
تما ف ماه ان و گنت فعل. آم.را و احسام و تعی امه اضن را 
کلام فلسفی برهانی دقیق بیان می‌کردم» (ص 11). 

او در پایان این .تفمه. درباره ماه معروف. سالکی: آخر الطب»[903] 
هون کوند:؛ «عامه مردم از این جمله چنین دریافت می‌کند که پس از داغ 
کردن دیگر دارویی سودمند نیست., درحالی که چنین نیست. معنی جمله این 
است که اگر داروهای گوناگون به کار برده شده و سودمند نیفتاد آن‌گاه 
باید به. آخرین درمان متوسل شد که داغ کردن باشد» (ص 13). او داغ 
کردن با ابزار آهنین را بهتر از داغ کردن با ابزار زرین می‌داند و می‌گوید: 
«اگر میله داغ کن (مکواخ) زرین را در آننن بگذاری سرخیر آن‌چنان که 
بخواهی برای تو آشکار نمی‌شود؛ زیرا, ۰ در خود سرخ است, و دیگر اینکه زر 
بیش از اندازه در آتش بماند ذوب می‌گردد درحالی‌که آهن چنین حالتی 
ندارد». 

او می‌کفیته «ترتیب این بات وا آن سر ابا قواز دادم تا دحاو انجه را 
می‌خواهد آسان به دست آورد. > چون نقل کیفیت داغ کردن و مذاداه با 
آن در همه موارد یاد شده در کتاب مناسب این گفتار نیست فقط فصل او 
از این باب را که درباره داغ کردن سر است به‌طور خلاصه و فشرده بیان 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران, 
تن 1 ض 1 380 

می کنیم 


ضرورت داغ کردن سر 


اگر رطوبت (تری) و برودت (سردی) بر دماغ کسی عارض شده و او را 
دچار سردرد و پایین آمدن آب از جانب سر به‌سوی دو چشم و دو گوش 
کرده است عصل کی ال رس (داغ کردن سر) بر روی او باید انجام شود 
همچنین اگر برودت موجب خواب بسیار و دندان‌درد و گلودرد و یا فلجی و 
غش گشته باشد. 


چگونگی داغ کردن سر بیمار 


نخست. به بیمار فرمان می‌دهی که معده خود را با داروهای مسهل و 
پاک کننده, سه شب يا چهار شب ۱ نیرو و سن و عادتش, پاک گرداند 
و سپس سرش را با تیغ بتراشد. آن‌گاه, او را در پیش خود چهارزانو 
می‌نشانی درحالی‌که دستهایش را بر روی سینه اش نهاده باشد و تو خود 
کشت را نمی ای بان ناه اسان »دا که 
انگرترت میانین تو قرار هن حیرد با مداد نشانه بگذار و سپس داغ کن 
زیتونی را که بدین صورت است گرم کن و بر جایی که با مداد نشانه 
گذاشته‌ای با کمی فشار فرود 1 را بگردان و زود دستت را 
بلند کن و ببین استخوان به اندازه سر خلال و یا اندازه دانه کرسنه آشکار 
شده, و گرنه دوباره همان آهن و یا با چیزی دیگر فشار بده ۳ به آن 
اندازه استخوان را ببینی. پس از اين عمل, مقداری نمک را با آب حل کن و 
پنبه‌ای را با آن ۳ و برجای داغ شده بگذار و سه روز آن را رها کن 
و آن‌گاه پنبه‌ای را با روغن تر کن و بر روی آن بگذار تا آنکه خشکی‌ريشه 
4 که از آتش پیدا شده بود از بين برود. سیس, آن را با مرهم چهاربر 
(المرهم ال باعی مرهان کن: نا مود یابد؛ آن شاء ال رن 19 ]. 

زهراوی در اين باب از انواع و اقسام گوناگون مکواة (ابزار یا میل داغ‌کن) 
نام می‌برد و شکل و صورت ان را نشان می‌دهد و پزشک باید برحسب 
اقا کسوازد ار این آدارهات وتا ین اسفادم کنو بران نهوه نام موحی 
از اتازا ناد مب کم 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 31 

داغ کنها (المکاوی) 

المكواة الزیتونیه داغ‌کن زیتونی (ص 17) 

المکواة المسماریه داغ‌کن میخی (ص 25) 

لگوگ اس کی ۱ موه هر 27| 

المکواه الشکسه:< اکن شقی (ص 31 

المکواة الهلالیه داغ‌کن نوماهی (ص 49) 

المکواة تفه دام کی نمی ( ۱71 

المکواة ذات السشفودین داغ‌کن دو سیخه (ص 7( 

الی‌ام: اش ات محافید دام گردسه یکی اعرن ۱9 

المکواة التی قشبه المنل داغ کن:هیلی: (ض 89) 

المگواه المناته :اکن منم دسته زر 139 


المکواة العدسیه داغ‌کن عدسی (ص 297) 
داغ‌کن اخیر مخصوص دندان پزشکان است. 


باب دوم, در شکافتن و بریدن 


باب دوم کتاب در نود و هفت فصل است (صفحه‌های 166 تا 075( و 
عنوان آن را در «بریدن و شکافتن و رگ زدن و زخمها و مانند آن» قرار 
داده و پیش وارد اصل مطلب شود به سفارشهای لا زم و دقت و 
احتیاطهایی که پزشک جراح می‌باید بکند پرداخته است. او می‌گوید: «#در 
اين باب هم روش باب پیشین را برگزیده‌ايم و آن اینکه ترتیب درمان با 
عمل جراحی را از سراغاز و به پا ختم می‌کنیم تا دانشجویان به اسانی 
بتوانند به آنچه از این کتاب می‌خواهند دست یابند.» او سپس سفارشهای 
خود را چنین بیان می‌دارد: 

ای فرزندان من باید بدانید که زیانهای محتمل در این باب (شکافتن و 
بریدن) بیش از زیانهای احتمالی باب پیشین (داغ کردن) است. از این 
روک دقت و احتباط در این بخش باید بیشتر باشد, زیراء عملهایی که در 
وگ بدان پایدار است؛ " و این خونریزی هنگام ک زگ و شکافتن ورم 
و باز کردن دمل و درمان زخم و بیرون کشیدن تیر و خرد کردن سن 
(مانند سنگ مثانه و سنگ کلیه) و مانند آن رخ می‌دهد که در همه آنها ترس 
از زیان و در بیشتر از آنها ترس از مرگ وجود دارد. 

و من به شما سفارش می‌کنم که خود را از موارد شبهه‌ناک به دور دارید؛ 
زیرا, در اين فن گروههای فراوانی از مردم با بیمارهای گوناگون به شما 
مراجعه می‌کنند. برخی از آنان چنان 
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از زندگی دلتنگ شده‌اند که سختی درد و درازی بیماری که نشانه مرگ 
است مرگ را بر آنان آسان کرده است, ونوخی از آنان دارایی خود را به 
شما می‌بخشند و شما را بی‌نیاز می‌گرذانند دحالی که بیماری آنان قتال و 
کشنده است. در این گونه موارد. احتراز شما باید از رغبت شما بیش باشد, 
مگر آنکه علم بقینی بیدا کنید که این عمل شما به سراتجام خیر و عاقبت 
محمود می‌انجامد. و در مورد همه بیمارانتان شناخت پیشین (تقدمة 
المعرفه) و اعلام به سلامتی را به کار گیرید؛ زیراء اين روش آفرین و 
ستایش و بزرگی و خوشنامی برای شما به بار می‌آورد. ای فرزندان من, 
خداوند راه راست و درست را , به شما الهام کند و شما را از صواب و 
توفیق محروم نگرداند. , , 
چنان که یاد شد, نقل همه مواردی که او ذکر کرده در این گفتار نمی گنجد, 


اوه ان لحاظی ماه بات کش فقظ یک فضل ا تصعفرت. اد 


جراحی لوزتین 


فصل سی و ششم در عمل ورم لوزتین و ورمهای دیگری که در حلق پیدا 
می‌شود. گاهی در داخل حلق غده‌هایی پیدا می‌شود که مانند غذه‌های خارج 
بدن است و این را لوزتین خوانند. 
اگر این بیماری را با آنچه من در تقسیم یاد کردم درمان کردی و بهبود 
نیافت باید ببینی که اگر این ورم سخت و تیره‌رنگ و کم‌حس باشد با آهن 
بدان نزدیک نشوی (دست به عمل جراحی نبری), و همچنین است اگر آن 
ورم سرخ‌رنگ و ريشه آن غلیظ باشد؛ زیرا, در اين دو صورت بیم خونریزی 
می‌رود و باید آن را رها کنی تا رسیده گردد. سپس یا آن را می‌شکافی و یا 
خود سرباز می‌کند. ولی, اگر آن ورم سفیدرنگ و گرد و ريشه آن نرم بود 
اين همان ورمی است که باید بریده گردد و عمل آن چنین است که در 
وقتی‌که آن ورم کاملا آرام بود يا کمی فروکش کرده بود بیمار را در برابر 
خورشید می‌نشانی و سرش را در دامن خود می‌گیری و دهانش را باز 
قی ی مار وا وس وه همیهف هه سار وا دای 
که تصویر آن این است به پایین فشار دهد. این ابزار باید از نقره يا مس 
ساخته شده باشد و سطح آن مانند کارد د نرم باشد. وقتی زبان را فشار 
دادی و ورم به‌خوبی آشکار شد و چشمت بر آن افتاد میل چنگ‌دار (صناره) 
را بردار و در لوزه فرو بر و آن را تا آنجا که امکان دارد بیرون بکش, بدون 
آنکه چیزی از صفاقات بیرون آید. سپس, آن را با آلتی که تصویر آن این 
است قطع کن. اين آلت مانند ناخنگیر (مقص) است جز آنکه دو طرف آن 
بر روی هم قرار گرفته و دهانه آنها نیز در برابر یکدیگر قرار دارد و بسیار 
تیز است و از آهن هندی يا فولاد دمشقی ساخته می‌شود. اگر اين ابزار 
او ار کت ات سا ها ۰ 
از یک طرف تیز است. یک لوزه را که قطع کردی لوزه 
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دیگر را هم با همان روش قطع کن و پس از قطع, بیمار باید با آب سرد و 
یا با سرکه و آب غرغره کند کند و اگر خونریزی داشت جوشانده پوست انار ۲ 
بز ت. ار وبا انواخ صبئر فوایض. و ار ره کته عا شون ند آید. سیس او را 
درمان می‌کنی تا بهبود يابد. (اص 305). 
زهراوی در بسیاری از موارد برای اثبات امری, از مشاهدات خود بر روی 
بیماریها شاهد و مثال می‌اورد. او با انکه در هر قسمت موارد مختلف و 
صورتهای مختلف را یاد می‌کند باز هم سفارش می‌کند که اگر مورد تازه و 
صورت دیگری پیدا شد که در این کتاب عینا ناگفته مانده پزشک باید روش 


قیاس 905] را پیش گیرد و حاضر را بر غایب قیاس کند. از آن جمله مورد 


بیرون آوردن تیر 


من کیفیت بیرون آوردن تیر را در برخی از موارد یاد کردم تا خود ان را 
دلیل و قیاس بر آنچه یاد نکرده‌ام قرار دهی. زیرا, اجزاء و تفصیل این 
صناعت به وصف قضف نیز و به کتاب در تققف ند و این استاد حاذق است 
که باید قلیل را بر کثیر و حاضر را بر غایب قیاس کند و در برخورد با 
موردهای تازه, خود عمل تازه را استنباط نماید (ص ۵17). 

زهراوی در اين باب از چیزی فروگذار نکرده, حتی مسائلی را هم که در 
اسلام مشروعیت نداشته ناچار بوده است از جهت تکمیل این باب یاد کند 
که از جمله مورد زیر است. 


اخته کردن 


اخته کردن در شریعت ما حرام است و سزاوار چنین بود که من آن را در 
کتاب خود یاد نکنم. و دلیل انکه من ان را می‌اورم یکی ان است که ان 
جزئی از علم پزشکی اک مورد سوال قرار گیرد و اگر 
پر ای کسی رخ داد کشی باید درمان. آن. را بذاند: و دیگر آنکه ۳ 
بسیاری ما برخی ۳ همچون گوسفند و بز و گربه را برای منافع 


نهد نان جرانق 


درباره آلات و ابزار جراحی در اسلام. پیش از اين. سخن گفته شد و 
دانشمندان اسلامی کتاب و مقالاتی دراین‌باره نوشته‌اند.[906] زهراوی 
خود معتقد بوده است که جراح باید انواع و اقسام ابزارها 
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را در دسترس داشته باشد, چه‌بسا که ممکن است مورد نیاز باشد. در این 


فصل به نام بسیاری از آن آلات و ابزار برخورد می‌کنیم که مهم‌ترین آنها 
ی 

انیوبه(300112) لوله‌ای که یک سر آن را در گوش می‌کردند تا کرمی را 
که در گوش رفته بیرون کشند (ص 197). 

جفت (۴0۵۲۲6۳5) موچین زراقه گونه‌ای که با آن ريشه دندان را بیرون 
می‌ کشیدند (ص 287). 

زراقه(5۷۲۱۱96) سرنگی که با آن داروی مایع را وارد آلت تناسلی مرد 
می‌کردند تأ مثانه را درمان کنند (ص 407). 

صناره(۱00۱) چنگک يا قلابی که چشم‌پزشکان برای برگرداندن پلک چشم 
نش کان مق‌نوندند ار 57 2]. 

فاس (۳۱۱۵:6) تبرچه سرتیزی که از آن به‌جای نیشتر برای فصد استفاده 
می‌کردند (ص 629). 

قاثاطیر(616۳اه)) یا «مبوله» لوله‌ای که برای بیرون آوردن ادرار وارد 
آلت مرد و برای بیرون آوردن چرک وارد رحم زن می‌کردند اص 
403 

کلالیب(۲۵۱:6۳5) آثبر کی که یا آن دتدان را خر کت می‌دادند با می کشیدید؛ 
کلبتین (ص 279). ۱ 

لولب (5۳6۱۱۱۲۲) ابزاری که با ان دهانه رحم را باز می‌کردند تا جنین را 
بیرون کشند (ص 489). ۱ 

هیر (ع ۱۱ فهان وهای کمسا آن زاره کص ان زا مش شوت 
(ض. 993 2). 

مبضع(562۱۳6۱) نیشتری که در موقع رگ زدن از آن استفاده می‌کردند 
(ص 635). 

مجرد(50۲3۳6۲) ابزاری که با آن چرکها و زردیهای اطراف دندان را پاک 
که ( خر 5 27 

محجمه (۵5561 ۷ 0۷۳۳۱۲۳9) شيشه يا قاروره حجامان (ص 3539). 

محقنه (0۱۷5۲6۲) دستگاهی که با آن بیمار را تنقیه می‌کردند (ص 521). 


مخدع(06661۷6۲) ابزاری که پس از شکافتن غده, با آن روی زخم فشار 
می‌دادند (ص 257). 

مدس (6*۳۱0۲6۲) میل سرتیزی که مانند نیشتر در شکافتن ورمها و غده‌ها 
به کار می‌بردند (ص 347). 

مدفع(۲۳۱۳۸56۲) میلی که برای بیرون کشیدن تیر از آن استفاده می‌کردند 
(ص 623). ۱ 

مرود(۳۳۵06) میلی مانند سرمه‌کش که با آن پلک چشم را بالا می‌زدند 
(ص 213). 

مسبار (۳۲۳۵6) ابزاری مانند «مدس»؟ که چشم‌پزشکان در عمل ات آوردن 
به کار می‌بردند (ص 9 
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مسعط (0۲3۵۳۳6۲) ابزاری که با آن روغن يا داروی دیگری در بینی 
می‌ریختند. قطره‌چکان (ص 261). . _ 

مشداخ(66۳۳۵۱01۲۱06) آبزاری که با ان سر جنین را فشار می‌دادند (ص 
191). 

مشرط(56۵1۳61 56۲1۳۷۱۳۵) نیشتر حجامان. «المشرط للحجام کالمبضع 
للفصاد», مقدمة الادب زمخشری (ص 335). ۱ 

مشعب (0۲۱۱۱) ابزاری که برای خرد کردن و بیرون اوردن سنی مثأنه به کار 
می‌بردند (ص 417). 

مقدح(۲۱6۵6016) سوزنی که چشم‌یزشعان برای عمل چشم به کار می‌بردند 
(ص 257). 

مقص (561550۲5) ابزاری مانند ناخنگیر که چشم‌پزشکان به کار می‌بردند 
(ص 217). 

منقاش (۶0۲66۳5) ابزاری مانند موی‌چین که هنگام عمل میخچه از آن 
استفاده می‌کردند (ص 17 <ظ). ۱ 

موسی(۲۵20۲) تیغ دلاکی که با ان کودکان را ختنه می‌کردند (ص 397). 
مهت(۱660۱6 50۲8۳1۳9) ابزاری که قداحان و چشم‌پزشکان در درمان 
سبل (خون‌الود شدن رگهای چشم) به کار می‌بردند (ص 241). ۳ 
مولف کتاب گاهی انواع مختلف برخی از ابزارهای یاد شده را با تصویر آن 
ذکر ضو ود مانند صناره بسیطه, صناره عمیاء, صناره ذات مخطافین, 
صناره ذات الثتلائة مخاطیف (صص 1- 3ط3) و مبضع برید, مبضع 
ریحانی. مبضع زیتونی, مبضع نشل (ص 653) و مدفع مصمت., مدفع 
مجوف (ص 623) و مشرط متوسط, مشرط صغیر (ص 355). 


باب سوم, در شکست ‌بندی 


باب سوم در سی و پنج فصل (صفحه 675 تا 837) و عنوان آن «فی 
الجبر» است. کلمه «جبر» به معنی بستن استخوانست و معمولا در برابر 
«کسر» به‌معنی شکسته شدن به‌کارمی‌رود و از همین کلمه جبر کلمه 
«مجبر» به‌معنای شکسته‌بند و «جبیره» که جمع آن جباثر است به‌معنی 
چوب شکسته‌بندی امده است.۱ 907] 
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زهراوی در آغاز اين ‏ فصل می‌گوید: 

ای فرزندان من؛ بدانید که گاهی برخی از پزشکان نادان و مردم عوام و 
کشبانن. که کایی ار بشان را فرق نردم و رف او آن-را تحوانده اند 
ادعای دانستن این قسمت را می‌کنند و از همین جهت است که این فن از 
علم پزشکی در دیار ما نایدید گشته و من هرگز شکسته‌بند خوبی را 
ندیده‌آم. من خود با خواندن بسیار از کتب اوایل 90 و حریص بوددر بر 
فهم آنها آنچه را می‌دانم به دست آوردم و سپس, آن.زا فز طول. زقد کی 
خود با تجربه همراه ساختم و آنچه را اکنون بر شما عرضه می‌کنم نتیجه 
علم و تجربه من است که ان را برای شما تعریف و تلخیص کردم و از 
تطویل به دور داشتم و با آن تصویرهای آلات و ابزاری که در اين فن به کار 
می‌رود مانند دو باپ پیش آوردم تا موجب زیادتی بیان و توضیح گردد, و لا 
حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم. 


جا انداختن مج دست 


بسیار اتفاق می‌افتد که مج دست دچار فی (از جا در رفتن) می‌شود و رد 
(جا انداختن) فک آن آسان است, برخلاف سایر مفاصل. فقط باید دقت 
شود که این رد فک در همان ساعت فک, پیش از انکه محل ان ورم کند., 
انجام گیرد. و جا انداختن آن بدین گونه است: 

مج بیمار را بر روی تخته‌ای می‌گذارند و پرستاری دست او را می‌کشد و 
پزشک دست خود ر روی بیرون آمدگی مفصل می‌گذارد و فشار می‌دهد تا 
به‌جای نخستین برگردد. فقط باید دقت شود که اگر دررفتگی در درون 
دست است بیمار دست را روی تخته بگذارد و [کز در رفتگی در بیرون 
انتت. درون. دست را روی. تخته بگذارد تا دست: پزشیک. روی پیر ون آهد کف 
مفصل قرار گیرد (809). 

ای یا 
بر تجربه‌های شخصی او بوده است می‌کند؛ از ان جمله است: 

... اما, آنچه را شکسته‌بندان نادان انجام می‌دهند که عضو جا نیفتاده و یا 
کح شده را دوباره می‌ شکنند اشتباه بسیار شزو است و زیان فراوانی 
همراه دارد و اگر این عمل درست بود اوایل در کتابهایشان یاد می‌کردند. 
من خود تجربه اين عمل را بارها کردم و در هیچ‌یک اثری ندیدم. پس بهتر 
است که این انجام نشود (ص 6۵97). ۱ 

او از تخته‌ها و چهارچوبها و قالبها و ساير ابزار و الاتی که در شکسته‌بندی 
سودمند است اد کرده 
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که چون عنوان گفتار ما جراحی است., در اين قسمت. به همین مقدار اکتفا 
می‌ شود. 

ترجمه و بارها طبع و نشر شده و سالها جزو کتابهای درسی در 
دانشگاههای ارویا بوده و اکنون هم در درسهای تاریخ پزشکی دانشگاههای 
بزرگ جهان 0 ۷۴ 0۳ متأسفانه اين 
نخستین بار است که در ایران معرفی اجمالی از.ان به عمل می‌آید. این 
بدان‌جهت است که در دانشکده‌های پزشکی ایران هیچ‌گاه میراث علمی 
اسلامی به صور تا عالمانه و محققانه عرضه نشده و دانشجویان 
می‌پنداشتند که گذشته علمی شایان. توجهی. نداشته‌اند. و آغاز علم. همان 
است که از غرب به دست آنان رسیده است و هم‌اکنون هم می‌توان گفت 
که در ایران به موضوع «تاریخ علوم در اسلام» آن طور که باید عنایت و 


تنوجهی نمی‌ شود و محققان ما طب رازی را از حیدرآباد دکن و داروشناسی 
بیرونی رآ از کراچی و ریاضیات شیخ بهایی را از حلب باید به دریوزگی 
بکیرندده: انار دانشمتدان اسلامی و ایرانی به همه زبانهای زنده دنیا ترجمه 
می‌شود به‌جز زبانی که دانشجویان ایرانی بتوانند از آن استفاده کنند. لعل 
الله یحدت بعد ذلک امرا. 
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4 ناخ آهفین آخرنن.داروی خردخانتتت (اخر الدواة الحی] 


اشاره 
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به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می‌علاج کت کنمت «آخر الذو|ء 
الکیُ» 09 9] 
نمدن درخشان و فرهنگ غنی اسلامی, از طرفی علم و دانش را از همه 
اقطار جهان به خود جذب کرد. و از طرفی دیگر به‌صورتهای مختلف و 
گوناگون آن را در دسترس قرار داد که یکی از 7 صورتها 
انعکاس مطالب و تعبیرات ت علمی در شعر و ادب فارسی است. شاعران ما 
که در بستر علوم و گهواره معارف اسلامی پرورش يافته بودند هنگام تعبیر 
از اهداف شعری خود به ادنی ملابست و مناسبتی, اشاره به پاره‌ای از 
مطالب و اصطلاحات و تعبیرات اضف می‌کردند که دانشمندان و استادان 
شرکت‌کننده در اين مجلس شریف هریک مستقیم و یا غیر مستقیم به آنها 
اشاره خواهند کرد, و نگارنده را مجال آن بیست که همه موارد اشاره 
حافظ به الفاظ و تعابیر مربوط به امر پزشکی را در این گفتار بیاورد و از 
میان آنها عبارتی را برگزیده که در زبان عربی به صورت مثل به کار رفته 
و نویسندگان و شاعران عربی و فارسی به مناسبتی دو از نود آن را به 
کار برده‌اند و اين همان است که حافظ آن را در پایان مطلع غزل یاد شده 
به صورت «آخر الذواء الکیث» یعنی «داغ کردن آخرین درمان است» آورده 
است. 

کلمه «کی» در زبان عربی به‌معنی داغ کردن و تیز نگربستن به کسی و 
گزیدن کزدم امه است ۱910 و معنی نخستین که از معانی دیگر 
معروف‌تر است در قرآن کریم دیده می‌شود: «یوم یحمی علیها فی نار 
جهئم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم»[911]: یعنی, «روزی که 
اتش دوزخ بر زر و سیم 
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زراندوزان و سیم‌اندوزان نهند و با همان زر و سیم پیشانی و بر و پشت 
انان داغ کنند.» گذشته از ماضی و مضارع انکه «کوی» «یکوی» است. 
افتعال و تفعل و استفعال آن به صورت «اکتوی» و «تکوی» و «استکوی» 
و اسم فاعل «کاوی» و صیغت حرفت «کواء» و اسم آلت «مکواة» به 
معتی, انز ار فلزی که‌.با ان.داغ بر بدن نهند به کار بردم شده است 912 ...و 
گاهی از این ابزار تعبیر به «میسم» می‌شود؛ چنان‌که گویند: «کواه 
بالمیسم»[913], یعنی «با داغ کن او را داغ کرد». 
روش درمان و معالجه با داغ کردن سابقه‌ای طولانی دارد, از یونان قدیم 
گرفته تا صدر اسلام و زمان حضرت رسول اکرم (ص) و در دوره‌های 


اسلامی که مراحل ترقی و کمال خود را پیموده است.[914] بقراط در 
کتابی که درباره ۲۹ بیماریهای بومی شهرها نولشته, هنگامی که سخن از 
ند بیماربهایی می‌راند که در نتلیجه دیگرگونی هوا در شهرها پید| می‌ شود, 
می‌گوید که در چنین اوقاتی پزشک نباید داغ کردن و رگ زدن را تجویز کند. 
[ 5 91] پیغمبر اسلام (ص) فرموده است که شفای بیماران در سه امر 
است: «نوشیدن عسل و حجامت کردن با نیشتر و داغ کردن با آتش. ۰ و من 
امت خود را از داغ کردن با آتش نهی می‌کنم»[ 16 9]؛ درعین‌حال آن 
حضرت پزشکی را نزد ابی بن کعب فرستاده که آن پزشک رگهای او را 
و ی ی و است., و نیز وقتی در جنگ احزاب تیر 
گ اکحل سعد بن معاذ اصابت کرده پیغمبر با دست خود ساتوری را 
و بر روی زخم نهاده است.[917] برخی از دانشمندان تلفیق توجه 
حضرت رسول را به داغ کردن با بهی و کراهت آن که (ص) با 
عبارات-«اآنا آنهی: استی غن الکت» وجما اجت ان آکتوی»"ندین کوته توجیه 
کرده‌اند که در علاج و درمان با راخ کردن باید شتاب ورزیده نشود تا 
هنکامنین که ضرورت ایجاب آن را اقتضا کند و ۳ وقتی که با انواع دیگر 
درمانها معالجه امکان‌پذیر است روی به درمان با داغ کردن نباید آورد؛ 
خاصه در وقتی‌که تشخیص داده شود که درد بیماری کمتر از دردی است 
که به وسیله داغ کردن برای بیمار پدید می‌اید[918] و معنی و مفهوم 
«آخر الدواء الکیث» همین است؛ زیرا که اگر «کوخ» یگانه 
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وسیله علاج نباشد و ضرورت آن را اقتضا نکند به‌جز افزودن بر درد 
نتیجه‌ای ندارد و همان است که غزالی درباره آن گفته است: «فالاحراق 
بالثار جرح مخژب للبنية.»[919] 
علی بن عباس مجوسی اهوازی می‌گوید که درمان به وسیله کی در 
جاهایی از بدن مورد نیاز است که رطوبت بدخیم بر آن غلبه یافته باشد و 
داروهای خشک کننده و سوزاننده در ان موّثر نباشد, که در این صورت به 
اتش توسل جسته می‌شود که خشی کننده و سوزاننده‌تر از آن چیزی نیست 
۰ 
ابن سینا می‌گوید که «کو» برای جلوگیری از انتشار فساد در بدن و 
تقویت اعضا و تحلیل مواد فاسده و بازداشتن از خونریزی سود مند است. 
[921] همو در ارجوزه خود گوید: 
و کل ما تکویه فی الابدان فهو لقطع الذم من شریان 
و من عروق قزت کبار آعیا الای دمهن جار[922] 
خلف بن عباس زهراوی پس از آنکه موارد سود و زیان کی را برمی‌شمرد 
1 که برتری درمان با داغ کردن بر درمان با دوا این است که 


سرعت بهبود و قوت فعل و شدت سلطان در داغ کردن بیشتر است. و او 
داغ کردن با ابزار زرین را پر ابزار اهنین ترجیح می‌دهد.[923] زهراوی در 
ضورد: تغبیز «اخر الدواع الکی». می‌کهید:<«غامه: فردم از این جمله جنین 
دریافت می‌کنند که پس از داغ کردن دیگر دارویی سودمند نیست.؛ 
درحالی که چنین نیست بلکه معنی جمله این است که اگر داروهای گوناگون 
به کار برده شد :و سوذمند نیفتاد آن‌گاه باید به آخرین درمان متوسل شد که 
داغ کردن باشد»[924]. 
زمخشری اصل این تعبیر را به لقمان بن عاد منسوب می‌دارد و داستانی را 
همدر تیان هاش ان تخل می کنه و میس می‌گوید که کسی که این تعبیر 
را به صورت «آخر الذاء الکی» نف کردم تست ان عا هل ی اهر دبای 
اعمال خشونت با دشمنان, زمانی که ترمی و مدارا با او سودی نداشته 
باشد[ 925]. 
سنت درمان با داغ کردن که امری مربوط به پزشکی بوده در ادب عربی و 
فارسی به صورتهای گوناگون انعکاس یافته است که برای نمونه مواردی 
از آن نقل می‌ شود : 
محمد بن آبی بکر رازی صاحب مختار الصحاح در کتاب الامثال و الحکم 
خود بیت زیر را 
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می‌آورد: ۳ 
لا تتبعن کل دخان تری‌فالثار قد توقد للکیث 
همو نیز من کوید: «العیر یحبق و المکواة فی النار[926].» 
حریری در «مقامه واسطیه» می‌گوید: 
«فال المخبر بهذه, الحکاية فلمّا رأیت انسیاب الحية و الحيية و انتهاء الذاء 
ءالی الکیّْة علمت أنْ تربتی بالخان مجلبة للهوان 997« 
قاضی حمید الدین در «مقامه یازدهم» خود می‌گوید: 
«گفتم ای صبح صادق چنین شبها. وای بقراط حاذق چنین تبها, خواه به تیغ 
قطیعت پی کن و خواه به داغ صنیعت کی کن, یک راه این طومار را به 
دست کفایت طی کن 928]». 

ب تعبیر «آخر الذواء الکی» به‌همین‌صورت عربی که حافظ آورده در آثار 
شاعران دیگر نیز دیده می‌شود از جمله انوری گوید: 
گر کنم خیره ارنه خود سوزم‌گفته‌اند: آخر الذواء الکی 
ظهیر فاریابی گوید: 
داغ حسرت نهاده‌ام بر دل‌گفته‌اند: آخر الذواء الکی 
کمال الدین اسماعیل گوید: 
چو دید قهر تو زین پس معالجت نکندچنین زدند مثل آخر الذواء الکی 


خاقانی شروانی ترجمه فازشتی آن .را چنین آورده است: 

زانکه داغ اهنین اخر دوای دردهاستز آتشین اه من اهن داغ شد بریای من 
9929 

در پایان بادآوز می‌ شود که غرض نویسنده این گفتار بیان ادبی این تعبیر 
بود و گزارش و شرح سنت پزشکی داغ کردن را, که اکنون متروک شده و 
در برخی از کشورها, مانند چین» , مشابه آن وجود دارد, به فرصت مناسبی 
موکول می‌کند؛ . بعون اللّه و توفیقه تعالی. 
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اشاره 
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شیگن فر انتلام ف انزان 


مقدمه 


در اسلام, به علم پزشکی اهمیت بسیار داده شده و پس از علم حلال و 
حرام. یعنی علم فقه, از شریف‌ترین علمها به شمار آمده و در حدیت 
شریف «علم ابدان» در کنار «علم ادیان» قرار گرفته است؛ چه انکه اگر 
تن سالم نباشد نمی‌تواند درباره مبدا جهان بیندیشد و او را ستایش و 
پرستش کند. حکیم میسری؛ پزشک رن و نامدار 9 در مقدمه 
دانشنامه پزشکی خود چنین می‌گوید: ۱ 

پزشکی را و دین را گر ندانی‌زیانست این جهان و آن جهانی 

پزشکی دانشش تن را پناهست‌و دین دانستنش جان را سیاهست 

تنی باید درست و راست کردارنه با ریش و نه با درد و نه بیمار 

که دین ایزدی بتواند اموخت‌به دانش جان خودر بتواند افروخت 

یکی از منابع مهم پزشکی در جهان اسلام اثار پزشکی ایرانی بوده, چه 
انکه در پیش از اسلام در ایران علم پزشکی و داروشناسی و گیاهان 
دارویی رونق و رواج فراوانی داشته و «پجشگان» یعنی پزشکان, یکی از 
کلیله و دمنه نشان‌دهنده شرافت علم پزشکی و مبانی اخلاق و اداب آن در 
ایران پیش از اسلام است. و بیمارستان جندی‌شاپور اهواز یکی از مراکز 
مهم این علم در ایران بوده که در ان دانشمندان ایرانی و یونانی و هندی با 
هر آیین و مذهبی به این پیشه شریف اشتغال داشته‌اند و آثار آن مرکز 
علمی و سایر مراکز دیگر, حتی قرنها پس از اسلام. باقی بوده است. از 
شایپور بن سهل, که در سال 255 وفات يافته, کتابی تحت عنوان القراباذین 
فی. البیمارتتان بافی‌مانده انستت. اه که خود وا در اغاز کناب کبیر 
بیمارستان جندی‌شاپور بمدينة اهواز معرفی می‌کند در اين کتاب داروهای 
فز کیت: | که ترا بیماریهای مختلف به‌کارمی‌رود و در بیمارستان نگهداری 
می‌شود به تفصیل یاد کرده است. 
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اسلام که حد و مرزی برای بهره‌برداری از علم و دانش نمی‌شناخت. نه 
تنها از طب ایرانی بلکه از طب هندی نیز استفاده کرد. علی بن ربن 
طبری, که از قدیم‌ترین دانشمندانی است که در علم پزشکی کتابی جامع 
در طب تالف کرده. گفتار چهارم از کتاب خود فردوس الحکمة را تحت 
عنوان «من جوامع کتب الهند» قرار داده و در آن از دو منبع مهم هندی 
بعلی کتاب سسرد و کتاب چرک که ترجمه‌های عربی آن موجود بوده 
مطالب فراوانی را نقل کرده است؛ ولی؛ مهم‌نرین منبع پزشکی اسلامی 


آثار دانشمندان یونانی به‌ویژه بقراط و جالینوس بوده است. از حنین بن 
اسحاق رساله‌ای در دست است که در ان, او متجاوز از یک‌صد کتاب از 
جالینوس را برمی‌شمارد که به وسیله وی و یارانش از زبان پونانی به زبان 
کون رخف ده ات این آنار مود اسفاده دانشد ان ور ی اما هو 
همچون علی بن عباس مجوسی اهوازی در کتاب کامل الصناعة و محمد بن 
زکریای رازی #ِ_ الحاوی, و ابن سینا در قانون, و ابو ریحان بیرونی در 
ا دنه قرار گرفت ۳ کتابها ( ۳۷ تألیفغات دانشمندان 
بزرگ ایرانی که پزشکی را به زبان فارسی برای مردمان اين مرزوبوم 
تا کردند. الابنیه عن حقائثق الاد ویه ابو منصور موفق هروی» و هدابة 
المعلمین اخوتی ارس خر قواروهس ای سید استحاعیل خر حا نی از 
مهم‌ترین این تالیفاتند. 

نمی که انش انب رشن همم وشکن واشفه یتحار 
گسترش فراوانی پیدا کرد و شعبه‌ها و-فروع زیادی در آن: بیدا شدد که این 
عبت ونوع گام به موضه‌عات آن علم مرتبط می‌شود, همچون پزشکی و 
دامیزشکی و داروشناسی و معرفت عقاقیر و گیاهان دارویی؛ گاه به 
کیفیت درمان,. همچون کیت, جبر. عمل الید؛ و گاه به روش درمان. همچون 
و ۱ ۱90 
حالتهای مختلف انسانها هنگام معالجه و درمان. همچون تدبیر الاصحاء 
(پزشکی و نگاهداشت سلامتی کسانی که از نندرستی برخوردارند), 
بدنین الحبالی (پزشکی و نگاهداشت سلامتی زنان ی به‌منظور سا 
نگاهداشتن کودک در رحم) و تدبیر المولودین (پزشکی نوزادان), و تدبیر 
الضتیان: (پزشکی کودکان )+ دسر المشانخ (پزشکی سالخورد نان ): 
داسشصتان سای اسم اور فوان ف اس سا فا ره 
طقوب) و جلوگیری از بٍ بیماریها وارد شده بود گردآوری کرد ۳ که از میان 
بغدادی و الطب النبوی ذهبی, و الطب النبوی ابن القیم, و الرحمة فی 
الطب و الحکمة سیوطی را نام ببریم . . در این کتابها, 0 برای 
حفظ و نگاهداشت سلامتی داده شده؛ از جمله آنکه در خوردن و آشامیدن 
نباید اشراف ورزید, و معده آغاز هر درد و پرهیز از خوردن آغاز هر درمانی 
است, و تا انجا که امکان دارد که بیماری را با غذا درمان بخشید نباید به 
دارو روف آورد. 

کذشته ان محفوق‌های ی مانند کال الضناغه حاوید قاون هد هدایه 


المتعلمین و ذخیره 
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خوارزمشاهی. که پیش از اين به آنها اشاره شد. پزشکان بزرگ کتابهای 


مقرد یا تک‌نامه‌هایی درباره بیماریهای گوناگون تألیف کرده‌اند: همچون قی 
العرض السشعت صاببطا اه عید اللایی داد هقی لدم د مدام ات 
توش آن ار فیسای الحضات اففای س‌ همان نی الما لسیل 
از اسهای سم را وین لاف افهاو رس شمان رفن ال و 
التفشتره علی تن رصوان ها لخفدة فن الخراخه این القت: .و عشن مغالات 
فی العین حنین بن اسحاق. و چون مسلمانان معتقد به تاثیر روح و جسم 
در یکدیگر بودند, توجه فراوانی به درمان نفس و طب روحانی معطوف 
داشتند و اثار فراوانی در این زمینه تالیف کردند که از مهم‌ترین انها 
وان از الطتب و الاخدات التفسانه: اه سید ین سخیشوع. و الب 
التفحایی رازه ات اروا نوم اد یر که تام وهی مه ارات 
اخلاق پزشکی عنایت فراوانی معطوف شده و کتابهای زیادی در این باب 
تالیف کشته اشت؛ از جعلصفی التطظری تالطف لین السفاده این تضوان :و 
ادب الطبیب 7 و التشویق الطبی صاعد بن الحسن. و نیز در مورد 
تعلیم پزشک و ترتیب پزشکان کتابهایی همچون مفتاح الطب و منهاح 
الطلاب این هد هه النافعدفی کشیه یه ضا که الط این تصوان کال 
در همه ات کتابها تأکید شده است که پزشکان در نگاهداشت شرافت 
پزشکی و نفروختن آن به مال و جاه دنیا باید بقراط را اسوه و پیشوای خود 
قرار دهند که پادشاه صد هزار دینار برای او فرستاد که یونان را ترک کند و 
به سرزمین آن پادشاه بياید و وعده داد که صد هزار دینار دیگر به او تسلیم 
خواهد کرد بقراط در پاسخ گفت: «من فضیلت را به مال تجی مزوسم. و 
در روستاهای یونان به درمان رایگان فقیران می‌پرداخت و نیژ می 

پزشک واقعی باید فقر با حلال را بر ثروت با حرام ترجیح دهد؛ زیرا, ذکر 
جمیل که باقی می‌ماند بهتر از مال نفیس است که فانی می‌گردد, مال نزد 
سفیهان و جاهلان فراوان یافت می‌ شود ولی حکمت است که آن را فقط 
تاو احل فضل ع کفال می‌نهانیافت عون اهر پزشکی فر ارخاظ با خان 
ون اند کی مردمان بوده؛ پزشک ضامن و مسئول شناخته شده و پیغمبر اکرم 
(ص) فرموده است: «کسی که به حرفه پزشکی بیردازد درحالی که دانش 
ان را پیش از آن نداشته است ضامن و مسئول است». از این جهت., به 
امتحان پزشکان و بازشناختن پزشکان از پزشک‌نمایان و حسبت پزشکان 
اهمیت فراوانی داده شده است. در ازمایش پزشکان کتابی تحت عنوان 
کی,محته. الطمیت بو فن شاسایی پرشی‌سابان کنایی تسام اقی فخاریی 
المشاتین به وسیله رازی نوشته شده و در کتابهای مهم حسبت مانند معالم 
القربة فی احکام الحسبة قر شی, , و نهاية الرتبة فی طلب الحسبة شیزری 
فصلی درباره شرایط _ پزشک و بازرسی پزشکان و مجازات پزشکان 
متخلف و پزشک‌نمایان آمده است. 


با توجه به اهمیت و گستردگی سابقه علوم پزشکی و فنون وابسته به آن 
در جهان اسلام عموما, و کشور ایران خصوصا, ضرورت نشر داثرة 
المعارف تاریخ پزشکی که در ان همه ابعاد موضوع مورد تحقیق و بررسی 
قرار گیرد احساس می‌شد که در آن مجموعه دانشمندان بززر ی و کتابهای 
ارزنده و 
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اندیشه‌های ابتکاری انان معرفی شود و بدین وسیله, اصالت انديشه و تفکر 
مردم مسلمان و نبوعغ علمی انان به جهانیان معرفی گردد, ۳ بیش از اين 
سرمایه علمی این مرزوبوم و میراثت معنوی نیاکان ما رز به دیگران 
منسوب ندارند و نیز نسل آینده ماء با توجه به غنای علمی گذشته, بر خود 
ببالد و در راه فراگرفتن دانش کوشش بیشتری مبذول دارد. ان شاء الله 
تعالی. 


مواد و مطالبی که در داثرة المعارف تاریخ پزشکی در اسلام و ایران خواهد آمد 


1 شرح احوال و اثار پزشکان در تمدن اسلامی, براساس منابعی همچون 
ابن ندیم و قفطی و شهرزوری و ابن آبی اصیبعه. 

2 معرفی کتابهای مهم پزشکی و داروشناسی, براساس منابع بالا و نیز 
کشف الظنون, و الذریعه, و بروکلمان, و سزگین. 

3 نام بیماریها و تعاریف و راههای درمان آنها, براساس منابعی مانند 
حاوی, و کامل الصناعة و قانون؛ و هداية المتعلمین, و ذخیره 
خوارزمشاهی. ِ 

4 شرح احوال پزشکان یونانی که اثارشان مورد استفاده مسلمانان قرار 
گرفته است. مانند بقراط و جالینوس. 

5 نام بیمارستانها و دار الشفاها, براساس متون تاریخی و کتاب تاریخ 
البیمارستانات احمد عیسی بک. 

6. ادویه مفرده و مر کبه, براساس منابعی مانند حاوی, و قانون و الابنیه 
هروی, و مفردات ابن سمجون و ابن بیطار و غافقی و شریف ادریسی. 

7 قراباذینها, مانند قراباذین شاپور بن سهل, و قراباذین کندی, و قراباذین 
سمرقندی. 

8 الات و ابزار جراحی, براساس منابعی مانند التصریف زهراوی, و العمدة 
9 دانشمندان اسلامی که تاریخ طب به زبان عربی نوشته‌اند. مانند 
شوکت شطی و سامی حمارنه. 

0 دانشمندان اروپایی که تاریخ طب اسلامی به زبانهای خارجی 
نوشته‌اند. مانند لکلرک و برون و الگود و دیتریش و اولمان. 

1. دانشمندان ایرانی که در تاریخ طب اسلامی کتاب و مقاله نوشته‌اند, 
مانند دکتر محمود نجم‌ابادی و دکتر علی اکبر ولایتی و دکتر مهدی محقق و 
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2. تحلیل کتابهای مربوط به طب اسلامی به زبانهای خارجی و ذکر 
3. معرفی فهرستهای کتب طبی, نظیر فینکس جالینوس و رساله حنین و 
رساله بیرونی. 

14 گیاهان دارویی با ذکر معادل خارجی و سوابق لاتینی و یونانی و خواص 
و تحلیل و تجزبه آنها براساس منابعی مانند الصیدنه, تصحیح دکتر زریاب, و 
گیاهان دارویی دکتر زرگری. 


قل ا الا خات عای موه عاس کی ما او را اتسور 
(نسخه طبیب). 

رح توت کی در انسام.وطی کامات نی 

7 اتب احات مرت سیکسا افای ای کا شاه ات شیر 
طب نبوی. 

ما ی ات ات ار اساوه آسای نا اعا 
الصناعة الطبية و التشویق الطبی: 

و موف فا شم فا فا ات انوم کون کت ای 
بین المللی تاریخ پزشکی مورد بحث قرار گرفته است. ۲ 
مراکز, مانند موّسسه همدرد هند و پاکستان و موسسه تاریخ میراث 
ولکام ندرا 


منابعی که در مرحله اول. مورد مطلب‌یابی و بهره‌برداری قرار خواهند گرفت 


1 بعراظ: کناب فی الاختة با چنین‌شناسی. (کمر 1987 .1 فی. خبل 
علی حبل (کمبریج, 1968 م.)؛ فی طبيعة الانسان (کمبریج, 1968 م.)؛ 
فی تدبیر الامراض الحادة (کمبریج. 1966 م.؛ فی الاخلاط (کمبریج, 
1 م.): فی الغذاء (کمبریج. 1971 م.)؛ فی الامراض البلدية (کمبریج, 
1 م.). 

2 جالینوس: فی فرق الطب (قاهره», 1979 م. فی النبض 

(قاهره, 1986 م.)؛ الی اغلوقن فی التأّتی لشفاء الامراض رف 1982 
م. الاسطقسات علی رأی بقراط (1987 م.)؛ فی اختلاف الاعضاء 
المتشابهة الاجزاء (برلن. 1970 م.)؛ فی ان قوی النفس تابعة لمزاج البدن 
(بیروت. 1981 م.) فی التجربة الطبية (آکسفورد, 4 م.) فی ان 
الطست. الاظل.عب آن: یکمن فیلشها ( سین 1966 ما فی احن اه 
الطب (برلن, 1996 م.): فی الاسباب الماسکة (برلن. 1969 م.)؛ فی 
عمل التشریح (لبپزیک, 1906 م.)؛ فی الاسماء الطبية (برلن, 1931 
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م.)؛ فی محنة التی یعرف بها افضل الاطباء (برلن, 1988 م.)؛ فی الصناعة 
الصغیرة ۰ (قآهره, 1999 م. ه. 

3. طب نبوی : الطب من الکتاب و السنة, عبد اللطیف بغدادی (بیروت؛ 
6 الطب النبوی, الحافظ الذهبی (قاهره, 1404)؛ الطب النبوی, ابن 
القیم الجهرية (فاهرم. 1398 الزختة فی: الطب و الحکمة, خلال الذین 
خی افاهرم: 11957 ااعگام لتق فی الضناعه الظنعر. امه طرخان 
الحموی (قاهره, 1955 م.)؛ الاربعین الطبية, البرز الی (قاهره, 1392)؛ 
المنهل الروی فی الطب النبوی, ابن طولون (حیدراباد. 1987 م.). 

4 علی بن ربن طبری: فردوس الحکمة (برلن؛ 1929 م.). 

دشخند ن زگیای ازی: لام (جندر ابا 1974 ۸ القارتر آه الفرق 
سنق الافراض احلت: 10 ۸ صانع. الاغونه مدق حضاوها ۰ رسرفت: 
1,94 م. الطب المنصوری 1986 م.). 

6 علی بن عباس المجوسی: کامل الصناعة الطبية (قاهره, 1294). 

7 ابن سینا: القانون (قاهره, 1294)؛ الارجوزة فی الطب (پاریس, 1956 
م2 وق الفضار الکلنه.عن الایذان الاسانید (حلب: 1981 میا الاذویة 
القلبية (حلب, 1984 م.). 

وان رد اتطلسیء لیصات ان رشد آلی خالفوسن اور 0 19ج ): 
تلخیض کات فی: اضتای: الفزاخ فاهره ۱99 ها در متفه رعسانل این 


رشد الطبية. 

9 اآبن زهر الاندلسی: التیسیر فی المداواة و التدبیر (دمشق, 1403). 

0 ابن رضوان مصری: دفع مضار الابدان (کالیفرنیا, 1984 م.)؛ کفاية 
الطبیی (لون: ۱1976 

11 ابن نفیس: شرح تشریح القانون (قاهره, 1,999 م. 
الطب (قاهره, 6 1 م.). 

2 پزشکی اطفال: تدبیر الحبالی و الاطفال. احمد بن محمد البلدی 
(بغداد. 1980 م.)؛ خلق الجنین و تدبیر الحبالی و المولودین. عریب بن 
سعد القرطبی (الجزایر. 1956 م.)؛ سياسة الصبیان و تدبیرهم, ابن جزار 
قیروانی (تونس, 1968 م.). 

3 چشم‌پزشکی: عشر مقالات فی العین, حنین بن اسحاق (قاهره. 1928 
م.) تذكرة الکحالین, علی بن عیسی (حیدرآباد, 1983 م.). 

4 جراحی: العمدة فی الجراحة, ابن القف (حیدرآباد, 1356)؛ التصریف 
لمزن. جر عنم التالیف:خاق بن عباس زهراوی (کالیفرنيا, 2 م.). 

5. کتابهای مفرد (تک‌نامه, مت گرات) در بیماریهای گوناگون: فی المرض 
المسمی دیابیطاء عبد اللطیف بفغدادی و 1 م.) فی المعدة و 
امراضها و مداواتها, ابن جزار قیروانی (بغداد, 
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0 م.): مصالح الابدان و الانفس, ابو زید بلخی (فرانکفورت. 1984 
م. الحمیات اسحاق بن سلیمان (کمبریح. 1981 م.): فی المالیخولیا, 
اسحاق بن عمران (هامیورک؛ 7 الاغذية. اسحاق بن سلیمان 
(فرانکفورت. 1986 م.)؛ فی النبض و التفسرة. علی بن رضوان مصری 
(بن, 1984 م.). 

6 اخلاق و اداب پزشکی: النافع فی کيفية تعلیم صناعة الطب. ابن 
رضوان مصری (بغداد, 1984 م.)؛ التشویق الطبی, صاعد بن الحسن (بن, 
8 م.)؛ ادب الطبیب, ایوب رهاوی (فرانکفورت. 1985 م.) المقالة 
الصلاحية فی احیاء الصناعة الطبية, ابن جمیع (ویسبادن, 1983 م.)؛ فی 
التطرق بالطب الی السعادة, ابن رضوان مصری (حلب. 1978 م.)؛ النوادر 
الطبية. یحیی ابن ماسویه (ژنو, 1980 م.): عمل من طب لمن حب, ابن 
الخطیب (سلمنقة, 1972 م.). 

7 متفرقات: الدستور البیمارستانی, ابن ابی البیان (قاهره, 1933 م.)؛ 
دعوق الاطباء, آبن بطلان (ویسبادن. 1985 م.)؛ خمس رسائل. ابن بطلان 
بغدادی و آبن رضوان مصری (قاهره, 1۱93937 م1 الذخيرة, ثابت بن قره 
(قاهره, 1928 م.): مقالة فی تدبیر الامراض العارضة للرهبان الساکنین 
فی الديرة و من بعد عن المدينة, ابن بطلان (میشیگان. 1968 م.)؛ 


/ 


الموجز فی 


الروضة الطبية, عبید الله بن جبرئیل بختیشوع (قاهره. 1927 م.)؛ رسالة 
مقالتان فی الحواس, عبد اللطیف بغدادی (کویت. 1392)؛ مفتاح الطب, 
ابن هندو (تهران, 1368 ش.)؛ بستان الاطباء, ابن مطران (تهران, 1369 
0۳۹ 

8 کابهای داروشناسی: مفردات الادویه, ابن بیطار؛ مفردات الادویه, 
غافقی؛ النبات, ابو حنیفه دینوری: جامع اسماء النبات, شریف ادریسی؛ 
مفردات الادویه. ابن سمجون؛ الصید نه, ابو ریحان بیرونی؛ المعتمد فی 
الادوية المفردة, غسانی؛ تذکره, داود انطاکی. 

از معاصران: احیاء التذکرة فی النباتات الطبية و المفردات العطارية, 
رمری مفتاح؛ گیاهان دارویی, دکتر علی زرگری. 

مانند فهرست وان و فهرست فزاد رک و فهرست موّسسه 
ولکام لندن در تاریخ پزشکی و موسسه اسلر دانشگاه مک گیل در تاریخ 
پزشکی, و فهرستهای نسخ خطی داخلی و خارجی. و شناسایی مقالات 
مربوط به تاریخ پزشعی از ایندکس اسلامیکوس برای مقالات خارجی, و 
فهرست مقالات فارسی افشار برای مقالات داخلی. 

0 کابهای فارسی: الابنية عن حقائق الادوية. ابو منصور موفق هروی؛ 
التنویر, ابو منصور حسن بن نوح قمری بخاری؛ دانشنامه, حکیم میسری؛ 
ترجمه تقوبم الصحة, ابن بطلان؛ ذخیره خوارزمشاهی, سید اسماعیل 
جرجانی؛ اغراض الطبية. سید اسماعیل جرجانی؛ خفی علائی. سید 
سای رای ها اسر اون ای مس ارو ما 
خراسانی؛ 
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تحفة المومنین. حکیم موّمن و مانند اینها. 


مراحل بعدی 


گردآوری کتابهای یاد شده و کتابهای چاپی دیگر در اين موضوع. جلب 
میکروفیلم و نسخه‌های عکسی از نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های 
فا ان ار و سامت هرس ات یر 
طرح تفصیلی داثئرة المعارف. استخراج مواد و مطالب از منابع. تشکیل 
پرونده هی برای هریک از مداخل و عناوین و ضبط مواد و مطالب در 
انها, تعیین سرپرست برای هریک از شعب فرعی موضوع, تعیین نویسنده 
عظیم تلف چهارده قرن کوشش مسلمانان, خاصه ایرانیان, را در بر دارد 
فقوط عم بارق دهمکار ی همه علما مامتها وفن.د استادان انشا هرا 
اعضای علمی فرسکنسانها فساسر علافه‌شدان یه عم هم داش و کی 
در همه مراحل طرح برخوردار گردد تا اين هدف, هرچه بهتر و زودتر, به 
مره ایا و ععل درا سین امه ده عم تعالی. 


6 فهرستها 


اشاره 


مخموه: تون ۵ سعالات: در ناوت وف اعلاق نی کر اتلام بابرا 
متن‌ح1, ص: 107 


رن 0 32 

اباللوس 293 

ابراهیم, سیدنا ابراهیم 186, 191, 269, 270 

ابراهیم بن سنان 206 

ابراهیم بن الطلت 237, 240 

ابرقلس 189 

ابلونیوس 207 

ابن آبی الاشعت, ابن الاشعت 128, 134 

ابن ابی اصبيعة 89, 102, 104 109, 110, 115, 120 125 155, 
6 16)0, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 173, 175, 176, 179, 
۱0 182, 183, 1868, 192, 201, 213 257, 258, 259, 260, 273, 
5 304, 306, 311, 320, 327, 338, 339, 341, 363, 369 374 
32958 

ابن آبی الحدید 171 

ابن آبی الساج 1860 

ابن ابی صادق نیشابوری 11, 102, 168, 304 

ابن اثیر 160 180 

ابن الاخوق القرشی 137 365, 390, 397 

ابن بابویه 335 

ابن بطلان بغدادی 20, 21, 107, 115, 120, 129, 148, 275, 315, 
0 <3, 361, 365, 366 

ابن البناء مراکشی 170 

ابن بواب کاتب بغدادی 104 

ابن البیطار 23, 341, 345, 398 

ابن تبون 310 

ابن تغری بردی 99, 101 

ابن تلمیذ 97, 98, 135 

ابن جزار قیروانی 126, 299, 397 

ابن جلجل 213, 259 

ابن جمالة 104, 109 

ابن جمیع 12, 15, 25, 26, 30 


ابن الجوزی 322, 376 

ابن الحجاح الاشبیلی 127 

ابن حسدا, پزشک اندلسی 28 

ابن الحشاء 340 

ابن حمدان جرائحی 106 
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ابن حزم 172 

ابن خلدون 302, 358 

ابن خلکان 98, 100 

ابن خمار, ابو الخیر خفار 3, 4, 27, 309 

ابن راس الطنبور 127 

ابن راوندی 169, 182 

ابن ربن طبری- علی بن ربن 

ابن رسته 340, 341 

ابن رشد 36, 63, 74, 122 

ابن رضوان 21, 22, 24, 126, 167, 168, 273, 275, 309, 360, 361 
ابن رومی 209 

ابن زرعة 274 

ابن سرابیون 148 

ابن سمجون 329, 341, 345, 398 

ابن سینا 14 18, <3, 0ظ, 111, 118, 121, 134, 146 170, 173, 
۸۵۸ 3000 305, 307, 308, 310, 311, 315, 316, 329, 345, 3062, 
8 ۱۱1 390 

ابن الشجری 97 

ابن شهدا 217, 218 

ابن الصلاح 182 

ابن طرخان الحموی 25 

ان طرلون 310 

ابن طیفور 368 

ابن عباس 13 

ابن العبری, ابن عبری 98, 100, 158 

ابن عذاری المراکشی 373 

ابن العماد الحنبلی 99, 100 

ابن عمید 5, 174 


ابن الفزاش 122 

ابن قارن رازی 158 

ابن القت 397 

ابن القفطی 258 260, 261 

ابن قیم, ابن القیم الجوزی 12, 174 300, 357, 370, 390, 396 

ات الکنشنوم 194 

اس شاصونه زرط 

آا ها و 1۳ 

اين المدبر 244 

این الم رصن 162 

ان مشتکه‌یه 375/329 

ابن مطران 37, 39, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 02, 103, 104, 
5 1060, 107, 113, 24 143, 144, 145 

این منظور 129, 131, 339, 390 

ابن میمون 30, 172, 214, 304, 310, 345 

از 300 

ابن الندیم 112, 147, 156, 158, 165, 169, 171, 173, 175, 176, 
0 206 213, 258, 260, 261, 304, 326, 327 350, 398 

این وخشبه کلداتن 107 123 139 

ابن هندو 3, 4, 5, 6, 12, 30, 109, 116, 118, 121, 140, 148, 159, 
183 184 190, 309, 397 

اه ال ور 

ابو البرکات بغدادی 98 

ابو بکر- رازی 

ا کر اسر نو ی کیت ان ( هس رت لوا ) 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 109 

ابو الحسن اهوازی 193 , 

اه آلعسس ری 19 188119 

ابو الحسن علی بن محمد الخازن 200 

ابو الحسن علی بن یحیی 29, 213, 221, 222, 235, 236, 243 

انم ان وانلن: 1 


ابو الحسن وزیر» ولی الدوله 263 

ابو اتکی خاط 102 

ام الک الصا زره ا ان 

ابو ظالب:هافونن 339 

اب اتاهر اسدا یل 9و 

ابو العباس آملی 197 

ایه الا امین علف 161 

ابو العباس بن شمعون 187, 263, 269 

ایو القلاء:ین رهر 168 

ابه القلاء مفری 259 

ابو القرخ اسفهافت 360 

ار نات روا و27 

ابو الفرج غریغوریوس (- این العبری) 

اه الق راتس 90 

اس فا ان عم اس و 

ابو القاسم بلخی 326 

ابو القاسم خلف بن عباس زهراوی (- زهراوی) 

ایو القاسم عامري 194 

انب العاسم قت الم کاشانی 200 

اه القانس فلسفن 199 

اه الا شم فقایفی و6 

اسر ان 207 

ابو جعفر محمد بن موسی 27, 28, 29, 217, 218, 219, 220, 221, 
4 225 226, 228, 229, 213, 232, 233, 234, 238, 239, 240 
1 42 243, 244, 245 240, 247 250 252, 253, 361 
اتحاتضوانی 181 95:22 397 

ابو حفص عمر بن فرخان 200 

ابو حنیفه 144, 145, 148 

ابو حتّان توحیدی 326 


ابو دلف خزرجی 158, 323, 358 

ابو ریحان (- بیرونی) 

ابو زید بلخی 131, 162, 326, 349, 350, 351 
ابو سعید بختیشوع 397 

ابو سعید عبد الجلیل سجزی 170 

ابو سلیمان منطقی سجستانی 165, 177 
ابو سهل کوهی, و یجن بن رستم 199, 200 
ابو سهل مسیحی 146, 208 

ابو شجاع بن دهان 97 

ابو طلحه 193 

ابو عبید جوزجانی 310 

ابو علی بن خلاد 157 

ابو علی حسن بن علی جیلی 209 

ابو علی سینا (- ابن سینا) 

ابو علی فارسی 97 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متنح1, ص: 410 

ابو غالب بن خلف 4 

ابو لونیوس 268 

ابو محمد سیفی 2007 

ابو معشر جعفر بن محمد بلخی 205, 206 
ابو منصور حافظ 97 

ابو منصور موفق الدین علی هروی 345, 396, 398 
ابو موسی بن عیسی کاتب 243 

ابو نصر منصور بن علی بن عراق 206, 207 
ابو هريرة 359 

ابو الهیثم جرجانی 166, 183 

ابو الیسر بزدوی 196 

ابی بن کعب 390 

احمد بن ابراهیم حنبلی 98 

احمد بن اسماعیل بن احمد 160, 258 
احمد بن فضل بخاری 200 


۱ 

احمد بن مسافر 160 

احمد بن موسی 16, 223, 225, 233, 235, 236 237, 238 241, 
3 44, 245, 246, 249, 254 

اتت‌صاله العلن 276 

احمد عیسی 369, 381 

احمد عیسی بک 310, 398 

اخوینی, اخوینی بخاری 34, 35, 79, 114, 121, 140, 343, 363, 396 
ای تا 2 

ادیسوس 286 


اراطس غریب 115, 116 

ارجن 203 

ارخیجانس, ارشیجانس 134, 223, 239 

اردتنینن اروشیر مفن. اروش اه ابرانم ارظتکشت: 17 16 2197 
2 <285, 293, 308, 

اسالاش رای 291 

اسسطراطس 225 229, 240, 362 

ارسطو, ارسطاطالیس, رسطالیس 6, 34, 115, 116, 124, 150, 164, 
6 169, 169, 72, 173, 201, 208, 233, 237, 249, 250, 251, 
۵4 3 27, 278, 281, 282, 284, 287, 325, 329 

ارطامیدروس افسسی 175 

ارمینس 268 

اسا سینت 269 

اریسظ خسن 170 

ارستظ 170 

ازرقی 136, 311, 357 

ازو 177 

اسبینک 374 

استاپلتون 77 

استاد (- بیرونی) 

استرن 188 

اسحاق بن حنین 134, 148, 155, 156, 183, 186, 187, ۰188 217, 
2۸ 237 239, 241, 243, 244 250, 251, 252, 253, 259 260, 
1 263, 264, 269, 291, 309 

اسحاق بن سلیمان 19, 24, 28, 124, 221, 222, 241, 291 307, 


297 

استاون عمران 126 397 

اشعای نک 2۸9 

اس ای 300 

اسد الدین شیر کوه 10 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
تنج 311 

اسرائیل بن زکریا معروف به طیفوری 223 226 

اسطاذیا 124 

اه یو ای 2۵ 

اسفزاری 206 

اسقلیبیادس 22, 123, 124, 249 

اسقلیبیوس اول 16, 115 124, 149, 185, 186, 187, 189, 190 
۶۸ 265 267 268, 269 

ایس وم و رون 20266 

اراس دار ۱95 

اسکندر, اسکندر پادشاه 24, 124 160, 187, 188, 189, 269, 84 2, 
5 280, 3065 

اسکتنر آفرخدیی 66 اور ووی وود 

اسلر 10 

اسمرنی 269 

اضای الاسکتورای 269 

اصا ین ول ار 2110220۵ 

اعتضاد السلطنه 110 

اغلوقن 124, 268 

افراتات ترکی 206 

افرائیم 274 

افلاطون 10, 111, 113, 116, 124, 134, 137, ۰,170 ۰171 172, 
3 74 1865, 180, 187, 233, 252, 253, 267, 268, 273, 92 2, 
4 <28, 325 

افلاطون طبیب 266, 269 

افیقورس (- اپیکور) 170 

اقرال عباس 177 

اقبال, منوچهر 344 

اقلیدس 170, 208 


الگود. سریل 160, 301, 336, 398 

امام, محمد کاظم 390 

اسد نوی 187 

امین (- خلیفه عباسی) 135 

انابو, کاهن مصری 174 

انباذقلس (- امیدوکلس) 117 

انزابی‌نژاد. رضا 392 

انطستانس 220 

انطونیس 284, 285 

انقیلاوس الاسکندرانی 269 

انوری 392 

اهبش در 

اوریباسیوس 242 

اولمان هافرو 3002112 

اومیروس (- هومر) 116 

ایران 225 

ایرانشهری 164, 325, 326 

ارقلس ۲ 120 293 

ای رها 6 و هر ور 
233 237, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 248 250, 251, 252 
باخررت 162 

تیان 191 

بارس 295 

باه 05 2012 

تالا لت 2 202 

بتانی, محمد بن سنان 202, 205, 208 

بحتری 197 

بختیشوع بن جبرئیل 29, 30, 217, 221, 222, 226, 236, 238, 241, 
9 0 251, 305 

بدرافتتن 360 

بدر الدین قاضی شهبه 105 

ده رخ 0 م39 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
تن ح اش 412 

بدیع الزمان همدانی 319 

براهم سدهاند 190, 198 


برگشتراسر 113, 181, 185, 186, 213, 305, 321 
برمانیدس 185, 186, 266 

بروکلمان 373, 398 

برون 398 

برهمکویت, برهمکوپت بن جشن 193, 198 

برینبی: 291 

بطلمیوس 201, 273, 282, 284, 285 


بقراط بن افنوسیدیقس 281 


بقراط بن ایراقلیدس 6, 13, 14, 17, 28, 30, 34, 69, 111, 113, 
15 116, 124, 125, 150, 156, 171, 185, 186, 187 233, 239 
4 245 246, 247, 248 258 259 260: 263, 266: 267, 268 
69 273, 274, 275, 277, 278, 278, 281 282, 283, 285, 286 
7 291, 294, 295 304, 305 308, 309, 324, 358, 360 3261, 


2 390, 392, 396, 397, 398, 399 
بقراط بن اسالس 268, 281 

بقراط بن دراقن, بقراط بن ذراقن 268, 281 
بقراط قویی 185, 186 

بلخی کعبی (- کعبی بلخی) 

البلدی, احمد بن محمد 18 

بلعمی 304 

بمفولیانس 242 

البندنیجی, ابو الفضل 3, 5 

بولس, بولص اجانیطی 273, 313, 369 
بید 190 


ری ها ی و۱9 1222 
155 156, 157, 160, 161 165, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 
9 180 183, 185, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 
0 7201 202, 203 204 206 207, 209 258: 260, 304, 320, 
1 325, 326, 327, 338, 345, 349, 360, 364, 396, 930[399] 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران ؛ 


متن‌ج 1 : ص 412 


ید ها دنه 309 

بیهقی 208 

پادشاه ایران (- اردشیر) 

پسر زکریا (- رازی) 

پلوتارخس 117 

پلوتن 174 

پیغمبر اکرم (ص) 12 301, 302, 307, 310, 311, 312, 353, 359, 
0 390 

پینس. سلیمان 320, 336 

تاذوری, فیلسوف انطاکی 101 

تامیسون 345 

تغربردی 258 

تجدد. رضا 147 

تمکین, اوزی 308 

التمیمی 275 

توماس گیل 174 

ثابت بن قره 28, 34, 113, 114, 134, 182, 241, 250, 305, 309 
تاسالس 268, 281, 282 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 413 

تامسطیوس 273 

تاودوس 22 

تاون اسکندرانی 190 

تعالبی 6, 136, 310, 339, 358 

یادوری, اسقف کرخ 223 

جابر بن حیان 124, 173, 174, 178, 180 

جاحظ, عمرو بن بحر 10, 159, 165, 166, 168, 172, 182, 301, 
2 304 306 

حاط ان اه تین 

جاسیوس الاسکندرانی 247, 269 

جالینوس 6۵, 10, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 
43 4د, 9د, ۰,71 102, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
9 122 123, 124, 25, 127, 128, 29, 130, 132, 134, 1360, 
7 139, 139, 40 41 142, 143 44, <145, 146, 147, 136, 
۱0 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 181, 1862, 183, 
4 1806, 187, 1868, 169 190, 208, 213, 214, 215, 217, 218, 


,238 ,2 360 ,233 ,230 ,229 ,227 ,225 ,224 ,223 ,222 ,220 09 
,2 65 ,260 ,295 ,258 ,254 ,253 ,251 ,248 ,247 ,246 ,242 9۵ 
,2 99 ,291 ,285 ,284 ,283 ,281 ,275 ,273 ,270 2609 26 60 
,344 ,341 ,338 ,329 ,324 ,323 ,321 ,314 ,309 ,307 ,305< 4 
399 ,398 ,396 376 ,369 ,368 ,365 ,364 ,362 ,3601 60 8 

جانیانوس 225 

جبرئیل بن بخیتشوع 16, 29, 182, 222, 223, 224, 227, 232, 244, 
9 250 310 

دار کرصوتای و9 37۱ 

جرجانی, سید اسماعیل 33, 310, 358, 396 

جرجس, جرجس بن جبرئیل بن بختیشوع 120, 309 


جریر 130 
حعتر دمحم الاو ار 107 359342 


جمشید 

جوالیقی 97 

جوزه, کنیز خوند خاتون 100 

جوهری 129 

جوینی 176 

حلحلان تشه بت 194 

الحاجب النیشابوری 5 

حارث بن کلده 309, 359 

حافظ 389 

حافظ ذهبی 378 

حبش, حبش حاسب مروزی 193, 207, 208 
حبش بن عبد الله بغدادی 197 

حبیش» حبیش بن الحسن 187, 217 220 223, 224, 226, 228 
09 231 232, 233, 234, 235, 230 237, 241, 242, 243, 244, 
7 249 252, 253, 361, 368 

حجاج 182 

حریری 319, 383, 392 

حسن بن بهلول 112 

حسین بن محمد المعروف بابن الادمی 197 
حکیم اوغلو علی پاشا 261 

حمارنه. سامی خلف 368, 398 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 414 

حمزه اصفهانی 2۸2 1 

حمید الدین, قاضی 392 

حنین بن اسحاق 15, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 61, 81, 111, 
3 120, 122, 123, 125, 260, 27 128, 29, 132, 134, 135, 
155 160, 167, 171, 175, 181, 182, 183, 1867, 188, 213, 214, 
5 236, 237, 247, 253, 254 257, 273, 299, 305, 307, 308, 
9 313, 320, 321, 324, 361, 362, 364, 396, 397, 399 

حیوی, بلخی 326 

خاقانی شروانی 116, 120, 202, 243, 392 

خو متا فد بهاء الدین 392 

خروسیس صاحب رصد 5 1106 

خلف ظولونی 182 

خواخة کمال الدین 1246 

خوارزمی 178, 193 

خوند خاتون دختر معین الدین؛ زوجه صلاح الدین 100 

خیاط 172 

داج, بی. 337 

داقلوس 170 

دانش‌پژوه. محمد تقی 3, 6, 116 

داوود (فرزند حنین) 309 

داوود, داوود متطبب 7 8 251, 252 

دایبر, هانس 6 301 

دراقن, ذراقن 268, 281, 282 

دزی, آر. 368, 369 

دمقراط, دیمقراط, دیموقریطوس 170, 186, 268, 282, 286, 387 
دهخدا, علی اکبر 392 

دی‌بور 328, 336 

دیتریش, ۰ 276, 398 

دینوری 128, 131 

دیوسقوربدس, دیاسقوریدس 124, 268, 269 272, 283, 286, 341, 
4 3460 

دیونوسیس 199 

ذهبی, حافظ <105, 107, 300, 307, 396 

ذیمیطر 189 


رازی, محمد بن زکریا 8, 10, 11, 18, 69, 117, 118, 119, 124, 126, 
1 132, 133, 139, 146, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
4 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 
8 181 182, 183, 189, 192, 200, 257, 258, 261, 273, 275 
0 304, 305, 319, 323, 324, 325, 326, 328, 336, 339, 344, 
0 364, 367, 391, 392, 396, 397 

رانکینگ 320, 322, 338 

رزنتال, فرانز 11, 118, 124, 155, 167, 171, 261, 291, 304 
ی 

رشر, نیکولا 168, 182 

رضی الدین رحبی 104, 105 

رواقی, علی 342 

روکسا, جی. 178, 322, 338 

روفس افسی ۰75 111, 112, 124, 150, 151, 273 

رهاوی (مولف ادب الطبیب) 25, 28, 308, 310, 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 415 

397 ,314 3 

رئیس (- ابن سینا) 

رئیس دانشکده پزشکی مون پولیه فرانسه 133, 336 

زامباور 98 

زاوس الهی 15 1 

زاهد العلماء ابو سعید منصور بن عیسی 114, 119 

زرگری, علی 399 

زریاب. عباس 399 

زکریا بن عبد الله (- اسرائیل بن زکریا) 

زمخشری 120, 128, 129, 148, 383, 390, 391 

زن مصری 265 

زهراوی, ابو القاسم خلف بن عباس 13, 311, 312, 367, 369, 370, 
53 374, 376, 384, 391 

زیمرمان 186 

زینون صغیر 268 

زینون کبیر 268 

سارتن, جورج 361 

سبزواری, حاج ملا هادی 31, 66, 74 

سجستانی 119, 156, 186, 188 


سرابیون 22 

سرجس راس عینی 218, 219, 220 221 222 223, 224 225, 
6 234 236, 239, 240 241 247 
ری ایو طنت 1۳7 

سزگین, فوّاد 276, 398 

سعد بن معاذ 390 

سقراط 6, 124 172, 268, 282, 284 
سلمویه, سلمویه بن بنان 218, 219, ۸226 232, 233, 234 236, 
58 41 2, 245, 247, 253 

سلیمان بن داوود 207 

سمرقندی» نجیب الدین محمد 161 
سمعانی 309 

سنان بن ثابت 309 

سنائی. سنائی غزنوی 307, 342, 343 
سند بن علی 200 

سورانوس 247 

سویدی, عز الدین ابو اسحاق 102 
سیاوپل کشمیری 194, 201 

سیبویه 97 

تا ی 320 
سیده خاتون, مادر مجد الدوله 4 

سیسن 176 

سیگال, آلفرد 124 

سیمون» ماکس 199 

سیوطی 310, 396 

شاپور بن سهل 303, 395, 398 
شاخت, ژوزف 275, 328 

شافعی 15, 307, 360 

شرقی, دکتر نادر 343 

شریف ادریسی 398 

شعبی 182 

شملی 241 

شنفری 121, 359 


شوکت شطی 398 

شهرزوری 4, 12, 398 

شهرستانی 173, 174, 177 

شهید بن الحسین البلخی 162, 165, 350 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 416 

شیریشوع بن قطرب 217 

شیزری 312, 313, 362, 368, 397 
صاحب ایساغوجی (- فرفوریوس) 

صاحب برهان 123 27, 128, 144, 148 
صاحب بن عباد 5 

صاحب جوامع 137, 141, 143, 144 
صاحب فردوس (- علی بن ربن طبری) 
صاحب کتاب منصوری (- رازی) 

صاعد اندلسی 134, 172 

صبحی 341 

صدر الدین شیرازی 320 

صلاح الدین بن یوسف بن ایوب 98, 99, 100, 101, 105, 107 
طاعتی, عبد العلی 131 

طالس ملطی 172, 191, 282 

طبری, محمد بن جریر 357 

طحاوی 182 

ظراا وین 284 

طغرایی اصفهانی 5, 178 

طوثرون 27 

طیماوس 111, 171, 329 

طیماوس طرسوسی 269 

ظاهر (ملک ...) 100 

ظهیر فاریابی 392 

عادل الکبری 275 

عالم‌زاده, هادی 389 

عامل شهر قو 187 


عامری» عبد الرزاق بن احمد 106, 177, 189 
عبد الرسولی, علی 358 

عبد السّلام هارون 11 

عبد اللطیف البدری 312, 381 

عبد اللطیف بغدادی 15, 1, 396, 397 

عبد اللّه بن اسحاق 250 

عبد الله بن طاهر 175 

عبد اللّه بن علی 192, 304 

عبد اللّه نعمه ِ# 

اللّه بن روم ۰0۵ 17 

عبید الله : بن سلیمان نت 

مر تیوه 290 

عر من ملاس تفای 9و2 

عز الدین 104 

عزیز عثمان بن صلاح الدین 101 

عضد الدوله دیلمی 4, 200 

العقبانی التلمسانی 370 

عکبری 359 

علاء الدین کحال 191 

علوی, عبد العلی 342 

علی (ع) 359 

علی (معروف به فیوم) 237 

علی بن ابراهیم بن بختیشوع 182 

علی بن ربن الطبری 10, 17, 36, 46, 159, 192, 304, 305, 311, 
5 341, 358, 362, 395 

علی بن رضوان مصری 28, 276, 287, 397 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 417 

علی بن عباس مجوسی 17, 18, 25, 30, 40, 140, 305, 311, 362, 
1 3960 

علی بن عیسی 125 182 

علی بن یحیی 215, 248, 253, 254 

علوی نائینی. سید عبد العلی 183 


عماد اصفهانی 98, 105 

خصان ای احعضاب: 182 

عهران امد اثیلی 104 

عطر بن ادراهیم نام 208 

عون فرحان الطییی 134 

عمر غلام آبن مطران 101 

مرو ین انت.صهار 33 

و [شاگرد ین اسان رو 1 :252 
ی 0 بن یحیی 232, 233, 239 240, 241, 243, 244, 245, 
6 247 248, 250, 253, 291 

غافقی 127 163, 341, 345, 398 

غ#الی 391 

غلیونی, پل 126 

غنی, قاسم 389 

غورس 185, 186, 266 

فاتک, غلام معتضد 180 

فارایستب ایو نصز:فار ای 3499 273 

فاص ید الححرش مروت قاصی فاص 022100 2 127 
قالفس.230 

قر الود لب 5 

فخر رازی, فخر الذین رازی 126 335170 
فرات فاثق 311 

فرایشی اد مد کی 9 19 106 
فرفوریوس 124 169, 174, 259 269, 275 282 
فرید غیلانی 166 

فضل بن حاتم نیریزی 202 

فلغو نوس 242 

قوئیس 231/229 

وس و نتوین 275 

فولس 269 

قوب و و ور 

فیثاغورس 169 170, 172, 275, 282 

نتاس 2و2 

قیفر پوس 260 :275 


قاسم بن عبید اللّه 180, 258 

قاضی فاضل (- فاضل عبد الرحیم) 

قراباذین سمرقندی 398 

قرشی (- این الاخوة) 

قزوینی (صاحب انار البلاد) 340 

قزوینی, محمد 389 

قسطا بن لوقا البعلبکی 36, 117, 167, 350 
قطابه, سلمان 276 

قفطی, جمال الدین 100, 101, 156, 164, 173, 180, 188, 193, 
7 ۱ 208, 213, 310, 327, 328, 398 
القفطی, فقیه اسماعیل بن صالح 100 
قوانیطوس 248 

کراوس, پل 119, 163, 167, 173, 178, 180, 
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متن‌ج1, ص: 418 

8 321, 322, 326, 327, 329, 337, 349 
کریستن سن 176 

کریمان, حسین 335 

کشاجم 120 

کعبی بلخی 164, 165, 172 

کمال الدین اسماعیل 392 

کمبل 335 

کنت, جی 155 

الکندی, تاج الدین ابو الیمن 97, 167, 174 180, 205, 206 
کنکه هندی 201 

کور زاهد 204 

کهن 27 

کیکاوس 206 

گابریلی 7 

گراند هنری, ژاک 276 

گیپ 146 

لاهیجی 326 

لقمان. لقمان الحکیم 10 

لقمان بن عاد 391 


لکلرک 398 

لوقس 228 229, 362 
لویس 374 

لثوی افریقایی 373 
لیزر, گری 306, 309 
ماتریدی 169 

فازیتس, مارینوسن آلاسکندر انی: 228 269 262 
ماسورس (شاه ...) 284 
ضاغارشتین: 267 
مالاماارسا 268 

مامون 135, 193, 216 
مانالاوس 200, 207 


مانی 157, 176 

مایرهوف, ماکس 3, 27, 28, 125, 181, 182, 213, 275, 320, 341, 
209 

مبژد 97 

مبشر بن فاتک 24, 177 

متنبی 359 


متوکل 135, 196, 213, 242, 350 

مجد الدوله رستم 5 

مجریطی 172, 178, 191 

مجسطی 201, 202, 273, 284 

مجلسی 390 

مجوسی (- علی بن عباس) 

محقق مهدی 16, 24, 27, 28, 29, 30, 49, 116, 119, 133, 181, 
6 187 305, 307, 309 310, 312, 350, 361, 362, 364, 370, 
5 32 

محمد بن ابراهیم فزاری 197 

محمد بن الحسن 220 

محمد بن سرخ نیشابوری 183 

محمد بن شجاع 137 

محمد بن صباح 207 

محمد بن عبد الملک وزیر 231, 252 

محمد بن لیث رسائلی 181 

محمد بن موسی (- ابو جعفر محمد بن موسی) 


محمد بن موسی البغدادی 197 

محمد بن موسی الخوارزمی 197 

محمد بن یونس 179, 180 

محمد زبیر صدیقی 146 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 419 

محمد سلیم سالم 27, 28, 128, 136, 299 

محمد عبد الهادی ابو ریده 175, 337 

محمود غازی. محمود غزنوی (سلطان ..) 342 

محمود ناظم نسیمی 301, 390 

محیط طباطبایی 180, 322 

مریضی فریت 1 177 

مرقس (شاه ...) 284 

مروزی 119, 188 

مسعودی 22, 119, 72, 174, 180, 180 1867, 1868, 1869 190, 
6 27 259, 299, 307, 361 

مسمعی 164 

مسیح, سیدنا مسیح 186, 269, 270 

مصطفی القبانی 6 


معتضد 118, 180, 218 

مغنس اسکندرانی 269 

مقدسی 66, 155, 158, 169, 183, 340 

وی 275 

مکتفی 180, 258 

۵ 

قتصور (خلنفه عناسی )120 509 

صقن بن اه و1 

مونهد بفج 247 

خی را ما یی و 6 


170 

موسی بن عذار 188 

موسی بن میمون (- آبن میمون) 
مولانا, مولانا جلال الدین 109, 299 
مهذب الدین 106 

مهذب الدین بن نقاش 98 
مهران بن منصور بن مهران 344 
میبدی, ابو الفضل 184 

میدانی 302, 341 

میر,. محمد تقی 398 

میرداماد 3226 


میمون قصری 101 

مینس <185, 1860, 2660 

مینودوطوس, مینوذوطس 22 249 

مینوی, مجتبی 110, 133 137 

لناشی, بو العباس عید اللّه 0 159, 172 

لامرن معر نم همین کم ان اسر اسان 37 
ناصرخسرو 4 8, 23, 38, ۸62, 116, 132, <145, 47 162, 164, 
۸ 14 197, 257, 302, 325, 326, 342, 375, 383 

نالینه: 170 

نجم‌آبادی, محمود 161, 322, 338, 398 

تجم الدین ابة الرجای: قهی 5 

تجم آلدین آیوب ندر ضلاع آلذین. 107 
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متن‌ج1, ص: 420 

نصر و المهندس 196 

نضر بن حارث و309 

نظام, ابراهیم بن سیار 164 165 

نظام الملک 342 

تعمان سغرنی (فاضی )92 و360 


نواب رامپور 177 

نور الدین زنگی 105 

نویری 340 

نیکوماخس, نیقوماخس 116, 134 
نیلی, ابو سهل سعید بن عبد العزیز 125 
الواثق بالله (خلیفه عباسی) 22, 253, 259, 299, 361 
وارخس 267 

و ایسر, اورسولا 113 

دزیر تفه قاصی اخل 315 

ولایتی, علی اکبر 398 

هارون, هارون الرشید 135, 306, 310 
هانتینگتونیانوس 349 

هاو, فریدرون 131, 162, 349 

هبت الله بن الحسین الاصفهانی 98 
ما 10 
هرقل 138 

هرمس, هرمس مثلث 188, 191, 264 
هروی (- ابو منصور موفق الدین) 

هستی (نام فرشته) 326 

همائی, جلال 206 

هندوشاه نخجوانی 131 

هیرشفلد 168 

یاقوت حموی 102, 165, 167, 202, 205, 206, 258, 303, 373, 
3275 

بحبی ین تطویی 24 

یحیی بن عدی 4, 275, 329 

یحیی بن ماسویه 242 

یحیی نحوی 139, 173, 186, 189, 192, 258, 259, 260, 265, 269, 
285 

یسع 223 

یعقوب 206 

یعقوب بن اسحق الکندی 134 

یعقوب بن سقلاب نصرائی 101, 102 
یعقوب کشکری يا کشکرانی 167 


یوحنا بن ماسویه 25, 29, 120, 182, 220, 224 225 227, 228, 
0 1 30 2, 241, 252, 315 
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فهرست نام فرقه‌ها, گروهها و خانواده‌ها 


آل بویه 200 

آل حیدر 197 

آل عراق 206 

استاراشماران (- ستاره‌شماران) 302 
اسکندرانیان, اسکندرانیون 125, 156, 220, 260 
اسلاوها 264 

اسماعیلیه 181 

اصحاب التجربه. اصحاب التجارب 19, 21, 22, 184, 190, 249, 80 2, 
9 (3600, 396 

اصحاب جوامع 138 

اصحاب حدیت 205 

اصحاب الحیل, اصحاب الطب الحیلی 19, 21, 22, 249, 259, 299, 
360 

اصحاب رای 183 

اصحاب طلسمات 191 

اصحاب فیناغورس 170 

اصحاب القیاس 19, 20, 21, 22, 183, 249, 181, 299, 360, 361, 
3296 

اصحاب کمون 165 

اصحاب نصارا 30, 135, 227, 309 

اصحاب نظام 164 

اصحاب هیولا 164, 326 

انصار 359 

اهل ابدیرا 282 

اهل اثینا (- آتن) 280 

اهل اسکندریه 28, 219, 222, 224 

اهل اعتزال 172, 169 

اهل بابل. یمن و هند 190, 191 

اهل جندی‌شاپور 27, 306 

اهل سنت 182 

اهل شریعت 259 


اهل طورینی و موسیا 190 

اهل قولوس (- قو) 264 

اهل مغرب 186 

اهل موسیا و افروجیا 264 
ایرانیان 148, 206 

برمکیان 192 
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قح 122 

برهمنان 190, 202, 204 

بنو موسی بن شاکر 207 
پجشکان (- پزشکان) 302, 395 
پزشکان فرنگ 101 

ترسایان 199 

ترکان 139, 203 

ننویه 174 

جادوگران فازتن 264 

جراحان, الجرائحیین 357, 369 
بیان 25 

حکمای یونان 177 

حکیمان 156 

داناکان (- دانایان) 302 

دهریان 164 

رومیان 168, 257 

زردشتیها 325 

زمین پتمانان (- زمین‌پیمایان) 302 
ساهران 191 

ساحران فارس 190 

شزا مان ورن 221و 
صابیان 191 

ار سم ۱ 

صابیان یونانی 174 

صقالبه 190 

طبیبان (جمهور اعظم ..) 259 
الطوافین 368 

عرت 257 


فارسیان 206 

فرنگیان 105 

فضلای پونان 202 

فقهای اسلامی 370 

فلاسفه پونان 170 

قایلان به تحریم مکاسب 182 
قایلان به حدوث عالم 192 
قدمای یونانیان 259, 313 
الکحالین 369 

کسدانیین (- کلدانیین) 107, 191 
کیالیه 177 

کیمیاگران 180 

مانویها 325 

متطببان 22, 259 

متکلمان مذهب معتزلی 173 
مجبران, المجبرین 357, 369 
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یحیان 73 98, 306, 307, 3060 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 423 

المشاتین 368 

المشعوذین 368 

مصریان 190, 260, 264 

معتزله (- اهل اعتزال) 

معتزله بغداد 164, 172, 326 

ملاحده 176 

منجمان گرگان 195 

منجمان هند 201 

موبدان 24 

نصرانیان 199 

تضرا دان روم 187 

هندوان, هندیان» هندوها, الهنود ۰170 185, 190, 192, 193, 194, 198, 


325 ,264 ,257 2060 ,204 ۸203 9 

هیربدان 24 

یونانیان, یونانیها 145, 148, 168, 189, 200, 202, 254, 282, 325 
نان واه 172 

یهودیان 98, 307, 360 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
ما رت 225 


آثار الباقیه, آلاثار الباقية 167, 193, 198, 201, 204, 206, 208, 325 
آثار البلاد 340 

آثار العلوية 34, 201 

آداب طب الملوک 107 

آداب و نوادر فلاسفه 156 

آراء اهل المدينة الفاضلة 9, 66 

آراء بقراط و افلاطون, الأراء 113, 114, 252 

الاراء الطبيعية 117, 171 

آگاهیهای تازه درباره حنین بن اسحاق و زمان او 27, 28, 181, 214 
الالات الجراحية عند العرب 312, 381 

الالات للطب و الجراحة و الکحالة عند العرب 381 

الابانة عن افعال الفلک 175 

«ابحاث المستشرقین فی تاریخ العلوم عند العرب» 374 
ابحاث الندوة العالمية الاولی لتاریخ العلوم عند العرب 112 
ابطال دعوی من یدعی صنعة الذهب و الفضة 180 

الابنة (مقالة فی ...) 117, 118 

الابنیة عن حقاثق الادوية 345, 396, 398 

اپیدمی 246 

اتمیسم در اسلام 320, 336 

اثبات الصناعة 178 

اثبات الصناعة للرازی 178, 179 

اثبات الصنعة و الرد علی منکریها 178 

اثبات الطب 10, 14 

اثیر (کتاب ...) 326 

اجزاء الطب 299 

احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم 155, 158, 322, 340 
الاحکام النبوبة فی الصناعة الطبية 12, 25, 191 

اخبار الحکماء 156, 173, 180, 197, 213 

اختصار علل الاعضاء الباطنة الالمة 132 

اختصار کتاب اقلیدس 156 

اختصار کتاب الانوار 107 

اختصار کتاب المسائل 125 


اختصار المواضع الالمة 126, 131 

اخلاق آلنفس 189 
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متن‌ج1, ص: 426 

اخلاق الوزیرین 5 

اخلاق جلالی 329 

الاخلاق لجالینوس (کتاب ...) 188, 329 

اخلاق ناصری 329 

اخلاق تیکوماخوسن 329 

ادب الطبیب 25, 28, 103, 308, 310, 314, 397 
الار وه لته تسیل دوه راوس .۱60 

الادوية المسهلة (یوحنا بن ماسویه) 135 

لادم العممله ا او دم ان ترا 160 
الا هراس 59 

اادویت اقفر ده این مظران) 107 

الادوية الحفرده(اسحاقسن خن 258 

الادفية المفردة (جالیتوش) 132, 252 

الادوية المفردة (غافقی) 127 

الادوية المقابلة للادواء 284, 285 

تسین ی ال الد 117 

ارجفرن این مها الارجورم. قی ال الارخیزه الط ان مر 
6 31 3160, 391 

تاه اس کی اف 7 167 

الارشاد (جوینی) 176 

شاد الاریت ی مه لت 6 102 
الارکان 234 

الایتان ارس رها ان ۵ ۱7 

اسباب الاعراض 119 

استخراج الاوتار 193, 202 

استغفار 259 

الاسرار (کتاب ...) 179, 180 

الاسطقسات علی رای بقراط 38, 140, 168, 277 
اسفار 320 

الاسماء الطبية 47 

الاسئلة و الاجوبة 35 


الاسهال (کتاب ...) 135 

انتتعان افی:ااعل: نی 172 

الاح اوه سای صاخ نها رون و 156 
اضلاح جوامع اشکند ر انیت 156 

اصلاح الصناعة الطبية (- المقالة الصلاحیة) 

اصناف الحمیات 234, 254 

اصناف الخلط الخارج عن الطبیعة 236 

الاصول (کتاب ...) 208 

اضول احطلااحات پرشکی ۵۸ 

او ااشخسه 20 

الاطمعة (کتاب ...) 241 

الاعتذار لجالینوس 134 

الاعضاء الالمة 171 

الاعلاق النفيسة 340, 341 

الاعلام بمناقب الاسلام 4, 189 

اعلام النبوة, 181, 337 

اغاثة اللهفان 175 

الاغانی (کتاب ...) 3060 

اغراض, اغراض الطبية 31, 34, 44, 51, 56, 58, 59, 61, 65, 67, 71 
73 80, 310, 38 

افراد المقال فی امر الظلال 193, 195, 198 

افلاح الارض و اصلاح الزرع (- الفلاحة النبطیة) 

اقا طفن ور سامت رایس در 

الافلاطونية المحدثة عند العرب 173 

افوریسم 304 

افرا لسن وه اشفا 255 

الاقناع (کتاب ...) 110 

الاکسیر (کتاب ...) 179 

الالهیات (- العلم الالهی) 172 

الی اغلوقن فی التأتی لشفاء الامراض, اغلوقن 14, 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
مرهج :127 

,219 ,218 ,147 146 ,145< 44 143 ,42 ,124 ,6۵2 ,۸7 1 
239 

الامانات و الاعتقادات 327 


امثال و حکم 391, 392 

الامد علی الابد (کتاب ...) 4 

انالوطیقای اول 147, 168 

انالوطیقای ثانی 147, 168 

«انتقاد رازی بر جالینوس» 237 

الانجیل 157 

الانساب (کتاب ...) 309 

انموذج الحکمة 6 

الانوار 124 

الاهوية و البلدان (کتاب ...) 39 

ایام البحران (کتاب ...) 29 

ایران در زمان ساسانیان 176 
ایساغوجی (کتاب ...) 156 

ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون 3 
الایمان (کتاب ...) 258, 260 

باریمانیاس 168, 254 

الباه (کتاب ...) 117, 120 

بحار الانوار 390 

البحران (کتاب ...) 29, 234, 238, 283 
بخت چیست و نیک بخت کیست ؟ 193 
بختپارنامه 350 

البخلاء (کتاب ...) 303, 306 

البدء و التاریخ 66, 169, 183 

التدض 127 

البرصان و العرجان 302 

برمنیدس در صور 253 

البرهان (کتاب ...) 30 

البرهان (- اثبات الصناعة) 

بستان الاطباء 37, 42, 51, 95, 97, 106 
النضه ۵ الع 69 1 

«بعضی از مشکلات فلسفه اسلامی» 321, 337 
بغداد (آبن طفیور) 3208 

النلفه مر عحفل اتکمه:م 

بهارت (کتاب ...) 203 


بهداشت غذایی 161, 342 

البهق و البرص 128 

البهق و الوضح 148 

بیان الادیان 325 

البیان المغرب فی اخبار المغرب 373 

البیان و التبیین فی الانتصار لجالینوس 168 

بیست گفتار 16, 24 27, 28, 29, 30, 181 186, 187, 305, 307, 
309 310 1 362, 364, 375 

البیمارستانات (زاهد العلماء) 114 

پاتتجل 204 

تاج المصادر 389 

تاریخ ابو الفداء 101 

تاریخ الادب العربی 373 

تاریخ الاسرات الحاکمة 180 

تاریخ الاطباء و الفلاسفة 155, 183, 188, 258, 261, 270, 291 
تاریخ البیمارستانات 310, 369, 398 

تاریخ پزشکان و فیلسوفان اسحاق بن حنين, تاریخ الاطباء و الفلاسفة 
5 186, 188 

تاریخ الحکماء (ترجمه فارسی) 4 

تاریخ الحکماء الاسلام 4, 6, 100, 164, 193, 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 428 

348 ,327 ,310 ,260 259 8 

تاریخ طب ایران و خلاقت شرقی 160, 3360 

تاریخ طبرستان 4, 5, 6 

تاریخ الطب و الصيدلة عند العرب 368 

تاریخ مختصر الدول 98, 100, 101, 159 

تاریخ الوزراء د 

تاریخ یحیی النحوی 258, 259, 260, 265 

تثبیت دلائل النبوة 181 

تتمة اليتيمة 4, 5, 6 

التجربة الطبية 19, 22, 184, 361 

تحدید نهایات الاماکن 168, 169, 195, 325 

تحفة العراقین 120 

تحفة الناظر و غنية الذاکر 370 


تحقیق ماللهند. ماللهند 165, 173, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 
۵4 0 199, 201, 202, 204, 206, 208, 325 

تحول منطقی اسلامی 168 

التدبیر (کتاب ...) 173, 174, 78, 179 

تدبیر الاصحاء 30, 244, 299 

تدبیر الحبالی و الاطفال و الصبیان 18 

تذکرة الکحالین 10, 62, 125, 182 

تراجم رجال القرنین 97 

الترتیب (کتاب ...) 179 

ترجمه تفسیر طبری 357 

ترکیب العین و اشکالها و مداواة عللها 182 

التشریح (کتاب ...) 28, 124 

التشویق الطبی, 12, 625, 397 

التصریف لمن عجز عن التالیف 13, 38, 311, 367, 369, 373, 391, 
3298 

تصحیح زیح الصفائح 207 

التطرق بالطب الی السعادة 22 

تعليقة علی تدبیر الطحة 274 

تعليقة علی حيلة البرء 274 

تعليقة علی کتاب الفصد 274 

تعليقة علی کتاب قاطاجانس 274 

تعليقة علی کتاب المیامر 274 

«تعلیم پزشکی در بلاد اسلامی از قرن هفتم تا چهاردهم میلادی» 306, 
3209 

تفسیر اسماء الحکماء 124, 149 

تفسیر جالینوس لعهود بقراط, تفسیر عهود بقراط 186, 189 
تفسیر جالینوس لکتاب طبيعة الانسان 168, 260, 284 
تفسیر سوگندنامه‌های بقراط 259 

تفسیر کتاب فلوطرخس 171 

تفسیر مقالة الحکیم فیثاغورس فی الفضيلة 275 

تفسیر الوصية 274 


تفسیرهای عربی بر فصل اول افوریسم بقراط 171 
التفهیم لاوائل صناعة التنجیم, تفهیم 195, 196, 197, 198, 200, 201, 
2 204 206, 208 

تقاسیم العلل (کتاب ...) 160, 161 

تقدمة المعرفة (کتاب ...) 22, 30, 281, 283, 361 
«تقریر الرازی حول الزکام المزمن» 131, 349 
تقسیم العصب 135 

التقسیم و التشجیر (- تقاسیم العلل) 

تقویم الصحة 107, 129, 148, 340 

تقویم اللسان 376 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص : 429 

تکملة قوامیس العرب 40, 51 

تلخیصات ابن رشد لجالینوس 36, 57, 122 

تلخیص کتاب فی اصناف المزاج 78 

تلخیص کتاب المقولات 63, 75 

تلخیص النظامی 110 

التمثیل و المحاضره 166 

تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر 198, 204 
التببیه علی خدع الکیمیائیین 180 

التنبیه علی صناعة التمویه 204 

التنبیه و الاشراف 49 119, 172, 174, 186, 187, 189, 190, 196, 
237 

التنویر (کتاب ...) ۵6 

التوحید (کتاب ...) 169 

تورات 282 

تهذیب فصول فرغانی 195 

تهذیب المنطق 31, 40 

التیسیر فی المداواة و التدبیر 64, 87 

ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب 2 163, 309 
جاتک (کتاب ...) 202 

جالینوس فرغامسی 361 

جالینوس و قیاس 182 

الجامع لمفردات الادوية 23, 341, 345 

جامع الادوية المفردة ابن سمجون 54, 341, 345 
جامع الحکمتین 166, 164, 169 


جامع المبادی و الفایات 170 

الجبر (کتاب ...) 22, 280, 361 

الجدری و الحصبة 161, 336 

جراحی ایلخانی (- ترجمه ترکی التصریف زهراوی) 347 
الجماهر فی معرفة الجواهر 183 

جمهوریت (کتاب ..) 325, 329 

جواب متنانل فن ال وضل البه الوا ها فی شام 27 
جوامع آراء بقراط افلاطون 116 

جوامع ابو زید حنین بن اسحاق العبادی لکتاب ارسطوطالیس فی الاثار 
العلوية 201 

جوامع (- جوامع الاسکندرانیین) 135, 141 

جوامع اصناف الامراض 114 

جوامع اغلوقن 143 

جوامع ثابت لکتاب جالینوس 113 

جوامع الصناعة الصغيرة 140 

جوامع طیماوس فی العلم الطبیعی 171 

جوامع علم النجوم و اصول الحرکات السماوية 194, 196 
جوامع فرق (- کتاب الفرق) 136, 137, 139 

جوامع کتاب ایام البحران 254 

جوامع کتاب الحمیات 254 

جوامع کتاب حيلة البرء 254 

جوامع کتاب الدلائثل 254 

جوامع کتاب العلل و الاعراض 254 

جوامع کتاب قطیطریون 246 

جوامع کتاب النفس الکبیر 254 

جوامع کتب جالینوس 125 

جوامع کتب الهند 358 

چرک در طب (کتاب ...) 192, 304 

چگونه می‌توان از پزشکی به خوشبختی راه یافت؟ 

(د فی التطرق بالطب الی السعادة) 277 

حاشیه ملا عبد الله یزدی بر تهذیب المنطق 31, 40 

حافظنامه 392 

حاوی, الحاوی فی الطب 18, 48, 55, 56, 58, 60, 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متن‌ح1, ص: 130 

,336 ,335 ,344 ,311 ,299 ,273 ,159 776 ,75 70 ۸69 ,67 1 


398 ,396 ,364 ,363 2 

حجح برقلس فی قدم العالم 173 

الحجر (کتاب ...) 178, 179 

الحجة (کتاب ...) 97 

حديقة الحقيقة 343 

الحديقة فی معنی المجاز و الحقيقة 188 

حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة 310 

الحشائش 273 

ی 

حل شکوک یحیی بن عدی المسماة بالمخرسات 275 
الحماسة (دیوان ...) 202 

الحمیات (کتاب ...) 29, 56ظ, 397 

حيلة البرء (کتاب ...) 28, 29, 140, 171, 221, 234, 239, 254, 283, 
6 309 

الحیوان (کتاب ...) 11, 165, 166, 168, 172, 182, 304 
الخراجات (کتاب ...) 22, 280, 361 

خریدة القصر 99 

خلق الانسان 110 

خلق الجنین و تدبیر الحبالی و المولودین 18, 299 

خمس رسائل 24, 167, 275 

الخواص (کتاب ...) 183 

خواص الاشجار 344 

خیال الکسوفین 194 

داروهایی که در هر مکان موجود است 156 

دانشنامه میسری 316, 395 

داثرة المعارف اسلام 337 

دراسات و نصوص فی الفلسفة و العلوم عند العرب 9, 16, 140, 305, 
274 

در نبوات (رازی) 156 

درة الاخبار 158 

الدستور البیمارستانی 310 

دعائم الاسلام 342, 3060 

دعوق الاطباء 16, 107, 115, 120, 315, 357, 361, 365, 367 


دغل العین 182 


«دفاع از علم پزشکی در جهان اسلامی در قرون وسطی» 10 

دفع مضار الاغذية 161, 341, 342 

دلالة الحائرین 172 

الدلائل (کتاب ...) 112, 254 

دلائثل القبلة 197 

دمية القصر 3, 4, 5, 162 

دم فاص مفا ات ای اس 

دیوان ابن هندو 6 

دیوان ابو تمام 202 

دیوان ازرقی 311, 358 

دیوان بحتری 197 

دیوان حافظ 389 

دیوان خاقانی 116 

دیوان سنائی 307 

دیوان ناصرخسرو 62, 63, 116, 166, 257, 342, 375 

ذخیره خوارزمشاهی 42 0ظ, 57ظ, 59, 61, ۸۵7 ۰71 72 ۰75 79, 81, 
4 85, 86, 396, 398 

الذخيرة فی الطب 34, 35, 59 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متنح1, ص: 431 

الذريعة الی تصانیف الشيعة 398 

الراحة (کتاب ...) 179 

«رازی» در دايرة المعارف اسلام» 337 

«الرازی و محنة الطبیب» 160, 162, 365, 368 

الرد علی برقلس 173 

الرد علی الکندی فی ادخاله صناعة الکیمیا فی الممتنع 180 

«رد موسی بن میمون القرطبی علی جالینوس فی الفلسفة و العلم 
الالهی» 30, 182, 214 

رتمائل این هندو 6 

رسائل اخوان الصفا 170, 176, 307, 314 

رسائل بیرونی 193, 194, 198 

رسائل فلسفية 9, 165, 172, 177, 183, 322, 337 

رسائل الکندی الفلسفية 175 

رسالة ابن رضوان فی دفع مضار الابدان 276 

رسالة ابو ریحان, رساله بیرونی, رسالة ابی ریحان فی فهرست کتب 


الرازی 10, 17, 119, 155, 156, 157, 160, 169, 179, 180, 183, 
8 260 261, 304, 320, 321, 327, 337, 338, 349, 364, 368, 
2399 

الرسالة الثانية لابی دلف الخزرجی 158 

وین هم ای ی بش ی هر 2۵ 12 
9 <15, 160, 167, 171, 1861, 187, 188, 215, 239, 247, 249, 
4 71 309, 321, 361, 362, 364, 375, 399 

الرسالة الذهبية 38 

رسالة الشیخ ابی الحسن علی بن رضوان الی اطباء مصر و القاهره 314 
رساله صناعیه (میرفندرسکی) 3 

رسالة فی اجزاء الطب 17 

رسالة فی اجوبة مسائل سال عنها الشیخ ابو ازهرین النعمان 275 

رسالة فی امتحان الشمس 207 

رسالة فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس 208 

الرسالة المشرقية 6 

رساله مشوقه, الرسالة المشوقه فی المدخل الی الفلسفه 3, 6, 7 
رگ‌شناسی 81, 82, 83, 84, 85, 86 

«الرواية العربية لاعمال روفس الافسسی» 112 

الروضة الطبية 41, 78, 165, 170, 175 

ری باستان 335 

رنطوریعا (*حظانة 127 

زاد المسافرین 164, 174, 325, 326 

زمان و مکان 331 

«زندگی و آثار رازی» 338 

«زهراوی و کتاب التصریف» 312, 313 

زیج ارکند 193 

زیج خوارزمی 193 

زیج صابی (- زیج بتانی) 205, 208 

زیج الصفائح 207 

زیج کندکانک 193, 201 

زیح ممتحن (- زیج حبش) 193, 208 

السامی فی الاسامی 341 

سانک (کتاب ...) 185, 204 

«سخنرانیهای دومین کنگره سالانه انجمن تاریخ علوم سوریه» 390 

سر الاسرار 180 

بر آلخکهاه مر لو 17۵ 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 432 

سر الخيلقة و صنعة الطبيعة 18 

«سرگذشت ابن هندوی طبرستانی و رساله مشوقه او» 1, 3 
سسرد (کتاب ...) 17, 303, 358, 396 

السعادة و الاسعاد فی السيرة الانسانية 4, 177 
سفرنامه ابو دلف 323 

السماع الطبیعی 6 208 281 

سمع الکیان 164, 327 

السموم (جابر بن حیان) 124 

سندهند (- سدهاند) 197 

سوفسطیس در قسمت 253 

سوسفا الط 117 

سياسة الصبیان و تدبیرهم 18, 299 

سیر الملوی 342 

السيرة الفلسفية. سیرت فلسفی رازی 172, 331, 346 
شابورقان (- شاپورگان) 127 

الشافی فی الامامة 177 

شذراب الذهب 99, 100 

شرح اسماء العقار 345 

شرح الی اغلوقن فی التاتی لشفاء الامراض 274 

شرح جالینوس بر کتاب الفصول بقراط 25, 156 

شرح جالینوس لکتاب الاسابیع 34 

شرح‌حال و مقام محمد بن زکریای رازی 338 

شرح الصناعة الصغیرنة 274 

شرح غرر الفرائد 66, 74 

شرح قصیده خواجه ابو الهیثم جرجانی 183 

شرح کناب الاسطقسات 274 

شرح کتاب الفرق 274 


تشگ کاس الغیاین 192 

رح کنات اما 272 

شرح کتاب النبض 224, 274 

شرح اللثالی المنتظمة 31 

تمه اللاعة 172 

شرف الصناعة 179, 182 

رت الاک ۱۱1 

شفا (کتاب ...) 170, 308, 310 

شکند گمانیک ویچار 327 

الشکوک. الشکوک علی جالینوس (کتاب .) 11, 163 166, 167, 169 
۰۵ ۲ 310 

«شکوک رازی بر جالینوس و مسئله قدم عالم» 24 

الشمسية المنصورية 45 

الشواهد 79, 182 

صاحبیات 5 

سح النمیه رگا 

ض ام اافر رز ۱51 

شحاح: اللغة ,129 

الصناعة (کتاب ...) 30, 52 

الصناعة الصغيرة (کتاب ...) 27, 43 

صوان الحکمة 156, 187, 191 

الصيدنة 22 23, 128, 131, 148, 162, 345, 360, 396, 399 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 133 

طب اسلامی 55, 69 

طب اسلامی و تأثیر ان در قرون وسطی 335 

طبافع الحنوان 119 186 

الطتب:الروحانی زاین یه در 7و 

الب الرمحانی,(راری) و16 27 228 1 ور و39 
الت العری 371 

اه آاعین 162 

طب الفقراء 160 

الطب الملوکی 160 

الطب المنصوری 133, 160, 181, 328, 257, 336, 364, 368 


الطب النبوی (ذهبی) 300, 307 

الظب الم و العلمالحیت :1 20 

طب النبی (ابن القیم) 12, 300, 357, 359, 370, 390, 396 

الطب و الاحداث النفسانية 397 

الطبیعة 166 

طبيعة الانسان (کتاب ...) 22, 168, 281, 284 

طبقات الاطباء و الحکماء 259 

طیفات الامم ۱34 172 

طبقات الحعماء 213 

طبقات المعتزلة 164 

طویها (شتعر) 127 

طیماوس, در علم طبیعی 253 

ظهور الدم (کتاب...) 134 

العبر فی خبر من غبر 105, 107 

عجب‌نامه 169 

غرانسن الحهاهن 200 

عشر مقالات فی العین 17 61, 125, 182, 213, 313, 320, 369, 
297 

العلاج بالحدید 156 

علل الشعر 167 

علل المعادن 178 

العلل و الاعراض (کتاب ۰..) 28, 117, 28 140, 171, 222, 34 2, 
254 

عم الفلک 170 

ام 1 

العمدة فی الجراحة 5ظ, 397, 398 

عهدنامه بقراط 259, 267, 268 

عیون الانباء فی طبقات الاطباء 4, 23, 28, 98, 99, 102, 104, 105, 
9 110, <115, 120, 125, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 103, 
۵4 166, 170, 173, 175, 176 179, 180, 1861, 1862, 183 192, 
1 213, 257, 258, 259, 260, 261, 304, 311, 313, 320, 327, 
58 369, 372 

غیون: المسائل و المقالات 165 

غاية الحکیم 178, 191 

الغذاء لبقراط 305 


فارسی باستان 155 

الفارق 51, 59 

الفتح القسی 105 

فردوس الحکمة 10, 17, 18, 28, 35, 38, ۸62 78, 122, 146, 159, 
۶۸ 303, 304, 311, 325, 341, 358, 362, 396 

الفرق بیت المد کر مه اففت 6 

الفرق, الفرق الطبية 19, 36 

الفر ف الق الاتطلامیه (من کناب الصفتی 1811 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 434 

فرقماطیا (کتاب ...) 157 

فرهنگ کلاسیک آکسفورد 171, 344 

الفصد (کتاب ...) 23 

قصول, فصول بقراط, کتاب الفضول 11, 22, 30, 49, 118, 125, 171 
1 263 304, 305 361 

الفصول للرازی (کتاب ...) 160 

الفلاحة النبطية 107, 124 

فلاسفة الشيعة 177 

«فلسفه رازی طبیب» 320 

فلوطرخس فی الاأراء الطبيعية 117 

فوات الوفیات 4, 105 

فوائد علق علیها من کتاب الادوية المفردة لجالینوس 275 

فوائد علق علیها من کتاب حيلة البرء لجالینوس 275 

فوائد علق علیها من کناب فبلغریوس فی الاشربة النافعة اللذیذة فی 
اوقات الامراض 275 

فوائد علقها فی الاخلاط من کتب عدیده لابقراط و جالینوس 275 

فوائد علقها من کتاب قاطاجانس لجالینوس 275 

قماتدعلقها من کناب اهر احالیه‌سن 275 

الفوائد المستخرجة من شرح علی بن رضوان لکتاب جالینوس الی اغلوقن 
8 93] 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 1 
ی 1 تس 234 

تست ام مه موم را 
176 ۶2 2060, 213, 258, 260, 304, 326, 327 337 


فهرست ابو ریحان (- رساله ابن ریحان) 

فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی (ترجمه رساله ابو ریحان) 
24 

«فهرست کتب اولیه عربی در اسکوریال» 164 

فهرست کتب جالینوس (- رسالة حنین بن اسحق الی علی بن یحیی) 

فی آثار الامام الفاضل المعصوم 176 

فی ابدال الادوية المسهلة فی الطب 162 

فی اجزاء الطب (کتاب ...) 19, 305 

فی اختصار کتاب لوفس فی التشریح 362 

فی اختصار کتاب مارینس فی التشریح 362 

فی اختلاف الاعضاء المتشابهة (کتاب جالینوس ..) 38, 305 

فی الاخلاط 305 

فی الاخلاق. فی اخلاق النفس 119, 305 

فی اسباب الاعراض 222 

فی اسباب الامراض 222 

فی الاسباب الماسکة (کتاب جالینوس ۰..) 54, 305 

فی اسباب النبض 224 

فی استفراغ المحمومین 163 

فی الاسطقسات (کتاب جالینوس ...) 74 

فی الاسطقسات التی عنها کانت ابدان الناس 36 

فی الاسماء الطبية 305, 368 

فی اصناف الاعراض 222 

فی اصناف الامراض 222 

فی اصناف النبض 223 

فی الاغذية 397 

فی الامام و الماموم 176 

فی الامراض البلدية (کتاب ...) 39, 305, 390 

فی ان الاخیار قد پنتفعون باعدائهم 329 

فان الیست الفاسل بح ان کون فا فا رت وا اج تور مین اه 
فی ان طلوع الکواکب و غروبها من حرکة السماء دون حرکة الارض 170 
فی ان قوی النفس تابعه لمزاج البدن 305, 307 

فی آن للطین المتنفل به منافع 322, 337, 339 

فی ایام البحران 238 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 135 


فی الاهوية و المیاه و البلدان, فی الاهویه و الا زمنه و المیاه 5 30, 39 
فی التجربة الطبية 305 

فی تدبیر الامراض الحادة (کتاب ..) 305 

فی تدبیر الامراض العارضة للرهبان (مقالة ...) 20 

فی عشریة آلات الضوت ( کناب حالیتووسن نب 362 

کی که اجان العی رات حالس 362۳29 
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مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی تاریخ علوم 237 
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مخاریق الانبیاء 181 

مخاریق المشاتین 368 

فبار الخکر م محاسن لاس 24 177 
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فحتضرهاخا هه 2 1۵ 

المختصر فی الادوية المفردة 156 
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مفردات الادوية (غافقی) 163, 341, 345 

مفید العلوم و مبید الهموم 340 
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المقالة فی العلة التی من اجلها بعرض الزکام لابی زید البلخی ... 131, 
2 349 


مقالة فی ما بعد الطبيعة 173 
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المقولات (کتاب ...) 156 

مکاتبات و مناقضات میان ابن بطلان و ابن رضوان 21 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 139 

ملخص (کتاب ...) 170 
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النافع فی كيفية تعلیم صناعة الطب 276, 397 

ناموس طب 359 

النبات (کتاب ...) 128, 131, 144, 145, 148 
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«نهضت ترجمه و نشر علوم بیگانگان در زمان حضرت رضا (ع)» 305 
الوجود (کتاب ...) 175 

الوساطة بین الزناة و اللاطة 6 

وفیات الاعیان 98, 100 

هدایه, هداية المتعلمین 17, 21, 34, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 
1 2:, 53, 54, 5ظ, 56 57, 59 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 07, 
8 09 ۰,7۸۵ ۰71 ۰72 3 7, 74, 75, 76/, 79, 86, 87, 114, 21, 140, 
2 343 363, 399 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
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الانساب. عبد الکریم سمعانی. لیدن: 1912. 

ایران در زمان ساسانیان. کریستن سن. ترجمه رشید یاسمی. چاپ دوم با 
تکمله منوچهر امیر مکری. تهران: 1322 ۰. ش. 

بخت چیست و نیکبخت کیست؟ ترجمه فارسی کتاب فی امارات الاقبال و 
ِ محمد بن زکریای رازی. عبد العلی علوی نائینی. تهران: 1343 ه. 


برهان قاطع. محمد حسین خلف تبریزی. به اهتمام دکتر محمد معین. 
تهران: 1334 ه.ش. 

شماره 4210 (اين کتاب در سال 1368 ه ش. به اهتمام نگارنده و به 
وسیله مرکز انتشار نسح خطی, وابسته به بنیاد داثرة المعارف اسلامی, 
چاپ شده است). 

«بستان الاطباء و روضة الالباء آن و فی عصرها الذهبی». محمد رضاأ 
«بعضی 1 مشکلات فلسفه 1 ِِ مجله فرهنگ 
سای اس 1927 ره ات ی 

ی اين طیفور. 9 

البان ف اایه ان 1 زهر ۱۱ 
کتابخاته آستان قدس 
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رضوی, معرفی شده در مجله آستان قدس. دوره 7. شماره 1. 

«بیرونی به عنوان منبعی برای زندگی رازی». ژولیوس روسکا. مجله 
ار کی ۱۱924 ربان القانف). 

بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی. دکتر 
مهدی محقق. . موّسسه مطالعات اسلامی. تهران: 135 0 . ش. 

تاج المصادر. بیهقی به اهتمام هادی عالمزاده. تهران: 1366 ه. ش. 
تاریخات القداء قارع المطعه آلحششته. 325 1 م. 

باس ناسمه اسا رب ری مان ارات ۶ 


فرانز رزنتال. 

مجله اورینس. شماره 1. جلد 7. 1954. 

تاریخ البیمارستانات فی الاسلام. احمد عیسی بک. دمشق: 1357 ه. 

تاریخ پزشکی ایران و خلافت شرقی. سیریل الگود. کمبریج: 1951 (به 
زبان انگلیسی). 

تاریخ الحکماء. ابو الحسن علی بن یوسف قفطی. لیپزیکی: 1903 (ترجمه 
فارسی اين کتاب در سال 7( 0 اش به اهتمام بهین دارایی و به 
وسیله دانشگاه تهران چاپ شده است). 

0( الدول. ابو الفرج یوحنا غریغوریوس ابن العبری. بیروت: 
التجربة الطبية. جالینوس. با ترجمه انگلیسی از ریچارد والزر. آکسفورد: 
944 

تحدید نهایات الاماکن. ابو ریحان بیرونی. تحقیق محمد بن تاویت الطنجی. 
انقره (- انکارا): 

.1( 1 

تحفة العراقین. خاقانی شروانی. به اهتمام دکتر یحیی قریب. تهران: 
1333 ه ش. 

تحفة الناظر و غنیه الذاکر. العقبانی التلمسانی. قاهره: (بدون تاریخ). 
تحول منطق اسلامی. نیکولارشر. پیتزبورگ: 1964 (به زبان انگلیسی). 
تدبیر الحبالی و الاطفال و الصبیان و حفظ صحتهم و مداواة الامراض 
العارضة بهم. احمد بن محمد بن یحیی البلدی. بغداد: 1980. 

تذکرة الکحالین. علی بن عیسی کحال. عنی بتصحیحه و التعلیق علیه 
الحکیم السید غوت- 
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محی الدین- القادری الشرفی. حیدراباد دکن: 1383 ه. 

تذکرة الکحالین. علی بن عیسی کحال. نسخه خطی کتابخانه اسلر دانشگاه 
مک‌گیل. شماره 27/ 389. 

الترات الیونانی فی الحضارة الاسلامية. دراسات لکبار المستشرقین الف 
بینها و ترجمها عبد الرحمن بدوی. قاهره: 1946. 

تراجم رجال القرنین المعروف بالذیل علی الروضتین. ابو شامة مقدسی. 
قاهره: 1366 ۵./ 1947. 

ترجمه تفسیر طبری. به اهتمام حبیب یغمائی. تهران: 132 ۵ ش. 
التریاق. (کتاب ...). آبن رشد. رسائل ابن رشد الطبية. قاهره: 1407 0./ 


1379 
۳ الطبی. صاعد بن الحسن الطبیب. تحقیق و نشر اوتو اشبیس. بن: 
التصریف لمن عجز عن التالیف. ابو القاسم خلف بن عباس زهراوی. متن 
عربی با ترجمه انگلیسی تحت عنوان3۳00 5۱۲96۲۷ 0۲ ۸۱0۱68515 
۹ به اهتمام اس. اسپینک و جی. لویس. کالیفرنیا: 1973.. 
تصحیح زیچ الصفائح. ابو ریحان بیرونی. مجموعه رسائل بیرونی. حیدراباد 
دکن: 1948. 
علی بن رضوان لفوائد من کتاب قاطیطرون تفسیر جالینوس. برلن: 
تعبیر الرویا. ارطامیدروس افسسی. ترجمه حنین بن اسحاق. تحقیق توفیق 
فهد. دمشق: 
4 1. 
«تعلیم پزشکی در بلاد اسلامی از قرن هفتم تا چهاردهم میلادی». گری 
لیزر. مجله تاریخ طب. جلد 38. 1983 (به زبان انگلیسی). 
«تفسیر اسماء الحعماء». منسوب به ابو نصر فارابی. به اهتمام فرانز 
رزنتال. مجله خاورشناسان امریکا. جلد 62. 1942. 
«تفسیرهای عربی بر فصل اول از افوریسم بقراط». فرانز رزنتال. مجله 
تاریخ طب. جلد 40. 
شماره 3 1966 (به زبان اتکی 
التفهیم لاوائل صناعة التنجیم. ابو ریحان بیرونی. به اهتمام جلال الدین 
همائی. تهران: 1359 ه ش. 
«تقریر الرازی حول زکام المزمن عند تفتح الورد». فریدرون هاو. مجله 
تاریخ العلوم العربية. 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص : 446 
تقویم الصحة. ابن بطلان. ترجمه فارسی از مترجمی نامعلوم. به تصحیح 
دکتر غلامحسین یوسفی. تهران: 130 ه لش. 
تقویم اللسان. ابن الجوزی. قاهره: 1966. 
بجلمم قوامیس عرب. دزی. پاریس: 13997 (به زبان فرانسه). 

ت ابن رشد الی جالینوس. ابو الولید بن رشد. حققه و علق علیه 
و ون بانکیث دیبینیتو(66۲۱0 06 ۷۵20۱2 0۲۳66۵۳۲۱0۳)) . مادرید: 
4 1. 
تلخیص کتاب فی اصناف المزاج لجالینوس. ابو الولید بن رشد اندلسی. 


قاهره: 1,997 

اه ما ام هی ی ی ری را 
به زبان فرانسه از موریس بویژز. چاپ دوم. بیروت: 1983. 

التمتیل و المحاضره. ابو منصور تعالبی نیشابوری. قاهره: 1 هم. 

تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر. ابو ریحان بیرونی. متن عربی با ترجمه 
1959 

لیه ‏ اف ابا تین رما رخون س وی واه را 
بیروت: 1965. 

(افست از چاپ لیدن: 1893 م). 

اسرد میحر اتکی سس فان ای ات شور 
حسن بن لوح القمری البخاری. به تصحیم و تالیف سید کاظم امام. تهران: 
2 ه. ش. 

التوحید (کتاب ...). ابو منصور ماتریدی سمرقندی. نسخه خطی کتابخانه 
دانشگاه کفترت 

شاد سای کا ی تفه | مسا مس سا 
970 در بیروت منتشر شده است). 

تهذیب المنطق. سعد الدین 1 رجوع ور به حاشیه ملا ‏ عبد ۳ 
الدکتور میشل الخوری. 

دمشق: 1403 ه. 

ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب. ابو منصور ثعالبی نیشابوری. قاهره: 
4 هم . 

جابر بن حیان. پل کراوس. قاهره: 2- 1944 (به زبان فرانسه). 
جاحظ, کتاب البرضان و العرجان و العمیان و الحولان. بغداد: 1982. 
اشوس امس سر رشان کاس یم ان 
انگلیسی). 
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جالینوس و قیاس. نیکولارشر. پیتزبورگ: 1966 (به زبان انگلیسی). 

جامع الاد وية المفردة. ابن سمجون. نسخه عکسی شماره 98 تکتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران. 

الجامع لمفردات الادوية و الاغذیة. ضیاء الدین عبد ال بن احمد اندلسی, 
رو اس ناه قفاوم 

مدول: الاظباء. اسحاق ین ین به تقل آژ.مجی تحوق, سخه حطن 
کتایمانه مر گزن. دانشگاه مهران. قمازه 9469 مکتمب به.سال مد و 


57 

جوامع ابی زید حنین بن اسحق العبادی لکتاب ارسطو طالیس فی الاثار 
العلوية. به اهتمام هانس دایبر. امستردام: 1970. 

جوامع علم النجوم و اصول الحرکات المساوية. الفرغانی. متن عربی و 
ترجمه انین. 

فرانکفورت: 1986. (از روی چاپ 1669). 

چرک (کتاب ...). ترجمه انگلیسی از متن سانسکریت. کلکته: 1902. 
الحاشية علی تهذیب المنطق. ملا عبد الله یزدی. تهران: 1295 ه. 

الحاوی فی الطب. ابو بکر محمد بن زکریای رازی. تحت اشراف سید عبد 
الوهاب بخاری. 

1974 ِ 

خطی ۳ 2-00 

مدرسه عالی سپهسالار (- شهید مرتضی مطهری کنونی). 

حديقة الحقيقة. سنائی غزنوی. به اهتمام مدرس رضوی. تهران: 1329 ه. 


س. 

خس الما مق اعار ض سم الا ارف ی خی 
سیوطی. قاهره: مطبعه شریته (بدون تاریخ). 

الحمیاتاکتاب مان اسخاق بن سلیمان. المقاله اتالتقر فن السل. کیره 
1 (. 

الخیوان ان را هطاحا بش فا ید ]ای هانشن. 
قاهره: 1356- 1364 ه. 

خلق الجنین و تدبیر الحبالی و المولودین. عریب بن سعد الکاتب القرطبی. 
الجزایر: 1956. 

خمس رسائل (- مکاتبات و مناظرات میان آبن بطلان بغدادی و ابن رضوان 
ری ار فسانل شکی جوا و لیا الن الافه الا ده را عاها 
مدمه ال الدکضر سوسی سخت :۳( تبرت شتاعت اه الر یر ماس 
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خواص الاشجار. دیوسقوریدس. ترجمه مهران بن منصور بن مهران. نسخه 
درة الاخبار. ناصر الدین منشی یزدی. ترجمه فارسی تتمه صوان الحکمه 
۱ 

الا ان سس اس الا ماه یکی 3 
2- 933 1. 


ی ک الطلال و ا له رات فا مان عفر او 

9 هم . 

دعوة الاطباء. مختار بن حسن بن بطلان بغدادی. قاهره: (بدون تاریخ). در 

تال 199 با کوتسش کش کین فرا تخاب ری از این کاب در 

ویسبادن, از بلاد المان, منتشر شده است). 

«دفاع از علم پزشکی در جهان اسلامی در قرون وسطی». فرانز رزنتال. 

اه ار نکن 

جلد 43. 9 (به زبان انگلیسی). 

دفع 1 لو بن رضوان مصری. با ترجمه و مقدمه آنحلنتت از 
میشل دبلیو. دالز. 

دانشگاه کالیفرنیا 194 

شیکاگو: 1963 2 ۳ کتاب, به ِِِ دکتر ح حسین نا در ما 

4 به وسیله دانشگاه آنکارا, به چاپ رسیده است). 

اه نم ماو مسیرات مد اما ی 

.1987 /. 58 

که رصم اقا القصی متس کی اس 4 

چاپ دکتر محمد تونجی. دمشق: 1971 نیز ارجاع داده شده است). 

دیوان ازرقی هروی. به اهتمام طلین. ند الرسولی. تهران 1339 0 ش. 

دیوان بحتری. چاپ مطبعة الجوائب قسطنطنیه. 010 م. 

دیوان حافظ. به اهتمام محمد ی و قاسم عغنی. تهران: 130 ش. 

دیمان ماه ههام اش ‌ضیا الم ماو وا و و 

دیوان سنائی. به اهتمام مدرس رضوی. تهران 1362 ه. ش. چاپ سوم. 

دیوان ناصرخسرو. به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: 1352 


0 لنن ۰ 

الذخيرة. ثابت بن قره. تصحیح گ. صبحی. الجامعة المصرية. قاهره: 
192 

ذخیره خوارزمشاهی. اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی. به کوشش 
محمد تقی دانش- 
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متن‌ح1, ص: 9« 

پژوه و ایرج افشار. تهران: 1334 لش. 

«الرازی و محنة الطبیب.» البرت زکی اسکندر. مجله المشرق, بیروت: 
1960. 

«رد موسی بن میمون القرطبی علی جالینوس فی الفلسفة و العلم الهی». 


رسائل ابن رشد الطبية. تحقیق الدکتور جرج شحاته قنواتی و سعید زائد. 
قاهره: 1987. : 
رسائل ابو ریحان بیرونی. دايرة المعارف العثمانية. حیدراباد دکن: 1367 


‌. 
رسائل ابو نصر بن عراق. داثرة المعارف العثمانية. حیدرآباد دکن: 1948. 
دعائل اخوان ااصفاه درف 1957 

رسائل الکندی الفلسفية. به اهتمام محمد عبد الهادی ابو ریده. قاهره: 
9- 1372 ۵. 

المفقودة. به اهتمام پل کراوس. پاریس: 1939 

رساله این مصوار ای ابا هر لاخ رظان 
ااتدایی فا رصان اضر سم اما سس ات .و هاکس 
الرساله الناتته لاش خی الک مهف فا یرسکی بقاهنه 295 
الوستالة الخهنیه الحعیمقه عطب الامام الرضا (ع): سفق مهد مدش 
نخف: قم: 1402 .ج: 

9 
ِ 09 تازه ۳ حنین بن ِِ تب او» ۳ 0 
جلد 8. سال 1926, به وسیله ماکس مایرهوف چاپ شده است. ترجمه 
فازشنی آن"به ونتتیله نگارنده در بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و 
کلامی و فرق اسلامی ( گفتار بیستم)؛ در سال 135 ش. منتشر شده 
است). 

ابراهیم 

اسکندریه: 1961. 

اهتمام پل کراوس. 

پاریس: 936 (چاپ دوم با ترجمه فارسی تحت عنوان فهرست کتابهای 
زاری ماه ها سرویی: سنوی الفشاحه لرسالد انعمرست ۱ 
غعضنفر تبریزی, به اهتمام مهدی محفق, در تهران, سال 1360 ش. 
منتشر شده است). 
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رسای با اس ی نا ال نانوی لیم فا هه 


حواشی. و تصحیح سید محمد مشکوة. تهران: 1330 ه ش. 

«الرواية العربية لاعمال روفس الافسسی, مانفرد اولمان. ابحاث الندوة 
العالمية الاولی لتاریخ العلوم عند العرب. جامعة حلب. 1977. 

الروضة الطبية. عبد الله بن جبرائیل بن بختیشوع. عنی بتصحیحها و التعلیق 
علیها القس بولس سباط. قاهره: 1927. 

ِ باستان. دکتر حسین کریمان. انجمن آثار ملی. تهران: 1347- 1349 ه. 


را المسافرین. ناصرخسرو. به اهتمام محمد بذل الرحمن. برلن: 1 م. 
«زندگی کوتاه و صناعت دراز است». شروح عربی بر فصول بقراط. فرانز 
زرتتال, مجله تاریخ پزشکی, حلد 4. شماره 3 1966. 

«زندگی و اثار رازی». رانکینگ. کزاززن هفدهمین کنگره بین المللی طب. 
لندن: 1914. 

الزیج الصابی. محمد بن سنان بن جابر حرانی, معروف به بتانی. رم: 
1999 

تهران: 1354 ه. ش. 

سر الخلیفه و ضععه الظییفق راب الغلل اه ملفس المکیی تحفیی اس سا 
و ایسر. حلب: 

1979 

«سر‌گذشت ابن هندو طبرستانی و رساله مشوقه او». محمد تقی 
دانش‌پژوه. مجله جاویدان خرد. سال سوم : شماره 2 تهران: 6 م. 


سس .۰ 

سسرد. ترجمه انکتتشی از زبان سانسکریت. کونجالال. کلکته: 1907. 
مادرید: 1983. 

الصادق (ع). به اهتمام الفرد سیگال. ویسبادن: 1959 

سهمی السعادة و الغیب. ابو ریحان بیرونی. متن عربی با ترجمه انگلیسی. 
محله باریمالغلوم آلعر سف و بط بت عرایکتهرت 98 1 

سياسة الصبیان و تدبیرهم. ابن جزار قیروانی. تحقیق و تقدیم الدکتور 
تونس: 1968. 

1 ه. ش. 
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السيرة الفلسفية. محمد بن زکریای رازی. به اهتمام دکتر مهدی محقق. 
133 ش. چاپ دوم. 1 13 ش. 

ی ای ی ام قطان ات مت نان 
۱ 

موزه بریتانیا. شماره 8613 شرقی. 

شرح اسماء العقار. ابن میمون. به کوشش ماکس مایرهوف. قاهره: 
0 ۱9| 


مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 1 
متن‌ج1 ! ص451 

ح الاصول الخمسة. قاضی عبد الجبار همدانی. تحقیق دکتر عبد الکریم 
عثمان. قاهره: 

4 ه. ۱ 

شرح‌حال و مقام محمد بن زکریای رازی. دکتر محمود نجم‌ابادی. تهران: 
8 هه ش. 

شرح غرر الفرائد, معروف به شرح منظومه حعمت. حاج ملا هادی 
سبزواری. تهران: 1298 ۰. (چاپ ناصری). 
شرح فصول بقراط. ابن ابی صادق. نسخه خطی کتابخانه اسلر دانشگاه 
مک‌گیل. شماره 66/ 7785. 

شرح قصیده ابو الهیثم جرجانی. محمد بن سرخ نیشابوری. به اهتمام 
هانری کربن و محمد معین. تهران: 1955 م. 

شرح اللثالی المنتظمة (شرح منظومه منطق). حاج ملا هادی سبزواری. 
تهران: 1398 ه. 

(چاپ ناصری). 

شرح نهح البلاغة. آبن ابی الحدید. تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم. قاهره: 
1- 1964. 

شفاء القلوب فی مناقب بنی ایوب. احمد بن ابراهیم حنبلی. به تحقیق 
ناظم رشید. بغداد: 

1397 

الشکوک علی جالینوس الحکیم. محمد بن زکریای رازی. نسخه خطی 
کتابخانه ملی ملی. 

شماره 4583. (اين کتاب در مجموعه اندیشه اسلامی, در سال 1372 ه. 
لش .؛ با کوشش نگارنده, (مهدی محقق), به وسیله موّسسه بین المللی 
انديشه و تمدن اسلامی, با مقدمه فارسی, عربی و انگلیسی چاپ شده 
است). 


خی کناشاته استر دانسا یی کل ماه 39/2 

ضهام التر فتاه هام تصوایی س اهمام نالماع 
ی 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
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صحاح اللغة. اسماعیل بن حماد جوهری. بیروت: 1376 ۵. 

صوان الحکمة. ابو سلیمان منطقی سجستانی. به اهتمام عبد الرحمن 
بدوی. تهران: 1974. 

ات وان ی تم ای تک اسان ای من رسمه 
سعید. کراچی: 1973 

(چاپ بهتری از این کتاب به وسیله دکتر عباس زریاب خوئی, در سال 
0 ه. ش. در تهران منتشر شده است). ِ 

طب اسلامی. مانفرد اولمان. ترجمه شده از زبان المانی به زبان 
اتکلسنتین. ادینبور گ: 

98 م. 

طب اسلامی و تا آن در قرون وسطی. کمبل. لندن: 19926 (به زبان 
انگلیسی). ۱ ۲ 

طب روحانی رازی. دی‌بور. مجله اکادمی علوم هلند. امستردام: 1920 (به 
زبان هلندی). 

الطب العربی. الدکتور اسعد خیر اللّه. بیروت: 1946. 

اخادیته و علق علیه الدکتور عنه پا 9 بیروت: 1406 ه. 
الطت اف خاف ایو انامه فا رو 1 

طت ال این الم انس حفته و رعلی اند ال ومع الشهای او 
قلعجی. قاهره: 

8 ق. 

طب النبی. ابن القیم الجوزبة. قاهره: 8 هم . 

الطبيعة. ارسطوطالیس. ترجمه عربی به وسیله اسحاق بن حنین. تحقیق 
عبد الرحمن بدوی. 

قاهره: 1384- 1358 ه. 

ارف هن ی احافظ الوطی ی و9 

عجب‌نامه. مجموعه مقالات تقدیم شده به ادوارد برون؛ به مناسبت 
شصتمین سال ولادت او. کمبریج: 1921 

خدانس الخاف انه القاسی نم ال ناهام داش اوفار 


تهران: 1345 ه. ش. 

تا ری ای ای سا شرسمه ان ریم و 
اصطلاحات طبی از ماکس مایرهوف. قاهره: 113929 

عل العلک‌سارخه ند العرف فیم. ارم الوا تالف ه رو 
( تفه از زان آتالنانید. 

نرجمه فارسی این کتاب به وسیله احمد آرام, تحت عنوان تاریخ نجوم 
رال 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 4153 

9 هه ش. در تهران چاپ شده است). 

الشفده قی الحزاحه. .این . الق الحطیب: النشسی دار از 
العثمانية. حیدراباد دکن: 

6 ه. 

عون الا ادف تایلاع ی ای اسف ی و یی ال و 
زاررضا نت 1905 

غاية الحکیم. مسلمة بن احمد مجریطی. تحقیق هلموت ریتر. هامبورگ: 
1997 

قاری اند کت ها وف یه زاناس | 

الفه تفت فف الق اعد ماه اصمایت الوا ام طاشن 
النشر (بدون تاریخ). 

فرق الطب للمتعلمین. نقل ابی زید حنین بن اسحاق العبادی. به اهتمام 
قاهره: 1978. 

الصا ی اه لها و او ینعی ی امن ای 
قاهره: 7 هم . 

«فقراتی از اخلاق جالینوس در عربی». اس. ام. استرن مجله فصلی 
کلاسیک. 1956. 

الفلاحة النبطية. اين وحشیه کلدانی. فرانکفورت: 1984. 

فلاسفة الشيعة, حياتهم و ارائهم. شیخ عبد الله نعمة, بیروت: 1930. 

قاط نیقی الا را المع لت ترضی: ها الما فص نم احترامد قیه 
فا لفات سین سای الکتسی سجفیی ال کی اخسان ای اه 
3 تتدوت: 1974 


هش ان تم تفای رارصا و یه 
فارسی رضاأ تجدد. 3 .. (ترجمه ات از بیارداج, به وسیله 
دانشگاه کلمبیا, در سال 970 چاپ شده است). 

فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی. ابو ریحان محمد بن احمد 
ری وت العفاه لفات ارس ار ام سای سر 
تبریزی. تصحیح و ترجمه و تعلیق از دکتر مهدی محقق. تهران: 1366 ه. 


ش. 

فی اجزاء الطب. جالینوس. برلن: 1969. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص : 454 ۲ 
فی استخراج الاوتار. ابو ریحان بیرونی. مجموعه رسائل بیرونی. حیدراباد 
دکن: 1367 ۵. 

فی الاسطقسات التی عنها کانت ابدان الناس و هی ارکانها و اصولها. 
قسطا ابن لوقا الیونانی المتطبب. نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران. شماره 469د. 

برلن: 1931. 

فی تسطیح الصور و تبطیح الکور. ابو ریحان بیرونی. متن عربی با بر جوته 
انگلیسی. مجله تاریخ العلوم العربیه. جلد 60. شماره‌های 1 و 2 دانشگاه 
حلب. 1992. ۱ 
فی راشیکات الهند. ابو ریحان بیرونی. مجموعه رسائل بیرونی. حیدراباد 
دکن: 1367 ۵. 

فی سمت القبله. ابو الیسر بزدوی. مجله تاریخ العلوم العربیه. جلد 7. 
شماره‌های 1 و 2. 1983. 

1 الطب للمتعلمین. جالینوس. ترجمه حنین بن اسحاق. قاهره: 
فی قوی الاغذية. جالینوس. نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس. شماره 
7 عربی. 

فیلسوف ری؛ محمد بن زکریای رازی. مهدی محقق. به انضمام دو مقاله 
به زبان انگلیسی و یک مقاله به زبان عربی از مولف. چاپ سوم. تهران: 
9 ش. 

فی المرضی المسمی دیابیطا. عبد اللطیف بفغدادی. متن عربی با ترجمه 
آلمانی. به اهتمام هنس یورگن تیس. بن: 1971. 

فی المعدة و امراضها و مداواتها. ابو جعفر احمد بن ابراهیم ابن الجزار 
القیروانی. تحقیق سلمان قطایه. بغداد: 1960. 


فی وحدانية الخالق و تثلیث اقانیمه. ایلیا النصیبینی. مجله المشرق. بیروت: 
1903. 

فی هیولی علاج الطب. دیوسقوریدس. نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس. 
شماره 2849 عربی. َ 

قاموس القانون فی الطب. حیدراباد دکن: 1967. 

قانون مسعودی. ابو ریحان بیرونی. حیدراباد دکن: 1373- 1375 ه. 

کامل الصناعة الطبية. ابو الحسن علی بن عباس مجوسی. قاهره: 1294 


0 

الکامل فی التاریخ. ابن الاثیر. قاهره: 1353 ه. 

کتاب بقراط فی حبل علی حبل. متن عربی با ترجمه انگلیسی به اهتمام 
جی. آن. ماتوک. 

کمبریح: 1968. 

کتاب بقراط فی طبيعة الانسان. با تصحیح و ترجمه انگلیسی از ماتوک و 
لایونز. کمبریج: 

19 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متن‌ح1, ص: 455 

کتاب بقراط معروف به قاطیطرون. کمبریج: 1968. 

کتاب 9 الی اغلوقن فی التأتی لشفاء الامراض. شرح و تلخیص حنین 
کتاب جالینوس فی اختلاف الاعضاء المتشابهة الاجزاء. نقل حنین بن اسحاق 
متطبب. متن عربی و ترجمه آلمانی به اهتمام گوتارد استرومایر. برلن: 
30 

کتاب جالینوس فی الاسباب الماسکه. متن عربی با ترجمه به زبان 
کتاب جالینوس فی الاسطقسات علی رای بقراط. نقل ابی زید حنین بن 
اسحق العبادی المتطبب. تحقیق الدکتور محمد سلیم سالم. قاهره: 1987. 
کتاب جالینوس فی عمل التشریح. متن عربی با ترجمه المانی از ماکس 
6 1. 

کتاب جالینوس فی فرق الطب للمتعلمین. نقل حنین بن اسحق العبادی 
المتطبب. تحقیق و تعلیق الدکتور محمد سلیم سالم. قاهره: 1979 م. 
«کتاب رازی درباره گل نیشابوری». مهدی محقق. مجله دانشکده ادبیات 
دانشگاه مشهد. 

تابستان 1392 ش. (صورت انکلیشتی این مقاله در بیست و سومین 


کنگره بین‌المللی تاریخ پزشکی, در سال 1972 در لندن ایراد شده و در 
سال 1974 در همان‌جا, ضمن مجموعه سخنرانيها چاپ شده است). 
«کتات: الدانی فت. لداع الحفی». تضخیص با ترخمه انلس به: مشاه 
فرانز رزنتال. ٍِِِِ پزشکی. شماره 52. 99 1 

کنات النسالی ( الصدحل ال اعد الظت )مرش اتتگای: مس 
امه آنکلشیی از پل خلیوتی اهر 1980 

کشفه اسان فده الایران اس اقا یی لو مد ی ماه 
تهران: 1331- 1339 ه. ش. 

کشف الظنون عن اسامی الکتب: و الفتون خاخی خایفه:: تهران* 1976 
کفابة الطبیب. لین بن رضوان. متن عربی با ترجمه فرانسوی به اهتمام 
ژاک گراند هنری. لون بلژیک: 1979. 

کلیله و دمنه. نصر الله منشی. به اهتمام مجتبی مینوی. تهران: 3 م. 


ش. 

کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. علاء الدین علی الهندی و شانزده 
جلد. بیروت: 1399 ه. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 156 

الکواکب الدرية فی السيرة النورية. بدر الدین بن قاضی شهبه. بیروت: 
1971 

«الکی و الدق و التشریط». روبیه عرقتنجی. مجموعه سخنرانیهای نخستین 
کنگره تاریخ علوم اسلامی. دانشگاه حلب. 1977. 

«گاه‌شماری اسحاق بن حنین در تاریخ الاطباء». زیمرمان. مجله عربیکا. 
شماره 21. 1974. 

لامية العرب. الشنفری. مجموعه اللامیات الثلاث. قاهره: 1930. 

لسان العرب. ابن منظور افریقی مصری. بیروت: 1388 0. 1968. 

ما الفارق, او الفروق, او کلام فی الفروق بین الامراض. ابو بکر محمد بن 
زکریای رازی. تقدیم و تحقیق و شرح دکتر سلمان قطایه. حلب: 1978. 
مانی و دین او. سید حسن تقی‌زاده. با همکاری احمد افشار شیرازی. 
تهران: 1325 ه. ش. ِ 

المباحت المشرقية. فخر الدین رازی. حیدراباد دکن: 1353 ه. 

«مقالة فی التطرق بالطب الی السعادة». ابن رضوان مصری. مجله تاریخ 
العلوم العربية. جلد 2. 

شماره 2 دانشگاه حلب. 11979 متن عربی با نرجمه آلمانی به وسیله 
آلبرت. دیتریشن: در ال 1982 در شهر خوتینکن. از بلاد. المان. جاب شدج 


ست . 


مجمع الامثتال. میدانی نیشابوری. تهران: 1290 ه. 


طبعه و نشره السید جلال الدین الحسینی الطهرانی. تهران: 1212 ۰. ش. 

«محمد بن زکریای رازی». عبد الرحمن بدوی. مجموعه مقالات تاریخ 
فلسفه اسلام. به اهتمام م. م. شریف. ویسبادن: 1963 

مختار الحکم و محاسن الکلم. ابو الوفاء المبشرین فاتک. حققه و قدم له و 
علق علیه الدکتور عبد الرحمن بدوی. مادرید: 1958. 

مختار رسائل جابر بن حیان. به تصحیح پل کراوس. قاهره: 4 م. 

مختار من کتاب اللهو الملاهی. ابن خرداد به. نشره الادیب اغناطوس عبده 
بیروت: 1961. 

المختصر. ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی. قاهره: 1370 . 

مختصر ثابت بن قرة الحرانی لکتاب جالینوس فی المولودین لسبعة اشهر. 
با تصحیح و ترجمه به زبان انگلیسی به وسیله خانم اورسولا و ایسر. مجله 
تاریخ العلوم العربية. جامعه حلب. 

شماره‌های 1 و 2. 1983. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 457 

مختصر مقال جالینوس فی الحث علی تعلم العلوم و الصناعات. چاپ شده 
اهتمام عبد الرحمن بدوی. 

بیروت: 1981. 

«مختصر من کتاب الاخلاق لجالینوس» به اهتمام پل کراوس. مجله 
دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره. جلد ظ. جزء 1 937 1. 

المدخل الکبیر فی علم احکام النجوم. ابو معشر بلخی. فرانکفورت: 
13995 

مذهب الذرة عند المسلمین و علاقتها بمذاهب الیونان و الهند. سلیمان 
پینس. ترجمه محمد عبد الهادی ابو رید. قاهره: 1365 ه. 

مروج الذهب و معادن الجوهر. به اهتمام محمد محیی الدین عبد الحمید. 
قاهره: 1377 ه. ۱ 

مسائل زردشتی در کتابهای قرن نهم میلادی. سرهارولد بیلی. اکسفورد: 
0 

۱ 9 طب 0 در دوره ه متأخر». اوزی تمکین. مجله 
تاریخ پزشکی. 

شماره‌های 2 و 3. 1935. 

مطرح الانظار" فی تراجم اطباء الاعصار و فلاسفة الامصار. عبد الحسین 


طبیب تبریزی, ملقب به فیلسوف الدوله. تبریز: 1334 ه. 

المعالجات البقراطية. ابو الحسن الحمد بن محمد الطبری. نسخه خطی 
کتابخانه اسلر دانشگاه مک‌گیل. 

معالم الدین و ملاذ المجتهدین. حسن بن شهید ثانی. به اهتمام مهدی 
محقق. تهران: 1362 ۰. ش. 

معالم القربه فی احکام الحسبة. ابن الاخوة القرشی. قاهره: 1978. 

معجم الادباء. یاقوت حموی. قاهره: 1355 ه. 

معجم الانساب و الاسرات الحاکمة فی التاریخ الاسلامی. زامباور. قاهره: 
21 195<2. 

معجم البلدان. پاقوت حموی. لییزیی: 1868. 

معجم المولفین. عمر رضا کحاله. جلد 7. بیروت: دار احیاء تراث العربی. 
الفرق غیر الاسلامية. 

قاهره: 1958. 

مفاتیح العلوم. خوارزمی. لیدن: 1895. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متنح1, ص: 458 

مفتاح الطب و منهاج الطلاب. ابو الفرج علی بن الحسین بن هندو. به 
اهتمام مهدی محقق و محمد تقی دانش‌پژوه. ۳۹ 1396 0 لش. 

مفردات الادوية. غافقی. نسخه خطی کتابخانه اسلر دانشگاه مک‌گیل. 
شماره 508 7. 

مفید العلوم و مبید الهموم. ابن الحشاء. رباط الفتح: 1941. 

«مقالة الاسکندر الافرودیسی فی العقل». ترجمه اسحاق بن حنین. مجله 
دانشگاه سنت ژوزف. 

مقاله جالینوس فی اجزاء الطب. متن عربی با ترجمه انگلیسی به اهتمام 
ما لکلم لا یونز. برلن: 

1909 

مقاله جالینوس فی انه بجب ان یکون الطبیب الفاضل فیلسوفا. با ترجمه 
۱ برین» 3 ام ی و ماود 5 سال 
7 پچاپ شده است). 

المقالة الصلاحية فی احیاء الصناعة الطبية. هبت اللّه بن یوسف بن جمیع. 
متن عربی با ترجمه انگلیسی به اهتمام هارتموت فاندریش. ویسبادن: 
1993. 

«مقالة فی التطرق بالطب الی السعادة». علی بن رضوان مصری. تحقیق 


ات ها شالف ماه وش اه دتم سار 
حلب. 78 19. 

مقالة فی تدبیر الامراض اله رده للرهبان ات کین حفِ الديرة و من بعد 
جدعون. نسخه عکسی دانشگاه ی 

۱ 8 

معالت ری الما لاسام نی سا زا شخ الا ها 


ماه هه یا و 
فغامات ااخر بر تفاس رو 1 

مقامات حمیدی. قاضی حمید الدین. به اهتمام رضا انزابی‌نژاد. تهران: 
1305 

مقدمه ابن خلدون. قاهره: 8 م. 

فعصم اس عاواللت اقلامت ایا خاش موی شش خی [ سکس 
لییزیک: 193 (اين کتاب تحت عنوان پیشر و ادب, در سال 1342 ۵ لش.؛ 
در سه مجلد, به وسیله دانشگاه تهران چاپ شده است). 

الحقنع‌فی القلاحة: این الججاه الشسلی. عمان: 1982 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ 
متن‌ح1, ص: 159 

العلل هه التخل: نه الکزم شمان ری 1929 زر خمه قارسه 
اقصل الدین خر که ای ص اهشام مجمهضا ای ات سات 
را ود 1 ی 

منافع الاغذية و دفع مضارها. محمد بن زکریای رازی. قاهره: 05 . 
(اين کتاب تحت عنوان بهداشت غذایی به زبان فارسی ترجمه شده است). 
منتخب مفردات الادوية غافقی. ابن العبری. به اهتمام ماکس مایرهوف. 
قاهره: 

.1938 -32 

منشات خاقانی. به اهتمام محمد روشن. تهران: 199 0 لنن. 

المنصوری (کتاب 1۳ محمد بن زکریای رازی. کویت: 1409 ۱.۰ 997( 
منطق ارسطو. به کوشش عبد الرحمن بدوی. قاهره: 1949 

تفا الییان سیسات الدات ای ول که فان رود 
تاریخ طب بنیاد همدرد. 

دهلی‌نو: شماره 11966. 

مقلفات این تیا الطییف. رات اه لت عم التزات سای 
الغریی. :حلب: 1404 . 

1994 


مقلفات و مصنفات ابو بکر محمد بن زکریای رازی: دکتر مخمود تچم‌آبادی. 
تهران: 1339 ه. ش. ۱ 

میزان الحكمة. عبد الرحمن خازنی. حیدراباد دکن: 9 ه. 

النبات (کتاب ...). ابو حنیفه دینوری. قسمت دوم. حروف سی- دی. به 
اهتمام محمد حمید الله. قاهره: 1973. 

النجوم الزاهرة فی اخبار مصر و القاهرة. ابن تغری بردی. قاهره: 1363 
0 93 19. 

نزهة الارواح و روضة الافراح فی تاریخ الحعماء و الفلاسفة. شمس الدین 
محجمد بن محمود الشهرزوری. اعتنی بتصحیحه و التعلیق علیه السید 
خورشید احمد. جلد 2. حیدرآباد دکن: 1976. (اين کتاب به وسیله مقصود 
علی تبریزی به فارسی ترجمه شده و با کوشش ۱ محمد تقی دانش‌پژوه و 
محمد سرور مولائی در سال 1365 ش.» در تهران چاپ و منتشر شده 
است). 

ا لته هقی تفه الما ول الا ی ایو تاکن 
(باب العین). نسخه خطی کتابخانه اسلر دانشگاه مک‌گیل. شماره 28/ 
9د. 

النوادر الطبية التی کتب بها یحیی بن ماسویه الی حنین بن اسحق حین 
انقطع من جلستة. با ترجمه 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
ف او اسان اس ساظا دراوم ی 

نهاية الارب. نویری. دار الکتب المصرية. قاهره: 1342 ه. 

نهاية الرتبة فی طلب الحسبة. عبد الرحمن بن نصر شیزری. قاهره: 
460 1. 

هدية العارفین. اسماء المولفین و انا المصنفین. اسماعیل باشا بغدادی. 
7 1. 

اهتمام دکتر جلال متبنی. مشهد: 1344 ه. ش. 

پاص ای ان اه ی ما هه ای 
اوحد الزمان ابو البرکات بغدادی. پاریس: 1955 (به زبان فرانسه). 

«یک کتاب در کیمیا از قرن سیزدهم میلادی». استاپلتون و ازو. مجموعه 
یادبود انجمن اسیایی بنگال. کلکته: 1914. 

محمد محجیی الدین عبد الحمید. قاهره: 6 ه. 


موه ود ۵ الا وی ارگ وه اخلان شکی خی اسلا و آیران: 
متن‌ح1, ص: 1061 


1 آزاضتافه؛ مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد احمد 
آرام. انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی. 1361. 

2. الاسئلة و الاجوبة. سوالها و جوابها میان ابو ریحان و ابن سینا و دفاع 
فقیه معصومی از ابن سینا. با همکاری دکتر سید حسین نصر. انتشارات 
شورای عالی فرهنگ و هنر. 1352. ۱ 

و انامه قطای: تسم و مقدمه وخای. اتضار ات انعس انار ملت: 
9 چاپ دوم: 

انتشارات زوار. 1355. 

4 اوائل المقالات قی المذاهب و المختارات, به انضمام شرح احوال و آثار 
با مقدمه انگلیسی از مارتین مکدرموت. محمد بن محمد بن نعمان, 

بخ نی | ارات فرسته عطااعات اصلامی: 15372 

5 الباب الحادی عشر مع شرحیه: النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی 
عشر. مقداد بن عبد الله السیوری و مفتاح الباب, ابو الفتح بن مخدوم 
الحسینی. انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. 365 1. چایهای دوم و 
سوم: انتشارات آستان قدس رضوی. 1368 و 1372. 

بستان. الاظیاعم ره الالای اعد تن آلاش بن زان ارات 
مرکز نشر نسخ خطی وابسته به بنیاد دائثرة المعارف اسلامی. 9 13. 

7. بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی. 
اخشارات موشسه مطالعات. اسان .اتب مضه شترکت اتسار 
303 1. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ج1, ص: 462 

9. پانزده قصیده از ناصر خسر و, براساس قدیمی‌ترین نسخه خطی با 
مقدمه و حواشی و تعلیقات. انتشارات کتابخانه طهوری. 1340 تجدید چاپ 


مکرر. 

9 تحلیل اشعار ناصرخسرو. انتشارات دانشگاه تهران. 1344. چاپهای 
دوم, سوم. چهارم و پنجم: 1349, 1359, 1363 و 1368. 

0. تعلیقه میرزا مهدی اشتیانی بر شرح منظومه حکمت سبزواری. با 
همکاری دکتر جواد فلاطوری. انتشارات موّسسه مطالعات اسلامی. 
2 جچاپهای دوم و سوم. دانشگاه تهرآن. 7 و 1372. 

کاروان نیویورک. , 

7 ساب دس اتشارات صرکر سر دانشکاش. 62 ی خان: میم 


دانشگاه تهران. 

.1 0 

12 دومین بیست گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و فلسفی و کلامی و 
تاریخ علوم در اسلام, به انضمام «حدیت نعمت خدا» پا زندگینامه و 
کانافد. اتقار ات مذشنته مطالعات اسلا سید 1368 

3 دیوان ناصرخسرو, تصحیح انتقادی با فهارس و مقدمه. با همکاری 
مرحوم استاد مجتبی مینوی. انتشارات دانشگاه تهران. 1353. چاپ دوم: 
موّسسه مطالعات اسلامی. 13<7. 

چایهای سوم و چهارم: دانشگاه تهران. 365 1 و 1309 

2 سنا ای ان فیز فهرست کت لراره سار رنه نفازشین. 
انتشارات دانشگاه تهران. 

.1 2 

15 السيرة الفلسفية رازی,؛ با مقدمه در شرح احوال 6 آتان و افکار او. 
انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران. 1343. چاپ دوم: انتشارات 
آموزش انقلاب اسلامی. 1371. 

6 ره الا ای ار اه نفخ روف شا 
مهدی نراقی. 

ارات وش مالعا امامت 105 

17 شرح بیست 9« مقدمه 0 9 و ذات باریِ تعالی. ۳ 
30 

19 شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی, به انضمام فرهنگ 
خایا دس 12 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 103 

عامه و جوهر و عرض با شرح احوال و اثار او و فرهنگ توصیفی 
اصطلاحات فلسفی با معادل انکآفشت. با همکاری پروفسور ایزوتسو. 
انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. 19 چایهای دوم و سوم . : دانشگاه 

تهران. 1357 و 1369. 

بن زکریای رازی. 

ارات یلعای اف مهن اس سا را 

21 شیعه در حدیث دیگران. انتشارات بنیاد اسلامی طاهر. 1363. 

2 صرف و نحو و قرائت عربی. با همکاری دکتر سید جعفر شهیدی. سه 


مجلد. انتشارات علی اکبر علمی. 1335. 

23 طب روحانی رازی,؛ تلخیص و ترجمه و تحلیل. انتشارات معاونت امور 
0 حقوقی و مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. 
4 طرح تدوین دائرة المعارف تشیع. انتشارات بنیاد اسلامی طاهر. 
2 1. 

5 فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی از ابو ریحان محمد بن 
احمد بیرونی ۱[ لرسالة الفهرست از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد 
معروف به عضنفر تبر 

انتشارات دانشگاه 0 3368 چاپ دوم . : 1371. ۳ 

6 فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی. انتشارات انجمن اثار ملی. 
9 پچاپ دوم: با اضافات. انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. 
32 1. چاپ سوم: با اضافات تازه. انتشارات نشر نی. 1368. 

27 قرائت و دستور زبان و تاریخ ادبیات فارسی, همراه با فرهنگ لفات. با 
همکاری مرحوم سعید نفیسی و دیگران. پنج مجلد. انتشارات برادران 
علمی. 1338. 

8 کاب الالهیات بالمعنی الاخص من کتاب شرح غرر الفرائد, با مقدمه و 
فهارس و فرهنگ اصطلاحات و معادلهای انحلننتنی: انتشارات دانشگاه 
تهران. 1368. 

9 کاب القبسات میرداماد. به انضمام شرح تفصیلی احوال مولف و 
فهارس و مقدمه فارسی و انگلیسی. با همکاری دکتر سید علی موسوی 
بهبهانی. پروفسور ایزوتسو و دکتر ابراهیم دیباجی. موْسسه مطالعات 
اسلامی. 1356. چاپ دوم دانشگاه تهران. 

.1 7 

لاد. گزارش سفرهای علمی يا سومین بیست گفتار, به انضمام فهرستهای 
اعلام و کتب و 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متنح1, ص: 464 

مجلات و عناوین مقاله‌ها و نهادهای علمی. انتشارات موسسه اطلاعات. 
132 

1. گزارش نخستین مجلس علمی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی, 
به پیوست متن سخنرانیهای ایراد شده. انتشارات انجمن استادان زبان و 
ادبیات فارسی. 135<4. 

2 لسان 0 با مقدمه و فهرست الفبایی لغات قرآن. انتشارات بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب 

4 چایهای دوم و سوم: 1355 و 1362. 


پروفسور لتدلت. 

انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. 350 1. 

4د3. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
به انضمام فهرستهای مختلف. انتشارات سروش. 1374. 

5. معالم الاصول حسن ابن شهید ثانی, با مقدمه و فهارس و ترجمه چهل 
انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. 1361. چاپ دوم: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی. 1364. 

6. مفتاح الطب و منهاج الطلاب. ابو الفرج علی بن الحسین بن هندو. با 
همکاری محمد تقی دانش‌پژوه, با تلخیص و ترجمه به زبان فارسی و 
انگلیسی. انتشارات موسسه مطالعات اسلامی. 1368. 

37. منطق و مباحث الفاظ. با همکاری پروفسور ایززوتسو. انتشارات 
موسسه مطالعات اسلامی. 1353. چاپ دوم . ؛ دانشگاه تهران. 0 1 

39. و موه قرآن حبیش تفلیسی, مقدمه و تصحیح و تعلیقات. انتشارات 
دانشگاه تهران. 

0 چاپهای دوم. سوم و چهارم: 1355, 1359 و 1360 بنیاد قرآن. 
چاپ دوم از روی چاپ اول دانشگاه تهران. 1 3 1. 

9 همائی‌نامه. مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد جلال 
انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی. 13<5. 

0. يادنامه ادیب نیشابوری. مجموعه مقالات علمی و ادبی به یادبود شیخ 
محمد تقی ادیب نیشابوری معروف به ادیب ثانی. انتشارات موسسه 
مطالعات اسلامی. 1365. 

مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 
متن‌ح1, ص: 1066 

]934[ 
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۴۲۲۳۱۳۱۱,۹۰/8 ( ]8[ 

[9] ( 1).« الاستاذ ابو الفرج بن هندو القمی.» دمية القصر, ج 1. ص 6۵08. 
[10] ( 2). قال ابو الفضل البندنیجی الشاعر:« هو من اهل الری.» ارشاد 
الاریب. ج 5. ص 168. 

[11] ( 3).« اگرچه پدران او قمی بودند اما مولد فرشا او طبرستان 
بود.» تاریخ طبرستان,؛ ص‌‌ ۷ 

[12] ( 4).« ابو الفرج علی بن الحسین بن الحسن الطبیب البغدادی 
المتوفی سنة 420.» ایضاح 0 فی الدیل علی کشف الظنون, ج 2 
ص 704. 

[13] ( <5). ماکس مایرهوف(6۲۳0۲ ۲۸6۷ ) در مقاله خود تحت 
عنوان« از اسکندریه تا بغداد» هنگامی که از شاگردان ابن خمار, از این 
هندو نام می‌برد می‌گوید: ۰ و لعله انحدر من اصلات هند ية. > التراث 
الیونانی فی الحضارة الاسلامیه, ص 95. 

[14] ( 6). میرفندرسکی در رساله صناعیه خود از قول ابو الفرج هندوی 
قمی در مورد« صورت عطارد» و« صورت بخت و اتفاق» نقل قول کرده 
است. یعنی همان مطلبی که در صفحه 6 مفتاح الطب امده است و در 
حاشیه آن رساله این عبارت دیده می‌شود:« هندوجان نام دهی است در 
حوالی قم و این فاضل از انجاست و به این نام مشهور شده نه 
هندوست.» « سر گذشت آبن هندوی طبرستانی و رساله مشوقه او» استاد 
محمد تقی دانش‌پژوه, مجله جاویدان خرد. سال 3, شماره 2. 

[15] ( ۰/7« و کان متفلسفا قراً کتب الاوائل علی 0 الحسن الوائلی 
بنیشابور. ۳ ارشاد الاریب, ۳ (9 ص‌‌ 1109 

مقصود از« علوم اوایل» دانشهای یونانی است. ناصرخسرو در دیوان خودد( 
ص 136) گوید: 

علت جنبش چه بود از اول بودش‌چیست درین قول اهل علم اوایل [16] ( 
8 چون این ابو الحسن وائلی کسی غير از همان ابو الحسن عامری 
نمی‌تواند باشد اگر« وائلی» را مخفف: اوائلی» ندانیم باید جستجو کنیم 
که چرا او را وائلی گفته‌اند. 

[17] ( 9).« قراً الکتب الاوائل علی ابی الحسن العامری بنیشابور.» فوات 
الوفیات. ج 3. ص 13. مقصود, ابو الحسن ابن ابی ذر محمد بن یوسف 
العامری النیشابوری متوفی به سال 381 است که تاکنون کتابهای السعادة 


لاه ی السه الاشانع و الاعلام تصاف. لاسام امه فلی: ان 
راتس اش 

[18] ( 10). ابو الخیر حسن بن سوار بن بابا بن بهنام معروف به ابن خمار 
از پزشکان و فیلسوفان زر اسلام است. او از شاگردان یحعیی بن عدی 
بود و کتابهای بسیاری را از سریانی به عربی ترجمه کرد و در ربیع الاول 
سال 331 از دنیا رفت. عیون الانباء, ص‌ 28 شهرزوری می‌گوید: سس 
سلطان محمود او را ناحیه‌ای عطا فرموده بود که آن را ناحیه خمار 
می‌گفتند و او را منسوب به این بقعه داشته‌اند.» ترجمه فارسی تاریخ 
الحکماء, ص‌‌ 301 

[19] ( 11).« و ورد بغداد فی ایام آبن غالب بن خلف الوزیر فخر الملک.» 
انشادا ارت 2 کسض 169 

[20] ( 12).« و کانت وفاته بجرجان فی سنة عشرین و اربعمائة.» فوات 
ا ات جر 3 

افتاد.» تاریخ طبرستان. ص 125. 

تفر کف سم تست الک سم شش ناسا 
اثر | فیه.» دمية القصر, ۸۱1 ص‌ 19 

[23] ( 15). مانند دو بیت زیر که با خرزی در دمية القصر, ج 1. ص 0۵21 
آن را نقل کرده است: 

اون انس یادا فقو عم الاس: کر ون 

و کم موی فائل آتا مر فلان‌و عند فلانه القبر الیفین ۲2۸۱ 16 آفعد اه 
القشل: کش المعات مارد منم الما الحراد یی تعاطا 
البليغة و تقریب الاغراض البعیدة.» تتمة اليتيمة, ج 1, ص 135. 

[ 5 2] ) 17 ‌» کان آحد کتاب الانشاء فی دیوان عضد الدولة و شاهدت عده 
کتب کتبها بخطه.» ارشاد الاریب. ج 5 ص 168. 

[26] ( 18).« و کان ابو الفرج من کتاب السيدة بالری و غیرها.» تاریخ 
حعماء الاسلام, ص 91.-« فخر الدوله در سنه سبع و ثمانین و ثلائمائه 
درگذشت. پسرش مجد الدوله رستم یازده ساله بود و منکوحه‌اش سیده بر 
ملک مستولی شد.» تاریخ گزیده. ص 419. 

2( 9 اند القصل هی ار را ی رخا 
سنه بضع عشر و اربعمائة کاتبا بها.» ارشاد الاریب, جح 5, ص 169. 

[28] ( 20). من آصحاب الصاحب و ممن تخر جوا بمجاورته و صحبته. » 
يتيمة الدهر, ج 3, ص 394. 

ار 2ا< فلت لایی القضاا ند انم لصاح التشا نون هه 
خطب علی حمد. و دس ابن هندو و غیرهم من اهل الکتابة و المروة و 
النعمة: لو کففت فقد آسرفت.» اخلاق الوزیرین. ص <385. 


[30] ( 22).« فهو آمیر النظم و النثر بخیله و رجله و قد ظفرت بدیوانه.» 
دمية القصر, ج 1 ص 609. 

[31] ( ۰/23« و کنت ضمنت کتاب اليتيمة نبذا من شعره لم اظفر بغیره.» 
تتمة اليتيمة, ج 1, ص 135. 

[32] ( 24). تاریخ طبرستان. ص 128. 

[33] ( 25). نجم الدین ابو الرجای قمی در کتاب تاریخ الوزراء که در سال 
4 نوشته شده پس از ذکر ابیاتی از لامية العجم طغرائی اصفهانی از 
جمله بیت زیر. 

و ان علانی من دونی فما عجب لی اسوة بانحطاط الشمس عن زحل چنین 
هی ‌گوند:؛ :۰ مردم معنی این بیت را بکر می‌خوانند. > در دیوان ابو الفرج 
هندو به عینه در این بیت می‌گوید: 

و ما رضیت ِ فاقنی بشرالا رضا الشمس لما فاقها زحل تاریخ الوزراء؛ 
ص 288,( در کتاب به‌جای« بُنی »« بان» آمده است). 

[34] ( 26). مافروخی اصفهانی از دانشمندان قرن پنجم هجری در کتاب 
خود به مناسبتی عبارات زیر را می‌اورد:< ... 

فتری اکثر شبانها بین متغن بمثل ابیات ابی الفرج بن هندو القمی: 

| یبدو الصبح محمر الماق‌و لم نرعف خیاشیم الزقاق 

تدارک ایها الساقی نفوساارقت بالهموم الی التراق محاسن اصفهان. ص 
90. 

[35] ( 27). تاریخ طبرستان. ص 127. 

[36] ( 28). ابن اسفندیار می‌گوید:« دیوان اشعار او پانزده هزار بیت بلکه 
زیادت برمی‌اید. مثل اب زلال و سحر حلال.» تاریخ طبرستان. ص 126. 
یاقوت می‌گوید:« انه مشهور فی تلک البلاد بجودة الشعر.» ارشاد الاریب, 
جح ظ, ص 169. 

[37] ( 29).« این رسایل بالغ بر پنج مجلد می‌شده است.» تاریخ 
طبرستان. ص 126. ۱ ۱ 

[38] ( 30). این رساله که ابن هندو از ان در اغاز مفتاح الطب اد کرده به 
وسیله استاد محمد تقی دانش‌پژوه در مجله جاویدان خرد چاپ شده است. 
بیهقی رساله‌ای از ابن هندو به نام الرسالة المشرقية نقل کرده که احتمال 
دارد همان الرسالة المشوقة باشد و نیز کتبی رساله‌ای تحت عنوان 
الرسالة المشوقة فی المدخل الی علم الفلک از او نقل کرده که محتمل 
است همان الرسالة المشوقة فی المدخل الی علم الفلسفة باشد. 

[39] ( 31). این کتاب در سال 1318 در قاهره به وسیله مصطفی القبانی 
چاپ شده است و این غير از الکلم الروحانية من الحکم اليونانية است که 
آقای پروفسور اج. دایبر(۲۵06۲. ۲۱ ) در مقاله خود در نشریه نسخ خطی 
خاورمیانه(۴۵51 ۱۷۱00۱6 ۲6 0۴ ۷۵۲۱۱/۹۵۲۱۳]5 ), شماره 120, 1987 م. 


معرفی کرده است. 

[40] ( 32). تعالبی فقره‌ای از این رساله را نقل کرده است. تتمة اليتيمة, 
ج 1, ص 143. 

411( 33). از مفتاح الطب نسخه‌های متعددی موجود است که برخی از 
انها در اغاز این کتاب معرفی شده است و نیز نسخه‌هایی از بخش 
اصطلاحات و تعبیرات مفتاح الطب, به صورت جداگانه, نحت عنوان« جملة 
مستخرجة منتخبة من کتاب مفتاح الطب» در دسترس بوده است. 

[42] ( 34). چهار کتاب اخیر فقط در تاریخ طبرستان ابن اسفندیار. ص 
6 آمده است. . , 

[43] ( 35).« و لم اجد فی شرف علم الطب و فوائده کتابا مثل کتابه 
المعنون بالمفتاح.» تاریخ الحکماء الاسلام, ص 94. 

[44] ( 1). شهری( اهل المدينة,1]126۳» ). ناصرخسرو در دیوان. ص 
98 گوید: 

حاکم در خورد شهریان بایدنیکو نبود فرشته در گلخن [45] ( 2). خشت 
تابه؛ جح. قرامید. مقدمة الادب. 

[46] ( 3 جاهل و نادان. ناصرخسرو در دیوان. ص 90 گوید: 

ای پسر گیتی زنی رعناست بس غرچه فریب‌فتنه سازد خویشتن را چون به 
دست ارد عزب [47 ( 4). این عبارات نظیر عبارات محمد بن زکریای 
رازی است که در فصل اول از الطب الروحانی خود در فضیلت و-- ستایش 
عقل آورده است. رسائل فلسفية, ص 17. 

481 ( د). فارابی می‌گوید که مدینه فاضله به بدن تمام و درست که همه 
اعضای آن به پاری یکدیگر می‌شتابند می‌ماند و همچنان که اعضای بدن 
مختلف و متفاضلند, یعنی یک عضو رئیس است مانند قلب و اعضای دیگر 
ی به آن رئیس هستند, اعضای مدینه نیز متفاوتند تا به 
ضرتبة بابین پزسد. نمل بة اختضار از ار اع اهل القدیته الفاضله: فارابی: من 
10 و 32 2. 

[ 49 1 6 جألینوس در کتاب فی الحت علی تعلم العلوم و الصناعات 
می‌گوید که پیروان بخت بطالانی‌اند که به آرزوهای خود چسبیده‌اند و خود 
را در جریان بخت قرار می‌دهند. برخی بدان نزدیک‌تر و برخی دیگر از آن 
دورترند و احوال آنان متغیر و مختلف است و در پایان. به شرهای بسیاری 
گرفنار. می‌آنند: مختضر فمال. جالینوشن: فی. الحت..علی. علم. العلوم .و 
الصناعات در مجموعه دراسات و نصوص فی الفلسفة و العلوم عند العرب, 
ص‌ 1197 این کتاب مورد استفاده ابن هندو بوده و در بیان اینکه پزشکی از 
شریف‌ترین صناعات است از ان نقل قول کرده است. رجوع شود به 
[50] ( 7). علی بن ربن طبری می‌گوید که برخی از نویسندگان معاصر ما 


چنان به نفس خود معجب و به پایه خود جاهل گردیده‌اند که به رد طب 
پرداخته و گمان برده‌اند که در اشیا سود و زیانی برای بدنها و مردم نیست. 
آنکه این سخن را می‌گوید سزاوار پاسخ و نکوهش نیست. زیرا او به منزله 
وطواط و جعد است که از دیدن خورشید کورند ۵ رن را حس نمی کنند. 
فردوس الحکمة, ص 22<. احتمال دارد که مقصود او از« برخی از 
نویسندگان معاصر» ابو عثمان عمر بن بحر جاحظ, , نویسنده تزرگ گرب و 
ابو العباس عبد اللّه الناشی, متکلم معتزلی باشد که هریک جداگانه به 
نقض علم پزشکی, برداختهه. محمه ین ز کربای رازن نقض آنان زارد کزده 
و خود نیز کتابی به نام اثبات الطب نوشته است. رسالة ابی ریحان فی 
فهرست کتب الرازی. ص 5. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به مقاله فرانز 
رزنتال (۵56۵۳0۲۳۱۵۱ ۳۲۵۲2 ) تحت عنوان« دفاع از علم پزشکی در جهان 
اسلامی قرون وسطی» مجله تاریخ پزشکی, ج 43, 1969, ص 19<. 

[51] ( 8). اینان می‌گفتند که پزشکان خود با همان بیماریهایی که درمان 
می‌کرده‌اند تلف شده‌اند و ابپات زیر موید این عقیده است: 

قد مات لقمان الحکیم مبرسماو بنکسة قد مات افلاطون 

ما لا یکون فلا یکون بحيلة کلا و مهما کائن سیکون 

فالحکم فی هذا لرب واحدان شاء امرا قال کن فیکون نقل از پشت جلد 
نذکرة الکحالین. نسخه خطی کتابخانه اسلر(۵5۱6۲ ). 

[52] ( 9). بقراط می‌گوید:« طبیعت بدن انسان از خون و بلغم و صفرا و 
سودا ترکیب یافته و بیماری و تندرستی او از اینهاست. بدین معنی که اگر 
نیروها و کیفیت انها بر پایه اعتدال باشد تندرستی در نهایت جودت است و 
هرگاه که یکی از آنها کمتر و يا زیادتر از دیگرها باشد بیماری حادث 
می‌گردد.» کتاب بقراط فی طبيعة الانسان. ص 6. 

[53] ( 10). این قیاس. قیاس منطقی(5۷۱۱0015۲۳ ) نیست بلکه قیاسی 
است که در فقه مورد استعمال است(۵0۱5109۷ ) و در میان پزشکان دو 
نوع قیاس بوده است: یکی از آنها قیاس به ظاهر به ظاهر که آن را 
اپیلوجسموس و دیگری قیاس به ظاهر بر خفی که آن را انالوجسموس 
می‌گفتند. التجربة الطبية, ص 66. 

[54] ) 11). رازی می‌گوید: (« صناعات به مرور ایام افزون می‌گردد و به 
کمال نزدیک می‌شود و آنچه را دانشمندی گذشته در زمانی دراز, دریافته 
اشت دانشفندی آیندم. دز زمانن کوتام درفی‌باند و هتل: .پیتشمینیان. نام 
توش و مثل پسینیان مثل مورثان است.» الشکوک علی جالینوس. ص 


بقراط (۸۸۴۵۲۱6۲۲6 2۵2۵۵ ز | ( تب 0 جاحظ اب هریک 


از حکیمان که بخواهد دزباوة غلفی کنات تالیفت کته باجد که آن کتاب دارای 
این ممیزات هشتگانه باشد: همت, منفعت» نسبت, صحت, صنف: تا ده 
اسناد, ندبیره و بقراط این وجوه هشتگانه را در کتابی که به نام 
افوریسموس یعنی کتاب الفصول است گردآورده است.» الحیوان. عبد 
السلام هارون, ج 1 ص 102. ابن ابی صادق در شرح خود بر فصول 
بقراط عبارت:« العمر قصیر و الصناعة طويلة و الوقت ضیق» را به تفصیل 
توضیح داده است. ص‌‌ 3 نسخه خطی کتابخانه اسلر. برای آگاهی بیشتر 
رجوع شود به مقاله فرانز رزنتال تحت عنوان"۱5 ۸۲۲ ۲۳6, 50۱0۲۲ ۱5 6]] 
۱00 ۲ مجله تاریخ طب. 3 شماره 3 196060 م. ص 6 صاعد.-- 
ابن الحسن طبیب می‌گوید:« پزشکان زمان ما برخلاف گفته بقراط 
می‌پندارند که« صناعت کوتاه و عمر دراز است» و از این روی اوقات خود 
را به خوردن و نوشیدن و لهو و لعب و کارهای پست مشغول می‌دارند.» 
التشویق الطبی, ص 26. 

[56] ( 13). در رد این گروه حدیثی از این عباس روایت شده که مردی 
نزد رنف ادا بصلی. االه لیف ۵ اله. و ین ادرد آمد:و. کفت< ابا دارو نو 
برابر قدر خداوند سودی دارد؟» حضرت فرمودند:« دارو خود قدر خداوند 
است و او ه رکه را بخواهد به وسیله هرچه که بخواهد سود می‌رساند.» 
الاحکام النبوية فی الصناعة الطبية, ج 1, ص 17؛ طب النبی, ابن القیم 
الجوزية. ص 76. ابن جمیع می‌گوید که اگر کسی بگوید که این خداوند 
است که بیمار می‌کند و درمان می‌بخشد پس فضیلت صناعت پزشکی در 
چیست؟ پاسخ این پرسش آن است که هر چند خداوند ممرض و مشفی( 
بیمارکننده و درمان‌بخشنده) است ولی او شناسایی دارو را به بشر الهام 
کرده و راه درمان را هم به او نشان داده تا بدان به شفایی که خود مقدر 
کرده است دست یابند و همین شناسایی دارو و درمان صناعت پزشکی را 
تشکیل می‌دهد. المقالة الصلاحية, ص 12. 

[57] ( 14). بنا بر روایت شهرزوری این شخص یکی از متکلمان بوده که 
در همسایگی ابن هندو می زیسته و آبن هندو روژی به او گفته است که 
پیعهیو ضلی الله. علیه:و. الم قرمود:< العلم علمان .علم الابدان و علم 
الادیان.» علم بدن را که پزشکی باشد بر علم دین مقدم داشت برای اینکه 
عبادات از کسی صادر می‌ شود که تن او سالم و عقل او ثابت باشد. 
خداوند تعالی فرمود:« و لا علی المریض حرج» و نیز فرمود:« و آن کنتم 
مرضی» و باز فرمود:« فمن کان منکم مریضا». پس از این سخن آن 
متکلم از عقیده خود استغفار کرد. نزهة الارواح. ج 2 ص دد. 

[58] ( 15). زهراوی به شاگردان خود توصیه می‌کند که از بیماریهای 
خطرناک و دشوار بهبودی چشم مدارید و خود را بر کنار سازید از آنچه 
می‌ترسید که شبهه‌ای در دین و دنیاتان وارد سازد. ّ روش آبروی شما را 


بهتر. نکه.می‌دارد و ارج شما رادر دنياه آخرت بالاتر.فی‌شازد.:جالیتون دز 
یکی از سفارشهای خود گفته است:« بیماریهای بر را درمان نکنید تا 
پزشکان بد خوانده نشوید.» التصریف لمن عجز عن التالیف. ص 7. 
[59] ( 16). ابن ماسویه می‌گوید:« سزاوار است که پزشک همانند فعل 
طبیعت را به وجود اورد, هر چند که درمان به دراز| کشد و دشوار باشد, و 
درمان خود را بر غیر تدبیر طبیعت قرار ندهد. زیرا| که آن ۳ 
یبی بیش بیست. > النوادر الطبية, ص 21 جالینوس می‌گوید که طبیعت 
در گفشده بقراط بر چهار وجه آمدم آ زیت مزاح بدن, هیئت-- بدن, نیروی 
مدبر بدن» حرکت نفس و آنجا که بقراط گفته است:« ان الطبیعة هی 
اشامت تاتراسی» مراد اه بروی عفر گر نون است »الم آعلوه ای 
التأتی لشفاء الامراض.: جالینوس, ص‌ 7. 
۱ اس سا در ار رورم ی و ی ی تسه 
تعریف می کند: 
الطب حفظ صحة برء مرض‌من سبب فی بدن عنه عرض [61] ( 18). ابن 
جمیع می‌گوید:« صناعت طب. جامع همه‌گونه از شرافتهاست. زیرا موضوع 
ان بدنهای بشری است که اشرف کاینات است و از میان موجودات؛ فقط 
اوست که با نیروی« ناطقه» ممتاز گشته و به وسیله 1 استنبا ط صنایع 
دقیقه و استخراج علوم غامضه را می کند و با ان بر اسرار و عجایب و 
بدایع عالم واقف می‌گردد. و از این روی است که« شریعت هادیه» 
ات ی ام ان کر اه پزشکی را در ترتیب مقدم 
بر علم دین آورده و گفته است:« العلم علمان علم الابدان و علم 
الادیان».». المقالة الصلاحية. ص 11. اینکه برخی از علوم اشرف از برخی 
دیگر هستند برحسب موضوع. و پزشکی به جهت آنکه موضوعش بدنهای 
مردم است اشرف علوم است به ارسطو نسبت داده شده است. فردوس 
الحکمة, علی بن ربن طبری, ص 4. ۱ 
[62] ( 19). عبد اللطیف بغدادی در فصلی از. کتاب خود که ان را تحت 
عتداره فیس الکت علطم الط امه مه فید 
» پیغمبر اکرم که فرمود:« خداوند دردی زا فره تفر زمر اآنکه:دارویی 
برای آن آماده گردانیده است» مقتضی آن است که همتها تحریک و عزمها 
استوار گردد بر آموختن علم پزشکی. او سپس از قول شافعی نقل می‌کند 
که گفته است:< من پس از علم حلال و حرام( فقه) علمی را شریف‌تر از 
ی 
و به یهودیان و مسیحیان سپرده‌اند». الطب من الکتاب و السنة, ص‌‌ 1197 
61 ( ۱20 مخنمل این همان کنایق است که ورن استاق انوا به 
عنوان فی الحث علی تعلم الطب یاد کرده و خود-- ان را به زبان سریانی, 
برای جبرئیل بن بختیشوع, و حبیش ان را به عربی, برای احمد بن موسی, 


ترجمه کرده است. رساله حنین. ص 46؛ بیست گفتار. مهدی محقق. ص 
0اه آعاه اه کاتسست- وان متضر سمل خالم‌مورفی ات 
عی ها عرص ان سح که دراسات مه دص نی فده 
العلوم عند العرب چاپ شده است. 

1641 ) 91). درباره پزشکی گفته شده است که سودمندترین علوم و 
ند | هر ترس سرمایه‌هاست( انفع الصنایع و آریح البضائع). دعوة الاطباء, 


ضص 

[65] ( 22). جالینوس« تزیین پزشکی» را از اجزاء طب دانسته و میان آن 
و« تزیین تحسینی» جدایی قایل شده است. 

مقالة جالینوس فی اجزاء الطب. ص 25. در اینجا, مراد ابن هندو مسلما 
[661] ( 23). بقراط تعلیم پزشکی را از انحصار طبقات اشراف بیرون 
اورده و از اين جهت حق بزرگی بر پزشکی دارد. ابن جمیع گوید که در 
زمان اسقلبیوس سوگندها و پیمانها در میان پزشکان استوار گردیده بود که 
فقط پزشکی را به فرزندانشان بیاموزند و چون زمان بقراط فرارسید. از 
ترس انکه مبادا این علم تباه و نابود شود معلمان را به منزله پدران و 
متعلمان را به متثابه فرزندان قرار داد و صناعت پزشکی را همچون نسب 
و نسبت به شمار تن و میان دانشجویان بر این امر پیمانها و سوگندهایی 
برقرار کرد تا ارتباط علمی خود با استادان را همچون ارتباط نسبی با 
پدران بدانند. المقالة الصلاحية. ص 23. 

[67] ( 24). جالینوس می‌گوید که بقراط دعوت اردشیر. شاه ایران, را 
برای درمان اجابت نکرد ولی فقرای شهر قرانون(0۲۵۳000 ) و 
تاسو(۱۵505]] ) را معالجه می‌کرد. فی آأَنْ الطبیب الفاضل یجب ان یکون 
فیلسوفاء ص 20. 

[68] ( 25). برای آگاهی از تقسیمات علم پزشکی رجوع شود به رساله 
اجزاء الطب جالینوس و کامل الصناعه علی بن عباس مجوسی و عشر 
مقالات فی العین حنین بن اسحاق. علی بن رین طبری اقسام طب نزد 
هندیان را از کتاب سسرد(5۱5۲۱:]۵ ) به هشت جزء یاد کرده است: 
اطفالی, میلی( چشم‌پزشکی), مبضعی( نیشتری, جراحی). جسمی. 
ارواحی( روان‌پزشکی), تریاقی( تریاکی. پادزهری). باهی( تقویت نیروی 
مردی) و مشب( برگرداننده نیروی جوانی). فردوس الحکمة. ص 558 و 
کتاب سسرد؛ جع 1 ص‌ 3. 

بود اعنی درستی, يا بیماری, يا حالی که نه درستی مطلق بود نه بیماری. 
همچنین؛ اسباب به برابر این حالات بود, چنان که سببی بود مر درستبی را و 
سببی بود مر بیماری را و سببی بود مر ان حال را که نه درستی است و نه 


بیماری. این حالات و اسباب معلوم نگردد شفک به علامات. همچنین؛ علامت 
به برابر این حالها بود که یا علامتی بود مر تندرستی را, یا علامتی بود مر 
بیماری را يا علامتی بود مر ان حال را که نه درستی است و نه بیماری. 
هداية المتعلمین, اخوینی بخاری؛ ص‌ 1114 
[70] ( 27). در ارتباط اسطقسها با اخلاط و همچنین طعمها به ترتیب 1. 
خون. هوا- شیرین؛ 2. بلغم, اب- شور؛ 3. صفرا, اتش- تلخ؛ 4. سودا, خاک- 
[71] ( 28). سالخوردگان با داروها و غذاهای خاصی می‌باید تحت معالجه 
قرار گیرند؛ زیرا, نیروی آنان رو به کاستی می‌رود و با غذاهای قوی ولی 
کم باید آن نیرو جبران گردد, چنان‌که ابن سینا در الارجوزة الطبية, ص 74 
ق 
گو 
ان الشیوخ فی قواهم نکص لحالهم فی کل یوم نقص 
اعطهم القوی من غذاءقلیله لا المتقل الاعضاء محمد بن زکریای رازی از 
پزشکی سالخوردگان تعبیر به« تدبیر الشیخوخة» کرده و دستورهای لازم را 
برای نگهداشت سلامتی آنان آورده است. حاوی, ج 16, ص 44. 
[72] ( 29). نوزادان و کودکان را پزشکی خاص بوده و حتی پیش از تولد 
مورد توجه قرار می‌گرفته‌اند و گذشته از اینکه در جوامع طبی مانند 
فردوس الحکمة علی بن ربن طبری و المعالجات البقراطية ابو الحسن 
طبری و کامل الصناعة علی بن عباس مجوسی و قانون ابن سینا فصلی 
مستقل در این موضوع نوشته شده, کتابهای مستقلی هم در این زمینه 
تالف گردیده است. از جمله کتاب خلق الجنین و تدبیر الحبالی و المولودین 
عریب بن سعد الکاتب الفرطبی, تدبیر الحبالی و الاطفال و الصبیان احمد 
بن محمد بن یحیی البلدی. سیياسة الصبیان و تدبیرهم از ابن الجزار 
القیروانی. 
[73] ( 30). جالینوس در آغاز کتاب فی اجزاء الطب تقسیمات متعددی را 
از پزشکی نقل کرده است., از جمله: علاج ید( جراحی) و استعمال دارو, 
درمان و بهداشت. درمان سالخوردگان و درمان کودکان. تزیین طبی و 
تزیین تحسینی. 
او سپس می‌گوید که در شهرهای پرجمعیت,؛ مثل رم و اسکندربه, پزشکی 
جنبه تخصص به خود فی کیرد و. هر جزع از اجزاء بدن انسان ممکن است 
پزشکی خاص و پزشک خاصی داشته باشد. ص 28. 
[74] ( 31). اصحاب مکتب تجربه(6۳۳۱۳۱۲۱۱5۲۲ ) به نامهایی که مشتق از 
رصد و تحفظ و تذکر است خوانده می‌شوند و اصحاب مکتب 
قیاس(5 70۵11 وم ) به نامهایی یدارفنا 
آشکارا بر پنهان نام برده می‌گردند. الفرق, جالینوس, ص 15؛ التجربة 
الطبية, جالینوس, ص 65. جالینوس می‌گوید که فن پزشکی در اغاز امر به 


وسیله قیاس و تجربه باهم استخراج گردیده و هرکه هر دو را به کار بندد 
خوب می‌تواند به درمانهای پزشکی بیردازد. التجربة الطبية, ص 2. دو 
روش قیاس و تجربه در سایر اموری که در ارتباط با پزشکی و تندرستی 
بوده به کار می‌رفته است. چنان که اسحاق بن سلیمان می‌گوید:« پیشینیان 
اجماع کرده‌اند بر ايینکه اگاهی بر طبیعت غذاها به دو طریق میسر است: 
کون تجر به و دیگری قیاس». کتاب الاغذبة, ۳ 1 ص‌‌ د1. 

[75] ( 32). اصحاب مکتب طب حیلی(۲6۵۲۲۱0015۲۲ ) خود را قاصدان 
طریق خوانتد و آنان نرای درمان, توجه به عضو دردنای و علت. بیمارق..و 
سن بیمار و فصل بیماری و نیرو و طبیعت بیمار ندارند بلکه از خود بیماری 
به درمانی که سودمند باشد استدلال می‌کنند. الفرق, جالینوس. ص 44. 
[76] ( 33). برای تفصیل این چهار نوع رجوع شود به کتاب الفرق. صص 
7- 20. 

[77] ( 34). ابن هندو در جایی دیگر از اين دو اصطلاح تعبیر به« استفراغ» 
و احتقان» کرده است. ص‌ 107 

۵1( 35 تعیرد عواوص روی» سا ف خوادت تقومر6 بد گای رنه 
شد و همان است که در جاپی دیگر از ان به « احداث نفسیه» تعبیر کرده 
است. ص 107. این احداث نفسیه يا عوارض روحی هرگاه در حد اعتدال 
باشند سبب تندرستی‌اند و اگر به انحراف گرایش یابند موجب بیماری 
می‌گردند و بسیار اتفاق افتاده که خشم و شادی سبب بیماریهای سخت 
شده, و شادی در حد اعتدال, سبب شادابی تن و انگیختن نیروها گردیده و 
به حد افراط که رسیده موجب شروک ناگهانی شده است. مقالة فی تدبیر 
الامراض العارضة للرهبان, ابن بطلان, ج 4 ص 123. 

شناخت و توجه به عوارض روحی پا احداث نفسی از ان روی بوده که 
پیشینیان معتقد بودند که پزشک باید توجچه-- به این گونه عوارض در بیماران 
خود داشته باشد, زیرا مزاج جسم تابع اخلاق نفس است. النوادر الطبية, 
ص 11. 

[79] ( 36). برای آگاهی از تفصیل این موارد رجوع شود به کتاب جالینوس 
به نام الی اغلوقن فی التاتی لشفاء الامراض. صص 26- 27. 

[80] ( 37). جالینوس اصحاب حیل را بدین‌گونه توبیخ می‌کند که شما 
هرگز از خانه‌هاتان بیرون نیامده‌اید و سفر نکرده‌اید و اختلاف شهر ها را 
ندانسته‌اید. اگر رفته بودید می‌فهمیدید که میان شهرهای زیر دب اصفغر( 
خرس کهتر) و شهرهای زیر خط استوا چه فرق است. خمس رسائل( 
مکاتبات و مناقضات میان ابن بطلان و ابن رضوان). ص <ظ. 

[81] ( 38). گاهی از استرسال و استمساک تعبیر به استفراغ و احتقان 
شده است؛ چنان که اخوینی گفته است:« معنی احتقان آن بود که چیزی 
ادن اند اند تباید نی استفر ان .بوی که.عیر ناامدنن سای » 


هدایه. . ص‌ 179 
[ 82 ] ) 39). اصحاب تجارب و اصحاب قیاس در خواندن کتابها نیز دو روش 
مختلف را معمول مید اشتند. چنان که ابن رضوان می‌گوید: ۰ در ترتیب 
خدانوه کااع شا واه سوعود افت: یکین انکه اضهات ارت 
معمول می‌دارند که از کتاب قاطیطرون که به معنی دکان طبیب است 
آغاز .ی کتند و نسن اشبانن خه تن کیان الکسر و الرض و کتاب الجبر و 
کتاب الخراجات و سپس سایر کتابهای لین او را می‌خوانند و پس از 
فزاتت: ار کاهای حملی عخوارن کای ظععه. ااشان هو پردارند: 
ترتیبت وگن آن است که اتخاب فیاین بان »عضل.می‌کنته که از کتاب 
طبيعة الانسان اغاز و سپس به کتاب الفصول و تقدمة المعرفة می‌پردازند 
سس ان فراعت ار ماه کات سا سار و ان اما عسلن. اه 
ما ی ار ی ای ار دوم 
ات ساره رم 210 
[83] ( 40). جالینوس در کتاب التجربة الطبية خود محکمه‌ای تشکیل داده 
که در آن پیروان این سه مکتب از عقیده خود دفاع و قول طرف مقابل را 
نقض می‌کنند. او خود تصریح می‌کند که نقض تجربه و دفاع از تجربه سخن 
عقیده او شبیه به عقیده اسقلیبیادس (۸۶۱6۵۳۱۵065 ) است و دفاع از 
نجچربه», کلام مردی از اصحاب تجارب است که می‌تواند 
مینودوطوس (۱۷۵۳۱000]05 .) یا سرابیون(56۲۵۳۱0۳0 ) و یا 
تاودوسوس (۲۱6۵0005[۱15 ) باشد. التجربة الطبية. ص 4. اختلاف این سه 
فرفه تا دورن اشلام: ادا مت داشته تا انجا کهبوز خضور الوانی بالاه.خلیته 
سه مکتب مورد قبول جمهور طبیبان است. مروج الذهب. مسعودی, ج 4, 


ص 77. 
[84] ( 41). اآبن بیطار خاصیت پادزهری اترج را با این عبارت یاد کرده 
است:« خاصة حب للاترج النفع من لدغ العقارب». الجامع لمفردات 
الادوية, 0 1 ض 111 

[85] ( 42). مانند بیماری که دچار استسقای شدید شده بود و کسان او از 
درمان او مأیوس گردیدند و او را رها کردند که هرچه می‌خواهد بخورد و او 
مردی را یافت که ملخ پخته می‌فروخت و او مقداری از آن را خرید و خورد 
و بهبود یافت و پس از آن پزشکان گفتند که ملخ خود چنین خاصیتی ندارد و 
پس از تحقیق معلوم شد که اين ملخ از محلی که بیشتر گیاهانش مازریون 
بوده گرفته شده است. از آن پس مازریون داروی استسقا شناخته شد. 
عیون الانباءء ص 22. 

[86] ( 43). جالینوس در کتاب فصد خود یاد کرده که در خواب به او 


فرمان داده شده که رگ زننده میان انگشت سبابه و ابهام خود را از دست 
راست فصد کند. او در بیداری این امر را انجام داد و درد کهن او که در 
همان موضع بود بهبود یافت. عیون الانباء, ص‌ 19 
[ 87] ( 44). ابو ریحان داستان این پرنده را نقل کرده و سپس گفته است 
که این همچنان است که خداوند از زبان آن‌کس که دفن هردگان را 
نمی‌دانست فرمود :۷< با ویلتی أ عَجوث آأنْ کون مثل هذا الغراب»2۱, 
سوره مائده, ایه 31. فهرست-- وا و نامهای کتابهای بیرونی. ص 
9 مراد این است که قابیل از کلاغی اموخت که باید بدن هابیل را در زیر 
خاک دفن کند. 
[88] ( 45). ایو الوفا مبشر بن فانک می‌گوید که اسکندر کتابهای دین 
مجوس را سوزاند ولی کتابهای نجوم و طب و فلسفه انان را به زبان 
پوتای ترجه کرد وشیسن: آنتشکده‌ها را رات نز 
که فان توس ان اسف شا مار الخ ررض دوو 
[89] ( 46). آابن سین در ارجوزة الطبية, ص 12, در مورد تقسیم پزشکی 
به نظری و عملی گوید: 
قسمته الاولی لعلم و عمل‌العلم فی ثلاثة قد اکتمل [90] ( 47). این کتاب 
را ایوب به سریانی ترجمه کرده و سپس حنین به سریانی برای فرزندش و 
به عربی برای اسحاق بن سلیمان ترجمه کرده است. رساله حنین؛ ص 444 
بیست گفتار, مهدی محقق, , ص 408. متن عربی این کتاب با ترجمه آلمانی 
آن ۰ شهر گونستکن. از. بلاد المان: جاپ. شده: و ترجمه انکلیسی. آن :دز 
2 مجله پزشکی افریقای جلوبی» .ج 2 1977 م.. ص 936 طبع گردیده 
است. ابن رضوان مصری می گویذ که اگر پزشک. فیلسوف نباشد او« 
طبیب» نیست بلکه« متطبب» است. خمس رسائل. ص 40. 
[91] ( 48). رهاوی می‌گوید که فلسفه شریف است. به جهت شرافت 
موضوع آن و درعین‌حال, فلسفه طب نفوس است. 
تایران: هر نی فک ی هن برش فاص فلس ارف 
فیلسوف فقط به اصلاح نفس می‌پردازد و پزشک فاضل, نفس و بدن. هر 
دو را اصلاح من کی از این روی. سزاوار است که درباره پزشک گفته شود 
که او متشبه به افعال باری است. برحسب طاقت و توانش. ادب الطبیب. 
ص 1<8. 
[92] ( 49).« آن منفعة صنعة النجوم فی صناعة الطب لیست بالیسيرة.» 
مقالة جالینوس فی انه یب ان یکون الطبیب الفاضل فیلسوفا( در آغاز 
رساله). یوحنا بن ماسویه می‌گوید:« با انتقال ستارگان ثابت در طول و 
عرض, اخلاق و مزاجها و عادتها دیگرگون می‌شود.» النوادر الطبية التی 
کتب بها یحیی بن ماسویه الی حنین بن اسحق. ص 198. ابن جمیع 
چگونگی نیاز پزشک به علم نجوم را از این جهت می‌داند که او باید اشنا به 


اوضاع شهرهای آبادان باشد و فصلهای سال را بشناسد و سیس تفصیل 
این موضوعات را به کتاب فی الاهوية و المیاه و البلدان ( در هواها و آبها و 
شهرهاا ارجاع صی‌دهد المقالة الضااحیهص 21 

[93] ( 50). حکایت شده که در جزیره اندلس پزشکانی بودند که با 
میل او می‌نواختند و با این وسیله بسیاری از دردهای ان بیمار را نابود 
فی‌شاخنه العام اوه رالضایه الیش این ,ظرفان آاجم هع در 
ص 32. علی بن عباس مجوسی می‌گوید:« پزشک باید آشنا به آهنگهای 
موی امد ۲ اصامن ه گرفن ض رات اند و بدان وسای رک 
را بشناسد.» کامل الصناعة, ۷۱ ص‌ 12 از جالینوس نقل شده که گفته 
است که ام ارسیتی ایا ملاع اه قرا نی دنت نزن ازسته 
[94] ( 51). آبن جمیع کیفیت نیاز پزشک به منطق را چنین بیان می‌دارد:« 
چون در پزشکی باید از ظاهر به باطن استدلال شود و این‌گونه استدلال 
اشتاه ه خطا در ان ای کرد با براین یخی ۳۹ از صناعتی 
یاری جوید که ذهن استدلال‌کننده را به سوی صواب راهنمایی کند و این 
تا ات ۱ 1 
صلاخ ی 21 

جالینوس, خود در کتاب فی مراتب قراءة کتبه, جریان اشتغال خود را به به 
فلسفه و منطق و پزشکی چنین شرح می‌دهد:« آن‌کس که قصد این دو 
صناعت( طب و فلسفه) و احکام آن را دارد باید در اين دو فن ذهنی تیز و 
حرصی شدید ات رنج را تحمل کند و آن را دوست بدارد تا به همان 
سعادت برسد که من رسیدم که از خردی با یاری پدرم به علم هندسه و 
حساب پرداختم. زیرا او پیو سته مرا به آداب و ریاضاتی که آزادگان بدان 
متاوت می‌گردند تأدیب می‌کرد. تا به اوه سالگی رسیدم. سیس. مرا به 
آموختن منطق وادار کرد و می‌خواست که من فقط فلسفه بیاموزم. . لیس 
خوابی دید و مرا نه آموختن پزشکی و سن من هفده بود و فرمان 
داد تا او طی وا باهیای این فلسته ادامه هی شوه الاس: 
16 

[95] ( 560115.)/52 دا ؛ این کتاب را حنین بن اسحاق. نخست., در سن 
بیست و یک سالگی از نسخه‌ای که افتادگی داشته, برای پزشکی از اهل 
جندی شاپور ترجمه کرده, سپس در سن چهل سالگی که نسخه‌های 
منعددی به دست آوزده, پس از مقابله با نسخه سریانی؛ برای محمد بن 
موسی به عربی ترجمه کرده است. رساله حنین. ص 4 بیست گفتار, 
مهدی محقق, ص 371. این کتاب تحت عنوان کتاب جالینوس فی فرق 
الطب للمتعلمین, با تحقیق و تعلیق دکتر محمد سلیم سالم چاپ شده 


است. 

[96] ( ۱6۵۱6.)53 ۸۵۲5 ؛ حنین بن اسحاق می‌گوید که« معلمانی که در 
زمان باستان در اسکندریه به تعلیم طب می‌پرداختند مرنبه این کتاب را 
پس از ز کتاب در فرقه‌ها قرار می‌دادند و پس از آن کتاب در نبض خطاب به 
دانشجویان و دو مقاله در درمان بیماریها خطاب به اغلوقن را به ترتیب 
معین می‌نمودند و گویی این پیج کتاب را کتابی واحد که دارای پیج مقاله 
است ساخته‌اند و آن را با عنوان واحد برای استفاده عموم دانشجویان 
تعیین کرده‌اند. « رساله حنین؛ ص دظ؛ بیست گفتار, مهدی محقق, ص 372. 
[97] ( ۲۱۳۵۴06۵5./54 20 وباهااوال۳ع۱2 : این کتاب که به وسیله حنین بن 
اسحاق برای ابو جعفر محمد بن موسی ترجمه شده آنچه را که یک 
دانشجو نیازمند است که درباره تب دا نت در آن شا گردیده است. 
رساله حنین. ص 6 بیست گفتار, مهدی محقق, ص 372؛ آگاهیهای تازه 
درباره حنین بن اسحاق و زمان او, ماکس مایرهوف. ص 691. متن یونانی 
کتاب در مجموعه آثار جالینوس در سال 1821- 22 م. در بیست و دو 
مخلد همراه ,با ترخه انیس آنب در یی ای وس جی. کمن 
۷۵۱ ) چاپ شده است و متن عربی ان در سال 1986 م. به اهتمام 
دکتر محمد سلیم سالم طبع گردیده است. 

81 ( 6۲۲۱۵00.)55 606۴0 06 01210160]6۲) ۸0 ؛ این کتاب نیز به 
وسیله حنین نن اسحاق به سریانی, برای-- سلمویه, و به عربی برای ابو 
جعفر محمد ین موسی ترجمه شده و در آن. درمان بیماربهایی که بیشتر 
عارض می‌ شود بیان شده است. رساله حنین. ص 7 بیست گفتار, مهدی 
محقق. ص 373 آگاهیهای تازه درباره حنین بن اسحاق و زمان اوء ماکس 
مایرهوف. ص 6۵91. متن عربی این کتاب در سال 2 م. به اهتمام دکتر 
علی بن رضوان مصری شرح شده و ابن حسدا, پزشک اندلسی, مسائلی 
اسان ساسا فرسه اه هیام القواند المت هسن سر عغای 
بن رصان لکناب السس ال ان امینم ات ی الاتاع ور 
00 

991 ( ۳۱۳۴۳۴۵۵۲۵۲۵۱۱./56 560۷00۱۷۲۱ ۴۱۵۳۲۵۳۲5 26 ؛ چون چهار 
کتاب اول مشتمل , بر بسیاری از اصول فن طب بوده است. حنین بن 
اسحاق و ثابت بن _ و اسحاق بن علی رهاوی مطالب آنها را طبقه بندی 
فصل‌بندی کردم جتان که هر فصلی مزبوط به بفله‌ای خاض, باشده و 
این امر کار امتحان پزشکان را آسان کرده است. ادب الطبیب, رهاوی. ص 
195 حلین بن اسحاق قف گوید: ض این چهار ارکان؛ نخستین و دور از بدن 
انسان هستند و ارکان دومین و نزدیک که قوام بدن انسان و دیگر جانوران 
خونداه پذاباست غاد ار اخلاط چا کار عی ین اجه اه 


که صفرا| و سود باشد.» رساله حنین. ص 9؛ بیست گفتار, مهدی محقق, 
ص 375. 

[100] ( 6۳۱۳۵۲۵۲۲6۲۱۱5./57] ع] ؛ این کتاب از جمله کتابهایی است که 
خواندن آن پیش از 9 حيلة البرء! چاره بهبود) واجب و ضروریِ ِ 
۲ به عربی ترجمه کر ون است. مر حنین ص 10 تست کف او 
مهدی محقق, ص 37060. 

[101] ( ).۱۱۵۲۷۲۵۱۱0۱5 وبا۳۵۵۷۷۱]۵1]0 ع2ا : در این کتاب او بیان 
می‌کند که تدبیر بدن انسان با سه قوه است: حابله( آبستن کننده), و 
منمیه ( نموددهندم), و غاذیه( خوراک‌دهنده). حنین این کتاب را به زبان 
سریانی برای بختیشوع ترجمه کرده, در وقتی‌که در سن هفده سالگی بوده 
است. رساله حنین؛ ص 10؛ بیست گفتار, مهدی محقق, ی 

[102] ( ۲۱۱۱۴۱۱۹۲۲8۲۱۵۴۱۵۱5.)59 ۸۵۵0 ۸۱۵۵۳0۲615 26 : حنین بن اسحاق 
می‌گوید که این کتاب در پانزده مقاله بوده است و چنین به بر زعی اند که 
در نسخه‌ای که ابن هندو توصیف می‌کند برخی از مقالات درهم ادغام 
گردیده است. 

رساله حنین. ص 19؛ بیست گفتار, مهدی محقق. ص 382. جالینوس 
من‌کوید این کناب ذر خزیقی که:در معبد ابزیتی رخ داد سنوخته شند و آنخه 
را که در دست مردم بود که استنساخ می‌کردند باقی ماند. کتاب جالینوس 
فی عمل التشریح, ج 1 ص <11. 

[103] ( 0۱5./60 5۷۲۱۳۲۵۳۸۵۲۱ ]6 واولاه) 2( : جالینوس این شش 
مقاله را تاه جاح شاه و اه اشسکندیته اهامای اد رد 
نام کتاب العلل نامیدند و سریانیان با عنوانی دورتر به نام کتاب العلل و 
الاعراض نامیدند. این کتاب را من به سریانی, برای بختیشوع. و حبیش به 
عربی؛ برای ابو الحسن علی بن یحیی, ترجمه کرده است. 

رساله حنین.. ص 11 بیست گفتار, مهدی محقق, , ص 376. 

[104] ( 5.)61ناطزءاب۴ 06 ؛ جالینوس گفته است که سالیان دراز, با 
حرص ی تال قزر اهر تتض دمی کروم | اینکه انقباض رگ 
زا فری ریم کاس مان آعساد که آیرای اقا کی از 
مبادی عم عض اساسا که ات کم طیعی مسماری 
دارد. زیرا, نسبت میان زمانهای نبض در سرعت و در پی‌درپی بودن, مانند 
ی امیت ان ای مات استت الععالد الصا ی رد 
کتاب نبض جالینوس را حنین بن اسحاق برای یوحنا بن ماسویه ترجمه کرده 
است. رساله حنین, ص 13 بیست گفتار, مهدی محقق, ص 378. 

[105] ( 27]60115.)62 و۱۵ ع2ا ؛ حنین این کتاب را به نام فی تعرف 
علل الاعضاء الباطنة نامیده می‌گوید که غرض جالینوس در آن این است که 


نشانه‌هایی را که از آن پی به احوال اعضای باطنه برده می‌شود- چه 
بیماری در آن اعضا پیدا شده باشد و يا آنکه بعدا پیدا شود- توصیف کند. 
رساله حنین, ص 12؛ بیست گفتار مهدی محقق, ص 377. 
[106] ( 0۲15۱0۱5.)63) دا ؛ غرض جالینوس در این کتاب ان است که 
بیان کند چگونه انسان بدانجا می‌رسد که پیش پیش درمی‌یابد که بحران 
وجود دارد يا نه. و درصورتی که وجود دارد کی پیدا می‌شود و به چه چیز 
باز گشت فف کند: حنین این کتاب را برای یوحنا بن ماسویه تبرجمه کرده 
است. رساله حنین؛ ص <1؛ بیست گفتار, ات یز , ص 380. 
[107] ( 66۲6۲۵۲۱15.)64 کبام[0[5 26 : حنین می‌گوید که این کتاب در 
سه مقاله است. در دو مقاله اول, اختلاف حال روزهای مختلف بحران 
توصیف می‌گردد و در مقاله سوم, علل اینکه چنین اختلافی در قوت روزها 
وجود دارد بیان می‌شود. او این کتاب را برای محمد بن موسی ترجمه کرده 
است. رساله حنین. ص 16؛ بیست گفتار, مهدی محقق. ص 380. 
[108] ( ۴6۵۵۲۱۷۳۴۲.)65 ۲۷۴5 26 ؛ حنین می‌گوید که من در وقتی‌که 
کودکی بیش نبودم کتاب را برای جبرئیل بن بختیشوع ترجمه کردم و این 
نخستین کتابی بود که از جالینوس, به سریانی, ترجمه کردم و سپس, چون 
به سن کمال رسیدم اغلاط آن را اصلاح نمودم و نسخه‌ای برای فرزندم 
گرفتم و نیز آن را برای ابو الحسن احمد بن موسی ترجمه کردم. رساله 
۱ ص <15؛ بیست گفتار, مهدی محقق, ص 380. 
[و10] [ ( ۷۵06۳0.)66 ۱6۲/۱۵005 ؛ حنین پس از توصیف چهارده مقاله 
این کتاب مت کوبد: »2 این است آن کتابهایی که-- در مدرسه‌های پزشکی 
اسکندربة می‌خواتدند: آنان به همین ترتیبی که یاد شد این کتابها را قرائت 
می‌کردند؛ به همان نحو که اصحاب نصارای ما در آموزشگاههایی که 
معروف به اسکول است. هر روز برای خواندن کتابی از کتابهای متقدمان 
و یا سایر کتب اجتماع می‌کنند.» رساله حنین. ص 28؛ بیست گفتار. مهدی 
[110] ( 53010۵16.)67 ۲,۵0 26 : او در این کتاب می‌گوید که چگونه 
تندرستی تندرستان نگهداری می‌شود. حنین آن را برای بختیشوع بن 
جبرئیل ترجمه کرده است. رساله حنین. ص 39؛ بیست گفتار. مهدی 
محقق, ص 402. 
[111] ( ۷۲۰/68 620۴۴6۵0 
[112] ( 69). ابن جمیع مت گوید که در اسکندریه بیست کتاب در علم 
دانشجویان پزشکی موظف بوده‌آند که این کتابها را با ترتیب خاص خود 
بخوانند و برخی از دانشمندان گفته‌اند که هرکس علم پزشکی را از غیر 
کتابهای بقراط و جالینوس بجوید., مانند کسی است که به چیزها از پشت 


شيشه نظر افکند. المقالة الصلاحية, ابن جمیع. ص 25. چهار کتاب بقراط 
عبارت بود از الفصول, تقدمة المعرفة, تدبیر الامراض الحادة. فی الاهوية و 
المياة و البلدان. اين برنامه در اسکندریه تا زمان عمر بن عبد العزیز ادامه 
داشته است. ماخذ پیشین؛ ص 26 

جالینوس وارد هک و کف و »2 شگفت أنکهٌ حالتوس در همه 2( 
ی ی و ی 
تااشتایین.بة.منطی و علت و مهارت خود را کارت هه هتظا فا ی دا نت 
هميتشنه. می‌خواهد نیا پزشک را به متطق اشکار شنازده ولی: در کتاب 
بفهان خی نک فلس اد افسام قاسرا منم و مختلطه را که فقط 
در پزشکی سودمند است اد نکرده است.»« رد موسی بن میمون 
القرطبی علی جالینوس فی الفلسفة و العلم الالهی». مجله کلية الاداب 
جلد 5؛ جزء 1, ص 81[ ترجمه فارسی ان در کتاب فیلسوف ری محمد بن 
زکریای رازی. مهدی محقق, ص 367, امده است). 

[114] ( 71). پزشک باید هندسه بداند تا بدان اشکال جراحات را بشناسد؛ 
زیرا, زخم مدور بهبود یافتن آن دشوار است., درحالی که جراحت مثلث و 
مربع: آسان: اسنت:. به علت. انکه. آهیه‌هایین..دارد که از ان کوشت ازه 
ار 
1 ص 12. 

[115] ( 72). پیشینیان می‌گفتند که فلسفه, طب روح و طب, فلسفه بدن 
است.« مطالعاتی درباره طب اسکندرانی در دوره متاخر». مجله تاریخ 
پزشکی, شماره 3, 1935 م. ص 418. 

161 ( 73). از همین جهت است که در تعریف منطق گفته شده است:« 
متطق. التی قانونی است که مراعات آن ذهن را از خطای در انديشه 
بازمی‌دارد.» حاشیه ملا عبد ال بر تهذیب المنطق, ص 23, و پا به‌قول 
حاج ملا هادی سبزواری, در اغاز اللثالی المنتظمة( منظومه منطق) ص <: 

قانون آلی یقی رعایته‌عن خطاء الفکر و هذا غایته [117] ( 1). اختلاج 
حرکتی است که اندر عضله‌ها افتد بی‌مراد, و تولد این حرکت از باد غلیظ 
است و علامت باد آن است که زود تحلیل پذیرد و بگذرد. اغراض ص 
200 

[118] ( 2). خط رطوبتی است روان, اندر تن مردم, و جایگاه طبیعی مر 
آن را رگهاست و اندامها که میان آن گشاده است. چون معده و جگر و 
سپرز و زهره. اغراض, سید اسماعیل جرجانی ص 9د. 

ص 16) از آن تعبیر به« جهان مهین» و« جهان کهین» ِِ است :- 

جهان مهین را به جان زیب و فری‌اگرچه بدین تن جهان کهینی جالینوس 


گفته است که بقراط انسان را به دنیا تشبیه کرده و. آن را دنیای 
صغی ر(۲0605۲۲ ۲۱ ) نامیده؛ زیرا تدبیر انسان همانند تدبیر دنیا یعنی عالم 
کبی ر(۲۲۱3۵6۲0605۳۳ ) است. شرح جالینوس لکتاب الاسابیع. ص 4. 

[120] ) 4 ارکان اجسامی است که ماده نخستین اندر همه کاینات از 
آن است و هریک جسمی است یکسان و هیچ جزوی از هیچ جزوی دیگر به 
صورت. مخالف:جروی, دنگر تست .و ار آمیجتن آن انواع کاینات: تونا کون 
پدید آیذ. 

[121] ( 5). کاینات و فاسدات( رجوع شود به کون و فساد) در این بیت 
ناصر خسر و( دیوان؛ ص‌ 0324 دیده می‌شود: 

بنگر اندر لوح محفوظ ای پسرخطهاش از کاینات و فاسدات 

خی ورخان شنت آين خط را ملرنس این خط را جر اهربا نوات 
ا ۱2( و ات آشحا اس اقای همم وا هم وه این کرمی که 
اندر حیوان است و نبات که ورا حرارت غریزی خوانند. هدایه, اخوینی 
بخاری. ص 18. 

[123] ( 7). اين چهار مایه را به تازی ارکان و عناصر گویند. ذخیره, ثابت 
1 دوتا تقیل و گران که خاک و آب است و دونا خفیف و 
سبک که آتش و باد است و یکی : ی ی ی و ستارگان 
ارس ای فا و 

۵( نات ی بوها مرو متا نکا روتوم رود 
مر صحت را یا ارنده مر صحت راء و اسباب مرضی پا نگاه‌دارنده بود مر 
بیماری را و يا ارنده مر بیماری را. هدایه, اخوینی بخاری. ص 192. ِ 
[125] ( 9) . و این سیبهای چنین ین ات ساسا اشنا 
الاسباب ات 1 یکی هواست؛ دوم» طعام و شراب و داروها و 
سازهای دستکاران| ابزار و آلات جراحان)؛ . سوم » خواب و بیداری؛ چهارم, 
حرکت و سکون؛ پنجم, استفراغ و احتقان یعنی بیرون آمدن چیزها از تن و 
1 و عرق که آید يا نیاید, و چیزی که 
از سر راه بینی پالاید يا نپالاید ششم, اعراض نفسانی چون شادیها و غمها 
و خشم و خشنودی و مانند ان. ذخیره. ص 10. 

[126] ( 10). آبو ریجان در مورد استحاله آب به هوا از اين سینا می‌پرسد 
که با این فز سل تجاوروداحل انس‌هفها آنکه نز یوگ کونی صورت 
می‌پذیرد. ابن سینا پاسخ می‌دهد که هیولای آب( ماده آب) صورت آبی را 
از تن می‌کند( خلع) و صورت هوایی را بر تن می‌کند( لبس). الاسئلة و 
الاجوبة, ص‌‌ دد. 


خوردن پایان( پاها) و ساقهای وی بیاماسد( ورم کند), سبب آن از ضعف 
سه اندام بود, يا از ضعف معده بود, يا از ضعف جر با از ضعف اندامها. 
هدأیه, اخوینی بخاری, ص‌ 50 

۳2۵ ۱12 اسسهای رفر وا تیش یاه و می وه رای 
لحمی« بسرایا» خوانده می‌شود. فردوس الحکمة,-- علی بن ربن طبری, 
صص 220- 221. ابن رشد از زقی به مائی( ابی) و از طبلی به ریحی( 
بادی) تعبیر کرده است. تلخیصات ابن رشد لجالینوس. ص 233. 

[129] ( 13). فرق میان« اسطقس» و« عنصر» این است که اسطقس 
دارای صورت است و عنصر دارای صورت نیست. 

الحدود. ص 44. قسطابن لوقای بعلبکی رساله‌ای درباره اسطقسات عالم 
نوشته تحت عنوان کتاب قسطابن لوقا الیونانی المتطبب فی الاسطقسات 
التی عنها کانت ابدان الناس و هی ارکانها و اصولها, و تعریف اسطقس را 
از کتاب السماء ارسطو چنین می‌اورد:« ان الاسطقس هو الذی یکون منه 
الشیء کونا اولیا». ص 43. 

[130] ( 14). اعضای آلیه از این جهت آلیه نامیده می‌شوند که آنها آلت و 
ابزار نفس برای افعال و حرکات هستند. بستان الاطباء, ابن مطران. ص 
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[131] ( 15). از نشانه‌های اقطیقوس آن است که حرارت به حال خود تا 
فزدا تافی اند ویر فهیا آن تم کردد‌ه ری صیطر کون تردن فوژوشن 
الحکمة, ص 290. 

[ 32 1 ] محقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
در شام ه ایران ۲ علده اسمت ار مار ری مرا ات افل 
7 ه.ش. ۱ 

[133] ( 16). در فردوس الحکمة انفریاقوس آمده است. ص 295. 

[134] ( 17). در طب الرضا( ع) آمده که« حبل الذراع» و قیفال در هنگام 
فصد بیشتر دردناک می‌ شود زیرا| بر روی ان گوشت بسیار است؛ ولی 
باسلیق و اکحل درد کمتری دارد زیرا بر روی آن گوشتی نیست. الرسالة 
الذهبية, ص 85. اکحل را عامه عرق البدن( رگ بدن) گویند. التصریف لمن 
عجز عن التلیف, ص 7" ناصر خسرو در مت ص‌‌ 255 گوید: 

قفلست مثل, گر تو نپرسی ز کلیدش‌پر علت جهلست تو را اکحل و قیفال 
[ 35 1 ] ) 1 جالینوس غیر از ام جافیه و ام رقیقه از امی تیکو به نام <« 
الم التالت» ناد گرم کم‌سافظ تا اسحص و اصل ورتم ان ور کت از 
اشتخ‌آای خسخمو ات کاب الم فی اا ی الاعضاء آاحسسا مد 
الاجزاء. ص 62. 

اا ‏ آمصفتن انم افه ایس آنست که و کی را را خر ور 


یک شهر و در یک زمان, و یک نوع آنکه آن را« موتان» گویند وتاب مرگ 
بسیاری از مردم می‌شود و علت و سبب امراض وافده بسیار است که 
همه آنها در چهار جنس جمع می‌شود: 1. دیگرگونی کیفیت هوا؛ 2. 
دیگرگونی کیفیت آب؛ 3. دیگر گونی کیفیت غذا؛ 4. 

دیگرگونی کیفیت احداث نفسانی. دفع مضار الابدان. ص 17. ابن مطران 
من کوید: » وبا و موتان هر دو» یک بیماریند از بیماریهای وافده. دا بستان 
الاطباغضی.6 پشت, بفراظ در کباب فی الافراض الیلدیة احلاف ,هواها. و 
آبها و تفا ر نها عمومی که از آنها یدید خن اند را ؛ به تفصیل شرح داده 
است. ان کتاب به نام کتاب الاهوية و البلدان پا ِ" الاهوية و الا زمنة و 
المیاه خوانده شده است. 

نگردد تمام. هدابه, ص‌ 8 2. 1 

[38 1 ] ) 91 ی بن عباس مجوسی می‌گوید: سس نجوه‌های اموزش و 
روشهای تعلیم این فن پنج است: روش تحلیل بالعکس, روش ترکيب, 
روش تحلیل حد, روش رسم. روش قسمت.» کامل الصناعة, ج 1. ص 10. 
سعد الدین تفتازانی پس از ذکر انحای چهارگانه تعلیم می‌گوید: ۰« اینها به 
مقاصد شبیه‌ترند تا به مقدمات». تهذیب المنطق, حاشیه ملا عبد الله 
یزدی, ص 127. 

[139] ( 22). اگه باش که قولنج دوگونه بود: یکی به رود کانیهای( 
روده‌های) باریک و بواب بود و اين را ایلاوس خوانند. 

هدأیه, ص‌ 4 علمه ایلاوس یونانی است و در عربی به صورت«< 
ایلاوش» نز ادخ است. تکمله قوامیس عرب, ج 1 ص 46. 

[140] ( 23). بحران در زبان سریانی« داوری میان دو دشمن» است؛ 
زیرا, آنان« طبیعت» و« بیماری» را به دو دشمن که نزد قاضی می‌آیند 
تشبیه کرده‌اند که هریک می‌تر سد که حکم قاضی به زیان او بینجامد. 
الروضة الطبیة. ص 60. 

[141] ( 24). ریش بلخی بدریش بود و گویند که از یه کید یی 
هدایه. ص 6۵14. . و به بلخ و نواحی آن؛ او را یه رید کت مد دخیره, ح 
2 ص 30. 

[142] ( 25). بستان الاطباءء. ص 70 پشت. ِ 

[43 1 ] ) 26 معلی بواب به پارسی دربان بود و این را از بهر ان دربان 
خوانده‌اند که هر شرابی و طعامی که به معده فرود آید معده آن را به کنار 
گیرد تا از معده چیزی فرود نگذرد تا آن‌گاه که طعام بگوارد پا تباه شود. 
آن‌گاه, بواب گشاده شود تا طعام از معده به رودکانیها فرود آید. هدایه. ص 
8 و ظ عندهم کالبواب الذی یفلق الباب مرة و یفتحه اخری.» 
المعدة و امراضها و مداواتها, ص‌ 99 


[144] ( 27). تحلیل حد آن است که علمی را که در جستجوی آن هستی 
در زیر تعریفی واحد دراوری. سپس ان تعریف را از جنس اعلا به فصول و 
انواع ان تقسیم کنی. چنان‌که جالینوس در کتاب الصناعة الصغيرة پزشکی 
را براساس تعریف ایروقلس تعریف کرده است. کامل الصناعة, جح 1. ص 
11 

[ 45 1 ] 0 8 مانند آنکه انسان را به نظر بیاوری و تخوین بدن انسان به 
اعضاخی ال انحلال می‌یابد و اعضای اد به اعضای متشابهة الاجزاء و 
اجزاء متشابهة الاجزاء به اخلاط و اخلاط به نباتی که غذاست و نبات به 
اسطقساتی که غذا از ان ترکیب یافته منحل می‌شود. کامل الصناعة, جح 1, 
ص 10. 

بعضی از اندامها, و یک گونه از خشکی بود و دیگرگونه از تری. هدایه, ص 
206 

[147] ( 30). ابن رضوان در کتاب التفسره بول را از جهت رنگ به هفت 
سیاه. کفاية الطبیب, ج 2, ص 13. 

1481 ( 31). گاورسه بثره‌های خرد بود بسیار, و میل به صلبی دارد از بهر 
آنکه ماده او بلغم بو و مد در آن پيامیزد. اغراض, ص 551. 
ای ها اه 
ص 3د. جسا خشکیی است که عارض چشم می‌گردد و حرکت آن را 
دشوار می‌سازد. حاوی, ج 2, ص 123. 

[150] ( 33). و جوع البقری نیز ماننده این( شهوقة الكلبية, اشتهای ننتحی) 
بود که از یک روی بخورد وز دیگر روی شکم فرود آید, چنان‌که گاو را بود 
که از یی روی بخورد وز دیگر روی سرگین فکند. هدایه, 370. 

[151] ( 34). حرکت در مقوله این را« نقله» و حرکت در مقوله کم ر!« 
نمو و نقصان» و حرکت در مقوله کیف را« استحاله» گویند. الجوامع فی 
[152] ( 35). تب به پارسی مشتق بود از« تاب» و« تفسیدن» و چون تن 
چندان گرم گردد کز کارهای طبیعی بماند اين را تب گویند. هدایه, 644. 
جالینوس گفته است که چون هنگام تب عنصر ناری( آتشی) بر آدمی غلبه 
قف کن؛ از این روی درباره تب‌زدگان گویند« آتتش او را فراگرفت» و 
حرارت تب را« شعله آتش» نامند. الاسماء الطبية, ص 19. 

[153] ( 36). تب دق را صفت کنم. نام دق مشترک است به دو معنی: 
بکصا رنه بونانت اف توس کوت اعی یت گر نو ار دود نت برد 
و بعضی از پزشعان این دق را شیخوخت من المرض گویند, اعنی بیماری 


‌ 
به , 


هدأیه, ص‌ 059 

بیاید, پیش ۳ وی تب ِِ ورن تور 

هدایه, ص 744. ۱ 

551 1] ) 39). تب غب آن بود که یک روز بياید و یک روز نه, و علامت این 

تب و اعراض اد ان بود که با لرزه صعب گیرد و این لرزه از پشت اندرآید 

ی تن 
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71 40). این نت خز یک رود بقا تبود و اشسان‌تر ست:به: علا: هد ابه: 

ص 648. 

[158] ( 41). معنی خدر خیره گشتن اندامها بود. هدایه, 264. خدر در 

عضوی پید | می‌شود که دارای حس است و خدر حس و حرکت را از بین 

می‌برد. این عارضه به علت سرما پیدا می‌شود و بیشتر در کسانی که بر 

روی برف سفر می‌کنند دیده می‌شود. حاوی, ج 1, ص 1د. ۱ 

[59 1] ) 2 سبوسه سر بود. هدأیه, ص‌ 213 این را« ابریه» نیز گویند. 

ااعه ع زر و1 

[160] ( 43). در فلسفه اسلامی کلمه« طینت» و« خمیره» برای« هیولا» 

پا« ماده» به کار رفته است. التنبیه و الاشراف.؛ ص‌‌ 1 الفصل, ج 1 ص 

4 و برای ۳ شود به کتاب فیلسوف ری محمد بن 

زکریای رازی, مهدی محقق, 

[161] ( 44). خنازیر به ات ها هه را زو وا ام نم 

جای برآید يا به گردن و سبب وی فضول مغز بود, و يا به زیر بغل دست و 

سبب وی فضول دل بود, يا به خشندگاه و سبب وی فضول جگر. هدأیه, 

۰07 

[162] ( 45). این بیماری آماس بود به عضلات حلق اندر. هدایه, 307. 

[163] ( 46). این بیماری بود که موی از سر و ابرو و ریش بریزاند تا 
پوست برهنه گردد از موی. هدایه, ص 205. 

[164] ( 47). و مر پایان را یکی بیماری بود دیگر, که یک پای یا هر دو پای 

چندانی بیاماسد که به پای پیل ماننده گردد. 

هدایه, 579. ۱ 

[ ۱10۵ 4۵۰ داتس اس ای ار وا کمشد هد ان اما 

بود بین ناخن و با درد بسیار بود. هدایه, 619. 

[166] ( 49). و درزی دیگرست از میان درز اکلیلی بر میان سر می‌رود تا 

به زاویه درز لامی, آن را سهمی( سهم- تیر) گویند و سفودی( سفود- سیخ) 


نیز گویند. ذخیره. ج 1 ص 62. 
[167 اون ساره الم مت کی انش رش را فش 
ان درز به استخوان فرورفته نیست, لکن بدان ماند که 
اثری کردست بر ظاهر استخوان. ذخیره, ج 1, ص 0۵3. 
[ ۲168( 1 اهل:صضناعت آن را او تعاربهای ملتجم اه آنددو امن کونه 
که ای رای مت توت لک اناد بیماریهای همه چشم است. النزهة 
المبهجة. ص 9. 
ار ای هه از نود سای الم ورام کاس و عافد 
وی گذرد. هدایه, ص‌‌ 33 2. به پارسی سر گشتن و به زبان سمنانی سره 
کرده گویند. اغراض, ص‌‌ 292 
[170] ( 53). آن رگها بود که بر پایان حمالان و پیکان پدید آید. آن رگها 
ستبر بر پیچیده بوند یک با دیگر. هدایه. 578. 
۱۱ ).ید اللطیف بعد ای رساله مت وان الخرض: المسیی 
فبایطا نگاشته که با ترجمه المانی آن درسال ۱971 م در شور ن: از 
لاد الما مات تسه اس آودر این وساله افسام این مار علامات 
هر قسم از آن و درمان هریک را یاد کرده و در این رساله. نام تنی چند از 
پزشکان یونانی و اسلامی را اورده است.« پرکار» پارسی است و به 
یونانی« دیابیطس» گویند. بستان الاطباء. ص 218 
ای مارا بان مت ‌مانه که انوو اساسا اسال 
خون را گویند. اغراض, ص 465. در عربی به صورت« دیسانطریا» نیز 
آمده است. تکمله قوامیس عرب» ۳ج 1 ص‌ 91 
[173] ( 56). این نار که بياید بر پهلو با درد. و اندر خلیدن و سرفه 
خشک و تب تیز بود, و بود که تیزتر بود از تب غب و صعب‌تر. هدایه, 327. 
رازی میان ورم ریه و ذات الجنب فرق قایل شده است. الفارق. ص 125. 
[174] ( 57). اين ذات الریه آماسی بود به شوشه( شش)؛ نشان وی آن 
بود که تبی بود نرم مانند تب بلغمی و بود که هر نماز-- دیگر( هنگام نماز 
عشا, شامگاهان) تب قوی‌تر شود. هدایه, 33د. 
[175] ( 58). این بیماری را از آن جهت« ذبول» خوانده‌اند که رطوبت از 
اعضای اصلی بیرون می‌رود و اعضا رو به خشکی و سستی می‌نهد؛ 
شحور ایا کم بر ار خی سین سای و ول فر اا عار هه 
می‌شو کال الا مج ار دواد 
[176] ( 59), طعام چون بسیار بخورند نگوارد و تباه شود و گنده گردد؛ 
اگر سرد بود ترش گردد, و گر گرم بود تلخ گردد به شکم اندر و آن‌گاه 
شکم بگشاید و بسیار برود و اين را ذرب خوانند. هدایه, ص 390. 
[ 77 1 ] ) 00). نزلات چون گرم بود به ذات الریه و سل بازگردد, و چون 
نزله سرد بود و ستبر بود به شوشه اندر ماند و دم تنگ کند و چنان شود که 


گویی کسی بدویدستی و دم کوتاه کند و خرخره کند. و هرگاه که بجنبد دم 
کوتاه کند. 
هدایه, 324. 
1781 ( 61). رجا به پارسی امید بود و این‌چنان بود که زن را حالی افتد 
مانند آنشستتن و خود آیستترن نبود و امید دارد که ابستن است. هدایه, 39د. 
[179] ( 62). رعشه را سبب يا ضعیفی قوّت نفسانی بود يا از ضعف 
قوّت طبیعی و يا از شراب خوردن بسیار و يا از بلفم بود. 
هدأیه, ص‌ 205 
که خون 7 آید اندر #9 عروق دماغ 0 به چشم, و 
طبقه ملتحمه را بیاماساند. هدأیه, ص‌ 270 
[181] ( 64). 7 می‌گوید: » هر جوهر لطیف الاجز |ء را روج گویند و 
فعل آن این است که تماسک در اجسام طبیعی و بدنهای جانوران به‌وجود 
آوردز ه-طراد.از اخشاه.طنیعن ان است. که تکون ان ار ظییفت باشد.نه از 
حرفه و شغلهای مردم.» کتاب جالینوس فی الاسباب الماسکة. ص د3د. 
[182 ( 65). متقدمان این صناعت. آن هوا را که اندر دل است روح 
حیوانی خوانده‌اند, و آن هوا را که در جگر است روح طبیعی, و آن هوا را 
که اندر اجواف دماغ است روج نفسانی. هدایه, ص‌ 1112 
[183] ( 66). نشان اين بیماری آن بود که بیمار بدان ماند گویی اندر 
خوابستی؛ و لکن چشم باز بودش تا از جهت سبات به خفتگان ماند و از 
جهت کشادگی چشم به بیداران. هدایه, ص 240. کسی که دارای بیماری 
سبات است بدون حس و حرکت می‌افتد. ولی نفس کشیدنش درست 
است, و همین است فرق میان این بیماری و سکته. حاوی, ج 1. ص 184. 
[184] ( 67). این بیماری سرسام گرم بود و سرد, چون گرم بود 
خداوندش را دردسر بسیار بود و تبی بودش تیز و از هوش رفتن, و نیز بود 
که خداوندش بی‌هشانه گوید و برمد. هدایه. ص 
[185] ( 68). تلفظ این کلمه در یونانی ره ) بوده و در 
عربی,« فرانیطس» شده. سپس ناسخان و کاتبان. بدون توجه به اصل 
کلمه, آن را تبدیل به« قرانیطس» کرده‌اند. طب اسلامی ص 29. 
[186] ( 69). این سرطان چون به ابتدا بود, علاج توان کرد تا نیفزاید, و 
اگر به اندامی بود که ان اندام را بتوان بریدن, ببرد تا برهد, و اما اگر تنه 
سرطان ببری یا داغ کنی هرگز به نشود و بیم آن بود که هلاک شود. هدأیه, 


ص 606. 
این بیماری به نام 0 خرچنگ) نامیده شد برای آنکة همجون خرچنگ 
به عضوی که می‌گیرد چنگ می‌اندازد و يا از برای آنکه به قسمت میانی آن 


رگهایی پیوسته ات که عضو را اجنین کین کصاهای سادی هام 


پیوسته است. العمدة, ج 1, ص 1<4. 
[ 187 ( 70). این بیماری چند گونه بود. : یک گونه بر پوست سر بود و دور 
و مغ( گود) نبود, و دیگرگونه مغتر بود و به وی ریمی( ریم- چرک) بود, و 
ِِ نیز مغتر بود و سوراخهای بسیار بود به وی و خارش بسیار. هدایه, ص 
سعفه را به پارسی« شیرینک» گویند. التنوبر. ص 98. 
[188] ( 71). سکته از امتلای عروق و شرایین پیدا می‌شود که نفس 
کشیدن ناممکن می‌گردد و بدن چنان سرد می‌شود که از حس و حرکت باز 
می‌ماند. حاوی, ج 1, ص 13. 
[189] ( 72). چون شوشه ریش گردد و تبها تیز گیرد و تن لاغر گردد و از 
پس؛ , سرفه‌های تیز افتد که از پس نزله‌های گرم افتاده بود پا از پس ذات 
الريه یا. از .بتنن.دات الخنت. آن را سل خوانند.: هذابهد ض ود برخن از 
پزشکان سل را در ضمن حمیات( تبها) ذکر کرده‌اند. از جمله اسحاق بن 
سلیمان اسرائیلی که گفتار سوم از کتاب حمیات خود را درباره سل آورده 
و در آغاز گفته است که پیش از آنکه درباره این بیماری آغاز کنیم باید بحث 
از ذبول بکنیم و ماهیت و صورت و اسباب و اقسام ان را بیان نماییم. 
الحمیات. ص 1. 
[190] ( 73). سلاق استبر گشتن و سرخ شدن کناره پلک چشم را گویند و 
اکر زود علاج نکنند مژگان ریزد و کناره چشم بسوزد. اغراض. ص 314. 
[191] ( 74). سلعه آن مرغندها( غنده- غده) بودند که بر سر مردم پدید 
آید؛ جون گوز( سول گردو) و بادام یا نیز بزرگ‌تر, و چون بجنبانی بجنبد. 
علاح وی کافنیدن( شکافتن) بود و برگرفتن و آن را کیسه‌ای بود که اجهد 
بایند. کرد تاآن تر کرفته. ابفر خهر اک از وی چیزی بفاند.شاعه: باز آید: 
هدایه, ص 612. غددی که در زير پوست پدید آید آن را به تازی سلعت 
گویند. ذخیره» ح 2 ص‌‌ 24 ۲ 
[ 192 ] ) 75 سوناخوس ان است که خون در داخل عروق و روده‌ها 
عفونت کیود و یی -دانی عاوض گردد. فردوس الحکمة, ص 292. ابن رشد 
گوید: ۶ تب معروف به مطبقه ( فراگیر) که سونوخوس نامیده می‌ شود آن 
است که همه زمان آن یک نوبه است که پا از آغاز تا انجام نوبه متساوی 
است تا زمان بحران و یا آنکه فزونی هی کیرد تا هنگام بحران. تلخیصات 
[193] ( 76). این( سودا) دردی خون بود که یاد کردیم. هدایه. ص 34. 
11941 ) 7 شبکرة مصدر جعلی است از ز کلمه فارسی« شبکور» که در 
عربی آن را« اعشی» گویند. رازی 0 برای برخی از مردم عارضه‌ای 
ضد عارضه‌ای که براعشی رخ داده رخ می‌دهد. اینان در شب و هنگام 
تاریکی بهتر از روز می‌بینند و در عربی آن را« الجهر» گویند. حاوی, ج 2, 


ص 121. او در جایی دیگر کلمه« روزکور» که ضد« شبکور» است به کار 
تر دوه کفته اشت: که‌اشسبت: آن ضتق سیب: آخیر است: حاوی, ج 2, ص <12. 
[5 19 ] ) 79 . شتره کوتاهی پلک جشم است, چنان که لبهای هر دو پلک به 
هم نرسد, نه اندر خواب و نه اندر بیداری. و خواب خداوندان این عارض 
را« خواب خرگوشی» گویند. اغراض, 312. 

[196] ( 79). این علت را طبیبان« آخذه» گویند و« شخوص» و« جمود». 
ناگاه افتد و در حال حس و حرکت باطل شود چنان که اگر برپا باشد یا 
نشسته يا خفته يا اندر کاری باشد. چون این علت پدید اید هم بر ان شعل 
که باشد چشمها باز کرده, و اگر خفته باشد چشمها فراز کرده بماند. 
اغراض. ص 270. 

[ 197 ( 80). شرناق جسمی است فزونی, همچون پیه که با عصبها یافته 
شود و غشایی در وی پوشیده بر پلک بالایین پدید اید, و خداوند زکام و نزله 
[198] ( 81). از بخاری بود بسیار که به یک‌بار برخیزد و چون اتفاق چنان 
افتد که هوا سرد بود پا مسام بسته بود به پوست بماند و از انجا خارش 
گیرد. هدابه, ص‌ 99 و بعضی باشد که سرخج نباشد, و با خارش و با 
سوزش و تاسه( رنج) سخت باشد. ذخیره» ح 2 ص‌ و 

[199] ( 82). ثابت بن قره می‌گوید که این نوع تب را« انطریوس» خوانند 
و جالینوس این اسم را مشتق از نام استر( قاطر) در یونانی دانسته که به 
معنی شطر حمار[( پاره‌ای از خر) است. الذخیرة. ص 161. ۱ 
[200] ( 83). شعیره اماسی است در ان به رستنگاه مزه, و شکل اماس 
در آن است, همچون شکل جو. اغراض, ص 313. 

[201] ( 84). رازی میان« شوصه» و« ذات الجنب» بدین‌گونه فرق قایل 
شده که ذات الجنب به ورم غشای باطنی اضلاع و شوصه به ورم عضله‌ای 
که در اضلاع است گفته می‌ شود. الفارق؛ ص‌‌ 123. 

[202] ( 85). و خراجی( خراح- ورم چرک‌دار. دمل باژگونه) که دو يا سه 
سوراخ کند آن را« شهدی» گویند و رطوبتی همچون عسل از وی همی 
پالاید, ذخیره. ج 1, ص 30. 

[203] ( 86). اکنون از افراط شهوت( اشتها) نیز سخنی یاد کنم و بعضی 
آن را شهوة الکلبی خوانند و از بهر اين, چنین خوانند که سگ بسیار خورد و 
قی کند. و باز از پس قی, دیگربا ر آرزوي طعام کند. هدایه, 70 3. 

[204] ( 87). وجه تسمیه این بیماری آن است که سالخوردگان( مشایخ)؛ 
هنگام پیری, حرارت غریزی در آنان خاموش می‌شود و خشکی بر 
اعضایشان چیره می‌گردد و رطوبتهای اعضا نابود می‌شود. از اين روی, 
برای این بیماری کلمه‌ای به کار بزدم شد که از شیخوخت بترون می‌اید: 
کامل الصناعة, ج 1, ص 303. 


[205] ) 99). درد سر پا به نفس خویش؛ , بیماری بود پا عرض بود از 
بیماری دیگر. هدابه, ص‌ 219 

2061 ( 89). صرع تشنجی بود به همه تن. هدایه. ص 249. صرع 
مخصوص کودکان است. از این روی آن را مرض صبیانی( بیماری کودکان) 
گویند. حاوی, ج 1 ص <ظ12. 

2 ۱90 ای ی تست دی هیر رس وک 2 
ص 91. 

[208] ( 91). کفک خون. هدایه, ص 30. 

[209] ( 92). طرش که مدتی بر آن بگذرد مبدل به« صمم» می‌شود. 
حاوی, 0 3 ض‌ 10 

[210] ( 93). ضفدع غده‌ای سخت باشد که اندر کیان یی آ در و ان 
علت را اين نام از بهر آن نهاده‌اند که لون او آمیخته است از لون زبان و 
سبزی رگها همچون ضفدع. و ضفدع را به پارسی اندر خراسان« وق» 
گویند و به زبان سمنانی« بزغ» گویند و بعضی گویند« وزغز». اغراض. ص 
95 

[211] ( 94). در فردوس الحکمة« طیطراطاوس» آمده است. صِ 229 
آورده است. شود به کتاب عشر مقالات و العين, ص‌ 80 در 
شماره طبقات چشم اختلاف است. تزع آن زا تن ری تج و تخل 
دیگر سه دانسته‌اند, و این اختلاف در لفظ است له در معنی. تذکرة 
1 

[213] ( 96). ناصرخسرو در دیوان. ص 162 گوید: ۲ 
هرکسی را ز جهان بهره او پیداست‌گرچه هر چیزی زین طبع چهار آید 
[2141] ( 97). طبیعت در سخن بقراط بر چهار وجه به کار برده شده 
است: 1. مزاج بدن؛ 2. هیئت بدن؛ 3. نیروی مدبر بدن؛ 4. حرکت نفس. 
کات خالشفی الی ار ی و 

[ 5 21] محفقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات 2 تاریخ و اخلاق پزشکی 
در لام نحل جهن ار ماک ری مرا جات ال 
7 ه.ش. 

2161 ( 98). و به رت نوی که که نی ید او اور اه نز 
علاج نبود و اما اگر از پس سرسام آمده بود که خود به شود و اندک‌اندک 
علاج یابد. هدایه, 89 2. ۱ 

[ 217 ( 99). اگر کسی را زخم آید و چشم چون خون گردد. يا خود 
بی‌زخم, چشم چون خون گردد ان را طرفه خوانند. 

هدابه, 2709 

[218] ( 100). در فردوس الحکمة« طراطاوس» آمده است. ص 297. 


[219] ( 101). کلمه« طینت» در آنا ر پیشینیان به‌جای« هیولا» به کار رفته 
است؛ چنان که جاحظ گوید: ض دهریان 5 عقیده نو ان است که طینت قدیم 
است». برای تفصیل بیشتر رجوع شود به فیلسوف ری محمد بن زکریای 
رازی. ص 329. 

2201 ( 102). ظفره ناخنه بود؛ : از بیغوله چشم که بینی است یکی زیادتی 
ندید آید کون ناخ سبید و این ده کوتم.بود: بن گونه تنک بود و دیدار باز 
ندارد بسیار, و یک گونه ستبر بود و علاج وی برگرفتن بود به دو کارد. 
هدایه, 7 27. 

[221] ( 103). ابن رشد می‌گوید. عدم و ملکه در یک چیز یافت می‌شوند 
مانند کوری و چشم؛, , زیرا کور به کسی می‌گویند که برای او بینایی نیست 
در هنگامی که از شأن او این است که برایش بینایی باشد. تلخیص کتاب 
المقولات ص 97. 

[222] ( 104). غیر الضارب- ناجهنده. هدایه, ص <1. 

[223] ( 105). در لاتین۲۱6۵0/3۳00 ۷6۲3 و در انگلیسی۷6۳۷6 ۲۱6۵013۲ 
خوانده می‌ شود. رجوع شود به اصول اصطلاحات پزشکی. ص‌ 269 برخی 
از محققان« عرق مدینی» را به اشتباه« عرق بدنی» ضبط کرده‌اند. رجوع 
۱2۱ ) 106). النابض- جهنده. هدأیه, ص‌‌ 16 

[225] ( 107). عرق النسا رگی بود که ورا جالینوس رگ نوثا همی خواند, 
یعنی رگ سست که تمدد پذیرد ... و سبیل اينکه او را همی نسا خوانند 


وضع وی اندر مفاکی است و پدید نیست و به پسودن پدید نیاید. هدایه, ص‌ 
2:08 


[226] ( 108). علت شبکوری آن‌گاه بود که روح باصره ستبرتر گردد و 
رطوبت جلیدی به مزاج سردتر گردد تا چنان گردد که چون آفتاب فرو شود 
بیش( دیگر) نبیند. هدایه, 283. 

[ 227 ( 109). عصب یعنی پی. ؛ چسمی است نرم و ناگسلنده و ناشکننده 
تافخوف. و توا کسید و فتی من کفتردم.. الت: ختین. است: و ال 
حرکت. اغراض, ص 6۵8. اصل عضله, عصب است و عصب را به پارسی پی 
گویند و این پی سه نوع است و هر نوعی را نزد طبیبان نامی است: یک 
نوع آن است که از دماغ رسته است يا از نخاع که خلیفه دماغ است, آن 
را« عصب »> گویند؛ و دوم از سر استخوانها رسته است. آن را« رباط » 
گویند؛ ؛ و سیم از بیرون عضله رسته است, آن را« وتر» گویند. 

[228] ( 10 1). ۳ بدان خوانده‌اند که هر اندامی از اين اندامهای که 
آلتی‌اند مر فعل را, چنان چون دستها را گرفتن و داشتن و کشیدن و 
وان الب اس و سیدرف از ای او ای 
ص 37. 


[229] ( 111). متشابهة الاجزاء بدان خوانند که هر بهره‌ای از این اندامها 
ماننده بود به بهره دیگر. هدأیه, ص‌‌ 36 

[230] ( 112). عقل انسانی عقلی است که در آدمی بالطبع, در آغاز 
هستی اش, پیدا می‌شود و آن هیئتی است در ماژه که آمادگی برای دریافت 
رسوم معقولات می‌آورد. آراء اهل المدينة الفاضلة, ص 198. 

[231] ( 113). وقتی است که آدمی تعقل می‌کند و دارای ملکه تعقل 

است و با نیروی خود توانایی درک معقولات را دارد؛ همچون کسانی که در 
انان ملکه صنعتهاست که اعمال انها را خودبه‌خود انجام می‌دهند. 

« مقالة الاسکندر الافردویسی فی العقل». مجله دانشگاه قدیس یوسف.: 

6 م. ص 184. 

[232] ( 114). مقدسی می‌گوید که جوهر به نامهای مختلف طینت. ماذه, 
هیولا, جزء, عنصر, اسطقس خوانده شده است. 

البدء و التاريخ, ج 1, ص 39. حاج ملا هادی سبزواری در شرح غرر الفرائد. 

ص 216, درباره نامهای مختلف هیولا گوید: 

اسماء‌ها فی ۳ تحلی یز کتبار نت التی الان اصف 

0 بین و ۰ صور 9 و مذة 9 ( 115). نخاع- پشت 
مازه. هدأیه, ص‌ (د. ٍ 

[234] ( 116). اغشیه آن چیزی بود که چون کرباس تنی بر پیوندها بود تا 

پيوندها را استوار دارد. هدایه, ص‌ 16 

[235] ( 117). غضروف- غزغر. هدایهء ص 16. غضروف جسمی است 
نرمتر از استخوان و سخت‌تر از پی؛ لختی انعطاف پذیرد. یعنی بچسبد و 
و پی نرم با استخوان سخت به تدریح باشد. اغراض. ص ۰.67 غضروف 

چیزی است نرمتر از استخوان و سخت‌تر از عصب. ذخیره» ح 1 ص 30. 
[236] ( 118). سکته فالجی بود به همه تن و فالج سکته‌ای بود به نیمه 
تن. . هدایه, ص 257. فالح کامل آن است که آدمی از حس و حرکت هر دو 
بیفتد. حاوی, ج 1, ص 17. 

[237] ( 119). کوژی را به تازی« ریاح الافرسة» خوانند. این بیماری به 
اول علاج پذیرد, فاما چون تمام کوژ شد بیش علاج نبود. هدایه, 77 5. 
[238] ( 120). سکیده يا از چیزی بود که بشکنجد معده را, چون خلطی 
تیز یا داروی تیز چون پلیل( فلفل), يا از تمددی بود, يا از بادی ستبر, یا از 
استفراغ بسیار و خشکی معده, پا از اماس جگر. هدایه, 85د. 

[239] ( 121). القائاطیر(62106167 ) به عربی آن را« مبوله» نامند که 
اخوینی آن را چنین توصیف می‌کند:« مبوله یکی میل بود از سیم يا از زر یا 


از برنج میانه کاواک, و بر سر میل سوراخهای بسیار, چنان‌که گویی این 
میل نایژه استی و بر سر نایژه یکی کوکبستی, چون نیمه جلاجل. و کفشیر 
کردستی این نیمه جلاجل را بر سر این نایژه, و بر پشت این کوکب بسیار 
سوراخها کرده بودند به پر ماه چون بالونه, و باز میان این نایژه یکی آهن 
بود و بر سر آن آهن یکی باره مشاقه استوار کرده بود, تا این آهن را 
بکشند از میان اين میل آب از مثانه بدین میل اندر آید به مثال زراقه. چون 
سر زراقه را به آب اندر نهی, ژزافه. زا بکشن اب به زرافم.اندر "ید6 
هدابه, ص‌‌ 95 بقراط هی دون که قاثاطیر را وارد رحم زن می کنند تا 
چرک را از رحم بیرون اورند. کتاب بقراط فی حبل علی حبل( ابستنی روی 
آ تین ص ۰.12 مصحح و مترجم این کتاب در ترجمه عبارت« .. رن 
تدخل فی رحمها میلا یسمی بالقافاطیر»,« بالقافاطیر» را یک کلمه دانسته 
و گفته است معنی آن معلوم نیست. 

[240] ( 122). این بیماری بود ماننده به لیثرغوس؛ بدانکه هر دو سرسام 
سر د بوند و فرق بود به میان ایشان به موضع علت. بدانکه لیثرغوس به 
مقد مه دماغ بود و قاطاخوس به موّخر دماغ. هدایه, ص‌ 239 قاطوخس : به 
معنی آخذه( گیرنده) است و این بدان‌جهت است که وقتی آدمی دچار آن 
می‌ شود به همان حال که بوده باقی می‌ماند, ایستاده پا خوابیده پا نشسته. 
حاوی, ج 1 ص 190. 

[241] ( 123). در عربی, در اصل به صورت فرانیطس نوشته شده و« 
فا» به جهت مشابهت تبدیل به« قاف» شده است. 

فرانیطس به سرسام گرم(۳6۵۲۱۳۵1۲5 ۵۲ ) و لیثرغوس(۱6۲۳۵۲9۷ ) 
سرسام سرد(91]15 ۲۱۵۲۱۲ 0 ) اطلاق شده است. طب اسلامی,. صص 
9- 30. رازی می‌گوید مانیا(۲۱۱۵۱۱3 ) در بیشتر احوال, مانند قرانیطس 
است و- معنی این کلمه دیوانگی هیجان‌آور است. حاوی, ج 1, ص 208. 
[242] ( 124). این قلاع درد دهان بود و سه‌گونه بود: یکی از خون 
صفرایی بود و نشان وی آن بود که سرخ و سوزان بود, و بود که اين درد 
دهان با سپیدی بود و این بتراز پیشین بود, و بود که درد دهان از خوره بود 
و دندان سیاه بود. 

هدأیه, 1)د. ۳ 

[243] ( 125). نام قولنج از نام روده قولون شکافته اید. اغراض. ص 
79 در یونانی بوده است. اصول اصطلاحات پزشکی. ص‌ 1119 کافی: 
قولنج با سنگ کلیه اشتباه می‌شود, چنان که جالینوس گفته است:« بر من 
دردی سخت بر دلم عارض شد. گمان بردم که در مجاری کلیه‌ام سنگ پیدا 
شده و با روغن زیتون احتقان( اماله) نمودم و پس از آن, خلطی زجاجی از 
فر نود ون آمد.ه دزی ارام حرفتته من دانستم که کمان‌تهن تاجوصت بودمه 
درد من فقط قولنح بوده است». المقالة الصلاحية, 17. 


[244] ( 126). این قولون را به پارسی نام پنج رودگی است. هدایه, ص 
99 و این روده‌ای است غلیظ و به اعور پیوست. ؛ آنجا که از وی 5 
گذشت. به سوی راست میل کردست. ذخیره, ج 1. ص 189. 

[ 245 ] ) 27 آن قوّتها که اندر تن ماست سه جنس است: م7 جنس 
قّت نفسانی و دیگر, قوّت حیوانی و سدیگر, قوّت طبیعی. هدایه. ص 
1001 

[246] ) 129 قوّت حیوانی دوگونه بود. نک را فاعل خوانند و دیگر را 
منفعل. اما, قوّت حیوانی فاعل آن قوّت بود که انقباض و انبساط دل و 
شرایین به وی بود. و اما؛ قوّت متفعل آن قلات خیوانی بود که خشم و ننگ 
داشتن دل, و حرب کردن و غلبه کردن به مناظره. و بلندی و مهتری 
جستن, و حسد و کینه داشتن, و خجل شدن و شرم ی و عشق آوردن 
و دشمناذکی کردن به وی بود. 00۹ ص 102. 

[ 247] ( 129). قوّت طبیعی بخشیده شود به دو قسمت: یکی را مخدوم 
خوانند و دیگر رز خادم. و این فقوت که ورا خادم خوانند دو گونه بود. نکین؛: 
خادم محض نز خادم از روی اضافت. هدایه, ص‌ 102 

[2486] ) 0 1). قوّت نفسانی بخشیده شود به لسه بخشش: اک را مدبره 
خوانند و دیگر را قوت حساسه و سدیگر را قوّت محرکه. بخشهای این سه 
قوه چنین امده است: مدبره: مخیله. مفهمه, مذکره. حساسه: حس دیدن 
حس شنیدن, حس بوییدن. حس چشیدن. حس بسودن. محرکه: اعنی آن 
قوّت که پیوندها را بجنباند به‌خواست و این ان بود که از دماغ يا از نخاع 
پدید آید. هدایه, ص‌ 101 

[ ۱249 131).ز کهابین کهدبه وست اندر آمدست وه اسشت :یکی .رک کتف 
است که قیفال از وی است و دیگر, ابطی است. 

امان قیفال تاره آنده آمدتیت و از وی شاخه‌ها برخاستست. ذخیره, جح 1, 
ص 147. قیفال را عامه عرق الرأس( رگ سر) گویند. التصریف لمن عجز 
عن التألیف, ص 7 

[250] ( 132). این کابوس مقدمه صرع بود. هدایه, 248. 

[251] ( 133). بباید دانست که کشیده شدن عضله‌ها و عصبهای گردن را 
که از پیش و پس کشیده شود و گردن راست بماند کزاز گویند. اغراض, 
ص 299. 

[252] ( 134). در زبان سریانی کلمه« کیان» به« قائم به نفس» و« 
جوهر» نیز اطلاق شده است و برخی از مسیحیان که-- بر باری تعالی 
اطلاق جوهر کرده‌اند از ان, قائم به نفس اراده کرده‌اند نه جوهری که 
اعراض بر ان حمل می‌شود. 

« فی وحدانية الخالق». مجلة المشرق, 1903 م. ص 11. 


دانشمندان بوده است, چنان‌که حاج ملا هادی سبزواری در شرح غرر 
الفرائد. ص 290 می‌گوید: 

اولها المعدی للکیلوس و الکبدی الثانی للکیموس [254] ( 136). لحم و 
عصب هریک 9 است ولی لحم خون‌آمیز و نرم و گرم است و 
زور ۲ و 0 2 بود یکشم یک لتق قوود آ رت از 
رفی نا بی تمه رو نیت نورد وتان یمه دنک ان رم فتتته وود 
هدایهء ص 261. 

[256] ( 138). ابن رشد می‌گوید که« له» استعمالات گوناگونی دارد: 
اول, بر طریق ملکه و حال, چنان که گوییم« ان لنا-- علما» و« ان لا 
فضیلة»؛ دوم, بر 5 کمیت, چنان گوییم« ان له مقدارا طوله کذا و 
کذ»؛ سوم, بر آنچه که مشتمل بر بدن است يا بر تمام آن, مثل جامه و 
طیلسان و با بر جزء رن مانند انگشتر در انگشت و کفش در پای؛ چهارم, 
بر نست جزء به کل, مانند آنکه گوییم« له ید» و« له رجل»؛ پنجم, نسبت 
شیء به ظرفی که در آن است, مانند گندم در پیمانه و شراب در خم که 
یونانیان عادت دارند که بگویند« الدن له شراب» و« الکیل له حنطة». از 
میان معانی فوق, معنی سوم به مقوله« له» مخصوص است. تلخیص کتاب 
المقولات. ص 121. 

[ ۲257 ( 139). سرسام سرد بود که او را لیثارغوس خوانند. هدایه, ص‌ 
7 قرانیطس سرسام گرم را گویند و لیثرغس سرسام سرد را گویند. 
ذخیره, ج 2 ص 38. 

اق و ی ابوک ۳ 
بپرسیشان به جواب اندر مانند, يا جوابی دهند دروغ و همه سخن دروغ 
گویند. و این بیماری سه‌گونه بود. هدایه, ص 242. از نشانه‌های شروع 
مالیخولیا دوست داشتن تنهایی و خلوت‌گزینی از مردم است. حاوی, ج 1 
ص 75. اسحاق بن عمران در اغاز مقاله‌ای که درباره این بیماری نوشته 
قف کواید که من در اثار اوایل کتابی مرضی و سخنی شافی درباره مالیخولیا 
ندیدم. فقط مردی از متقدمان به نام روفس افسیسی کتابی در دو مقاله 
نوشته و فقط یک نوع از این بیماری را یاد کرده و انواع دیگر آن را مورد 
غفلت قرار داده است. مقالة فی المالیخولیا, ص 86. 
[259] ) 1()/. این بیماری مردم را ترسنده گرداند و ند کمان: و به اخر 
دیوا: نه گرداند؛ و لکن با نب بود. هدابه, ص‌ 41 2.-- مانیا به لفت یونان است 
و خداوند این علت دیوانه باشد. اغراض. صر 275 مانیا در بیشتر احوال 
مانند قرانیطس است و معنی این کلمه دیوانگی هیجان‌آور است. حاوی, ج 


1 ص 208. 
[260] ) 42()/. 111 که به جچشم فرود آیذ اگر , به ابتدا بود و علامات پدید 
امدمتنوده ورفیدان هنوز بان ناداشته بو علا بدیرد و اسان بودره بان حون 
مستحکم شده بود و بازداشته بود علاج دشوار بود. هدایه, 281. 
[261] ( 143). چیزی که متقابل با چیز دیگر باشد بر چهار وجه است: 
طریق مضاف, مانند ضعف و نصف؛ طریق مضاده, مانند شریر و خیر؛ 
طریق عدم و ملکه, مانند نابینایی و چشم: طریق موجبه و سالبه؛ مانند 
جالس 0 بجالس. 

ارسطو, ج 1, ص 39. 
[262] ( 144). زیراء , برخی از آنان که اين بیماری را دارند خود را همچجون 
کاهتان باز می‌نمایند و برای انان-چیزهای, عجیب. آشکار می‌شود. فردونن 
الحکمة, ص 139. ۳ 
[263] ( 145). مزاج عبارت است از آمیختن دو آمیخته( ممتزج) تا به 
هیئّت مزاج استحالت پذیرد. الروضة الطبیة. ص 20. 
جالینوس انواع مزاج را نه یاد کرده است. تلخیص کتاب فی اصناف المزاج, 
ص 373. 
[264] ( 146). در فردوس الحکمة« امیطراطاوس» آمده است. . ص لاد. 
[265] ) 1(7)/. نام وی انا عشری اکن دوازده ا نکن و از بهر آن بدین 
نام خوانده‌اندش که درازی این رودکانی به مقدار دوازده انگشت است. 
هدایه, اخوینی, ص 8 
[266] ) 1(8)/. یک چشمه, و از بهر آن بدین نام خوانده‌اند که ورا گذاره 
نیست. : چه به همان دهانه که کیلوس به وی اند انز از همان دهانه بیرون 
آید. هدایه, ص 99. و اعور از بهر آن گویند که وی را یک منفذ بیش نیست 
و آنچه بدو اندر شود هم بدان منفذ باز بیرون آید. ذخیره, ج 1. ص 188. 
[267] ( 149). نود باریکت و این ان زود کانن ,نود کف‌فرا تساو و دم کمان 
کنند. هدأیه, ص‌ 99. ٍ 
[268] ) 150). به معلی روزه‌دار و از بهر ان بدین نام خوانده‌اند چون 
کیلوس را گذر اندر وی بود و او خود هميشه تهی بود. 
هدایه. ص 99. و صایم از بهر آن گویند که پیوسته از ثفل خالی باشد و هیچ 
اندر وی قرار نگیرد. ذخیره, ج 1. ص 187. 
[269] ( 151). این رودکانی فراخ است و ثفل طعام به وی گرد آید تا 
وقت حاجت. هدأیه, ص‌ 90. ۳ 
[270] ( 152). قوه مغیره دو نوع است: یکی انکه جوهر منی و طمت را 
به جوهر هریک از اعضای جنین تبدیل می‌کند و دیگر آنکه جوهر خون را به 
جوهر عضوی که آن عضو از خون پدید آمده مبدل می‌سازد. کامل 7 
ج 1, ص 131. 


[ 71 2] ) در قوه مولده قوه‌ای است که جنین را از منی و خون طمث 

نود ای ام ده فعل ان ان آغان آمدن:ضی, در رح تا انصام کون ین 

ادامه دارد. کامل الصناعة. ج 1. ص 130. ۱ 

اما فص ان ارت هی اه و اه فا هار 
سوزش صعب, و شتبت: آن تیزی خون بود. اغراض, ص 351ظ. 

[273] ( 155). حنین می‌گوید که نبض فرستاده‌ای است که دروغ 

نمی‌گوید و فریاد زننده‌ای لال است که با حرکات خود از چیزهای پنهانی 

خبر می‌دهد. کفاية الطب. ص 1. جالینوس می‌گوید من مدتی اندر یافتن 

حرکت انقباض غافل بودم, پس تأمل کردم ۳ 09 آن اندکی بیافتم و بعد 

از ای اند دساف سای از ام رف کشادم نید 

ذخیره, ج 2 ص 56  .‏ 

[274] ( 156). تبض درنگی. رگ‌شناسی. ص 24. 

[275] ( 157). آن است که وزنش نیکو بود. رگ‌شناسی, 35. 

[276] ( 158). نبض تهی, رگ‌شناسی, ص 28. 

[277] ( 159). نبض دم‌موشی, رگ‌شناسی, ص 45. 

[278] ( 160). نبض تیز, رگ‌شناسی, ص 24. 

[279] ( 161). آن است که وزنش نیکو نبود. رگ‌شناسی, ص <35. 

[280] ( 162). نبض بلند. رگ‌شناسی, ص 23. 

[281] ( 163). نبض خرد. رگ‌شناسی, ص 24. 

[282] ( 164). نبض سخت. رگ‌شناسی, ص 27. 

[283] ( 165). نبض تنگ. رگ‌شناسی, ص 22. 

[ 85 2] ) 107). تبض. کوتاه. رگ‌شناسی, ص‌‌ 22 

[286] ( 168). اگر درازا و هم پهنا و هم بلندا دارد نبض عظیم خوانند. 

رگ‌شناسی. ص 23 

[ ۱27 ) 9 : نبض آهوی. رگ‌شناسی, ص 43. 

[288] ( 170). 0 رک ایض 22 

[289] ( 171). نبض نرم. رگ‌شناسی, ص 27. 

۱2901( 172): تیض کسشته بر تفایض 26 

[ 291] ) 173). تبض دمادم. رگ‌شناسی, ص‌ 26 تبضی است که ژر او 

سکون, که در میان دو زخم اوفتد. سخت اندک باشد. ذخیره, ج 2 ص 6۵7. 

[292] ( 174). مختلف نبضی بااشد که پیاپی بازیسین به پیشین ماند و 

پیاپی. ذخیره, ج 2, ص 68. 

[2931] ( 175). تبضش-هفوار: زکشناسی»ضن. 2 تب موی آرن آزست 

که با و د بصوت ین 


[295] ( 177). نبض میان میان. رگ‌شناسی, ص 23. 

2961 محقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
در اسلام و ایران. 1جلد. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - تهران, چاپ: اول, 
7 ه.ش. 

[297] ( 178). نبض پر. رگ‌شناسی. ص 27. نبضی است که به انگشت 
بتوان دانست که رگ تهی نیست و اندر وی رطوبتی هست. ذخیره, ج 1, 
ص 0۵7. 

[298] ( 179). نبض افتاده. رگ‌شناسی, ص 23. ِ 
[299] ۱ 0 نبض ارگی. رگ‌شناسی. ص 44. و منشاری از بهر آن 
گویند که اجزاء رگ اندر بلندی و صلبی و نرمی ناهموار باشد. ذخیره, ج 2, 
ص 74. 

[300] ( 181). نبضی باشد نرم و پهن و اندر بلندی و افکندگی معتدل, و 
اندر حرکت او اندر درازا و پهنا بر سان موج باشد. 

ذخیره. ج 2 ص 

[301] ( 182). نبض مورچگی, رگ‌شناسی, ص 44. ۱ 

[302] ( 183). نخاع اعنی پشت مازه. هدایه, ص 530. و این ان چیزی بود 
سییدگی , به میان مهره‌های پشت. 

[303] ( 184 - نزله از ستباري مواد بود که اندر دماغ حاصل شده بود, و 
دماغ دفع کند مر آن مایه را از سوی بینی يا سوی حنک يا به یکی دیگر از 
مجراها. هدایه, 8 2. 

[304] ( 185). فرق میان قوه و نفس این است که نفس دربردارنده 
قوه‌های بسیار است. همچون نفس نباتیه که دربردارنده قوه‌های غاذیه و 
نامیه و مولده است. الحدود, ض‌ 43 

[305] ( 186). نقرس ورمی است که در هر دو پا یا یکی از آنها پید | 
می‌شود. و پیشتر به کسانی که پاهای خرد دارتد و یا از طریق راه رفتن 
زندگی می‌گذرانند عارض می‌شود. التیسیر فی المداواة و التدبیر. ص 
376 

[306] ( 187). نمله بثره‌ها باشد کوچک و سوزان, و آماس اندک‌اندک کند 
و زود ریش کند و پهن باز می‌شود. اغراض. ص 

3071 ( 188). مفتی وبا آ نود که جوهر هوا گنده گردد و چون هوا گنده 
کردن مان ارد مار نها فبانین تیار حرددر ق‌هوا باد فاد بود و بای 
هوای جنبان. هدایه, 147. 

[۱3091 ) 199). چون طعام نگوارد آن طعامها بااشد که به گوهر و به مزاج 
مختلف بود. آنچه مزاج وی گرم بود بر سوی معده رود و به قی بیرون آید, 
و آنچه مزاج وی سرد بود به اسهال فرود آید. . یلس؛ ,. این دو بیماری را که از 
این گونه استفراغ افتد او را هیضه خوانند. هدأیه, ص‌‌ 97 


[309] ( 190). سبب یرقان بسیاری صفرا بود که به همه تن بگسترد و تن 
را زرد گرداند. هدایه. ص 461. 

[ 310 ] ) 1 علامه تاج الدین ابو الیمن زید بن الحسن بن زید الکندی از 
بزرگان علم و ادپ در سال 0 متولد گردید و در سال 613 از دنیا رفت. 
آه در شیم شاک فران را ابا رهایات:شر شیح آبو مجمد غیه آلله بر 
سبط شیخ ابو منصور حافظ قرا لت کرد و نزد همین دانشمند کتاب سیبوبه 
و مقتصب مبژد و حجت ابو علی فارسی را فراگرفت و نیز نزد ابن شجری 
و جوالیقی عربیت و لفت اموخت. تسلط او به نحو چنان بود که ابو شجاع 
بن دهان درباره او گفت: 

اللحو انت احق 0 تضا لنش نمی فجه مرب العل رای ا خاش آ 
شرح و تفصیل احوال او رجوع شود به تراجم رجال القرنین السادس و 
السابع المعروف بالذیل علی الروضتین از ابو شامه مقدسی دمشق. ص 
95 

111( )وف الملی آفین الخوله. انم الخسن هت الم این الما 
صاعد بن ابراهیم تلمیذ یگانه زمان خود در علم طب و ممارست در اعمال 
پزشکی بود. او که به زبان سریانی و فارسی اشنا و در زبان عربی متبحر 
بود کتابهای فراوانی-- تالیف کرد و بر کتابهای طبی حاشیه نوشت و تا 
زمان وفاتش رئیس بیمارستان عضدی بفغداد بود. برای شرح احوال او 
رجوع شود به عیون الانباء فی طبقات الاطباء, ابن ابی اصیبعه, ص 349. 
ابن عبری می‌گوید که در اواسط قرن ششم سه پزشک به نام هبت اللّه از 
مسیحیان و بهودیان و مسلمانان باهم زندگی می کر دند. هبت اللّه بن صاعد 
بن تلمیذ و هبت الله بن ملکا ابو البرکات و هبت الله , ۳ 
تاریخ مختصر الدول. ص 209. 

[312] ( 3). ان الخسن ان اب یی للم یتست الله ان 
از شاگردان امین الدوله ابن تلمیذ بود و به عربیت تسلط داشت و به 
فارسی تکلم می‌کرد. او در سال 44< وفات یافت. عماد اصفهانی در کتاب 
خريدة القصر خود گوید که ابن نقاش دو بیت زیر را بر او ان شاء کرده 
است: 

اذا وجد الشیخ فی نفسه‌نشاطا فذلک موت خفی 

الست تری ان ضوء السراجله لهب قبل آن ینطفی عیون الانباء فی طبقات 
الاطباء. ص ۵35. 

[3153] ( 4). آبو المظفر یوسف بن ایوب بن شاذی ملقب به ملک ناصر, 
شرح‌حال و زندگانی او رجوع شود به وفیات الاعیان, ابن خلکان. ج 7 
صص 139- 218. و نیز برای اگاهی از خاندان صلاح الدین رجوع شود به 
شفاء القلوب فی مناقب بنی ایوب, احمد بن ابراهیم حنبلی. و نیز برای 


اطلاع از خاندان و تبار او رجوع شود به معجم الانساب و الاسرات الحاکمة 
فی التاریخ الاسلامی از مستشرق زامباور صص 151- 3د1. 

[314 ] ( 5). مورخان نوشته‌اند که او به مذهب شیعه درامده و دوستی 
اهل بیت را اظهار می‌کرده است. النجوم الزاهرة فی-- اخبار مصر و 
القاهره, ابن تغری بردی, ج 6, ص 113؛ شذرات الذهب فی اخبار من 
ذهب. اآبن العماد حنبلی, ج 4, ص 288. 

[315] ( 6). ابو الفرج نصرانی از پزشکان با تجربه و ماهر که صلاح الدین 
و فرزند او نور الدین بن صلاح الدین را خدمت کرده و فرزندان او نیز به 
حرفه پزشکی اشتفغال داشتند. عیون الانباءه فی طبقات الاطباءء ص 6۵61. 
3161 ( 7). مقصود جمال الدین ابن القفطی مولف کتاب تاریخ الحکماء 
است که در قفط از نواحی صعید مصر در سال 568 به دنیا آمده است. او 
پس از اقامت در قاهره به شام رفته و در حلب در خدمت امیر میمون 
قصری بوده و سپس, در زمان ملک ظاهر. عهده‌دار امور دیوانی گردیده و 
پس از مدت کوتاهی که بدون شغفل بود, نزد ملک عزیز به سمت وزارت 
نایل آمده و همین شغل را در زمان ملک ناصر ادامه داده تا آنکه در سال 
6 از دنیا رفته است. تاریخ مختصر الدول, ابن العبری. ص 272. 

یافت او را در قاسیون, در کنار راه, در خانه زوجه او جوزه دفن کردند و 
جوزه در کنار آرامگاه ابن مطران مسجدی بنا نهاد که معروف به دارجوزه 
است. شذرات الذهب., ج 4 ص 288. 

[318] ( 9). ابو علی عبد الرحیم ابن القاضی, معروف به قاضی فاضل و 
ملقب به مجير الدین, از وزیران ملک ناصر صلاح الدین در سال 529 در 
عسقلان به دنیا آمد و در سال 596 در قاهره وفات یافت. وفیات الاعیان, 
ابن خلکان, ج 3, ص 158. قاضی فاضل در بلاغت و ان شاء دارای تبحری 
خاص بود, چنان‌که مسوده‌های رسایل او بالغ بر صد جلد می‌گردید و 
کتابخانه‌ای داشت که دارای صد هزار جلد کتاب بود. العبر فی خبر من غبر, 
حافظ ذهبی, ج 3, ص <11. 

[319] ( 10). نزدیکی ابن مطران با این عمر موجب گردید که دشمنان 
سخنان ناروایی در حق او بگویند. از جمله, ابن عنین در هجو اين مطران 
چنین سروده. 

قالوا: الموفق شیعی. فقلت لهم:هذا خلاف الذی للناس منه ظهر 

فکیف یجعل دین الرفض مذهبه‌و ما دعاه الی الاسلام غیر عمر النجوم 
الزاهراة فی اخبار مصر و القاهرة, ج 6. ص 113. 

[320] ( 11). یعقوب بن صقلان. طبیب نصرانی, در قدس شریف‌زاده شد 
و نزد تاذوری,؛ فیلسوف انطاکی, حکمت اموخت و در همان شهر مباشرت 
امور بیمارستان را داشت تا انکه ملک معظم, فرزند ملک عادل بن ایوب. 


او را به دمشق برد و در خدمت خود نگاهداشت تا آنکه در سال 621 از 
دنیا رفت. تاریخ مختصر الدول. ص 253. 

[321] ( 12). فارس الدین میمون القصری یکی از امیران دولت ظاهر 
غازی بن صلاح الدین و نیز از امیران دولت عزیز عثمان بن صلاح الدین, و 
نسبت او به قصور خلفای فاطمی است و در سال 610 وفات یافته است. 
النجوم الزاهرة, ج 6 صص 118 و 173؛ تاریخ ابو الفداءء جح 3. ص <11. 
[322] ( 13). عز الدین ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن سویدی در سال 
0 در دمشق به دنیا امد. پدر او اهل سویدای حوران بود. عز الدین در 
کودکی با آبن ابی اصیبعه در یک مکتب درس می‌خواندند و این دوستی 
میان ان دو ادامه داشته است. او در بیمارستان نوری و بیمارستان باب 
برید به امر پزشکی اشتغال داشته و در مدرسه دخواریه تدریس می‌کرده 
است. 

می‌گویند که در سال 633, تاجری از بلاد عجم به شام آمد و همراه خود 
شرح ابن ابی صادق بر کتاب منافع الاعضاء جالینوس را, به خط مولف؛ 
همراه داشت و تا ان زمان کسی نسخه‌ای از ان را در شام ندیده بود, و 
عز الدین سویدی از شدت اشتیاق به دیدن این کتاب این دو بیت را برای 
آن تاجر نوشت: 

و امنن فانت اخو المکارم و العلی‌بکتاب شرح منافع الاعضا _ 

و اعارة الکتب الغربية لم یزل‌من عادة العلماء و الفضلاء و ان تاجر کتاب 
را که در دو مجلد بود. برای سویدی ارسال داشت. عیون الانباء فی 
طبقات الاطباء. ص 59 7. 

وقتی که آبن ابی اصیبعه تاریخ پزشکان خود را که موسوم به عیون الانباء 
فی طیعات ص: است تالیف کرد عز الدین سویدی برای دوست دیرین و 
موفق الدین 0 ۹ نت اعلی الرتب الفاخرة 

جملت فی التاریخ من قد مضی‌و آن غدت اعظمه ناخرة 

فخصک الله باحسانه‌فی هذه الدنیا و فی الاخرة [323] ( 14). صرخذ از 
بلاد حوران, از توابع دمشق, که دژی استوار و شهری نیکو داشته است. 
معجم البلدان, یاقوت حموی, ج 3. ص 380. 

3241 ( 15). دستور در اینجا به معنی نسخه پزشک است و استعمال 
دیگر اين کلمه به معنی گزارش روزانه حال بیمار است که اسحاق بن علی 
رهاوی, از دانشمندان قرن سوم هچری در این عبارت استعمال کرده 
است::« ... و اظهر ذلک الدستور من عند اهل المریض». ادب الطبیب. ص 
202 

عیون الانباء فی طبقات الاطباءء ص 59 7. 


[326] ( 17). حکیم اوحد الدین بن عمران بن صدقه در سال 561 به دنیا 
امد ده رد شیح رضی الدین رحبی به اموختن طب پرداخت. آبن ابی اصیبعه 
می‌گوید که اجتماع او با مهذب الدین عبد الرحیم بن علی فضیلت بسیار و 
برای بیماران خیر کثیر به بان اوق کیفیت معالجات او شگفت‌انگیز بود از 
جمله درمان مفلوجی که با فصد انجام داده است. 

حکیم عمران در سال 6۵37, در شهر حمص, وفات یافته است. عیوان 
الانباء. ص 6۵96. 

[327] ( 18). مهذب الدین 0 عبد الرحیم بن علی, معروف به دخوار 

طبیب, از پزشکان مشهور که پزشکی را زد رضی الدین رحبی خوانده, 
سپس به ملازمت ابن مطران درآمده است. فوات ت الوفیات؛ 0 2 ص‌‌ 30 
مهذب الدین مدرسه‌ای بنا نهاد که به« مدرسه دخواریه» معروف است و 
عز الدین سویدی در انجا به عنوان مدرس تدریس کرده است. 

عیون الانباء, ص‌ 59 

[328] ( 19). اسد الدین شیرکوه بن محمد که بعد از پدرش» محمد بن 
شیرکوه. یعنی سال 581 از طرف صلاح الدین ایوبی بر حمص حکومت 
کرده و مسلمانان را از شر فرنگیان محفوظ داشته و در سال 637 در 
حمص وفات يافته است. النجوم الزاهرة, ج 6 ص 316؛ الفتح القسی فی 
الفتح القدسی, عماد اصفهانی. ص 362. 

[329] ( 20). نور الدین ابو القاسم محمود بن اتابک عماد الدین الژنعن سض 
قسیم الدولة آق سنقر الترکی السلجوقی بیمارستان مزر کین در دمشق بنا 
نهاد و اوقافی برای بیمارستان و دیوانگان معین کرد. الکواکب الدرية فی 
السيرة النورية. بدر الدین ابن قاضی شهبة,. صص 16- 37. ذهبی می‌گوید 
که او از عادل‌ترین و متدین‌ترین و مجاهدترین شاهان بوده و محاسن او« 
ذهبی, ج 3, ص 8د. 

[330] ( 21). ایوب بن, شادی امیر نجم الدین دوینی. پدر صلاح الدین 
ایوبی که ملقب به« الاجل الافضل» بوده و در سال 68< وفات یافته است. 
العبر فی خبر من غبر, حافظ ذهبی, ج 3, ص 4<. 

[331] ( 22). مقصود, ابن وحشیه کلدانی مولف کتاب معروف الفلاحة 
النبطية است. 

[332] ( 23). مقصود, کتاب دعوة الاطباء از مختار بن حسن بغدادی, 
معروف به ابن بطلان, متوفا به سال 444 يا 455, مولف تقویم الصحة 
است. 

[333] ( 1). آبن ابی اصیبعه این تمثیل را از« تمثیلات طریفه» یاد کرده و 
آن را به جالینوس منسوب داشته است. عیون الانباء فی طبقات الاطباء, 
ص 133. 


ار ام مار هرفن وه که تما ان لفق راو آن ی وی و 
نزد پزشک می‌بردند تا به وسیله ان بتواند تشخیص بیماری دهد؛ و نبض هم 
در امر تشخیص بسیار مهم بوده است. مولانا در این بیت خود اشاره به 
قاروره و نبض کرده است: 

رنگ روی و نبض و قاروره بدیدهم علاماتش, , هم اسبابش شنید آبن رضوان 
دو رساله جداگانه, یکی در نبض و دیگری در تفسرم( ادرار). نوشته و در 
آزن» انوع فختلفت: "هربک ۵ کتفیت: ختتخیصر تهازی رات« وسله.: ان ده بیان 
کرده است. 

دو رساله یاد شده به وسیله ژاک گراند هنری(۲۱6۲۱۳۷ 6۲۵۲۵ عع‌باو[ ) 
تصحیح و به زبان فرانسه ترجمه و در سال 4 م. به وسیله موّسسه 
کار شالف ار اور ی رات وه ات 

ابن هندو درباره کلمه تفسره می‌گوید:« کناية عن البول و تفسیر امره». 
مفتاح الطب. ص 167. 

[ 335 ] ) 3 القص ی الطدر, بقال له بالفارسیة« سر سینه»؟. لسان 
العرب, 0 4 ض 94 

اد ( 4 مقصودر اب الخشن ,شید ین هت آلله الحسین است کذ در 
پزشکی و فلسفه مهارتی داشت و از پزشکان المقتدی بامر ال و 
فرزندش مستظهر نتم تفا هی اد ون تما مسا رغصا بقداد تین به 
درمان بیماران و و او در سال 195 وفات پافته است. 

ای کسته: ار کنایی ارم فان ای ناما را تال ری ات 
المغنی فی الطب, فی صفات تراکیب الادویة( در اين کتاب به توضیح 
کات ور میک کردم سر اس است :میخض التا مب 
خلق الانسان, فی ذکر الحدود و الفروق. از کتاب اخیر نسخه‌ای در مدرسه 
نهد مطهری( سپهشالار یه شماوه ۰1100 هوخود است که آن .را اعتضاه 
السلطنه وقف ان مدرسه کرده است. رجوع شود به عیون الانباء فی 
مات الا یا ای ان اه مر را 

1 وا یدسا ناض کنات هرا ات کهاله رش را کرش 
کرده است. بای آکاهی بیشتر به رساله ختین: شماره 5 رجوع شود. 
3381 ( 6). مقصود روفس افسسی (وناوع۲۳۳6 0۴ ونان ) است که در 
سال 98 م. به دنیا امده و در 117 م. رخت از-- جهان بربسته است. این 
ندیم هنگام یاد کردن از آثار روفس از کتاب فوق نام نبرده و مانفرد 
اولمان, استاد دانشگاه توبینگن آلمان, در مقاله خود که در نخستین کنگره 
سای ار لیاوا ین اسان سس شاه گرم اراد 
این کات هی کته لروایه الهونت, اعال رون ای اسات 
التدوق الخالمية الاولی تارب العلوم ند العرت: سجامعة خلت 1977 گن: 
صص 563- 573. 


حسن بن بهلول, از دانشمندان قرن چهارم هجری, فصل چهارم و ششم از 
کتاب خود را تحت عنوان« فی شری الممالیک و علامات صحة ابدانهم» 
آورده است. کتاب الدلائل, ض 319 

[339] ( 7). حنین بن اسحاق درباره اين کتاب می‌گوید:« کتاب جالینوس 
درباره نوزادانی که هفت ماه در رحم مادر بوده‌اند: 

این کتاب در یک مقاله است و نسخه‌ای از آن نزد من بود, ولی خواندن 
آن‌چنان که باید برای من میسر نگردید تا چه رسد به ترجمه آن, باوجود آنکه 
کتابی نیکو و تازه و پرسود است. ام سفن ار سا به زبان سریانی 
و عربی ترجمه کردم». رسالة حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر 
ما ترجم من کتب جالینوس بعلمه و بعض ما لم پترجم, به تصحیح و ترجمه 
به زبان المانی به وسیله بر گشتر اسر (66۲95۳۱۲۲3956۲ ), ص 32. کتابی 
که مورد استفاده ابن مطران بوده یعنی جوامع ثابت لکتاب جالینوس تحت 
عنوان مختصر ثابت بن قرة الحژٌانی لکتاب جالینوس فی المولودین لسبعة 
اشهر با مقدمه‌ای به زبان انگلیسی به وسیله خانم اورسولا و ایسر ۲5۱۱13 لا 
۲ در مجله تاریخ العلوم العربية, جح 7, شماره‌های 1 و 2 1983 
[340] ( 8). حنین بن اسحاق دربارة این کناب هی کوید:< کتاب او دز ارای 
بقراط و افلاطون: این کتاب را در ده مقاله نوشته است و غرض آو دز آن 
این است که بیان کند که افلاطون در بیشتر گفتارهایش موافق بقراط 
است, از جهت انکه از او اخذ کرده است و ارسطو در چیزهایی که با ان دو 
مخالفت ورزیده خطا کرده است. و بیان می‌کند در آن. همه آنچه را که 
مورد نیاز است از امر نیروی نفس مدبر که به وسیله آن فکر و توهم و 
ذکر به وجود مي‌آید و نیز اصول سه‌گانه‌ای را که نیروهایی که ندبیر بدن 
ِ از آن منبعت می‌شود و فنون مختلف دیگری غیر از اینها». 
[341] ) ۳ می‌گوید:« منزلت عرض از مرض چنان است چون 
منزلت سایه از دیوار که تا دیوار بجای بود سایه بجای بود, و عرض را چون 
اضافت به بیماری کنی عرض بود و چون اضافت به سوی پزشک کنی دلیل 
بود.» هداية المتعلمین, ص‌‌ 197 

[342] ) 10). ابو سعید منصور بن عیسی خود از مسیحیان نسطوری و 
برادرش مطران نصیبین بود و در پزشکی, نصیر الدوله-- ابن مروان را 
خدمت می‌کرد. این نصیر الدوله همان است که ابن بطلان بغدادی کتاب 
دعوق الاطباء را برای او نوشت. او از پاداشی که نصیر الدوله برای درمان 
دخترش به او داده بود بیمارستان میافارقین را بنا نمود و املاک فراوانی را 
اختضاصی یه ان تاه وتان اه این انای زا آن اه یامن کند. کناب 
البیمارستانات. کتاب فی الفصول و المسائل و الجوابات( بخش دوم این 


کتاب پاسخ و پرسشهایی است که در مجلس علم بیمارستان میافارقین که 
آن را فارقی نیز ۹ صورت گرفته است), کتاب فی المنامات و 
الژقیا, فیما یجب علی المتعلمین لصناعة الطب تقدیم علمه, کتاب امراض 
العین و مداواتها. عیون الانباءء ص 341. 

[343] ( 11). ارسطو, فرزند نیکوماخس. در سال 384 ق م. در شهر 
سطاخیروس (51901۲۱15 ) به دنیا امده است. 

جالینوس (3160) ) در سال 129 م. در شهر پرگامس ‏ یا 
پرگامن(۳6۵۲۵93۲۱۱۲ ) به دنیا آمده است. اراطس(۸۲۵]۱5 ) در سال 315 
ق م. و خروسبس (۱۳۷5۱۳۳۱۵5) ) در سال 0 قشق م. در شهر سولا(50۱۱ 
۵۱2/ ) به دنیا آمده است. ۱6003۳۷ اق‌اوعج01 ۸۲۵۲۵ , در ذیل 
کلمات یاد شده. 

[344] ( 12). ابن هندو می‌گوید:« تریاق هر دارویی است که مقاوم 
سموم باشد و آن لفظی است یونانی. مشتق از تبریون, که نام جانوران 
گزنده مانند افعی و مانند آن است و انواع ففم آن ارت اشت از تریاق 
اکبر, تریاق فاروق, تریاق افعی که از گوشت افعی ساخته می‌شود, تریاق 
مثرودیطوس که آن را شاه مثرودیطوس تعلیم داد و به نام خودش نامید.» 
مفتاح الطب, به اهتمام مهدی محقق و محمد تقی دانش‌پژوه. ص 1<4. 
خاقانی در دیوان خود اشاره به تریاق فاروق کرده است: 

گر همه زهر است خلق, از زهر خلق اندیشه نیست‌هرکه را تریاق 
فاروقش ز قران امده [345] ( 13). ابن هندو می‌گوید:« فلونیا معجونی 
است منسوب به فولیون طرسوسی که آن را او اتخاذ کرده است.» مفتاح 
الطب. ص 6 ۱ 

[346] ( 14). به یاد می‌آورد بیت زیر را از ناصرخسرو: 

یکتا نشود حکمت مر طبع شما راتا در طلب مال شما پشت دو تایید دیوان 
ناصرخسرو, به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق, ص 147. 

[347] ( <15). این کلمه معرب امیدکلس (۴۲۳۱۳۵00165 ) است. او در 
سال 493 ق م. به دنیا آمده و در سال 433 ق م از دنیا رفته است. برای 
شرح احوال و اثار و افکار او رجوع شود به ذیل همین عنوان در(2۲0۲0 
۷ اه)اووو‌آن . 

[348] ( 16). پلوترخس با فلوطرخس(۳۱۵۲۱ ) فیلسوف و شرح‌حال 
نویس یونانی که پس از سال 120 م. از دنیا رفته است. ترجمه‌های عربی 
آنار او مهرد استفاده مسلمانان بودم. از مهم‌ترین انار او کتات الاراء 
الطبيعية اوست که: 

وسیله قسطابن لوقا بعلبکی به عربی ترجمه شده و تحت عنوان 
فلوطرخس فی الار اء الطبیعیه التی ترضی بها الفلاسفة به وسیله عبد 
الرحمن بدوی ضمیمه کتاب ارسطوطالیس فی النفس در سال 1954 م. 


در قاهره چاپ شده است. فلوطرخس توجه فراوانی به غتضر انش داشت 
و حتف آوسفتقه نود کف اسان قبارت است از اجزاء انشن که در هکل. او 
سریان دارد؛ زیرا, خاصیت اتش اشراق و حرکت است. و خاصیت نفس 
انسانی نیز ادراک و حرکت اختیاری است, و ادراک از جنس اشراق است 
و بدین‌وسیله, ثابت هی کزادد که نفس عبارت از تن است و قول پزشکان 
که گفته‌اند: ض حرارت غریزی تدبیر گر بدن است» این مطلب را تأْیید 
ی کارفعت کی اسول الته محر الشه ارهسضش دور 

ایو فان ری سر رت موه ام این کرک 
کحق اعت رالد اسان ق رت کت ارام ان کاس 
8 فرانزرزنتال رساله فی الابنة رازی را تحت عنوانع۳6] 0۳ ۰۳۴,۵21 ۸۸۲ 
5 ۲۱/۵0۵۱ ( کتاب رازی درباره بیماری پنهانی) به زبان انگلیسی 
ترجمه و با مقدمه‌ای تحفیقی در مجله تاریخ پزشکی. شماره 2 سال 
8 م. صص 45 60 منتشر ساخته است. 

[ 350 ] محقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
فواسلام و انران حلم انش نا مار فرهکی رات امل, 
7 ه.ش. 

[351] ( 18). کلمه فصول معادل کلمه آفوریسم است که بقراط آن را به 
کار برده است. برای آگاهی بیشتر به بخش 1 همین کتأب, فصل « تبرجمه و 
تلخیص کتاب مفتاح الطب», زیرنویس 12 رجوع شود. 

521 )بجاو وه کات سسف یی افیا 
دیگری تحت عنوان فی العادات, نوشته است. 

شالت رم ی کر تیان رصم کان قفا را زو 
ما کون سفهای در کاتاه اضرا وود است, ول ال کنات نی 
الاخلاق او که در یونانی مفقود شده. صورت عربی ان در اختیار مسلمانان 
بوده و دانشمندانی همچون بیرونی در رساله و مسعودی در التنبیه و 
الاشراف و سجستانی در منتخب صوان الحکمة و ابو الحسن طبری در 
المعالجات البقراطية ۱ 91۳ ۲ 
کرده‌اند. متا یفتفا ند متن کامل عربی کتاب الاخلاق جالینوس مفقود شده 
اتمه اصها ی ار آن سا مسا اه سور سا شوه 
ادبیات دانشگاه قاهره, 0 3 جزء۶ ۱ سال 19,937 م. صص 1- 24, به وسیله 
پل کراوس چاپ و منتشر شده است. فیلسوف ری, محمد بن زکریای 
رازی. مهدی محقق, ص 1102 

[353] ( 20). نبضگیری( جس النبض)؛ کلمه« جسن» را به برماسیدن و 
بمالیدن و بسودن به فارسی معلی کرده‌اند. 

مقدمة الادب, زمخشری. ص 137. و از همین کلمه.« مجس» و« مجشه» 
آمده به معنی محلی که پزشک انگشت خود را بر رگ می‌گذارد تا از 


چگونگی بیماری آگاهی يابد. خاقانی در تحفة العراقین. ص 211 گوید: 
همرنگ زرشک شد سرشکم بگشاد رگ مجس پزشکم که مقصود شاعر در 
اينکه پزشک نبضگیر باید انگشتش حساس باشد و پیرمردان که انگشتشان 
از حساسیت افتاده باید به وسیله شمع آن را حساس نمایند, دلیل بر 
اهمیت تبض برای تشخیص بیماری وه است, و حنی در برخی از موارد 
انگشت غیر حساس را مناسب برای گرفتن نبض نمی‌دانسته‌اند. ابن بطلان 
در کتاب دعوة الاطباء خود داستانی را ما فد که در ]2 هنگام امتحان؛ 
استاد به دانشجو می‌گوید:« نرمی انگشتان خود را به من بنمای» و وقتی 
شاگرد آن را نشان می‌دهد استاد می‌گوید:« این انگشتان صلاحیت 
نبضگیری را ندارد». ص 18. 

[354] ( 21). مقصود, جورجیوس بن جبرائیل, پزشک معروف دربار منصور 
خلیفه عباسی. است و ابن ابی اصیبعه درباره کناش او چنین گوید:« و 
لجورجس من الکتب کثاشه المشهور, و نقله حنین بن اسحق من السریانی 
الی العربی». 

عیون الانباء, ص‌ 36 

و فلسفی و 9 زیرنویس 38 رجوع شود. 

3561 ] ) 23). اخوینی از این تنب تعبیر به نب چهارم کرده است. هدابة 
المتعلمین, ص‌‌ 74 و آبن هندو ۳ توصیف آن چنین گوید: سض اگر خلط 
عفونی سوداوی باشد آن را و گویند؛ زیرا, روزی می‌گیرد و دو روز 
رها می‌کند و روز چهارم باز می‌گیرد». مفتاح الطب, ص 133. شنفری, 
شاعر معروف عرب, در قصیده لامية العرب خود از این تب یاد کرده است: 
و الف هموم ما تزال تعوده‌عیادا کحمی الربع اوهی اثقل رجوع شود به 
اللامیات الثلات, ص 414. 

[357] ( 24). برای تعریف این سه نوع استسقا رجوع شود به مفتاح 
الطب, صص 127- 128 و ترجمه آن در همین کتاب. 

انششسعای, ری جمسرایه رفاناه و طیلی « یلا 6و تخمی و شیر 
خوانده می‌شود. فردوس الحکمة, صص 220- 221. ابن رشد از زقی به 
عاز آیی و ای و ویر اد اس کروه است .خهای انم 
رشد لجالینوس, ص‌ 33 2. 

[358] ( 25). ابو ریحان بیرونی در مورد زیت رکابی می‌گوید:« ما حمل 
من الشام علی الرْکائب و هو الابل» و در مورد زیت انفاق گوید:« و منه 
نوع یسهونه« انفاکین» و هو الانفاق و معناه زیت الباکور». الصیدنة. ص 
212 

[359] ( 26). ابو ریحان می‌گوید این کلمه در رومی« افسنیتون» بوده 


اتشتان الصعو هرد ضاحت: اند ی کته که افتی وی آن 
بومادران کوهی است که گل آن به اقحوان و تلخی آن به صبر نزدیک 
ات خالتوس قر کنات اف اغاوفن خوه کمیه ات کف اس رای زو 
نیروی قابضه و مسهله, هر دو, است:؛ از اين روی, نباید پیش از نضح 
بیماری آن را مصرف کرد. ص 164. 

ناصرخسرو در دیوان. ص 89 می‌گوید: 

جستی بسی ز بهر تن جاهل‌سقمونیا و تربد و افسنتین [3601] ( 27). ابو 
بکر احمد بن علی کسدانی. معروف به ابن وحشیه کلدانی. که در سال 
21 کتابی را از زبان سربانی رن -- زبان عربی تحت عنوان افلاح الارض, و 
اصلاح الررع و الشجر و التمار, ال کر که ال 
النبطيّة مشهور گردیده و در سال 1984 م. در موسسه تاریخ علوم 
اسلامی وابسته به دانشگاه فرانکفورت, از بلاد آلمان, در هفت مجلد چاپ 
شده است. از کتابهای مهم دیگر او کتاب الانوار است که مورد توجچه ۳ 
مطران بوده و ان را مختصر و خلاصه کرده است. 

پیش از ابن وحلشنیه, جابر بن حیان کتابی تحت عنوان السموم نوشته که 
تحت‌صنوان کتاف انوم وفع مضا‌هاب تالف انش آنی هوسی حا یر 
حیان الطْوفی- رحجمة الله علیه- تلمیذ جعفر الطادق. در سال 58 م. به 
وسیله آلفرد سیگال(5996۱ ۸۱۲۲۵۵ ) در شهر ویسبادن, از بلاد آلمان, 
چاپ شده اتشتت هدر آغان کاب تم راخنین عربی کردم اشت ۶ ان السد 
خیم کوت تصسضظانه عالم عفسته مر اج یداه الحت‌ان ناهن الصساد»: 
۵6 2 واه کاهیست غنوان تممتد اسعاء السکفا هر اه هرن 
فارابی نسبت داده شده که در آن نامهای دانشمندان زیر بدین‌گونه تفسیر 
شده است: 

1 وی الضادی لته هر ااستطاطالس الخامن اه در 
ابقراط: ماسک الصحة؛ 4. جالینوس: 

فاعز لماش هس ال ال شاه اه 
اسخلادس» المشتی .من القوه االعيهة ود روفس معدن. العکمهه 9 
فرفورپوش: آللون الشتامی: 10.لاسکندو. الشد ید الناس: 11 
خروساوریا: اللون الذهبی, سمی بذلک لجودة رأیه؛ 12 اسقلبیوس: نافی 
الیتوسه ده آغلوفن* الازری 14 تامشنوس: العلیه الغارخ: 

این رساله طی مقاله‌ای از فرانزرزنتال در۸۳۱۵۲۱6۵۳۷ ۳6 0۲ 0۱۲۱۵۱[ 
0۲6۱۲۵۱ , ج 62, 1942 م.. صص 73- 74 چاپ شده است. 
02 2 موی بکرم الکتالسن فلی. دعس کال و اه 
سال 400 است که در سال 1383( 1964 م.) با کمک وزارت معارف 
عالی حکومت هندوستان, در حیدراباد دکن, چاپ و منتشر شده است. 
مولف این کتاب را به خواهش یکی از دوستان يا شاگردان خود که از او 


درباره جوامع کتب جالینوس در بیماریها و راههای درمان چشم سوال کرده 
نوشته است و پادآور شده که اسکندرانیان شمار بیماریهای چشم را ذکر 
کردم لین کز کزهان انها را فو رد غفلت فراز داده‌اند. ص 1. 

کتاب تذکره علی بن عیسی پس از کتاب عشر مقالات فی العین حنین بن 
اسحاق متوفا به سال 264, که متن ان به وسیله ماکس مایرهوف تصحیح 
و با مقدمه و ترجمه انگلیسی در سال 1928 م. در قاهره چاپ شده 
اشت ار ری کات عم تمس کی اسلا 2 نها بو اند 

آ ۱0 وی ایو سول سید بن ی الق ای است کف ان 
آنی اه آن ای صامات اتضار کات الما کین تشر حالتوین بر 
کات حول سرا یا کتفهای اس نها کر کم ات عون 
الانباء فی طبقات الاطباءء ص 341. 

[364] ( 31). مقصود, کتاب مسائل حنین بن اسحاق است که به المدخل 
الی صناعة الطب معروف بوده که شروح 3 تلخيیصات متعددی بر ان 
نوشته شده است. چنان‌که ابن رضوان می‌گوید:« رام کثیر من الناس 
کتاب مسائل حنین. به وسیله دکتر پل غلیونیآنا6۱۵۱۱0۱۲۱0))( الاو به 
زبان ازحکلتته ترجمه و همراه با مقدمه و سوابق تاریخی کتأب: در سال 
0 م.. در قاهره تحت عنوان0۲] ۱6۵۵0۱6۱0۶ 0۳ 0۱65]1005 
5 پچاپ شده است. 

[365] ( 32). مالیخولیا کلمه‌ای است که آن را ملاتکولیا و در یونانی 
ملانخولیا (۱06۵۱۵۳0۱1۵ ) گویند و مرگب است از« ملن» و« خولی» به 
معنی سیاه تلخه با تلخه سیاه که به عرنی ان را« المرة السوداء»ء خوانند. 
کتاب مالیخولیای اسحاق تن مان در سال ۱97ص با ترحمه العانی در 
شهر هامبورگ, از بلاد آلمان, چاپ شده است و او کتاب خود را با این 
غبارات آغاز کنوه استاد هو عیانص مصعم, ات بو خفرآن 
المتطبب, فی الداء المعروف بالمالیخولیا و هو الوسواس الشوداوی, تذکرة 
علی نفسیر بما عساه ان یعروه من النسیان, سیما-- عند دئوه من 
السْیخوخة الت کان افلاظون شتا ام النسیان و رحمة لمن ینظر فیه من 
قبین الا و ابناء الحکمة». 

اد صات رها که که ان تیاه او فد بش عایت 
شیرین سموم را نافع است و مثانه را سود دهد و به عربی آن را« بلوط 
الملک» و به 9 قسط ل» خوانند. و نیز رجوع شود به کتاب المقنع فی 
الخلاحفر انن‌ص ام انسلی: ص در 22 

[367] ( 34). 79 در کتاب دید المفردة خود این کلمه را با تخفیف« 
با» نقل کرده و گفته است که مترجمان گفته‌اند که کبابه را به یونانی« 
قرقسیون» گویند یعنی کلمه‌ای که جالینوس به کار برده و در ترجمه 


بطریق قرقسیون آمده؛ در ترجمه حنین« کبابه» به کار رفته است. 
[368] ( 35). زمخشری در مقدمة الادب لبلاب را , به آپیچه, پیچه. مهربانک 
معنی کرده است؛ و دینوری از برخی از اعراب نید اسنت: که« عصید» 
همان لبلاب است و در تعریف آن گفته است:« شجر:ة تلتوی علی شجر». 
کتاب النبات. صص 138 و 255. 
[369] ( 36). ابو كِ در تعریف آن گوید:« شجرة ذات غلظ و شوک 
کثیر». . و به آن « عود شیشجان» نیز گفته شده است. الصیدنه, ص‌ 199 ۰ و9 
صاحب برهان_ گوید: ۲« درختی باشد ستبر و خاردار و پوست آن به قرفه 
فاتم لنین از آن در و سر خر مود مر هر حوماخها غین صیضا 
شده است. ۱ 
[370] ( 37). این کتاب تحت عنوان کتاب جالینوس الی اغلوقن فی التائتی 
شتا هراس حیص ‏ اس السس ‏ ی تساه کر 
محمد سلیم سالم در سال 1983 م. به وسیله وزارت فرهنگ مصر, در 
قاهره, چاپ شده است. 
[ 371 ] ) 38). این کتاب همان است که حنین بن اسحاق از آن به عنوان 
فی تنشریح الحیوان الخی یاد کرده و گفته است که جالینوس آن را در دو 
فعالة قرار داده وف در آن-جیز‌هايی را که :درباره تثتربه: خیوان زنذه باید 
دانسته شود بیان کرده است. رساله حنین. ص 21. 7 
بیت برای ان شاهد اورده شده است: 7 
هذا و رب الراقصات الزسم شعری و لا احسن اکل السلجم و مولف ان را 
معژب« شلجم» دانسته است. در مقدمة الادب زمخشری به صورت« 
سرجم» نیز آمده که به معنی« شلغم» است و در همین کتاب« لفت» به 
معنی شلفم گرد آمده است و ابن بطلان در خواص لفت و قنبیط گوید که 
آب پشت افزاید و چون هضم شود خونی درست تولد کند. ترجمه تقویم 
الصحة, به اهتمام دکتر غلامحسین یوسفی, ص 91 
[373] ( 40). جوهری در صحاح اللغة همین‌گونه ضبط کرده و ابن منظور 
در لسان العرب ذیل« فقح» این بیت را از قول- جریر نقل کرده است: 
و لو وضعت فقاح بنی نمیرعلی خبث الحدید اذا لذابا [3741] ( 41). یعنی 
گل سرخ عطسه را تهییج می‌کند. رازی در مورد اینکه گل سرخ موجب 
زکام و عطسه می‌شود کتابی نوشته است که ابن ان اصیبعه آن را تحت 
عنوان المقالة فی العلة التن من اجلها یعرض الزکام لابی زید البلخی فی 
فصل. الربیع عند.شیه الورد آفرده اشتت:عیون. الانباء, ض 425 این رشاله 
را خانم فریدرون هاونا۳۱۵)( ۳۲۱۵0۲۱۲ تصحیح و با مقدمه‌ای به زبان 
عربی ۲ انگلیسی یک‌بار در مجله الابحاث, شماره 20 سال 1973 م. و بار 
دیگر در مجله تاریخ العلوم العربية شماره 1. سال 1977 م. تجت:غتوان« 


تقریر الرازی حول ال زکام المزمن عند تفتح الورد» منتشر ساخته است. 
رازی این رساله را با این عبارت آغاز کرده است:« کتب شهید بن الحسین 
البلخی الی محمد بن زکریا الراتق مساله کن غله ام نید اف بن سل 
البلخی الکاتب فاجابه: ...». این نوع الرژی(۱6۲9۷٩‏ ) که رازی نخستین‌بار 
به آان توجه کرده در ادا عرب انعکاس پیدا کرده است., مانند این دو 
تک اور در کنای مره القصر, ص 38 نقل کرده است. 
عرانی زکام فابتلانی مکرهابهجر بدیع فی ملاحته فرد 
و ذاک لشمی ورد خدیه دائماو قد بعتری داء الزکام من الورد [375] ( 
2 ابن منظور به همین کیفیت این کلمه را ضبط کرده و می‌گوید:« 
گیاهی است مانند اقحوان و مفرد آن فقاحه است». لسان العرب, ذیل« 
فقح». 
[376] ( 43). مغرب« شادنه» است. هندوشاه نخجوانی گوید که آن 
دارویی است که از هندوستان ارند. صحاح الفرس, به اهتمام عبد العلی 
طاعتی. ص 281. 
[377] ( 44). فلنجمشک و فرنجمشک با اصابع الفتیات( انگشتان 
دوشیزگان). النبات. ابو حنیفه دینوری. ص 192 الصیدنه. بیرونی. ص 
294 
۳9791 )این کلفهفارستی:و مرکت آن شک ریش-بهشعیی وم 
است و در کتابهای پزشکی اسلامی به کار رفته است. در زبان فارسی 
کلمة« خشک‌ریش» کنايه. از خیلهج‌تفای :وبهانه‌خویین: آورده شده است: 
ناصرخسرو گوید:- ۳ 
از قبل خشک ریش با همگان‌روز و شب اندر خصومت و جدلی دیوان؛ 
ناصرخسرو, به اهتمام مجتبی مینوی ی , ص 01ظ. 
[379] ( 46). رازی این کتاب را که به الطب المنصوری و الکناش 
المنصوری معروف است برای منصور بن اسد, خویشاوند والی خراسان, 
تالیف کرده است. این کتاب: نخستین‌بار در سال 1 1 م. به وسیله جرارد 
کرمونایی ۲6۲۱0۳06 0۴( 26۲2۲0 تحت عنوان کتاب المنصوری(06۲]] 
۸۹5 به زبان لاتینی ترجمه شد و این ترجمه در سالهای 1484 
م., 1492 م., 1493 م., 1497 م., 1501 م., 1910 م. و 1519 م. در 
ونیز ابتالبا و در سالهای 1533 م.» 1-294 م. و 1 1 م. در بازل سویس و 
در سالهای 1641 م. و 1674 م. در اولم آلمان چاپ گردید. مقاله نهم این 
کتاب, که درباره درمان همه بیماریها از سر تا پاست. در قرون وسطی از 
کتابهای درسی معروف دانشکده‌های پزشکی اروپا بود, چنان‌ که رئیس 
دانشکده پزشکی مون‌پولیه فرانسه در سال 1558 م. هنوز درس خود را 
از روی این کتاب می‌داده است. فیلسوف ری. محمد بن زکریا ی رازی؛ 
مهدی محفقق, , ص 6۵4. کتاب او نخستین‌بار, با فهرستهای هفتگانه, به وسیله 


موسسه نسخه‌های خطی عربی وابسته به سازمان عربی تربیت و فرهنگ 
وال0۵ ت19 ما در کویت عاب فده است. 

[1 380 ] ‌) 7 مقصود, یوحنا نن ماسویه پزشک ملسیحی معاصر هارون و 
امین ما توص کل ات که علاوم بز کات اسان : دو کتاب دیگر تحت 
نان الاومیه امه ه الا الا وید وله ر عضوم اسمال راید 
است. 

باس الا فرص و3 

ال دای که ی و ای هر ار ار ره 
7 0 کرده با شد ریرا, خالیتوس دز کنات 
خود بیان داشته که چند جفت عصب از دماغ و نخاع می‌روید و آنها چه نوع 
و جکونه: هنن و هن یک ان آنها جهتخشیمانی ,دنه عمل. آنها تخت 
رساله حنین ص 9. 

[382] ( 49). پزشکان اسکندریه شانزده کتاب از کتابهای جالینوس انتخاب 
کردند که برای اموزش علم طب قرائت شود. 

حنین بن اسحاق پس از معرفی این شانزده کتاب چنین می‌گوید:« این 
است 5۹ کتابهایی که در مدرسه‌های پزشکی اسکندریه می‌خوانند. آنان به 
همین ترتیبی که من باد کردم این کتاب را قرائت صف کننده: آنان هر روز 
جمع می‌شوند و به خواندن و فهمیدن یک کتاب می‌پردازند, چنان که امروزه 
اختات ایام مات اس اراس کف مدرد اما ات 
راع این کنایی از کا ما مسارم تاو کیت احساع میک 
هریک از افراد پس از مهارت در این کتب به قرائت آن: می‌بر داز ند به 
همان نحو که امروز اصحاب ما تفاسیر کتابهای 1 را می‌خوانند؛ اماء 
جالینوس بر این نبوده که کتابهایش بر این روش قرائت گردد. او, چنان که 
کدست: غارس کرد که نس از کاب اهر فرفه‌ه کناها یاو دن تریح 
خوانده شود و سیس. بقیه کتابهای او به ترتیبی که خود ان را نهاده است 
قرائت گردد». رساله حنین, ص 18. 

شروح و تلخیصاتی که دانشمندان بر این شانزده کتاب نوشته‌اند به نام 
جوامع خوانده می‌شود. 

[383] ( 50). العمل بالید و عمل الید و صناعة الید به عمل جراحی گفته 
می‌شود و همین است که در زبان فارسی به صورت دستکاری به کار رفته 
است. چنان که ازرقی در دیوان خود. ص 21 گوید: 

باد خواززمی:جو سنگین دل پزشی دستکاردست بر مسبار دارد استین یز 
نیشتر همین کلمه« دستکار» در زبان عربی هم به کار رفته است. چنان که 
ثعالبی در قصیده ساسانیه خود کلمه« نطاس» را به« دستکاریین» تفسیر 
کرده است. يتيمة الدهر, ج 3. ص 366. ابن سینا در ارجوزه طبیه خود 
فا ار فا او و ی یا 


عمل در گوشت و عمل در استخوان تقسیم کرده است: 

و از فرغت من نظام افیدفان آن آبداً باعمال الید 
فواحد یعمل فی العروق‌ففی جلیلها و فی الدقیق 
ایا تعهلهفی الاخمو الا له فی العظس مس فان ابرم تال 

ص 188. 
3827 ( 51). این کتاب دربارم فرقه‌های پزشکی است و منظور جالینوس 
در این کتاب آن بوده است که گفتار هر صنف از فرقه‌های سه‌گانه را بیان 
نماید. این کتاب تحت عنوان فرق الطب للمتعلمین. نقل ابی زید حنین بن 
اسحق العبادی المتطبب, به وسیله دکتر محمد سلیم سالم تصحیح و 
وزارت فرهنگ جمهوری عربی مصر آن را در سال 1978 م. چاپ و منتشر 
کرده است. 
51 ( 52). ابن الاخوة قرشی در فصلی که درباره حسبت جراحان 
آورده می‌گوید:« جراحان باید کتاب جالینوس که معروف به قاطاجانس 
درباره زخمها و مرهمهاست بشناسند و از تشریح و اعضای انسان و 
عضله‌ها و رگها و شریانها و عصبهایی که در آن اعضا وجود دارد اگاهی 
داشته باشند». معالم القربة فی احکام الحسبة, ۰ صِ 58 2 
3861 ] ) 3ظ). اخوینی می‌گوید: »2 معنی احتقان آن بود که جیزی أ هت 
انز کرد تهانه وید همفتی استتفداع آن ود که خیش ناآمدنی بیایه: # هداد 
المتعلمین. ص 179. در کتابهای پزشکی اسلامی از استفراغ گاهی تعبیر 
به« استرسال يا استطلاق» و از احتقان تعبیر به« استمساک يا احتباس» 
شده است. مفتاح الطب, ابن هندو, صص 37 و 40. 
[387] ( 54). علی بن عباس مجوسی اهوازی درباره تحلیل بالعکس 
گوید: اد صانفت آنکة انسان را در نظر بیاوری و بگویی بدن انسان به اعضای 
الی. اتخلال .فی‌یابد و-اغضای ال هر اعضای. متشابهه الاجزاغ: هار اء 
متشابهة الاجز |ء به اخلاط و اخلاط به نباتی که غذاست و ۷9 به 
اسطقساتی که غذا از آن ۳ یافته انحلال یابد». کامل الصناعة الطبية, 
ج 1, ص 10. ۲ 
[388] ( 55). علی بن عباس می‌گوید:« تحلیل حد ان است که علمی را 
که در جستجوی آن هستی در زیر تعریفی واحد دراوری. سپس ان تعریف 
را از جنس اعلا به فصول و انواع ان تقسیم کنی, چنان‌که جالینوس در 
کتاب الصناعة الصغيرة. پزشکی را براساس تعریف ایروقلس تعریف کرده 
است.» کامل الصناعة الطبية, ج 1, ص 11. 
بوده و طب را انکار می‌کرده‌اند. جالینوس در کتاب فی الحث علی تعلم 
العلوم و الصناعات می‌گوید که پیروان بخت بطالانی‌اند که به آرزوهای خود 
چسبیده‌اند و خود را در جریان بخت قرار می‌دهند. مختصر مقال جالینوس 


فی الحث علی تعلم العلوم و الصناعات در مجموعه دراسات نصوص فی 
الفلسفة و العلوم عند العرب, عبد الرحمن بدوی. ص 1197 

علی بن رین طبری در فردوس الحکمة, ص 522, و ابن هندو در مفتاح 
الطب. ص 7. فصلی را اختصاص به اثبات علم طب و رد منکران ان 
داده‌اند. 

[3901] ( 57). جالینوس در آغاز کتاب الی اغلوقن خود این عبارت را ذکر و 
سیس؛ بدین گونه آنْ را توضیح می‌دهد. +« مثلا وقتی که بقراط می‌گوید 
برخی از طبیعتها در تابستان چنین است و برخی در زمستان چنین, از کلمه 
طبیعت« مزاج» را اراده می‌کند و وقتی می‌گوید که برخی از طبیعتها را 
ستتم فک و برعی را تنافهای بای است ار کی « هنت سین ۱ 
قصد می‌کند و وقتی می‌گوید طبیعت شفا دهنده بیماریهاست:« نیروی 
تدبیر گر بدن >> را می‌خواهد و وقتی می‌گوید طبیعت هر چیزی بر همان 
چیزی که هست جریان دارد بدون هیچ‌گونه آموزشی, از آن« حرکت نفس» 
را منظور نظر دارد». ص 8. 

[391] ( 58). مقصود ابن مطران از جوامع کتاب جوامع الاسکندرانیین 
لکتاب جالینوس الی اغلوقن علی الشرح و التخلیص است که در آن ی 
رکن اضلی حاف زاین توضبی هی کنت : هوای. کرضر 2 اه کر 3 
آب سرد 4, روغن, و سپس درباره روغن می‌گوید:« و الدهن یستعمل فی 
الختام امابان بعش به الیدن فعط وا بان مرخ وه یدلکرید». ص 84. 
[392] ( 59). ابو حنیفه دینوری« قبله» و« خبازی» را یکی دانسته است. 
کتاب النبات, ص 197. صاحب لسان العرب گوید:« الخبازی و الخباز نبت 
بقلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة, قال حمید: 

و عاد خباز یسقیه الندی‌ذراوة تنسجه الهوج الذرج صاحب برهان قاطع 
می‌گوید که آن نوعی از خطمی است که شیرازیان آن را« خطمی کوچک» 
خوانند. 

[393] ( ۰/60« رضراض» به معنی سنگ‌ریزه است. ابن منظور در لسان 
العرب از قول ابن الاعرایی این بیت را نقل کرده است: 

یلث الحصی لا بسمر. کائهاحجارة رضراض بغیل مطحلب ابن مطران این 
عبارت را عینا از کتاب الی اغلوقن فی التاتی لشفاء الامراض جالینوس. ص 
0 تم کی است کانمن ها کهخوردی نی عشانی سا که 
دچار تب غب هستند ذکر می‌کند سه نوع ماهی را توصیه می‌نماید که دو 
نوع دیگر ان, ماهی کنار دریا و ماهی وسط دریاست. 

[394] ( 61). ابن مطران عینا این مطلب را از کتاب الی اغلوقن جالینوس 
در بخش زلق الامعاء. ص 234, اخذ کرده است و در این مخذ« المثقب» 
با« قاف» آمده است:« و لذلک تجد العامقة یسمون هذه العلة المثقب». 
[395] ( 62). ابو حنیفه دینوری می‌گوید:« سیسنبر گیاهی است که آن را 


نمام خوانند و نمام از ان جهت خوانند که بوی آن پراکنده می‌شود و اعشی 
قیس ان را در شعر خود اورده است: 

لنا جلسان عندها و بنفسج و سیسنبر و المرزجوش منمنما» کتاب النبات: ابو 
حنیفه الدینوری. ص 56. صاحب برهان قاطع گوید:« سبزیی است میان 
پودنه و نعناع و ن را به عربی نمام و نمام الملک هم می‌گویند». 
ناصرخسرو کلمه سیسنبر را در قصیده‌ای به کار برده است: 

خط خدای زود بیاموزی‌گر در شوی به خانه پیغمبر 

گر در شوی به خانه‌اش, بر خاکت‌شمشاد و لاله روید و سیسنبر دیوان. ص 
7 

[396] ( 63). ابن مطران عین عبارت جالینوس را بدون کم و زیاد بدون 
ذکر ماخذ نقل کرده است. رجوع شود به کتاب جالینوس به نام الی اغلوقن 
فی التاتی لشفاء الامراض. صص 330- 331. جالینوس در همین کتاب 
توضیح بیشتری درباره ورم فلغمونی با اين عبارت داده است:« هر ورمی 
که در بدن حادث می‌ شود از زیادی خلطی است که-- بر عضو ورم کرده 
فرو می‌ریزد. حال اگر اين خلط از جنس خون باشد ورم فلفمونی خوانده 
می‌شود و اگر از جنس بلغم باشد, که ورم سست را به‌ وجود آورده باشد, 
آن را« تهیج» گویند و اگر از جنس مرار باشد آن ورم را« حمره» و اگر از 
جنس سود باشد آن را« صلابه» خوانند که این اخیر معروف به سرطان 
است». ص 337. 

[397] ( 64). بوجئلن کلمه‌ای است یونانی و جالینوس در ذکر فصول 
عرضی ورم در اين عبارت آن را یاد کرده است:« اگر ورم در گوشت نرم 
پیدا شود فلغمونی است و اگر موجب جمع شدن مذه( چرک) شود« 
خراج» و اگر جمع نشود« طاعون» است, و اگر فلغمونی سرخی زده شود 
و یا سرخی فلغمونی زده گردد آن را به یونانی بوجثلن خوانند». 

الی اغلوقن. ص <ظ<ظد. 

[398] ( 65). مقصود از فردوس کتاب فردوس الحکمة فی الحا است 
که به وسیله دکتر محمد زبیر صدیقی از روی چهار نسخه برلن و موزه 
بریتانیا و گوتا و نسخه خواجه کمال الدین تصحیح شده و با نفقه اوقاف 
گیپ در سال 1928 م. 

فد رن عان و سر ناوریش 

[399] ( 66). جالینوس در کتاب الی اغلوقن. ص 454 گفته است:« 
الخرهم الستد بالعظام المحر فد و المتضد عالمامطار و هو الخرهم آلمشمی 
تونیقی». در نسخه بدل« فونیقی» امده است. 

[400] ( 67). ناصرخسرو رعایت این نکته را کرده و در دیوان خود. ص 
3 این کلمه را با الف به صورت« موسیقا» به کار برده است: 

نظمیت هر نظام‌پذیری راگر خوانده‌ای در اوّل موسیقا 


چون از نظام عالم نندیشی‌تا چیست انتهاش و چه بد مبدا؟ [۱401] ( 68). 
اين کلمات نام چهار کتاب ارسطو در علم منطق است که تحریر لاتين و 
ریطوریقا(۲۳۱۵۲۵۲۱6۵ )- خطابه 

انالوطیقا(] ۸۳۵۱۷۲۱ )- برهان, قیاس 

سوفسطیقا(50۳۲۱۱5]۲۱6۵ )- مفالطه 

طوبیا(10۳۱60 )- شعر 

فهرست, ابن ندیم, به اهتمام رضاأ تجدد, ص 308. 

[402] ( 69). این کلمه به معنی بیماری قند است. ابن هندو کلمه سلس 
البول و دیابیطس را بدین‌گونه تعریف کرده است که« بول جاری شود و در 
مثانه قرار نیابد». مفتاح الطب. ص 128. 

[403] ( 70). ابو حنیفه دینوری نیز می‌گوید:« الحوک هو البادروج.» کتاب 
النبات, ص 58. ابو ریحان می‌گوید:« بادروج به زبان رومی« اوقیمون» و 
به زبان سریانی« حوکا» و به زبان عربی« حوک» است.» الصیدنه. ص 
7 زمخشری حوکر را به« بادرو» تفسیر کرده است. مقدمة الادب. ص 
19 صاحب برهان گوید:« گل بستان افروز باشد و به-- عربی آن را« 
ضومر» و« مفرح القلب المحزون» خوانند». 

[404] ( 71). فارابی در رساله تفسیر اسماء الحکماء نیز اسقلبیوس را 
به« نافی الیبوسة» تفسیر کرده است. 

[405] ( 1). نام جد رازی بعنی« پحپی» تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد 
فقط در این رساله دیده می‌شود. 

[406] ( 2). رازی منسوب به<« ری» است که در کتیبه‌های هخامنشی به 
صورت رگا(۵03 ) به کار رفته و در یونانی به صورت راگس(۳۵۷۳5 ) 
دیده می‌شود.502, ۰.221 ۳۳, ۳۵۲5/۵۲ 0۵۱0, ۰6۵۳ ). ۲۶ مقدسی در 
احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم. ا ص‌ 3206 فی کهورگ »2 آنان که به 
هر ها ین نیت دارند که دوتام شب آنان< زا فده باه پتونتته می کردد 
مانند« 9 » مروزی»؛ » 9 زیرک و باهوش هستند». 

زباندان و منرجم قه بود. مسر ی خاصه کنامای ِِ 
را ترجمه کرد و ابن ابی اصیبعه کتابهای زیر را از اسحاق بن حنین نقل 
کرده- 

[408] ( 4). تاریخ الاطباء و الفلاسفه اسحاق بن حنيین, در مجله 
ورینز(0۲605) آ/ شماره ۳۹۱ ۳ 7 در سال 19_54 م.» , همراه با ترجمه 
انیت آن به وسیله فرانز رزنتال, چاپ شده است و ترجمه فارسی آن 
به وسیله نگارنده در همین کتاب آورده خواهد شد.- است: 

1 کناش الخف, 2. کنانی. که خر ان ار اغاد »عم ظت‌ اد کردم بو ام 


جماعتی از حکیمان و پزشکان را آورده است. 3 3 داروهایی که در هر 
ِ موجود است., 4. اصلاح داروهای مسهل, 5. اختصار کتاب اقلیدس. 


۳ اقفولایت: کات ای سمل ام ای میم اضام 
خواه اسکور ار و شش خاش کات اون قواظر 0 کات 
نبض به روش تقسیم, 11. مقاله درباره چیزهایی که مفید صحت و حفظ و 
بازدارنده فراموشی است, 12. کتابی مختصر در داروهای مفرد, 13. 
کتابی که درباره فن درمان با ادوات آهنین است. 14. آداب و نوادر 
فلاسفه, 15. مقاله‌ای در توحید. 

استایسش تن .در وت الاول سال و 29 بر خوشتت اس رای اامی اد 
شرح احوال و اثارش رجوع شود به فهرست. ابن ندیم ص 530؛ اخبار 
الحکتاه, ان اققطی: روت وین الاساع ان ات اضفعه عم 5رد 
صوان الحکمه, سجستانی, ص 280. ۱ 

اف ار ایکا هت ماه فموتشت اس آمی اشت ار 
پس از این: از آن بحث خواهد شد. ۱ 

ات کات شحت مارم لا ی مرت سس امه ات 
بننن. از ابن: از آن بخت خواهد شند. 

( 7 عفوتن: متوفا به سال. 284 در تازت خوی ان کناب سیر 
الاسرار مانی یاد کرده و می‌گوید مانی در اين کتاب آیات انبیا را طعن 
کرده است. ضاتیع و دین اوء ص‌ 104 در کتابی که تحت شماره 3 6۳.861 
در موزه بریتانیا ثبت است و مرحوم مینوی آن را شرح ابو اسحاق نصیبی 
معتزلی بر نقض ابو ابن الخلاد بر کتاب رازی نامیده عبارتی دیده 
می‌ شود که گفته ابو ریحان را تأیید می کند و آن عبارت این است:« ان 
محمدیی رگربا اثزا ری کر فقال ۲ بت آنیکون ی الناس من بعت:علی 
خواص الاشیاء و طبائعها لان کل شیء یختص بخاصية و طبیعة فموسی 
و ۳ 
ای ی و اه ی 
بها فی معجزات موسی علیه السلام فلو اوردما هذا سبیله من الشبهات 
علی معجزات موسی علیه السلام لا بد حینتذ ۱ مانی و 
خیت آم ی 377 

[ ۱۳412 ) 8 شهر ری یکی از مراکز علم و ادب در ۳9 اسلامی بوده 
است. مقدسی در کتاب احسن التقاسیم, ص 290 هی کوید: »2 در این شهر 
مدارس و مجالس فراوان است. مذکژان آنجا فقیه و رسای آنان عالم و 
محتسبانشان مشهور و سخنورانشان ادیب هستند». ابو دلف خزرجی در 
الرساله الاتوض 20 اکن از رعسان ری تاوعی کند کمهفی مارد 


مدينة السلام( بغداد) می‌شد فقط کتابهای پزشکی او بر صد شتر حمل 
ی کر ذیند: 

[413] ( 9). می‌گویند او برای اينکه درد چشم خود را درمان کند نزد 
ای ری رت ال رای رما اه ند خبار از اد 
درخواست کرد و او ناچار شد که بپردازد. سپس با خود گفت:« کیمیای 
واقعی علم طب است نه انکه تو بدان مشغولی.» و پس از ان از علم 
کیمیا دوری جست و به علم طب پرداخت. درة الاخبار, ناصر الدین منشی. 


ص م12. 
11( 10): این تدیم کوید:<« و کان:فی بضرم رظویة لکترة اکله الباقلی 
و عمی فی آخر عمره.» الفهرست. ص 357. 

[415] ( 11). اشاره است به آیه شریفه:« و من کان فی هذه اعمی فهو 
فی الاخرة اعمی و اضل سییلا». الاسر !۶( سوره 7 ابه ۰72 

[416] ( 12). بیماری آب آوردن چشم را به عربی« الغشاوة المائیة» و به 
انگلیسی« کاتاراکت»(6۵127301 ) گویند. 

[417] ( 13). برخی احتمال داده‌اند که این شاگرد همان ابن قارن رازی 
باشد که ابن ابی اصیبعه داستانی درباره رازی از او نقل کرده است. عیون 
النتاع یواست به نکر موایه رامیت چم فول این شیر ی 
رازی هنگام معالجه از او درباره طبقات چشم سوال کرده و او نمی‌دانسته 
است. . سپس برازنق کفته. کستی که: اشنا به طبقات چشم نباشد-- نمی‌تواند 
چشمان مرا درمان کند. تاره محر آلدولن, ص 1<8. 

[418 ( 14). حاوی مفصل‌ترین و مهم‌ترین اثر رازی است که در سال 
9 م. به نام کانتی ننز(000۱0605 ) ترجمه و بارها در اروپا چاپ و 
منتشر شده است. متن کتاب حاوی در بیست و پنج مجلد, در حیدراباد 
هندوستان,؛ چاپ شده است. 

[419] ( 15). ابو الفرج ابن هندو فصلی از کتاب خود مفتاح الطب را 
درباره« اثبات الطب» آورده و از منکران و مبطلان طب به عنوان« 
بطالون» یاد می‌کند و می‌گوید: (« اینان که ۷ را مداخله در قضا و قدر 
خداوند می‌دانند در گرسنگی چیزی نخورند و در تشنگی چیزی نياشامند, 
شاید خداوند مقدر کرده که از گرسنگی و تشنگی بمیرند.» ص 14. 

4201 ۳ 6 ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ, متوفا به سال 225, از 
نویسندگان بزرگ اسلامی است و از کتاب مناقضة الطب او اثری در دست 
نیست. علي بن ربن طبری فصلی از ز کتاب خود را اختصاص به مبطلان طب 
داده و در آنجا چنین گوید: » برخی از نویسندگان معاصر ما چنان به نفس 
خود معجب و به پایه خود جاهل گردیده‌اند که به رد طب پرداخته و گمان 
برده‌اند که در اشبا سود و زیانی برای بدنها و مردم نیست.» فردوس 
الحکمه. ص 322. احتمال دارد که مراد او از برخی از نویسندگان معاصر, 


جاحظ بوده است. 7 

سال 293, از متکلمان مشهور معتزله است. از کتاب نقض الطب او اثری 
در دست نیست و احتمال دارد که همان مسلک جاحظ را در اين موضوع 
داشته است. 

[422] ( 18). پیش از رازی, جالینوس کتابی به نام محنة الطبیب داشته که 
حنین بن اسحاق مقاله‌ای از ان را ترجمه کرده است. رساله حنین شماره 
112 رازی در گفتار هفتم از کتاب المنصوری درباره مخاریق المشاتین و 
در پایان جزء چهارم از همان کتاب درباره محنة الطبیب بحث کرده است. 
برای تفصیل رجوع شود به مقاله 1. ز. اسکندر. تحت عنوان« الرازی و 
محنة الطبیب», مجله المشرق, 0 م.. صص ۰4471 322. 

[423] ( 19). کتاب راهنمای( المرشد) همان کتاب الفصول رازی است. 
عیون الانباء. ابن ابی اصیبعه, ص 426. رازی گذشته از این کتاب, الفصول 
[424] ( 20). کلمه کناش اصلا ارامی است. به معنی مجموعه و در عربی 
به معنی مجموعه‌های طبی به کار رفته است. 

رازی اين کتاب را به نام ابو صالح منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد که 
از سال 290 تا 296 از طرف احمد بن اسماعیل بن احمد, دومین پادشاه 
سامانی, در ری حکومت می‌کرد ساخته است. تاریخ طب ایران و خلافت 
شرق. الگود, ص 208. 

[425] ( 21). آبن ابی اصیبعه هش گواند که رازی در کتاب تقاسیم العلل, 
تقسیمهای بیماریها و سبب آنها و چگونگی درمان آنها را با شرح و بیان بر 
سبیل تقسیم و تشجیر یاد کرده است. عیون الانباء, ص‌ 22 تشجیر ان 
است که فروع مختلفی را از اصلی واحد بیرون اورند. همچنان که همه 
شاخه‌های درخت به اصلی واحد برمی‌گردد. 

۱26( 22): رازی کناب پزشکی شاهای( الط اسلوکی) راابزای غلی 
بن وهسودان, والی طبرستان. نوشته است. علی بن وهسودان در سال 
3 به وسیله عم خود, احمد بن مسافر, مقتول گردیده است. الکامل. 
تحت عنوان طب الفقرا از رازی یاد می‌کند. عیون الانباء. ص 427. 

[427] ( 23). رازی کتاب من لا یحضره الطبیب را برای کسانی نوشته که 
دسترسی به طبیب ندارند و از این جهت به طب الفقرا معروف است. 
عیون الانباءء ص 422. محدّث شیعی, ابن بابویه, نامگذاری کتاب معروف 
من لا پحضره الفقیه خود را از نامگذاری محمد بن زکریای رازی اخذ کرده 
است. من لا بحضره الفقیه, جح 1, ص د3. 

[428] ( 24). ابن ابی اصیبعه می‌گوید رازی در کتاب الادوية المسهلة 


الموجودة بکل مکان از داروهایی یاد می‌کند که اگر پزشک ماهر آنچه را در 
مطبخها 9 پافت می‌ شود به آنها ضميیمه کند به داروهای دبک نیاز 
عیون الانباء ص 22. حنین بن اسحاق از کتابی, از جالینوس, تحت عنوان 
فی الادوية التی یسهل وجودها یاد کرده است. رساله حنین. شماره 8. 
[429] ( 25). کلمه قراباذین که به صورت: اقرابادین» و« کراباذین» هم 
به کار رفته در یونانی به معنی صورت و سند و در-- عربی به معنی صورت 
دارو و نسخه طبیب است و همچنین به کتابهای داروشناسی, اعم از اینکه 
جزء کتابی بزرگ و یا کتابی مستقل باشد, اطلاق می‌شود. از کسانی که به 
پیروی از رازی دو کتاب بزرگ و کوچک تحت عنوان قراباذین کبیر و 
قراباذین صغیر نوشته‌اند نجیب الدین محمد بن سمرقندی, مقتول به سال 
9 است. 

عیون الانباءء ص 472. 

[4301] محقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
در انطامه اترای الم انعم ناسکی رات ال 
7 ه.ش. 


می‌نوشتند یکی بزرگ, برای عالمان و مستکملان. و دیگری کوچک, برای 
متعلمان و مبتدیان, و رازی بر همین اساس است که کتابهایی به نام 
التعس الضفیر و آلسن النو تن الفولی آلکنین و المولی الصعر. 
تا لیف کرده است. 
321 ( 27 ابن ابی اصیبعه می‌گوید:« این کتاب را در میان کتابهای 
رازی اوردم؛ زیرا, به او منسوب است و مشهور چنان است که او تالیف 
کرده است. در هر حال, این کتابی خوب است: زیرا که مولف بیماریهای 
مختلف و چگونگی درمان آنها را به بهترین وجهی بیان کرده است و بیشتر 
مطالت ان از کاب انم سیر را و کاس راون تفل ده و 
آنچه سخن 1 است در آغاز آن « قال محجمد؟>؟ آفندج است. عیون الانباء, 
ص 424. 
4351 ( 28). کتاب جلوگیری از زیان غذاها( دفع مضار الاغذیة) که به نام 
منافع الاغذية و دفع مضارها نیز خوانده شده دارای دو مقاله است و رازی 
آنساای ار او ای اون کلم حالف وه ات عون الاع 
ص 426. 
کتاب یاد شده, در سال 1305, در قاهره به طبع رسید و به زبان فارسی 
تحت نام بهداشت غذایی ترجمه و منتشر شده است. _ 
[434] ( 29). رازی از نخستین کسانی است که میان ابله و سرخک فرق 
فایل بفند ات و کناب لو شری( الحیری هالحصبه) اه ار فدم‌گرن 
و مهم‌ترین کتابهایی است که در این موضوع نوشته شده است. کتاب ابله 
و سرخک رازی به زبانهای لاتين و یونانی و فرانسه و انگلیسی ترجمه و 
بارها در ارویا چاپ شده است و دکتر محمود نجم‌آبادی آن را به زبان 
رسی نرجمه 9 است. 
تا( تین ان اصفتاز ان کاب وان واه الط ای کر 
است. عیون الانباء, ص‌ 1927 این کتاب مورد استفاده ابو ریحان بیرونی در 
تألیف کتاب الصیدنه قرار گرفته است. الصیدنه, ص‌ 16 ابو ریحان در آغاز 
صیدنه خود می‌گوید:« صیدنه معروف‌تر از صیدله است و صیدلانی 
معروف‌تر از صیدنانی» و از قول حمزه اصفهانی اصل این کلمه را از« 
چندن» و« چندل» هندی باد می‌کند. الصیدنه. ص د3. 
[436] ( 31). اين ابی اصییعه از اين کتاب به عنوان فی ابدال الادوية 
عیون الانباء. ص 427. 
۱1 32).عمل بالخدی وعمل الیو بة جراحن اطلاق:مین‌شده است و 
رازی در کتاب محنة الطبیب مواردی از استعمال ابزار آهنین را در معالجه 


تا کرو بو قق کیت شک ها هر ان ات که تیف او هی 
الامکان با دارو به دفع بیماری بیردازد. رجوع شود به مقاله اسکندر تحت 
عنوان« الرازی و محنة الطبیب». مجله المشرق. 1960 م.. ص 02<. 
[438] ( 33). در نسخه اصل: ابافید» بوده و چون این کتاب را ابن ابی 
اضببعة بخت.عتوان. الفقالد فی العله التی من اجلها بعرض الزکام لابی زید 
البلخی فی فصل الربیع عند شمه الورد ۱ عیون الانباء. ص 425) باید 
به« ابا زید» اصلاح گردد؛ خصوصاء این رساله را که در مجله تاریخ العلوم 
العربية, سال , شماره 1 ص‌‌ 9 به اهتمام فریدون: ار. هاو چاپ شده 
است رازی با اين عبارت آغاز می‌کند:« کتب شهید بن الحسین البلخی الی 
محمد زکریا الرازی سا له عن عله ارت زید 1[ الکاتب 
فاجابه». اين نوع الرژی که رازی برای نخستین بار به آن توجه کرده در 
ادبیات عرب منعکس شده است؛ از جمله, باخرزی در دمية القصر. ص 38, 
این دو بیت را آورده است: 

عرانی زکام فابتلانی مکرهابهجر بدیع فی ملاحته فرد 

و ذاک لشمی ورد خذبه دائماو قد یعتری داء الژکام من الورد [439] ) 
4 ابن ابی اصیبعه از این کتاب به عنوان فی استفراغ المحمومین قبل 
الْضح یاد کرده است. عیون الانباءء ص 426. ولی. نامی را که بیرونی ذکر 
کرده است درست‌تر به نظر می‌اید؛ زیرا, رازی خود در کتاب الشکوک, در 
آنجا که بحث درباره این موضوع می‌کند که برای چه مزاجهایی پیش از 
اوقات نوایب( تبهای نوبه) امساک از غذا و پا اتتتفراغ لا زم است گوید: ۰ و 
قد ذکرنا ذکرا تاما مقالة جعلنا عنوانها فی الاستفراغ فی ابتداء الحمیات». 
الشکوک علی جالینوس. ص 24. 

[440] ( 35). در چاپ کراوس« المنتقل» آورده شده است و براساس 
انکه غافقی در مفردات الادویه, ورق 224, گوید: 

« طین الاکل و هو الطین المتنقل به النیشابوری» اصلاح شد. ثعالبی در 
ذیل طین نیشابور گوید: « ان خاکی بی‌مانند بوده که به شهرهای دور و 
نزدیک برده می‌شده و به شاهان بزرگ هدیه می‌گردیده و گاهی رطلی از 
ان به دیناری فروخته می‌ شده است و محمد بن زکریا درباره ان کتابی 
ساخته و منافع آن را بیان کرده است.» ثمار القلوب, ص‌ 39:<. نگارنده 
موضوع سخنرانی خود را در بیست و سومین کنگره بین‌المللی تاریخ 
پزشکی( لندن: 1351 ش.) تحت عنوان« کتاب رازی درباره کل 
نیشابوری» قرار داده که متن فارسی آن در مجله« دانشکده ادبیات 
مشهد, تابستان 1352 ش.. چاپ شده است. 

[ 441] ) 36). رازی در کتاب الشکوک, ص‌ 24 هنگام بحت بر سخن 
جالینوس دایر بر اينکه انقلاب اوقات سال موجب بیماری می‌گردد گوید:« 
هذا الشک ینحل عن جریان الانقلاب فی الطبیعة یجعل فی السْنة زمانین او 


تلافف علی یف وا خیم قالی او سار الضیی راهان قی رد 
فخرج بذلک عن الاعتدال لا محالة فهذا الانقلاب بتولید الامراض اولی». 
فوسیکوس- طبیعی+ اکرواسیس- سماع) که به معنی دروس شفاهی 
حکمت طبیعی است در عربی به کار رفته است و یکی از کتابهای ارسطو 
بدین نام اشتهار دارد که آن را سماع طبیعی هم می‌گویند. تاریخ الحکماء؛ 
قفطی, ص 8د. ابن نف اصیبعه درباره سمع الکیان رازی گوید که:« رازی 
فی‌خواشته ان را مدخلین. براق. علم طییعی: قرار :دادم باشد. تا تمطالب 
متفرقه کتابهای طبیعی را برای دانشجویان آسان سازد.» عیون الانباء. ص 
22 نسخه‌ای از سمع الکیان رازی تا قرن شانزدهم میلادی در 1 
اسکوریال مادرید وجود داشته و سیس؛ طعمه حریق گردیده است. « 
فهرست کتب اولیه عربی در اسکوریال». مجله الاندلس, 1934 م., ج 2, 
ص 3ه. 
ماه له انم ات ور این اس اخسفه از این کات 
غتواندفی ال علی العسسی لاخ فی ال غلی اضعا ای سا 
کرده است. 
اد قاتا ها که هه یه یه و 
قدم عالم داشته‌اند. ناصر خسرو میان دهریان و اصحاب هیولا فرق قایل 
شده به اینکه فرقه اول ابداع و خلق را منکرند و گویند عالم مصنوع نیست 
بلکه قدیم است. ولی 9 دوم گویند هیولا قدیم است و صورتش مبدع. 
ام گنهن 11 
[4] ( 39). 0 می‌گوید:« اصحاب هیولا چون ایراتشهری و 
محمد بن زکریای رازی و جز از ایشان گفتند که هیولا جوهری قدیم است و 
محمد بن زکریا پنج قدیم ثابت کرده است: یکی هیولا و دیگر زمان. و سه 
دیگر مکان, و چهارم نفس, و پنجم باری سبحانه». زاد المسافرین, ص 73. 
قاضی عبد الجبار همدانی شبهه رازی را در مورد قدم عالم چنین بیان 
می‌کند که« ار عالم محدث می‌بود بایستی محدث و فاعلی داشته باشد و 
فاعل آن بایستی دارای داعی و غعرض باشد. این داعی يا داعی حاجت 
است و پا داکی حکمت. داعی حاجت درباره حق‌ روا نیست, ناچار دم 
حکمت است., و آن عبارت است از علم او به نیکویی آن و سود بردن غیر 
به ته ان و این در ازل ثابت است. ۰ پس. وجود عالم در ازل ثابت است». شرح 
الاصول الخمستة, ص‌ 116 
[ 445 ( 40). رازی مسلما عقیده خود درباره قدم زمان و مکان را در این 
کتاب بیان کرده است. ناصرخسرو گوید:« از حکماء آن گروه که گفتند هیولا 
و مکان قدیمانند و مرزمان را جوهر نهادند و گفتند که زمان جوهری است 


ی قول آن حکما را که گفتند مرزمان را عدد حرکات 
جسم. و گفتند اگر زمان عدد حرکات جسم بودی روا نبودی که دو متحرک 
اندر یک زمان به دو عدد متفاوت حرکت کردندی». زاد المسافرین. ص 
110. 

۵6( 4 ان لقانشم یداهن آخمد یه معمو و بلتی تقیی رش 
معتزله بغداد. از شاگردان ابو الحسین خیاط بود و در- بسیاری از مسائل 
از نظام پیروی می‌کرد. از کتابهای مهم او عیون المسائل و المقالات اوست 
که متاسفانه باقی نمانده است. وفات بلخی را به اختلاف در سالهای 318 
و 319 و 320 یاد کرده‌اند. برای آگاهی از شرح‌حال و منابع مربوط به او 
ی و ی د3. 

[ 7 ۱( 42). بیرونی در آنجا که عقیده رازی را درباره قدمای خمسه 
اظهار می‌دارد, می‌گوید او میان زمان و مدت فرق گذاشته به اینکه عدد و 
لواحق آنکة تباهی باشد بر زمان واقع می‌ شود و بر مدت واقع نمی شود, 
همچنان‌که فلاسفه زمان را مدتی می‌دانند که اول و اخر دارد, ولی دهر 
[448] ( 43). رازی در باب پنجم از کتاب طب روحانی می‌گوید که کسانی 
مشوب نیست. درحالی که چنین نیست. بلکه لذت به میزان رنجی که در 
نتیجه خروج از حالت طبیعی اتفاق می‌افتد به ادمی دست می‌دهد و او 
برای تمهید این اصل, لذت را این گونه تعریف می‌کند:« لذت عبارت است 
حالت طبیعی خود خروح حاصل شده باشد». او سیس گوید که در مقاله‌ای 
که به نام فی مائية اللذة نوشته این موضوع را مشروحا بیان کرده است. 
رسائل فلسفیه, رازی. ص 37. 

قرن سوم هجری, اهل جهودانی از روستاهای بلخ بوده است. معجم 
البلدان, یاقوت حموی, ج 2 ص 167. ابن ندیم می‌گوید در زمان رازی 
مردی بود معروف به شهید بن الحسین و مکنی به ابو الحسن که در علم, 
روش فلسفه را دنبال می‌کرد و او را کتابها و تألیفاتی است و میان او و 
رازی مناظراتی رخ داده و دیگری را نقض کرده است. الفهرست.؛ 
ص‌ 9 2. ابو سلیمان منطقی سجستانی عقیده شهید را درباره لذت 
بدین گونه بیان می‌دارد که لذتهای نفس که لذت حقیقی است بر لذات تن 
برتری دارد و لذات تن در برابر وت نفس آلام به د می‌آید. ِ- 
که به وسیله نیروهای حواس کسب می‌شود موقتی و ناپایدار است. 1 
الحکمه( منتخب), ص 145. 


[450] ( 45). احتمال دارد که رازی در نوشتن این کتاب نظام را در نظر 
داشته است؛ زیراء نظام عفقیده به کمون داشت و می‌گفت هیزم به آتتظرم 
استحالت نیذیرفته بلکه آتش در هیزم کامن بوده است. جاحظ عقاید و 
استدلالهای اصحاب کمون را نقل و از گفتار نظام علیه آنان استدلال 
می‌جوید. الحیوان, ج ظ, ص 23. 

[451] ( 46). پزشکان را درباره اغتذا اختلاف است. برخی می‌گویند غاذی 
قوه‌ای است که غذا را به مغتذی مانند می‌سازد و آن را در ابعاد سه‌گانه, 
یعنی طول و عرض و ارتفاع, افزون می‌کند. برخی دیگر گویند غاذی چیزی 
است که از جانب قوه معیر؟ صلاحیت می‌پذیرد و به عضو مانند می‌سازد. 
جالینوس می که ند قوه مربیه نماست و آن تنمددی است که عارضر اعضا 
می‌شود در ابعاد نی 5 2 ولی؛ غاذیه زیادتی است که عضو آن را 
می‌پذیرد, بدون اینکه مغتذی تمدد پذیرد. الروضة الظیيه: عبید الله ی 
ص 0۵8. 

[452] ۱ ۳ ارشتتطو افی کوند انچه. از -خانب خود خر کت :می کند خر کقنشن 
طبیعی است., مانند حرکت یک‌یک از جانوران؛ زیرا, جانوران از جانب خود 
حرکت می‌کنند. خر عبر که فید | عر کت آن.از خوو آن اتب صارمی ونیم 
که آن حرکت طبیعی می‌کند. الطبيعة, ج 2, ص 834. 

[453] ( 48). فخر الدین رازی در ضمن مناظره خود با فرید غیلانی که 
افتخار به عألیقک کتاب حدوث العالم يا حدوث الاجسام می‌کرده اشاره به 
عقیده رازی مبنی بر اینکه اجسام در ازل ساکن بوده‌اند کرده است. 
مناظرات رازی, ص‌‌ 00 

[454] ( 49). جاحظ از عادت به عنوان« طبیعت ثانیه» و تثعالبی به 
عنوان« طبیعت خامسه» اد کرده است. الحیوان. ج 1, ص 126 و التمثیل 
و المحاضره. ص 179. 

[455] ( 50). ابن ابی اصیبعه به دنبال نام این کتاب می‌گوید:« فیه کلام 
کثیر فی الخلا». عیون الانباءء ص 426. از کتاب فوق اثری در دست نیست: 
ولی رازی در کتاب الشکوی خود. صص 11- 12, در مسئله جذب و 
انجذاب, ارتباط مسئله جذب مغناطیس آهن را با مسئله خلاً به تفصیل بیان 
کرده است. مسئله جذب مغناطیس نزد دانشمندان مورد بحث بوده است. 
ابو الهیثم جرجانی گوید: 

شکستن سرب الماس و سنگ آهنکش‌چه علت است رین هر دو را چنن 
4561 ( 51). رازی ی گوید ده جالینوس که زمین رکن سرد 
است؛ بنابراین. بر او لازم است که بپذیرد که زمین مطلقا سرد است و 
چیزی که مطلقا سرد باشد چیزی است که سردتر از آن وجود نداشته 
باشد. پس؛ لا زم اید که زمین از یخ سردتر باشد و این مخالف حس است, 


تور سای اش ی تین تیار لاس ات ها سنا ان عاله‌ای» عفر 
ساخته‌ایم.» الشکوی. ص 17. 

[457] ( 52). اسراب جمع سرب ِِ یعنی, نقاط زیرزمینی. 
ناصرخسرو در دیوان,( قصیده 44, بیت 8) گوید 

در هزیمت چون زنی بوق اربجایستت خردورنه مجنونی چرا می‌پای کوبی 
در سرب رازی می‌گوید که« ما در مقاله‌ای مفرد بیان کرده‌ايم که حرارتی 
را که ما در زمستان در آب چشمه‌ها و هوای-- نقاط گود حس می‌کنيم از 
این روی نیست که آنها ذاتا در زمستان گرمتر هستند از تابستان, بلکه ما 
به جهت سردی بدنمان آنها را گرمتر حس می‌کنیم.» الشکوک, ص‌‌ 32. 
بدون شک؛ این مقاله همان فی جو الاسراب است. ابن رضوان مصری در 
این موضوع تابع رازی بوده. ؛ چنان که ابن بطلان در یکی از نامه‌های خود به 
ابن رضوان گوید که اوء یعنی آبن رضوان, مذهب رازی را مدعی شده 
اس که اب بت ه در لمات ورریس لش لت است: 

[458] ( 53). . بیرونی در آنجا که از جرم خورشید و اينکه آن سبب اول از 
برای حرارت است بحت می‌کند, گوید که مسئله حرارت جوِ اسراب و 
انهاخاه در زمشتاند.ف ردی آنها در اشان به ان مستله نستحی دزد 
و میان ابو بکر محمد بن زکریای رازی و ابو بکر حسین تمار سوالها و 
جوابها و مطالبات و مناقضاتی رخ داده است که مفید اقناع است و جوینده 
را به حق رهبری می کند. اثار الباقیه, ص 253. 

[459] ( 54). در چاپ کراوس:<« فی الشعر» با علامت استفهام ضبط 

شده و ظاهرا شین درست است که کتاب درباره مویهای بدن انسان است. 
ایوب رهاوی در فصل هفتم از ز کتاب گنج‌نامه درباره موی ابروان و مژگان و 
علل آن بحث کرده است, ص 74. قسطا بن لوقای بعلبکی کتابی به نام 
غلل اعد اه که آن را تزا هی بن محلد تسه اشکه موه 
کتاب ارسطوطالیس فی النفس, عبد الرحمن بدوی. ص دد. یعقوب 
کشکری یا کشکرانی بخش اول از کتاب خود الکناش فی الطب را درباره 
تولد موی و نگهداشت و افات و درمان آن آورده است. 

[4601] ( 55). مقصود از سرخسی, ابو العباس احمد بن مروان سرخسی 
معروف به ابن فرائقی است که از شاگردان کندی بوده است. ارشاد 
الاریب, یاقوت. ج 1 ص 158. فرانز رزنتال شرح‌حال مبسوطی از 
لش خفنی. ره که نف وله انعهت اور ساسان اس کاحاتی سده ارت 
برای آگاهی از احوال سرخسی رجوع شود به فیلسوف ری, محمد بن 
زکریای رازی. ص 45- 47. رازی هنگام سخن درباره استدلال بر عمل دارو 
از جمهت-ظعم. کوبد؟< وق افردا لهده المطالبات حقالة خعانا رسنما.فی 
الود لش امه ات ال سیف اهر ارظم اس ای کر 
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« سزاوار نیست که کتاب را با حل این شک و شکوکی که در سخن 
اس بر مشاه از ات درا کودام زرا ان سا سار 
خواست خدا| عازم هستیم که کتابی درباره ازمنه مخصوص به این مسئله 
تا یمق در آن ار اجه ان معاله مرصنحی کاب ااقوت ام انست 
بحثی مفصل کنیم, ان 9 الله تعالی». الشکوک. هی 23 

حنین تحت دو ِِ آمده انیت 1 فی الار هار علی ٍ بقراط, 
2 . تفسیره لکتاب طبيعة الانسان. رساله, شماره‌های 11 و 1002, و عبارت 
خود رازی این را تأیید کت »2 آشکار گردید که آنچه در کتاب 
و کتاب طبیعة الانسان نوشته شده با گفتار آن کس که هیولای آتش و هوا و 
اس رت سا اجرام صفغار غیر قابل قسمت می‌داند مناقضت ندارد ... ۳ 
کتابی مفرد ساختیم و در آن از تفصیل آنچه در این کتاب به مناقضت این 
گفتار آمده و همچنین آنچه را قدما در اسطقسات و مبادی و کیفیات 
گفته‌اند بحت 9 ِ الشکوک ص 9 

که در آارن و فلسفی ان حکیم وجود با بیان کرده است و در 
دريابیم که چه مسائلی در ان کتابها مطرح بوده است. برخی از دانشمندان 
از جمله ابن ابی صادق و ابن رضوان مصری و ابو العلاء بن زهر به دفاع از 
جالینوس به حل شکوک رازی پرداخته‌اند. نسخه منحصر به فردی از کتاب 
اين زهر تحت عنوان البیان و التببین فی الانتصار لجالینوس در کتابخانه 
مدرر سه نواب مشهد باقی مانده است. مجله آستان قدس, دوره 7 شماره 
ک 11 

[464] ( 59). ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ علم کلام را بسیار مهم 
می‌دانست و معتقد بود که همه پزشکان باید متکلم باشند و اگر طب زاده 
افکار متکلمان حاذق بااشد در اصولی که آنان بر 1۳ پایه می‌نهند خللی 
یافت نخواهد شد. 

الکلاه را تشه است هرا فاعضات زرا رن کاب فوت کی کروه 
محفوظ است. مجموعه‌ای از رسایل جاحظ, از هیرشفیلد. در عجب‌نامه. 
ظر 202 


[465] ( 60). قاطیغوریاس(۵1690118) ) در عربی المقولات, باری 
ارمیناس (۱۳۲۵۲۳۲۵۲۵۲۱0۲۱6 136 ) در عربی العبارة, انالوطیقا در عربی 
القیاس است( انالوطیقای اول(۳۲۱۵۲۵ ۸۲۵۱۷۲۱۵۵ ) قیاس و انالوطیقای 
تانی ۳۵05۲6۲۱0۲۵( ۸۲۳۵۱۷۲۱۵۵ برهان است). این هر سه کتاب از ارسطو 
است. تحول منطق اسلامی, رشر؛ ص 18. .. _ 

4661 ( 61). ابو ریحان بیرونی می‌گوید:« از انجا که منطق به ارسطو 
خشست: آشت هس و اه ارام افادا اه ا اسلا اف مهد وا 
یونانیان و رومیان در زمان او ستاره‌پرست بودند» اکنون اهل نعصب بدین 
جهت هرکس که نامش با سین ختم می‌شود او را به کفر و الحاد نست 
می د هند؛ درحالی که سین در زبان آنان در اسم اخان بیست بلکه همچجون 
رفع است برای مبتدا در زبان عرب». او در ادامه این سخن می‌گوید اکنون 
که طرق این فن را با الفاظ مالوف خود در علوم به کار می‌برند موجب 
تفر نی کرحفه ها پراهص اون نی الر ره ال الکلام داانیه 
ظرفهر و لکن بالفاظمم المعاد فلا یکر‌هوماه تحدید نهایات آلاماکن».ضن 9 
[467] ( 62). جالینوس نیز کتابی تحت این عنوان داشته است که برخی از 
مطالب ان را رازی مورد ایراد قرار داده است. 

اک کش 2 

استدلال باید مقدمات را از مواضعی که لزوم آن برای مطلوب ضروری 
اشت احد کات کرد اساره کر ات هلوک 2 

[469] ( 64). بیرونی از دو قصیده دیگر رازی تحت عنوان قصیيدتة الالهية 
و قصیدته فی العظة الیونانيّة در همین رساله, شماره‌های 124 و 150 یاد 
کرده و از این برمی‌اید که او را ذدوق شاعری بوده است و چنان که پس از 
این خواهد امد, فقط دو بیت از او که درباره معاد به او نسبت داده شده 
در کتب یاد گردیده است. ۱ 

[470] ( 65). مسئله اخبار از گذشته و چگونگی قبول آن اخبار و کیفیت 
صحت و سقم ان مورد بحث دانشمندان قفرن سوم و چهارم, خصوصا 
معتزله, بوده است. برخی از دانشمندان نه تنها خبر واحد بلکه خبر متواتر 
را هم قبول نداشته‌اند. 

ابن راوندی دو کتاب داشته که در یکی خبر واحد را ثابت کرده و در دیگری, 
عقیده آن کسان که تواتر را باطل می‌دانسته‌اند رد کرده است. فهرست, 
7 ون انح از ار ما رید ترهین ابید می‌توان حدس زد که رد ابن 
راوندی منوجه ان یی وراق بوده است. او در رد گفته ابو عیسی چنین 
احتجاح می‌کند که« خبر يا اصلا قابل قبول نیست. در این صورت درباره 
ایام گذشته و بلاد دور و وقایع دیرین جهل لا زم آید, و یا آنکه در صورت 
متواتر بودن قابل قبول است؛ بنابراین, اخبار پیغمبران را باید راست 


داشت و پذیرفت». کتاب التوحید, ص‌‌ 199 
[471] ( 66). جابر بن حیان اعتقاد به اینکه ستارگان ناطق و گوپایند را به 
فیثاغورس (۳۱۷۲۱۵90۲۵5 ) و فرفوریوس, و مقدسی ن را به "1 
نسبت داده و شاید نظر رازی از میان حکمای اسلامی که بر این عقیده 
بوده‌اند متوجه ثابت بن قره حرانی بوده است. مختار رسائل جابر بن حیان؛ 
ص 506 البدء و التاریخ. جح 2 ص 20؛ جامع الحکمتین. ص 136. 
[472] ( 67). این کتاب مورد استفاده آبو ریحان بیرونی قرار گرفته است. 
او در آنجا که به بیان فاصله طولی میان بغداد و ری می‌پردازد گوید:« آنچه 
ما به دست آوردیم مقارب ات با اجه ایک سفدیسن ر گرا هرن 
مقاله خود در هیئت یاد کرده است». تحدید نهایات الاماکن. ص 224. 
[473] ( 68). نویسندگان رسائل اخوان الصفا می‌گویند:« علت اینکه 
خداوند شکل عالم را کروی قرار داده این است که این شکل برتر از 
اشکال پنج‌گانه دیگر, از قبیل مثلث و مربع و مخروط و جز آن, است و 
دیگر آنکه آن مساحتش از دیگران وسیع‌تر و حرکتش سریع‌تر و از آفات 
دورتر است و نیز قطرهای آن برابر و مرکز آن در میان است». ج 2. ص 
209 
[474] ( 69). عده کمی از دانشمندان معتقد بوده‌اند که زمین به گرد 
محجور خود می‌چرخد- از فلاسفه یونان؛ اصحاب فیثاغورس و 
اریسطر خس (۸۵۲۳۱5]۵۲0۲۱05 ) منجم که در حدود 270 ق م. می‌زیسته و از 
هندیان, اریبهط(۸۳۷/۵0۳۵3 ) که در اواخر قرن پنجم مسیحی زندگانی 
می‌کرده است- ولی از میان دانشمندان اسلامی گمان نمی رود که کسی 
کمان که .باشند که کرم: آسفاتی سا کر ات و من تشر کردخجون خود 
می‌چرخد جز ابو سعید احمد بن محمد بن عبد الجلیل سجزی, ریاضیدان 
مشهور, که در نیمه دوم از قرن چهارم می‌زیسته است. ابو علی حسن 
مراکشی, از دانشمندان قرن هفتم در کتاب جامع المبادی و الفایات( 
قسمت چاپ نشده) هنگام توصیف اسطرلاب, معروف به زورقی چنین 
هی کون »2 ابو ریحان بیرونی گفته است که مستخرح این اسطرلاب ابو 
سعید سجزی است و آن مبنی بر این است که زمین متحرک است و فلک 
و آنچه در آن است. به جز هفت ستاره سیار, ثابت است. بیرونی سیس 
گفته است که این شبهه‌ای است که گشودن آن دشوار است و این از 
بیرونی بسیار شگفت است. چگونه به نظر او دشوار هی‌تضاند چیزی که 
و ری ای و ی ی ی و 
ر شفا و رازی در کتاب ملخص و در بسیاری از ز کتابهایش, و دیگران فساد 
1 زا اشکار ساخته‌اند». علم الفلی. نالیتو: ص 251 .منظور دانشمند 
مراکشی همین کتاب فی ان طلوع الکواکب و غروبها از رازی است. 
[5 47] ( 70). ابن ابی اصیبعه این کتاب را چنین توصیف می‌کند:« کتاب او 


در چگونگی ابصار که در آن بیان کرده که ابصار با خروح شعاع از چشم 
صورت ثمی کیرد و در این کتاب اشکالی را که در کتاب مناظر 0 
است رد نموده است». عیون الانباء, ص‌ 22 رازی در کتاب شکوک 
عقیده خود را درباره ابصار به تفصیل بیان کرده و قول جالینوس را 
دراین‌باره رد نموده و نیز اشاره کرده که کتابی مفرد( فی کيفية الابصار) 
در این مبحت نوشته است. 

الشکوک:.ضی ک -عنید اللد بن بختیشوع باب چهل و نهم از کتاب خود را 
فرتبارم» اتضار. آموفم هدر آنجا عقیده دیموقریطوس (6۳۱00۲]]15(] ) و 
افیقورس (۴۳۱۵۱۲۱5 ) و داقلوس(۱06165(] ) و افلاطون را بیان کرده 
الروضة الطبیه, صص 69- 70, و نیز رجوع شود به المباحث المشر قیه, 
فخر الدین رازی, ج 2 ص 297. 

[476] ( 71). رازی در شکوک خود بر جالینوس در مسئله ابصار به موضوع 
فوق نیز اشاره کرده است. الشکوک, ص د<. 

[477] ( 72). طیماوس نام کتاب معروف افلاطون است. در این کتاب. 
شخصی به نام طیماوس طرف اضلی محاوره است. آگاهی دقیقی از این 
شخص در دست نیست. و محتمل است که افلاطون به عنوان شخصیتی 
خیالی از ان استفاده کرده باشد. در کتاب طیماوس مباحث مهمی از علم 
طبیعی مورد گفتگو قرار گرفته است. ۱0۲۱003۳۷ اع561ج01) 02۲0۲۵ , 
ذیل افلاطون و طیماوس. 

احتمال می‌رود که رازی به‌طور مستقیم از طیماوس استفاده نکرده بلکه 
بهره گرفته ۳ و یا آنکه رقم رن را مورد و 7 
باشد. 

خصوصا اینکه آبن ندیم از این کتاب به عنوان تفسیر کتاب فلوطرخس در 
تفسیر کتاب طیماوس نام برده است. 

فهرست. ص 301. ۱ 

81 ( 73). کتاب بزرگ در نبض از آثار جالینوس است و حنین بن 
اسحاق از ان یاد کرده است. رساله. شماره 66. رازی در کتاب شکوک 
می‌گوید:« اين کتاب علی‌رغم جلالت و شرافتش شکوک بسیار دارد که من 
به یاری خداوند تصمیم دارم کتابی مفرد بنویسم و ان شکوک را احصا و 
استقصا کنم». ص‌ 27 معلوم نیست که رازی در همین اختصار خود آن 
شکوک را یاد کرده و يا آنکه کتابی جداگانه نوشته که از بین رفته و يا آنکه 
اصلا عمرش به نوشتن آن وفا نکرده است. 

[479] ( 74). حيلة البرء نیز از آثار جالینوس است و حنین از آن یاد کرده 
است. رساله, شماره 20, و رازی در کتاب شکوک در چند مورد از ان نام 


تفه آست: شکوک» ضتصض ۱5و 18 و 20 

[480] ( 75). العلل و الاعراض از آثار جالینوس است و حنین در رساله و 
رازی در شکوک ات آن باد کرده‌اند. رساأله, شماره 14 شکوک, صص 5 و 
12 


الا ره نان حلسم نشف ی الم 
رازق دز شکوی از آن اد کرده‌انده.رشساله؛ شماره: ٩1‏ شکوی؛ ض. 6 1 
4821 ( 77). پیش از اين, در ذیل کتاب المرشد یاد شد که دانشمندان 
زیادی بر فصول بقراط تفسیر نوشته و یا آن را تلخیص کرده‌اند. برای 
اکاهی من اراس فصو مرا ور الق اه ری تاه 
فرانز رزنتال تحت عنوان« تفسیرهای عربی بر فصل اول از آفوریسم 
بقراط», مجله تاریخ طب. ج 40, شماره 3, مه- ژوئن 1966 م.. صص 
26 245. 

[483] ( 78). پلوترخس يا فلوطرخس( پلوتارک) فیلسوف و 
بیو گرافی‌نویس یونانی است که پس از سال 120 م. از دنیا رفته است. 
ترجمه‌های عربی آثار او مورد استفاده مسلمانان بوده است. این ندیم 
ناسمه افیا اس بر ات تم 

.2 4 

از ارام سرا شضراا قای ای و اه 
الصر لته حور او اه ان ه ماما مت اه > باه ع کی سا 
فلسفیه, ص 9 و می‌ کوشد ۳ ثابت نماید که از سیره او عدول نکرده و 
بدان سبب سزاوار نام فیلسوف هست . فیلسوف ری محمد بن زکریای 
وا یر 

[485] ( 80). مقصود, ابو القاسم عبد اللّه بن احمد بن محمود بلخی 
کعبی, , رئیس معتز له بغداد, است که از شاگردان خیاط بوده است. ابن ابی 
الحدید هنگام شرح خطبه شقشقیه حضرت علی( ع) می‌گوید که« من 
رای اش دار اس سا اه‌لاس اللی, تساه 
بغدادیان از اهل اعتزال, دیده‌ام. او در زمان دولت مقتدر بوده و مدتی 
دراز, پیش از اجه شریف رضی به دنیا اند ند کین می‌کرده است.» شرح 
نهج البلاغه, جح 1, ص 173 شبهه کعبی در انتفای مباح در کتب اصول فقه 
یر اتف .عفانم سول رو فا اما لاف رسای 219 
و 219 و 0 اد شده است. برای تفصیل احوال او رجوع شود به 
فیلسوف ری, محمد بن زکریای رازی. صص 31- وت 

[486] ) 91). این کتاب از مهم‌ترین و معروف‌ترین کتابهای رازی است که 
ور مباحت عقلی و فلسفی و جهانشناسی را مورد بحت قرار داده 
اه رصان کات ات که ای من ار اه کاب ات یر 


کرده است. 


حلال الا زر خرضمه ایکلیسن ار سم هدیدان سامت از اه 
مجریطی و صاعد اندلسی و ابن حزم و ناصرخسرو و دیگران از اين کتاب 
نقل قول کرده‌اند. برای تفصیل رجوع شود به کتاب فیلسوف ری محمد بن 
زکریای رازی, صص 6۷0 - 89 2. 

[ ۱2 تصو اه ایو هام کی ایا از هس ان اس ند آه 
اشارت رفت. 

[488] ( 83). فلسفه قدیمه, که گاهی از آن تعبیر به فلسفه طبیعیه 
می‌شود, در برابر فلسفه مدنیه است. مسعودی می‌گوید فلسفه مدنیه به 
وسیله سقراط و افلاطون و یافت و این فلسفه با فلسفه 
اولای طبیعی مباینت دارد, و این فلسفه طبیعی همان است که فیثاغورس 
و طالس ملطی و یونانیان عوام و صابیان مصر ی؛ که بازمانده ان در این 
زمان صابیان حژانی هستند, بر آن بوده‌اند. مسعودی سپس از ارسطو نقل 
می‌کند که در کتاب الحیوان گفته است که. بیست سال پس از زمان 
سقراط, مردم از فلسفه طبیعیه به فلسفه مدنیه متمایل گردیدند. التنبیه و 
الاشراف.؛ ص‌ 101 

صاعد ادلی سر ان آنکه شین فطل یراق کرو ای نویه 
گروهی از متأخران کتابهایی بنا بر مذهب فیثاغورس و پیروان او تألیف 
کردند و در آن فلسفه ظبیعیه قدیمه زا پاری کردند و از میان آنان ابو:بکر 
محمد بن زکریای رازی است. طبقات الامم, ص 33. 

[489] ( 84). از ایراداتی که رازی بر بزرگان اهل اعتزال, مانند جاحظ و 
تلحی اف تایه کف نموه اند که اما اهل اعرا اه خو ند شحه ده 
کتاب او در انتقاد و تحذیر موید این مطلب است. 

[490] ( 85). مقصود او متکلمان مذهب معتزلی است که در زمان رازی 
نفوذ و قدرتی فراوان داشتند. 

اد ما این اش اه از ای کات هه اوه سرا اف ام 
می‌برد. کنون, الانباعدض: ۰426 کراوتن, کنانی یه تام .مندان: العقل: از خابر 
بن حیان ذکر کرده و نسخه‌های خطی ان را نشان داده است؛ بنابراین, 
ارام کباب را ایکا افتاین کردم‌واس این اضیعمی‌این تیم 
به اشتباه ان را میزان العقل خوانده‌اند. جابر بن حیان؛ کراوس. ۳ ۷۱ ص‌ 
98 

[۱۸92:( 87) رازه دز این کناب فهرشت آنار خود را نوشته اشت و گونا 
همین فهرست مورد استفاده آبن ندیم-ذر تقل آتاز راز قران طرفته استت؟ 
زیرا, فی‌گوید: +« ما 1 الزازی من کتب منقول من فهر سته». فهرست. 
ص 299. 

9 ان ای اه اه ان وان ها دقن له الالمی یه 
کرده است. عیون الانباء, ص‌‌ 26 


[494] ( 89). رازی در مقالة فی ما بعد الطبيعة خود, آنجا که استدلالهای 
ارسطو را مبنی بر عدم تناهی حرکات عالم بیان می کند, در پایان استدلال 
دوم گوید: سس این شبیه به دلیلی است که برقلس (۳۲۵6۱۱5 [ به آن تمسک 
ورزیده و ما به اندازه کافی در مناقضت آن سخن گفته‌ایم». 
ابرقلس پا برقلس هر چند افلاطونی بوده است ولی در مسئله قدم عالم 
جانب ارسطو را گرفته خخنهانی بر ان 0 است. ابن ندیم ضمن 
اار ی تحوی از کات او نخت عقان الاو علق ی فلس شا ره 
ماه بان فیک ره ره نی ان اوه ان فا 
بالدهر» یاد کرده است. اخبار الحعماءء ص 366. 
ترجمه‌ای از کتاب یحیی نحوی در دسترس مسلمانان بوده و دانشمندان 
اسلامی, مانند بیرونی, از آن نقل قول کرده‌اند. ماللهند. صص 17 و 111 و 
4 اسحاق بن حنین نه دلیل از دلیلهای برقلس را بر قدم عالم به عربی 
نقل کرده است. حجحج برقلس فی قدم العالم, منقول در افلاطونية المحدثة 
عند العرب, عبد الرحمن بدوی, صص 4- 42. 
شهر ستانی می‌گوید برقلس که منتسب به افلاطون بود در مسئله قدم 
عالم کتابی ساخت و شبهاتی ایراد کرد. او سپس هشت شبهه از برقلس 
نقل می‌کند و آن گاه می‌گوید در هریک از این شبهات نوعی مفالطه است و 
ِ« ابن سینا را بیان کردم و بر پایه قوانین منطقی آن شبهات را نقض 
دم 
از اينکه رازی در همین مسئله در مقاله« فی ما بعد الطبیعه» اشاره به 
برقلس و نقض بر او کرده احتمال دارد که در کتاب شکوک هم در همین 
مسامه وق او را ای 
ز و9 ( ۱90 را ود اه اس کاتسر دای کب اه 
کفای اوسعت ساره طصد کم وا هدش مدمه هن ی اد که 
کات خ رام کووه اس انس ان سر کاس سا کنات تن 
دارد. جابر بن حیان, کراوس, ج 1, ص 129: ولی معلوم نیست که نقض 
راری‌تاضان بم آن کناتساد 
[496] ( 91). فرفوریوس صوری از دانشمندان قرن سوم م. است که 
تس اسان 29۰ کت اسر اهاز شایرار سنوی مس ار 
خود را نوشته و انابو(۸۳۵۵0۲ ) نام کاهن مصری است که از یاریگران 
فلسفه طبیعیه قدیمه بوده است. مسعودی هنگام بحت از صابیان گوید: ۰ و 
پرسشها و پاسخهایی درباره علوم الهی میان فرفوریوس صوری- صاحب 
کتاب ایساغوجی در مدخل کتاب ارسطو در منطق- و انابو- کاهن مصری؛ 
نصرانیی که پوشیدم مذاهب صابیان یونانی را یاری می کرد- واقع شد و 
تام‌هانی که مان نان یلته برد نان که اس باعل وال 


هستند معروف است». التنبیه و الاشراف. ص 138. شهرستانی قسمتی از 
نامه فرفوریوس به انابو را نقل کرده است. در این نامه, فرفوریوس 
می‌گوید: « اینکه شما کمان می‌برید که افلاطون ابتدای زمانی برای عالم 
قایل است دعوی نادرست است؛ زیرا, او معتقد نیست که عالم ابتدای 
زمانی دارد بلکه معتقد است ابتداء من جهة العلة دارد». ملل و نحل. ص 
5 این نامه را توماس گیل(63۱6 ۲۳۵۳25 ) از جاهای مختلف گرد 
کرده و به هم پیوسته و در کتاب خود(۳۲۱۳۵۳۴5 ۲0۱۲۱0 ), در اکسفورد, در 
سال 1079 م.. منتشر ساخته است. جابر بن حیان: کراوس. ۹ 2 صص 
(10- 128. ۱ 
[497] ( 92). شهرستانی از نوزده تن به عنوان متاخران فلاسفه اسلام یاد 
می‌کند که نخستین اآنان یعقوب بن اسحاق کندی و آخرین انان ابو علی 
سلل و تحل, حر 348 
مولف منتخب صوان الحکمة از او به عنوان حسن بن اسحاق بن محارب 
قمی یاد فی کند وی وان ابن عمید به او افتخار کرده و گفته است که« 
اگر از شهر ماء قم. کسی جز ابن محارب بیرون نیامده بود برای علوّ درجه 
ان شهر کافی بود». منتخب صوان الحکمه, ص‌ 139 از اینجا به دست 
قف انز که او مردی ادیب و فیلسوف بوده؛ ولی از اینکه مضمون دو رساله 
رازی به او چه بوده است اطلاعی در دست نیست. 
[498] ( 93). ناصرخسرو در موارد متعددی از کتاب خود اشاره به عقیده 
رازی مبنی بر قدم نفس کرده است, از جمله مورد زیر است: 
« و دیگر فرقه گفتند نفس بر هیولا به نادانی و فاعلی خویش فتنه شدست 
و از عالم خویش بیفتادست و اندر هیولا آویختست به آرزوی لذات 
ای و تس را عللی هست جز این عالم؛ و لیکن. چون با هیولا 
بياميخته است مر عالم خویش را فراموش کرده است. و باری سبحانه 
عفل,را فزستاوست آندرنن عالم تامر تفش ,زا احان کند. که اسکه:همی. کند 
خطاست و مر او را از عالم او یاد دهد تا دست از این عالم کوتاه کشند و 
به عالم خویش با زگردد». زاد المسافرین, ص 3186. 
ابن قیم هنگام یاد کردن عقاید ثنویه, عقیده به قدمای خمسه, یعنی باری 
تعالی و زمان و خلاء و هیولا و ابلیس-- راء به انان نسبت می‌دهد و سپس 
می‌گوید محمد بن زکریای بر این مذهب بوده است ولی او به‌جای « 
ابلیس»,« نفس» را نهاده است و به قدمای خمسه معتقد شده است. 
اغاثة اللهفان. ج 2 ص 241. 
[499] ( 94). یعقوب بن اسحاق کندی رساله‌ای تحت عنوان فی ائه 
جواهر لا اجسام دارد. محمد عبد الهادی ابو ریده. مصحح کتاب, کلمه« 
توجد» را برای مزید بیان به عنوان کتاب افزوده و آن را به نام فی ائه 


توجد جواهر لا اجسام خوانده است. رسائل الکندی الفلسفية, ج 1. ص 
2 بابراین, اينکه ابن ابی اصیبعه کتاب رازی را فی جواهر الاجسام( 
عیون الانباءء ص 427) خوانده درست به نظر نمی‌اید. کندی در این رساله 
می‌خواهد ثابت کند که جوهرهایی یافت می‌شود که جسم نیست, یعنی غیر 
مادی 0 و پس از 9 اند بدین نتیجه می‌رسد که ان جوهری که 
( 9 
[500] ( 95). منصور بن طلحة بن طاهر بن الحسین ۱ بن طاهر 
او را« حکم آل طاهر» موف ده ۳۷ دانتشتمندانی افنتت که آنار: هشهوری:در. 
فلسفه, از جمله کتابی درباره هستی تحت عنوان کتاب الوجود, داشته 
است. فهرست, ابن ندیم ص 117 او در علم فلک چیره‌دست بوده و 
کتابی به نام الابانة عن افعال الفلی نوشته است و ابو ریحان بیرونی در 
یکی از مباحث عقیده او را نقل کرده است. قانون مسعودی, ج 1 ص 
4. 
[501] ( 96). ارطامیدورس افسسی(5۷5ع۴۳۳6 0۲ ۸۵۲۲۵۲۱۱00۲۱۷5 ) که 
در اواخرٍ قرن دوم م. می‌زیسته کتابی به نام تعبیر روّیا نوشته که حنین 
اسحاق آن را از یونانی به عربی ترجمه کرده است. او در باب هفتم از 
مقاله اول کتاب خود, از دوگونه رقیا بحت ی کندا کون رقیای مذکره که در 
نتیجه فکر درباره چیزی پیدا می‌شود. و دیگری رویایی که از جانب خداوند 
می‌آید. او در ضمن توصیف نوع دوم, گوید که آن خواب ب از خیر و شری که 
در آینده واقع می‌شود آگاهي می‌دهد« فینذر بشیء من الخیر و الشر». 
تعبیر الرویا, ص 32. ی رل ار 
را اختصاص به بحث رفیا داده و گوید ریز بر سه قسم است: 
الهیه و طبيعية ۵ تما تیه ن هدر من تیان قشم نوم کوید مانند: آنکه کشت 
دچار بیماری شده باشد و پزشک از درمان او درماند و بیمار پا پزشک 
داروی آن بیماری را در خواب دریابند, مانند آن زن قصری که شراب 
زاسن زا تر‌خواب دید.و دز بیدانی از آن شید و ورن او برطرف گردید و 
بدین جهت این شراب را شراب الملائکه( شراب فرشتگان) نامیدند؛ زیراء 
معتقد بودند که فرشتگان او 7 آگاه کرده‌اند« لأجل اعتقادهم ان الملائکة 
انذرتها بذلک». الروضة الطبية, ص 5د. 
[502] ( 97). عنوان اين کتاب با کتاب او که ذیل شماره 173 آمده 
متاقضت: دار هرچند. آو. آن. کنات وارتر بوات: مامیده و دیکران. نقض 
الادیان خوانده‌اند, ولی بیرونی در آغاز رساله خود از کتاب تبوات رازی به 
زشتی باد خن کنو 
سیس المتانی 1 0 سیس پا ی [ از 9 


مانی بود که بعد از وفات مانی بنا بر وصیت و تعیین او خلیفه کل مانویان 
گردید و مقام او در بابل بود. ايران در زمان ساسانیان, کریستن سن, ص 
224 ابن ندیم نام رسایلی از سیس را در کتاب خود اورده است. 
فهرست, ص 233. ۱ 

رساله ی خرن ماه 16 # کند. بنابراین. محتمل است که اختلاف در 
نحوه آن بوده است. مانند وهای و -حتهانی: بودن آن. موی ان 
دانشمندان رساله‌ای در ابطال معاد به رازی نسبت داده‌اند و در برخی از 
منابع, دو بیت به رازی نسبت داده شده که از آن انکار معاد استنباط 
گردیده است ۳ دو بیت این است: 

مرا اص فصاین ای ایا رصان ال ان تا نش 

این کات ان سح و وی ال الم و ال ای ۱۳05 
( 100). در رسائل اخوان الصفا فصلی است به عنوان« معنی گفتار حکما 
که عالم قدیم است یا محدث» و در آغاز اين فصل می‌گویند:« اگر مقصود 
آنان از قدیم این باشد که زمان درازی بر آن گذشته است گفتارشان 
ت ات او وا ای ای اه او رها سوت 
بر صورتی که اکنون است, درست نیست. ؛ زیراء عالم حتی یک چشم برهم 
رد ات ال بر عال واه شتا خوسرتم یه انش ار ان 
صورتی که الان است باشد». 8 1 ص‌ 47 

صورتی که اکنون بر آن است بوده ی و فلک ازلا ۱ از و 
دیکر بدون آغازی وجود داشته است و حوادت نیز ازلا در عالم کون و فساد 
یکی پس از دیگری, بدون آغازی, به وجود آمده‌اند؛ پس, هر چیزی مسبوق 
به مانند خود است, هر فرزندی مسبوق به پدر, و هر کشتی مسبوق به 
تخم( بذر) و هر تخمی( تخم‌مرغ) مسبوق به مرغْ است ». الارشاد, ص 25. 
[506] ( 101). آبن ابی اصیبعه دو کتاب به رازی نسبت داده که با دو 
کتاب فوق قابل تطبیق است: یکی به نام در امام و مأموم حق‌ور, و دیگری 
در اثار امام فاضل معصوم. عیون الانباء, ص‌ 6 مسلئله امامت در زمان 
رازی در میان متکلمان. خاصه دانشمندان معتزلی. مسئله‌ای رایچ بوده و 
تا ساره وا فص ات کش اش ماه ان نله ار رن 
چهارم به قرن پنجم کشیده شد و قاضی عبد الجبار معتزلی قسمت مهمی 
از دائثرة المعارف کلامی-- خود. یعنی کتاب المغنی, را اختصاص به مسئله 
امامت داده و سپس سید مرتضی کتاب نفیس الشافی فی الامامة را 
نوشته و در آن بسیاری از مطالب قاضی را رد کرده است. برخی از 
بودن و معصوم بودن او تصریح کرده, شیعی بودن او را استنباط کرده‌اند. 


فلاسفة الشيعة, عبد اللّه نعمه, ص 424. 

که تمایل اسماعیلی داشته و واضع مذهبی به نام« کیالیه» بوده است. عبد 
الکریم شهرستانی در ذیل« کیالیه» گوید:« پیروان احمد بن کیالند که از 
داعیان یکی از اهل بیت. پس از جعفر بن محمد صادق, بوده است. او 
برخی از سخنان علمی را شنوده و با افکار ناتوان خویش امیخته بود و در 
بابی از علم سخنانی ابراز داشت که با سمع و عقل منطبق نبود». الملل و 
النحل. ص 138. وفات او را سال 270 یاد کرده‌اند. 

[508] ( 103). رازی این کتاب را به خواهش ابو صالح منصور بن اسحاق 
بن احمد بن اسد که از سال 290 تا 296 در ری حکومت می‌کرده نوشته 
است و در آن مباحث اخلاق فلسفی را بیان کرده است. این کتاب که در 
سال 1939 م. 

در قاهره در ضمن رسائل فلسفية رازی چاپ شده, در فصلی از کتاب 
فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی. صص 155- 210, مطالب ان مورد 
تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. 

[509] ( 104). در این کتاب رازی روش درست و سیرت فاضله‌ای را که 
یک فیلسوف باید بر آن باشد یاد کرده و در برابر مخالفان که او را به جهت 
وابستگی به دربار شاهان تشنیع می‌کردند از خود دفاع کرده است. این 
کتاب جزو رسائل فلسفية در سال 1939 م. در قاهره چاپ شده است. 
نگارنده متن کتاب وای با تمه عیاش اعبالن هه ای فا زرا تما 
کتابی کرد آزن که به وسیله کمیسیون قلی یونسکو در ایران؛ در سال 
1343 لش .؛ , چاپ گردید و سپس مطالب این کتاب را در فیلسوف ری 
قجمدین ز کزبای رازی: خص دا ز- 3 مورد تفسیر و تحلیل قرار داد. 
[510] ( 105). محتمل است که این قصیده حاوی پندها و حکم و امثالی 
بوده که از حکمای یونان نقل شده است که نمونه ان را در منتخب صوان 
الحکمه ابو سلیمان سجستانی, السعادة و الاسعاد عامری. مختار الحکم 
مبشر بن فاتک و سایر کتبی که مربوط به این موضوع است می‌توانیم 


[5<11] ( 106). نسخه‌ای خطی از المدخل التعلیمی رازی در کتابخانه 
نواب رامپور. در ضمن مجموعه‌ای به شماره 16 محفوظ است و اج. ای. 
استاپلتون(5۳۱6]00. ع. ۲۱ ) و ار. اف. ازو(۸20. ۴۰۳ ) طی مقاله‌ای 
ان کتاب و کتاب شواهد را معرفی کرده‌اند.« کتابی در کیمیا از قرن 
سیزدهم میلادی», مجموعه یادبود انجمن آسیایی بنگال, کلکته 1914, جح 3, 
صص 75- 94. 

کتاب مدخل تعلیمی چنان که از نام آن پیداست پیش درآمدی است به علم 
کتضیا م وا تفت ان آزن مف وید :--« بدان که هر صیای را الاتی است.و 


آن آلات را نامهایی است که اهل آن صناعت نذا اشتابتد: ههیکر ان ناآشنا, 
و برای صناعت معروف به کیمیا نیز الات و عقاقیری است که اهل ان 
ناکت آن زا می‌دانتد:ه میحران بدان جاهلند و هرکه خواسته باشد در 
قسمتی از این صناعت وارد شود ناچار است که نامهای ان الات و عقاقیر 
و ذوات ت آنها و جودت و ردائت آنها را بداند». رازی سپس می‌گوید که کتاب 
مدخل تعلیمی را به‌منظور فوق نوشته و جویندگان این صناعت باید, به 
ترتیب. کتابهایی را که او نام می‌برد بخوانند. مقدمه المدخل التعلیمی. 
[5121] ( 107). رازی در آغاز المدخل التعلیمی می‌گوید:« جوینده کیمیا 
باید پس از آموختن مدخل تعلیمی نظر به مدخل برهانی افکند که ما آن را 
علل المعادن نامیده‌ایم تا آنکه معرفت درستی به تکوین ارواح و اجساد و 
احجار و معادن به دست اورد». مقدمه المدخل التعلیمی. دانشمندانی که 
به تقسیم علوم پرداخته‌اند صناعت کیمیا را از ان جهت که از معدنیات 
بحث می‌کند از علوم طبیعی به شمار اورده‌اند. مفاتیح العلوم, خوارزمی, 
ص 128. 

اخوا 0اه هی کی و اه تا نمی ا نع اسان 
نظر به کتاب اثبات الصنعة و الزد علی منکریها افکند. مقدمه المدخل 
التعلیمی. بنابراین. در این کتاب رازی به اثبات صنعت کیمیا و رد منکران 
آن پرداخته است. 

جابر بن حیان نیز کتابی در رد مبطلان صناعت به نام کتاب البرهان دارد که 
۳ الصناعة هم 9 شده 9 درباره آن چنین گفته است:« و قد 
الصناعة و هو الکتاب 2 1 و اثبات الصناعة». 

جی. روسکا(۱/5۲۵. [ ) کتاب فوق را با اثبات الصناعة رازی مقایسه کرده 
است. جابر بن حیان, کراوس, ج 1, ص 34. 

[514] ( 109). رازی می‌گوید پس از کتاب اثبات الصناعة, کتاب الحجر 
باید خوانده شود که در ان هر چیزی یافت می‌شود. 

مقدمه المدخل التعلیمی. کراوس عیارتی از یک کتاب خطی نقل کرده که 
در آان نشان داده شده که رازی در تالیف کتاب الحجر خود از کتاب الارکان 
جابر متاثر شده است:: فحینتذ تری الحيلة التی قدمها فی کتابه المعروف 
کات الخرب خی ال بر ره اها دم این ان ی وه 
کتابه المعروف بکتاب الارکان الاربعة». 

جابر بن حیان, کراوس, ج 1, ص 105. 

طغرایی در کتاب مفاتیح الرحمة در چند جا از کتاب المجژدات جابر نقل 
قول کرده و چنان نشان می‌دهد که رازی این کتاب را انتحال کرده و کتاب 
الحجر خود را تألیف نموده است. از جمله در این عبارت:« قال جابر رحمه 
اللّه فی الباب الاعظم من المجردات التی انتحلها ابن زکریا و زاد فیه و 


نقص و سفاه کتاب الحجر». جابر بن حیان, کراوس, ج 1, ص 31. 
[515] ( 110). پس از کتاب التدبیر اين کتاب باید خوانده شود تا دانسته 
گردد که با چه نیرویی و برای چه و چگونه دارو صبغت می‌پذیرد: مقدمه 
المدخل التعلیمی. مجریطی وزراره لفظ اکسیر گوید:« و لفظة الاکسیر 
معناها انها القوة الکاسرة للقوی المغيرة لها بالغلبة المحيلة لها الی جوهرها 
حتی تکون شبيهة به». غاية الحکیم. ص 8. 
5161 ( 111). پس از کتاب الاکسیر کتاب شرف الصناعة باید خوانده 
شود تا شرف این صناعت و اهل آن و فضیلت این صناعت و همچنین 
فضیلت مکتسب بر متکل دانسته شود. مقدمه المدخل ااتعلیمی نوی اغار 
شواهد می‌گوید که او در کتاب شرف الصناعة آنان را که قایل به تحریم 
مکاسب هستند رد کرده است و چنان‌ که پس از این خواهد امد, رازی 
کتابی جداگانه نیز در اين باب نوشته است. رساله. بیرونی. شماره 177. 
[17<ظ] ( 112). کتاب الترتیب پس از کتاب شرف الصناعة باید خوانده 
شود تا دعاوی رئیسان اهل صناعت و طریق تجربه دانسته گردد. مقدمه 
المدخل التعلیمی. او این کتاب را کتاب الراحة نیز خوانده است. مقدمه 
الشواهد. 
[518] ( 113). پس از الترتیب باید خوانده شود تا دانسته گردد که 
حکیمان چرا ۳۰ 1 تدتترنض کار بردند و چه خیز. انان را بدین 
واداشت و در موارد نیاز چگونه باید تدبیر جسته شود. مقدمه المدخل 
التعلیمی. رازی در این کتاب از تدابیری که مجرب باید در کتاب الراحة به 
کار بندد سخن گفته است. مقدمه کتاب الشواهد. 
[519] ( 114). نسخه‌ای خطی از کتاب الشواهد نیز, در ضمن همان 
مجموعه‌ای که المدخل التعلیمی در ان است, در کتابخانه نواب رامپور 
محفوظ است. او در آغاز اين کتاب می‌گوید که« پیش از این کتاب ما هفت 
کتاب نوشته‌ایم که عبارت است از 1. اثبات الصناعة, 2. کتاب الحجر, د. 
کتاب التدابیر, 4. کتاب الاکسیر, <. شرف الصناعة, 6. کتاب الراحة, 7 
از نکته‌های رموز حعما و دیگران و حقیقتی که انان از گفتارشان اراده 
کرده‌اند سخن می‌رود». مقدمه کتاب الشواهد. ب کتاب الشواهد را 
پس از کتاب المحن توصیه مین نز و می‌گوید: جر ۱ با خواندن آن دانسته 
و که همه حکیمان و گذشتگان در ری ما با ما موافق بوده‌اند». 
مقدمه المدخل التعلیمی. 
[520] ( 115). خواندن این کتاب را پس از کتاب التدابیر سفارش کرده و 
می‌گوید با خواندن آن ان ما آن 
از اجساد دیگر به دست می‌آید. مقدمه المدخل التعلیمی. 
[521] ( 116). این کتاب آخرین کتابی است که او در آغاز المدخل 


حیلهم را بخواند تا بداند که چگونه عامه مردم. خصوصا نزدیکان خود را و 
آنان که بدو روی آورده‌اند, باید از خود دور سازد و اگر به ملوک و عوام 
الناس دچار گردد چگونه خود را برهاند. رازی پس از اند گوید که اگر 
جوینده کیمیا همه آنچه را که یاد گردیده شد بداند حکمت او در اين صناعت 
پایان می‌پذیرد. مقدمه المدخل التعلیمی. 

ا22 ۱ زر ۱۱۱7 ابص اش اخبیعه ارآ کات مد وان کناب الاسران از 
کرده است. عیون الانباء, ص‌ 22 رازی در علت تالیف این کتاب چنین 
کو ان ارشا این که ال سا اوه اس دس و 
که عالم به ریاضیات و علوم طبیعی و منطقی است و مرا خدمت بسیار 
کرده و حقش بر من واجب است. از من خواست پس از اتمام دوازده 
کتاب در صنعت مطالبی را برای او کرداوری کنم تا او را راهنما و دستور 
باشد و من این کتاب را برای-- او تالیف کردم». کتاب الاسرار, ص‌ 1 
[523] ) 119 آبن انی اصیبعه ان را به عنوان کتاب سر الاسرار خوانده 
است. عیون الانباء. ص 422. رازی این کتاب را نیز برای شاگرد خود محمد 
بن بونس نوشته و در آغاز کتاب الاسرار گوید که کتاب مختصری نیز به او 
هدیه خواهم کرد و آن را سر الاسرار خواهم نامید. الاسرار. ص 1. 

2 19 1). ته .طا ای اصفال دهد کم که هاش که 
درست خوانده نشده« فاتی» باشد. این فاتی غلام معتضد خلیفه بود که در 
سل کور او ظرت اه متفه اقمال معض ره خر و خدوه شام ور اضلاح 
آن دیار گردید و علاوم بر این امور, برید آن نواحی را به عهده داشت. فاتک 
در سال 296 مقتول گردید. کامل ابن اثیر. ذیل حوادث سال 285 و 296. 
و این احتمال تأّیید می‌گردد بدانکه رازی نیز کتابی برای ابن ابی اک 
از طرف معتضد والی آذربایجان و ارمینیه بوده تالف کرده است. مأخذ 
بن عبید الله که وزیر معتضد بوده نوشته است. رساأله, شماره 169. 

5251 ( 120 ابو الکسین ین فبید الله بخ یمان بن وهب من شفته 
9[ 
یافت, به وزارت معلضد منصوب کدی این وزیر در آنام. و در سال 
58 وفات یافت رو به‌جای او ابو احمد العباس بن الحسن بن احمد بن 
الخاس بن ند الم ون انیم ورارشت یس ونم الاسترات 
الخاکهه راا مش ‏ ی ۱ 

اه 1 کرامسن ان کاب اي اش شا اون ای 
خان ماه کرو اس سای ده و ای ملاسما ور 
الترتیب, التنویب, التتویب دیده شده است و چون کتاب رازی در ابن ندیم و 
بیرونی منقوط بوده, کراوس صورت التبویب را برای کتاب جابر برگزیده 


است. جابر بن حیان, کراوس, ج 1, ص 23. 

[527] ( 122). یعقوب بن اسحاق کندی, معروف به« فیلسوف عرب». از 
دانشمندان معروف اسلامی است که در سال 252 وفات یافته است. او 
دارای تالیفات متعددی بوده, از جمله کتاب فوق که ابن ابی اصیبعه از ان 
به عنوان الرد علی الکندی فی ادخاله صناعة الکیمیاء فی الممتنع یاد کرده 
است. عیون الانباء. ص 422. یعقوب بن اسحاق کندی کیمیا را ممتنع 
می‌دانسته و اعمال کیمیاگران را خدعه و نیرنگی بیش نمی‌دانسته است. 
و کایی دنام اش علی خم سای ۰ کات دیگری و اوق 
ابطال دعوی من یذٍعی صنعة اب و الفِصّة داشته است. 

که مورد رد و نقض 1 قرار گرفته است. 

مسعودی می‌گوید: (« یعقوب بن اسحاق بن صباح کندی رساله‌ای درباره 
کیمیا در ذو مقاله توشته و در آن بیان داشته کم.محال. است.: مردم. بتوانند 
ان چیزی را که طبیعت باید به تنهایی انجام دهد, انجام دهند و نیز خدعه‌ها 
و حیله‌های اهل این صناعت را آشکار ساخته و آن رساله را ابطال دعوی 
المذعین صنعة الذهب و الفضة من غیر-- معادنها نامیده است و این رساله 
را ابو بکر محمد بن زکریای رازی فیلسوف, صاحب کتاب منصوری در طب 
که ده مقاله است. رد کرده است و من عقیده کندی را فاسد می‌دانم و 
کین ار انار بر ات واه یر را ار رای 
تصنیفاتی است که در هریک از انها به نوعی از سخن؛ درباره این صناعت, 
بحث کرده است». 

مروج الذهب, ج 4 ص 258. 

[528] ( 123). از محمد بن لیث رسائلی و رد او بر کیمیا نشانی به دست 
نیامد. قاضی عبد الجبار در کتاب تثبیت دلایل النبوة از شخصی به نام محمد 
بن اللیث( تثبیت دلائل النبوق. ص 77), و همو در المغنی از شخصی به نام 
محمد بن اللیث الکاتب نام برده است. المغنی فی ابواب التوحید و العدل. 
الجزء الخامس::« الفرق غير الاسلامیة». ص 77. 

[529] ( 124). از کتاب فوق اثری در دست نیست, ولی برخی از 
دانشمندان بدان اشاره کرده‌اند. ابو حاتم رازی می‌گوید که او یعنی رازی, 
با عقل مدخول و رأی مأفول خود کلامی در ابطال نبوت تصنیف کرده و این 
بیهوده‌گوییها را در آن کتاب یاد کرده است. اعلام النبوق. ص 34. احتمال 
دارد اسماعپلیه که دشمن سرسخت رازی بوده‌اند این کتاب را بدو نسبت 
داده‌اند؛ چه آنکه عنوان کتاب شماره 139 با این کتاب مباینت دارد. 

کتابی که در ۳ یه فد ۳1 ات ۳ آشکار 0 و سپس « 
من می‌گویم این کتاب اگر نوشته شده باشد- و خدا داند- چه‌بسا از اشرار 


که معاند رازی بوده‌اند آن را ساخته و بدو نسبت داده‌اند و آنکه گمان 
می‌برد که این کتاب را رازی نوشته بد می‌کند وگرنه رازی بزرگ‌تر از اين 
است که به این امر مبادرت ورزد و در این معنی کتاب پردازد و حتی انان 
که رازی را نکوهش بلکه تکفیر می‌کنند- مانند علی بن رضوان و دیگران- 
انیت کنات رنه نام کبای وازی در ارف لاهسا مس وان نو الاباخ: 
ای ات اعیص 2126 

زا 126 یی او سا ی اس ان ارت ان 
عنوان باقی مانده است: رسالة حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر 
ما ترجم من کتب جالینوس بعلمه و بعض ما لم یترجم. او در این رساله از 
ی و ی 
شده, , با ذکر مترجمان وتخاهیان انان: یاد می کند. متن عربی اين رساأله, به 
ضمیمه رب آلمانی, ِ سال 1925 كت به وسیله تب برگشتراسر در 
را به زبان ازگلیسی تحت عنوان« اه تازه 0 حنین ابن اسحاق 
و زمان او». نوشته که در مجله ایزیس. ۳ 9 سال 1926 م. صص 95- 
یه نوم ارت 

ترجمه کامل از این رساله به زبان فارسی به وسیله نگارنده( مهدی 
محقق) صورت پذیرفته که در کتاب بیست گفتار در مباحث علمی و 
فلسفی و کلامی و فرق اسلامی, صص 65- 416, آمده است. 

[532] ( 127). شاید رازی در این رساله توجه به جالینوس داشته است 
که او خود را مبرز در طب و فلسفه و اجزاء آن دو علم می‌دانسته. 
درحالی که در فلسفه قصیر الباع بوده است و اشاره به این موضوع گاه‌ گاه 
طی کتب دیده می‌شود. 

از جمله, ابو الفرج بن الطیب در شرح کتاب القیاس به جالینوس می‌تازد و 
ما وان سك ان الجالینوس و ان کان مبرّ ز | فی الامور الطيبة فلا تسداخ له 
الامور المنطقیة». مقالة فی الشکل الرایع من القیاس اين الصلاح( رشر, 
جالینوس و قیاس)؛ ص 76 و همچنین: 7 میمون درباره او می‌گوید: ۰ و 
ها الیش اس محل العاهل لا الم ه ایا عن صتاغه 
الطتٍ».« رد ابن میمون بر جالینوس در فلسفه و علم الهی» مجله 
دانشکده ادبیات قاهره, 1۱937 م.۰ ج 9 جزء ۷1 ص‌ 97 

شرف الصناعة قایلان به تحریم مکاسب را رد کرده است. آبن راوندی نیز 
کنات داشته به نام فساد الدار و تجریم المکاسب ( فهرست., ص‌ 217( که 
چتان که از اشم آن پر می‌آید دز آن خانه,نخمستن, و کسب ,را تحریم. کردن 
تاتت ‏ اسشمه مار آسم ات ی کت کا ام بش اراس 
برمی‌خوریم درباره کسانی که قابل به تحریم مکاسب بوده‌اند. جاحظ 


می‌گوید صوفی مسلمان که اظهار عبادت و پارسایی می‌کند, از تنبلی, کار 
را مبغفوض می‌شمارد و تحریم مکاسب را اظهار می‌دارد. الحیوان؛ ج 1. ص 
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[534] ) 29( بازی شطر نح و نرد نزد برخی از فقها جزو قمار به شمار 
آمده و حرام است. ولی اهل سنت آن دو را مکروه می‌دانند. مختصر 
طحاوی. ص <44. رازی در رساله اول در حکمت نرد می‌خواسته است 
ثابت کند که فایدت و حکمتی در بازی نرد هست و در رساله دوم عذر 
مشتغل به شطرنح می‌خواسته است عذر انان را که به شطرنح اشتغال 
دارند بیان نماید. احتمال دارد که رازی در این رساله توجه داشته است به 
غدر آنان: که-خود.را به شطرنح مشغول می‌داشتند تا در نظر عامه فاسق 
خوانده شوند فراه تقلیه قضاأ در زمان سلطان جاثر بر کنار بمانند. چنان که 
شعبی به منظور اینکه درخواست حجاج را مبنی بر قاضی شدن خود رد کند 
شطرنح می‌باخت و معتقد بود که خود را فاسق باز نماید بهتر است از 
اینکه حجاج را در م2 مسلمانان نت کند. عیون الانباء. ص 424. 
حواس یاد کرده 0 و الانباء, ص‌ 24 

اهمیت چشم و برتری آن بر دیگر حواس موجب شده که دانشمندان 
کتابهای متعددی درباره تشریح آن و دردهای آن و کیفیت درمان آن بنویسند 
که از مهم‌ترین انها می‌توان این کتابها را نام برد: دغل العین, یوحنا بن 
ماسویه؛ کتاب العشر مقالات فی العین, حنین بن اسحاق؛ کتاب البصر و 
البصيرة, منسوب به ثابت بن قژه حژانی؛ کتاب النهاية و الکفاية فی ترکیب 
العینین, خلف طولونی؛ تذکرة العخالین, علی بن عیسی؛ المنتخب فی علاح 
امراض العین. عمار بن علی الموصلی؛ ترکیب العین و اشکالها و مداواة 
عللها, علی , ی همع ی امین یر بل ی این 
بختیشوع. مقدمه کتاب العشر مقالات فی العین حنین بن اسحاق. ماکس 
مایرهوف. صص 6- 14. 

[36ظ] ( 131). متن عربی این رساله از روی نسخه خطی متعلق به 
کتابخانه راغب پاشا. شماره 1463, ورقهای 98 و 99 پشت به وسیله پل 
کراوس در رسائل فلسفية رازی. صص 236- 238, چاپ شده است. و 
ترجمه فارسی ان هم تحت عنوان بخت چیست و نیکبخت کیست به وسیله 
سید عبد العلی علوی نائینی. در سال 1343 ش. در تهران صورت گرفته 
است. 

[37<] ( 132). ابن ابی اصیبعه از این کتاب به عنوان در خواص اشیا یاد 
کرده است. عیون الانباء ص 423. این کتاب مورد استفاده دانشمندان 
اسلامی قرار گرفته است. چنان‌که بیرونی از کتاب خواص رازی نقل 
می‌کند که در مصر کنیسه‌ای است که در ان دو مرده بر تختی هستند 


پیوسته از زیر آن زیت بیرون می‌اید. الجماهر فی معرفة الجواهر. ص 72. 
و مقدسی به نقل از رازی در کتاب خواص, از کوهی در سرزمین ترک نام 
می‌برد که وقتی مردم بدان میر سند ناچارند سم ستوران خود را با نمد و 
پشم ببندند وگرنه از سم آنان گردی برمی‌خیزد که موجب ریزش باران 
می‌شود. البدء و التاريخ. ج 4, ص 94. 

محمد بن سرخ نیشابوری, دانشمند اسماعیلی, در فصلی که تحت عنوان« 
اندر معنی خاصیتها» آورده درباره کتاب الخواص رازی چنین گفته است:« 
بدانک محمد بن زکریاء الرازی کتابی تصنیف کرده است اندر خاصیت 
چیزها و بسیار سخن اندرو بیاورده است از قوی و ضعیف و فربه و لاغر». 
شرح قصیده خواجه ابو الهیئم جرجانی. ص 0<. 

[5381] ) دح اسحاق بن حنلین در مورد حدوت و قدم علم پزشکی چنین 
گوید: :« از آنجا که سخن در وجود صناعت پزشکی بسیار است اختلاف در 
آغاز وجود آن دشوار گردیده است. گفتار دربازه به‌وجود آمدن این قن به 
دو بخش ابتدایی تقسیم می شود. : زیراء آنان که معتقد به حدوت اجسامی 
هستند که معالجات علم پزشکی در انها به کار می‌رود. معتقد به حدوت 
این فن هستند؛ زیرا, اجسامی که طب در انها به کار برده می‌شود محدت 
است و آنان که قایل به قدم اجسام هستند صناعت طب را نیز قدیم 
می‌دانند؛ زیرا, اشیا قدیم است و همیشه بوده است». تاریخ الاطباء, در 
مجله اورینس: شماره 7 سال 1954 م.. ص 02 

[539] ( 134). اصحاب رای همان اصحاب قیاس هستند که پیرو مکتب 
قیاس بوده‌اند. این مکتب در برابر دو مکتب دیگر, یعنی مکتب تجربه و 
مکتب طب حیلی 9 است. جالینوس کتابی مستقل درباره ارای این سه 
وسیله حتین بن اسحاق ترجمه ده ات هدر همم کنات ی و 
یسمون من استعمل القیاس باسماء مشتقة من القیاس و صريمة الرآی و 
الاستدلال علی ما یخفی بما یظهر». ص 15. 

[540] ( 135). ابن هندو می‌گوید:« مردم عوام هنگامی که صناعتی 
عجیب و دشواری را می‌بینند که رسیدن به آن متعذر است معتقد می‌شوند 
که آن توقیف از سوی خدای عز و جل است برای برخی از پیامبرانش یا 
وحی است که از-- سوی او نازل شده است؛ درحالی که وحی در اموری 
است که عقل را در ان راهی و قیاس را در ان مجالی نیست مانند اوضاع 
شرعی که متضمن مصالح مردم است. و محال است که پزشکی وحی با 
الهام باشد؛ زیراء. عقل را که خداوند به انسان عطا فرموده قادر بر 
استنباط آن هست و خداوند چیزی را بیهوده نمی‌افریند.» مفتاح الطب. 
صص 48- 49. 

[541] ( 136). ابن هندو می‌گوید که پزشکی را عقل استنباط کرده است. 


پیت کون کم ار خیتد ا و لیا بر ماس آحور هار که شیر اد 
کرده است: 

موی که هون اتحاقتقفع بافته تیه آمونت کها کضد امتخان 
شده است؛ 3. اموری که از خواب دیدنها استفاده گردیده است؛ 4. اموری 
که از الهام حیوانات مشاهده شده است و سپس با تحریک فکر و تسلیط 
قیاس این اصول قوی شده و فروعی بر آن متفرع گردیده است. مفتاح 
الظت: ص 50 

[542] ( 137). جالینوس گذشته از اينکه کتابی مستقل در بیان مکتبهای 
سه‌گانه پزشکی به نام فی فرق الطب تالف کرده: در کتاب التجربة الطبية 
خود صحنه مناظراتی را از نمایندگان این فرقه‌ها ترسیم کرده است و در 
مورد نام گذاری اصحاب تجربه چلین گوید:« فیسمون من اقتصر عون 
التحو باتسماء تقد رالد و آلند کر وال رد م لفط ما این 
حسا». الفرق. ص <1. 

[543] ( 138). ابن هندو می‌گوید آنچه را از الهامات بهایم آموخته‌اند 
همجون آن داستان ات که خفنه ار پرنده درا ز منقاری آموخته شده که به 
کنار دریا آمد و چون او را قولنج عارض شده بود با منقار خود اب شور دریا 
در شیم کاهسش قرو برژ نا آنکه فولنه از او رف فد عفتاخ. الب خر 
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[544] ( 139). اين عبارت قسمتی از آیه 1 سوره« المائدة» و مربوط 
به کشته شدن هابیل است به وسیله قابیل. میبدی دراین‌باره چنین گوید:« 
اه بو فا ۱ ۵ و و ده ول قزر 
کرد؟ وی را بر پشت خویش گرفت و هشتاد روز با خود می‌گردانید, و به 
روایتی سه روز از بیم آنکه ددان بیابان و مرغان او را بخورند. پس از آن, 
رب العالمین دو کلاغ بینگیخت تا با یکدیگر جنگ کردند و یکی کشته شد. آن 
کلاغ دیگر به منقار و چنگ خویش حفره‌ای بکند و آن کلاغ کشته را در آن 
حفره ان کر قابیل در آن می‌نگریست. آنگه گفت:« یا ویلتی آعجزت 
آن اکون مثل هذا الغراب فاواری سواة اخی» ای وای بر من؛ ناتوان بودم 
که چون این-- کلاغ بودمی و عورت برادر خود پنهان کردمی». کشف 
الاسرار, ج 3, ص 97. 

[545] ( 140). ابو ریحان تناسخ هندیان را از کتاب سانک چنین نقل 
می‌کند:« کسی که استحقاق اعتلا و ثواب را داشته باشد مانند یکی از 
فرشتگان می‌گردد و با مجامع روحانی آميزش پیدا می‌کند و راه تصرف در 
اسان و معاشترنت:با اسمانیان. بر او کشاده می‌گردد؛ ولی. کسی که به 
علت گناه و کارهای زرشت استحقاق فرود آضدن داشته باشد تبدیل به 
حیوان و گیاهی می‌گردد و در همین احوال تردد می‌کند تا اينکه استحقاق 
ثواب پیدا کند و از سختی رهایی یابد و يا با تعقل ذات خود مرکب خود را 


کنار زند و رهایی پابد». ماللهند, ص‌‌ 49 

[546] ( 141). مقصود همان رساله است که تحت عنوان هذا کتاب الفه 
اسحق بن حنین فی تاریخ الاطباء و ضمّن من الفلاسفة الذین تکملوا فی 
شی ۶ من الطب آآو کانوا من المذکورین در مجله اورینس: شماره 1 1 
7 1954 م. 

با ترجمه انگلیسی چاپ شده و ترجمه فارسی آن به‌وسیله نگارنده( مهدی 
محقق) در بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق 
اسلامی, صص 2-7 172, چاپ و منتشر شده است. 

[547] ( 142). در مجموعه خطی شماره 5469 کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران که در سالهای 56< و 557 کتابت شده یک صفحه به چشم می‌خورد 
که در بالای آن نوشته شده است:« نقلت من خط ابی ریحان» و عبارت 
زیر در این صفحه امده است: ۳ 

« اسحاق بن حنین از سخن یحیی نحوی نقل کرد و از خود به آن افزود. از 
اسقلیبیوس اول تا سال 290 هجری 6313 و تا زمان جالینوس 5566 
سال است. و پزشکانی که در این سالها پس از اسقلیبیوس اد شده‌اند 
عبارتند از غورس, مینس, برمانیدس, افلاطون, اسقلیبیوس دوم, بقراط, 
جالینوس و عمرهای انان 613 سال. اسقلیبیوس دوم 110, بقراط 95, 
جالینوس 87 سال است. از وفات اسقلیبیوس اول تا زمان غورس 805, و 
از وفات غورس تا زمان مینس 560 و از وفات مینس تا زمان برمانیدس 
5 و از وفات برمانیدس تا زمان افلاطون 735 و از وفات افلاطون تا 
زمان اسقلیبیوس دوم 21922 و از وفات اسقلیبیوس دوم ۳ زمان بقراط 
5 و از زمان بقراط تا زمان جالینوس 6۵65. ابراهیم و موسی- علیهما 
السلام- میان افلاطون پزشک و اسقلیبیوس دوم بودند. مسیح میان بقراط 
و جالینوس بوده است. از ابراهیم تا موسی 565 سال و از ابراهیم تا 
مسیح 2560 سال و از مسیح تا جالینوس 59 سال و از جالینوس تا سال 
0 هجری 815 سال است. پس ظهور علم پزشکی پیش از ابراهیم 
8 سال بوده است». _ ۱ 

چنان که ملاحظه می‌شود انچه یاد شد با جدولی که در رساله امده است 
تفاوتهایی دارد. از جمله انکه از اسقلیبیوس اول تا جالینوس, که در جدول 
3 سال آمده, در صفحه خطی بالا 5566 سال است. بنابراین, اف. 
دبلیو. زیمرمان(21۲۲۱۲۳۱۵۲۲۲۵۲۱۲۱. ۷۷. ۲ ) که مقاله خود را تحت عنوان« 
گاه شماری اسحاق بن حنین در تاریخ الاطباء» براساس 5502 پا 5503 
قرار داده و این رقم را دارای اشعالاتی دانسته با چاپ این صفحه می‌تواند 
در آن مقاله تجدیدنظری به عمل آورد 

( 143) برای انکه مجال تحقیق برای کسانی که به بحث و فحص در تاریخ 
پزشکی می‌پردازند وسیع‌تر باشد به تاریخ پزشکان و فیلسوفان اسحاق بن 


حنین در همین مجلد مراجعه شود. 
[548] ( 144). مسعودی می‌گوید:« میان جالینوس و بقراط ششصد سال 
ارطتشست از شهار تسه اس ون ات سم و الاتر آک رشن 
114 
[549] ( 145). مقصود. اردشیر بابکان است و بهمن جد اعلای اوست. 
مسعودی نسبت او را چنین بیان می کند: « اردشیر ابن بابک بن ساسان بن 
بابک من ولد بهمن بن اسفندیار». التنبیه و الاشراف.؛ ص‌ 8 سجستانی 
می‌گوید: ۰ در زمان شاه اردشیر, که او بهمن فاضل پسر اسفندیار بن 
تا اس دس ار ام اظ ظی ره بدا سیم مقر ماج عار 
پزشکی مشهور گردید.» ۱ الحکمة, ص 93. 
[550] ) 16 ). در قانون مسعودی از او به عنوان« ارطحست ارنوح و هو 
اردشیر طویل الیدین» یاد شده و گفته شده که سه سال پس از شاهی او 
سقراط به دنا آمده و در اواخر روزگا ر او مسموم گردیده است. ص 11_56 
1 ) ۳ جالینوس پیمان‌نامه‌های[ عهود) بقراط را گزارش کرده و 
شرحی درباره مواضع دشوار آ ۳ افزوده آونت و حبیش آن ی به 
عربی» برای ابو الحسن احمد بن موسی؛ , ترجمه کرده است. رساله حنین؛ 
ص 40, بیست گفتار, مهدی محقق, , ص 403. 
[559) ( 148). مسعودی ی وید ِ» جالینوس در گزارش سوگندنامه‌های 
بقراط حکایت کرده است که ارطخشت به کارگزار خود در شهر قوس از 
سرزمین پونان, که در آن روزگار ِ اطاعت او 0 فرمان داد ِ 
روانه سازد؛ زیراء دور آنعفت نات به ما ریت واه ان را 
موتان گویند و بقراط از امن امتناع کرد؛ زیرا, روا نداشت که به درمان 
ایرانیان که دشمن یونانیان بودند بپردازد. ۳ التنبیه و الاشراف؛ ص‌‌ 1114 
[553] ( 149). سال دویست و نود همان سالی است که مناظره میان ابو 
العباس بن فراس و ابو العباس بن شمعون درگرفت بر سر این موضوع که 
قدیم‌ترین پزشک چه کسی بوده است که ابن فراس بقراط را معرفی 
کرده. ولی ابن شمعون-- معتقد بوده که بقراط خود از پیشینیان پزشکی را 
اعد کرد ات رنه الاطیاعی اسحاق سم حم یر فحله امرس وا 
7 1954 م.. ص ۵01. 
9 ( 150). اين همان کتاب است که در سال 1906 م. در شهر 
تن منه اللْغة اليونانية, در دو خآ حا شده است. حاو. 1 متن 
عربی و جلد 2 نرجمه آن به زبان آلمانی آنتتت. کة به وسیله مک 


سیمون(5۱۳۱0۲ ۵۷ ) صورت گرفته و به نام6160 6ع۱ ۸۱۵۲۵۴۱6 
جالینوس در اين کتاب با عبارت زير اشاره به حریق معبد ایرینی و سوخته 
شدن کتاب التشریح خود کرده است: 

« و ... ولائه قد وقع لی نقل آخر عظیم بعد النقل الذی تقدّم و ذلک ان بعد 
لحم القاتن ان احترق فیه هیکل ایرینی و بیوت کثيرة من بیوت الملک 
و بیوت الخزائن فی الشارع الاعظم الّتی فیها کانت تلک المقالات فی عمل 
التشریح موضوعة مخزونة مع سائر کتبی الاخر کلْها حتّی لم یبق من کتبی 
شیء اصلا خلا ما قد کان تقذم دفعی آیاه الی الناس فیتناسخونه». فی 
عمل التشریح, ج 1 ص <13. 

و غرض جالینوس در ان این است که اخلاق و سببها و دلیلهای آن را 
تم کت سا له سم ماه ال اسل این کات اغلان:حالفوش 
از بین رفته ولی ترجمه عربی آن در اختیار مسلمانان بوده است و 
دانشمندان اسلامی, مانند ابو ریحان و مسعودی و سجستانی و قفطی و 
ابن ان اصیبعه و کر ار از آن نقل قول کرده‌اند. اکنون ترجمه کامل 
عربی این کتاب در دست نیست و فقط تلخیصی از ان موجود است که ان 
را پول کراوس تحت عنوان« مختصر کتاب الاخلاق لجالینوس» در مجله 
دانشکده ادبیات قاهره, جلد <, جزء بر سال 19,937 م., صص 1- 24 با 
مقدمه‌ای تحقیقی چاپ و منتشر کرده است. اس. ام. استرن(۹16۲۲. ۷. 5 
اظستصفالهای فقرایی از اش کاب وا که دامن تفن هه 
ابو الحسن طبری در المعالجات البقر اطية, و موسی بن عذار در 
فی معنی المجاز و الحقيقة, و مروزی در طبائع الحیوان نقل کرده‌اند آورده 
اس فخله کلاسبی فضلی: اکسفه رد 1956 صص 1017-91 

[5د] ( 192): بترونی در کتاب ماللهتد این داستان را حین می‌آورد که 
در زمان قومودس قیصر, که در پانصد و اندی پس از اسکندر می‌زیسته. 
دو مرد نزد بت فروشی هه 5 بت« هرمس>* را از او بخرند. تک از 
آنانن می‌خواشت آن را در معبدی نصب کند تا یادبودی از هرمس باشد و 
دیگری می‌خواست آن را بر روی قبری نهد تا یادبود مرده در گور باشد. این 
دو باهم اتفاق نداشتند و اين امر را به فردای آن روز موکول کردند. 
بت‌فروش .دز آناشت به خوات: دید که کوین:ستهبا. اه خن می کوبد و باناه 
چنین خطاب می‌کند: ای مرد فاضل! من ساخته تو هستم و با دستان تو 
صوربی یافته‌ام که منسوب به ستاره‌ای است, دیگر نشانی از تشگ بودن 
در من نبیست و من الان به عنوان ستاره عطارد شناخته شده‌ام. حال, ببین 
که می‌خواهی مرا یادبود چیزی قرار دهی که فاسد نمی‌شود و يا چیزی که 


فاسد می‌شود». ماللهند. ص 95. 

[557] ( 153). مسعودی می‌گوید:« قوموذوس بن انطونینوس دوازده 
تال ساطتت و سنوی اسر شان و ای ان را اد 
بقراط را تفسیر و تلخیص کرده است و از شهر ابرغامس(۳۵۲۵۵۲۶0۲ ) 
ار باه ان ات واه بر کتای اقلا آلسیی مر مروت کام اس 
گفته است که میان اسکندر و قوموذوس پانصد و اندی سال بوده است.» 
التنبیه و الاشراف؛ ص 3 11. 

[558] ( 154). عامری فی کواند که« پزشکان صناعت خود را به پیشوای 
خود, که معروف به اسقلیبیوس است. منسوب می‌دارند و ادعا می‌کنند که 
روح او به آسمان عروج کرد و بر احوال آن آگاه گشت.» الاعلام بمناقب 
الاسلام, ص 106. 

او ۱ نها او مرا ای ای ری تون اه 
بقراط نقل کرده و گفته است که خداوند در مورد اسقلیبیوس و 
دیونوسیس و ایرقلس ترتیبی داده است که جزء مرده زمینی ان جدذب 
آتش گردد و جزئی که پذیرای نیست به آسمانها بالا رود. ماللهند. ص 478. 

[560] ( 156). هندیان گویند که در انسان نقطه‌ای است که با آن انسان, 
انسان است و همان است که رهایی می‌يابد. در هنگامی که بدن سوزانده 
و پراکنده گردد. و می‌گویند که روح به وسیله شعاع خورشید پا زبانه 9 
ان یر هر مساو هد ار ات کاس کم اور ات 
مستقیم برای صعود روح قرار داده است. ماللهند. ص 479. 

ادا زر زو سرویی فطالت فم واه کیات الا ای لاه 


ای تا و ی و او اه که رها 
صاحب فضیلت شا نی کرامتی را که بدان رسیده‌اند یافته‌اند و از این 


روی به«< متألهان» ملحق گردیده‌اند. ۰ و سیس؛ , ادامه می‌د هد که اسقلیبیوس 
و دیونوسیوس در گذشته دو انسان بودند و سپس متألّه شدند یا آنکه از 


اغاز کار-فتاله هدن مالامتض ض دم 

و انار هوک و 
می‌گوید: »2 این مرد الهی ( اسقلیبیوس) صناعت پزشکی را برای مردم 
هرید این ان ی هی استه کف او استراح کرده اش و 
دیونوسیوس به خمر و ذیمیطر به حبوباتی که با آن نان می‌یزند راهنمون 
گشته‌اند. از این روی است که حبوب به نام این و خمر به نام آن خوانده 
می‌ شود ». ماللهند, ص 26. 

63 ( 159 مود مت گویگاه آیزانا از هر قومی مراد ارکرتد که 
اضما اه آنان را تفه یر دنه که احیان اناد کیت کته متافبنه 
رسومشان فراموش گشته است.» التنبیه و الاشراف, ص 92. 


[564] ( 160). او در کتاب ماللهند خود می‌گوید:« معنی« بیذ» دانستن 
نادانستنیهاست و آن سخنی است که از دهان براهم به خدای تعالی تنسبت 
داده‌اند و برهمنان انشا تلا مامت کنند دون آنیه تفسیر وا هنتف رن 
میان خود آن را درس می‌دهند و برخی از برخی دیگر آن را فرا می‌گیرند و 
فقط تعداد کمی از آنان تفسیر آن زا خوفی‌بانتد ود تورخ فرخیه از آنان 
به تصرف در معانی و تاویلات آن؛ برای مناظره و مجادله, می‌پردازند ۰ ص 
96 

[565] ( 161). نوشتن آن را جایز نمی‌دانستند؛ زیراء آن با آهنگ قرائت 
مب کردتد.ق آنان می‌پنداشتند که قلم از ضبط آن آهنگها عاجز است و در 
نوشتن کاستی و افزونی پدیدار می‌گردد. ماللهند. ص 97. 

[566] ( 162). این شخص بسکر کشمیری بوده که از اعاظم براهمه به 
شمار می‌آمده و بید را تفسیر و سپس با کتابت تحریر کرده است, و کاری 
را که دیگران ازان تن می‌زدند او انجام داد, از ترس اينکه مبادا فراموش 
شود و از خاطره‌ها دور گردد. ماللهند. ص 97. 

[567] ( 163). ابن هندو در آنجا که از علومی یاد می‌کند که یک پزشک 
باید بداند می‌گوید: ِ» علم موسیقی از جهتی داخل در صناعت طب است و 
تاون اسکندرانی از بقراط نقل کرده است که فیلسوفان متقدم بیماران را 
با الحان و آهنگها-- شفا می‌بخشیدند و آلتی را به کار می‌بردند که« لورا» 
و« زمر» نامیده می‌شد». مفتاح الطب. ص 6<. 

علاء الدین کحال می‌گوید:« حکایت شده است که در جزیره اندلس 
پزشکانی هستند که با موسیقی اشنایی دارند. انان نبض بیمار را می‌گیرند 
و نغماتی که مناسب حال اوست می‌نوازند و با این عمل. بسیاری از 
دردهای بیمار را از بین می‌برند.» الاحکام النبوية فی الصناعة الطبية, ج 2, 


ص‌ ۳ 7 

[568] ( 164). اما علم نجوم, آغاز امر آن از بابل بوده از جهت کلدانیان, 
و این پیش از زمان ابراهیم- صلوات الله علیه- بوده است و سبب آن این 
بوده که آنان به کشاورزی ربا نورنی رو آوزده هدند و ظر دق نبانمتند. به 
کلم کحوه استیه مایا ترس اش امه کمی گرمصان هو م اظافت 
رت ۱۳0 
[569] ( 165). مجریطی می‌گوید:« هرمس را صابیان اطرس 
مغیسطس (5]۱15] ۲15۲۳۱6۵۵0 ) می‌خوانند. یعنی مثلث در حکمت؛ زیرا, او 
فرره هد فیس کی توف سای الم و اه لصو افص 
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[570] ( 166). او در جایی دیگر می‌گوید که آنان را کتابی است که به نام 
توینستده‌انشن جر ی: قعر وف انسنت مه ان رات +ساین کتانهاق. پزرشکی: خود 


مقدم میدارند, و معنی چرک یعنی خردمند. این کتاب را برای برمکیان به 
علی بن ربن طبری فصلی از کتاب خود را اختصاص به« محاسن کتب الهند 
و افضل ادویتهم» داده و مطالب فراوانی را از کتاب چرک نقل کرده است. 
فردوس الحکمة, ص 557. 

کتاب چرک از متن سانسکریت به زبان انشتی ترجمه شده و به 
نام‌۳۱۵۲۵۲۵) در سال 1902 م. در کلکته چاپ شده است. 

آبن ابی اصیبعه فت کوند که « رازی در کتاب حاوی و دیگر کتابهای خود از 
جماعتی از هندیان نقل کرده, از جمله از کتاب شرک هندی که عبد الله بن 
کت سا اد ای رن هه کرد ار سا اد این کات 
هندی به فارسی ترجمه شده بوده است.» عیون الانباء, ص‌ 473 

[571] ( 167). خاقانی در دیوان خود,. ص 373, گوید: 

گر همه زهر است خلق, از زهر خلق اندیشه نیست‌هرکه را تریاق 
فاروقش ز فرقان آمده [572] ( 168). در کتاب استخراج الاوتار از اين 
کتات ند عنوان فی. المشایل, الفیته و الجوابات: التدیده حقی عال دید 
الخوارزمی نام برده و هنگام بحث درباره معرفت قطعه منکسف از نیران( 
خورشید و ماه) از ان نقل قول کرده است. رسائل, بیرونی, صص 1- 5 7. 
[573] ( 169). همان زیج معروف به<« ممتحن» است که ابو ریحان در 
موارد متعدد, از جمله یافتن اغاز ماه رمضان بدون ریت هلال, به ان 
اشاره کرده است. آثار الباقية, ص‌ 199 

احمد بن عبد اللّه حبش حاسب مروزی همزمان با قامفن و معتصم در 
بغداد می‌زیسته و در حساب تسییر کواکب دارای شهرتی به‌سزا بوده 
است: تاریخ الخکماء, قفطی( ترجمه فارسی),.ص 233. 

حاجی خلیفه در مورد او دچار اشتباهی شده و آن اينکه کات به نام زیم 
الحاسبه, تألیف احمد بن عبد ال المروزی البغدادی. ذکر کرده و نام موّلف 
بت کنانه ناهد است ‏ و ان تصش ارت آست.. کرزره: 
و 

[574] ( 170). ابو ریحان در جایی دیگر می‌گوید که« ایشان را زیجی 
است:به نام کندگادی که آنترا برهمکویت:ساخته وهمان است که در دیار 
ما آن را ارکند نامند». افراد المقال. ص 133. 

5751 .171 کناب معالید علم الهیة همان اتشت که ابو ریان گام 
بحت از حرکت دورانی زمین اشاره به آن کرده و از آن به نام مفتاح علم 
الهيئة یاد کرده است. ماللهند. ص 233.- کتاب مقالید علم الهيثة, در سال 
1995 م. در دمشق به وسیله موسسه فرانسوی آثار شرقی چاپ شده 
است. 


[76 5] ) 72 او در کتاب ماللهند خود اشاره به این کتاب کرده و 


ی کت سا اه اعمال اس کات که اک تسه ری 
تفیل ان کرد انس هدن ریخب که حارای شاوی کستوی انم 
[577] ( 173). شرح‌حال این دانشمند به دست نیامد و احتمال دارد که ابو 
القاسم فلسفی که ابو ریحان از او در مورد دوستی و دشمنی میان 
ستارگان نام برده است همین شخص باشد. التفهیم, ص‌ 09 
ار( احفد تن سمدسن کر الشغاس .رصان تست ال 
قرن سوم است. کتاب معروف او تحت عنوان جوامع علم النجوم و اصول 
الحرکات الساونه کور سال 109 یبا شیم ای ات شوه 
اخیرا( 1986 م.) به وسیله دانشگاه فرانکفورت چاپ شده است. 
[9 7 9] ) 175 این کتاب در مجموعه رسائل بیرونی در سال 137 در 
حیدر آباد به طبع رسیده است. 
ابو ریحان دو اغاز کتاب اشاره می کند به اينکه بحث درباره ادراک بصری و 
مخروطی که میان چشم و اشیا پید | هی‌شود. که ایا از شعاعی است. که از 
چشم بیرون می‌آید و به اشیا عم تین با از شعاعی است که از صورت و 
ونیت اسیا نیدا می‌آید.ه به تطویت جلیدی چنتم .ضنطیع: .وی کردیه بختت 
فلسفی انننت: که به مباحث نفسانی تعلق دارد؛ اماء بحت از نور موجود و 
نچه به آن نور و عدم آن تعلق دارد که ظل عام و طل خاص نامیده 
مستصو ار قاس مان سار مب اند که مه ات یا ات کر 
استناد به دین تن به مناهج زج مستبین دارند, همچون شیخ ابو 
نماز مولع است. اک خود را در 
رضایت و خواس ار فی کرد وحن [- 
1 فرغانی را برای او تألیف کرده است. ص 32. 
کتاب افراد المقال فی امر الظلال به زبان انگلیسی ترجمه و در سال 
1976 م. به وسیله دانشگاه حلب چاپ شده است. 
[580] ( 176). ابو ریحان می‌گوید:« آن نقطه تقاطع که افق را با دایره 
ارتفاع آفتاب پا ستاره افتد اور را سمت خوانند, ای برابری او. آنگه دوری 
این سمت اگر از خط اعتدال‌گیری بعدش از خط نصف النهار تمام سمت 
خوانند کر از مرکز دایره هندوی بر میانگاه سایه قطری بیرون آری آن 
سر قطر که سوی آفتاب يا ستاره بود سمتش باشد و آن سر قطر که 
سوی سر سایه بود نظیر سمت باشد.» التفهيم, ص‌ 1983 
[581] ( 177). ابو ریحان استخراج طول و عرض بلاد را در کتاب تحدید 
نهایات الاماکن به تفصیل بیان کرده است. صص 603 و 1960. 
[582] ( 178). ابو ریحان درباره نهاد معموره که آبادانی زمین است چنین 


گوید:« سطح معدل النهار مر زمین را به دو نیم کند وز آن بریدن او 
دایره‌ایر باشد بر زمین, نام او خط الاستواست. و یکی نیمه زمین به شمال 
بود و دیگر به جنوب. 

اگر دایره بزرگ بر روی زمین به وهم‌گیری چنانک بر قطب خط الاستوا 
تون اين دایره هریکی را 71۳ 
چهار یکها شود دو از آن شمالی و دو جنوبی و آبادانی زمین آن کسان که-- 
بدانستند به اشتیاق نفس چنان یافتند که از یکی ربع از دو ربع شمالی 
نفزود, پس او را ربع معمور و ربع مسکون نام کردند». التفهیم. ص 166. 
[583] ( 179). ابو ریحان می‌گوید:« افتاب يا ستاره يا هرکدام نقطه 
مفروض که نهی و بر وی و بر قطب افق دایره بزرگ به وهم بگذاری, 
ارتفاع آن چیز قوسی بود که از این دایره میان او و میان افق افتد و 
هميشه عمودی بود بر افق ایستاده و تمام اين ارتفاع ۳ قوس بود که از 
سمت الرأس که یکی قطب است از آن افق تا بدان چیز افتد و اگر او زیر 
افق باشد .و همان دانره بر وق انذیشتی, آن قوننن که میان اه و غیان افق 
افتد از این دایره انحطاطش خوانند.» التفهیم, ص 181. 

۱۱941 ) 1910)/. عبید الله بن یحیی بن خاقان. وزیر متوکل, زمانی که در 
اسکندریه مصر بود چنین پنداشت که باید افطار نکند تا وقتی که خورشید از 
همه اقطار زمین غروب کند؛ از این روی, ۳ فرمان داد تا بالای مناره 
اسکندریه رود و سنگی همراه خود داشته باشد و هرگاه نایدید شدن 
خورشید را دید سنگ را به پایین افکند. او این عمل را انجام داد و سنگ بعد 
از نماز عشای دیگر به زمین رسید و عبید اللّه افطار خود را در آن زمان 
کرد و وقتی هم که به سر من رای رفت در همین وقت افطار کرد. التنبیه 
و الاشراف. ص 412. 

مسعودی پس از نقل داستان فوق اشاره به جاهل بودن ۱ به امر 
نثتز وم و طرب می کند. چه: آنکه. ترد:دانشمندان: آن:زمان مسلم وا که 
زمین کروی است و طلوع و غروب خورشید و ساير ستارگان در همه 
نواحی زمین در یک وقت نیست., بلکه طلوع انها در نواحی شرقی زمین 
پیش از طلوع انهاست در نواحی غربی, و غروب انها در نواحی شرقی نیز 
پیش از غروب انها در نواحی غربی است. جوامع علم النجوم, فرغانی. ص 
[585] ( 181). شناخت جهت قبله از مسائل مورد بحث دانشمندان بوده 
است. ابو الیسر بزودی رساله‌ای تحت عنوان فی سمت القبلة دارد و در 
آن می‌گوید که جهت قبله فقط با حساب ریاضی باید تعیین گردد و فقها به 
احادیث ضعاف همچون: القبلة ما بین المشرق و المغفرب» و« لا تستقبلوا 
القبلة عند الخلا و لا نستدبروها و لکن شر قوا او غژبوا» استناد کرده‌اند و 
در این مورد به اشتباه افتاده‌اند. 


او در همین مورد از جد خود, ابو محمد عبد الکریم بن موسی, یاد می‌کند 
که در سفر خود توجه به این اشتباه پیدا کرد و در مراجعت از حح, قبله 
مسجد خود را به سمت راست مصل تغییر داد. مجله تاریخ العلوم العربية, 
7 شماره‌های 1 و 2 19893 م. صص 4- 37. نصر بن عبد الله 
در آغاز رساله خود موسوم به استخراج شففت القبله:» تیب خالیف 
رساله را چنین باد هی کند: ۰ صضرورت ایجاب فض تا که مردم اقدام به 
ساختن شهرها و ساختن مسجدها کنند و همچنین نیازمندند که سمتی را که 
باید محراب را بدان سمت بسازند بدانند, به جهت انکه-- نصب محراب 
برای آن است که امام روی خود را به‌سوی بیت الحرام نماید و نماز امام 
خود نماز نمازگزاران نیز هست و دانستن قبله از طریق حساب دشوار 
است و من طریقی اسان را برای یافتن ان جسته‌ام که از التی که شبیه 
نیم کره است استفاده می‌کنم». او سپس این طریق را , به تفصیل 2 
می‌دارد. مجله تاریخ العلوم العربية, ج 6, شماره‌های 1 29 2 م.؛ 
11928 
[861 5 ] محفقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
در اسلام و ایران. 1جلد, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - تهران, چاپ: اول, 
7 ه.ش. ۲ ۱ 
[587] ( 182). مراد او کتاب دلائل القبلة ابو العباس املی است که در ان 
کتاب معتقد شده است به اینکه خورشید یک‌صد و هفتاد و هفت مشرق و 
مغرب دارد, با این گمان که سنه شمسی سیصد و پنجاه و چهار روز است. 
آثار الباقيةء ص 249. او از همین کتاب نقل می‌کند که ابو العباس آملی 
گفته است که غربیان ماههایی دارند که اوایل آنها با اوایل ماههای قبطیان 
مطابقت دارد و ماههای آنان از این قرار است: مایه. یونیه, یولیه, اغست. 
ری اکتوبر, نونبر, دخیمبر, ینیر. فبریر. مر. سه ابریر, اثار الباقية. ص 
[588] ( 183). قفطی می‌گوید:« از هندیان سه مذهب در نجوم مشهور 
است: مذهب سند هند و مذهب ارجهیر و مذهب ارکند و به ما نرسیده 
علی التحصیل الا مذهب سند هند و آن مذهبی است که جماعتی از علمای 
اسلام تقلید ان نموده و زژیجها بر آن تالیف نموده‌اند, مثل محمد بن ابراهیم 
فزازی و حبش بن عبد الله بغدادی و محمد بن موسی البغدادی و محمد بن 
موسی الخوارزمی و حسین بن محمد المعروف بابن الادمی». اخبار 
الحکماء( ترجمه فارسی) ص 366. 
ابو ریحان می‌گوید:« آنچه را که اصحاب ما سندهند می‌گویند« سدهاند» 
ست. یعنی مستقیمی که اعوجاح و تغیر ندارد. و این بر هر چیزی که رتبه 
آن از علم حساب نجوم نزد آنان بلند است اطلاق می‌شود.» ماللهند, ب ص 
119 و در التفهیم نیز درباره آن چنین کوید: »2 و مردمان ما آن را زوزگا 


سندهند خوانند و نه چنان است و لیکن به لغتشان سدهاند و این نامی 
است که بر هر کتاب نجومی بازز کوازد افند, و تفسیرش چنان بود. آن 
راستی که اندر و کژی نیاید». ص 147. 

تتمرت: هت نان سود که یو اب ری و فارتی یه ان برخورد 
می‌کنیم. بحتری در دیوان, ج 2. ص 160. گوید: 

الست بالسند هند ذا| بصران لم تفق حاسبیه تنصف ناصرخسرو هم در 
جریان خاص فکری خود در دیوان. ص 454, چنین گوید: 

من همی نازش به ال حیدر و زهرا کنم‌تو همی نازش به سند و هند بد 
گوهر کنی [589] ( 184). این رساله. در مجموعه رسائل ابو ریحان. در 
سال 1367 در حیدراباد دکن چاپ شده و خود در مورد این کلمه چنین 
گوید:« هندیان آن را« تری راشیک» خوانند, یعنی دارای سه موضع, و« 
راش» به معنی برج و« راشک» به معنی موضع از صورت است؛ زیرا, 
منجمان آنان بیوت دوازده‌گانه را« راشیک» گویند». فی راشیکات الهند, 


ص 3. 

[590] ( 185). ابو ریحان اشاره به« براهم سدهاند» می‌کند و می‌گوید که 
اه کات را سس سالگ ال کرهم ات پاللی ی رو[ 
اشاره به پنج سدهاند می‌کند و درباره پنجمین یعنی براهم سدهاند گوید:« 
منسوب به براهم است که بر همکوپت بن جشن در شهر بهلمال که میان 
مولتان و انهلواره است ساخته است». ماللهند, ص‌ 119 

[591] ( 186). ابو ریحان در آغاز کتاب درباره کلمه« ممر» چنین گوید:« 
الممرٌ فی اللفة مشتق من الاجتیاز بقع علی نفس الفعل و علی المکان 
ای و ی الما تن برتا یل ای مرو فا و را حول ات 
موضع المرور و الی کلیهما یذهب المنجّمون فی استعماله». تمهید 
المستقر, ص‌ 1 و در کتاب التفهیم خود. ص 204 به تفصیل از ان سخن 
گفته است. کتاب تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر به زبان انگلیسی 
ترجمه شد و در سال 1959 م. 

در بیروت چاپ شده است. 

[5392] ) ِِ ابو ریحان در و تلسمیه اسطرلاب از قول مه 
است که ِِ استاره) یاب بوده, یعنی« مدرک الْجوم» و پا معزب ۳۳9 

یونانی اسطرلیون است و« اسطر» ستاره است یل اه له هرا 
اسطرونومیا و صناعت احکام نجوم را ی اسطرولوجیا) 
می‌گویند. افراد المقال. ص 69. و نیز درباره ان گوید:« و بدین آلت 
دانسته آید وقتها, آنچ از روز و شب گذشته بود, به به آسانی و غایت درستی و 
نیز دیگر کارها که از بسیاری نتوان شمردن و این الت را پشت است و 
شکم و روی و اندامهای پراکنده, و ایشان را به هم ارد قطبی که به میان 


اوست و برین الت صورتهاست و خطها و هر یکی را نامی است و لقب 
نهاده مر دانستن را.» التفهیم, ص‌ 95 2. 

[593] ( 188). او در کتاب ایا الباقية. ص 357, از این کتاب یاد کرده و 
می‌گوید اسطرلاب اسطوانی را که تاکنون کسی-- از اصحاب این صناعت 
پیش از من درباره آن بحث نکرده در آن کتاب به تفصیل شرح داده‌ام. 
[94و) ( 189). متن این رساله به وسیله جی. ال. برگرن(86۲9۲6۲0ظ. ا. [ 
1 توا تسه شماره د مجموعه خطی شرق 0969(« تصحیح و 
با ترجمه انگلیسی و تحقیق در محتوا و مطالب آن در مجله تاریخ العلوم 
العربية, ج 6 شماره‌های 1 و 2, 1982 م.. صص 83- 112 چاپ شده 
است. در همین مقاله اشاره به ترجمه ااصاوف وه موه ازبکی آن نیز 

شده است. 
[595] ( 190). ابو ریحان فصلی از آبان الباقية را اختصاص به نصارا و 
اعیادی که مورد اتفاق همه انان است داده است. ص 302. 
او در التفهیم خود به توضیح و تفسیر عید میلاد و ذیح و صوم و نینوا و روزه 
بزرگ ترسایان و سعانین و جمعة الصلبوت و یکشنبه نو و سلافا و 
بنطیقسطی و صوم شلیحین و ماشوش پرداخته است. صص 248- 251. 
[596] ( 191 7 از قول هندوان نقل می‌کند:« مذئبات را انواع گوناگون 
است؛ برخی بسیار بالا و دور از زمینند و فقط میان ستارگان و منازل آنها 
ظاهر می‌تتو‌ندر ۵ بودخیم دیجر معط الیعزند که میان: اسمان و زیر فرا 
ِ و برخی هم نزدیک به زمین هستند و بر روی زمین و کوهها و خانه‌ها 
درختان دیده می‌شوند». ماللهند, ص 37<. 
[597) ( 192). قفطی می‌گوید: ۰« و یجن بن رستم مکنی به« آبی سهل» 
منجمی است فاضل, کامل و به علم هیئت و به- صنعت آلات ارصاد خبیر و 
عالم؛ در دولت ال بویه و ایام عضد الدوله و بعد از ان براقران تفوق و 
تقدم بر وی مسلم بود.» تاریخ الحکماء( ترجمه فارسی), ص‌ 798 ابو 
ریحان احترامی فراوان نسبت به ابو سهل کوهی داشته, چنان که او را از 
شمار « المبژزون من اهل زماننا» یاد کرده است. قانون مسعودی ص 
27 
[598] ( 193). ابو الحسن علی بن محمد الخازن در آغاز کتاب میزان 
الحکمه خود اشاره به کتاب ابو ریحان کرده( ص 8) و فصلی از کتاب خود 
را تحت عنوان« فی النسب بین الفلزات و الجواهر» آورده و در این فصل 
فقراتی از کتاب ابو ریحان ۳ ذکر کرده است. او در همین قسمت از 
اهمیت این موضوع باد می کند و می‌گوید: »2 .این مسئله میان یونانیان جاری 
بوده و ما فقط از اثری که مانالاوس تألیف کرده آگاهی داریم و از 
متأخران, سند بن علی و یوجنا بن یوسف و احمد بن فضل بخاری و محمد 
بن زکریای رازی دراین‌باره رساله‌ای به رشته تحریر دراورده‌اند». میزان 


الحکمة, , صص و3 6 

ابو القاسم عبد اللّه کاشانی در کتاب خود اشاره به کتاب ابو ریحان کرده و 
چنین می‌گوید. سك ابو ریحان_ در این باب نظر تیز کرده است و رنجها برده» 
چه به طریق گداز و چه به آب امتحان کرده». عرائس الجواهر. ص 219. 
[۱9۱99 ) 94( این کتاب در مجموعه ر سائل بیرونی. صص 1- 226, در 
سال 7 در حیدرآباد دکن به طبع رسیده است. 

در آغاز ز این کتاب بیرونی به اهمیت این موضوع پرداخته و به مخاطب خود 
فا کوند : ۰ چون من به تصحیح دعوی پیشینیان از یونانیان در انقسام خط 
منحنی در هر قوسی به وسیله عمودی که نازل بر آن است مولع بودم, تو 
مرا با لفظ محجمد بن زکریای رازی به « فضول هندسه»> منسوب 
درحالی‌که رازی حقیقت معنی فضول را درک نکرده که آن زیادت بر کفایت 
در هر چیزی است. اگر او به اين معنی واقف گشته بود درمی‌یافت که خود 
مرتکب فضول و سوسه شده است که با آن دلهایی را که متجافی از دیانت 
است فاسد ساخته است». بیرونی سپس به ذکر فواید دانش هند سه 
می‌پردازد و از جمله می‌گوید:« فایده هندسه منحصر به این نیست که با 
و مکیل و موزون نایل شویم, بلکه به‌واسطه تدژّب در ان می‌توانیم از 
معالم طبیعی به معالم الهی ارتقا يابیم که وصول ان برای هرکس به 
اسانی میسر نیست». ص 3. 

[600] ( 195). ابو ریحان خود آن را چنین تعریف می‌کند:« او از چهار 
دایره بزرگ به‌جای آید که هر دوی ازیشان بر یک نقطه به هم آمده باشند, 
و همچنان بود چون سرانگشت میانگی از هر دو دست یکی بر دیگری نهی 
و هر دو سرانگشت غماز بر میانگاه انکشت میانکی ببهی, نموده او آید». 
التفهیم, ص 32. 

مورد توجه دانشمندان بوده است و از قدیم‌ترین انان می‌توان حنین بن 
اشجای راتام مود کمکانف از آو بعت:عوان موای ای زیوستن ن 
اشحه ای لکاتب ا سشطصالس و ار اه اف مادم که. ۳ 
ترجمه و مقدمه به زبان آلمانی, به وسیله هانس دایبر0۵106۳)( ۲۱۵05 , 
در سال 1975 م. در اکسفورد چاپ شده است. 

[602] ( 197). این پرسشهای دهگانه به وسیله سیاوپل کشمیری, که ابو 
ان ی کف ای ی سای ماه ات سل ام ات 
اراس 51 

[603] ( 198). ابو ریحان فصلی از کتاب التفهیم خود را تحت عنوان« در 
سهمهای مشهور» اورده و هریک را در جدولهای به تفصیل شرح 
دام اس ای ی اه تا ره اه 


تن مطالیه اند سکم تا لاه امه اس ی 1 
4 م. صص 9- 54 چاپ شده است. 

[604] ( 199). کلمه« نموذار» معژب« نمودار» فارسی است. ابن ابی 
اضتیفه از .حعله کناهای. کنکه هتدی کنات. النمودان فی. الاغمار اه زا باد 
مق ‌کند. عیون الانباء؛ ص‌ 3 47. بیرونی در کتاب اناد الباقية اشاره به 
نمودارات و بطلان آن کرده و سپس گوید :۰« ما کتابی مفرد درباره اجناس و 
انواع نمودار خواهیم تکاشتت که همه مطالب را در بر داشته بااشد و حقی 
در آن پوشیده نماند». ۰ ص‌ 295 و در التفهیم گوید: ۰ و منجمان از بهر آنک 
اندر تخمین و حزر کردن وقت کم خلاف اوفتد اندر برج طالع چون به 
پرسیدن اگاهی دهند و احتیاط کرده اید و لکن محتاجند به درجه طالع, پس 
راهها کردند و نامشان نمودار کردند که بدان درجه‌ای بیرون اید و چنان 
گیرندکی او وت طالعست و از نمودارها نمودار بطلیموس بیشتر به کار 
دارند و همی گویند که اگر ازو درجه طالع بیرون نیاید آن درجه بیرون آید 
کی از پس درجه طالع بود که اولاتر است به دلیل گرفتن. و راه اين نمودار 
ان است که جهد کیوم به باریک کردن ان وقت ک34 نو را دهند به تخمین.» 
ان در علوم ریاضیه, امام و مقتدا و از کفل- 

[606 ( 201). ابق ریحان درباره سالخداه :چنین گوید:< او اندز تخویل 
سال. عالم آن کوکت اشت کی به طالع باشد هیا بت فضلای نونان؛ اسفت 
تیدا میا تفه ات متعرض خال غا تیه لیف او که 
موسوم است به مجسطی شده باشد یا درصدد معارضه او آمدن توانسته 
باشد, بلکه بعضی متوجه شرح و بیان ان شده‌اند. مثل فضل بن حاتم 
نیریزی» و بعضی ان را اختصاری کرده‌اند, مثل مجمد بن جابر بتانی و ابو 
ریحان بیرونی خوارزمی- مصنف قانون مسعودی که تالیف نموده ان را 
برای مسعود بن محمود بن سبکتکین.» تاریخ الحکماء ( تبرجمه فارسی), ص 
5د1. - وندی از اوتادهاش و با شهادت اندر جای خویش. یس اگر به وتدها 
چنزی تباشد نع مایل وت و گر نیز باشد.آن نود کی از.طالم مرحداوندش 
ساقط نبیست. و نزدیک هندوان آنْ کوکب است تکام نوبت او راست به 
فتاه ان و ها هه کیک با یی رای شا ان 
درازست. ۳ التفهیم, ص 19 

[ ۲607( 202). .براهیمهر کهیکن از فاصلان آنان است: .هنکامی که امر 
به تعظیم براهمه ضف کند هی کوند: »2 یونانیان که از نجسها به شمار میات 
چون در علوم پیشرفت کردند و بر دیگران تتثر اند ند تام آنان واجب 
است؛ پس؛ , چرا این را درباره برهمنان که با شرافت علم به پاکی نایل 
شدند نگوییم». ماللهند ص‌‌ 17 ابو ریحان در جایی دیگر می گوید:« کتاب 


جاتک یعنی موالید. و برهمهر( براهیمهر) دو صورت از ان تالیف کرده« 
صغیر» و« کبیر» و آن را بلبهدر تفسیر کرده و من صغیر را به زبان عربی 
ترجمه کردم». ماللهند. ص 122. 

[608] ( 203). نام اين دو بت که به« سرخ‌بت» و« خنگبت» اشتهار 
دارند در ادب فارسی معرر دیده می‌شود. خاقانی در منشات خود. ص 
96« می گوند: ۰ در همه نگارستان افلاک جزین سرخ بت بامداد و خنگ بت 
شامگاه نیافته که عشق‌بازی نازکان را شاید». و در دیوان. ص‌ 97 گوید: 
گر صبح رخ گردون, چون خنگ بتی سازدتو سرخ بتی از می بنگار به صبح 
اندر [609] ( 204). ابو تمام حبیب ابن اوس الطائی, متوفا به سال 231 
صاحب دیوان و کتاب الحماسة از شاعران معروف عرب است که مورد 
عنایت ابو ریحان قرار گرفته است. یاقوت حموی می‌گوید که« این مرد. 
یعنی ابو ریحان, ادیب و اریب و لفغوی بوده است و تالیفاتی در این فنون 
دارد که من از میان انها کتاب شرح اشعار ابو تمام او را با خط خودش 
دیده‌ام که آن را به پایان نرسانده است». معجم الادباء, ۳ 17 ص‌‌ 195 
[610] ( 205). ابو ریحان در کتاب استخراج الاوتار ص 14, از آن نام 
برده است. 

6111 ( 206). محتمل است که کتاب ابو ریحان در ارتباط با حدیث نبوی 
اشنت که خر ان اشارمبه ترک‌تر ی ننندم: است: 

«اترکیا التری ها ترکو کم فان اول:فاساب ای هام سا خوامم ازاه 
بنو قنطورا». کنز العمال, ج 4 ص 365. و در تعبیرات ت فارسی آمده:« چو 
ترک‌ترک نوفتون تحملت باید». 

اما وحن مه انش ای سس ای ان 
گروهی و بتوانستندی کردن که بر حرف معجم کردندی انک ا, ب, ت. ص. 
است که عدد او نه احاد را و نه عشرات و نه صد و یکی هزار به ایشان 
بسنده باشد؛ ازیراک, بیست و هشت است. و لکن,؛ این مردمان ترتیب عدد 
به حروف جمّل کردند؛ ازیراک, این ترتیب آشکاره‌تر بود میان اهل کتاب 
پیش از عرب و این است: ابجد, هوز, خی کمن , سعفص: قرشت.: ۳ 
ضظغ. و حصّت هریکی از این حروفها از شمار بدین جدول درست: 

التفهیم, ص 2<, و نشان برجها با حروف جمّل در ص 55 است. 

۱6۵131 ) 20 او قی گونة اخبار باسدیو در کتاب هربنش پرب آخده و این 
کتاب پر از معماست؛ جهت آنکه لغاتی در آن به کار برده شده که احتمال 
معانی متعددی را دارد. ماللهند. ص 104. و در جایی دیگر از کتاب گیتا که 
جزئي از کتاب بهارت است ماجرای سخن یاسدیو و ارجن را چنین 
می‌آورد:« من ان کل( همه) هستم که نه اغازی با زادن و نه انجامی با 
مردن داشته‌اند. از عمل خود پاداشی نمی‌جویم و در دوستی و دشمنی به 
طبقه خاصی اختصاص-- ندارم. به همه از خلق خود انچه را که در 


کارهایشان مورد نیاز است بخشیده‌ام. هر که مرا با این صفت باز شناسد و 
به من مانندگی پیدا کند در دور ساختن طمع از خود بند او گشوده 9 
و آزادی آق اسان فی گرذد ,این مانند ان "است که در تعریف فلسفه گفته 
شده است که ان عبارت است از « تشبه به خداوند به اندازه امکان». 
ماللهند. ص 22. و نیز ابو ریحان شهر برهمنان و زادگاه باسدیو را ماهوره 
ذکر کرده است. قانون مسعودی. ص 53د. 

[614] ( 209). در چاپ پیشین رساله کلمه« شامل» آمده و ظاهر!« 
سانک» درست است و چون کلمه« سانک» سانسکریت و تافانوتتن بوده 
تیدیل یه« شامل » تنندم. و دلیل بر ابن:مطلب آنکه بیروتن در کناب ماللهته 
خود می‌گوید:« من دو کتاب را به عربی نقل کردم, یکی در مبادی و صفت 
موجودات که اسم آن سانک است., و دیگری در رهانیدن نفس از رباط بدن 
که نام آن پاتنجل است و در این دو کتاب بیشتر اصولی که اعتقاد هندیان 
قش ان است یافت می‌شود». 

ماللهند. ص 6. و در جای دیگر می‌گوید:« هندیان کتابهایی در فقه خود و 
کلام و زهد 1 و طلب رهایی از دنیا دارند, مانند کتابی که کور 0 
نوشته و به نام او مانده است, و مثل سانک که ان را کپل نوشته و مربوط 
به امور الهیه است. و مثل پاتنجل در طلب رهایی نفس و اتحاد ان با 
معقول خود». ماللهند. ص 102. 

[615] ( 210). او هنگام بحث از درازی عمر و ارتباط آن با ستارگان 
گوید:« درباره این سنه‌ها که موصوف به یکی از ستارگانند ما را با 
منجمانی که انها را استعمال می‌کنند سخنی و ارشادی در کتاب التنبیه علی 
صناعة التمویه رفته است و نیز در کتاب الشموس الشافية للنفوس 
استعمال طریق بهتر راء در آنچه این سنه‌ها در ان استعمال می‌شود. نشان 
داده‌ایم». آثار الباقية, ص‌‌ 79 

[616] ( 211). ابو ریحان در آثار خود به تفصیل کلمه« تسییر» را شرح 
داده است. رجوع شود به التفهیم. ص 24<. و تمهید المستقر لتحقیق معنی 
الممُر. ص د. 

[617] ( 212). این کتاب در سال 1954 م. در حیدرآباد دکن, در سه 
مجلد, چاپ شده است. پاقوت حموی می‌گوید:« به من خبر رسید که وقتی 
او قانون مسعودی را ارت کرد پادشاه یک فیل‌وار سکه نقره به رسم 
جایزه برای او فرستاد او ان را به: خز آنه بازگردانید به بهانه اینکه از آن 
بی‌نیاز است و این عادت را رها کرد که به آن بی‌نیازی جوید». 

معجم الادباء, جح 17, ص 181. 

[618] ( 213). ابو عبد الله محمد بن سنان بن جابر حرانی, معروف به 
بتانی, صاحب زیجی است که به الزیج الطابی اشتهار دارد و در سال 
9 م. به اهتمام نالینو در رم چاپ شده است. 


[619] ( 214). ابو معشر جعفر بن محمد بلخی, متوفا به سال 272 
بخست از اصحاب حدیت بوده و با کندی دشمنی-- می‌ورزیده و عامه را 
علیه او تحریک می‌کرده است. کندی کسی را وادار کرد که او را به علوم 
حساب و هندسه تشویق کند و او از اين راه به علم احکام نجوم روی اورد 
و کتابهای فراوانی تالیف کرد و در سال 272, درحالی‌که سن او از صد 
متجاوز بود. وفات یافت. فهرست. ابن ندیم ص 335. از مهم‌ترین کتابهای 
او کتاب المدخل الکبیر فی علم احکام النجوم است که در سال 1985 م. 
در فرانکفورت چاپ شده است. 
ابو ریحان هنگام ذکر« ژمکوت» که یعقوب و اسفزاری گفته‌اند شهری 
است در کنار دیها و« کوت» به معنی قلعه, و« ژم» به معنی ملک الموت 
است می‌گوید: « به علت آنکه از آنجا بوی کنکدز من اند که ایرانیان 
می‌گویند کیکاوس يا جمشید آن را در اقاصی مشرق کنار دریا بنا نهاد و 
کر مه وال افرات یراع ری ای کر 
و ابو معشر زیج خود را در همین‌جا قرار داد». ماللهند. ص 259 او 
همچنین قول ابو معشر را در مورد تعیین تاریخ توفان نقل و سپس گوید: "۳ 
اين مرد که به ری خود معجب است این ادوار را از مسیرهای ستارگان بر 
پایه رصدهای فارسیان استخراج کرده که با آنچه هندیان با رصدهای خود 
که معروف به ادوار سندهند است مخالفت دارد.» آثار الباقیة. ص 25. 
[620] ( 215)..یکی. از امیرزادکان: دانشستد بزرگ خاندان ال غراق: ابو 
نصر منصور بن علی بن عراق است که سمت استادی بر ابو ریحان داشت 
و در فنون ریاضی مخصوصا مثلثات کروی یگانه عهد خود بود. او تا سال 
8 در قید حیات بوده است. مقدمه التفهیم, جلال الدین همایی. ص 29. 
ابو ریحان در قصیده‌ای اشاره به آل عراق و اینکه او از نعمتهای آن خانواده 
برخوردار بوده کرده است: 
و ال عراق قد غذونی بذرهم‌و منصور منهم قد تولی غراسیا معجم الادباء 
یاقوت حموی, ج 2, ص 312. 
[621] ( 216). ابو نصر بن عراق در رساله فی صنعة الاسطرلاب خود 
می‌گوید که« من این موضوع را در کتاب خود به نام فی الشموت بیان 
کرده‌ام و در انجا پاسخ ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی را درباره این 
دایره‌ها و مسائل و مشاکل آنها داده‌ام ». رسائل, ص 17. 
۱6221 1 17 این رساله در ضمن رسائل ابو نصر منصور بن عراق در 
سال 1948 م., در حیدرآباد دکن, چاپ شده و مولف در آغاز آن گوید:« 
وقتی‌که من برخی از سهوهای ابو جعفر خازن را در زیج الصفائح به تو 
تقدیم داشتم نو را شیفته اصلاح آن یافتم, و به سوی خواسته نو شتافتم؛ 
هرچند بر برخی از مردم ایراد گرفتن بر تألیفات مردی همچون ابو جعفر 
خازن گران و زیراء بر جوینده حق سزاوارتر این است که از این امر 


تهرانتد و انخه وا کهان ابواب تشر او آشکار گشته پنهان نگه ندارد, 
هرچند که آن شخص که بر او ایراد وارد می‌گردد فاضل و پیشرو در آن 
دانش باشد, زیرا؛ کمتر دانشمندی است که از آنچه بر ابو جعفر رخ داده 
بر کنار مانده باشد. چگونه بر خردمندی ایراد گرفتن بر او گران می‌آید و 
در بارعا از مات کتاب ابلونیوس و مخروطات به غلط افتادند و 
باوجود جلالت قدر این کتاب بنو موسی در اصلاح ان راه تکلف پیمودند و 
ابو جعفر خود غلطها و سهوهای مالاناوس را در کتاب او که موسوم به 
الاصول الهندسية است نشان داده و اصلاح نموده است». تصحیح زیح 
ابو ریحان به ابو جعفر خازن اعتماد و اعتقادی خاص داشته, چنان که علامت 
ماه محرم را از کتاب المدخل الکبیر الی علم النجوم او نقل کرده, و در 
مبادی فصول چهارگانه به زیج الصفائح او و حرکات الشمس ابراهیم بن 
سنان ارجاع داده است. آتار الباقیه, صص 202 و 306. 
[623] ( 218). ابو نصر بن عراق من کوید؛ :۰ پرسیدی- خداوند تو را یی 
کناد- از دایره‌هایی که در سطح اسطرلاب بر طبق مبادی ساعات زمانی 
تزسیم شنده اشت::ه حفتی ابا غملن به آنها در سایر مدارات ت که در سطح 
اسطرلاب ترسیم نشده درست ارت پا نه و اگر درست است برهان ان 
و از ابو محمد سیفی در وجود دوایر سمتها و شناسایی مقادیر قطرهای انها 
در سطح اسطرلاب گفتاری را حکایت کردی که او برهانی بر آن اقامه 
نکرده, تو از جهت آسانی عمل ,: به آن در شگفت: نثندی و از کیفیت برهان بر 
آنچه یاد کرده پرسش کردی. و من پاسخ به پرسش تو را واجب دانستم.» 
سا ای 
[624] ( 219). بیرونی در جایی گفته است که« محمد بن صباح رساله‌ای 
در سعه مشرق منقلب نوشته و در آن با طریق حساب, نه به روش برهان, 
بحث کرده و اساس عمل او مبنی بر تساهل و روش غیر تحقیقی است؛ 
زیرا, او مسیر خورشیيد را در زمانهای متساوی مستوی دانسته, درحالی که 
این گونه نیست». قانون مسعودی ص 397 
[625] ( 220). ابو نصر عراق رساله‌ای درباره امتحان شمس دارد و در 
آغاز آن چنین گوید: :« تأمل کردم- خداوند تو را یاری کناد- در رساله محمد 
بن صباح در آزمایش موضع خورشید و میل و وسعت برآمدن گاه و 
0 مشین آن: و بنا .بر انچه خواستی آن را اضلاح کردم.و برای فهواد 
اصلاح شده اقامه برهان نمودم. ولی من او را در اینکه به سابقیت خود در 
روشی که در آن اورده افتخار کرده متجاوز از حدی که درخور ان است 
یافتم؛ زیرا, او روش خود را بر اين بنیاد نهاده که مسیر خورشید, میان رصد 


اول, و رصد دوم, برابر مسیر آن است میان رصد اول و رصد سوم زیرا, 
روزهای هر رصد برابر روزهای رصد دیگر است». رسالة قی امتحان 
الشمس, ضص 2 
او در پایان می‌گوید:« از آنچه محمد بن صباح در رساله خود آورده است 
چیزی باقی نماند که نبا زهند به یادآوری و-- اقامه برهان بر آن باشد» و 
سیس خواننده را به کتاب خود موسوم به المجسطی الشاهی ارجاع 
می‌دهد. ماخذ پیشین. ص <1. 
[626] ) 1 2). برای تعیین ساعات زمانی از وقت طلوع تا غروب خورشید 
از سایه خورشید به وسیله پاره‌ای از سنگ مرمر يا صفحه‌ای از مس 
استفاده می‌شده است. برای تفصیل آن رجوع شود به کتاب الزیح الطابی 
ان اعد اه مخفف ین سای بن حاس حرا ی معروف به بتانی. ص 203. 
[ 627 ( 222). کتاب الاصول اقلیدس از مراجع مهم مسلمانان در علوم 
ریاضی بوده و دانشمندان بزرگ آن را مورد مطالعه و تحقیق و تفسیر قرار 
داده‌اند. ابو الفتح عمر بن ابراهیم الخیام می‌گوید که« من پیوسته حرصی 
شدید به تحفیق و نمییز این علوم داشته‌ام, خصوصا کتاب ِ که اصل 
همه .رباضیات .و افیادی. همه. انهاست» رسالة فی.-شرح.ها اشکل, من 
مصادرات کتاب اقلیدس» ص د<. 
2 ابو وا سیب یی فاص تاقالم 
علوم اوایل بوده, در خراسان مشهور و معروف و در نزد سلاطین انجا به 
اعزاز و احترام موصوف. کناشی موسوم به صد مقاله از تالیفات اوست. 
در چهل سالگی وفات یافت. تاریخ الحکماء( ترجمه فارسی) قفطی, ص 
9 
بیهقی می‌گوید زادگاه ابو سهل جرجان بود و در بغداد پیورش یافت و 
9 علم کرد و کتابی لطیف در تعبیر برای خوارزمشاه مامون بن محمد 
نوشت. ما پیشین» ص 9 
[629 ( 224). ابو ریحان از اسکندر افرودیسی نقل می‌کند که او گفته 
است:« ارسطو در کتاب سماع طبیعی خود برهان اورده که« هر متحرکی 
حرکت او به وسیله پید | می‌ شود » و جالینوس در توجیه آن گفته 
که« ارسطو این 1 مطلب را فبان کردم اشتت نادعه. رفد ند آانکه ان ,۱ 
مبرهن ساخته باشد». ماللهند. ص 272. 
[6301] ) 225). ابو ریحان گوید: »2 زور کار عجوز هفت روزند: : اول ایشان, 
بیست و ششم شباط است و خالی نباشد از خنکی پا باد و یا خالی از 
گشتنهای هواء و از اين جهت سرمای پیرزن خوانند. و به حدیث پیرزن گفتند 
که آن روزهای نحسند که اندر آن عادیان به باد هلاک کرده آمدند و زیشان 
پیرزنی بماند و برایشان مویه همی کرد, و اما مردمان لغت عرب گفتند که 
این نه عجوز است و لیکن عجز است ای اخر؛ زیرا که اين روزها به اخر 


زمستانند. التفهیم. ص 263 آثار الباقية, ص 255.- اصطلاح« برد العجوز» 
در ادبیات عرب هم وارد شده؛ آبن رومی گوید: 

کنت عند الأمیر ایده الله‌له لا مر و ذاک فی تموّز 

فتغنی فهزژنی البرد حتی‌خلت ۰ آلی فی وسط برد العجوز ثمار القلوب فی 
المضاف و المنسوب, تعالبی نیشابوری, ض‌ 15د. 

[631] ( 226). ظاهرا این رساله درباره موارد استعمال« من» و« عن» 
در زبان عربی بوده است. از نویسنده آ نک اهل گیلان بوده اطلاعی به 
دست نیامد. 

)۵0۲16۱1.)1 ( ]632[ 

[633] ( 1). شاید« به عمل او» 

۳۴۱۵*۰۸۲2 ( ]634[ 

[ 635 ] محقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات س تاریخ و اخلاق پزشکی 
دز افاام ساران دحله اسمن اراس سا فرش مرانسان ول 
7 

636( انار خی ور قسیت 9و ییات 6 7 و ور د و 

[ ۳۲6۵37 2): الممية ی الاشراف,.سعودیء ض: ۲106 عیون الانباعر این اب 
اصیبعه, ج 3, ص 224. 

[638] ( 3). معجم البلدان, یاقوت حموی, ج 2, ص 901. 

4 اس وناب شا از التعیم اراه اه فر هه 
3 است. 

00( اد امرس اند الیش رود 

0۱64 عون الاشاعر اس ای اضیعمه ری 105 

642 ۱ 7 الفهوسته خن 9 در ون تیاعر هر ور 167 تاه 
چهارده کتاب و مقاله از او برده شده است. 

61 اعیون التاعر انن انی اضععه: ‏ آرضن 43 

9۳۱6۵4۱ ظیعات الاظیاء ه الحکماء ان حلحلء صن 9 

[645] ( 10). مروج الذهب, مسعودی, ج 4, ص 79. ۱ 
ام با عرسا ام ایس اه هی هن ام که 
کات الاتففای‌ همان کات لفق آرساسهسلی بر ان کنات ای اشعار ده 
نلنند. 

[647] ( 12). الفهرست, اين الندیم, ص 398. 

[648] ( 13). مأَخذ پیشین. ص 406. 

۱6۸91 1): رساله ای ریحان فن فپزشت کش دای خی هروه 
25 

[650] ( 15). عپون الانباءء اين ابی اصیبعه, چ 1. ص 115. 

[651] ( 16). مأخذ پيشین, جح 1, ص 10. 


[652] ( 17). اخبار الحکماء, ابن قفطی. صص 12, 71 و 92. 

۱۷۱۷/5۱6.)/1 ( ]653[ 

۴۲۱۲۳۷0168.)2 ( ]654[ 

۴۲۱۱۵۳۵۴۵06۰)3 ( ]655[ 

[656] ( 4). جمع ارقام بالا 5011 می‌شود و 122 سال زیادتر از 4889 
است. 

۳۱۱۳۳۵0۲۵۲65 ۲۲6 50۳ 0۴ ۲۱6۲۵0۱6]0656.)/5 ( ]657[ 

۱۷60۲6۳۱۱5۰/6 ( ]658[ 

۴۱6۲905.)7 ( ]659[ 

[660] ( 5۵105.)8و6] ] 

](۲۵60۳۰)9 ( ]661[ 

۴۲۱۱۵۲ ۱6 ۱۷66600۳۱8۳0./10 ( ]662[ 

[663] ( 2۵۲0۱.)11 ۸۷۲- ۵1 5ع2]056011۲۱06] 

۸۵۸۳66۵۱۱0۳۱۱۵06./12 ( ]664[ 

76۲۱0۲ ۲۳6 ۴۱06۲,)13 ( ]665[ 

26۲۱0۳0 ۲۱6۵ ۷۵۱۲۵96۲./14 ( ]666[ 

506۲۵165./15 ( ]667[ 

](6۲۲۱06۲۵۲65./16 ( ]668[ 

۳۱6۲۲۲۱۱۲۱۵5۰۸۲7 ( ]669[ 

۸۵۸۱626۳۱06۲ 0۲۸۵۸۴8۳۱۲۵۵] 5./18 ( ]670[ 

٩5۲6۳۴۳۵۲۵5 ۱ -۱566۳02۲72۳1./19 ( ]671[ 

[672] ( ۱5۵1۱05۲311.)20- او 05اووع‌6) 

[673] ( ۱58103۲811./21- او 5و۱نا۸۸0 

۱۲۱۵۲۱۲۳۱۵5 1 -۱5۵۱02۲01۱۱./22 ( ]674[ 

[675] ( 51.)/23ا6۳5]- ۵1 1۲۱۳۵۱05 

5۲۲۲۲۱۷۰24 ( ]676[ 

[677] ( ۱5160۲۱02۲3۲۱۰/25- او ۷60۱۱۷5 

06۲۳6۱05105.)26 ( ]678[ 

۲۵۱۸۱۰۲/27 ( ]679[ 

]2۱056۱/۲]0656.)28 ( ]680[ 

[681] ( 1). نقل به اختصار از عیون الانباء فی طبقات الاطباء, ابن ابی 
اصیبعه. ص 561. 

(056۲ 56۳36]۱۲./2 ( ]682[ 

۸۵۸۱۱06۲۲ ۱۱۱6۲۲۱6۲۰)/3 ( ]683[ 

[684] ( 1). تاریخ الاطباء و الفلاسفة, اسحاق بن حنین, تصحیح و ترجمه 
انگلیسی از فرانز رزنتال, مجله اورینس, جلد 7, شماره 1 سال 1954 


م.. ص 07. 

[685] ( 2), رسالة حنین بن اسحاق الی علی بن یحیی, تصحیح و ترجمه 
[686] ( 6۲۱۳۱۵۲۱۳۰/3ظ ۳۵۲۵۲ 

[687] ( ۲۵۱۳۱.)4ظ. ۳۴ 

[688] ( 1). برای آگاهی از روش تفصیلی این سه مکتب رجوغ شود به 
کتاب جالینوس فی فرق الطب للمتعلمین, نقل ابی زید حنین بن اسحق 
العبادی المتطبب که به تحقیق و تعلیق محمد سلیم ساأالم, چاپ شده 
است. اثر این سه فرقه در اسلام نیز مشاهده می‌ شود. رجوع شود به 
بحثی که در حضور الواثق بالله در میان فلاسفه و متطببان درگرفته بر سر 
اين موضوع که کدامین روش در پزشکی استوارتر و سودمندتر است. 
مروج الذهب, مسعودی, ج 4, ص 

[689] ( 2). عریب بن سعد الکاتب اافایی کات تحت عنوان کتاب خلق 
الجنین و تدبیر الحبالی و المولودین تألیف کرده است. 

6901 ( 3). ابن الجزار قیروانی کتابی تحت عنوان سياسة الصبیان و 
تدبیرهم تالیف کرده است. 

[691] ( 4). جالینوس در کتاب فی اجزاء الطب. ص 25 تدبیر المشایخ را 
یکی از فروع علم پزشکی به‌شمار اورده و محمد بن زکریای رازی از ان 
به تعبیر به« تدبیر الشیخوخة» کرده است. الحاوی فی الطب. 4 [۷ ص‌ 
4 

[692] ( 5). طب النبی, ابن القیم الجوزية. ص د65. 

[693] ( 6). سورة الاعراف( 7), ایه 31. 

[694] ( 7). الطب النبوی. ذهبی. ص 61:< المعدة بیت الداء و الحمية 
راس الطب». 

[695] ( 8). طب النبی. ص 76. 

[697] ( 10). ماخذ پیشین. ص 315. 

[699] ( 12). ماخذ پیشین. ص 203. 

[700] ( 13). الطب النبوی و العلم الحدیت. محمود ناظم النسیمی. ص 
33. 

.)14 ( ]701[ 

"۴۱0000, 0۷۲۱۱, ۲۱00- ۵1- ۱۱۵0۵۱ 0۲ ۱6۵0۱6۱۳۱6۶ 0۲ (۵ ۲ 
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[704] ( 17). کلیله و دمنه. تصحیح مجتبی مینوی. صص 44- 8د. 

[705] ( 18). ناصرخسرو نیز گوید: 

کی شود هیچ دردمند درست‌زین طبیبان که زار و بیمارند [7061] ( 19). 
[707] ( 20). مسائل زردشتی در کتابهای قرن نهم میلادی, هارولدبیلی, 
ص ۰7/8 

[708] ( 21). معجم البلدان, یاقوت حموی, ج 2 ص 987. 

[709] ( 22). البخلاء, جاحظ, ص <د. 

[710] ( 23). ترجمه انگلیسی کتاب سسرد در سال 1907 م. در کلکته 
چاپ شده است. 

[711] ( 24). فردوس الحکمة, ص 560. 

رارسا اسان نی ور کت 
25 

[713] ( 26). الفهرست. ابن الندیم. ص 30د. 

[714] ( 27). عیون الانباء فی طبقات الاطباء, ابن ابی اصیبعه. ص 3 47. 
[715] ( 28).« العمر قصير و الصناعة طویلة». رجوع شود به مقاله فرانز 
رزنتال تحت عنوان"۱۵۳۱0 ۱5 ۸۲۲ ۲۳6, 5۳0۲ 5 ۱۱۲6 " در بولتن تاریخ 
پزشکی, ج 11, شماره 3, مه- ژوئن 1966 م. 

[716] ( 29). کتاب الحیوان, جاحظ, جح 2, ص 102. او همین کلمه را به 
صورت یونانی آن به کار برده است. 

[ 17 ( 30). فیلسوف ری. محمد بن زکریای رازی. مهدی محقق. ص 
3دد. 

[1 ۱۳۱ ) 31). اولی و دومی در سال 9 1 م. و سومی و چهارمی در 
سال 1968 م. و پنجمی بدون تاریخ( متن عربی با ترجمه انگلیسی) به 
وسیله مرکز خاورمیانه‌ای دانشگاه کمبریج چاپ شده است. 

1 32). این رساله با ترجمه آلمانی در سال 1925 م. به وسیله 
خاورشناس ی بر گشتراسر, در لیپزیک, چاپ شده و بر جمه فارسی آن 
به وسیله مهدی محقق در سال 1355 ش. دز تتت کفان کر یاج 
علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی, صص 362- 6 پچاپ شده و 
در مقاله« نهضت ترجمه و نشر علوم بیگانگان در زمان حضرت رضا( ع) و 
پیامدهای آن» که به وسیله او در دومین کنگره جهانی حضرت رضا( ع‌( 
ارائه شده( مشهد 28 تیر تا 1 مرداد 1365 ش.) مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته است. 

[720] ( 33). اولی در مجموعه دراسات و نصوص فی الفلسفة و العلوم 
عند العرب در بیروت, به سال 1981 م. و دومی متن عربی با ترجمه 


انگلیسی در اکسفورد, به سال 1924 م. و سومی متن عربی با ترجمه 
المانی در گوتینگن, به سال 1969 م. و چهارمی متن عربی با ترجمه 
انگلیسی در برلن. به سال 1969 م. و پنجمی متن عربی با ترجمه 
برلن, به سال 1969 م. و هشتمی متن عربی با ترجمه المانی در برلن, به 
سال-- 9.9۱31( م. و نهمی متن عربی در قاهره, به سال 1.9۱37 م. و دهمی 
متن عربی در قاهره, به سال 1979 م. چاپ و منتشر شده است. 

[721] ( 34). گری لیزر(56۳اها 63۲۷ ),< تعلیم پزشکی در بلاد اسلامی 
از قرن هفتم تا چهاردهم میلادی». مجله تاریخ پزشکی, ج 38, سال 1983 
۸۵ ضص 49 

[722] ( 35). البخلاء, جاحظ, ص 102. 

[723] ( 36). مروج الذهب, مسعودی, ج 3, ص 225. 

[724] ( 37). الطب النبوی, ذهبی. ص 228. 

[725] ( 38). دیوان» سنایی. ص 6د. 

[726] ( 39). رسائل اخوان الصفا,ء ج 4 ص 16؛ در تفسیر کشف الاسرار 
میبدی, جح 3, ص 242 به شافعی نسبت داده شده است. 

[727] ( 40). این کتاب را حنین بن اسحاق به سریانی برای فرزندش؛ و 
به عربی برای اسحاق بن سلیمان ترجمه کرده است. رجوع شود به بیست 
گفتار مهدی محقق, ص 408. 

[728] ( 41). بیست گفتار مهدی محقق. ص 14 این کتاب به اهتمام 
عبد الرحمن بدوی, در 1981 م. در بیروت چاپ شده است. 

[729] ( 42). اوزی تمکین(16۳۱۷۱۲ 0۷۷5۵ ),« مطالعاتی درباره طب 
اسکندرانی در دوره متاخر», بولتن تاریخ طب. شماره 3, 1935 م.. ص 
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[ ۱731( نکاما اتاعه تیه فلی بسن این موی رن 
10 


[ 32 7] ) 45). ادب الطبیب, رهاوی, ض‌ 9. 

[734] ( 47). مفتاح الطب, ابن هندو, ص 29. 

[735] ( 48). گری لیزر,« تعلیم پزشکی در سرزمینهای اسلامی از قرن 

هفتم تأ چهاردهم میلادی». مجله تاریخ پزشکی, جلد 38. سال 1983 م. 
49 

31 ( 49). بیست گفتار, مهدی محقق, ص 382؛ ادب الطبیب, رهاوی, 


ص 194. 

[737] ( 50). سمعانی می‌گوید:« مارستان و هو موضع ببغداد مجتمع فیه 

المرضی و المجانین و , هو البیمارستان», الانساب, ص‌ 199 پشت. 

[738] ( 51). برای آگاهی از بیمارستانهای اسلامی رجوع شود به تاريخ 

البیمارستانات فی الاسلام. احمد ۱ 

[739] ( 52). الشکوک علی جالینوس الحکیم, رازی,. ص 25. .۰ 

[740] ( 53ظ). مجله موسسه مصر, ج 14, سال 1932- 1933. در اغاز ان 

آمده است:« جمعه مما اتضح نفعه بالاستعمال فی البیمارستان الناصری 

بالقاهرة و غیره من دور التداوی فی مصر و الشام و العراق و الحوانیت 

الصیادلة». 

[741] ( 34). تاریخ الحکماء, قفطی. ص 63د. 

[742] ( 55). بیست گفتار. مهدی محقق. ص 339, به نقل از ص 227 

متفرقات ادب, عبری. 

431 ( 56). حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة, سیوطی, جح 2 

ص 138. 

[744] ( 57). از جمله, رهاوی در ادب الطبیب. ص 209 و تعالبی در يتيمة 

الدهر, ج 3, ص 366 و جرجانی در اغراض- الطبیة. ص 474 و در شعر 

فارسی ازرقی هروی؛ دیوان. ص 21 که گوید: 

باد خوارژمی: خو سنکین. دل پزشی دسسکا ردست بر منسیان داد آاستین بر 

نیشتر [ 745 ] محفقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق 

0 در اسلام و ایران,. 1جلد, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - تهران: 
: اول, 1387 ه.ش. 

( 58). عیون الانباء فی طبقات الاطباء. ابن ابی اصیبعه. ص 462. 

[747] ( 59). ابو بکر زکریا الرازی, فرات فاثق. ص 62. 

481 ( ۱۱5۲۲۵۸۲۱۵۴۱۵۰60 3100 5۱۲96۲۷ ۵۱ و5اوهعنا ما۸۵ 

[749] ( 61). اکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی( سابق) متن عربی 

مصور از نسخه خطی این کتاب را با ترجمه روسی در سال 1993 م. چاپ 

و منتشر کرده است. 

[750] ( 62). التصریف. ص 167. 

[751] ( 63). ماخذ پیشین. ص 339. 

[752] ( 64). مهدی محقق,« زهراوی و کتاب التصریف». مجله نشر 

دانش؛: سال 3, شماره 3 صص 75- 6 و نیز رجوع شود به الالات 

الجر احية عند العرب. عبد اللطیف ۳۳ ص 3 42. 

[753] ( 65). نهاية الرتبة فی طلب الحسبه. شیزری. ص 100. مقصود از 

بولص, بولص اجانیطی(۸60۲۱۵]۵ وناالا۳ ) است و کناش او همان است 

که حنین بن اسحاق آن را تلخیص کرده است. عیون الانباءء ص 273. 


[754] ( 66). ادب الطبیب, رهاوی, ص 201. 

[55 7] ( 67). رسالة الشیخ ابی الحسن علی بن رضوان الی اطباء مصر و 
القاهرة, ص‌‌ 77 

[756] ( 68). ادب الطبیب, رهاوی, ص 1<8. 

[757] ( 69). رسائل اخوان الصفاء, جح 1, ص 301. 

[758] ( 70). دعوة الاطباء. ابن بطلان,. ص 24. 

[759] ( 71). النوادر الطبية, یوحنا بن ماسویه. ص 22. 

[760] ( 72). الارجوزة فی الطب, 0 الحسین بن عبد اللّه : بن سینا؛ 
صص 11- 12. 

۲۴۵۲۱۲۱۲۱۵0۰)1 ( ]761[ 

[ .۴۱۸۹۷۵.)/2 ( ]762[ 

15۱3۲۲۱۱6 )۱۱۲۷۸۲6.)3 ( ]763[ 

5 .۳۴۱۳۵5./4 ( ]764[ 

0۲۱6۳۱۲۵۱۱۵./5 ( ]765[ 

۲۳۲۱۵265./6 ( ]766[ 

[767] ( 606۲./7 ع2] 

۸۸۲06۲۲۷۰8 ( ]768[ 

5۲01۱2 ۱5۱9۳۱۱6۵۰۲9 ( ]769[ 

۲۲۱۵۲۵۱ ۳۱۱۱۵5۵۳۲۱۷۰10 ( ]770[ 

[771] ( 1). برای آگاهی از سوابق تاریخی و علمی این شهر رجوع شود 
به ری باستان, دکتر حسین کریمان, ج 1, 1345, ج 2, 1349. 

[772] ( 2). مانند محدث شیعی, ابن بابویه رازی متوفا به سال 381 و 
متکلم اشعری, فخر الدین رازی متوفا به سال 606 و داعی اسماعیلی, ابو 
حاتم رازی متوفا به سال 328 و دیگران. 

[773] ( 3). گاهی هم او را الوباتر(۸۱3۱0310۲ ) خوانده‌اند رجوع شود به: 
6 ۱۱۲۱۸۵۲۱ وا 3۳0 ۱6۵0۱6۱۳۲6 ۸۸۲۵018۲۱ .نا ,66۳0۱۴06 
6 ۳۰ ,1 ,۷۵۱ ,۸965 ۱۷۱۱00۱6 

[774] ( 4). بیشتر ماخذ تاریخ وفات او را 313 نوشته‌اند ولی به قرینه 
زمان مباحثه‌ای که با ابو حاتم رازی کرده برخی حدس زده‌اند که تاریخ 
وفات او 320 باشد. 

[775] ( 5). کتاب حاوی او در سال 1279 م. تحت عنوان 
لاتینی 0۲۱1۲۱6۵۲۱5 به زبان لاتین ترجمه شد و در سال 1486-- م. برای 
نخستین‌بار چاپ گردید و سپس. در سالهای 1505 م. و 1506 م. و 1509 
م. و 1542 م. در ونیز تجدید چاپ شد. کتاب طب منصوری او در سال 
1 م. تحت عنوان۸۱۳۱۵۳5۵۲5 ۱۱06۳ به زبان لاتینی ترجمه شد و در 
سالهای 1484 م. و 1492 م. و 1493 م. و 1497 م. و 1301 م. و 1510 


م. و 1519 م. 

درمز مور دا مها کل مر وا حول مضر ال شوش مور 621 1 
م. و 1674 م. در الم چاپ شده است. ۲ 

نرجمه لاتینی کتاب الجدری و الحصبة( ابله و سرخک) او در 1439 م. و 
5 م. در ونیز و در 1529 م. و 1544 م. در بازل و در 1549 م. در 
استراسبورک و در 1749 م. در لندن و در 1781 م. . در گوتینگن چاپ شد. 
ترجمه یونانی آن در 1548 م. در پاریس و ترجمه آنلنسی: ان در 1747 
مِ در لندن و ترجمه فرانسوی آن در 172 م. در پاریس منتشر گشت. 
مأْخذ آگاهیهای فوق در صفحه‌های 57 و 64 و 69 و 70 کتاب فیلسوف ری 
مخفه تا رکربای راز تالیف‌ ار نده 

6( آن حصلهی کانت خات کی دنه کامه نود که کا شاه 
دانشکده پزشکی پاریس را در سال 1395 م. تشکیل میداد و نیز مقاله 
نهم کتاب منصوری او تا پایان قرن پانزدهم جزوی از برنامه دروس 
دانشگاه: تونینگن المان: محضوب. .می‌شند. و رئیس دانشکده. .مون, بلیه 
فرانسه در سال 159 م. هنوز درس خود را از روی این کتاب مد ادخ 
است. رجوع شود به: 

۴۱0000, 2. ۸۵ ۳۱۵۵0۱6۵1 ۳۱5۲۵۲۷ 0۲ ۳66۲5۱8 2۵00 ۶ 
06۵۱۱۳۳۵۲6, ۲۰ 2 

[777] ( 7). خوانندگان محترم می‌توانند به منابع کتاب فیلسوف ری محمد 
بن زکریای رازی, تالیف نگارنده رجوع کنند. 

[778] ( 8). دی‌بور مقاله‌ای تحت عنوان« طب روحانی رازی» نوشته که 
در مجله آکادمی علوم هلند, 1920 م.. صص 1- 17 چاپ شده است. 
۵ ۱ راهن فر ال تام السشه الفلسمه اه راهان 
فرانسه ترجمه و با مقدمه‌ای در مجله اورینتالیا,- 

[780] ( 10). پینس در کتاب خود درباره اتمیسم در اسلام که در سال 
19۱36 م. در برلن منتشر شد افکار جهان‌شناسی- 

.)11 ( ]781[ 

830۷], ۸۵.۳ ۱۷۱۵۱۱۱۲۸۵۵ ۱۵۳۱ 2۵۷۵۲۱۷۵-۸۵۸ ۲۵2۱, ۱۱۵۳۲۵۲ ۱۱, 
.5۱۱۵۲۱۲ ۱۰ ۱, 60. ۷۵۱ 

- شماره 4, تحت عنوان"۱ 8۵7۱302 " به چاپ رسانید و همو قسمتی از 
کاب اعلام‌ال که ساظیم بای مهو استا رای امت ور 
سال 1936 م. در همان مجله, شماره <5, تحت عنوان۱۳ ۲۵2۱۵۳۱۵ " 
مخ واخ شیر هر سر وال مسالد انم ای کی وت کت 
الرازی بیرونی را در پاریس و در سال 1939 م. 

محموعه انار فلسعی و اخلافی راز را ست قنوان زشایل له نو 
قاهره به طبع دراورد.- رازی را مورد تحلیل علمی قرار داد. این کتاب در 


سال 1365 به وسیله محمد عبد الهادی ابو ریده تحت عنوان مذهب الذرة 

شد. پینس ۳7 متعددی فز ارم افکار فلسفی رازی نوشته از جمله 

مقاله« برخی از مشکلات فلسفه اسلامی». به زبان انگلیسی, در مجله 

فرهنگ اسلامی, ژانویه 13927 م.. صص 6- 80 و مقاله« انتقاد رازی بر 

جالینوس» به زبان فرانسه در مجموعه مقالات آکادمی تاریخ علوم هفتمین 

کنگره بین المللی تاریخ علوم, صص 0- 487 و مقاله« یادداشتهایی 

درباره ابو بکر رازی» به زبان فرانسه در مجموعه مطالعات تازه درباره 

اوحد الزمان ابو البرکات بغدادی. 1955 م. صص 4<- 6۵1, و نیز ماده<« 

رازی» را در داثرة المعارف اسلام با همکاری پل کراوس تدوین کرده 

است.-1 ,۲۲ 944- 434. ۲۴ . 

[782] ( 12). اين کتاب در سال 1349 به وسیله انجمن آثار ملی چاپ 

شده است. 

ار اه تفت ان نوم ادف اس 00و جای را 

تجدد. ص 358 و همچنین ترجمه فارسی رضا تجدد. ص 32د. 

.)14 ( ]784[ 

۷ 2 ۸ ,۱۵0۱۲۲۱ -ا۵ 0۲ ۳۱۳۲5۲ ۲۳۵ ,۳5۵۷3۵۲0 ,20006] 

.5۱۱۲۱۷6۱۷ 0۴ ۱۷۱۵۷5۱۱۲۲۱ 0۱۱۲۱۲6, ۷۵۱۰ 2, ۳ 7 

[785] ( 15). رسالة فی فهرست کتب الرازی, بیرونی, ص 9. _ 

[786] ( 16). روسکا« بیرونی به عنوان منبعی برای زندگی رازی». 

ایزیس. ح( 3 ص‌‌ 37. 

۱ 17 ارنه الحکهاء القفظی ررض 27۸ 

ا ماه اف تا الا ای آيم انم اسف ی رو 

[789] ( 19). رانکینگ»« زندگی و آثار رازی». گزارش هفدهمین کنگره 

ی السلای بت تور دض 950 

[7901] ( 20). شرح‌حال و مقام محمد بن زکریای رازی, ص 199 مولفات 
و مصنفات | بو بکر محمد بن زکریای رازی. ص 124. 

7911 اي ان ای اضتفه من کوید که نکر افو تون فا خن 

در صناعت طب و متمیز در قوای ادویه مفرده است و کتاب او در ادویه 

مفرده مشهور به جودت است و ابو یحیی یسع بن عیسی در کتاب المغرب 

عن محاسن اهل اافنت ی ات که ان سین ان اهر 

رو زگار منصور حاجب محمد بن 1 عامر نوشته است. سیس؛ , آبن ابی 

اصیبعه هی کوب که وفات محمد بن ابی عامر در سنه 392 اتفاق افتاده 

است. عیون الانباء, ص‌ 00 

برای آگاهی بیشتر از ابن سمجون رجوع شود به: 

۵۳۱۲6۱ ۶۱۱ ,۱۳۵96۱۵۱۲ 56۱۲ 53۳۳۱۵09۷۲۵0 ۱۵۲۱ "راناوظ ,۵۲۱۱6 


9 ۲( ۱ ۱ ۱ ۱ 2۳ 939 06۳0 ولاه 
4 -52 ,۳۳ ,2591 ,56۲۱۱ ۷۷۰ .[ ,۱۱6۵۵0۱۲3 ۱6]۵۳0۱68. 

[792] ( 22). در لسان العرب ابن منظور امده:« النقل ما یتنقل به علی 
الشراب». مولانا گوید: 

از عشق خورید باده و نقل‌گر مقبل و گر حلال خوارید دیوان شمس, چاپ 
فروزانفر, جزء 2 ص 105. 

[793] ( 23). ابن سمجون, جامع الادوية المفردة, جح 3, ص 337. 

[794] ( 24). ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب. ثعالبی. ص 39 5؛ 
لطائف المعارف؛ تعالبی, ۰ طا, 192 در بنیمة الدهر تعالیی, ۳ 4 ص‌ 197 
در ذیل شرح‌حال ابو طالب با مهو اين دو بیت به غلط چنین آمده است:« 
و له فی طین الاکل 

علام نقکم بالذی‌منه خلقنا و الیه نصیر(؟) 

ذاک الذی یحسب فی شکله‌قطاع کافور علیها عبیر» [795] ( 25). نهاية 
الارب, نویری, ج 1 ص 363. قزوینی, متوفا به سال 1283, در اثار البلاد. 
ص 473, در ذیل نیشابور مطلب فوق را نقل کرده ولی به‌جای« النقل» 
اشتباها« البقل» دیده می‌شود. 

[796] ( 26). تقویم الصحة ابن بطلان, ترجمه فارسی. ص 122. 

[797] ( 27). منهاج البیان. ابن جزله, ذیل« طین خراسانی». 

[798] ( 28). مفید العلوم و مبید الهموم ابن الحشاء. ذیل« طین 
خراسانی». 

[799] ( 29). احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم. مقدسی, ص 31د. 
[8001] ( 30). الاعلاق النفیسه, آبن رسته. ص 373. 

[801] ( 31). السامی فی الاسامی, میدانی,. ص 480. 

[802] ( 32). فردوس الحکمة, علی بن ربن طبری, ص 59. 

[803] ( 33). جامع الادوية المفردة, ابن سمجون, جح 3, صص 337- 39د3. 
[804] ( 34). مفردات الادوية, غافقی. نسخه خطی کتابخانه اسلر 
دانشگاه مک‌گیل کانادا, شماره 7508, ص 224. ابو جعفر احمد بن محمد 
بن خلید الفافقی. متوفا به سال 0 از دانشمندان معروف داروشناسی 
است. آبن آفزم اصیبعه درباره او می‌گوید: »2 او داناترین کس به قوای ادویه 
مفرده بود ... و کتاب او در ادویه مفرده در خوبی بی‌نظیر است». عیون 
الانباءء ص 500. برگزیده کتاب مفردات الادوية غافقی به وسیله ابو الفرج 
غریغورس, معروف به ابن العبری, متوفا به سال 684, نگارش یافته و 
قسمتی از آن به وسیله ماکس مایرهوف و صبحی در سال 1938, در 
قاهره, تحت عنوان زیر چاپ شده است: 

۲۱6 ۸۵۲۱0960 ۱۷6۲5۱۵0 0۴ ۳6 5800۵ 0۲ 5۱۲۸۴۱6 ۱۱۳۸95 0۲ ۳۰ 
۷۵۱۱۵۱۰ 6۵۲0 


[805] ( 35). الجامع لمفردات الادوية و الاغذية, اين ابیطار, ج 3: ص 
3 صهیاء الدین عبد الله بن احمد اندلسی مالقی» معروف به ابن ابیطار, 
متوفا به سال 646 از داروشناسان و گیاه‌شناسان معروف اسلامی است. 
ابن ابی اصیبعه می‌گوید:« من تفسیر اسماء الادوية دیوسقوریدس را نزد 
او قرائت کردم و او را نیکو فهم و بسیار علم یافتم و کتابهای این فن از 
قبیل آثار دیوسقوریدس و جالینوس و غافقی نزد او گردآوری شده بود.» 
عیون الانباء, ص‌ 01.. 

[806] ( 36). دفع مضار الاغذية, رازی. ترجمه سید عبد العلی علوی 
نایینی, نحت عنوان بهداشت بقد هن ص‌ 190 متن-- عربی این کتاب در 
سال 105 در قاهره به چاپ رسیده است. برای خاصبت گل نیشابوری 
نیز رجوع شود به هداية المتغافین: , صص 7 2- 99د. 

[ ۱۵07 ( 27 ستن المله که خواخهنظام الماک 60: 

[808] ( 38). دیوان, ناصرخسرو, ص 160. . . . 

۵9( 39). جذیقة الحقنفه,.سنابیء ض 341 آفای رواقی این شاهد و 
شاهد بعدی را به دست آوردند. 

11 ( 41). حديقة الحقيقة, ۳ ص 481. ۲ اه ال 
اخوینی, ص‌‌ 74 د, فصلی تحت عنوان« فی شهوة الطین» آمده و در آن 
فصل درباره کسانی که میل به خوردن گل می‌کنند بحث شده است. در 
آغاز این فصل چنین آفم" ۶ این بیماری دو‌گونه بود؛ یک گونه زنان ابستن را 
بود چون حیصض ایشان بسته شود ,..» و این مورد 1 ادب فارسی . نیز 
کاس اه تفاس که ای سای که او ات 
ص ۶ و سنایی در حدیقه. ص 706 گوید: 

از دل ی است خامه من‌زان همی گل خورد چو آبستن [ 2 81 ] ) 2 
نقل از نامه شماره 3730 مورخ 29/ 3/ 1351, سازمان مرکزی نظام 
تشک اساتر پوس تایه کر اعیال دسا ماش اه مر ان 

[813] ( 43). دیو سقوریدس در قرن اول و جالینوس در قرن دوم میلادی 
می‌زیسته‌آند. رجوع شود به: 

۷ اه2)اووهو۱) 0۵2۲0۲۵. 

[814] ( 44). کتابخانه مرکزی دانشگاه, میکروفیلم 1423, نسخه عکسی 
0 ج 0, صص 155- 136. 

[5 81 ] ) 45). کتابخانه صلخت پاریس. خطی عربی شماره 97 2, صص 
6- 117. 

[816] ( 46). حاوی رازی, ج 21, صص 163- 178. 

۱ ( )بر الانیته ق فا الا دویهت ایق سورع سین 5 
219 


181 ( 48). جامع الادوية المفردة, ابن سمجون, کتابخانه مرکزی 
دانشگاه, میکروفیلم 1413, عکس 2098 کتابخانه مرکزی دانشگاه, ج 3, 
صص 319- 38د3. 

[819] ( 49). قانون, ابن سیناء جح 1, صص 328- 331. 

[820] ( 50). الصیدنه. بیرونی. نسخه خطی کتابخانه 149 
کرسون لو(ا۱۲5۱۲۱ ), ترکیه, کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, فیلم 
شماره 363, ج 2 صص 89- 90. 

[821] ( 51). مفردات الادوية, غافقی, صص 222- 225. 

[822] ( 52). شرح اسماء العقار, ابن میمون. شماره‌های 172, 238 و 
249 

[823] ( 53). الجامع لمفردات الادوية و الاغذية ابن بیطار. ج 3. صص 
6- 113. 

[824] ( 54). دیو سقوریدس در ذیل کلمه« لیمینا سفراخیس» می‌گوید:« 
1 الطین المختوم هذه التریة 0 من مغارة- راهبة نبحت الارض 
مثال عنز و | تفر ان و معناه علامة الخاتم», ۷ 1 علاج 
الطب. نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس, عربی 2849, ص 123. جالینوس 
می‌گوید:« و قد یعوض عن الطین المختوم بالزمرد فی دفع مضار السموم 
و قطع الدم بل وجدا فضل.» فی قوی الاغذية. نسخه خطی کتابخانه ملی 
پاریس, ص 116. 

طین مختوم را به لاتینی 5۱91۱1212 5۵ ۱6۳۱۲۱۵1 6۲۲۵ و به 
انگلیسی 63۳۲۲۳ 1600۲۱۵۲ می‌گویند. 

[826] ( 2 عیون الانباء ص 425. 

060067 ۳۱۵۲۱۲۱۳۱۵0۲۵۲۱۵۲۱۱۸5۰/3 ( 827 [ 

[828] ( 4). برای تفصیل احوال این دو رجوع شود به فیلسوف ری. محمد 
بن زکریای رازی, مهدی محقق. صص 14 و 29. 

[829] ( 5). بختیارنامه. ص 122. 

[830] ( 6). لفت‌نامه دهخدا, ذیل کلمه« زکام». 

[831] ( 1). ترجمه تفسیر طبری, به اهتمام حبیب یفمایی, ج 5 ص 
1237 

[832] ( 2). دعوقة الاطباء, ابن بطلان,. ص <ظ1. 

[833] ( 3). طب النبی, ابن القیم الجوزية. ص 210. 

[ ۱۵34( 4 حقیوان: کم اوق هرفی: به احمام غی: ند ارو لو 
21 

[835] ( 5). يتيمة الدهر فی محاسن اهل العصر/؛ ابو منصور ثعالبی, ج 3, 


ص‌‌ 6. کلمه دستکاری در الاغراض الطبیه سید اسماعیل جرجانی, ص‌‌ 
4 کار رفته است: 

[836] ( 6). فردوس الحكمة, علی بن رین طبری. ص 558. ترجمه 
انگلیسی کتاب سسرد در سال 7 م. در کلکته چاپ شده است. 

[837] ( 7). مأخذ پیشین, 560. 

[ 38 ] ) 8 مقدمه ابن خلدون؛ ص‌ 114 ۳ 

[839] ( 9). همان تبی است که امروزه به آن تب مالاریا می‌گویند. 

[840] ( 10). لامية العرب. شنفری, اللامیات الثلات, ص 12. اين همان 
شده آن را توصیف می کند: 

و زاثرتی کان بها حیاءفلیس تزور الا فی الظلام 

اذا ما فارغتنی غسلتنی‌کانا عاکفان علی حرام 

اراقب وقتها من غیر شوق‌مراقبة المشوق المستهام 

نی معوها ه الضد ی وان الفای نیم الکرت هریت و 
و از یی کی کج 2 2121113 

طب انیس 395 

[842] ( 12). مأخذ پیشین, ص 185. 

[۱4 حل ار فقاتم الاسلاه ودک العلال تخر امر فاص فتاه تفریی: 
ج 2, ص 142. ظاه را حضرت رسول( ص) از اينکه بدن مسلمان زیر دست 
غیر مسلمان مورد جراحی قرار گیرد کراهت داشته‌اند و شاید این 
بدان‌جهت بوده است که مسلمانان باید خود در اين فن مهارت پیدا کنند. 
چنان که سالها بعد شافعی تأسف خود را از اين امر اظهار می‌دارد. او 
می‌گوید که پس از علم حلال و حرام علمی بزرگوارتر از پزشکی نیست و 
تاشتقی می‌خورد از اينکه مسلمانان پزشکی را مورد غفلت قرار دادند و آن 
تاه مان سا ها یا کردیی الطت النمی» حافظ او یه اااه 
ذهبی, ص 125. دانه سیاه ترجمه« الحبة السوداء» عربی است. در 
فارسی آن را« بوغنج» نیز گویند. 

الصیدنه, ابو ریحان بیرونی ص 421 

[844] ( 14). آغانی, ابو الفرج اصفهانی, ج 16, ص 160. 

[ ۱945 ( 15). در یونان باستان سه مکتب پزشکی وجود داشت: 1. 
اتخاب لحار و اسعات الا اصاتراطت احی: حاتمم 
در کتاب الفرق خود و همچنین در التجربة الطبية درباره اختلاف این سه 
مکتب سخن گفته است. و نیز رجوع شود به کتاب جالینوس فرغامسی از 
جورح سارتن. دامنه اختلاف این فرقه‌های پزشکی به دوره اسلامی کشیده 
شد. رجوع شود به مناظره پزشکان در مجلس الواثق له که مسعودی در 
مروج الذهب, ج 4 ص 277 ان به تفصیل نقل کرده است. 


[846] ( 16). مقالة فی التطرق بالطب الی السعادة. ابن رضوان» مجله 

تاریخ العلوم العر بية, ۳ 2 شماره 2 ص‌ 40 

[ 1847 ( 17). کتاب بقراط معروف به قاطیطرون؛ ص 1. 

[481 ( 18). رسالة الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب 

جالینوس بعلمه و بعص ما لم یترجم. حنین بن اسحاق. ص 43؛ بیست گفتار 

در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی, مهدی محقق,. ص 

106 

[849] ( 19). رساله حنین. صص 9- 27 بیست گفتار, مهدی محقق, 

صص 383- 391. 

[850] ( 20). دعوقة الاطباء. ابن بطلان. ص <1. 

[851] ( 21). برای آگاهی بیشتر از این کتاب رجوع شود به فیلسوف ری 

محمد بن زکریای رازی. مهدی محقق, ص 6 , 

[852] ( 22). رساله حنین. صص 20- 23؛ بیست گفتار. مهدی محقق. 

صص 384- 86د3. 

[8531] ( 23). کتاب جالینوس فی عمل التشریح. حنین بن اسحاق. جح 1, 

اغاز مقاله نهم. 

[854] ( 24). هداية المتعلمین؛ ربیع بن احمد بخاری اخوینی. ص 51د. 

[855] ( 25). عیون الانباء فی طبقات الاطباء, ابن ابی اصیبعه. ص 426. 

او مقاله‌ای هم درباره جراحی چشم داشته است به نام مقالة فی علاج 

العین بالحدید. عپون الانباء. ص 427. 

[856] ( 26). مأخذ پیشین. ص 127. 

]۲۱6۲۱۱۵5۱5./27 ( ]857[ 

[858] ( 28). الحاوی, محمد بن زکریای رازی, ج 2 ص 266. 

۲۲36۱6۵05۲0۳۱۷۰2 ( ]859[ 

[860] ( 30). الحاوی, جح 3. ص 255. 

[861] ( 31). ماخذ پیشین. جح 1. ص 3د1. 

[862] ( 32). ماخذ پیشین. القاثاطیر و هی الالة التی یبول بها اصحاب 

حصر البول. کلمه قاثاطیر یونانی است که در انگلیسی کاتاتر(۵10616۳) ) 

شده است و بقراط در کتاب فی حبل علی حبل, که در مرکز مطالعات 

خاورمیانه در کمبریح چاپ شده, از این آلت نام می برد که وارد رحم زن 

می‌کنند تا چرک را از رحم بیرون آورند. مترجم انگلیسی در ترجمه عبارت« 
. آن تدخل فی رحمها میلا یسمی بالقافاطیر» بالقافاطیر را یک کلمه 

داسته و گفته است معنی این کلمه نامعلوم است. ص 12. 

[863] ( 33). الحاوی, جح 6, ص 218. در سنت پزشکی فرق گذاشته شده 

بین« تزیین طبی» و« تزیین تحسینی» و در این‌گونه عملها هدف اولی بوده 

نه دومی. مقاله جالینوس فی اجز |ء الطب. ص‌ 24. 


[864] ( 34). رساله حنین. ص 49؛ بیست گفتار, مهدی محقق. ص 410. 
اه دا تساه ایس تیحای قی ریت کت لداع ی و دعر 
فارسی رساله, مهدی محقق. ص 48. 

[866] ( 36).« الرازی و محنة الطبیب» ۱. ز. اسکندر. مجله المشرق 
السنة الرابعة و الخمسون, ص 17 3. 

[867] ( 37). ماخذ پیشین. ص 14<. 

آ 6( تا ال رد میاه لس شون تفت ناسمه 
القرشی معروف به ابن الاخوة, ص‌ 1199 

[869] ( 39). دعوق الاطباء. ابن بطلان. ص 18. 

[870] ( 40). نهاية الرتبة فی طلب الحسبة. عبد الرحمن بن نصر 
الشیزری, صص 98- 99. 

[871] ( 41). دعوة الاطباء. ص <1. 

[872] ( 42). التصریف لمن عجز عن الا لف: و هرآمر رصن حون 
عربی این کتاب همراه با نرجمه انکاتنینی: آن تحت عنوان زیر چاپ شده 
است :۱۳5۲۲۱۸۲۲۱۵۱۲5 3۳00 5۱۲۵96۲۷ 0۲ 62565 باه آظر 

[873] ( 43). رسالة ابی ریحان فی فهرست کتب الرازی. ص 10؛ ترجمه 
فارسی رساله, ص 1د. 

[874] ( 44). قی الاسماء الطبية, جالینوس, ترجمه حبیش, ص 4. 

[5 87] ( 45). بغداد, ابن طیفور. ص 54, به نقل از تاریخ الطب و الصيدنة 
له سامت حاف ها 1 

۱876 ( ۱46« اریق».جم مخرفه: یف فعتن, عبله او برنی .و قویت 
است و« مشاتین» به معنی حقه‌بازان و نیرنگبازان است. به نقل از متمم 
فرهنگ‌نامه‌های عربی, آر. دزی(۰۳02۷ ٩‏ ), ج 20, ص 594. 

6۳۱۱6۳۱۰47 ( ]877[ 

[878] ( 48).« الرازی و محنة الطبیب». مجله المشرق. سال 54 ص 
99 

[879] ( 49). نهاية الرتبة فی طلب الحسبة. ص 102. 

[880] ( 50۵). آبن ابی اصیبعه ان را به نام فی امتحان الاطباء خوانده 
است. عیون الانباء. ص 273. 

[881] ( ۵1). مقصود کتاب عشر مقالات فی العین است که با ترجمه 
تحلتقتفف: ان به وسیله ماکس مایرهوف, در سال 1928 م., در قاهره چاپ 
شده است. 

[ 8802 ] ( 52). مقصود بولس اجانیطی است و کناش او همان است که 
حنین آن را تلخیص کرده است. عیون الانباء, ص‌ 273 کلمه کناش آزاتت 
است به‌معنی« مجموعه» و در عربی به معنی« مجموعه‌های طبی» به کار 
رفته است. 


متمم فرهنگ‌نامه‌های عربی, دزی, ج 2 ص 594. 
[883] ( 3ظ). در لاتینی: 
66۳6۲۵۱ 566۷۲۱۵0۱۲۱ 68۲06۲۱۲0۵۲۱۲۲ ۷۱6۵ 020۳۱۳۵۹5۱۲۱0۲۱6 2۵] 

. نقل از تاریخ البیمارستانات فی الاسلام, احمد عیسی بک. ص 4د. 
[884] ( 54). مقصود کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف است که پیش 
[885] ( 55). نهاية الرتبة فی طلب الحسبة. صص 88- 97. 
[886] ( 56). درباره کلمه« تطبب» و« فرق میان طبیب و متطبب» رجوع 
شود به فیلسوف ری, محمد بن زکریای رازی, مهدی محقق. ص 364. 
[887] ( 57). طب النبی, ابن القیم الجوزية. ص 210. 
[888] ( 58). از آن جمله است کتاب تحفة الناظر و غنية الذاکر فی حفظ 
ا میتی و و تخیر الم کر ات یی اللت مختی نت هو بر قاتم ی زونه 
[889] ( 1). معجم البلدان, یاقوت حموی, ج 2 ص 962. برای آگاهی 
بیشتر از این شهر رجوع شود به البیان المغفرب فی الاخبار المفرب, ابن 
عذاری المراکشی, ج 2, صص 344- 345؛ نفح الطیب من غصن اندلس 
الرطیب, مقری, ج 1. ص 344. 
[890] ( 2). آبن ابی اصیبعه در عیون الانباء ص 01, از او به اختصار نام 
برده و درباره کتاب او می‌گوید:<« و هو کتاب تام فی معناه», ولی تاریخ 
تولد و وفات او را ذکر نمی‌کند. وی افریقایی (۸۵۲۲۱۵۲۷/5 ۱60 ) وفات او 
را در سال 404 می‌داند. رجوع شود به تاریخ الادب العربی. بروکلمان. 
ترجمه عربی, ج 4, ص 300. 
[891] ( 101600.)3 
[992] ( 4) کیره 6 /۸۱5۵/۱29۲2۷ ۱0۲6 
[893] ( 5). اين آگاهیها از مقدمه کتاب به دست آمده است. 
[894] ( 6). الطب العربی, امین اسعد خیر اللّه, , ص 173. 
[895] ( 7). دکتر عبد الرحمن بدوی در مقاله‌ای تحت عنوان« ابحاثت 
المستشرقین فی تاریخ العلوم عند العرب» که در مجموعه دراسات فی 
الفلسفة و العلوم عند العرب. ص 26, اورده برخی از مقالات تحقیقی 
درباره این کتاب را ذکر کرده است. 
[896] ( 83016۱۲۱.8 
[897] ( 5۳۴۱۴۲۰/9 
[898] ( 6۷/۱56.)10] 
[899] ( 11). نام ابو القاسم زهراوی به‌صورتهای گوناگون زیر در لاتين 
دیده می‌ شود: 
,1 ۳2۷۱۳5 ۶2201۱۲3۷۷۷ ,۸۵۸۱59۲۱۱ ,5اکه)انامام۸ رواووع باه ار 


۸6۵۷۱۷ | 

الطب العربی. ص 260. ۲ 

۵ 2 کاموه فان هام با ربا ما کت مت اند 

یونانیان اطلاق می‌شود. یاقوت حموی درباره ابن مسکویه می‌گوید:« کان 
عارفا بعلوم الاوائل». معجم الادباءء ج 5, ص 10. ناصرخسرو در دیوان. ص 

6 می گوید: 

علت جنبش چه بود از اول بودش‌چیست درین قول اهل علم اوایل [901] 

13). رگهای زننده و غیر زننده ترجمه« العروق النوابض و السواکن» 

است که حنین بن اسحاق آن را« العروق الضوارب و غیر الضوارب» 

خوانده است. رساله حنین. ص 9؛ بیست گفتار, و و وا ص 375. 

[ 902 ] محفقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات 9 تاریخ و اخلاق پزشکی 

در اسلام و ایران. 1جلد, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - تهران. چاپ: اول, 

7 ه.ش. 

[903] ) 14 این تعبیر به صورت« آخر الدو|ء الکی» معروف است. 

حافظ گوید:« علاج کی کنمت آخر الدواء الکی». 

برخی از عامه اين مثل را به صورت« آخر الداء الکی» نقل کرده‌اند. تقویم 

اللسان, ابن جوزی. ص 127. 

[904] ( 15). کلمه خشکی‌ريشه به معنی زخم خشک شده با بازمانده زخم. 

کلمه فارسی است که وارد زبان عربی شده و پزشکان- از جمله ابن سین 

در کتاب قانون- آن را ؛ به کار برده‌اند. قاموس القانون فی الطب, ص 6 

طب النبی, حافظ ذهبی. ص 130. 

[905] ( 16). قیاس اصولی که همان تمثیل منطقی(303109۷ ) است. 

[906] ( 17). مانند کتاب الات الطب و الجراحة و الکحالة عند العرب. 

احمد عیسی بک, و مقاله« آلات الجراحية عند العرب». عبد اللطیف 

البدری» در مجموعه البحوث و المحاضرات. صص 423- 441. 

[907] ( 18). مقدمة الادب» زمخشری. صص 57 و 126. کلمه« جبر» و« 

کسر» در دعای« يا جابر کل کسیر» دیده می‌شود. حریری در مقامات. ص 

4 می‌گوید: 

یا رازق النعاب فی عشه‌و جابر العظم الکسیر المهیض همچنین, این کلمه 

به صورت« بستن» و« شکستن» در ادب فارسی دیده می‌شود. 

ناصرخسرو گوید: 

مقصود, کتابهای پزشکان یونانی است. 

[909] ( 1). دیوان حافظ, به اهتمام محمد قفزوینی و قاسم غنی. ص 

299 

[910] ( 2). تاج المصادر, بیهقی. تصحیح و تحشیه و تعلیق هادی عالم زاده. 


ج 1, ص 196. ۱ 

(۱911 ) 3 سوره توبه( سوره 9( ایه دد. 

[912] ( 4). لسان العرب, ابن منظور, ماده<« کوی». 

ا ار دا مدمه اد ری سس کوش تس سک اما 
ص 182. 

[914] ( 6). برای آگاهی بیشتر رجوع شود به مقاله روبیه عرقتنجی تحت 
عنوان« الکی و و الدق و التشریط» در مجموعه سخنرانیهای نخستین 
کنگره تاریخ علوم اسلامی. دانشگاه حلب, 1977 م.. ص 735 و نیز مقاله 
محمود ناظم نسیمی تحت عنوان« المعالجة بالکی فی عهد الرسول» در 
سخنرانیهای دومین کنگره سالانه انجمن تاریخ علوم سوریه,( دانشگاه 
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۱9261( اما مالک مخهدی ایک بن مالقا الا 
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[927] ( 19). مقامات, حریری, ص 311. 

[928] ( 20). مقامات. حمیدی, به تصحیح رضا انزابی‌نژاد. ص 114. 
[929] ( 21). شواهد فارسی از کتاب حافظنامه بهاء الدین خرمشاهی, ج 
2 ص 1153 نقل گردید و برخی از آنها را مرحوم دهخدا در کتاب امثال و 
حکم در ذیل« آخر الدواء الکی» نقل کرده است. 

[930] محفق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
در اسااهه ایران تجله انشین انا مفاحر فوصی سای جات اوله 
7 ه.ش. 

[ ۱931 محقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات دور تاریخ و اخلاق پزشکی 
در اساام ۵ ابرای حل انسمی آار متا فص مرا ان اون 
7 ه.ش. 


[ 932] محفق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
و ام یایحا ان ار متا رید مرا ای اول: 
7 ه.ش. 
[933] محقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات تاریخ و اخلاق پزشکی 
در شام و انرات اه اسب ار و سار هت مرا سای ول 
7 ه.ش. 
[934] محفقق, مهدی. مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی 
قو اسلا ایرآ لد امن ار سا فومنییت هرا ای ول 
7 ه.ش. 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأمْوالِکم و أنفسیکم تن ۱ لکد حَیْرٌ لکم ان کم تَعْلَمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵0۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.6۵۲ ۱۱۲۵6۵ 
فروشگاه اینترنتی: ۰.60۳0 65۱۵۲5/۱۵۵ ۷۷/۱۷۸/۷۷۰ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های دا شتفالب خضمض هی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آششتنن ]| فرهود جشما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضینی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





